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   . ز  سپاس از همکاری شما نویسند هی عزیز، قلمتان سب 

  

 *مدیریت سایت رمانکده (انجمن رما نهای عاشقانه)*    

    

 به نام خداوند جان آفرین...حکیم سخن در زبان آفری ن 
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های تحریم و تورم از سوی دولت های  غرب همه جا تمام حواسم رو به اخبار پخش شده از تلویزیون دادم،  این روزا خب 

ز بردارم که زنگ خورد. به صفحهش نگاه کردم که   پیچیده!. پوفز کشیدم، دست بردم و خواستم گوشیم رو از روی مب 

 ) همون هلیا وسط صفحه خودنمایی میکرد.جواب دادم  2اسم (خربزه 

  

 _الو ؟  

  

؟ سلامتر ؟   ؟ خوشی  با صدای همیشه خدا شادش جواب داد_سلام هااااله! خوی 

  

 ی  حوصله یه کلمه جواب دادم_آره!...کاری داری ؟  

  

 _آها آره راستش مامان گفت زنگ بزنم بگم امشب بیای خونه.  

  

 روی مبل یکم جابه شدم_خداحاف ظ 

  

 تقریبا جیغ زد_اه بزار حرف بزنم  

  

 چشمام رو تو حدقه چرخوندم_بگو!  

  

 _دایی امید و زنش دارن از روسیه برمیگردن. 
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 جالب!...خب؟ _چه 

  

 _اِ هاله اذیت نکن. شام بیا خونه دلم برات تنگ شده. نم یخوای خواهریتو ببیتز ؟  

  

_نه اینکه خیلی هم ازش خوشم میاد بعد بخوام بیام ببینمش! در ضمن حالا خوبه خب  مرگت دو روز پیش اینجا بودی، 

 حالا چرا دارن میان ایران ؟ 

  

 قد و عروش. یکم جدی شد و جواب داد_برای ع

  

 _حالا چرا خونه ما ؟ 

  

ه الان مامان منو مجبور کرده شلوارکم رو در  
َ
از اون طرف صدای داد رهام اومد_منم همینو میگم داااا! انگار جا قحطه! ا

! من نم یخوام شلوار بپوشــــم.   بیارم شلوار بپوشم چون قراره میمونا بیان خونمون میمویز

  

 های رهام م یخندیدم که هلیا با حرص توپید بهش_تو خفه!...میای ؟  داشتم به غر زدن 

  

 به ساعت نگاه کردم که شیش بعد از ظهر رو نشون میداد. دستر به سرم و موهای پسرون هام کشیدم.  

  

ز یه ساعت پیش هم از   _به خدا خیلی خستهام ازصبح سرکار بودم. برنامه کاریم دیگه داره کم کم تغیب  م یکنه، همی 

 خواب بیدار شدم.  
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 _تو رو خدا، تو روووو خداااا، هـــاله بیا دیگــــ ه  

  

 _باااشه سعی م یکنم بیام!  

  

 _الهی قربون خواهر گلم برم...فعلا خداحافظ. شب بیای ها!   

  

 _باش، خداحافظ، برو گمشو!  

  

ز صدای بوق های متعددی اومد که نشان از قطع شدن تماس بود. گوشی  رو از گوشم فاصله دادم و گذاشتم روی مب 

ز  ز مرتب بود فقط میمونه که برم حموم تا بوی دودی که گرفتم از بی  عسلی. نگاهی به دورتا دور خونه کردم، همه چب 

ل رو برداشتم و تلویزیون رو خاموش کردم و خواستم که بلند شم و به طرف  بره. پوفز کشیدم.حالا گ حال داره؟ کنبر

 که صدای زنگ آیفون اومد.    اتاق برم

  

 زیر لب زمزمه کردم_اوف خدایا این دیگه کدوم خریه ؟ 

  

دم که یه نفر از  ز دست دیگ های به موهام کشیدم (دست کشیدن به موهام کلا عادتمه!)و به سمت در رفتم. حدس مب 

ادم، در پذیرایی هم باز کردم و خودم اون چند تا احمق باشه. از آیفون نگاه کردم محمد حامی بود، دکمه آیفون رو فشار د

 به سمت اتاق رفتم تا لباس هام رو آماده کنم.  
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ت کاملا سفید، و بقیه لباس هام درآوردم و گذاشتم روی تخت. کت جینم هم  ی با یه تیسری ز خاکسبر یه شلوار جی 

 کوچیک خونه پیچید. درآوردم و پرت کردم روی تخت. بعد از چند ثانیه صدای سلام بلند حامی توی فضای  

  

 _سلاااام صاحب خونه گلُ مَنگولی کجااایی ؟ 

  

 بلند داد زدم_اینجام!  

  

؟.   اومد دم در اتاق_ا؟ اینجایی

  

وع کرد به   ه شدم. که خودش مطلب رو گرفت و سری چپ چپ و با حالتر خنتی به خودش و پرونده  توی دستش خب 

 حرف زدن.  

  

 _برات پرونده جدید آوردم!   

  

 حوله لباسیم رو از کشو در آوردم_مگه آدم قحط بود؟ یا احیانا خودت مردی ؟ 

  

ز بود برداشتم آوردم برای تو!    بعد چندتا تیکه کاغذ و یه پرونده اونجا روی مب 
 روی تخت نشست_نه یه سر رفتم دفبر

  

ز آرایشم جواب دادم_واقعا زحمت کشیدی!...لاب فتم سمت مب   د خودتم نمیتویز ؟ همون طور که داشتم مب 
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ی ؟    جایی مب 
فت...راستر  با تشویق تصنعی نگاهم کرد_درود بر سری

  

 برگشتم سمت کمد و درش رو بستم_آر ه 

  

 _کجا؟ منم بیام ؟ 

  

 _خونه بابام اینا! میای ؟  

  

ی ؟    یه تای ابروش رو داد بالا_جلل الخالق! برای قهر مب 

  

! چشم غر های نثارش کردم _   مهمویز

  

 _شوخز میکتز ؟ 

  

 _مگه مرض دارم؟ حالا برو گم شو م یخوام برم حموم.  

  

 از جاش بلند شد_خداوکیلی حالا برا خی میخوای بری ؟  
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 _داییم با نامزد خارجکیش اومده باید برم!   

  

 حالت متفکری به خودش گرفت_همون که اسمش عجق وجق بود؟.   

  

 حااامی آخه اِوِلینا کجاش عجق وجقه ؟ کلافه برگشتم سمتش_محمد 

  

زیر لب زمزمه کرد_ی  اعصاب!...خب من دیگه برم شمام برو به مهمونیت برس. تا دم در اتاق رفت و یهو  

 برگشت_یادت نره فردا بیای دفبر ها! یادت نره.  

  

ون.    _حامی برو گمشو بب 

  

؟...نمیخوای بیای بدرقه  ؟   _باش بابا رفتم چرا دعوا میکتز

  

  !  با صدای بلند گفتم_آنچنان تحف های هم نیستر

  

ن.  ـــک همه برا من میمب 
َ
 _اِش

  

ون و رفتم دم در پذیرایی و به دیوار تکیه داد م    از اتاق اومدم بب 
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  . ز  _همه غلط کردن که جونشون رو حروم کیز

  

 کفشاش رو پوشید و بلند شد و زد پس کلم_خداحافظ. 

  

 زدم_خداحافظ.  لبخند  
ی

 کمرنگ

  

یکمه باهم دیگه یه دفبر وکالت زدیم.  ز رفته در رو بستم. و اومدم داخل...حامی سری ز شدم که از پله ها پایی 
وقتر مطمی 

ه، پسر خوبیه اما یکم زیادی خل   ۲۶سالمه و چند ماهه دیگه میشه  ۲۵من خودم  و حامی دوسال از من بزرگبر

نه...وقتر فوقم رو گرفتم ا ز ول رفتم تو یه دفبر کارآموزی و اونجا با حامی آشنا شدم و چند وقت بعد یه دفبر با کلی   مب 

قرض و بدهی زدیم. اما الان وضعمون تقریبا میشه گفت خوبه! بعد اون خونم رو از بابام اینا جدا کردم و با کمک بابا که 

پارتمایز کوچیک خریدم. چند ماهی هم میشه که  تازه بازنشسته شده بود و حقوق بازنشستگیش رو گرفته بود یه خونه آ

 سفید خریدم که خیلی به دردم میخوره اما هنوز دارم پول قصطش رو میدم!.   ۲۰۶یه 

  

از فامیل هم زیاد خوشم نمیاد. اونا هم از من (البته بعضیاشون) که البته دلیلش واضحه! من یه یتیمم یه یتیم که به 

 گرفته شده. اینو 
ی

ز  فرزند خوندگ خودم م یدونم چون وقتر از پرورشگاه بردنم پنج یا شیش سالم بود و به خوی  همه چب 

 رو به یاد دارم هفت سالم که بود. صاحب دو تا خواهر و برادر دو قلو شدم که استثنا چند تخته کم دارن. 

  

هاش پسرونه باشه! نباید تیپش بجز خانوادم فک و فامیلام البته بزرگاشون از من متنفرن چون معتقدن. دخبر نباید مو 

 ها 
ی

ی که تمام این ویژگ  کنه! نباید سیگار بکشه! نباید رفیق پسر داشته باشه!و... و دخبر
ی

ت باشه! نباید تنها زندگ اسبی

 رو داشته باشه یه دخبر عوضیه ! اما بر خلاف فک و فامیل همه، اکبی جوونای امروز عاشقمن!   

  

 ی ظاهر آدما قضاوت کرد. قرار نیست که ظاهر و باطن یگ باشه!؟.  اما نه از نظر من نباید از رو 
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ون اومدم و حاضز شدم و به جای روسری که دو سه سالی   حوله به دست به طرف حموم رفتم و وقتر حموم ک ردم بب 

ز رو از جا   کلیدی برداشتم و هست سر نمیکنم یه کلاه سرم کردم. و بیخیال تاف و ژل زدن به موهام شدم. سوئیچ ماشی 

ون اومدم.    از خونه بب 

خونه من طبقه اول یه آپارتمان چهار طبقهست که یه حیاط با چند تا دار و درخت هم داره. همینش هم برای من 

ز فقط   غنیمته! از اینکه خونه پدرم بمونم متنفرم چون باید فقط ریخت فک و فامیل رو ببینم. همه با من بد نیسیر

، فقط بعضز وقتا باهام خوبن.  چون که فرزند خوند  ز  هم باهام سر سنگییز

  

ون از محوطه آپارتمان. اول یه نگاه سرتاسری به کوچه انداختم. در حیاط رو بستم و  در حیاط رو باز کردم و رفتم بب 

ز که امروز توی کوچه پارک بود. کوچه زیاد شلوغز نداشتیم ولی موقع ماه رمضان شلوغ میشد  و رفتم به طرف ماشی 

ون بودند.   همه بب 

  

ز شدم و به سمت خونه بابام روندم. به فکرم رسید که سر راه یه پاکت سیگار بخرم چون سیگارم تموم شده   سوار ماشی 

اما باز دوباره پشیمون شدم چون با اون حجم از آدم که اونجان نمیتونم سیگار بکشم. قبل از اینکه بپیچم تو کوچه به  

 برداش ت رهام زنگ زدم، که فورا 

  

 _الو ؟  

  

 دور زدم و پیچیدم تو کوچه_گ خونست ؟ 

  

 _سلام من خوبم تو خوی  ؟  

  



 بانوی دورگه   

15  
  

 ی  اعصاب غریدم_رهام ؟  

  

 خیلی خونسرد و با ح الت اعصاب خورد کتز گفت_جاااان ؟  

  

 _فقط بنال!  

  

یف دارن.    _قم مغول با هفت جد و آباد تسری

  

ز رو جلو خونه پارک کرد م     ماشی 

 اوگ دم درم بیا درو وا کن.   _ 

  

 آه جان سوزی کشید_عازیزام ورودت را به جاهانم تابریک میگم. 

  

 _م یشه انقدر ادامو در نیاری ؟  

  

و با حرص قطع کردم. وقتر دماغم رو تازه عمل کرده بودم  صدام خیلی تو دماغز شده بود و رهام  هم همیشه باید ادامو  

 در بیاره!.  
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پیاده شدم و رفتم دم در ایستادم...بعد از چند ثانیه در با صدای تیگ باز شد. در رو که باز میکردی یه حیاط کوچیک  

جلو روت بود بعد از اونم یه ساختمون یه طبقه تقریبا بزرگ. گوشه حیاط هم یه تاب آی  رنگ داشت با چند تا درخت 

 کاشته بود. به سمت در ورودی رفتم آلبالو، گیلاس، گلای  با یه باغچه کوچیک که ما 
ی

مان توش چند تا بوته توت فرنگ

 که رهام اومد و بازش کرد. تا چشمش بهم افتاد با ذوق مثل بچه های دو ساله گف ت 

  

 _هاااااله! عزیزم   

  

 و ی  درنگ زریر پرید بغلم و گونم رو بوسید. منم بغلش کردم اما نبوسیدمش که صداش در اوم د  

  

 گونهاش رو آورد جلو_نمیخوای بوسم کتز ؟ 

  

 !  موهاش رو بهم ریختم_ نه چون لوس میشی

  

 هلم داد عقب_هاله از من به تو نصیحت خییییلی خری!  

  

  .  یه بوس براش فرستادم_تو بیشبر

  

ه بگم بدبخت و با لگد پرت کردم به آن دور دور ها! و رفتم تو بعد  از در ورودی یه راهرو   دوباره هلش دادم  عقب یا بهبر

کوتاه بود که بعد از اون هم در پذیرایی قرار داشت در باز بود رفتم داخل...داخل که م یشدی یه سالن بود که سمت  

خونه اپن دار بود و روبه رو هم چند تا پله کوتاه به بالا بودن که به اتاق ها و سریس بهداشتر و حموم وصل  ز چپش یه آشبی
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 س
ی

اد های داشتیم بابام کارمند بازنشسته بود و یه فروشگاه مواد غذایی تو بازار شهر داره و مامانمم  میشدند.کلا زندگ

 خونه داره.  

  

ز گلرخ، که در حد مرگ از من متنفره با اون دخبر عتیق  به سالن یه نگاه کلی انداختم. همه بودن مخصوصا زنِ عموحسی 

شم از اون بدتر خب آخه هاش رویا. زنعمو گلرخ یه زن چادری و مذهبیه   که از من متنفره. چرا؟ چون حجاب ندارم دخبر

 تو رو سننه؟ ها ؟  

  

ز که دوتا بچه دارن، الناز و خداداد که با الناز میشه کنار اومد اما خداداد   بعد از اون عمه روزیتا و همسرش مسعود هسیر

ون. و فکر م بسیار بسیار رو مخه چون واقعا خدادادی ناقص العقله! و هی شوخز ه ای ی  مزه م یکنه و پارازیت میده بب 

 یکنه که خیلی خفن و جالبه!  

  

بعد از اونا هم خاله مهلاست که همسرش چند ساله پیش فوت کرد و فقط یه پسر به اسم سامان داره. سامان واقعا 

ز چون  پسر خوبیه. اما یه عیب داره! بیش از حد ولخرجه و تو بیمارستان پرستاره. که الان ت و این جمع نیسیر

 نمیبینمشون.  

  

ز  خونه رفتم تا ببینم مامان کو؟ داخل که شدم مامان و هلیا داشیر ز یه سلام کلی به جمع کردم، و مستقیم به سمت آشبی

 سالاد درست میکردن. هلیا تا چشمش بهم خورد با 

 بورش کرد که بشینه . خوشحالی خواست از جاش بلند بشه و بیاد سمتم که مامان از شون هاش گرفت و مج

  

ز سالادت رو درست کن...خوی  مامان جان ؟    _کجا؟ بشی 
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 با لبخند جواب دادم_آره خوبم...از شما چه خب  ؟ 

  

 نفس عمیقر کشید_سلامت ی 

  

ز نشستم_هنوز امید و خاله مهلا نیومدن ؟    رفتم پشت مب 

  

 هلیا_نه  

  

قوم مغول باید همیشه زود تر از همه بیان و بعد مثل مجسمه ابولهول یه جا یه تیکه گوجه گذاشتم تو دهنم_یعتز این 

ز و تماشاگر باشن ؟   بشییز

  

 ماما با غیظ اسمم رو صدا کرد_هااالههه!  

  

؟ ولی خدایی دارم حرف حق رو م یزنم هااا ا  
یز ز  _خیلی خب بابا چرا مب 

  

 روبه هلیا پ رسیدم_از دانشگاه چه خب  ؟ 

  

 ن
ی

 خوبه! البته که چند وقت دیگه تعطیلاته!  _هییت  بگ
ی

 گ
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 یدونه زدم پس کلش_آدم با ش 

  

 _چرااا ؟  

  

 _خره حداقل م یخوای برا تعطیلات دانشگاه ذوق کتز انقدر تابلو نباش. اونم جلو ماما ن 

  

 اخم کرد_خب مگه چشه ؟ 

  

خداته که هرچه زودتر تعطیلات باشع اون موقع بلند شدم_هر وقت مامان بهت گفت که تو درس نم یخویز و از 

 بهت م یگم، من دارم م یرم اومدی یه چایی بردار برام بیار!   

  

ون که داد زد_قربان عمر دیگهای نبود ؟   خونه اومدم بب  ز  از آشبی

  

 _نه  

  

لباس هام رو دربیارم. اینجا  قبل از اینکه برم و کنار جمع باشکوه خونوادگیمون لنگر بندازم، به سمت اتاقم حرکت کردم تا 

یه اتاق دارم تا هروقت که میام راحت باشم و چند دست لباس و وسایل هم تو گوشه کنار اتاق هست. بعد از اینکه کت  

ز   و کلا هام رو در آوردم رفتم تو سالن و کنار رهام نشستم چون فقط یه جای خالی بود که اونم کنار رهام بودش، با نشسیر

 تز برقرار شد و بیشبر نگا هها به سمت من کشیده شد.  م ن سکوت سنگی
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 چطوره ؟ 
ی

م کار و بار و زندگ  بابا با لبخند برگشت سمتم_خب دخبر

  

 لبام رو جلو دادم و گفتم_خوبه بابا جون میگذره.  

  

 م یکتز ؟ 
ی

ز دوباره پارازیت شد_تنها زندگ  عمو حسی 

  

ی ازدواج کردم ،هیچکس هم خب  نداره.  خواستم دهن وا کنم بگم» نه هفت هشت سال  پیش با یه عنبر

 شیش تا شیکم هم زاییدم« . 

  

م پیش خودم که یه وقت تنها نباشم.    عصت  لبخند زدم_نه عمو جان هر شب قبل از خواب میام و رهام و م یب 

  

 بابا آروم اما تهدید وار گفت_هالــــه!؟.  

  

ن بود تکون دادم. که بابا چشم غر های رفت و سریــــع عمو رو به حرف گرفت سری به معنای خو چیه؟ اویز که زر زد ای

ی نگه و از یادش بره!    ز  تا چب 

  

 رهام آروم زد به پهلوم_هاله ؟  

  

 خطاب بهش گفتم_ها ؟  
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 جان، در واقع اون رو به بدترین شکل ترور شخصیتر 
ی

آروم تر ادامه داد_میدونستر وقتر بعد از اسم، به یه نفر میگ

 کردی و قرار نیست که هیچوقت اون آدم سابق بشه ؟  

  

  !  شونهای بالا انداختم_چه بهبر

  

 گوشیم رو از جیبم درآوردم. و ی  توجه به بقیه روی مبل لم دادم. زنعمو گلرخ زیر لب زمزمه کرد.  

  

یه والا! سر و وضعش رو نگا.  ز  _خجالت کشیدنم خوب چب 

  

 با سردی جواب دادم_ندار م 

  

 همون طور که محکم چسبیده بود به روسریش گفت_بله ؟ 

  

 ندارم برات خجالت بکشم.  
ی

 کمی به جلو روی زانوهام خم شدم_زنعمو میگم مداد رنگ

  

ز  استغفرا للی زیر لب گفت و رهام خنده خفه اما بلندی کرد که با چشم غره بابا ساکت شد. هر دفعه وضعمون همی 

ونه بعد رهام زارت با صدای بلندی بود، من نمیتونم جلوی  ی م یبی ز دهنم رو بگم و یهو خود به خود باز میشه و یه چب 

. به خصوص منه بدبخت که   ز ز م یشه و آخر سر هم بابا و مامان جفت مون رو دعوا م یکیز نه زیر خنده و پخش زمی  ز مب 

 اختیار دهنم دست خودم نیست.   
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ز همون طور وسط حرف هاشون رو  ت رو شوهر بدی؟تا اینقدر ی  پروا نباشه؟  عمو حسی 
به بابا کرد_تو نم یخوای دخبر

 یا حداقل یکم تغیب  کنه!  

  

 بابا کمی رو مبل جابه جا شد_خی بگم والا؟ خودش نمیخواد نمیتونم که بهش زور بگم؟ درضمن هاله الان بزرگ شده... 

  

 و گفت_برای خودش مردی شده!   اون وسط خداداد باز دوباره ب یخود و ی  جهت دهن باز کرد 

  

 و عر عر به این حر فش خندید، کلافه گفتم_این باز حرف زد! این باز حرف زد!! ! 

  

ه!    بابا با سرف های که کرد حرفش رو ادامه داد_خودش م یتونه برای خودش تصمیم بگب 

 اون الان وکیله و یه دخبر مستقله!  

  

سیدم مهره های گردنش جا به جا بشه اشاره کرد_چه ربطی داره؟ عمو به رویا که سرش تا اعماق  ز خم بود و م یبر زمی 

ه و تو این سن کلی هم خواستگار داره.!   الان رویا هم دکبر

  

رهام با تعجب رو به رویا گفت_اِ؟ ببینم مگه تو سه سال نیست پشت کنکوری؟ اصلا گ برای تو خواستگار اومد که من  

 خب  ندارم ؟ 

  

ا دخالت نکنید!   عمو   اخم کرد_برید یی کارتون تو بحث های بزرگبر

  

 یه بشگون از بازوی رهام گرفتم_آفرین خره! آفرین.   
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منده م یشیم.    ابرو بالا انداخت_خواهش م یکنم نفرمایید ما سری

  

   !  _خیلی خب، خیلی خب فهمیدم قهرمایز

  

 د.  خواستم دوباره با گوشیم مشغول بشم که رهام صدام کر 

  

 _هاله ؟  

  

 _هم ؟  

  

ی بگم!   ز  _بزار برات یه چب 

  

 پو فز کشیدم، گوشی رو خاموش کردم و گذاشتم کنار_بگ و  

  

وع کنم. بعد پنجره اتاق من روبه کوچه پشتر باز میشه، اومدم مثل   _دیروز صبح اومدم یه صبح رویایی و باکلاس رو سری

ز کارو کردم و یه نفس عمیق کشیدم بعد دیدم(به اینجاش که رسید  این آدمای با شخصیت پنجره رو باز کنم،  اتفاقا همی 

، یگ از اونا همون طور که داشت میدوئید  داد زد_ریختــــــت، داره   ز کمی خندید)دیدم دوتا بچه دارن تو کوچه بازی میکیز

یز ه هه ه هه    مب 

وع کرد به قهقهه زدن و منم همراه باهاش  خندیدم طوری که همه نگا هها به سمت ما کشیده به اینجا که رسید سری

 شد.  
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وسط خنده هاش گفت_بدبخت بچه تا خونه رو با دو ماراتون رفت...نبودی و ببیتز هم سلوارش  رو گرفته بود هم داد  

د هم میدوید.   ز  مب 

  

انگار که داغ دلش تازه شده باشه، قهقههای زدم و روبه رهام گفتم_برادر من این قریر بازیا و کلاس و فلان به تو نیومده!  

ی   ز نه توش...درست مثل چب  ز  گفت_آخ گفتر هروقت که میام یه صحنه احساش درست کنم یگ میاد گند مب 
ی

با مسخرگ

 میمونه که نماز رو باطل م یکنه! 

  

 _اع ؟  

  

 _خب راست میگم دیگه!   

  

ز خنده داری هست بگید   ماهم بخندیم.  از اون طرف صدای الناز اومد_اگه چب 

  

ز ساعت بیا تا تکرارش رو بهت بگ م   منده اخبار فقط یه بار میگه...اگه خواستر فردا همی   رهام_سری

  

 پشت چشمی نازک کرد_بیمزه.!  

  

 تازه خواستم دوباره گوشیم رو روشن کنم که مامان با داد و بیداد صدام کر د 
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 _هااال ه  

  

 جیبم_بله مامان ؟ گوشیم رو با حرص چپوندم تو 

  

 _بیا کم ک  

  

 _باش اومدم.   

  

 بلند شدم و روبه رهام گفتم_بدو بیا بریم.  

  

 _من ؟ 

  

 من ؟ 
ی

 _پ ن پ حتما میخوای بگ

  

 ابرویی بالا انداخت_با ش 

  

خونه رفتیم، هلیا داشت ظرف هارو آماده م یکرد. یگ زدم پس کل ش  ز  با هم دیگه به سمت آشبی

  

 احیانا من به تو نگفتم خب  مرگت یه چایی برام بیاری ؟  _ 



 بانوی دورگه   

26  
  

  

 دستش رو گذاشت پس کلش و برگشت سمت مامان_آیـــی منو زد ؟  

  

؟ چرا همیشه اینا رو م یزیز ؟     مامان همون طور که داشت برنج م یکشید اخم کرد_آخه تو گ م یخوای آدم بشی

ن منم یدونه م یزنم تو سرشون که مثلا شاکی شدم_اِ مامان؟ حداقل گل پسرتم بگو دیگه ، درضمن اینا رو مخ من راه مب 

 آدم بشن!.  

  

 مامان با ملاقه تو دستش به رهام که داشت تند تند تیکه خیار هایی که مونده بود رو م یخورد اشاره کر د 

  

م تحویل باغ وحش بد م   _این؟ اینو که فردا نه پس فردا باید بب 

  

 پر گفت_من ؟  رهام با همون دهن

  

س اگرم تحویلت دادن خودم سرپرستیت رو قبول م یکنم، اصلا نگران نباش!     زدم رو ش ونهاش_نبر

  

با جدیت و اعتماد سری تکون داد و دوباره مشغول خوردن شد، پَه ما رو باش! ملت داداش دارن منم داداش دارم.  

 هشت تا تخته رو راحت کم داره!.  منتها با یه فرق خیلی بزرگ اونم اینکه استثنا یه هفت  

  

. البته که من بیشبر نقش برج نظارت رو داشتم تا کمک کننده!.بعد از شام   ز کمک مامان و هلیا کردیم تا سفره رو پهن کیز

اینا فورا برگشتم خونه تا اون پروند های که حامی آورده بود رو مطالعه کنم فردا نه پس فردا هم دادگاه داشتم. دایی امید 

سیدن. منم چون کار داشتم دیگه منتظرشون نموندم.   هم انگار که کارشون یه جا گب  کرده بود و نصفه شب مب 
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ت   رهام هم تا تونست فک زد و فک زد، و دوباره به اندازه دوسال فک زد. کلا این رهام و دانیار کتی همن فقط کافیه گب 

 دا بهت گوش نم یداد.  بیارن اون وقته که آرزو میکتز ای کاش هیچوقت خ 

  

  .... 

  

ه نگاه میکردم و به چرخیدنش زل زده بودم و دور زدنش رو نگاه  ه خب   آویزون بود. خب 
به پنکهای که به سقف دفبر

 میکردم. از فرط بیکاری چند دور هم کل اتاق رو مبر کردم اما به نتیجهای نرسیدم.   

  

 _هاله ؟  

  

 ی  حوصله برگشتم سمت حامی_ها ؟  

  

 بله. 
ی

 اخم کرد_زهرمار! ی  ادب حسرت تو دلم موند بگ

  

 خمیاز های کشیدم_حامی بنال. 

  

 _انقدر محو نشو.  

  

ن ؟  
َ
 _ه
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 یه تیکه کاغذ پرت کرد طرفم_خره میگم کارتو بکن.  

  

 به صندلی تکیه دادم_آخه الاغ کاری ندارم که!  

  

 _پرونده فردات کیفریه یا حقوفر ؟ 

  

!  کش و   قوش اومدم_حقوفر

  

 _پس با این حساب زیاد جنگ و دعوا نداره.  

  

یکم فکر کردم_نه نداره ولی جنگ و دعوا سر مبلغ و رضایت هم داره.  ابرویی بالا انداخت و یکم  

سرش رو کج کرد_اینم حرفیه برا خودش...راستر با بچه ها هماهنگ ک ردیم، شب میایم خونه  

 تو!  

  

 بلند شدم_غلط کردید، مگه جا قحطه همیشه میاید خونه من ؟ شاکی از جام 

  

_نه ولی خودت میدویز من مستجرم، آلاگل خونه باباشه، دانیار که اصلا فکرشم نکن به خاطر باباش نمیشه رفت خون 

 هشون، اهورا هم خونهش خیلی دوره با کلی همسایه فضول.  

  

 طقر بود ؟  دست به کمر شدم_یعتز الان همه این دلایل من
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 _آره! اتفاقا تا به حال تو زندگیم انقدر قانع نشده بودم.  

  

 چپ چپ نگاهش کردم_خااااک   

  

 _تو سرت.  

  

ز رو پرت کردم طرفش که جا خالی داد. مقنعهام رو سرم کردم و پرونده فردا روبرداشتم گذاشتم تو  خودکار روی مب 

 کیفم.   

  

 _فعلا خداحاف ظ 

  

   _میخوای بری ؟

  

ون، از سوپری کنار دفبر یه بسته سیگار و چیپس خریدم، سوار   رفتم بب 
بدون توجه بهش یه بای بای کردم و از دفبر

ون.  فتم بب  ز نفر هم مب   من بودم و اولی 
ز نفر که میومد دفبر ز شدم و به سمت خونه روندم. همیشه اولی   ماشی 

  

و هر کدوم مشغول انجام دادن یه غلطی بودن. حامی و   شب شده بود و بچه ها همشون خونه من جمع شده بودن،

دانیار با هزار داد و هوار جلوی تلویزیون در حال تماشای والیبال بودن که اصلا بازی ایران نبود و اصلا به تیمای خودمون  

. من نم  مربوط نمیشد. آلاگل سرش تو گوشی بود و اهورا هم نمیدونم چه فرخ  شده بود که داشت املت درست میکرد 
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دم...وارد پیج» ز «شدم و fact idealیدونم آخه شام و املت؟ نه واقعا شام و املت؟...منم داشتم تو اینستاگرام چرخ مب 

وع کردم به خوندن مطالب و لایک کردن.    سری

ون و رو مبل نشست.   خونه اومد بب  ز  دونه دونه پست ها رو میخوندم و لایک میکردم...اهورا از آشبی

  

 کردم_خی شد املتت رو درست کردی ؟   سرم رو بلند 

  

 _آره یه املت کاملا متفاوت.  

  

 یه تای ابروم رو دادم بالا_از چه نظر؟.  

  

ز اول پیاز و سب  رو سرخ کردم بعد گوجه بعد جعفری و ادویه و نمک! چند تا زیتون هم تو یخچال بود با کمی پنب   _ببی 

ا اونا رو هم ریختم توش فقط  ز مونده تخم مرغ بزنم. البته فقط به این خاطر بلند شدم املت درست کنم چون دیدم پیبر

ا داری و خیلی دلم م یخواست که بدونم ترکیب همه اینا باهم خی میشه!   ز  پنب  پیبر

  

 دانیار با وحشت زمزمه کرد_یااا جد سادات قمر بتز هاشم مرگ برای من خیلی زوده.  

  

ز برداشت و پرت کرد طرف ش اهورا یه قند از قندون روی   مب 

  

 _خفه شو از خداتم باشه! 
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ه قند و چرا پرت م یکتز ؟ 
َ
 توپیدم بهش_هوش

  

اخم کرد_داره زر  مفت م یزنه دیگه! اه من با این هیکلی پاشدم دارم املت درست م یکنم بعد این ناشکری م  

 یکنه.  

  

ا دیدی؟!.  دستر به چونم کشیدم_یعتز تو الان فقط به عشق این  ز  بلند شدی املت درست که چون تو یخچال پنب  پیبر

  

 خندید_دقیقا! چرا که نه؟ خیلی دلم م یخواد بدونم چه مز های میده؟!   

  

وع کردم به چرخ زدن  ه شدم و دوباره سری سری به نشان تاسف تکون دادم و با بیخیالی دوباره به صفحه گوشیم خب 

 تو اینستا . 

  

 که رگه های خنده داشت اهورا رو مخاطب قرار داد آلاگل با صدایی  

  

خوی  
ز ات رو میشناسم...اممم بزار فکر کنم...خب من میتونم برم و بهشون بگم که آشبی _چندتا از دوست دخبر

  !  هستر

  

ز شبر دیدی ندیدی!    اهورا با تاکید گفت_ببی 

  

 خوبه خودت شبر بودنت رو قبول داری!  گوشیم رو خاموش کردم و انداختم کنار دستم رو مبل_حالا باز 
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نم دکوراسیونت تغیب  دکور کنه هاا ا    ز  اخم کرد_هاله مب 

 _به جای این حرفا برو شامت رو آماده کن. بدبخت الان م یسوزه!   

  

خونه... دانیار رو که سخت غرق تلویزیون بود صدا زدم.   ز  لگدی به پام زد و پاشد رفت سمت آشبی

  

 ون میمون جان...! _میمون!...میم

  

 بهش میگم میمون چون گوشاش خیلی عادی نیست و گرده!  

  

 چپ چپ نگاهم کرد_خیییلی خر ی  

  

 های خودت رو به من نسبت نده دوم میای بریم جودو؟.  
ی

 رو مبل دراز کشیدم_اول ویژگ

  

ااااه هاله خفه ش و 
َ
 حامی و دانیار همزمان باهم شاکی شدن_ا

  

 یخوایم بریم ورزش دیگه.  _خو خره م 

  

 آلاگل کوسن مبل رو به طرفم پرت کر د 
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ی همم تکواندو دوسال رفتر کاراته یه ماه رفتر اما خوشت نیومد و ول کردی. ژیمناستیک رو  _آخه الاغ تو هم باشگاه مب 

ی رزمی کار هم   ز چندسال پیش ولش کردی باشگاه که هر هفته مب  ی، همی   مب 
ی

که هستر دِ آخه دیگه  که داری از بچگ

 جودو رفتنت برا چیه ؟ 

  

 دانیار_راست میگه دیگه آخه مگه داریم دخبر و سیکس پک ؟  

  

 چشم غره ای نثارشون کردم_خیلی حسودی د 

  

سه با این هیکلی که  ز سگ ازت م یبر حامی دستر به موهاش کشید_ما گ حسودی کردیم؟...ولی خداوکیلی آدم عی 

 رم باش، لبخند بزن و آدم باش!  داری! عزیز من یکم ن

  

 اخم کردم_مگه هیکل من چشه ؟ 

  

ز به مولا هیچی فقط یه نمه برا یه دخبر زیادیه!     آلاگل_یا ابا عبدالل الحسی 

  

 انگشتم رو تهدید وار گرفتم سمتشون و خواستم تهدیدشون کنم که اهورا برا شام صدامون کرد.  

  

 گفتم_شانس آوردین وگرنه به دو قسمت نامساوی تقسیم م یشدید.  از اونجایی که گرسنم بود  
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ز نشستم، به خاطر   خونه حرکت کردم و پشت مب  ز بعد از زدن حرفم بلند شدم و پشت چشمی نازک کردم و به طرف آشبی

م تا که  ز غذاخوری شیش نفره بگب  سرش  اینکه همیشه همه جلساتشون رو خونه من برگزار م یکنند مجبور شدم یه مب 

م خودش   خوب شده بود. اما اگه د لپیچه نگب 
ی

 نگ
ی

وع کردیم به خوردن.غذاش بگ دعوامون نشه! بقیه هم اومدن و سری

 خیلیه.!  

  

  ... 

  

اهورا جلو آینه قدی پذیرایی ایستاده بود و تو آیینه برای خودش بوس م یفرستاد و هی هر هر هر م یخندید و دوباره 

 کلافه برگشتم سمتش.  کارش رو تکرار میکرد.  

  

 _اهورا الان داری چه غلطی میکتز ؟ 

  

 با خنده یه بوس دیگه فرستاد و برگشت سمت ما.  

  

_خواهرم یه کتاب رمان داره امروز که رفتم خونه مامان اینا شانش یه صفح هش رو باز کردم نوشته بود. روژ جیگریم 

 ه اتاق یه بوس برای خودم فرستادم و رفتم.  رو به لبای قلو هایم و خوش فرمم زدم و تو آیین

  

(کل مدت اینا رو با خنده م یگفت)دوباره برگشت سمت آیینه و یه بوس دیگه فرستاد و یه قر به کمر و هیکل ورزشکاریش  

 اومد، و بلند زد زیر خنده با این کارش همه به خنده افتادیم. 

  

 ، آلاگل ازم پرش د  یکم که جمع آروم شد. و اهورا هم تمرگید سر جاش



 بانوی دورگه   

35  
  

  

 _فردا میای بریم خرید؟.  

  

 یکم فکر کردم_اممم آره تازه یه پرونده حل کردم پولمم گرفتم...میام. 

  

 دانیار با ذوق پرسید_واقعا ؟  

  

م.   ی خرج کنم و قراره باهاش دلار بگب  ز  چپ چپ نگاه شود کردم_ اصلا دلتون رو خوش نکنید قرار نیست چب 

  

 سیگار روشن کردم._شماها نمیخواید برید خونتون ؟  و یه 

  

 هر چهار نفر همزمان کلمه نه رو ادا کردن، با دستم بهشون نشون دادم خاک تو سرتون.  

  

 اهورا_هاله یه سیگارم بده این ور.  

  

  پاکت سیگار رو به طرفش پرت کردم که تو هوا گرفتش و یه نخ برای خودش روشن کرد.  حامی_دانیار ؟

  

 همون طور که سرش تو گوشی بود جواب داد_هوم ؟  
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ی ؟   _تو چرا نمب 

  

 _هوم ؟  

  

 حامی اداش  رو درآورد_هووووم و درد ی  درمان! سرتو از تو اون صاحاب مرده درآر . 

  

 ؟ 
ی

 دانیار سرش رو از تو گوشی درآورد_خی میگ

  

ی.   حامی_میگم تو چرا نمب 

  

یش رو را انداخته. الان  یه پاش رو انداخت رو  دسته مبل_هیچی بابام باز دوباره یه جلسه دیگه بند و بساط جن گب 

ایطی نمیشه رفت تو خونه چون هنوز سرم به تنم زیادی نکرده. یه چند شب پیش   اوضاع کاملا خیطه و تحت هیچ سری

م.    هاله بمونم بعد که آبا از آسیاب افتاد مب 

  

ز   _حالا چرا خونه من ؟ شاکی سیگارم رو آوردم پایی 

  

 _چون دو تا اتاق داره 

  

 به اهورا اشاره کردم_خب چه ربطی داره؟ خونه اهورا هم سه تا اتاق داره!  
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 دانیار یه نگاه آتیشی به اهورا انداخت و با مظلومیت بهم گف ت  

  

م خونه اون مجبورم ظرف بشورم، بدون اجازه هم نمیتونم  ی بخورم!  _تو رو خدا! من مب  ز  چب 

  

 ر  
ی

ک رو نگ  با خنده کوسن مبل رو به طرفش پرت کردم_خیلی خب حالا برای من قیافه خر سری

  

 اهورا با خونسردی گفت_تقصب   خودته از بس که قحطی زد های.  

  

م.   دانیار با حالت قهر زمزمه کرد_نه خب 

  

و رو به اهورا گف ت _پاشو من و آلاگل رو برسون خونه   و روش رو کرد اونور حامی بلند شد و کش گرم کنش رو کشید بالا 

ز نیاوردم.    من ماشی 

  

ز و مبل رو   ز و مب  ز و فقط من و دانیار موندیم. پاشدم و خرت و پرتای روی زمی 
بعد از چند دقیقه بچه ها پاشدن و رفیر

 جمع کردم. دانیار هم رو مبل لم داده بود و تلویزیون میدید.  

  

ی خواستر اینجا بخواب نخواستر هم برو اون یگ  _دانیار من باید  برم کپه مرگم و بزارم فردا باید برم دادگسبر

 اتاق...شب بخب   

  

  .  _شب بخب 
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 به طرف اتاق رفتم و به سه سوت نکشیده خوابم برد.  

  

 * ** 

  

جابه جا کردم. مرتیکه چلغوز مگه من با عصبانیت پرونده تو دستم رو مرتب کردم و کوله پشتر کوچیکم رو، روی کمرم 

دم تو دهنت که دکبر   ز ز مب  ی نبود همچی 
؟ آخ اگه دادگسبر گفتم که دادگاه این حکم رو بهت بده که سر من عربده میکشی
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هی زیر لب گفتم و از پله های   َ َ

َ
 ا
َ
ََ 

َ
ََ 

َ
ََ 

َ
َ

ز رفتم...الاغ چنان برا یگ دو قرون سرمن عربده کشید انگار من با قاضز دست به یگ کردم که اینقدر پول   ساختمون پایی 

ه !   از این قد کوتاه فِسقل بگب 

  

ز خودم  ون از ساختمون و یه نگاهی به کل محوطه کردم و به طرف ماشی  حرکت کردم. درش رو باز کردم و   اومدم بب 

 سوار شدم، استارت زدم و به سمت خونه حرکت کردم. 

ز و دستر به پیشونیم کشیدم که تو آینه بغل نگاهم به  چراغ که قرمز شد پشت چراغ قرمز وایستادم و شیشه رو دادم پایی 

ب هایی که از همون اول...خندهای قیافم افتاد یه چهره کاملا عادی پوستر برنز ،چشمای قهو های، دماغ عملی و ل

کردم...به قول هلیا شکل غنچست اما پهن. با دندونایی کاملا صاف و یکدست و درشت.ابرو هام تاج دارن فقط پایینشون  

یه خط انداختم.موهام هم کاملا مشکیه...قبلا وضعم از این بدتر بود آرایش غلیظ، لباس های افتضاح، موهای رنگ  

ز و و و ک لا یه وضعی بودم اما الان از وقتر رفتم سرکار خدا رو شکر آدم شدم. حتر یادمه یه بار هم خریت کردم و کرده، لبز

با یه پسر دوست شدم که کثافت پیج اینستام رو هک کرد، چون فالورام زیاد بودن. الان هم تنها پسرایی که دورمن فقط  

ز ههای برزیل یان.   اون سه تا شامبی
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ون نگاهی به مقعنهام ک ردم که حجابم کامل کامل بود. با حرص مقنع هام رو کشیدم عقب و موهای پسرون هام رو بب 

ریختم و یک طرفه تو صورتم پخش کردم و مشغول درست کردنشون شدم. داشتم تو آیینه موهام رو درست میکردم که  

 یهو یه صدایی از کنارم اومد. 

  

 _خانومی شماره بدم ؟  

  

 نگاهشون کردم، که از تعجب شاخ درآوردم ارومیه و پورشه؟ اونم شاش بلند!. برگشتم و 

 مگه داریم؟ مگه میشه؟ تو ایران بزور هفده تا از اینا پیدا میکتز که صاحاب داشته باشه!  

  

ل شده گفتم.    پیشونیم رو ماساژ دادم و با عصبانیت کنبر

  

ز امروز سگ تر زده به اعصابم خواهشا تو ی   گ بیشبر گند نزن! اوگ پسر خوب ؟  _ببی 

  

 پسره عینکش رو داد بالا و با غرور گف ت 

  

ز خوشت اومده؟ بالاخره شماره بدم یانه ؟    _چیه از ماشی 

  

 من نم یدونم الان این چه ربطی به بحث دا شت؟ از طرز حرف زدنش کاملا معلومه تازه به دوران رسیدست.  
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ز که   ز بود کردم. دوتا دخبر عقب و دوتا پسر هم جلو بودن که طوری نگاهی به داخل ماشی  شیشه هاش کاملا پایی 

 نگاهم میکردن انگار منو میشناسن. اما خیلی چپ چپ نگاهم م یکرد ن  

  

ز اجار های یا کرایهست،   روبه پسره پوزخندی زدم_نه آقا پسر یا اهل این طرفا نیستر البته با ماشینت! یا هم ماشی 

  ای ریختر نمیحرفه! اینجا هیشگ

  

ون_برو بابا خانوم خودت نداری چشم دیدن خوشی دیگران رو هم نداری  ز اومد بب  با عصبانیت تا کمر از ماشی 

 خو به من چه؟ ها ؟  

  

ی بگم که با عصبانیت سمت راننده کرد_برو بابا ملت دیوان هان.   ز  خواستم چب 

  

 م.   با نیشخند گفتم_وایسا بابا بزا بهت شماره بد

  

ز کارت هام و بالاخره   ز بی 
وع کردم به گشیر با شک برگشت سمتم. که در کیفم رو باز کردم کیف پولم رو درآوردم. سری

پیداش کردم و شمارش رو روی یه تیکه کاغذ نوشتم.کارت مال پدر محمد حامی بود که روانشناسه و مطب داره، و  

 بعضز وقت ها توی تیمارستان کار م یکنه .  

  

 رو گرفتم سمت پسره و گفتم_بیا اینم شماره.  کارت 

  

 خم شد و شماره رو ازم گرف ت 
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 پسری که راننده بود با لبخند گفت_مطمئتز ؟  

  

 با نیشخند گفتم_آره بابا!. به دردش میخوره پیشنهاد میکنم یه زنگ بزنه.  

ز شد، گازش رو   بزنه که دیدم چراغ سب 
دادم و رفتم. خواستم بپیچم تو خیابون که  پسره خنده بلندی کرد و خواست حرفز

 گوشیم زنگ خورد. آلا بود  

  

 برداشتم_جانم آلا ؟ 

  

 _ببینم تو سلام دادن بلد نیستر ؟  

  

 _آلا بخدا الان از اون وقتاس که سگم ها س گ 

  

 _اووووو یس پس وضعیت قرمزه ؟ 

  

 _زود باش بنال پشت فرمونم.  

  

 بیای دنبالم بریم خرید.  _آها باش! راستر قرار بود 
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 _آخ ببخشید آلا الان میام خداحافظ.  

  

م رو عوض کردم و به سمت خونه آلاگل اینا حرکت کردم.    بدون منتظر موندن برای جواب گوشی رو قطع کردم و مسب 

  

 * ** 

  

 _آلا بریم بستتز ؟ 

  

 . ز  _آره فقط اول بریم اینا رو بزاریم تو ماشی 

  

ز گذاشتیم و به سمت بستتز فروشی حرکت کردیم. وارد مغازه از  ون اومدیم، خرید هارو توی ماشی  پاساژ بب 

ز نشستیم.آلا با مهربویز دست هاش رو بهم کوبید.    کوچیک و ساده بستتز فروشی شدیم و پشت یه مب 

  

 _خب مهمون من باش...!خی میخوری ؟ 

  

 _مثل همیشه یه شب  موز بستتز برام بیار.  

  

 از جاش بلند شد و پرسید_بستتز دستگاهی یا اسکویی ؟  

  

 _دستگاهی.  
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ه. منم ی  توجه به اطراف رو صندلی لم دادم و چشم هام رو بستم. سکوت   باشهای گفت و رفت تا سفارش هارو بگب 

د. که یگ اومد و کرومپ روی صندلی سقوط   کرد. با آرامش بخشی توی محیط مغازه بود تازه داشت خوابم م یب 

 گفت.  
ی

 عصبانیت چشم هام رو باز کردم، قبل هر واکنشی از طرف من آلاگل با بغض ساختگ

  

 _بخدا پام گب  کرد و افتادم رو صندلی!... 

  

، درست کتی خدادادی !  ه زهرمار...هر دفعه با پارازیت وارد میشی
َ
 _ا

  

 _برات شب  موز بستتز آوردم ها!   

  

ز م یگ کوبوندم پس کلش_   بده من ببی 

  

وع کردم به خوردن و همزمان از فرط بیکاری یه دور مغازه رو مبر میکردم و دوباره  شب  موز بستتز رو برداشتم و سری

ی که دیدم نفس عمیقر  ز تکرار میکردم.شب  موز بستتز که تموم شد خواستم به آلا(آلاگل) بگم پاشو بریم، با چب 

 کشیدم تا سرش داد نزنم . 

 ستنیش رو نخورده بود.سرم رو گرفتم تو دستام و رو پاهام خم شدم . هنوز نصف ب

ی بهش بگم تا بستتز کوفتش بشه! ...  ز  نمیخواستم چب 

  

 * ** 

نگاهی به ساعت گوشیم کردم که ساعت هشت شب رو نشون میداد عصر دانیار زنگ زد و گفت که رفته خونه  

ردم تا حالم جا بیاد تا عصر کنار آلاگل بودم بعد اون هم یه سر رفتم خودشون، آخرین پله روهم بالا اومدم و نفش تازه ک
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.هنوزم بخاطر ماجرای صبح کلا اعصاب مصاب ندارم.کلید انداختم و در رو باز کردم...خونه من کلا یه خونه نقلیه!   دفبر

خونه کوچیک و اپن ز دار و بعد هم یه  وارد که میشی یه سالن کوچیک با یه دست مبل هست، سمت چپ هم اول یه آشبی

 راهرو کوتاه که دو طرفش دوتا اتاق هست و ته اون راهروی کوتاهم یه سرویس بهداشتر و حمومه!.  

  

 شده و یکمم آی  نفتر به کار رفته. همه اینا کار باباست  
ز با یه دکور ساده و لوکس که با رنگ های سفید و طوش تزئی 

ز بود   خودمم نمیدونم اگه بابا نبود باید چه خاکی  که خودم به تنهایی کشیدم خرید ماشی 
یختم؟ تنها زحمتر به سرم مب 

ز هم به اسمم هست که اونم از صدقه سریه   که هنوزم دارم قسطشو میدم. به غب  از خونه و ماشینم یه زمی 

ی بزیز به اسمش.  ز ی باید یه چب    پرورشگاهی بودنمه چون این قانونه اگه بخوای بچ های رو به فرزندی بگب 

  

کفش هام رو درآوردم و گذاشتم تو جاکفشی کلید برق رو زدم و داخل شدم خرید های توی دستم رو پرت کردم کناردر تا 

خونه، حالا خی کوفت کنم؟ مسئله اینه!   ز  جمع و جورشون کنم. یه نگاه به خونه کردم و بعد یه نگاه به آشبی
ً
 بعدا

  

 درش آوردم. خواستم دستر به سرم بکشم که دیدم هنوز 
ی

 مقنعه سرمه با کلافگ

  

ااااه   
َ
 _ا

از اول دستر به سرم کشیدم و موهام رو به هم ریختم.به سمت اتاق رفتم مقنعهام رو آویزون کردم و لباس هام رو عوض 

ز ام ا کردم،خیلی زود دوتا سیب زمیتز سرخ کردم و بیخیال همه رو ریختم تو ظرفز که فکر کنم برای سوپ استفاده میکیز

ی که همیشه تو خونه من هست کوکاکولا و سس موشکیه، سس رو روی سیب زمیتز ها خالی   ز !. چب  من برای سیب زمیتز

کردم و با یه لیوان پر از نوشابه و چنگال رفتم تو پذیرایی جلوی تلویزیون نشستم، تلویزیون رو روشن کردم و زدم نمایش و  

وع کردم به خوردن. فیلم گودزیلا در حال پخ  ه!  سری  ش بود با اینکه یه بار رهام دانلود کرد باهم دیدیم اما از بیکاری که بهبر

  

 داشتم با ولع سیب زمیتز هارو م یخوردم که یه لحظه فقط یه لحظه شنیدم یگ زمزمه کرد. 
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 _کوفتش بشه الهی. 

  

 و یه صدای دیگه با پرخاش گفت_هیسسسس س 

  

! ف قط صدای نفس کشیدن خودمو تلویزیون بود.  با حالتر موشکافانه به اطراف چشم  دوختم اما دریــــغ از هیچ صدایی

 !  بعد از چند ثانیه دقت به اطراف و نشنیدن هیچ صدایی

ه  شونهای بالا انداختم و دوباره به تلویزیون چشم دوختم یادم باشه به دانیار بگم بیاد این جنای باباشو از خونه من بب 

ون.   بب 

  

 * ** 

  

 روز بعد«  »دو 

  

جلو آینه پذیرایی داشتم موهام رو درست میکردم.امروز خونه آلاگل مهمون بودیم و آلا کل بچه ها رو دعوت کرده بود  

 و انگار یه مهمویز کوچیک گرفته بودش.  

  

  ! ااه دِ زود باش دیگه دوساعته داری موهاتو درست م یکتز
َ
 دانیار برای بار هزارم غر زد_ا

  

 _خب آخه تو رو سننه.  برگشتم سمتش
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 نالید_بابا بخدا من خودم پسرم انقد رو موهام کار نمیکنم دیگه تو که موهات کپ منه چرا ؟ 

  

 یه دور دیگه هم موهام رو تافت زدم و برگشتم سمت دانیار. 

  

 _بریم.  

  

 با ذوق از روی مبل بلند شد_واقعا ؟  

ز آوردی ؟    _آره...راستر تو ماشی 

  

 امروز بابام بیکار بود ماشینش رو قرض گرفتم.  _آره 

  

ز   ز طوری الکی انداختم رو سرم. یه نگاه دیگه به خودم کردم.یه تاب آستی  ت تابستونیم رو پوشیدم و کلاهشم همی  سوئیسری

ش لی، و یه آرایش ساده. من کجا و هاله چند سال پیش کجا؟ پوزخندی به قدیما زدم 
َ
و به کوتاه مشگ با یه شلوار اسل

 سمت در حرکت کردم.  

  

 کفش هام رو پام کردم و روبه دانیار گفتم_بد و 

  

 _بابا خره بزار حداقل کفش هام رو بپوشم. 
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 دانیار هنوز کفش هاش رو نپوشیده بود. از راه محبت وارد شد م  

  

 _دایز جونم؟هاله به قربونت.  

  

 خنتی نگاهم کرد_بِزرِ ببینم خی م یخوای!  

  

 سریــــع جواب دادم_گوشیم رو اپن جا مونده برام میاری ؟  

  

 چشم غر های بهم رفت و رفت که گوشیم رو بیاره. گوشیم رو که آورد ازش گرفتم گذاشتم تو جیبم.  

  

 _بیا اینم گوشیه عزیز تر از جانت.  

  

پرومکس که    ۱۱ارم یه آیفون  دهتز براش کج کردم.کلا من به گوشیم خیلی وابست هام تنها شی  گرون قیمتر هست که د

 نداره، گوشیم، کفشام، عطر و  
ی

عشقمه. به سه تا از وسایلای من نباید بدون اجازه دست بزیز چون اصلا عاقبت قشنگ

ون اومدو پشت  ادکلنام!. دانیار داشت کفش هاش رو پاش میکرد که در واحد روبرویی باز شد و یه پسره از اون هیکلیا بب 

تاه ولی ناز، پسره انگار فرشته بود. همون طور که غرق دید زدن پسره بودم، دانیار طبق معمول زارت سرش یه دخبر قد کو 

 پارازیت شد و کنارگوشم سوت بلندی زد و رو به پسره گف ت 

  

ز خدا خی آفریده!به به واقعا به به.    _چه جیگری! ببی 

  

 غرید م خیلی نامحسوس از پشت یگ محکم زدم پس کلش و رو بهش 
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 _الاغ مگه شب  موز بستنیه که داری به به چَه چَه میکتز ؟  

  

 لبخندی به پهنای صورتش زد و با چشم اشاره کرد که بریم تا بیشبر از این ضایع نشدم.  

 برگشتم سمت اون دو نفر و پرسید م  

  

 _ببخشید شما همسایه جدید هستید ؟ 

  

ویی گفت. پسره که انگار از بدو تولد از دماغ 
ه با خوسری  فیل افتاده باشه سری تکون داد اما دخبر

  

 هستم و برادرم امب  سلطایز و از آشناییتون خوشبختم.و شما...؟ 
 _بله من پریسیما سلطایز

  

زاخایز و ایشون هم دوستمن.    مب 
ٔ
 لبخندی زدم_هاله هستم هاله

  

 لبخند ضایعی زد و پرسید_دوست پسرتو ن؟...  

  

 بستم و گفتم_نه رفیقمه!  در خونه رو 

  

 و به سمت دانیار ادامه دادم_بدو بریم تا آلا کلمون رو نکند ه 
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ز که دانیار برگشت سمت پسره و گفت    کردیم و خواستیم بریم پایی 
 از اون دونفر خداحافطیز

  

 _از من به تو نصیحت در سطح بالایی از یخمک بودن در جامعه قرار داری.  

  

ز رفت. منم با کمال خونسردی قدم برداشتم و اومدم بعد از زدن  حرفش زود فلنگ رو بست و پله هارو دوتا یگ پایی 

ز بابای دانیار شدم و روبه دانیار گفت م    ون، سوار ماشی   بب 

 _عزیزم آخه مگه مرض داری ؟  

  

دیم؟اصلا این یارو بابایی کمربندش رو بست_نه ولی دلم خواست...هاله راستر اینا گ اساس کشی کردن که ما نفهمی

 گ از اون خونه رفت ؟ 

  

ز که من نفهمیدم ؟   با این حرف دانیار چشمام گرد شد.راست م یگفت اصلا اینا گ اومدن و رفیر

  

 بازم بیخیال شونهای بالا انداختم_بیخیال خب به ما چه؟ راستر سر راه برو دنبال اهورا دوباره ماشینش خراب شده.   

  

ز رو  ز قحط بوده که اهورا رفته پراید خریده؟ آخه مگه اون ماشی  روشن کرد و راه افتاد_خداوکیلی من نم یدونم ماشی 

 ایی که داشت چه مشکلی داشتش من نمیدونم! شونهای بالا انداختم_خب حتما به پولش احتیاج داشت ه 
 پرشی

  

 نیم نگاهی بهم انداخت_زر ت 
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 با تعجب نگاهش کردم_خی خی زرت ؟  

  

 _نمیدونم بابا خیلی وقت بود نگفته بودم زرت یهو گفتم زرت.  

  

 تو دنیا تگ ها.  
ی

_از نظر دیوونگ ز  شیشه رو دادم پایی 

  

 _واقعا مرش از این همه لطقز که نسبت به من داری. 

  

 ابرویی بالا انداختم_خواهش م یکنم نفرمایید!  

  

  ... 

  

 آلاگل کلا باباش مایه داره و یه خونه ویلایی دوبلکس دارن. جلوی در خونه آلا اینا پیاده شدیم. 

 برگشتم سمت اهورا_اهورا برو زنگ در رو بز ن  

  

ه آخه چرا من ؟ 
َ
 _دِه

  

 به دیوار تکیه دادم_چون تو به زنگ نزدیک تر ی 
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گل و حامی رو دیدم که رو پوفز کشید و زنگ رو فشار داد و چند ثانیه بعد در باز شد. وارد شدیم و از همون دم در آلا

ز هر هر و کر کر میکردن آلاگل از همینجا هم قشنگ م یتونستر ببیتز که   صندلی های داخل حیاط نشسته بودن و داشیر

دهنش رو یه مبر به پهنای دهن اسب آی  باز کرده و کپیه خوک م یخنده! سری به نشان تاسف تکون دادم و رفتم به 

بود یکم که دقت کردم، ای خدا این که همون فک زنست آلا یه دخبر خاله داره که فقط سمتشون. یه دخبر هم کنارشون 

نه و از دنیای امروزی صحبت م یکنه و جالب تر از همه اینکه کشته مرده کنه!.   ز  فک مب 

  

 آلاگ ل 
ٔ
ز میخندیدن، یگ زدم پس کله  وقتر رسیدم کنارشون هم داشیر

  

 _ببند دهنت و 

  

؟.  یز ز  ..سلا م _آآآی چرا مب 

  

 صندلی رو عقب کشیدم و نشست م 

  

 _علی ک 

  

 مهناز دخبر خاله آلاگل باذوق رو به من گفت_سلا م 

  

ه چرا انقدر عاشق منه؟ هروقت منو میبینه نیشش رو تا فرق سرش باز م  سری براش تکون دادم کلا نم یدونم این دخبر

 یکنه. انگار که قحطی اومده باشه!  
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 کنارم نشسته بود نگاهی به اطراف کرد_آلا مهمونیت چرا انقدر ساکته ؟ اهورا که  

  

ن ه  ز ه رو مخ آدم و بعد چند ثانیه طرف دهن باز میکنه و با مکتی بلند حرف مب   آلا لبخند خونسردی زد از اونا که مب 

  

 _گفتم که یه مهمونیه ساد ست به اسرار مامان شام دعوتتون کردم.  

  

ز ما از همه بیشبر کتک میخور ه دانیار یگ زد ت  و سرش...کلا نمیدونم چرا؟ اما آلا بی 

  

 _یعتز اگه مامانت نمیگفت دعوتمون نمیکردی ؟ 

 اخم کرد_نه به خدااا.  

  

 حامی برگشت طرف من   

  

 تا خواست حرف بزنه خودم زودتر گفت م 

  

ز حامی اگه بخو ای نم یدونم بحث دفبر و پرونده و ال و  ز الان بگم به فکر یه سنگ قب  باش.  _ببی   بلو بکتز از همی 

  

 یکم زول زول نگاهم کرد_پیشنهاد خوبیه!  
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 سری تکون دادم_اهم خیلی. 

  

 دانیار_راستر هاله داییت اومده ایران چه شکلی شده ؟ 

  

 _شکل گراز شده! خو من چه م یدونم من که ندیدمش.   

  

یف بردی ؟  حامی_اع پس تو اون شب به   عنوان دکور تسری

پاهام رو انداختم رو هم_نه رفتم اما چون فرداش دادگاه داشتم زود برگشتم اونا هم نمیدونم چه مشکلی پیش 

 اومده بود که دیر اومدن.  

  

 دانیار با ذوق رو کرد سمت بچه ه ا 

  

 .  _برای هاله همسایه جدید اومده نم یدونید که اِنقده جیگره! قربونش برم 

  

 اهورا پا روی پا انداخت_خب مبارک باشه  

  

ز محکم زدم به پاش_یارو فقط همسایمه ها!    از زیر مب 
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 بیخیال شون های بالا انداخت_حالا نِیمِش چیه ؟ 

  

، امب  سلطایز با خواهرش پریسیما.   
 دانیار_سلطایز

  

 آلا_هووو حالا انگار چه مالیم هست ؟ 

  

 ز یر چونهاش_ندیدیش که انقده خوشگله!   دانیار یه دستشو گذاشت 

 آلا_منم خوشگل م 

  

 حامی که تا اون موقع با گردن تو گوشی بود سرش رو بلند کرد_نخب  من خوشگل تر م  

  

 ها منم خوشگل م 
ی

 دانیار_راست میگ

  

؟ها؟ آقا اصلا من خوشگل ترم خوب شد ؟  ه دعوا برای خی
َ
 اهورا_دِه

  

 جواب نمیده با رضایت ادامه داد_عالی شد  وقتر که دید کش 

  

ه!    _ولی هاله از همه بهبر
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 با تعجب برگشتم سمت مهناز و نگاهش کردم که داشت با عشق مسخر های نگاهم میکرد.   

  

 _اون خیلی خفنه. هیت  ای کاش منم میتونستم این تیتی باشم  

  

 نیشخندی زدم_خوشگل اونم من؟ بابا بیخیال!  

ق   آلاگل با  دقت نگاهم کرد_نه هاله خیلی هم خوشگل و خفن نیست یه چهره خاص داره یه چهره کاملا معمولی و سری

 ی 

  

 یه نمه جذابه اونم به خاطر دماغ عمل کر د هاشه که در یک سانحه به فنا 
ی

 نگ
ی

دانیار زوم کرد روم_نه یجوری بگ

 رفته.  

  

 حامی سری تکون داد_آره چهرش جذاب ه 

  

 خدایی تا به حال اصلا از این دید نگاهش نکرده بودم هم جذابه هم جذبه داره! آلا_آره 

  .  یه عربده بکشه از ترس قبض روح میشی

  

ام که دارید در مورد من نظر میدید ؟  ز  شاکی گفتم_مگه من تابلو نقاش ی مونالب 

  

 حامی_نه ولی اصلا به این فکر نکرده بودم که چهره جذای  داری! 
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 ا اه! یه عده بیکار دور هم جمع شدن. دارن در مورد چهره ملت اظهار نظر میکن ن  _برو باب

  

 اما همچنان دانیار با اعتماد به نفس سقف مانندی گفت_ولی من خوشگلبر م 

  

م داخل تا این آفتاب کورم نکرده...راستر آلا مامانت  اینا هم یه نگاه به هوای آفتای  تابستون کردم_بچه ها من دیگه مب 

ز دیگه ؟     هسیر

 _آره با خال هام.   

  

از جام بلند شدم و طبق عادت همیشگیم شلوارم رو کمی بالا کشیدم و به سمت در ورودی حرکت کردم، که این مهناز  

ز این همه آدم رنگارنگ باید این شلغم عاشق من بشه؟   خر هم دنبالم اومد پوفز زیر لب کردم آخه چرا؟ چرا آخه از بی 

ی هست که بخوام دست از سرم برداره! اومد  ز سعی کردم که بیخیال باشم و بهش ب یتوجهی کنم اما کنه تر از اون چب 

 جلو و خودش رو بهم رسوند.  

  

 _واقعا ازت خوشم میاد!  

  

 دست راستم رو کردم تو جیب شلوارم_اوهوم چه جالب!  

  

ز رک بودنت و اخلاقای مختلفت  _نه واقعا ازت خوشم میاد لطفا از دستم ناراحت نشو ا ما صادقانه بگم که همی 

 منو جذب خودش کرده. 

  

 نیشخندی زدم_مثلا چه اخلاقایی ؟  
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ز اینکه مستقلی.    و همچنی 
ی

ز رک بودن و خونسردی ذاتیت و اینکه عیب های دیگران رو صادقانه میگ  _خب همی 

  

ز ازشون کردیم.    وع به بالا رفیر  به پله ها رسیدیم و سری

  

ز تو فقط جنبه های خوب منو میبیتز البته این نظر توعه اما همه این اخلاقای من گند و مزخرفه!     _خب ببی 

  

سئوالی نگاهم کرد که ادامه دادم_باالفرض مثال اینکه زود عصت  میشم و مثل بمب انفجار میکنم، بزرگ و از  

نمش، هیکلی که من دارم اصلا  کوچیک نم یشناسم و اگه کش با من بدرفتاری کنه یا بهم فحش  ز بده بدون شک مب 

 هیکل یه دخبر نیست...  

  

ز رک بودنم ناراحت میشن و من هیچوقته   به در ویلا  رسیدیم و چند تقه زدم_واینکه خیلی ها بخاطر همی 

 هیچوقته هیچوقت کش رو بیشبر از خودم دوست نداشتم و نخواهم داشت!  

  

 زد_ولی من فقط ازت خوشم میاد.  با تعجب نگاهم کرد و چند تا پلک

  

کیه ؟  
َ
 در رو باز کردم.پوووف خدای من این دیگه کدوم اِش

  

ی شده ؟  ز  _چب 
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 !  _نه نه هیچی

  

 داخل شدم و بلند داد زدم_خاله ثناا ا  

  

 _هاله جان اینجام بیا! 

  

سرم درآوردم و خواستم دستر به سرم صداش از پذیرایی میومد به سمت سالن پذیرایی شون حرکت کردم و کلاهم رو از  

بکشم که یادم افتاد هفت کیلو ژل و تافت مالیدم به موهام و بیخیالش شدم، وارد سالن که شدم خاله و خواهرش روی  

ز صحبت میکردن. خاله تا چشمش بهم خورد از جاش بلند شد و با خوش رویی اومد  ز غذاخوری نشسته بودن و داشیر مب 

 جفتشون احوال پرش کردم و یه صندلی رو عقب کشیدم و نشستم.  طرفم و بغلم کرد. با 

  

مهناز هم نم یدونم کجا گور به گور شد؟ و اصلا دلم نمیخواد بیاد هر دفعه منو میبینه میگه ازت خیلی خوشم 

 میاد! همون بهبر که جلو چشمم نباشه.  

  

 یه نگاهی به اطرافم کردم_خاله ثنا عمو نیست ؟  

  

ی ازشون یه نگاه مهرب ز  فتوکتی ه مان یه چب 
ون بهم کرد و به آرومی لبخندی زد که باز دوباره حرصم گرفت مادر و دخبر

ش ده ثانیه طول م یکشه تا جواب بد ن   میبی

  

 _نه عزیزم رفته سفر کار ی 
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! بابای آلا خیلی هم از من خوشش نمیاد.به دور ورم یه نگاهی انداخت م و گوشیم رو از جیبم شونهای بالا انداختم چه بهبر

وع کردم به گشت زدن تو اینستا و لایک کردن بقیه، یادم باشه یه عکس بندازم و پست کنم تو   درآوردم و طبق معمول سری

ز طوری ول م یچرخیدم که دیدم یه نفر فالوم کرد.   ی پست نکردم! داشتم همی  ز  اینستا خیلی وقته که چب 

 چندتا فالو میشم.   جای تعجت  نداشت همیشه چندتا 

  

 _عزیزم میشه بری بچهها رو صدا کتز ؟ 

  

 سرم رو بلند کردم و به خاله نگاه کردم_حتم ا 

  

همون طور که سرم تو گوشی بود بلند شدم و به سمت یگ از پنجره ها رفتم و بازش کردم و از همونجا یه سوت بلند  

 زد م  زدم که نگاه همشون به سمت من کشیده شد.بلند داد  

  

 _بیاید داخ ل  

  

 اهورا از همون جا داد زد_بااا ش 

  

سری تکون دادم و پنجره رو بستم و ایندفعه روی یگ از مبل ها نشستم و دوباره مشغول گوشی شدم طولی نکشید  

که بچه ها با کلی سر و صدا اومدن داخل طبق معمول دانیار مستقیم اومد سمت مبلی که من نشستم و خودش رو 

 ت کرد کنارم و محکم زد رو شونم که به جلو پرت شدم.  پر 
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 _چ طِوری ؟  

  

 چپ چپ نگاهش کردم_اگه که بزاری عالی!  

  

 دوباره مشغول گوشی شدم که یه پیام برام اومد از همویز بود که فالوم کرده، رفتم تو قسمت پیام بازش کردم. 

  

 __ س  

  

 ی  حوصله تایپ کردم_علی ک 

  

 لام دخبر عمو جان چه زود ج دادی !  __بَه س

  

خواستم تایپ کنم که دیدم دانیار تا کمر خم شده تو گوشی و داره  نفسای بلند م یکشه و همه رو فوت م یکنه تو 

 سمت راست صورتم.محکم خوابوندم پس کل ها ش 

  

 _میشه گمشی اونور ؟ 

  

؟بیکارم به مولا نتم تموم شده!     نگاهم کرد_میشه تایپ کتز
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 پوفز کردم و برای طرف نوشت م  

  

 _عتیقه ؟ 

  

 استیکر تعجب برام فرستاد و نوشت__عتیقه کیه ؟ 

  

 _رویا بنال که اعصابت و ندارم!  

  

 __من رویا نیست م 

  

 _پس حتما خوای  ؟ 

  

 یوسف گم گشت های؟ یا 
ی

هنوز تو شکم  استیکر خنده برام فرستاد و نوشت__نه من پسر عموتم.  _نکنه میخوای بگ

ز باهوش و پیش فعالی!   تر و داری به من اس میدی؟آفرین چه جنی 
َ
ن
َ
 ن

  

 پوف دستم شکست خدایی طولایز نوشتم 

  

 __نه بابا میگم پسر عموتم.   
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 _منم بابات م 

  

ش خلاص بشم نوشت م    استیکر سئوالی برام فرستاد که برای اینکه از سری

  

 _گمشو بیا خونه، پدرس گ 

  

 دانیار با خنده گفت_بدبخت الان شلوارش رو شکوفه باران کرده.  

  

 زدم به پهلوش_خفه شو!  

  

 ؟  
ی

 یگ دو دقیقه کشید که نوشت__نکنه فکر کردی خیلی زرنگ

  

 استیکر خنده انفجاری براش فرستادم و نوشت م 

  

 _رفتر به باب ات زنگ زدی ؟  

  

 اینا م یخوان بیان سراغت!   __در هر حال اومدم بهت بگم که عمو و بابا 

 دانیار_یارو کلا رد داده ها!   
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ی

 سری تکون دادم و تایپ کردم_باش هرخی که تو میگ

  

 استیکر لبخند برام فرستاد که تایپ کردم_بلاک  

 و فورا بلاکش کردم و اس هاشم پاک شد  

  

م گفت خواستم گوشی رو خاموش کنم که دانیار فورا از دستم قاپید و   قبل از اینکه ازش بگب 

  

 _دو دقیقه تو اینستات چرخ بزنم میدم بهت.  

  

تم رو درآوردم و   باشهای گفتم و بلند شدم، انقدر به دانیار اعتماد دارم که حتر کلید خونهام هم میدم دستش. سوئیسری

له و خواهرش هم گوشه سالن انداختم رو دسته مبل، اهورا و حامی با مهناز طبق معمول جلوی تلویزیون بودن و خا

فت و این وسط فقط آلاگل نبودش.از سالن خارج   دن و دانیار هم داشت با گوشی من ور مب  ز ز حرف مب 
هنوز هم داشیر

ز غذاخوری نشسته و داره سالاد  ز جا دیدم که آلا پشت مب  خونه بزرگشون حرکت کردم و از همی  ز شدم و به سمت آشبی

 ...هانیه گاهی وقتا برای کار و کمک میاد اینج ا  درست م یکنه. هانیه خانوم هم بود 

  

ز نشستم و پاهام رو گذاشتم گوشه می ز    رفتم و پشت مب 

  

 خوی  ؟  
 _سلام هایز

  

 چشم غر های بهم رفت_چند بار گفتم اینجوری صدام نکن ؟ 
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 بیخیال شون های بالا انداختم_یادم نیس ت  

  

 کرده بود رو گذاشتم دهنم  یه تیکه از گوجه هایی که آلا خورد  

  

 _اه دست نزن د ا  

  

 _برو بابا غذا چیه ؟ 

  

ز با سو پ    هانیه_ته چی 

  

سری تکون دادم و یه نفس عمیق کشیدم تا عصبایز نشم.دلم میخواست کلم رو بکوبم به دیوار، ای کاش پام قلم میشد  

ز رو با گوشت قرمز درست م ی  کنه و جالب اینه که فکر م یکنه خیلی خوشمزه  و نمیومدم اینجا! هانیه همیشه ت هچی 

ز شده!.   میشه! گوشت چرخ کرده نه ها گوشت قرمز اونم تیکه های گنده و آببی

  

 یه نگاه به آلا کردم و تازه به عمق فاجعه یی بردم زدم تو سر ش 

  

ازی؟ای خداا ا   ز و سالاد شب  ازی؟ نه واقعا ت هچی  ز و سالاد شب   _آخه خنگ خدا ت هچی 

  

 سرش رو ماساژ داد_مگه چشه ؟ 
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 با دست بهش نشون دادم خاک تو سرت_پاشو برو خیار ماست درست کن. 

  

ازی دوست دارم!     _چرااا؟ من شب 

  

وع کردم به رنده کردن و درست کردن خیار  نه خب  انگار کار خودمه بلند شدم و چندتا خیار از یخچال درآوردم و سری

 گذاشتمش تو یخچال و بدون ماست. وقتر کارم تموم شد  

ون و با اعصای  داغون به سمت پذیرایی رفتم و گرفتم پیش بچ هها نشستم که الان   خونه اومدم بب  ز  از آشبی
هیچ حرفز

 همشون جلو تلویزیون بودن و مهناز رفته بود کنار مامانش. دانیار گوشیم رو گرفت طرف م 

  

 _خیلی ممنو ن  

  

 گذاشتمش تو جیبم_خواه ش 

  

 هورا_چیه چرا اخمات تو همه ؟  ا

  

 پوفز کردم و جریان رو براشون تعریف کردم...اهورا خودش رو جلو کشی د 

  

_میگم بچه ها بیاین یه نقشه بکشیم و دربریم چون اگه اینا این غذا رو به خوردمون بدن بدون شک اون وقته که  

 بایستر بگیم الفاتِحَه، اون وقته که اسهال بیخه گوشمونه!. 
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دانیار چهر هاش رو تو هم کشید_از آخرین باری که اسهال گرفتم اصلا خاطره خوی  ندارم ،دیگه کم مونده بود 

 رختخوابم رو تو دستشویی پهن کنم.  

  

 حامی سری تکون داد_راست میگه منم اصلا خاطره خوی  ندارم و هر چند دقیقه یبار صدا میدادم.  

  

؟ فعلا یه فکری بکن که درّیم !  نگاهی بهش کردم_میشه لطفا   خفه شی

  

 اهورا_نمیشه!  

  

 هممون سئوالی نگاهش کردیم_چرا ؟ 

  

 _چون آلا م یفهمه و ناراحت میشه!  

  

 خودم و رو مبل پهن کردم_پس این درد معده و دل پیچه  رو یه هفته مهمونیم!  

  

 بابام پیام میدم زنگ بزنه بگه بیا خونه!  دانیار فورا گوشیش رو از جیبش درآورد_امکان نداره! الان به 

  

ه خونه ؟   زدم پس گردنش_هووی تو بری گ منو و اهورا رو بب 
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 _خب به در ک  

  

ش همونو بهونه میکنم.  م مامان بزرگم فردا میاد خونه من برا دوا و دکبر  اهورا_منم باهاش مب 

  

ه؟ نکنه میخواید با   فرغون بیام ؟  شاکی گفتم_پس کدوم خری منو بب 

  

ز آورده!   اهورا خیلی ریلکس گفت_خو با حامی برو اون ماشی 

  

دستام رو تو هم قفل کردم و اخم کردم...حالا من چه بهونهای بیارم؟ دکبر مهندش هم نیستم بگم کار فوری دارم! بگم 

م خب بده دا! اصلا کلا زشته! بگم من  باید برم کار دارم میفهمن! خب  آقا من این غذای شما رو میخورم اسهال میگب 

من الان دقیقا چه نوع خاکی تو سرم بریزم؟ داشتم همینطور به یه راه کار برای فرار فکر میکردم که صدای ا سا ماس 

 گوشیم بلند شد. از جیبم در آوردم و نگاهش کردم پیام از رهام بود.  

  

برگشتر یه سر بیا پیش من مغازه بابا، بابا و مامان فردا باید  __هاله تو رو خدا فردا بعد از ظهر بعد از اینکه از سر کار 

برن مراسم ختم، التماس میکنم فردا عصر بیا پیشم باش؟ تنهام مخصوصا که اول تابستویز از گرما دیوونه میشم  

 میاااای؟؟ ؟  

  

 بیان ؟ 
ی

 _خب تو این همه رفیق داری نمیتویز بگ

  

ز __بابا نم یزاره اونا میان   مغازه رو خالی م یکیز
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 _نه اینکه تو خیلی خوی   

  

یف دار ی    _تو هم خیلی خر تسری

  

 _باش بابا میام با ی 

  

 __الهی من به قربونت خداحاف ظ  

  

 گوشی رو خاموش کردم و گذاشتم کنار که همزمان گوشی دانیار زنگ خورد فورا جواب داد 

  

 _الو سلا م  

  

  ... 

  

 _خوی  بابا ؟  

  

  ... 
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 _اع؟آخه من نمیتونم بیام!   

  ... 

  

 _خی بگم والا خب باشه الان میا م 

  

 وا مونده بود. عرررر این، اینهمه بازیگر بود من خب  نداشتم؟! حال الخالق عجایب هفت گانه جهان 
دهنم یه مبر

 هشت گانه شد. 

  

 آلاگل اومد تو پذیرایی و رو به دانیار پرش د  

  

ی ؟  _خی شده؟ کجا   مب 

  

 دانیار قیافه پکر به خودش گرفت_بابام زنگ زده مشکلی پیش اومده میگه بیا واقعا متاسفم!   

  

 آلا کمی دلخور شد و گفت_اشکالی نداره بابات زنگ زده باید بری!  

  

ی یادش افتاده باشه محکم   ز ز و گوشیش رو برداشت خواست بره که اهورا انگار که چب  کوبید رو دانیار سوئیچ ماشی 

 پیشونیش.   

  

 _ای وای من وای وای وا ی 
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 مامان آلاگل نگران روبه اهورا گفت_خی شده ؟ 

  

 اهورا از جاش بلند شد و روبه دانیار گفت_منو فورا برسون ترمینال مامان بزرگم الان میاد پاک یادم رفته. 

  

 کنم فورا پرسید م  آلا کمی مشکوک نگاهش کرد، منم برای اینکه گندش و ماست مالی  

  

 _مگه امروز میاد ؟  

  

 برگشت سمتم و با کمی مکث جواب داد_آ..آره امروز قراره بیاد مامانم گفته برم دنبالش.   

  

 آلا_مگه بابات اینا نمیتونن برن دنبالش ؟ 

  

ز خونه شمال تو آستارا لبه ساحل خونه خال هام منه بدبختم   ز اینجا تا هر وقت _نه بابام اینا صبح رفیر گذاشیر

 مامان بزرگم اومد پیش من باشه تا اونا بیان.  

  

 عجب جاناواری بودن این دوتا من خب  نداشتم!  

ل شده حامی رو دیدم زدم زیر   م و وقتر خنده کنبر با این حرفش واقعا خندم گرفت و نتونستم جلوی خودم رو بگب 

یه و هی زرت زرت گب  میده و رومخه، و اصلا قابل تحمل نیس خنده...مامان بزرگ اهورا از این ننه قاجاریا ست و کلا گب 

 ت 
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ز و من و حامی اونجا موندیم و مهناز تا آخر شب بهم چسبید و اعصابم کلا  ب و زوری بود در رفیر اهورا و دانیار با هر ضز

م اما از اونجایی که حامی خیلی خوش  سگ شد، موقع غذا رژیم و باشگاه رو بهانه کردم و فقط سوپ و سالاد خورد

ه شده بودم.  شانسه! درست کنار مامان آلا نشست و اونم تا تونست براش غذا ریخت و منم تا آخر با لبخند بهش خب 

اواسط شام هم برادر مهناز اومد کلا بچه خوب اما لات یای بود، برگشتتز هم با حامی برگشتم خونه و جلوی آپارتمان 

 و با سرعت رفت.  پیاد هام کرد 

  

یه نگاه به آپارتمان کردم و یه نگاه به کوچه که یه چند تا بیکار توش بودن و بعد هم یه نگاه به ساعت گوشیم که یازده و 

نیم رو نشون میداد. به سمت در آپارتمان حرکت کردم که باز بود داخل شدم و در رو بستم و به سمت در ورودی  

موهام کشیدم الان دیگه خراب شدن شون مسئل های نبود تازه کوتاهشون کرده بودم حدودا حرکت کردم و دستر به 

دم.   ز  دوسالی میشد که موهام رو پسرونه مب 

  

ز از پله ها کردم که از داخل سالن طبقه اول صدای حرف زدن میومد شونه ای بالا انداختم خب به   وع به بالا رفیر سری

 به من چه تا نشنوی که  من چه؟. این درس رو از یگ از اس
ی

تاد های دانشگاه یاد گرفتم، که بهم گفت یاد بگب  که بگ

 بهت میگن به تو چه!. الحق که واقعا پند آموز و بدرد بخور بود برام.   

  

ه شدم طولی نکشید   ز و حرکت پاهام خب  ز و به بالا رفیر که  به راهم ادامه دادم و از پله ها بالا رفتم ، سرم رو انداختم پایی 

به طبقه خودم که همون طبقه اول بود رسیدم و همزمان صدا ها قطع شد و انگار همه توجه ها به من جلب شده بود  

ه شده بودن و اون   سرم رو بلند کردم و به واحد روبه رویی نگاه کردم که پریسیما رو با دوتا پسر دیدم، هر سه بهم خب 

 به من بود، زیر لب سلامی دادم که فقط یه جواب از پریسیما شندیم.   دونفر زیر لب هی باهم پچ پچ میکردن و نگاهشون
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وع به حرف زدن کر د   کلید انداختم و در رو باز کردم که یگ خطاب به من سری

  

؟ یا؟...    _ببینم کلا روسری سر نمیکتز

  

 سر جام ایستادم، کلافه چشم هام رو تو حدقه چرخوندم و نگاهش کردم.  

  

 بهت بگم که سرت تو کار خودت باشه.! _فقط میتونم 

  

 یکم نگاهم کرد_من فقط کنجکاو شدم.   

  

ز اضافز خوردی که کنجکاو شدی!   منده ولی شما چب   _سری

خواستم برم تو که یه نفر بدو بدو از پله ها اومد بالا و خواست با هیجان حرفز رو بزنه که چشمش به من خورد. 

 بالا انداخت و زیر لب زمزمه کر د شیطون لبخندی زد و ابرویی 

  

کِهِی...مشتاق دیدار 
َ
 _ا

  

 ایندفعه بلند پرسید_خوی  ؟  
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 پسرهٔ دیوونه انگار من کرم نمیشنوم. سئوالش رو با سئوال جواب دادم . 

  

 _شما از نظر روخ روایز سالمی ؟  

  

 با دستش اوگ رو نشون داد_آره بابا! توپ توپ م 

  

 فتم_خب خدا رو شکر.  مثل خودش بلند گ

  

ی یادم افتاد برگشتم سمتشون که هنوز نگاهشون  ز داخل شدم و کلید چراغ برق رو زدم و خواستم در رو ببندم که یه چب 

وع کردم به حرف زدن.   به من بود و انگار تو خونه هم چند نفر بودن.کاملا جدی و با اخم سری

ون برم یگردم، خدا شاهده  _ببینید من کلا مادرزادی اعصاب ندارم و  الان هم امروز رو تا ظهر سرکار بودم و دارم از بب 

ز اینجا  ونتون میکیز اگه جیکتون در بیاد و سر و صدا راه بندازید من که سهلم همسایه ها میان و با مشت و لگد بب 

 آپارتمانه!افتاد یا نه ؟ 

  

رو بستم. لباسام رو عوض کردم و رفتم تو روشویی و سرشون رو تکون دادن که خوب های گفتم و داخل شدم و در 

 سرم رو با شامپو شستم تا اون همه تافت و ژل پاک بشن.  

  

نگاهی تو آیینه به خودم کردم که از سر و صورتم آب چکه میکرد دانیار راست میگه من باید پسر میشدم از سرتا پا به  

ا نیست. چنگ انداختم ب ه حوله و سر و صورتم رو خشک کردم و سر سری یه سشوار به  جز اندا مم هیچیم شبیه دخبر

موهام کشیدم و شونه زدم.بلندی موهام حداقل تا گون هام هست. نگاه دیگ های تو آیینه به خودم کردم و اومدم 

ون طبق عادتم یه قرص لوراتادین برای حساسیتم خوردم و گرفتم خوابیدم و انگاری کلا بیهوش شدم.   بب 
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فکر کنم که هنوز پنج دقیقه از خوابم نگذشته بود که از سالن صدای داد و بیداد و دعوا میومد. کلافه ملاف هام رو  

کامل کشیدم رو سرم و گوشام رو گرفتم اما صدا ها قطع نشد عصبایز اه بلندی کردم و از جام بلند شدم شلوارکم رو با  

تم رو تنم کردم و  ون.  یه شلوار  عوض کردم و سوئیسری  با حرص از اتاق زدم بب 

  

. بدون  ز هنوز هم صدای دعوا میومد، با خشم در رو با سر و صدا باز کردم که دیدم واحد روی  رویی دارن دعوا میکیز

 هیچ مکتی داد زد م  

تونه؟ مگه سر آوردید؟ خب  مرگم من تو این خونه مُردم ها !   _چه خب 

  

برگشت که تازه متوجه شدم چندتا از واحدای همسایه و آقای ریاخ مدیر  با دادی که زدم همه سرا به سمت من 

ز بدون اینکه به روی خودم بیارم با عصبانیت و شمرده شمرده  ز و دارن بر و بر منو نگاه میکیز ساختمون هم اونجا هسیر

 پرسید م 

  

ه ؟   _یگ..به من..بگه اینجا..چه خب 

  

ز آپارتمان نشیتز حساسه!.برگشت سمت صفایی یگ از واحدای بالایی که از منم  ی  اعصاب تره و خیلی رو قوانی 

 من و شاکی گف ت 

  

ه بخوابه !  اره آدم راحت بگب  ز  _دِ منم همینو میگم شب نصف شت  صداشون نمب 
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ون،   دمپایی هام رو پام کردم و رفتم جلو که دیدم یگ از اون پسرا و امب  و اون خل دیوونه با دوتا د خبر و پریسیما  اومدن بب 

 جلو رفتم و چند بار کوبیدم رو دیوار و روبه همون امب  که قدش از من بلند تر بود و با اخم بهم نگاه میکرد گفتم 

  

 واو چه آپارتمایز با این همه 
ی

ز بفهم جناب آقای نفهم! اینجا شیکاگو نیست که بگ _این دیوارا عایق صدا نیسیر

 امکانات، اینجا ارومیه ست.  

 تم سمت همسایه ه ا برگش

  

ز آپارتمان نشیتز چیه!  ز قوانی 
 _بفرمایید برید خونه هاتون اینا دیگه جیکشون در نمیاد گویا نم یدونسیر

  

ز آپارتمان نشیتز بهشون بدید تا دیگه رو مخ کش راه نرن.    روبه ریاخ ادامه دادم_و شما آقای ریاخ یه لیست از قوانی 

  

 سمت واحد خودم رفتم اما قبل از ورود برگشتم و رو به همشون گفت م   بدون هیچ حرف دیگهای به

  

 _از این به بعد صدا شنیدم نشنیدم ها!  

  

در رو محکم بستم. پوففف خدایا من نمیدونم آدم قحط بود ایناشدن همسایه من؟ آخه مگه اون یارو بابایی چش بود؟ 

ی میاد بهشون ز ی هم ندارن آدم بگه آره یه چب 
میگه! لباسام رو درآوردم و تازه متوجه شدم با خی رفتم جلو   بزرگبر

ت آی  کاربتز که زیرش یه تاپ زرشگ تنمه!  
همسایه ها. محکم کوبیدم رو پیشونیم، یه شلوار دامتز نارنچ  و سوئیسری

ز کمان ها!     یعتز قشنگ شدم رنگی 
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 ه خوابم برد.  بیخیال رفتم دوباره گرفتم خوابیدم و با کلی چپ و راست شدن دوبار 

  

ی هوشیار شدم اما دوباره گرفتم خوابیدم. که دوباره صدا بلند شد انگار یگ داشت محکم  ز با احساس کوبیده شدن چب 

هی کردم و 
َ
میکوبید به شیشه. کلافه چشم هام رو از هم باز کردم که دیدم هنوز شبه! دوباره صدای کوبیده شدن اومد ا

ه شدم، اما   از جام بلند شدم همه جا تاریک ون خب  بود چراغ خواب رو روشن کردم و به سمت پنجره اتاق رفتم و به بب 

ه شدم. اما هیچ  ون و اون تاریگ کوچه و حیاط خب  ون نبود.با تعجب و دقت زیاد به بب  ز اون بب  هیچ کس و هیچ چب 

   کش رو ندیدم! خواستم برگردم و بخوابم که دوباره صدا تکرار شد با چشم هایی گرد 
ٔ
شده برگشتم به عقب و به آیینه

ه شدم که حالا یگ داشت پشت سرهم به آیینه میکوبید، با دیدن این وضعیت خشک شدم و به آیینه  دیواری اتاق خب 

ز سست میشدن و نمیتونستم سرپا وایسم! آروم سرم  چشم دوختم از شدت ترس داشتم نفس کم میاوردم، پاهام داشیر

و   ن خز ره شدم که کم کم داشت روشن میشد.  رو چرخوندم و به هوای بب 

  

ز چون تو این زمان هم هی   هوف خداروشکر، هزار مرتبه شکر دانیار همیشه میگه جنا موقع اذان تا نیم ساعتر نیسیر

دین ها اذان میدن اینا رو همیشه بهمون میگه تا اگه جن ها سر دشمتز با اونو پدرش اومدن سراغ ما بدونیم که چیکار 

..با شک به آیینه چشم دوختم اما من که نم یدونم ایتز که داره میکوبه به آیینه اتاق من چیه؟...تا اذان گفت  کنیم!. 

صدا قطع شد نفش عمیق کشیدم و فورا بالشت و لحافم رو برداشتم و به سمت حال پرواز کردم و روی یگ از مبل ها  

ز دستام گرفتم. فورا گوشیم رو برداش  تم و زنگ زدم به دانیار به دو بوق نرسیده جواب داد نشستم و سرم رو بی 

  

 _بله ؟ 

  

 _بله و زهرمار رو گوشی خوابیدی ؟ 

د م  ز  _نه بابا داشتم تو اینستاگرام پرسه مب 
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_زود گم میشی میای اینجا وگرنه اگه دستم بهت برسه یک بلایی به سرت بیارم که مرغای آسمون سهله! جک  

 حالت زار بزنن میفهمی؟زار!  جونورای روی زمینم به 

  

 صداش رو یکم صاف کرد_باز چیکار کردم که خودم خب  ندارم ؟  

  

ز به بابات بگو بیاد جمعشون کنه .  ز خره این جن منای بابات اومدن کپه مرگشون رو تو خونه من گذاشیر  _ببی 

  

ز عصبایز نباش تو فقط برا من توضیح بده دقیقا چه اتفافر افتاد ؟   _ببی 

  

ز اون روز که تو اومدی خونه من و بعد عصری رفتر من شب برگشتم و داشتم جلوی تلویزیون سیب زمیتز م   _ببی 

 یخوردم که صدای پچ پچ دونفر رو شنیدم.  

  

ز ؟   _خی میگفیر

  

 با خنده جواب دادم_یگ داشت م یگفت کوفتش بشه الهی اون یگ هم گفت هیسسس.   

  

 الان چرا زنگ زدی ؟  تک خنده بلندی کرد_خب 

  

ز چند دقیقه پیش که خواب بودم دیدم یگ داره میکوبه به شیشه بلند شدم و رفتم اما کش جلوی پنجره نبود   _همی 

 برگشتم دیدم یگ داره از داخل یی در یی میکوبه به آیینه دیواری اتاق.  
 وقتر
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 با وحشت گفت_ببینم هنوز زندهای ؟  

  

ات منو بخوری!   _نه خره مردم تو هم قرا  ره فردا خب 

  

 _هاله شوخز نمیکنم الان خی شد ؟ 

  

م خفت  ز خدا شاهده اگه فردا با بابات نیای میام میگب  _هیچی باو یارو داشت تا اذان صبح میکوبید به آیینه! دانیار ببی 

 میکنم ..  

  

ه بابام خونه نیست!   ز  با تته پته گفت_اممم...آخه چب 

  

 پس کجاست ؟ عصبایز داد زدم_ 

  

 _بخدا نم یدونم رفته با جنا جلسه بزاره!  

  

 _خی خی کنه ؟ 

  

 _خودمم نم یدونم!  
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 _خیلی خب خیلی خب قطع کن اما هروقت بابات برگشت برش م یداری و مستقیم میاری پیش من! خداحاف ظ  

  

 _خداحاف ظ 

  

دقیقه از شیش صبح گذشته ،خوابمونم که کوفتمون کردن.  گوشی رو قطع کردم و انداختم یه ور که دیدم ساعت چند 

وع کردم به خوردن و بدون  ی رو روشن کردم و وسایل صبحونه رو درآوردم و سری خونه و زیر کبر ز بلند شدم رفتم تو آشبی

توجه به اطرافم فقط داشتم م یخوردم.یه نگاه دیگه به ساعت کردم که الان هفت بود شونهای بالا انداختم خب چه 

بهبر من که قرار بود شیش و نیم از خواب بیدار بشم الان هم میتونم راحت آماده بشم و هشت و نیم تو دفبر حضور 

 تا یه سال و 
ً
پیدا کنم...چون الان تقریبا فقط چند ماه میشه که دفبر زدیم تایممون فرق م یکنه. همم به خاطر اینکه قبلا

 دیگه کلا خواب کافز نداریم و من خودم حتر بیشبر اوقات خواب میمونم. نیم وقتر کارآموز بودیم یه تایم دیگه بود 

  

سریــــع وسایلم رو از تو اتاق برداشتم و پوشیدم. موهامو دادم پشت و مقعن هام رو سرم کردم خواستم برم که نگاهم 

 تو آیینه به خودم افتاد سریــــع برگشتم و یه خط چشم  

سایه زدم با یه برق لب...آرایش کلا خوراک منه اما منتها چندساله اونطور که کشیدم و ابروهام رو یکم اینوری اونوری 

باید آرایش نمیکنم به خاطر همینه که خط چشم کشیدنم حتر یه دقیقه هم طول نمی کشه. کیفم رو برداشتم و رفتم 

ز و خونه رو از جا کلیدی برداشتم و در رو بس  هام رو پام کردم و کلید ماشی 
 تم.  دم در و کتویز

  

م باشگاه! هوای صبح تو آپارتمان واقعا خیلی قشنگ بود هم سرد بود   باید بعد از ظهر برم مغازه بابا و بعد اون یه سر مب 

د و سکوت تو کل آپارتمان برقرار بودش. به سمت آسانسور رفتم تا از اونجا برم به پارکینگ  ز هم از پنجره ها آفتاب مب 

 طبقه اول بود! ابرویی بالا انداختم و سوار شدم و دکمه پارکینگ رو   دکمه آسانسور رو زدم و در باز 
ز شد انگار تو همی 
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ز خودم و دوتا سمند دیگه هیچی تو پارکینگ نبود آها یه نیسان هم اون ته  ز به جز ماشی  فشار دادم. وقتر رسیدم پایی 

ون و  ز شدم و از محوطه آپارتمان زدم بب   به سمت دفبر روند م تهای پارکینگ بودش زود سوار ماشی 

  

 * ** 

  

ون که ببیتز درب و داغون وقرازست اما   رو از بب 
فتم. ساختمون دفبر  با کلی هِِل و هِِن داشتم بالا مب 

از پله های دفبر

ز درب و داغون به عنوان  داخلش خوبه! حامی یه پسر دایی بیکار هم داره که برداشته آورده گذاشتتش پشت یه مب 

، بدبخت وق  خری بود که کارخونه تیتاپ و شیش دنگ به اسمش زدن.  منشی
ُ
 تر بهش گفتیم بیا منشی باش کپَِ

  

ز که میان، اتاق من   ا مردم عادی و آشنا هسیر دفبر ما چون سر و وضعش آنچنایز نیست آنچنایز ها هم نمیان پیشمون اکبی

زاخایز و محمد حامی جلیل نژاد خلخالی...البته خلخالی  و حامی یکیه! بالای در دفبر اسم من و حامی زده شده. هاله  مب 

پسوند اسمشه قبلا بهش م یگفتیم ممد ولی چون ناراحت میشد دیگه کم کم گفتیم حامی اما اسم طول و طویل مشکلایر 

ن هم داره من خودم همیشه تو امتحان زبان اسمم رو بالای ورقه مینوشتم به جای اینکه جای مشخص شده بنویسم چو 

 لامصب هرکاری میکردم جا نمیشد.  

  

 بالاخره به در دفبر رسیدم و یه سلام به علی پسر دایی حامی دادم و داخل اتاق شدم. 

ز و لم دادم روی صندلیم. چند دور اتاق رو مبر کردم و پروند  طبق معمول حامی نیومده بود کیفم رو پرت کردم رو مب 

دیگه مطالعه کردم.امروزکاری نداشتم و فکر کنم به عنوان مجسمه ابوالهول های که روش کار میکردم رو  یه دور 

 اومدم. چند دقیقه که گذشت حامی بالاخره اومد.   

  

 با تعجب بهم نگاه کرد_سلام!  
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 _علی ک 

  

ز خودش_خب  باشه    اومد نشست پشت مب 

  

 _خی ؟ 

  

 _قیافه آدم پیدا کردی!   

ز ب  لند شدم یه دستر به چشمام کشیدم.  _امشب اصلا نخوابیدم.برای همی 

  

 با لبخند پت و پهتز نگاهم کرد_خوبه!حالا چرا نخوابیدی ؟  

  

 کل قضیه دیشب رو براش تعریف کردم...حتر از همسایه جدید و دردسر سازم هم گفتم.  

ا رو خیلی زود باور میکنیم چون واقعا داریم با چشممون دانیار و پدرش رو  ز  میبیتز م ما اینجور چب 

  

 _عجب! پس یعتز باید تا اومدن بابای دانیار صب  کتز ؟  

  

 سری تکون دادم_آره! بدبختر اینجاست که باید همسایه جدیدمم تحمل کنم.  

  

 با خنده نگاهم کرد_خدایی چند وقت بود آرایش نکرده بودی ؟  
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میگم یگ دو ،ساله پیش که دیدمت دلم میخواست شونه ای بالا انداختم که ادامه داد_با اینکه صدبار گفتم ولی بازم 

سیدم شب بیای تو خوابم از بس کرم و لوازم آرایشی مالیده بودی به خودت.    فرار کنم م یبر

  

 نگاه کوتاهی بهش کردم_زهرمار! 

  

 تک خنده بلندی کرد_ از اول بگم من امروز بیکار م 

  

  ! ز  _همچنی 

  

ز جابه جا کرد_   پیشنهادی نداری ؟  کیفش رو روی مب 

  

ز گذاشتم و این دفعه به معنای واقعی کلمه لم داد م    پاهام رو روی مب 

  

م باشگاه پیش اهورا!    _نه من خودم که باید عصر برم پیش رهام مغازه از اونجا هم مب 

  

م پیش اهورا تا تو هم بیای سلام منم به رهام برسون!    بشکتز زد_پس منم مب 

  



 بانوی دورگه   

83  
  

و به این فکر کردم که امشب رو آیا برم خونه یا نه؟ اگه رفتم و دیدی یهویی منو خوردن، یا تیکه تیک  سری تکون دادم 

م پیش خودم. یه نگاه به  ین  راه حل اینه که یگ رو بردارم بب 
م کردن، چه خاکی بر سر بریزم؟ بهبر هام کردن، یا منو تسخب 

 میداد یا یه صدایی  حامی کردم که تا کمر تو گوشی بود و داشت کلش آف کل
ز بازی میکرد و هر چند ثانیه یه بار یه فحشی بز

 از خودش درمیاورد. 

  

 _میگم حامی... 

 _هم ؟  

  

 زهرمار! نفش کشیدم_نمیخوای امشب بیای خونه من؟ با هم فیلم ببینیم ؟ 

  

 همو نطور که سرش تو گوشی بود جواب داد_مگه مغز خر خوردم ؟  

  

 پوفز کشیدم_شاید!  

  

یه که بخوای راضیش کتز هیچوقت  ز دیگه بحث رو ادامه ندادم چون م یدونم محمد حامی کله شق تر از اون چب 

 تابه حال دوبار نگفته نه!   

  

 با التماس اسمش رو گفتم_محمد ؟ 

  

 کلافه برگشت سمتم_میگم نه یعتز نه درضمن باز بهم نگو محمد بگو حامی باکلاس تره!   
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 یِ ی  ریخت !  دهتز کج کردم_ممد

  

مَتز لهت میکنما ! 
َ
ز پامیشم عینهو سیب ز  _ببی 

  

  ! ی شدم_یه بار دیگه بگو سیب زمیتز ز  خواستم جوابش رو بدم که این وسط متوجه یه چب 

  

مَتز ؟  
َ
 دست به کمر شد_این وسط اومدی گب  دادی به سیب ز

  

م و بلند زدم زیر  خنده و اونم داشت با تعجب نگاهم میکرد. یه نگاه به با این حرفش نتونستم جلوی خودم رو بگب 

ز رو با  ه من بود. خودکار بیک روی مب  قیافش کردم و دوباره زدم زیر خنده و اون همچنان با علامت سئوال خب 

 عصبانیت پرت کرد طرفم که نتونستم جاخالی بدم و تق خورد تو پیشونیم. دستم رو گذاشتم رو سرم و خندید م 

  

 آلبالو چرا میخندی ؟  _زهرمار 

  

 دستم رو با حالت پرسشی تکون دادم و با خنده پرسید م 

  

ی چنده ؟  مَن مبر
َ
 _کنار خونه شما ز

  

 دوباره زدم زیر خنده، با حالت قهر به صندلیش تکیه داد اما نتونست خودش رو نگه داره و بلند بلند خندید!  
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 * ** 

  

ز رو جلوی مغازه بابا نگه داشتم  و پیاده شدم و رفتم سمت مغازه یه نگاه به داخل مغازه کردم که رهام وهلیا رو با  ماشی 

سامان دیدم شونهای بالا انداختم و در رو باز کردم و داخل شدم با صدای در سرا برگشت سمت من...مغازه بابا یه مغازه 

ز چند تا ص ز مدیریت هست که جلوی مب  ندلی چیده شده و طرف راست  کوچیکه که وقتر وارد میشی جلو روت یه مب 

ز و طرف چپ کلا قفسه های خوراکی، لوازم بهداشتر ،چیپس پفک و ... رفتم جلو و رو یگ از صندلی ها   یخچال ها هسیر

 نشستم   

  

 رهام_سلا م  

  

م علیک بزنم تو دهنت سرویس شی ؟    به نیش باز رهام نگاه کردم_گب 

  

 ا رو دادم و با سامان هم دست دادم!  سرش رو به معتز نه تکون داد جواب سلام هلی

  

 _چطوری ؟  

  

 مقنع هام رو از سرم در آوردم_فعلا که خوبم. 

  

 کیفم رو پرت کردم طرف هلیا_اون تو یه کلاه دارم بده م ن 

  

 _با ش 
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ز رو  نگاه کردم که پر از  کلاه رو از تو کیفم درآورد و داد بهم، کلاه رو چپ سرم کردم و به صندلی تکیه دادم، ر وی مب 

 آشغال بود. 

  

ز نشسته بود و داشت یخمک میخور د   یه نگاه به رهام کردم که پشت مب 

  

 _اینجوری پیش بری هیچی از مغازه نمیمونه ها!  

  

 طبق معمول لبخندی به پهنای صورتش زد_بابا م یدونه! 

  

 پسرش میاد مغازه رو غارت م یکنه!   _آلابا! خاک تو سرت! بابای بدبخت م یدونه ولی نمیدونه که 

  

 هلیا یه تیکه لواشک گذاشت تو دهنش_نه دیگه در اون حدم نیست!  

  

، قهوه و پوست تخمه بود. سری  ، چپیس، لواشک، نوشابه، شیشه دلسبر  بستتز
ٔ
ز کردم که پر از زبال ه نگاهی به مب 

 تکون دادم که سامان گف ت 

 _اصلا در اون حد نیست!  

  

 به سامان کردم_خب اینا رو بیخیال کار و بار چطوره ؟  نگاهی 
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 رهام_امروز مرخض گرفته!   

  

 _باتو نبود م 

  

 ابرویی بالا انداخت_خلاصه اظهار نظر کردم!  

  

 قوطی نوشابه رو پرت کردم سمتش که خورد وسط کلش_آی نابودیدم.  

  

!  _فقط حرف نزن...(دهنمو کج کردم و اداش رو در آوردم)...  ز آدم حرف بزیز  نابودیدم. یه بار نشد عی 

  

ز نشسته بود و پاهاش رو تکون میداد جواب دا د   هلیا همو نطور که رو مب 

  

 _عزیز من داداش من کوتاه میحرفه!  

 سرم و گرفتم روبه آسمون_ای خدا خواهر برادر به من ندادی ندادی نم یدادی برداشتر بهم دوتا خربزه دادی!   

  

 خنده عینکش رو روی صورتش جاب هجا کرد_اینا رو ول کن دفبر چطوره ؟  سامان با 
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...سامان درسته اسمش خفن بود اما خیلی قیافه عادی داشت چشم های قهو های و موهای مشگ، لاغر اما چهار  

 شونه! و با یه تیپ معمولی اما عجق وجق از اون دسته آدماست که اصلا ست کردن و بلد نیست...! 

  

ی و دادسرا که همیشه دعواست. بقیهاش هم که هِعِی میگذره! تو خی ؟ _وا  لا دفبر خوبه دادگاه و دادگسبر

  

 _من که دارم شیفت به شیفت کار میکنم اما خوب ه  

  

 _ول خرخ  که دیگه نمیکتز ؟  

  

ارم کنار!    ز  خندید_نه دیگه اون عادتم رو دارم مب 

  

 رهام_هاله ؟  

 _ها ؟  

  

  _یه خی بگم ؟

  

 پا میشم مب  م 
ی

نگ بگ
َ
 ی  حوصله برگشتم سمتش_بگو، اما بخدا اگه جَف

  

 سری به معنای نه تکون داد_این عمو خیلی رو شوهر دادن تو گب  داده ها! داره مخ بابا رو م یخوره.  
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ی یادش افتاده باشه تکون محکمی خورد_راست میگه ها این روزا همش داره به  ز بابا میگه این  هلیا انگار که چب 

ت و شوهر ب ده بزار بره سر زندگیش.    دخبر

  

 هاله به اون مربوط نیست.  
ی

 سامان شاکی شد_اصلا زندگ

  

 نفس عمیقر کشیدم_خداوکیلی من پارازیت تر از این عموم ندیدم. 

  

شلوارت پارَس؟ رهام با دستش لایک رو نشون داد_حتر یه درصد هم شک نکن اون روز اومده بهم گب  داده میگه چرا 

 خب آخه تو رو سننه ؟ 

  

 _بیخیالش...هلیا یه کوکاکولا برام بیا ر 

  

 سامان_یه آب معدیز هم برا من بیار! 

  

 _پوووف با ش 

  

 یه دوهزار تومن از جیب شلوارم درآوردم گرفتم سمت رها م  

  

 _اینو بزار تو کشو پول نوشابس ت  
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. هلیا هم یه نوشابه آورد و داد بهم و یه آب معدیز هم برای خم شد و پول رو ازم گرفت و   ز گذاشت تو کشو مب 

سامان.بعد از اینکه نوشابهام رو خوردم بلند شدم و از بچه ها خداحافطیز کردم و به رهام و هلیا گفتم شب بیان پیش 

ز  من و رفتم باشگاه. از اینکه میان پیش من کاملا مطمئنم، چون از خداشونه. تا م یتو  نن م یخورن و ریخت و پاش میکیز

ی بگه!   ز  تا عصر هم م یخوابن و کش نیست بهشون چب 

  

...اهورا صاحب یه باشگاه کوچیک هست که کلش رو با قرض و بدهی خریده و رشتش بدنسازی بود. اهورا اسم اصیل 

ز اسم باکلاش تو اون ز  ز میدونم عجیبه که چنی 
مان؟ اما اهورا یعتز خدا که  ایرانیه و اسم پدربزرگش رو روش گذاشیر

کاملش اهورامزدا هست و متعلق به زمان هخامنشیانه! اهورا رو از شیش سال پیش میشناسم و دم در باشگاه ژیمناستیک 

دیده بودمش از اون به بعد با هم دوست شدیم و بعد اینکه اون باشگاه زد منم اومدم پیش اون و اون شد مربیم و بعد 

ون و یه خونه درب و داغون باشگاه تمرین میکنی  م باهم، اهورا یه سال پیش به خاطر لج و لجبازی با پدرش از خونه زد بب 

ز خرید که خلاصه بگم بیچاره خیلی بدبختر داره!     اجاره کرد و یه ماشی 

  

هم بودن و اهورا  وارد باشگاه شدم و صاف رفتم سمت دفبر اهورا دوتا تقه به در زدم و در رو باز کردم که اهورا و حامی با

به شدت اخماش توهم بود و حامی با لبخند نگاهش میکرد. کلاهم رو از سرم درآوردم و در رو بستم و بلند سلام کردم که  

 جواب هم شنیدم با تعجب رفتم رو یگ از صندلی ها نشستم. 

  

ی شده ؟  ز  _چب 

  

 محمد حامی دستش رو گذاشت رو دهنش و با خنده گفت_ن ه 

  

ت زدید به توپ و تانک هم ؟  _   اهورا باز با دوست دخبر
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 با اخم نگاهم کرد_نه  

  

 _عاشق شدی ؟ 

  

 _نه 

  

 _برات برم خواستگاری ؟ 

  

 _ببند دهنت و 

  

 دستام رو به حالت تصمیم بردم بالا_اوگ من تسلیم.  

  

 اش رو جمع و جور کرد.  با چشمک از حامی پرسیدم خی شده؟ که تک خنده بلندی کرد اما زود خند ه

  

ز خی شده ؟   _خب بابا بگی 

  

ز خاض نیست.   اهورا با عصبانیت گفت_هیچی چب 
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 دوباره برگشتم سمت حامی_خی شدددده ؟ 

  

ا بگیم.    حامی لبش رو با حالت مسخر های گاز گرفت_زشته به دخبر

  

 یا نه ؟  
ی

 کیفم رو پرت کردم طرفش که رو هوا گرفتش_میگ

  

س به من چه ؟   خندید_از خودش ببی

  

ه خب بنال دا !. 
َ
 جوای  نداد گفتم_دِه

 برگشتم سمت اهورا و منتظر نگاهش کردم و وقتر

  

ون.    بدتر اخم کرد_برو گمشو بب 

  

 زبویز براش درآوردم_خیال کردی!  

  

 حامی زد رو پام_ برگرد من بهت بگم.   

  

اهورا و کرد و دهن باز کرد_مامان بزرگ این آقا، زنگ زده به مامانش و گفته اهورا خی  منتظر نگاهش کردم که یه نگاه به 

 دوست داره براش درست کنم؟ مامانش هم گفته بیشبر نودل دوست داره. حالا خلاصه...  

  

 هاااا!   
ی

، یعتز بگ
ی

 اهورا داد زد_حامی یعتز بگ
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 اخم کردم_برو باب ا  

 لم بگو.  و رو به محمد حامی گفتم_بگو گ

  

سه و م یره کل مغازه ها رو م یگرده.    خندید_مامان بزرگش دستور پخت نودل رو از مامانش میبی

  

 با تعجب نگاهش کردم_وا مگه برا یه نودل چندتا مغازه بایستر بگرده ؟  

ز چند دقیقه پیش سوپری محلشون زنگ م یزنه میگه که آقا  جان بیا ننه  خندید_نه خره هنوز مونده! بعد همی 

، میگه چرا؟ میگه اومده میگه آقا مدل دارید؟ منم گفتم و نه و اون دوباره سئوالش رو تکرار  بزرگت و جمع کن بب 

 کرده و گفته چرا مدل ندارید.  

  

دوباره خندید_الان که این خواست به ننه بزرگش زنگ بزنه خودش زودتر زنگ زد گفت...خندید...رفتم همه 

.. جارو گشتم، هیچ  ز  جا مدل نداشیر

  

همون طور که اهورا به شدت اخماش تو هم بود و حامی داشت عر عر م یخندید به این فکر کردم که مدل چیه؟! وقتر 

 تمام به زبون آورد م  
ی

 به نتیج های نرسیدم سئوالم رو با خنگ

  

 _مدل چیه ؟ 

  

 . اهورا با اخم  بهم نگاه کرد که ساکت شدد م با این حرفم حامی شدت خندش بدتر شد و تقریبا در حال غش کردن بود 
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حامی همون طور که داشت میخندید داد زد_ تو رو خدا...تو رو...خدا بس...بس کنید...دستشوییم داره...داره 

 م یریزه!   

  

افتاد که اینا دارن برگشتم سمت اهورا که داشت با اخم وحشتناکی نگاهم میکرد، یکم که بیشبر فکر کردم و تازه دوزاریم 

خی میگن. اول یه نگاه به حامی که تازه تازه خندش آروم گرفته بود کردم و بعد باهم بلند زدیم زیر خنده و اهورا با حرص 

ا حالیمون نبود.   ز ون و در رو محکم به هم کوبید. ولی ما که این چب   بلند شد رفت بب 

  

ه  به گروه داعش میگه گروه دانش، به کنگره میگه کانگورو، به کلم بروکلی  مامان بزرگش کلا کلمات و باهم اشتباه م یگب 

 هم میگه کلم بروسلی، حالا همه اینا رو میشه قبول کرد ولی خدایی این یگ هیچ رقمه امکان پذیر نیست.   

  

ون.همیشه ب عد باشگاه خودمون بعد از تمرین با اهورا و حامی و سارا که از زمان دانشگاه میشناسمش از باشگاه زدم بب 

ز  ا  خودمویز و بچه های زمان دانشگاه و کلاس زبان و فامیل و... هستیم...از پشت شیشه ماشی  باهم تمرین میکنیم و اکبی

 هم میکردم، هوا ابری بود و 
ی

ه شده بودم و طبق عادت همیشگیم به مغازه ها نگاه میکردم و همزمان رانندگ ون خب  به بب 

هم نداره اینجا ارومیه هست و مناطق کوهستایز کشور، چراغ قرمز شد و پشت سر چندتا از  مطلوب که البته تعجت  

ز الان هیچی   ز ها ایستادم درست زیر تب  چراغ برق! صدای زنگ تلفنم بلند شد، دستر به موهام کشیدم که تو ماشی  ماشی 

تم درآوردم. به صفحه گوشی  نگاه کردم که اسم بابا روش جلوه  سرم نیست به عقب برگشتم و تلفنم رو از کیف اسبی

 میکرد . 

  

 لبخندی زدم و جواب دادم_الو؟سلام بابای گل م 

  

گل بابا خوی  بابایی ؟  
 _سلام دخبر
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 آرنجم رو به شیشه تکیه دادم_ممنون به خوبیت مامان و اون دوتا خربزه خوبن ؟ 

  

سونه، فقط عزیز دل بابا یه   سئوال داشتم.  _اوناهم خوبن مادرت هم سلام مب 

  

 _جان بابا ؟ 

  

 زیر لب جونت ی  بلایی گفت و ادامه داد_میگم تو به قول خودت به این دوتا خربزه گفتر امشب بیان خونه تو ؟ 

  

 _آره بابا جان چطور ؟  

  

  !  _هیچی گفتم شاید دوباره بهانه آوردن و م یخوان برن گیم نت و کلوپ یا هم ول خرخ 

  

ز شد،    گوشی رو گذاشتم رو اسپیکر و حرکت کردم و همزمان جواب بابا رو هم داد م  چراغ سب 

  

 _نه عزیز من، من گفتم بیان خونه پیش من!  

  

 نفش کشید و جواب داد_باشه فقط دخبر بابا مهمون نمیخواد ؟ 
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ید ؟   خندیدم_قدمتون رو چشم خونه خودتونه بعد باز دوباره اجازه میگب 

  

 چه حرفیه؟ پس ما امشب مهمونتیم ها!    _نه باباجان این

  

 با لبخند جواب دادم_چشم چشم حتما!  

  

 _فعلا خداحاف ظ 

  

 _خداحافظ بابایی سلام من رو به بقیه برسون.  

  

تماس قطع شد گوشیم رو خاموش کردم و گذاشتم کنار...بیشبر وقتا کش نمیدونه که پشت چهره مغرور و جدی من  

پرورد های قایم شده! بیشبر اوقات تو زندگیم دوستام بهم حسودی میکردن چون پدر و مادرم بهم دخبر لوس و ناز 

ز چون وقتر دیگه بچه دار نمیشدند منو به فرزند  خیلی توجه میکردن البته بابا و مامان من زیادی هم جوون نیسیر

ز و همیشه معتقدن که قدم من خب  بوده. چون بعد اومدن من رها
 گرفیر

ی
م و هلیا به دنیا اومدن. با اینکه بچه  خوندگ

. منم واقعا باید خیلی ممنون باشم   ز م و خیلی ها بهم حسودی میکیز خودشون نیستم اما خیلی مورد اهمیت قرار میگب 

 که بابام با توجه به اینکه یه کارمند ساده بود و مامانم خونه دار اما تو ناز و نعمت بزرگ شدم . 

وع کردم به کار کردن و هر یگ دوسال با پس اندازم یا طلا م یخریدم یا دلار! خودمم وقتر رفتم دانشگاه   دیگه سری

 خب بالاخره یه جایی قراره به دردم بخوره.  
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ز رو همون دم در آپارتمان پارک کردم و بدو بدو  پیچیدم داخل کوچه وکلاهم رو سرم کردم، چون حوصله نداشتم ماشی 

ی حاضز کنم  ز ی خونه  رفتم بالا تا یه چب  ز برای شام، فورا کلید انداختم و در رو باز کردم. کلید چراغ برق رو زدم و از تمب 

 نفس راحتر کشیدم. 

یف  ز کردن نمیخواد. مگر اینکه یه سری گاو و گوسفند هر روز تسری که البته خونه من بخاطر کوچیک بودنش زیادی تمب 

 نیارن.  

  

ین  دویدم سمت اتاق و فورا لباس هام رو با یه ش خونه، بهبر ز ت طوش عوض کردم و رفتم آشبی لوار دامتز مشگ و تیسری

ا درست کنم هم خمب  آماده داشتم هم موادش رو!   ز  گزینه این بود که یه پیبر

  

 * ** 

  

ز کردم.  ا گذاشتم و دستم رو با دستمال تمب  ز
 آخرین تکه های پنب  رو هم روی آخرین پیبر

ا هارو توی فر   ز ز پهن کردم و ظرف هارو  یگ از پیبر گذاشتم و درجهاش رو تنظیم کردم. از کشو یه سفره برداشتم و روی مب 

ز چیدم میخواستم کارد و چنگال بچینیم که زنگ خونه به صدا در اومد.   روی مب 

  

خونه و  به طرف آیفون رفتم و دکم هاش رو فشار دادم بابا اینا بودن، در ورودی رو هم باز کردم و دوباره برگشتم به ز آشبی

 کارد و چنگال هارو چیدم تا بابا اینا بیان بالا. صدای تق تق در اومد و پشت بند ش 

  

 _یالا! صاحب خونه هستر ؟  

  

با لبخند به استقبال بابا رفتم و یگ یگ با همشون دست دادم و احوال پرش کردم ،خانواد های داشتم که زیاد خاکی 

 بودن و دک و پز نم یاومدن. 
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 رهام خواست روی مبل بشینه که زود گفتم 

  

ز بزار لباس بپوشم باهم بریم از مغازه سرکوچه نوشابه بخریم.    _نه نه نشی 

  

 بابا_خب عزیز من میگفتر برات میآورد م  

  

 _نه بابا جان تازه فهمیدم که نوشابه تو خونه ندارم.  

  

 
ی

ز میگ ز خی درست کردی!   رهام بیخیال خودش رو پرت کرد رو مبل_همچی   نوشابه انگار ببی 

  

ز ا    ی  تفاوت جواب دادم_پیبر

  

 زود بلند شد و شلوارش رو بالا کشید_پس بیا بریم!  

  

ا عمرا بلند م یشدی!    ز وع شد_تو هم فقط به فکر شکمت باش! اگه نم یگفت پیبر  مامان دوباره غرغراش سری

  

 شکمم باشم. من به شکمم فکر نکنم گ بهش فکر کنه؟!   رهام خیلی جدی گفت_خب معلومه که باید به فکر  
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 مامان سری از روی تاسف تکون داد_من موندم گ میاد زن تو بشه؟ با این عقلت!.  

  

م بیارم برای روز مبادا که   شه میمونه رو دستم، یادم باشه برم یه دبه بگب 
بابا خندید_من مطمئنم این آخر سر میبر

 این و ترشی بندازیم. 

  

 رهام اعبر اض  وار گفت_باباااا داشتیم؟.  

  

 و بعدش حق به جانب گفت_ولی هنوزم م یگم که شکم من با من حرف م یزنه . 

  

 مامان دمپایی کنار مبل رو برداشت پرت کرد طرف رهام که جاخالی داد و دمپاییه به دیوار اثابت کر د  

  

ا نفس عمیقر کشیدم. زود دویدم و رفتم تو  ز ا رو از تو فر درآوردم و گذاشتم روی بشقاب و اون یگ پیبر ز خونه و پیبر ز آشبی

رو هم گذاشتم تو فر. سریــــع یه مانتو مشگ تنم کردم و یه روسری انداختم سرم و به سمت رهام که دم در ایستاده بود  

 رفتم صندلام رو پوشیدم و روبه هلیا کرد م 

  

ا ها باشه تا  ز  ما بیایم.   _هلیا هواست به اون پیبر

  

 باشهای زیر لب گفت که مامان با آرامش خاطر جواب دا د  

  

 _تو برو عزیزم من حواسم بهشون هست از این آی  گرم نمیشه!  
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 سری تکون دادم و در رو بست م 

  

 تا در رو بستم رهام گفت_بیا با آسانسور بریم!  

  

 کلافه برگشتم سمتش_دوتا پل هست ها.! 

  

ز رفت منم پوفز کردم و دنبالش راه افتادم. از محوطه آپارتمان خارج   دهتز برام کج کرد و جلو تر از من از پله ها پایی 

شدیم و هر دو در رو باز گذاشتیم تا مجبور نشیم در بزنیم تو کوچه کلاغ هم پر نم یزد جز دوتا خفاش بیکار که دور تب  

ق م یچرخیدن.    چراغب 

  

 _رفتر باشگاه ؟ 

  

 برگشتم سمتش_آره چطور ؟  

  

ه گفتم یه زری  _همینطوری...(خندید)...دیدم جو خیلی ساکته ماشالا اینجا هم که نه خر جفتک میندازه نه پرنده راه مب 

 بزنم.  

  

ز باش زر زدی! آخه مگه پرنده راه م یره.   _مطمی 
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 حق به جانب جواب داد_آرهههه ندیدی ؟ 

  

 !  با حرص گفتم_از بس که خری

  

 نگاهی به آسمون انداخت_خب دیگه چه خب  ؟ 

  

 به سنگ جلو پام لگدی زدم_دسته تب ر 

  

 _اااه ی  مزه!  

  

 _خب راست میگم دا! 

  

 _ببینم دیگه سیگار نمیکشی ؟  

  

 _نه زیاد... تفریچ میکشم  

  

 با سوز گفت_هی روزگار...پس تو هم آدم شدی.  

  

 بودم منتها شما یکم عقب مونده بودی ندیدی!   یگ زدم تو سرش_از اول هم 
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 _برو بابا!  

  

 دیگه داشتیم به مغازه سر کوچه نزدیک میشدیم_دانشگاه هم که تعطیل شده دیگه داری کیف م یکتز آره ؟ 

  

ه و  خندید و سرش رو تکون داد...به نوبت اول من و بعد هم رهام وارد مغازه شدیم رهام از اونجایی که با همه گرم  میگب 

ز حاج باب ا  مرد بود و همه محل بهش میگفیر  زیادی شوخ طبعه! با ذوق رفت سمت فروشنده مغازه که یه پب 

  

؟ .  ِ گل گلی خوی  خوشی سلامتر  _به سلام حاج بابایی

  

حاج بابا همو نطور که نشسته بود و هر دو دستش رو روی دسته عصاش گذاشته بود جواب سلامش رو داد. با 

 خنده جلو رفتم 

  

 _سلام!  

  

 حاج بابا نگاه چتی به رهام انداخت رو به من گف ت  

  

 _سلام هاله جان...تو باز برداشتر این داداش خل و چلت رو با خودت آوردی ؟  

  

 رهام محکم زد رو پشت پب  مرد پیچاره_اع! حاج بابا؟ داشتیم ؟ 
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 انیت گف ت  حاج بابا از اونجایی که دردش گرفته بود با عصب

 _برو گمشو اونور تا عصام رو نکوبیدم تو فرق سر ت  

  

رهام دستاش رو آورد بالا و عقب گرد کرد و به سمت قفسه های مغازه رفت.سر چرخوندم تازه متوجه شدم 

 پریسیما هم اونجاست و یه گوشه ایستاده و به ما نگاه میکنه، بهم سلام کرد که باهاش دست دادم  

  

منده به خدا اصلا نمیدونستم شما هم اینجا هستید!  _   سری

  

 یه لحظه خودم از ادی  که به کار بردم و لحنم شاخ درآوردم.   

  

منده.    لبخندی زد_دشمنتون سری

  

اشت زیر بغلش. ادامه داد  ز  به رهام نگاه کرد که داشت دونه دونه بسته خوراکی مب 

  

 _داداش تونه ؟ 

  

  سری تکون دادم_آر ه
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 دیگه جوای  نداد و حرفز نزد و رفت تا خریداش رو بکنه و سرش به قفسه ها گرم شد. 

د.   ز ی مب  ز  ابرویی بالا انداختم عجیبه هرکس بود یه زری مثل خدا حفظش کن های ماشالایی چب 

  

م ؟  ی میخواستر دخبر ز  _چب 

  

 برگشتم سمت حاج بابا_آ..آره یه نوشابه و سس موشک ی  

  

دیگ های به سمت یخچال رفتم یدونه کوکاکولا و پپش درآوردم و از قفسه هاهم یدونه سس موشگ  بدون حرف 

ز تا حساب کنه طولی نکشید که رهام با خرواری ا ز خوار و بار اومد و همه رو گذاشت رو  برداشتم. و گذاشتم روی مب 

ز    مب 

  

 ؟ با چشم به وسایلا اشاره کردم_حتما قراره همه رو من حساب کنم 

  

 ادای ذوق کردن درآورد و دست زد_آفرین! از کجا فهمیدی ؟ 

  

 سری به نشان تاسف تکون دادم_آخه بدبخت تو که هرروز از اینا تو مغازه میخوری! 

  

 شونهای بالا انداخت_خب چه اشکالی داره تو خونه تو بخورم ؟  
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ون  کارتم رو از جیب مانتوم درآوردم و دادم به حاج بابا، وقتر حسا ب کرد هرکدوممون یه کیسه برداشتیم و زدیم بب 

پشت سرمون هم پریسیما با فاصله اومد و یه کیسه دستش بود، و سرش هم تو گوشی بود و آروم راه م یرفت. رهام 

 الکی الکی با اون صدای نعره مانندش آروم پرش د  
ً
 مثلا

  

 _این همون همسایته ؟ 

  

 _آر ه  

  

ی هست که بخوام فکرش و بکنم!   براش چشم و ابرو  ز  اومدم تا دیگه ادامه نده ولی خر تر از اون چب 

  

 _تنهاست ؟ 

  

 _والا اول با داداشش بود بعد با قوم مغو ل 

  

 _یتز با داداششه ؟ 

  

؟ خب من از کجا بدونم ؟  یز ز  کلافه جواب دادم_وااای چقدر حرف مب 

  

 نمیشناش!   دهنش و کج کرد_خاک تو سرت که هنوز همسایتو 
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 اونا به من چه ؟ 
ی

 بگب  الان م یشنوه!...بعدشم زندگ
 با عصبانیت غریدم_رهام دو دقیقه لالمویز

  

  !  سرش رو تکون داد و نچ نچی کرد_ یعتز واقعا تو در مورد همسایت تحقیق نمیکتز

  

 شاکی اسمش رو صدا زدم و روبــهش گفتم_رهااام؟...مگه میخوام برم خواستگاری ؟  

  

 شونهای بالا انداخت_خدارو چه دیدی ؟ 

  

 غریدم_میبندی یا ببندم ؟ 

  

 با انگشتش یک رو نشون داد_گزینه ی ک 

  

 _خوب ه 

  

 به در محوطه رسیدیم که باز بود داخل شدیم رهام خواست در رو ببنده که نذاشتم 

  

 _نبند الان پریسیماهم میاد.  
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 ها!  
ی

 _راست میگ

  

توجه به من به سمت در ورودی آپارتمان حرکت کرد و رفت داخل...ای خدا این گ آدم میشه؟...سری تکون  بعد هم ی  

ز دستامو باهم عوض کردم و کیسه رو تو  دادم و خودمم داخل شدم دست راستم دیگه داشت خسته میشد برای همی 

 دست چپم گرفتم و از پله ها رفتم بالا. رهام دم در منتظر بود. 

  

 دی ؟  _در ز 

  

 _آره هلیا میگه دستش بنده الان میاد!  

  

 دو سه بار پشت سرهم کلید زنگ و فشار دادم که هلیا در رو باز کرد.   

  

 _اع! تخمه هم خریدید ؟ 

  

  !  چپ چپ نگاهش کردم_برو گمشو اونور این کیسه رو هم بگب 

  

خونه که دیدم مامان رویگ کیسه رو دادم بهش و خودمم داخل شدم مانتو و شالم رو  ز درآوردم یک راست رفتم آشبی

ز خطوط فرضز م یکشه! هلیا هم داشت بعضز از وسایل رو   ز غذاخوری نشسته و داره روی مب  از صندلی های مب 

اشت تو یخچال.    ز اشت تو کابینت بعضز هارو هم مب  ز  مب 
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ا هارو درست کردی ؟  ز  رفتم سمت فر_مامان پیبر

  

 مان جان این دیگه آخرشه! برگشت سمتم_آره ما

  

م حال غذا آماده شد صدام کن.    _هلیا من مب 

  

دیگه واینستادم تا به غرغراش گوش بدم و با لبخند مستقیم رفتم تو حال و کنار بابا و رهام نشستم که جفتشون 

 سرشون تو گوشی بود. 

  

  ... 

  

ز اما رهام و هلیا پیش من  موندن، انگار از اول هم قرار بود پیش من باشن! خب چه بهبر این  بعد از شام بابا و مامان رفیر

 شکلی تا اومدن بابای دانیار تنها نیستم. 

  

  ... 

  

 _دو روز بعد_   

  

؟  ااه هاله بدو دیگه چقدر فس فس میکتز
َ
 _ا
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اده شده بود. فقط  چشم از آیینه برداشتم و یه نگاه عاقل اندر سفیه بهش کردم که هنوز نه لباس پوشیده بود نه آم

 یه شلوار تنش کرده بو د 

  

 _آخه احمق جان من که لباس پوشیدم الان دارم یدونه خط چشم و سایه ابرو میکشم تو داری چه غلطی میکتز ؟  

  

 _لباس میپوشم  

  

 _پوف خدایا توبه...دِ بجنب دا! 

  

ون کل بچه ها امروز جمعه بود و قرار شد با بچه ها بریم کافز شاپ، رهام و   ز و امروز که بریم بب 
هلیا هنوز خونه میز

م خونه! .   هم باید این دوتا خربزه رو بب 
 میان اومدیز

 مامان میگه بسه زیادی اونجا موندن.   

  

خط چشمم هم کشیدم و یه برق لب زدم. موهام رو کمی مرتب کرد و طبق عادتم شلوارم رو بالا کشیدم. یه کلاه مشگ  

 که پوشیده بودم یه تیپ کاملا  هم گذاشتم سرم
ی

 چهارخونه قرمز و مشگ رنگ
ٔ
تیپم کاملا مشگ بود فقط بجز رویه مردونه

 مشگ داشتم.  

ون از اتاق فقط قبلش داد زد م    دوتا پیس عطر هم زدم و رفتم بب 

  

 _هلیا زود باش.   
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 _باش بابا باش بزار جلو موهام و موصاف کن بکشم.  

  

 یم و رفتم دم در اتاق یگ زدم تو پیشون 

  

 _آخه خره مگه میخوای بری عروش ؟  

  

 لباش و کج و کوله کرد_مو صاف کنت کو ؟ 

  

اتت   ز الان به فکر خرمای خب   از همی 
_برو بمب  ها!...تو کمد دیواری کشو اوله فقط هلیا یعتز خدا شاهده اتاق و بهم بزیز

 باش!  

  

 بابا مگه مغز خر خوردم اتاق ازرائیل و بهم بزنم ؟  سرش رو با اطمینان تکون داد_نه 

  

ز از تو شنیدن! من و رهام دم در ورودی منتظریم زود بیا!    _خلاصه از من گفیر

  

باشهای گفت، منم رفتم سمت در ورودی دیدم در بازه و رهام روی پله های راه پله نشسته و داره با گوشیش 

 بازی م یکنه  

  

 _هنوز حاضز نشده ؟ 
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 _نه!  

  

 _ای خدا ملکه انگلیسم انقدر طولش نمیده!  

  

 شونهای بالا انداختم_چمیدونم؟ حالا تو چرا رو پله ها نشستر ؟  

  

 _منتظر م 

  

 _حداقل سرت و از اون صاحاب مرده درآر بعد جواب بده.  

  

 نوخی کرد_میسوزم!  

  

ِ جلو در تا کفش هام رو پام کنم.  سری براش تکون دادم، کتویز های مشکیم رو از جا کفشی  درآوردم و نشستم رو زیرپایی

. بند کفش هام   ز قبلا همه کفشام پاشنه بلند و عجق وجق بودن اما الان نه و همه اکبی اسپورت، بابت یا صندل هسیر

دم که صدای بالا اومدن از پله ها اومد یگ ز  داشت تند تند رو باز کردم و پام کردمشون، داشتم برای کفش هام پاپیون مب 

ز بلند بشم که دیدم این پسره خل و چلست که اون شب هم   از پله ها بالا م یاومد. یگ اومد بالا و خواستم از رو زمی 

ز و بره که چشمش به من افتاد .  ز خر بندازه پایی  ز طوری از پله ها بالا اومد، خواست سرش و عی   همی 

  

زایی خوی  عزیز   ؟  _اوا!...سلااااام خانوم مب 
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  !.  كنارشون برای زیبایی و جلوه بهبر
 ای خدا دانیار و رهام دیوونه ور دلم کم بودن اینم گذاشتر

  

 رهام همون طور که سرش تو گوشی بود جواب داد 

  

زایی افتاد ؟    نه مب 
زاخایز  _الاغ مب 

  

پسره برگشت سمت رهام که رو پله سرم رو تکون دادم و گفتم سلام  و دوباره مشغول پاپیون زدن بند کفشم شدم 

 ها نشسته بود 

  

 _ببخشید شما ؟ 

  

 _داداششم!  

  

 ؟ 
ً
 ابرویی بالا اندا خت_جدا

  

 _نه بابا از فرطه بیکاری اومدم شدم داداش این.  

  

 سرم رو بلند کردم_رهام این به کوه و دشت و چمن زار میگن نه بتز آدم!  
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 _هیس هیس هیس! الان م یسوزم. دستش رو به معنای سکوت بالا آورد

  

؟...لول چندی؟...، ... اوووووو یس لول هشتادی پس!...مال منم  پسره رفت کنارش نشست_کلش بازی میکتز

دهه!    ز  لولش صد و سب 

  

 رهام لبخند و زد و سری تکون داد که البته لبخندش بیشبر شبیه نیش خر بود که همیشه خدا بازه!  

  

 _چه خو ب  

  

ه به گوشی گفت_آره چندساله بازی میکن م در واحد روبرویی باز شد و اون پسره   پسره سری تکون داد و همچنان خب 

 اومد بب  ون و روبه پسری که کنار رهام نشسته بود گف ت  
 سلطایز

  

ویز بیا خونه دیگه!   اری یا مگس میبی ز  _شکیبا نشستر داره تخم مب 

  

 جواب داد_بزار بزار اینو ببینم الان میام!   رهام خند های کرد و پسره شکیبا 

  

 با عصبانیت گفت_این دفعه برا خی اومدی؟ باز عمو اینا فرستادنت؟.  

  

 _نه 
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 _خودت اومدی ؟  

  

 _نه 

  

 _شکیبا بیام یا میای ؟  

  

 شکیبا کلافه نگاهش کرد_بزار اینو ببینم میام بهت میگم.  

  

ه شد...از اینکه یگ بهم زل بزنه متنفر بودم، و این نفهم  پسره خواست بره داخل اما قبل  از رفتنش عمیق بهم خب 

ز  ز طور زول زول طوری نگاهم میکرد انگار از بدو تولدش مسبب همه بدبختیاش منم! همون طور که رو زمی  همی 

 نشسته بودم طلبکار پرسید م  

  

 کلا مرض دارید که زول زول منو نگا
ً
 ه میکنید!...دیدن داره ؟ _شماها انگار خانوادتا

  

 چشماش و ریز کرد_چه عر عری کردی ؟ 

  

 انگشتم رو آوردم بالا_همون که گوشای سمعک لازمت شنید حالا هم برو دیگه به من زول نزن.   
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پوزخندی بهم زد، در رو باز گذاشت و رفت تو برگشتم سمت چپم که دیدم رهام با وحشت و شکیبا با بهت 

   . ز  نگاهم میکیز

  

 _ها؟ چیه ؟  

  

 رهام نفس آسود های کشید_هیچی ترسیدم عصبایز بشی و دوباره جنگ جهایز پدیدار بشود. 

  

 و بعد گوشیش رو گذاشت تو جیبش پسره شکیبا رو به من گف ت  

تو کندی.    _خودت با دستای خودت قب 

  

نظر اخلافر روبه راه نیست زیاد دور و ورش پوزخندی زدم_هیچ گوهی نمیتونه بخوره...اما از من به تو نصیحت از 

 نگرد.  

  

 سری تکون داد که ادامه دادم_کیشمیشی ؟  

  

 با دست به خودش اشاره کرد_نه من کیشمیش نیستم!  

  

 رهام_ای بابا این که وضعش از ما هم بدتره! میگه کیشمیشی ؟  
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 چندبار پلک زد_نه بخدا مگه من کیشمیشم. 

  

 قشنگم میگه چیکارشی ؟  رهام _گاو 

  

 دستش رو به جلو پرتاب کرد_آهااا!...پسر عموشم.!  

  

 کلید تو دستش رو که دیدم یاد کلیدهای خودم افتادم و سرم رو بردم تو خونه و بلند داد زد م   

 _هلیااا ا  

  

 _هااا ؟  

  

ز عسلی حال بردار بیا!   _خب  مرگت اون دسته کلید منو از رو مب 

  

 ن میام!  _باااشه الا

  

 تا سرم رو برگردونم شکیبا ازم پرش د  

  

 نمیکتز ؟ 
ی

 _مگه تنها زندگ
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ز و امشب قراره   پووووف این دیگه کیه؟_بله این دوتا خربزه خواهر برادرای دوقلو مان و چند روزی هست که تو خونه میز

 برن.  

  

 ابرویی بالا انداخت_فقط سه تا بچ هاین ؟ 

 _آره امر دیگ های ؟ 

  

 _چند سالته ؟ 

  

 _بیست و پنج چند ماه دیگه میشم بیست و شیش.  

  

؟ بابا ماشالا منم گفتم الان بیست و سه چهار هستر ؟  
ً
 با تعجب گفت_جدا

  

 سری تکون دادم که رهام پرسید_حالا تو خودت چند سالته ؟ 

  

 لبخندی زد_یه هفته دیگه تولد بیست و سه سالگیمه!   

  

ز الان میگم مبارکه.  خیلی خشک   جواب دادم_از همی 
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ی بگه که هلیا از راه رسید، یه نگاه بهش کردم فقط موهاشو صاف کرده بود یه خط چشم کشیده بود و یه  ز خواست چب 

ز چمنای پارک تخم مرغز کاشته شدم!    ز من دوساعته منتظرم؟ و اینجا عی   برا همی 
ً
؟ یتز واقعا ز  رژ لب همی 

  

ز منتظر بودیم ؟ با بهت از هلیا پ  رسیدم_هلیاا؟ یتز ما دو ساعته برا همی 

  

 کوله پشتر چرمش رو روی شون هاش جا به جا کرد_خب نمیتونستم خط چشم بکشم.  

  

 من برات بکشم ؟ 
ی

 دستر به پیشونیم کشیدم_میمردی بگ

  

ون. سری تکون دادم و پوفز کردم، رهام  و شکیبا هم از روی پله ها  لبخندی زد و کل دندونای تو دهنش رو ریخت بب 

ز بشه.   بلند شدن. رهام پشتش رو تکون داد تا تمب 

  

ز میشد.   _حالا خوب شد اومدی! دیگه کم کم داشت زیر لگنم آمازون سب 

  

 با این حرف شکیبا به ثانیه نکشیده زد زیر خنده و بلند بلند م یخندید. با حالت هشدار گفتم  

  

ه اینجا آپا ر 
َ
 تمانه ها!   _هوووش

  

 خندهاش رو به زور خورد_ببخشید ولی این داداشت خیلی باحاله ازش خوشم میاد!   
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ه شد_خو میخوای بیا برو خواستگاریش.    هلیا با شیطنت به جفتشون خب 

ز برداشت سمتش که فورا رفت داخل و در رو بست. گوش رهام رو گرفتم و کشیدمش سمت خود م   رهام خب 

  

 ه دعوا را اندازی ؟  _میشه دو دقیق

  

ون تیکه پارت میکنم...میشه گوشم رو ول کتز ؟   وع کرد. هلیا بیای بب   _ولی اون اول سری

  

ون کفش هاش رو پاش م یکنه و دوم تو کاری باهاش نداری!..و اما  خنتی نگاهش کردم و چندتا پلک زدم_اول هلیا میاد بب 

ز میشی  ی و سوار ماشی   و روشنش م یکتز تا ما بیایم افتاد یا نه ؟  سوم کلید رو بهت میدم مب 

  

 با ذوق گفت_جان من؟ مرررگ من؟ ایول افتاد. 

  

ون!     دوتا تقه زدم به در_هلیا بیا بب 

  

 _نه نمیام میخواد منو بخور ه  

  

 
ی

این بیاد تو زدم رو پیشونیم و گوش رهام رو ول کردم_آخه خره انگشت کوچیکه تو، تو دهن این جا نمیشه بعد تو میگ

 رو بخوره؟ آخه با عقل کدوم جونوری جور در میاد تو بگو!   

  

ون.   آروم در رو باز کرد و سرش رو آورد بب 
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 دستم و بردم جلو_بده!  

  

 یه تای ابروش رو داد بالا_چیو ؟ 

  

 _آیکیو کلید ماشینو!  

  

 آهایز کرد و کلید و گرفت جلوم، از دستش گرفتم و دادمش به رها م  

  

ز رو روشن کن تا ما بیای م    _بیا برو ماشی 

  

ی فراموش نکردی ؟   ز ی یادم افتاد_چب  ز  خواست بره که یه چب 

  

 برگشت سمتم_ن ه 

 لنگه جورابم خونه تو گم شده ؟ 
ی

ز رهام مثل دفعه قبل نیای و بگ  تهدید وار انگشتم رو گرفتم سمتش_ببی 

  

 اخمم خفه خون گرفت .  با این حرفم شکیبا خواست بخنده که با 

  

 رهام_نه خیالت تخته تخت.  
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 شکیبا با خنده رو بهش کرد_واقعا تو لنگه جورابت رو اینجا جا گذاشتر و بخاطرش اومدی تا پیداش کتز ؟ 

  

 رهام آه جان نسوزی کشید که بیشبر شبیه شیهه اسب بود_هیت  دست رو دلم نزار که سوراخه سوراخه! 

  

وع کرد ب   ه خندیدن و رهام خواست دوباره ادا در بیار ه  شکیبا سری

  

ی یا بیام ؟    قاطی کردم_رهام مب 

  

 _اوگ اوگ تو فقط قاط نزن من بای!  

  

ز و برای شکیبا بوس فرستاد. شکیبا با خنده براش بای بای کرد و رو به من گف ت    بعد از این حرفش از پله ها رفت پایی 

  

 در میاره ؟  _همیشه انقدر دیوونه بازی 

  

 سری تکون دادم_آره!  

  

اف کنم خیلی دوستش دارم!    لبخندی زدم_ولی باید اعبر
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اض گونه پرش د    هلیا که داشت کفش هاش رو پاش میکرد، سرش رو آورد بالا و اعبر

  

 _پس من خی ؟ 

  

 با خنده آروم زدم پس سرش_تورو هم دوست دارم!  

  

 کلا خیلی بچهگونه هست و زیادی اجتماغ نیست.  هلیا هم قیاف هاش هم صداش  

ز اگه   موهای قهو های و چشمای همرنگ موهاش، که البته موهاش فر درشت داره و خیلی نرم و کم پشته و بخاطر همی 

ببینیش فکر م یکتز که موهاش رو بافته، که اینجوری شده! صورت استخویز داره و قدش بلنده...اما رهام نه، رهام بور  

ه داره و چشمهاش مثل چشمای همه ایرایز ها قهو های رنگه.   هستش ز نم یدونم چطوری اما موهای بور و پوست سب 

قدش چند سانتر مبر از من بلند تره و از نظر من کلا شیک پوشه!، و قیافه باحالی داره که به دل هر کش میشینه! اما  

 جفتشون راحت یه چند تا تخته رو کم دارن.  

  

 شت به پله های پشت سرش اشاره کر د شکیبا با انگ

  

 _ولی داداش باحالی داری! 

  

 هلیا کفش هاش رو پاش کرد و در رو بس ت 

  

ز دیوونه بودنشه که دوستش دارم که البته بیشبر مواقع رو مخمه اما دوستش دارم!    _اوهوم برا همی 
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ز شدیم، رها ز و سوار ماشی   کردیم و رفتیم پایی 
 م روی صندلی جابهجا شد  از شکیبا خداحافطیز

  

 _خب کجا بریم ؟ 

  

 رو صندلی لم دادم_کافز شاپ نای ت 

  

 _کجا ؟ 

  

 هلیا از وسط صندلی ها رد شد_گیجول همون کافز شاپ سامی یوس ف  

  

 ؟ 
ی

 _آهااان یوزارسیفو میگ

  

 زدم پس کلش_دِ برو دیگه ! 

  

 استارت زد و حرکت کرد سمت کافز شاپ 

  

وند، خودم ماشینم رو نم یدم دستش تا برونه! شوخز که نیست هنوز دارم  با اینکه   ز مب  گواهی نامه نداشت اما ماشی 

 قسطش و میدم، به جز مواقعی که حوصله نداشته باشم میدم دستش.!  
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  ... 

  

همون سامی یوسف  وارد کافز شاپ شدیم...این کافز شاپ تو یگ از کوچه پس کوچه های ارومیه و در اصل صاحبش که 

 مذهبیه!... نگاهی کلی 
ی

 نگ
ی

ی داره و بگ فتم میشناسم، کلا بچه خوبیه و صدای محسری هست رو از زمایز که کلاس زبان مب 

ز بزرگ کنار دیوار دیدم. به سمتشون رفتم و نشست م    به فضای داخل انداختم و بچه ها رو روی یه مب 

  

 _سلا م 

  

ز من رهام و هلیا هم اومدن و رهام همون اول ور دل دانیار نشست و هلیا هم کنار همه جواب سلامم رو دادن و بعد ا

 من، چشم چرخوندم و آلا رو ندید م 

  

 _بچه ها پس آلاگل کو ؟ 

  

د جواب داد_شارژش تموم شده بود رفت برا خودش شارژ بخره!   ز  حامی که داشت با اهورا حرف مب 

  

ز و به صندلیم تکیه دادم . آهایز کردم، گوشیم رو از جیبم درآور   دم و گذاشتم رو مب 

  

ی سفارش ندادین ؟   ز  _هنوز چب 
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 دانیار_نه منتظر بودیم شماهم بیای د 

  

 هلیا ابرویی بالا انداخت_بابا ایول ادب!  

  

 دانیار لبخندی زد_دیگه ما اینیم دیگه!  

  

 رهام زد پس کلش_پُزویِ بدبخ ت 

  

 پس گردنش، رهام دستش رو سرش بود و رو به من گف ت دانیار هم بدتر از رهام زد 

  

 _آیت  منو زد!  

  

 با لبخند رو کردم سمت دانیار_چرا داداش منو زدی ها؟ برو بگو مامانت بیاد ببینم!  

  

 با این حرفم جمعمون خنده کوتاهی کرد. رو کردم سمت اهورا و ازش پرسید م 

  

ی اگه هست بگو!  _مامان بزرگت هنوز پیشته؟ حماسه جدیدی  ز  چب 

  

 با قیاف های پکر سر تکون داد_آره دیوونم کرده!. بهم میگه برام صابون اطلس طلایی بخر!  
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 آخه از کجا بیارم این صابون اطلس طلایی رو ؟   

 دانیار سرش رو با تعجب بلند کرد_براش صابون اقدس تریلی بخری ؟ 

  

م و بلند زدم   زیر خنده و پشت بند من بقیه هم خندیدن.  نتونستم جلوی خودم رو بگب 

 محمد حامی چون دستش بهش نم یرسید محکم زد رو شونهاش و با حرص گف ت 

  

 _چند دفعه بگم سمعکات رو بزار ؟  

  

 دانیار لبخند پت و پهتز زد_خب اسم صابونه چیه ؟ 

  

 با خنده گفتم_تو بگو همون اقدس تریلی 

  

 ره کنید!  شاکی گفت_اِااا شماهم هی مسخ

  

 خندهای کردم_خیلی خب حالا قهر نکن. بابات اومده ؟  

  

و ن   با این حرفم رنگ از رخش پرید و لبخند گند های زد و کل دندوناش رو ریخت بب 

  

 _اممم...شواهد نشان میدهد که یکم دیر تر از زمان موعود م یآید. 
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 ن میدهد.   اخمام رو کشیدم تو هم_شواهد غلط میکند که اینگونه نشا

  

 دستاش رو آورد بالا_بخدا من ب یتقصب  م  

  

 پوفز کردم و زمزمه کردم_واقعا شِت... 

  

ی شده ؟  ز  هلیا دستش رو روی شونهام گذاشت_چب 

  

ی بدونه، خب تو این مدت که بچه   ز سری به نشان نه تکون دادم و به فکر فرو رفتم. اصلا دلم نمیخواست که کش چب 

فر نیفتاد پس این یعتز اینکه اگه تنها باشم میان سراغم!...البته شاید هم نیان سراغم! اصلا شاید اویز ها پیشم بودن اتفا

که اون روز کوبید به آ یینه بیکار بود. و الان رفته و هیچ خطری منو تحدید نمیکنه!...اون طور که همیشه دانیار میگه تو  

گاهی وقتا باعث اذیت و آزارها میشن مگر اینکه خصومت   خونه هرکش جن هست اما نوعشون فرق م یکنه. و فقط

ز داغز   ی به سمتر پرتاب کردم که به جتز بخوره نه چب  ز ز تب  شخض داشته باشن!...والا من تا جایی که یادمه نه چاقو و چب 

 به خوی  و خوشی میگذ
ی

م هیچ جتز در کار نیست و زندگ !. پس تنها نتیج های که میگب  ز رد! اما اگه از دستم ریخته زمی 

؟ من نه دعایی بلدم نه وردی...!  ؟ اگه اومدن سراغم خی  بود خی

  

ون اومدم و به پشت سرم نگاه کردم که سامی یوسف رو دیدم. لبخندی زد و   ز دستر روی شون هام از فکر بب 
با نشسیر

 زیر لب زمزمه کرد_ای ی  معرفت... 

  

 از جام با لبخند بلند شدم و باهاش دست دادم.   

  

 _رفتر دیگه گفتر ولش آره ؟  
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ز دو هفته پیش اینجا بودم!    اخم مصنوغ کردم_من که همی 

  

ز شوخز کردم.    زد رو شون هام_بشی 

  

سامی یوسف به نوبت با کل بچه ها سلام و احوال پرش کرد و از این جور حرفا، آخر سر هم یه صندلی برای خودش آورد 

 رو صدا کر د و پیشمون نشست، یگ از گارسون ها

  

 _خب بچهها خی میل دارید؟.  

  

 همون لحظه بود که در کافه باز شد و آلاگل با کلی هل و هن اومد داخل، به سمت ما حرکت کر د  

  

 _وااای مردم.   

  

اشتر فردا میومدی.!   ز  دانیار نگاهی بهش انداخت_تو رو خدا تعارف نکتز ها مب 

  

 تکون داد_برو بابا!.   آلا نگاهی بهش کرد و دستش رو 

  

 چشمش که به سامی خورد گل از گلش شکفت_اع؟ سلاااام گمگشته!  
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 سامی یوسف خند های کرد_سلام خانوم گل دیوونه.  

  

ز که مبل بود جا داد و نشست، سامی دوباره پرش د    آلا خودش رو به زور اون طرف مب 

  

 _خب خی میخورید ؟ 

  

.  انگشتم رو آوردم بالا_اول   از همه من بگم. کیک بستتز شکلایر

  

 رو کرد سمت اهورا و حامی_شما خی ؟ 

  

ه و یه شکلات   ، دانیار هم یه کیک خیس با بستتز لیوایز خواست، آلا هم گفتش که سب  ز شب  موز بستتز
هر دوشون گفیر

 جواب نداد. داغ میخواد، رهام هم گفت براش بستتز بیارن و موند هلیا سامی چندبار صداش کرد که 

  

دیدم سرش تو گوشیه و معلوم نیست داره به گ اس ام اس میده که انقدر تند تند م ینویسه؟. چون کنار من نشسته  

 بود خیلی نا محسوس از پشت سر زدم پس کلش که سرش رو بلند کر د  

  

یز خب ؟  ز  _اع؟ چرا مب 
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 سامی نگاه کر د با چشم به سامی اشاره کردم، که تازه دوهزاریش افتاد و به 

  

 سامی دوباره پرسید_خی میخوری ؟ 

  

 شونهای بالا انداخت_هرخی که هاله واسه خودش سفارش داده!  

  

سو بیار.   سری تکون داد و روبه گارسون کرد_برای منم یه اسبی

  

 رو به من کرد و پرش د 
ی

 گارسون سری تکون داد و رفت، اهورا با مسخرگ

  

 ایندفعه هاله شب  موز بستتز سفارش نداده ؟ _خی شده که 

  

 لبخند ملیچ زدم_چون اینجا بستر هاش اسکوپیه و دستگاهی نیست.  

  

 محمد حامی بابهت پرسید_درووووغ ؟ 

  

 !  شونهای بالاانداختم_هر طور خود دایز

  

 سامی خند های کرد_این دفعه رو مهمون من باشید.   
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 مفت بودنشه که حله!  اهورا سری تکون داد_اگه به 

  

 حامی با دستش لایک رو نشون داد _آره داداش حله!   

  

 دانیار کمی تو جاش جا به جا شد_راستر بچهها میاید فردا بریم یه دور پارک ؟  

  

نه کله آدم و میسوزونه! درضمن  ز  اما آفتاب تابستون مب 
اصلا  _من یگ که اصلا نمیام! اینجا با اینکه مناطق کوهستایز

 حوصله پارک رو ندارم.  

  

فت! حرف راست و باید از بچه شنید.   حامی بشکتز زد_درود بر سری

  

 چپ چپ نگاهش گردم_واقعا که خری!  

  

زیر لب برو بابایی گفت، که همون موقع گارسون سفارش هامون رو آورد...بعد از اینکه سفارش هامون رو خوردیم کمی  

ون. اول رهام و هلیا رو رسوندم خونه و بعدش  پیش سامی موندم و باهم   شاپ زدیم بب 
بگو بخند کردیم و بعدش از کافز

 به سمت خونه خودم روندم.  

  

  ... 
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م یا زنده بمونم   ه شدم. حالا من تنهام، تنهای تنها، اینکه قراره بمب  لباسام رو عوض کردم و رو مبل لم دادم، به سقف خب 

ااه الهی
َ
م با این جن منای بابات!. رو نم یدونم!. ا  خب  مرگت رو برام بیارن دانیار مرده شور خودت و اون قیاف هات رو بب 

اصلا شاید دیگه نیان شاید فقط یدونه همون موقع بود...اما اگه بلایی سرم بیارن! ای خدا از دست رفتم. اصلا از کجا  

! شاید ف ز قط یه نفره! حالا کو تا بابای دانیار بیاد. اصلا شاید معلوم چندتا باشن که کپه مرگشون رو خونه من گذاشیر

ل رو روی مبل پرت کردم و  . ابرویی برای خودم بالا انداختم و تلویزیون رو روشن کردم و زدم نمایش، کنبر
ز دیگه نیسیر

خونه.   ز  رفتم تو آشبی

  

ز رو چیدم و هرخی دم دستم خدا رو شکر که یکم از عدس پلو ظهر مونده بود. زیرش رو روشن کردم و ب رای خودم م ب 

 برای خودم میاوردم. ی  حوصله نشستم و 
ز فتم مغازه بابا و یه چندتا چب   مب 

. باید فردا بعد از دفبر ز بود رو گذاشتم رو مب 

ی برای خودم بردارم که  ز وع کردم به غذاخوردن و گاهی وقتا با غذام بازی میکردم.خم شدم و خواستم که کمی سب  سری

فر کنارم رو صندلی نشسته. کم کم حتر صدای نفس هاش رو هم شنیدم همون طوری خشک شده به احساس کردم یه ن 

 سایهای که کنارم نشسته بود زیر چشمی زل زدم . 

ره خوندن زیر لب آیةالکرش بود، همون جور  
ٔ
نفس عمیقر کشیدم تا سکته نکنم، تنها کاری که میدونستم ماث

وع به زمزمه بلن د  ز و شکست. مطمئنم خشک شده سری آیةالکرش کردم.  هنوز نخونده پارچ آب افتاد رو زمی 

که الان پارچ قشنگم خورد خاکشب  شده! چشم هام رو آروم بستم و ادامه دادم وقتر دیگه سکوت همه جا رو  

خونه کوچیکم   ز گرفت و فقط صدای تلویزیون اومد چشم هام رو آروم باز کردم و با دقت به اطرافم و آشبی

ز رو جمع کردم و بافر مونده غذا رو هم همون طوری سرپا خوردم، به پارچ  چشم دوختم. بلند شدم و تند تند مب 

هزار تیکه شده چشم دوختم. زیر لب ای خدایی گفتم و رفتم دمپایی هام رو از تو حال آوردم و پام کردم. تیکه 

 یشه ها رو هم جارو برفر کشیدم. های بزرگ رو با دستم جمع کردم و انداختم تو سطل آشغال، خورده ش

 من فردا این دانیار الاغ رو اگه نیارم اینجا هاله نیستم!.  

  

 خاطرم هرخی سوره و دعای کوتاه از دانیار بلد بودم رو خوندم. و رفتم تو اتاق، بهبر این بود که هرچه زود  
ی

برای آسودگ

ردم. وارد اتاق شدم و لباسام رو با تاپ و شلوارک  تر بخوابم. دستر به موهام کشیدم و رو سرم پخش و پلاشون ک

 اینه که باید با تاپ و شلوارک بخوابم. برق رو خاموش کردم و چراغ خواب توی اتاق 
ی

عوض کردم. عادت بدم تو زندگ

 رو روشن کردم.  
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خودم پیچیدم. چشم  ساعت رو گذاشتم رو زنگ و تو تختم دراز کشیدم، طبق عادتم پتو تابستونیم رو به طور کامل دور 

 هام آروم آروم گرم شد. مدیر بیدار بودم و بعد به خواب رفتم 

  

  ... 

  

مدت زیادی از خوابم نگذشته بود که هوشیار شدم و همون طور توی خوابم تونستم صداهای اطرافم رو بشنوم و 

 آگاه باشم یجورایی انگار بختک افتاده بود روم.  

  

ک یا فلج خواب ) 
َ
 (بَخت

  

ز جن و غولِ  (...بختک جتز افس انهای که در باور تمام مردم دنیا وجود دارد مردمی به آن دیو میگویند و برخز ها نب 

ز   کوتوله... این نوع موجود در زمان خواب انسان بر روی قفسه سینه آنها م ینشیند و به خواب م یرود با به خواب رفیر

ایطی بدن فلج  بختک انسان هوشیار میشود اما چون بختک خواب  ز سری است نم یتواند از خواب بلند شود. در چنی 

 میشود و نام علمی آن فلج خواب است و در این حالت انسان از انجام هر کاری عاجز است)...  

  

ز هام، قشنگ داشتم سنگینیش رو حس  ی اومد و درست نشست روی قفسه سی  ز ز شد. انگار یه چب  نفس هام سنگی 

! این واقعا وحشتناکه! داشتم برای از خواب  میکردم. خیلی بده  خیلی بده! واقعا وحشتناکه که نتویز از خواب بلند بشی

 داشت از این ناتوایز توی گلوم سنگیتز م یکرد نمیتونستم قورتش  
ی

دم، بغض بزرگ ز بلند شدن دست و پا مب 

ز تر   بدم...هرچقدر سعی کردم نه دستام نه پاهام تکون خوردن دریــــغ حتر از یه سانتر  . نفس هام سنگی   جابهجایی
مبر

شد. هوا کم کم خفه شد. به راحتر نم اشگ رو که لای پلک هام جمع شده بود رو حس میکردم. خیش پلک هام به 

 صورتم برخورد میکرد و اذیتم میکردن.  
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 الان دلم فقط یه گریه میخواد، دلم فقط جاری شدن اشک های لای پلکم رو میخواد. 

 دست و پا زدن تلاش کردم، دوباره و دوباره...اما نتونستم! سعی کردم تا بخوابم اما نشد.   دوباره برای

  

ی از جام پریدم و همزمان اشک هام از چشم هام  ز ز چب 
همون طور که برای بیداری تلاش م یکردم با صدای بلند شکسیر

وع کردم به  نفس نفس زدن. دستر به چشم هام جاری شد. به اطرافم و چراغ خواب خاموش شده چشم دوختم و سری

کشیدم و صورتم رو پاک کردم.  نفس عمیقر کشیدم و بلند شدم تا ببینم خی بود که شکست. کلید برق رو زدم و رفتم  

 حال و چراغ اونجا رو هم روشن کردم. موهام رو بهم ریختم و دستر به سرم کشیدم و با دقت به اطراف نگاه کردم.  

  

خونه هم سرک ز ز نشکسته بود و همه وسایل سالم    تو آشبی ز سر جاش بود و تقریبا امن و امان! هیچ چب  کشیدم، همه چب 

ز اتفاقایر تو این چند   بودن. گاهی وقتا از اینکه خواستم تنها باشم به غلط کردن میوفتم اما بعد زود پشیمون میشم. چنی 

ی کوچیک، خیلی  کوچیک که برای من کافیه! یه نگاه دیگه وقت تو خونه من سابقه نداشت. یه خونه پنجاه شصت مبر

 هم به کل سالن کردم و خواستم قدم از قدم بردارم که چراغایی که روشن کرده بودم اتصالی کردن.  

  

خشک شده و با دقت به اطرافم چشم دوختم چراغای روشن شده همچنان در حال اتصالی کردن بودن. و هی روشن و  

قه جرقه کردن برق رو که در حال ا تصالی بود رو داشتم میشنیدم. چند ثانیه که  خاموش میشدن، به وضوح صدای جر 

  . ز  گذشت برق ها به حالت عادی برگشیر

  

پوفز کردم. چراغ هارو خاموش کردم و وقتر به اطرافم دقت شدم صدای بد و گوش خراشی تو کل خونه پیچیده بود 

قریبا خیلی کم بود. نفس عمیقر کشیدم تا از لرزش بدنم کم انگار یگ داشت با ناخن هاش روی شیشه میکشید صدا ت

بشه! آروم آروم به سمت اتاقم رفتم. هرچقدر نزدیک اتاق میشدم صدا بیشبر و بیشبر میشد. آروم داخل اتاق سرک 

ی که دیدم این بود که یگ داشت از داخل آیینه روی اون خطای فرضز با انگشتش میکشید.    ز  کشیدم آخرین چب 
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ون و بس م ا للی گفتم و با سرعتر که خودمم هنگ کردم لباس و تلفن و هرخی دم دستم بود رو جمع کردم و از اتاق زدم بب 

درش رو قفل کردم. تمام مدت سعی کردم که به اویز که تو آیینه بود نگاه نکنم اما کل حواسم پیشش بود و فقط دعا دعا 

 میکردم که با من کاری نداشته باشه...  

  

مستقیم راهم رو به سمت اون یگ اتاق کج کردم. یه دور کامل اتاق رو برش کردم. زیر تخت، داخل کمد، کشو و خلاصه 

هرخی تو اتاق بود رو دونه به دونه بررش کردم حتر برای اطمینان بیشبر چندتا تق به آیینه زدم و وقتر خیالم راحت شد 

روشن گذاشتم حدود دو ساعت طول کشید تا بخوابم و هی از این ور به  در رو دو دور قفل کردم. چراغ رو همون طوری

 اون ور میشدم و مدام دور و ورم رو میپاییدم.   

  

همش به این فکر میکردم که خدایا من چه غلطی کردم که این جنا مثل چسب چسبیدن به من؟ اصلا شاید جن 

د داره. یک اینکه تو این آپارتمان یا یگ از طبقاتش جن  نباشن!...خب طبق حرفای دانیار الان فقط چندتا فرضیه وجو 

وجود داره و خودشون رو صاحب اینجا م یدونن و به من حمله میکنند چون از دید اونا من  خونه رو از چنگشون در 

ز  ز تب  یا داغز   اوردم . دو اینکه قبل از من جن ها ساکن این خونه بودن و باز هم دوباره خودشون رو مالک میدونن، سه چب 

ن، چهار هم میشه که...خب من یادم نمیاد مایع   ی خورده و الان دارن انتقام میگب  ز به سمتر پرت کردم که به جتز چب 

 از دستم ریخته باشه! اصلا من دعایی رو هم غلط نخوندم!.   
 داغز

  

اوار این مجازاتم؟...واقعا من خی کار کردم جز اینکه سرم تو کار خودم بوده   الان دقیقا من این وسط چه غلطی کردم که سرز

 ؟   

 * ** 

  

ون! من   صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم و صبحونه نخورده با سرعت هرچه تمام تر از خونه زدم بب 

 امروز این دانیار خر رو اگر که نیارم اینجا هاله نیستم!  
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ز خوردم. جلوی یه سوپری نگه داشتم و یه کیک و ساندیس پرتقالی   خریدم و تو ماشی 

 آبمیوه و ساندیس  فقط پرتقالی م یخوردم. تو آیینه نگاهی به خودم کردم، موهام رو کامل دادم داخل 
ی

همیشه از بچگ

ی! نگاهی به ساعت کردم و فورا برگشتم و از   مقنعه و حجابم رو به طور کامل رعایت کردم که امروز باید برم دادگسبر

یگار با فندک درآوردم، چند وقتر میشه که سیگار نکشیدم. نگاهی به خیابون کردم که تقریبا خالی داخل کیفم یه دونه س 

ا به   ز روشن شد و به سمت دفبر روندم. هر وقت سیگار میکشم اکبی بود. زود سیگارم رو روشن کردم. استارت زدم و ماشی 

ی فکر نمیکنم و این واقعا حس خوبیه!   ز  چب 

  

، یه دخبر پشت فرمون با حجاب کامل و سیگار تو دستش! واقعا مس خره نیست؟...نزدیک دفبر به خودم پوزخندی زدم

د   نگه داشتم، خم شدم و از تو داشب 
ون... جلوی دفبر که شدم. آخرین پک رو به سیگارم زدم وِ از پنجره پرتش کردم بب 

د رو بستم و از م ز پیاده شدم. وارد ساختمون دفبر شدم و شیشه عطر رو برداشتم و دو پیس به خودم زدم. در داشب  اشی 

تند تند از پله ها بالا رفتم، با دیدن جای خالی علی تعجب کردم و ابرویی بالا انداختم، زود وارد اتاق شدم و ایندفعه  

 دیگه شاخ درآوردم. 

  

 نگاهی به حامی انداختم_سلا م  

  

 سرش رو بلند کرد_سلام اومدی ؟ 

  

 _اسپند دود کنم ؟ 

  

 چرا ؟ _ 

  

م رفتم و پرونده مورد نظرم رو برداشتم  ز  با عجله سمت مب 
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 _زود اومدی خب  باشه.!  

  

 دوباره سرش مشغول برگه های جلوش شد_کار زیاد دارم.   

  

م مغازه بابام.    به سمت در اتاق رفتم_اوگ من امروز دادگاه دارم بعد اونم مب 

  

وع کرد به  سری تکون داد، قبل از اینکه در رو   ببندم برگشتم_راستر این علی امروز چرا نیومده؟.  با این سئوالم سری

یه!    خندیدن_بدبخت گرما زده شده و دل و رودش پیچ خورده تو هم و الان تو بیمارستان بسبر

  

ی روندم ز شدم و به سمت دادگسبر ز اومدم، سوار ماشی   کردم. تند تند از پله ها پایی 
. انشاالل لبخندی زدم و خداحافطیز

 رم. شوخز که نیست چند جلسه ست که  
ی

اگه تو این جلسه دادگاه این پرونده کامل حل بشه پولم رو از موکلم کامل میگ

ز پیاده شدم و زود به سمت ساختمون   ی نگه داشتم با عجله از ماشی 
رو این پرونده دارم کار میکنم...جلوی دادگسبر

ی رفتم...وارد ساختمون شدم و از  لِپ رو صندلی کنار دادگسبر َِ پله ها بالا رفتم و خودم رو به یه صندلی رسوندم و تِ

 یه خانوم چادری پهن شدم.   

  

امش  چند دقیقه که گذشت از دور موکلم رو دیدم که داشت از پله ها با ناز و فس فس بالا م یاومد. به ناچار به احبر

ه چقدر نفه  مه!. به نزدیکیم که رسید کمی خم شد بلند شدم و لبخندی رو لبم نشوندم تا نگه دخبر

  

  ! زایی  _سلام خانوم مب 
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   ! زایی  هستم جناب نه مب 
زاخایز  نفس عمیقر کشیدم تا منفجر نشم.لبخند زدم_سلام جناب آقای قاسمی مب 

  

 خندهای کرد_اوه ببخشید من همیشه با شهرت شما مشکل داشتم. 

  

 این کارا چیه ؟ یهو بیا بگو کلا با من مشکل داری دیگه 

  

 لبخند دیگ های زدم و زل زدم تو چشماش که پرسید_هنوز وقت دادگاه ما نرسیده ؟ 

  

 _نه لطفا بشینید تا نوبت دادگاه ما بشه!  

  

 سری تکون داد و باهم روی صندلیها نشستیم تا نوبت دادگاه برسه.  

  

  ... 

  

ز شدم و روندم سمت مغازه بابا و با عجله  ون و رفتم به سوار ماشی  ز برای خونه برداشتم و از مغازه زدم بب  چندتا چب 

سمت خونه دانیار اینا!. با اینکه خاطره خوی  از آخرین بار که اونجا بودم ندارم اما باید برم. آخرین بار رفتم و پیش دانیار 

 موندم چون باباش خونه نبود و حسای  یه دست قشنگ از هرخی جن بود کتک خوردم.  

  

تند شماره دانیار رو گرفتم. یه چشمم به گوشی بود یه چشمم به خیابون، طبق معمول به دو بوق نرسیده جواب    تند 

وع به حرف زدن کرد م   داد. قبل از اینکه حرف بزنه خودم سری
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 _الو سلام دانیار زود باش آماده شو دارم میام دنبالت.  

  

 _سلام استپ کن منم برسم بهت.   

  

ز زر  نزن پشت فرمونم زود آماده شو و چند دست لباس برای خودت بردار. با اینکه خب  مرگت چندتا تیکه لباس _ببی 

 خونه من داری اما بردار.  

  

 چند لحظه صدایی ازش نیومد_حالت خوبه؟.  

  

 باز دوباره مثل همیشه هر وقت عصبایز میشم نیشخند عصبیای زد م  

  

 _آره عالیم بابا توپ توپم!  

  

 میگم... من نمیام. خونه نیستم.   _ 

  

ز به من مربوط نیست من پنج دقیقه دیگه اونجام یعتز خدا شاهده آماده نباشی میام  صدام رو بردم بالا_ببی 

م خفت میکنم  دانیار آخ دانیاااار!     میگب 

  

م دیروز باشگاه پیش اهورا بودم.    _باشه وایسا الان حاضز میشم فقط یه دوش کوتاه بگب 
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باشهای گفتم و قطع کردم...وقتر رسیدم جلوی در خون هاشون پارک کردم و منتظر دانیار موندم. سرم رو روی فرمون 

 گذاشتم. 

  

...دانیار اینا یه خونه خیلی کوچیک اما ویلایی دارن که تقریبا میشه گفت خارج از شهره!...دانیار از نظر قیافه به 

ز باز باباش رفته. قد بلند و چشم ابرو م شگ. یکمی لاغره اما روحیه خیلی خوی  داره...چند دقیقه که گذشت در ماشی 

 شد و دانیار سوار شد. 

  

 _اِع! سلام تو هم اینجایی ؟ 

  

ز رو روشن کرد م   خنتی نگاهش کردم و چندبار پلک زدم، ماشی 

  

 _من واقعا بعضز وقتا به عقلت شک میکنم. 

  

 ستم حرکت کنم که داد زد  لبخندی زد و سرش رو خاروند. خوا 

  

 _نههه وایسااا.   

  

 با ترس ایستادم و برگشتم سمتش_وایسا و حناق! مگه مرض داری؟.  
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 با همون خنده رو لبش گفت_ساکم یادم رفته!  

  

 پوفز کردم_خیلی خب پیاده شو برو بیار تا من دور بزنم.  

  

ز پیاده شد. منم دور زدم و   دم در خونه ایستادم. اومد سوار شد. باشهای گفت و از ماشی 

  

 _و سلامی دوبار ه 

  

 حرکت کردم_میشه ببندی ؟  

  

 با خنده سرش رو داد بالا. سری از روی تاسف براش تکون دادم. 

  

 _میگم چطور شد انقدر زود قبول کردی بیای ؟ 

  

...حالا خی شد یاد من  ز سم جنا بیان خفتم کیز  افتادی ؟  خندید_بابام خونه نیست میبر

  

وع کردم به تعریف کل ماجرای دیشب...بعد از اینکه حرفام تموم شد سری تکون داد و   نفس عمیقر کشیدم و سری

 متفکر گف ت  

  

 _ حتما یه پچز خوردی که اومدن سراغت.  
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 _آها مسئله اینه که خودمم نم یدونم چه پچز خوردم.  

  

 _اممم...میگم بهبر نیست من برم خونه ؟ 

  

س نمیخورنت.    چپ چپ نگاهش کردم_نبر

  

 _ببخشیدا اونوقت تو از کجا میدویز ؟ 

  

ز نخله خرماست اما آیکیوت قده کرفسه!   با دست بهش اشاره کردم_دانیار قدت عی 

  

 شاکی نگاهم کرد_اااا چرا ؟  

  

ز چند دقیقه پیش که داشتم برات تعریف میکردم گفتم که وقتر  ! همی   تنهام این اتفاقا برام میوفته!  _آخه سیب زمیتز

  

 سری تکون داد و دیگه حرفز نزد.  

  

  ... 
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ز   تو پارکینگ آپارتمان پارک کردم و با دانیار پیاده شدیم. باهم دیگه وسایلی که از مغازه بابا خریده بودم رو از تو ماشی 

ید انداختم و در رو باز کردم. خودم قبل از  درآوردیم و سوار آسانسور شدیم. طولی نکشید که به طبقه اول رسیدیم. کل

ز فشنگ از کنارم رد شد.  ی با دویِ پنگوئتز عی  ز  دانیار رفتم داخل که یهو دیدم یه چب 

  

 دانیار فورا وسایل رو روی اپن گذاشت و دست به کمر و با نفس عمیق گف ت 

  

 _وااای کمرم خم شد.  

  

ز   عی 
 آدم بدویی ؟  به سمت اپن حرکت کردم_واقعا نمیتویز

  

 سری به نشونه نه تکون داد_ابدا نمیتونم.  

  

 با دستم بهش نشون دادم خاک تو سرت و به سمت اتاقم رفتم تا لباسام رو عوض کنم.  

ون.   ت قرمز پوشیدم و موهام رو سر سری شونه کردم و از اتاق زدم بب   یه شلوار گشاد مشگ با تیسری

  

 خو... _خب من خودم ناهار نخوردم خی می

  

با دیدن دانیار که رو صندلی نشسته بود و داشت بستتز عروسگ میخورد حرفم تو دهنم موند. با سر ازم پرسید 

 چیه؟.   
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 نفش کشیدم_پوففف بستتز از کجا آوردی ؟  

  

 با دستش به یخچال اشاره کرد_پره بستنیه اونجا!  

  

 رفت بخورم.   یکم فکر کردم_آهااا اون دفعه کلی بستتز خریدم یادم

  

 _خاک تو سرت!  

  

وع  خواستم بزنم پس کلش که پشیمون شدم، خودمم یدونه بستتز از تو فریزر در آوردم ،نشستم رو صندلی و سریــــع سری

کردم به خوردن. دانیار که بستنیش رو خورد رفت تو حال و جلوی تلویزیون رو مبل دراز کشید. خودم هم بعد از خوردن 

وسایلی که از مغازه بابا خریده بودم رو جمع و جور کردم و رفتم رو مبل نشستم و طبق معمول اول یه سر به  بستنیم 

اینستا زدم و دیگه از اینستا در نیومدم تا اینکه شارژ گوشیم تموم شد. بلند شدم و انداختمش رو شارژ برگشتم دیدم  

م کمی بخوابم.  دانیار همون طوری رو مبل خوابش برده یه پتو انداختم ر   وش و خودم هم رفتم تا بگب 

  

 همون طور خودم رو روی تخت پرت کردم و گرفتم خوابیدم.   

  

  ... 

  

وع کرد به فشار دادن. با وحشت از  یه مدت که از خوابم گذشت، یهو یگ محکم با هر دو دستش گلوم رو گرفت و سری

وع کردم به خواب بلند شدم و اطرافم رو نگاه کردم، هوا  تقریبا تاریک بود. اون شخص فشارش رو بیشبر کرد. سری

ز و هیچکس دور و اطرافم نبود و این ترس من  دست و پا زدن هر کاری میکردم هیچ صدایی ازم در نمی اومد، هیچ چب 
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دت ترس  رو چند برابر میکرد. فقط در عرض چند ثانیه نفس کم آوردم. به گردنم دست زدم آما هیچ دستر نبود. از ش

 اشک هام از چشمام جاری شد. چشمم رو تو اتاق چرخوندم. هیچ راه فراری ندیدم!.   

  

ز عسلی تخت نگاه کردم. با اینکه کلی پولشه ولی به درک! به زور خودم رو کشیدم اونور اما اون فشارش  به ساعت روی مب 

ز عسلی رسوندم و با تمام   رو بیشبر کرد، مطمئنم فهمید م یخوام چیکار کنم و محکم تر فشار داد.  به زور خودم رو به مب 

، که با صدای بدی هزارتیکه شد و همراه با این اتفاق دیگه  ز توایز که برام مونده بود برش داشتم و پرتش کردم رو زمی 

 هیچ فشاری رو گردنم نبود. 

  

کشیدم. در با صدای بدی به بلند شدم و نشستم و دستم رو روی گردنم گذاشتم و تند تند و پشت سرهم نفس  

 دیوار برخورد کرد و دانیار با عجله اومد تو اتا ق 

  

 _خی شده هاله؟ چرا نفس نفس م یزیز ؟ 

  

 نفس دیگ های کشیدم و بریده بریده گفتم_آب...آ..ب  

  

میقر کشیدم.  با عجله از اتاق خارج شد و چند ثانیه بعد با یه لیوان آب اومد. یه نفس نصف آب رو خوردم و نفس ع

 اشک های روی صورتم رو پاک کردم و سرم رو تو دستام گرفتم.  

  

 دانیار با نگرایز پرسید_بگو دیگه! خی شده ؟ 

  

 از رو تخت بلند شدم و رفتم تو حال و همون طوری که هنوز هم داشتم نفس های عمیق م یکشیدم گفتم  
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 _من دیگه تو اون اتاق نم یمونم!   

  

 مبل پرت کردم و دانیار اومد پیشم نشست.   خودم رو روی 

  

 _خب بگو دیگه! خی شده؟ چرا ساعت شکسته ؟ 

  

م یکم بکپم. هنوز یه ساعت نگذشته بود که یگ از   نفش کشیدم_وقتر تو خوابیدی یکم بعد منم گفتم خب  مرگم برم بگب 

وع کرد به خفه کردنم هیچی دیگه منم ساعت رو انداختم ر  ز تا جونم رو نجات بدم.  گلوم گرفت و سری  و زمی 

  

 یکم نگاهم کرد_خب چرا نزدی تو سرش ؟ 

  

 _خب ابله چون کش نبود که بزنم تو سرش.  

  

خونه بود.   ز وع کرد به قدم زدن و فکر کردن. تنها لامتی ک روشن بود مال آشبی دستر به پیشونیش کشید و بلند شد، و سری

خونه صدا ز ه  چند دقیقه نگذشته بود که از آشبی ز اومد. من و دانیار خشک شده سرجاهامون به هم دیگه خب  ی شکسیر

ز ظرف و شیشه بلند شد و پشت سرش انگار یگ داشت کل ظرفارو میشکوند.    شدیم. دو ثانیه بعد دوباره صدای شکسیر

  

ه بودم و هیچ کاری نم یکردم و فقط به صداهای مهیت  که م یاومد گوش   خونه خب  ز میدادم. وحشت زده فقط به آشبی

وع کرد به زمزمه کردن.   خونه رفت و سری ز  دانیار آروم به سمت آشبی
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خونه فاصله گرفت و کنارم  ز اشک تو چشمام حلقه بسته بود و نمیتونستم گریه کنم و اشک بریزم. دانیار کلافه از آشبی

ز شیشه تو کل  ز یا ترک برداشیر خونه به گوش م روی مبل نشست. صداها آروم شدن اما هنوز هم صدای شکسیر

 یرسید. با صدای آرومی از دانیار پرسیدم.  

  

 _خی شده ؟ 

  

. اینا همش فقط صداس.    ز  کلافه نگاهم کرد_دارن اذیتمون میکیز

  

خونه نگاه کردم که دیگه ازش صدایی نم یاومد. صورتم رو با هردو دستم پوشوندم. اصلا دلم نم  
ز با تعجب به آشبی

ز دستر  یخواست باور کنم که الان چن دتا جن تو خونه منه!. اشک های جمع شده توی چشمم رو پاک کردم. با نشسیر

 رو شونهام اول نگاهی به دانیار کردم که یه مبل اونور تر نشسته بود و بعد جیعیز کشیدم و از جام پریدم.  

  

 دانیار با وحشت نگاهم کرد_خی شده ؟ 

  

 ش رو گذاشت..گذاشت رو شونه هام و لمسش کردم.  به شونهام اشاره کردم و ترسیده گفتم_ی..یگ دست 

  

ستون.    دانیار کلافه گوشیش رو از جیبش درآورد_اینطوری نمیشه باید به بابا زنگ بزنم بیاد تا نفرستادنمون سینه قب 

  

 کنارش نشستم، گوشی رو گذاشت رو گوشش و چند ثانیه بعد آورد پایی ن 
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ه لعنتر جواب نمیده!  
َ
 _ا

  

ز و این کار رو ادامه داد تا که باباش گوشی رو برداشت. بهم نگاهی کرد و زیر لب گفت  و  وع کرد به تماس گرفیر دوباره سری

م اتاق حرف بزنم. سری تکون دادم زیر لب گفتم باشه و رو زانوهام خم شدم و هردو آرنجم رو گذاشتم رو  دارم مب 

وع کردم به سم ها نه! اما فکر   زانوهام و سرم رو تو دستام گرفتم و سری ا خیلی ببر ز ز با موهام. نه اینکه از این چب 
ور رفیر

 ! ز ز رو زمی 
ب گرفیر وع کردم به ضز ه شدم و سری ز داره دیوونم م یکنه. به پاهام خب 

اینکه الان چندتا جن تو خونهام هسیر

ب گرفته بودم و به کاشی های کف خونه زل زده بودم. که دیدم دستر یه  ز ضز تیکه کاغذ رو از زیر  همون طور رو زمی 

ون از جام پریدم و کلا رو مبل نشستم.    مبل داد بب 

  

خیلی سعی کردم تا صدایی ازم در نیاد و داد و هوار راه نندازم. یکم که گذشت نفس عمیقر کشیدم و آروم خم شدم تا  

ی ندیدم بیشبر خم شدم تا ببینم  ز ی هست یا نه؟ وقتر چب  ز ی هستش یا نه؟ و محکم زیر مبل رو نگاه کنم ببینم چب  ز چب 

مبل رو گرفتم تا نیوفتم. کمی بیشبر خم شدم و کل منطقه مورد نظر رو از نظر گذروندم(چه جمله با حالی!) اما هیچی  

 نبود خواستم بلند بشم  

  

 _دقیقا داری اونجا دنبال چه موجودی میگردی ؟ 

  

خورد کرد و نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و یه کله  با حضور ناگهایز دانیار و این حرفش سرم محکم به کف حال بر 

ز عسلی حال برخورد کرد و دادی کشیدم و لنگام تو هوا موند. و اون تیکه کاغذ زیرم به دیار   ملق اومدم، کمرم به مب 

 بافر شتافت.  

  

ی ازم در نرفت، اح ز ایطی که داشتم بادی چب  مقانست ولی جای  اون لحظه فقط داشتم خدا رو شکر میکردم که با این سری

 شکرش باقیه! وگرنه تا هفتاد و هفت روز میشدم سوژه دانیار. 
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دانیار با نگرایز اومد سمتم و کمک کرد تا بلند بشم.تا بلند شدم یگ زدم تو سرش و دستم رو گذاشتم رو سرم که درد 

 میکر د 

  

ی !  ز می چب 
ُ
ه
ُ
ز آدم بیای؟ یه اِهِمی ا  عی 

 _نمیتویز

  

 قیاف هام نگاه کرد_معذرت م یخوام.  با خنده به 

  

 روی مبل نشستم_خودت و اون معذرتت برید به جهنم 

  

م بازم برات آب بیارم.    _وایسا الان مب 

  

خونه رفت سریــــع یاد اون تیکه کاغذ افتادم و برداشتمش یه تیکه کاغذ قده کف دست که روش با  ز تا دانیار به سمت آشبی

 خط افتضاخ نوشته بو د 

  

 »ما مراقبتیم«  

  

ابرویی بالا انداختم هرکس بوده بدبخت یا خیلی از دنیا عقب بوده یا خیلی ی  سواد بوده.با صدای پای دانیار کاغذ رو 

ز و با پام فرستادمش ز یر مبل.    مچاله کردم و انداختم رو زمی 
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ز  ه شدم.  لیوان آب رو از دستش گرفتم وکمی ازش خوردم. لیوان رو گذاشتم رو مب   عسلی و منتظر به دانیار خب 

  

 _هم؟ چیه ؟ 

  

 خیلی جدی ازش پرسیدم_بابات میاد یا نه؟ 

  

 آهایز کرد و رو مبل کنارم نشست_زنگ زدم بهش، میگه حداقلش دو سه روز دیگه میاد.  

  

!. تو کل مدیر که بابات رو میشناسم همیشه بود، بود اِلا الا ز ز بار بهش پوفز کردم_به شانس مارو ببی  ن که برای اولی 

 محتاجم.   

  

 دستام رو گرفتم بالا_ای خدا منو این همه بدبختر محاله محاله!.   

  

 دانیار خنده خف های کرد_اما یه راه حلی گف ت  

  

 برگشتم سمتش_خی ؟ 

  

سعی کنیم که تا اون  _گفتش که یا برم از خونه خودمون چندتا دعا بردارم بیارم اینجا و به در و دیوار نسب کنم یا 

 کنیم.  
ی

 موقع بیشبر خونه نباشیم و تقریبا تا اومدن بابا تو کوچه خیابون زندگ
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 خیلی سریــــع گفتم_راه حل دوم. اولیش رو کلا بیخیا ل 

  

سم چرا ؟   یه تای ابروش رو داد بالا_میشه ببی

  

دعا رو درست آوردی و جای اشتباهی نسبش _چون که یهو دیدی رفتر یه دعای دیگه آوردی بدبختمون کردی یا هم 

؟ ممکنه که یه جلل الخالق دیگ های رو احضار کتز و اون وقت پِخ به دیار بافر  کردی و این دیگه خیلی بده چون خی

ی بر چیه ؟   میشتافیم. پس نتیجه گب 

  

 فته.  خندید و گفت_گزینه دو چون واقعا خودمم باهات موافقم و اصلا دلم نمیخواد اتفافر بیو 

  

ون.    زدم رو پاش_پس بدو زنگ بزن به بچه ها بریم بب 

  

سری تکون داد و گوشیش رو برداشت، رفتم تا حاضز بشم. سریــــع همون شلوار اسلشم رو با یه رویه مردونه مشگ و 

ون و رفتم و تو اون یگ اتاق لباسام رو پوشیدم.  ت سفید با یه کلاه برداشتم و از اون اتاق زدم بب  ز لب زدم و   تیسری یه ویتامی 

 !.  دوتا پیس عطر به گردنم زدم چون واقعا نه حوصله آرایش رو دارم نه هیچی

  

ز رو برداشتم. یه نگاه به دانیار کردم که داشت با تلفن   ون و گوشیم رو گذاشتم تو جیبم و سوئیچ ماشی  از اتاق زدم بب 

ون، حاضز بشه  م بب  د بهش اشاره کردم که مب  ز بیاد. سری تکون داد. کفش هام رو پام کردم و سوار آسانسور حرف مب 

ز رو از   شدم، و دکمه پارکینگ رو زدم. آسانسور که وایساد پیاده شدم و به سمت ماشینم رفتم سوار شدم و ماشی 

 پارکینگ درآوردم.  
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 جلوی محوطه آپارتمان پارک کردم و منتظر دانیار موندم تا بیاد. یکم که گذشت نیومد. 

ز تکیه دادم، تلفنم رو از تو جیبم درآوردم و شماره دانیار رو گرفتم. چندتا بوق که خورد   پیاده شدم و به در ماشی 

 برداش ت  

  

 _الو ؟  

  

؟   ت و م یکتزَ  یا خب  مرگت قب 
 با حرص گفتم_دانیار داری فاتحه میخویز

  

 _اِاا بگو خدا نکنه، دارم میام. 

  

 _زود.! 

  

ه چشمک  منتظرش نموندم و ق ه و تار ارومیه کردم که ستاره ها رو اون صفحه تب  طع کردم. یه نگاه به آسمون تب 

دن. ماه کامل نبود و تو آسمون دو سه تا ابر دیده میشد .  ز  مب 

فتم حموم و موهام رو موصاف کن  پوفز کشیدم و کلاهم رو از سرم درآوردم.دستر داخل موهام کشیدم باید فردا مب 

دم.  ز .  مب  ز ن اما نرم هسیر  بدی که دارن اینه که زود حالت میگب 
ی

 موهای من یه ویژگ

ش زیبا اومدن  فتم که در محوطه آپارتمان باز شد و ریاخ مدیر ساختمون و دخبر از فرط بیکاری داشتم با کلاهم ور مب 

ون. فورا کلاهم رو روی سرم گذاشتم و سلام کرد م   بب 

  

 جان خوی  ؟  
 ریاخ_سلام دخبر
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 اینجا چون آذربایجان هست اکبی مردم لهجه دارن و ریاخ هم اون ته تهای حرفاش یه لهجه بانمگ داره.  

  

 لبخندی زدم_ممنون به خوی  شما!  

  

 زیبا هم دستش رو دراز کرد_سلام هاله خوی  ؟  

  

ید برسونمتون.   باهاش دست دادم_ممنون من خوبم...جایی مب 

  

یم پیاده روی!. دستت درد نکنه.   ریاخ خندید_این حرفا  ز داریم منتها داریم مب   جون؟ ما خودمون ماشی 
 چیه دخبر

  

ن پیاده روی این وقت شب، اونم با این لباسا؟ زیر   . ابرویی بالا انداختم، مب 
ز آهایز کردم و اوناهم بعد از خداحافطیز رفیر

 لب با حرص گفت م 

ش اومدن و کلی فک زدناونوقت تو هنوز داری میای که _دانیار یعتز خاک دوعالم تو فرق سرت!  ریاخ و دخبر

 میای!  

  

ز زل زدم. به سنگ جلو پام لگدی زدم. خدا آخر  تم، و به زمی  ز و دستم رو گذاشتم تو جیب سوئیسری سرم رو انداختم پایی 

ه دیدم یگ داره تند تند میاد  عاقبت من رو تا اومدن بابای دانیار به خب  کنه! صدای دویدن اومد سرم رو بلند کردم ک 

 سمتم...یکم که نزدیک شد فهمیدم شکیباست. 
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 زد رو شون هام_سلام چطوری ؟  

  

  !. نم با دیوار یگ بشی ز  مب 
ی

 انگشتم رو گرفتم جلو صورتش_به مولا اگه بخوای جفنگ بگ

  

 خندید_جواب سلام واجبه ها.  

  

م که علیک...اومدی اینجا خی کار ؟   اخم کردم_گب 

  

سم دیگه.    _اومدم حال تو رو ببی

  

 یه تای ابروم رو دادم بالا_پرسیدی ؟ 

 سری تکون داد که با سر به راهی که اومده بود اشاره کردم_حالا برو گمشو!  

  

 _بابا بیخیال!...حالا اینجا چیکار میکتز ؟ 

  

 _منتظر دانیارم که بیاد.  

  

 یه نگاه به ساختمون کرد_بالاست ؟ 
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 آره...تو تنهایی ؟  _ 

  

 به پیاده رو اشاره کرد_نع با امب  و پسر عمو و پسر عم هام هستم که دارن میان. 

  

ز م یاومدن_خب چرا دویدی اومدی پیش من ؟   یه نگاه به پیاده رو کردم که چند نفر داشیر

  

سم دیگه ؟   لبخند زد_خب اومدم حالت رو ببی

  

 بنده نفهمت نجات بده.  نالیدم_ای خداااا! منو از دست این 

  

ز برن داخل که دانیار با عجله  ی نگفت که اون چند نفر هم رسیدن و اول یه نگاهی به من کردن و خواسیر ز خندید و چب 

 اومد و به یگ از اون ها که به قیاف هاش میخورد بزرگبر باشه آروم برخورد کرد، سریــــع برگشت و گفت    

 _ببخشید من معذرت م یخوام.  

  

 اما پسره از اون دسته نفهما بود_ هوووی کجا ؟ 

  

 گف ت 
ی

 دانیار چشم هاش رو بست و دستش رو گرفت طرف خودش  و با مسخرگ

  

و م  عان مب 
َ
 _از ِتِبس آمد هام و به کن
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م دیگه! من که معذرت خواهی کردم.   چشم هاش رو باز کرد و ادامه داد_خب دارم مب 

  

 خب که خی ؟ پسره با پوزخند نگاهش کرد_ 

  

 رو به دانیار کردم_ولش کن بیا بریم.  

  

 دانیار خواست بیاد سمتم که پسره با پوزخند و تحقب  روبه من گف ت 

  .  _بدبخِتِ  عوضز

  

یه لحظه انگار زمان وایساد. نفهمیدم خی شد فقط م یدونم که با عصبانیت هرچه تمام تر برگشتم و با چند قدم بلند 

ز و دادش به هوا خودم رو بهش  رسوندم و با مشت رفتم تو صورتش و محکم به زانوش زدم که رو  زانوش افتاد زمی 

رفت، فورا دستم رو دور گردنش حلقه کردم و فکش رو گرفتم و همه اینا فقط تو چند ثانیه کوتاه اتفاق افتاد، با صدای 

 بلندی که از عصبانیت م یلرزید پرسیدم  

  

؟!    _چه زری زدی عوضز

  

 دانیار فورا اومد و از بازوم گرفت و رو به پسره که زیر دست من بود گف ت 

  

 _ابله مواظب حرفز که از دهنت درمیاد باش...هاله ولش کن الان نفسش بند میاد.  
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ز بیان جلو که خودم فورا ولش کردم، دستش رو گذاشت رو گلوش و به سرفه  اون سه نفر که تو شک بودن خواسیر

 افتاد.  

  

 انگشتم رو گرفتم سمتش و غریدم_تو برای زنده موندن فقط به یکم فهم و شعور نیاز داری با چاشتز درک.! 

  

 جلوش زانو زدم و ادامه دادم_دیگه سربه سر من نزار. افتاد ؟  

  

ز شدیم اوناهم فورا بلند شدم و به یکیشون که جلوم ایستاده بود تنه محکمی زدم و همراه با دانیار رفتیم و  سوار ماشی 

ز سمت پسره.     رفیر

  

ز از جا کنده شد و جیغ لاستیک ها   ز رو روشن کردم و استارت زدم، پام رو محکم روی گاز فشار دادم که ماشی  ماشی 

صدای بدی داد، هر وقت که عصبایز باشم یا مثل خل و چلا، اون دست های که واقعا چندتا کمشونه هر چند دقیقه  

نم یا خود به خود دستام از شدت عصبانیت میلزن. که متاسفانه الان هر دو باهم اتفاق افتادن  یه بار  ز عصت  لبخند مب 

و خدا ترکیب این دوتا رو بخب  کنه!...مدت زیادی بود که داشتم تو خیابون ها م یچرخیدم و از شدت عصبانیت نفس 

دم. دانیار کلا سکوت کرده بود و تو حالت خاموش ب  ز د. شاخ و بدون حرکت سر جاش نشسته بود و نفس مب  ه سر م یب 

 فقط به جلو نگاه میکرد، بالاخره خودم سکوت رو شکست م 

  

 _کجا برم ؟ 

  

 آروم برگشت سمتم و خیلی یواش به خودش اشاره کرد و گفت_من ؟ 
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 با حرص توپیدم بهش_پ ن پ من؟  

  

ز امن و اما  نه ؟  لبخند ضایعی زد_اممم. یعتز الان همه چب 

 _دانیار بنال!  

  

 _باشه!  

  

  ٢فشاری به فرمون دادم و با حرص زیر لب گفتم_مرض.! 

  

 _جانم ؟ 

  

 بلند تر گفتم_میگم بِزرِ  

  

ن اونجا!   ز مب 
 برا خرید بقیه هم گفیر

ی
ز همون پاساژ همیشگ  _آها باشه باشه آلا و دخبر خالش رفیر

  

حرکت کردم. دیگه هیچ کدوم حرفز نزدیم تا رسیدن به مکان مورد نظر. دور زدم و به سمت همون پاساژ کوچیک 

ز رو دور زدم و وارد   ز رو قفل کردم و بدون توجه به دانیار ماشی  جلوی پاساژ نگه داشتم و هردو پیاده شدیم. در ماشی 

ز با سرخوشی  م یاومدن این طرف با خنده بهم ز   پاساژ شدم از دور اهورا و حامی رو دیدم که داشیر رسیدن و خواسیر

ز که با عصبانیت غرید م   دهن باز کیز
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 _فقط خفه شید!  

  

هردو خشک شده بهم نگاه کردن و منم با سرعت راهم رو به سمت مغازه کفش فروشی کج کردم...یه مغازه تقریبا شیک 

ه بگم کلا مغازه دست سمانه هست...  بعد از کمی چپ و که صاحبش پدر دوست قدیمیم سمانه هستش و اکبی یا بهبر

ز تو سالن های پاساژ یک راست وارد مغازه شدم و با صدای بلندی گفتم   راست رفیر

  

 _سلا م 

  

 و رفتم و نشستم رو یگ از صندلی ها.  

  

ز و اومد به سمت م    سمانه از روی صندلیش بلند شد و تلفنش رو گذاشت رو مب 

  

 _تو رو خدا یه وقت تعارف نکتز ها.  

  

 لند کردم و نگاهش کردم با دیدن قیافهام لبخندی زد  سرم رو ب

  

 _اوه اوه ابروهات چرا دوباره به هم گره خورده؟ نکنه باز دوباره دعوا کردی ؟  

  

 کلاهم رو از سرم برداشتم و دستر به موهام کشیدم_یه آب معدیز بهم بده!   
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رو یک جا تا نصفه خوردم و دادم دستش. بطری از یخچال کوچیک داخل مغازه یه بطری آب در آورد و داد بهم، آب 

ز و صندلیش رو آورد کنارم و نشست.     آب رو گذاشت رو مب 

  

 _خب خی شده یادی از من کردی ؟ 

  

 رو صندلی پهن شدم_باور کن پاساژ رو دیدم یادم افتاد سمانهای هم وجود داره.  

  

 درد نخوری. کلاهم رو از دستم قاپید و پرت کرد طرفم_واقعا ابله و به 

  

 . مندم میکتز  نگاهی بهش انداختم_تو رو خدا انقدر تعریف نکن داری منو سری

  

دیوونهای گفت و رفت و گوشیش رو آورد و مشغول شد. نگاهی به مغا زه کردم...حالا که اومدم حداقل یه جفت کتویز  

ز روزاست تا به نو برای خودم بخرم چون تا اونجایی که یادمه دوتا پاشنه بلند و یه صندل ب  دارم که همی 
ا دوتا کتویز

لفاتِحَه...نگاهی به کل مغازه کرد م 
َ
 رحمت الهی برن و ا

  

 _سمانه میگم کفش جدید خی داری برا من بیاری ؟ 

  

 سرش رو بلند کرد_فقط بگم مفت نیست ه ا 

ه چندش! حالم و بهم زدی. بنال بینم.  
َ
ه ا
َ
ه ا
َ
 _ا
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 کفش هایی که هاله پسند باشه زیاد داریم فقط چطوریش رو میخوای ؟ به صندلی تکیه داد_والا  

  

 یکم فکر کردم_این دفعه میخوام مشگ بخرم اگه صندل هم داری بیار!   

  

 _انگشتر ؟ 

  

 _آره!  

  

 بلند شد و از کمد های زیر قفسه خواست چند تا جعبه برداره که پرش د 

  

 _هاله شماره پاهات چند بود ؟  

  

   40صندلی لم دادم و پاهام رو یه مبر از  هم باز کردم_ روی 

  

 _ماشالا ه 

ون و باید   _زهرمار هنوز قبلا که جوگب  شده بودم و هر روز صبح م یرفتم پیاده روی و میدویدم رگ های پاهام زده بود بب 

 پام میکردم.    41

  

 چند ثانیه بعد با چندتا جعبه کفش اومد و گذاشت جلو پا م  



 بانوی دورگه   

162  
  

  

 اینا رو پات کن تا برم چندتا صندل برات از انبار بیارم.  _ 

  

باشهای گفتم و در جعبه هارو باز کردم اونم رفت بالا تا چند تا صندل بیاره. جعبه اولی رو که باز کردم یه کتویز مشگ  

من خیلی هم عالی کاملا ساده و تخت بودش که جنسش از مخمر بود. کتویز هارو پام کردم. خوب بودن اتفاقا از نظر 

د و تقریبا میشه  ز بودش. درشون آوردم و در اون یگ جعبه رو ب از کردم، یه کتویز چرم داخلش بود که دورش برق مب 

ز بندش شدم که در کمال ناباوری جلوی چشم هام اون   گفت چکمه ست. یگ از کتویز ها رو پاک کردم و مشغول بسیر

ت رفت جلو، فورا زیر لب بسم الل رو زمزمه کردم که کتویز سرجاش یگ جفت خود به خود حرکت کرد و چند سان 

 ایستاد . 

  

بدنم یخ زده بود و عرق سردی روی کمرم نشسته بود برای اینکه خیالم رو راحت کنم سمانه رو با صدای بلند صدا 

 زد م  

  

 _بلههه؟ 

  

اتت و پخش میکتز ؟   _بیا دیگه! مگه داری خب 

  

 صداش اومد_اومدم.  چند ثانیه بعد 

  

ز م یاومد. اومد جلوم    و پشت بندش صدای قدم هاش که از پله ها پایی 
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 _بفرمایید اینم کف...اِ هاله چرا رنگت پریده ؟ 

  

ی نیست بابا اعصابم یکم اتصالی کرده.   ز  موهام رو دادم بالا_چب 

  

. کتویز رو از پام در  ز آوردم، در اون یگ جعبه رو هم باز کردم اما از کتونیه آهایز کرد و صندل ها رو هم گذاشت زمی 

 خوشم نیومد. همون کفش اولی رو دادم دست ش 

  

ز رو م یخوا م    _همی 

  

پشت بند حرفم در باز شد و بچه ها با کلی سر و صدا اومدن داخل و با سمانه احوال پرش کردن. مهناز هم با دیدنم  

؟ نیشش رو فورا باز کرد اما با دیدن اخ  مم سرجاش ایستاد. خدااا بنده خوش شانس تر از من نبود که بخوای خلق کتز

  

ز نشست، دانیار هم رو صندلی سمانه نشست و اهورا هم رو پله های آهتز که به طبقه  حامی با پررویی رفت و روی مب 

ز نشست.  بالا ختم میشدن لم داد. مهناز هم مشغول نگاه کردن به کفش ها شد، آلاگل با ذوق اومد ک  نارم روی زمی 

  

 _خوی  ؟  

  

 خنتی نگاهش کردم_دیگه دارم به کور بودنت ایمان پیدا میکنم.  

 زد به رون پام_اِاا هاله ؟   
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 چند بار با انگشتم زدم تو پیشونیش_عزیزم حقیقته حقیقت.!  

  

 دانیار خندید_نه میبینم فعلا در حالت خنتی قرار داری.  

  

 ببندی ؟ 
ً
 _میشه لطفا

  

 _چرا که نه ؟ 

  

 رو کردم سمت آلاگل_این وقت شب اومده بودی خرید ؟  

  

 _آره! با مهناز اومدیم برای تولدش خرید کردیم.   

  

 _ ای خدا همه مریضا رو شفا بده ب هخصوص این یه مورد رو خارج از نوبت که وضعش افتضاح اضطراریــــع!  

  

 نیومد!  آلا روش رو کرد اونور_برو بابا خوی  به تو 

  

 شونهای بالا انداختم_چه بهت ر  

  

ز صندل مشگ هم چهلش رو میب  م   رو به سمانه ادامه دادم_از همی 
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وع کرد به حساب  ز ایستاد و سری باشهای گفت و اومد و کفش هارو از دستم گرفت و گذاشت تو جعبه و کیسه،کنار مب 

 دادم بهش.  کردن کیسه هارو برداشتم و کارتم رو از جیبم درآوردم و 

  

 _بگب  رمزشم...  

  

 کارت رو ازم گرف ت  

  

ی ؟   _الان مب 

  

 برگشتم سمت آلا_چرا ؟ 

  

 شونهای بالا انداخت_هیچی همینطوری!  

  

م.    _آره دارم مب 

  

اض کرد_پس من خی ؟   دانیار از روی صندلی بلند شد و اعبر

  

ی کوفت کنم میای بیا.!   ز م یه چب   _الاغ دارم مب 
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 شلوارش رو کشید بالا_حالا چون تعارف م یکتز و منم بخاطر اینکه دلت نشکنه باشه میام. 

  

  !  به سرتا پاش اشاره کردم_به که چقدر هم تو به فکر متز

  

 سمانه کارتم رو داد دست م 

  

 _مگه شام نخوردید ؟ 

  

 سهله ناهار هم نخوردیم.  برگشتم سمت اهورا که با ژست خاض رو پله ها نشسته بود_شام که  

  

 برگشتم سمت دانیار_بیا بریم.  

  

 حامی_وایسید وایسید منم بیام. 

  

ز سرجات!    اهورا_تو کجا؟ بشی 

  

 حامی اخم کرد_این نامردیه!.  

  

اری  ز ز نیاوردم بعد داری مب  مت ماشی  ز ببینم باو به خاطر تو که  گفتر من م یب  اهورا دهنش رو کج کرد_بشی 

ی؟.   مب 
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ون. همون طور که داشتیم به سمت خروخ   منتظر نموندم و یه خداحافظ کلی گفتم و با دانیار از مغازه زدیم بب 

 پاساژ م یرفتیم چشمم به یه فلافلی کوچیک خورد انگار تازه باز کرده بودن. زدم به پهلو دانیا ر  

  

 برگشت سمتم_ها ؟  

  

 بخوریم.  _ها و زهرمار برو اونطرف بریم فلافل 

  

 بدون هیچ مخالفتر گفت_مواقفم.  

  

وارد مغازه شدیم یه چند نفر انگشت شمار آدم توش بود دوتا فلافل با نوشابه سفارش دادیم و یه جا نشستیم و منتظر 

ز گذاشتم و به صندلی پلاستیگ تکیه دادم.    موندیم. کیسه های خرید رو کنار پام روی زمی 

  

، پوفز کردم و روم رو کردم اونور...اصلا دلم نمیخواد دانیار دوباره تلفنش  رو از جیبش درآورد و تا کمر خم شد تو گوشی

تا برگشت بابای دانیار برم خونه! چون م یدونم که اگه تنها باشم صد درصد یه بلایی سرم میاد که اون سرش ناپیدا...خم  

 گذاشتم کنا ر   شدم و گوشی دانیار رو از دستش قاپیدم، فورا خاموشش کردم و 

  

 _اِ هاله مگه مرض داری ؟ 

  

 اخم کردم_دو دقیقه! فقط دو دقیقه این ی  صاحاب و بزار کنار.  
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 _خیلی خب حداقل بده بزارم تو جیبم.  

  

گوشیش رو دادم دستش که گذاشت تو جیبش و  به صندلی تکیه داد...یکم که گذشت دانیار بالاخره سکوت رو 

 شکس ت  

  

 این همسایه جدیدت چجوریاست ؟ _میگم 

  

 شونهای بالا انداختم_یه مشت دیوونه خل و چل که دور هم جمع شد ن  

  

ز یه نمه غب  عادین    سری تکون داد_اهم کاملا موافقم. همچی 

  

چپ چپ نگاهش کردم، با این ژستر که این گرفته هر کش ندونه فکر م یکنه کاشف و محقق علم روانشناش توی 

ز فلافل خودم رو برداشتم و در نوشابهام رو باز کردم. دانیار تاریــــخ ا ز رو مب 
ین ژیگوله!. سفارش مون رو آوردن و گذاشیر

 یه گاز به ساندویچش ز د 

  

ز ؟    همون طور که داشت خفه م یشد به زور گفت_مستجر هسیر

  

 نگاهش کردم_کیا ؟ 

  

ز همسای ها ت   لقمه تو دهنش رو به زور قورت داد_همی 



 بانوی دورگه   

169  
  

  

 میدونم فکر کنم آره!  _ن

  

ون و رفتیم به  وع کردیم به خوردن...بعد از اینکه پول فلافل رو حساب کردیم از پاساژ زدیم بب  و دیگه حرفز نزدیم و سری

 سمت خونه من.  

  

  ... 

  

 کلید انداختم و در رو باز کردم، هر دو جلوی در خونه دست به جیب ایستاده ب ودیم . 

 داخل و چراغ رو روشن کرد و دوباره به حالت قبلی خودش برگش ت دانیار دست برد 

  

 نفس عمیقر کشیدم_امیدوارم زنده بمونیم. چون من هنوز خیلی جوونم و سینگل.  

  

 سری تکون داد_اهم این یه مورد رو واقعا موافقم. 

  

اتت رو بیسکوییت مادر با ش  ب  موز میدم که ملت اسهال و دل  و بعد زد رو شونهام_نگران نباش اگه مردی خودم خب 

ن.    پیچه بگب 

  

یگ محکم زدم پس گردنش و کفش هام رو از پام درآوردم و با بسم الل وارد خونه شدم کیسه های خریدم رو همونجا 

 گذاشتم کنار در. رفتم و روی مبل با همون لباسام نشستم. 

خونه و زیر سماور رو روشن کرد.   ز  دانیار رفت آشبی
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 میگما این پسره رو خیلی بد زدی!   _ 

  

 خیلی بیخیال جواب دادم_خب به درک! حداقل که حقش بود.  

  

 _اما من حس خوی  نسبت بهش ندارم.  

  

 بلندتر گفتم_به جهنم 

  

 اومد و رو مبل نشست_واقعا خیلی ممنون که انقدر برای نظرم ارزش قاعلی!   

  

ز با دستم بهش گفتم برو بابا... گوشیم رو  ز توی اینستا گرام و دانیار هم تو همی 
وع کردم به گشیر از جیبم درآوردم و سری

ز توی گالریم و یگ از عکسای قدیمیم رو انتخاب کردم یه عکس که تو   وع کردم به گشیر فاصله رفت و دوتا چایی آورد. سری

 من
ی

به تو مربوط نیست... یه  غروب گرفته بودم و فقط هیکلم و موهام معلوم بود پستش کردم و زیرش نوشتم زندگ

دور دیگه هم تو اینستا گشتم و دیگه گوشیم رو خاموش کردم و گذاشتم کنار، سر بلند کردم و دیدم که دانیار هم مثل 

 من تا کمر تو گوشیشه!   

  

 یه نگاه به چاییم کردم که الان مطمئنم با آب یخ فرفر نداره. شون های بالا انداختم و از جام بلند شدم.   

  

 _میمون ؟ 
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 _هم ؟  

  

 _هم و زهرمار من الان کجا بتمرگم ؟ 

  

 سرش رو بلند کرد_تو برو تو اون یگ اتاق من همینجا م یخوابم.  

  

ی که میدونستم  ز ی گفتم و رفتم به سمت همون اتاق و قبل از خوابیدم فورا لباسام و هرچب  سری تکون دادم و شب بخب 

ا خودم به این اتاق آوردم، گوشیم رو روی ساعت پنج صبح تنظیم کردم تا که زودتر بلند  فردا لازمم میشه رو برداشتم و ب

 بشم و برم حموم.  

  

ون دادم و برق رو خاموش کردم، توی جام دراز کشیدم و چشم هام رو بستم اما خوابم نیومد. چشم  نفسم رو با آه بب 

ه شدم، چند بار پلک زدم تا  که چشم هام به تاریگ اتاق عادت کنه. صدای تلویزیون    هام رو باز کردم و به سقف خب 

 میومد پس حتما دانیار تلویزیون رو روشن کرده.!  

  

به پهلو خوابیدم، خیلی دلم میخواد که بدونم چرا غب  ارگانیک ها دارن اذیتم میکنند؟ آخه تا اونجایی که یادم میاد من  

ز پس در غب  این صورت حتما هیچ کار اشتباهی نکردم که به اونا آسیب برسه! حتر   احضارشون هم نکردم که آسیت  ببییز

وع کردم به خوندن آیة الکرش و فقط امیدوارم که تا اومدن   دلیلی داره که من خب  ندارم. نفس دیگهای کشیدم و سری

 بابای دانیار زنده و سالم بمونم. بعد از حدود نیم ساعت فکر و خیال بالاخره به خواب رفتم. 

  

  ... 
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با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم. خیلی نخوابیده بودم فکر کنم بیشبر بیدار بودم تا خواب!...یکم به مغزم 

فشار آوردم تا ببینم برای خی ساعت رو گذاشتم رو پنج صبح؟ بعد از اینکه کمی سرحال شدم تازه یادم افتاد که باید  

فتم حموم خواب آلود و فس فس کنان همرا ه با وسایل لازمم به سمت حموم رفتم یه نگاه به پذیرایی انداختم که مب 

دانیار هنوز هم خواب بود و فقط یه ملافه انداخته بود رو خودش، به سمت حموم رفتم...در حموم رو باز کردم و  

ون از آویز حوله لباسیم رو برداشتم و پوشیدم.    اومدم بب 

  

وع کردم به سشوار کشیدن موهام چند ثانیه هم نکشید که  در کمد زیر روشویی رو باز کردم و سش ون آوردم و سری وار رو بب 

موهام خشک شد. سشوار رو گذاشتم سر جاش و موهام رو صاف کن زدم و بعدش هم کمی روغن کریستال زدم تا که 

ن .   موهام حالت نگب 

ونم رو پوشیدم یه برق لب زدم و از ش دت بیکاری خط چشم هم کشیدم و سایه ا  حول هام رو درآوردم و لباس های بب 

وع به  ون که دیدم دانیار هنوز خوابه فورا برای خودم صبحونه آماده کردم و تند تند سری برو زدم. از حموم اومدم بب 

 خوردن کردم و بلند شدم و به سمت دانیار رفت م 

  

 کمی تکونش دادم_هم ؟ 

  

م سر کار شاید از اون و   من دارم مب 
ز دایز  ر هم رفتم یه سر خونه مامان اینا خواستر بیا.  _بببی 

  

 _باش.  

  

و بعد گرفت خوابید. کوله پشتیم رو برداشتم و تلفن و چندتا کاغذ خودکار با دوتا از پرونده ها رو که آورده بودم 

کتونیم رو پام کردم.  بخونم و اصلا روشون رو باز نکردم رو انداختم توش. دسته کلیدم رو برداشتم و در رو باز کردم.  

ون. تا من رو دید روش رو کرد اونور. از  خواستم بلند بشم که در واحد روبه رویی باز شد و شکیبا خواب آلود اومد بب 

 جام بلند شدم و طوری که بشنوه زیر لب گفت م 
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 السانعه!  
ُ
 _خب به جهنمُ الدرک

  

 _بابک گفته باهات حرف نزنم.   

  

؟. کول هام رو انداختم ر  یز ز  و پشتم_خب مگه مجبوری که داری باهام حرف مب 

  

ه شد_نه فقط خواستم جوابت رو بدم و بگم که خیلی غلط زیادی کردی که بابک رو زدی! عواقب  با اخم بهم خب 

 خیلی بدی داره.! 

  

وندم و  در رو بستم و به سمت آسانسور رفتم و دکم هاش رو زدم. تکویز به چون هام دادم و انگشت هام رو شک

 برگشتم سمت شکیبا. که با این حرکتم چند قدم عقب رف ت  

  

پوزخندی زدم_خب الحمدلل جوابم رو که ندادی اما برو به اون بابک خانتم بگو که حقت رو گذاشتم کف دستت و  

ز کاسه هست افتاد یا نه ؟  ز آش و همی   کتلتت کردم و اگه یه بار دیگه هم زر زر کتز بازم همی 

  

 شکیبا خواست دهن باز کنه یگ از پشت در گف ت تا 

  

 ! ز باش که بلایی سرت میارم که حتر فکرش رو هم نمیکتز  _مطمی 
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 آسانسور رسید، درش رو باز کرد م 

  

 _شما فعلا مراقب دهن لقت باش!  

  

با صدای پای یگ از حرکت شکیبا با حرص خواست به سمتم بیاد، پام رو بلند کردم که یه لگد بخوابونم تو دهنش اما 

ایستادم. شکیبا رفت دم در واحد خودشون، اصلا سر در نمی آوردم که چرا باید بره و جلو در وایسه؟. زن صفایی واحد 

ز و همون طور که داشت میومد  ز و من همچنان لنگ در هوا بودم و سریــــع پام رو آوردم پایی  بالایی از پله ها اومد پایی 

 سمت من گف ت  

؟ ببخشید وایسا منم بیام باهم بریم.  _سلام   هاله جان خوی 

  

 سوار آسانسور شدم که اونم رسید و داخل شد.  

  

 _سلام مرش شما خوی  ؟ 

  

 دکمه پارکینگ رو زد_آره خیلی ممنون. راستر صبحت بچز ر 

  

  .  لبخندی زدم_صبح شما هم بخب 

  

ز و هردو پیاده شدیم از هم  ز  آسانسور رسید پایی   کردیم و هرکدوم مسب  خودمون رو رفتیم سوار ماشی 
خداحافطیز

 شدم، از پارکینگ خارج شدم و به سمت دفبر روندم . 
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به پرونده روبه روم زل زده بودم و هیچ کاری انجام نم یدادم، و فقط به نوشته هایی که روی کاغذ بود نگاه میکردم. خیلی 

 کلاغ!... و فقط من بودم و پرونده هایی که با خودم از وقت بود که اومده بودم سر کار اما دریــــغ 
ی، موکل یا حتر از یه مشبر

 خونه آورده بودم! به سقف زل زدم که مقنعهام از سرم سر خورد و افتاد. 

  

 با صدای سوت حامی نگاهش کرد م 

 _چته؟چرا تو خودیر ؟ 

  

 شونهای بالا انداختم_نمیدونم!  

  

 جدی مشغول به کارش شد. بدبخت یه موکل خر اندر خر افتاده تو ظرف غذاش که نگو و سری تکون داد و دوباره خیلی

 نمیفهمه و تو کتش  
ی

 نگ
ی

س، چون از اون دسته آدمای محلیه که از روستا های اطراف اومده و هرخی از قانون بگ نبی

ه!...ساعت رو نگاه کردم که یازده و نیم رو نشون میداد تلفنم رو برداشتم و ش   ماره دانیار رو گرفتم.  نمب 

  

 چند تا بوق که خورد برداش ت 

  

 _الو سلام! جانم هاله ؟ 

  

 _سلام! سالمی ؟ 
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 _آره بابا توپ توپم.   

  

. از صبح کله سحر اومده   از اون طرف صدای داد اهورا اومد_هاله تو رو به مولای علی قسم بیا اینو بردار از اینجا بب 

ه!  باشگاه داره رو مخم   رژه مب 

ی بگه که خودم زودتر پرسید م  ز  خندیدم که دانیار برو بابایی بهش گفت، خواست چب 

  

 _ببینم خونه در چه حاله ؟ 

  

ز خوبه فقط یکم بهم ریختست.    _خیالت تخت ت خت بسپارش به من! همه چب 

  

 نداره . میدونستم وقتر این بسری میگه بسپارش به من حتما یه گندی زده که تو دنیا لنگه 

 غریدم_دانیااار!  

  

 _شوخز کردم مگه تو به من اعتماد نداری؟. 

  

 خیلی رک گفتم_نه  

  

 یه وقت من از این همه 
ی

؟ نمیگ منده میکتز _واقعا مرش آقا من واقعا ازت ممنون و متشکرم! چرا داری اینقدر منو سری

؟؟؟.   ز  شدت لطف و محبت ذوب شم برم تو زمی 

  



 بانوی دورگه   

177  
  

ز میمون من قراره برم خونه بابام اینا اگه خواستر بیا!.  به طور کامل رو   صندلیم پهن شدم_ببی 

  

 یکم مکث کرد_باش فقط وقتر تنها شدی یه زنگ بهم بزن.  

 با تعجب سری تکون داد م_باشه خداحافظ مراقب خودت باش.  

  

ز خداحافظ!    _همچنی 

  

...از فرط و شدت بیکاری  ز داشتم رو صندلیم م یچرخیدم و هی این ور و اون ور میشدم که گوشیم رو انداختم رو مب 

 صدای حامی اومد.  

  

ی باشگاه ؟    _ببینم هاله تو گ مب 

  

 _هروقت که دلم بخواد.  

  

ی ؟  ی رو م ینوشت خندید_یعتز هر وقت که عشقت کشید مب  ز  همون جور که داشت تند تند چب 

  

 _اهممم... 

  

سم اسم مارو تو گوشیت خی سیو کردی؟.  هنوز چند ثانیه   نگذشته بود که پرسید_میشه ببی
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 ی  اختیار زدم زیر خنده و گفتم_نه...چرا ؟  

  

 زود باش بگو کیه!    1مشکوک نگاهم کرد_اون روز دیدم که تلفنت داره زنگ میخوره و نوشته خربزه شماره 

  

 .  دوباره زدم زیر خنده_آقا اصلا فضولیش به تو نیومده

  

نمش وسط ابروهات ها! زود باش بگو کیه ؟  ز ش رو برداشت_هاله به خدا صاف مب  ز  غلط گب  روی مب 

  

 با خنده گفتم_خیلی خب بابا رهامه. !  

  

 _خیلی خب پس اسم دانیار هم که همون میمونه!   

  

دا.  
ُ
 سری تکون دادم که ادامه داد_آلاگل هم که یادمه گذاشته بودی شبر ق

  

 بالا انداختم_نه دیگه عوض کردم گذاشتم متخصص دق مرگ.  سری 

  

 خندید_حالا چرا دق مرگ ؟  

نه بعد یک ساعت مقدمه چیتز میکنه بعدشم تو   ز ی رو بگه اول تا ده دقیقه لبخند مب  ز _چون که آلا وقتر میخواد چب 

 یک دقیقه اصل مطلب رو به صورت سکته آوری بیان م یکنه .  
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  اهورا رو خی گذاشتر ؟ بشکتز زد_آفرین حالا 

  

 لبخندی زدم_درازِ بد قواره !.  

  

سیم به من! اسم من رو خی گذاشتر ؟   زد زیر خنده و بعد از اینکه کمی خندید گفت_حالااا مب 

  

  . مَتز
َ
 لبخندی زدم_سیب ز

  

 ؟ 
ی

 با بهت نگاهم کرد_نههه؟...داری دروغ میگ

  

ز   واقعیته!  سری بالا انداختم_نه به جان تو عی 

  

غلط گب  تو دستش رو پرت کرد سمتم که چون به طور کامل تو صندلی فرو رفته بودم و در اصل پهن شده بودم خورد 

ز و دستم رو  به پشتر صندلی و پشت بندش محکم فرود اومد تو فرق سرم!...غلط گب  رو با حرص انداختم رو زمی 

 گذاشتم رو سر م 

  

!..آخه مگه مرض داری ؟    _آیت 

  

 ! ز الان عوضش م یکتز  _همی 
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 چپ چپ نگاهش کردم_گ_و_ه نخور گلم.  

  

 _هاله به مولا میام با دیوار یکیت میکنم ها! زود باش پاکش کن.  

  

 کیفم و گوشیم رو برداشتم_مغز خر نخوردم که!  

  

ون دویدم که حامی داد زد_یعتز ف قط برو دعا    کن دستم بهت نرسه. پشت بند این حرفم با سرعت به سمت بب 

  

ز شدم و کیفم رو پرت کردم رو صندلی عقب   ون ساختمون رفتم. سوار ماشی  یه خداحافظ بلند گفتم و با دو به سمت بب 

ز رو روشن کردم و به سمت خونه خودمون روندم. پشت چراغ قرمز که ایستادم یهو یاد دانیار افتادم. گوشیم رو  و ماشی 

 اش ت برداشتم و زنگ زدم بهش. برد

 _الو؟ هاله یه چند لحظه وایسا! 

  

 _باشه  

  

ز شد حرکت کردم و گوشی رو گذاشتم رو اسپیکر و انداختمش رو صندلی شاگر د   چراغ که سب 

  

 _الو هاله؟ هستر ؟  
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 از میدون شهر دور زدم و جواب داد م  

  

 _آره بگو!   

  

ز میخواستم بهت بگم نرو خونه.    _ببی 

  

ز ؟  اخمام رو    کشیدم تو هم_همی 

  

 . ز  _آره دیگه همی 

  

 _دانیار رو مخ من راه نرو بگو ببینم خی شده ؟ 

  

ز خودت که م یدویز جزو محالاته که من صبح زود از خواب بیدار بشم.    چند دقیقه مکث کرد_خب ببی 

  

 یکم فکر کردم _خب راستش خودمم هنگ کردم که شنیدم صبح از خواب بیدار شدی.  

  

استش م یدویز صبح دیدم صدای آب میاد و هی بیشبر و بیشبر میشه دیگه آخر سر از خواب بیدار شدم دیدم  _خب ر 

ز و یگ از مبل ها هم چپ شده.    همه شب  های آب خونه باز هسیر
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 زدم رو ترمز و کنار خیابون نگه داشتم وبا نگرایز پرسید م 

  

   .!  _خب بعدش خی

  

ون و الان هم تو دستشویی باشگاهم.  _هیچی دیگه چندتا دعا  ز رو درست کردم و از خونه زدم بب   خوندم و همه چب 

  

ز مرتبه ؟    دستر به پیشونیم کشیدم_ یعتز الان همه چب 

 _اهم اهم...  

  

 __زهر مار  

  

 _اع؟ چرا ؟  

  

ز آدم حرف بزن دیگه! خب الان تو دستشویی چه غلطی میکتز ؟   _عی 

  

 اومدم که تنها باشم تا همینا رو بهت بگم دیگه. _اممم...خب 

  

ی سر کار ؟    _ای خدااا! من موندم که آخه تو چرا نمب 
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 _واقعتز خودمم نمیدانم چرا؟ خب دیگه فعلا خداحاف ظ  

  

 _خداحافظ!  

  

 _نه نه نه قطع نکن راستر بابام شاید فردا بیاد.   

  

 _اوگ دیگه بای!  

  

د، به صندلی تکیه دادم. ای خدا آخه این چه تماس رو قطع کردم و   گوشیم رو خاموش کردم و گذاشتم رو داشب 

 بلایی بود سر من اومد که از در و دیوار داره برام بلاهای آسمویز و زمیتز نازل میشه؟... 

  

  ... 

  

دم که مامان برداش ت   ز رو پارک کردم و پیاده شدم زنگ خونه رو فسری  ماشی 

  

 _هاله تویی ؟  

  

 _آره مامان جان در رو باز کن که الاناست تا بارون بیاد.  
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 _نه بابا الان بارون نمیاد حداقلش عصری شاید بباره.  

  

؟.    کیفم رو، روی دوشم جابه جا کردم_مامان جان در رو باز م یکتز یا میخوای اینجا سازمان هواشناش بزیز

  

 _ ای وای ببخشید عزیزم بیا تو.  

حیاط رو که باز کرد رفتم داخل و در ورودی هم باز بود. کفش هام رو درآوردم و رفتم داخل هر دو در باز بودن.  در 

 مامان با خنده اومد طرف م 

  

م راه گم کرده ؟   _دخبر

  

 خندیدم_آره اومده مامانش براش ناهار درست کنه!  

  

 بغلم کرد_بیا الهی مامان دورش بگرده.  

  

ونه.  مامان که بغلم    کرد رهام رو دیدم که رو کاناپه پهن شده و داره مگس میبی

  

 _اه! باز دوباره این لوس نبز اومد؟.  

  

 ! ون_آقا جان اصلا تو خوی   از بغل  مامان اومدم بب 
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 زبونش رو برام در آورد که برو بابایی نثارش کردم. برگشتم سمت ماما ن  

  

 _کش خونه نیست ؟ 

ز کتابخونه. _نه فقط منو   رهام هستیم. بابات که رفته مغازه هلیا هم با دوستاش از صبح رفیر

  

م یکم بخوابم ها.    آهایز گفتم_پس من مب 

  

م به کارام برسم.    خونه_باش گلم شما برو بخواب منم مب  ز  رفت به سمت آشبی

  

 به رهام که رو مبل دراز کشیده بو د سری تکون دادم و به سمت اتاق خودم رفتم تو راه از قصد یدونه با کیفم زدم 

  

 _اوی خره مگه مرض داری ؟  

  

  !  ابرویی بالا انداختم_توبیشبر

  

ت عوض کردم و رو تخت دراز  وارد اتاق شدم و در رو بستم. کیفم رو انداختم یه ور و لباسام رو با یه گرم کن و یر سری

 رد اما وقتر دراز میکشیدم راحت میشدم.  کشیدم. به خاطر گودی کمری که داشتم کمرم همیشه درد میک
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 به چند دقیقه نکشید خوابم برد...  

یگ از چشم هام رو باز کردم و دوباره بستم. عقلم م یگفت از خواب بیدار بشم اما دلم م یگفت بگب  دو دقیقه دیگه  

 هم بکپ!.  

  

وز شد، دستر به چشم هام کشیدم و  بازشون کردم. همه جا تاریک بود. ابرویی بالا انداختم و یه بالاخره عقلم بر دلم پب 

ون نگاه کردم که هوا به طور کامل ابری بود و کل آسمون رو ابرای مشگ پوشونده   کش به کل بدنم دادم و از پنجره به بب 

 بود و هر چند ثانیه یه بار صدای رعد و برق میومد. میگم چرا هوا انقدر سرده ها.! 

  

تم و یکم سرم رو خاروندم و موهام رو بهم ریختم. چندبار پلک زدم تا عقلم بیاد سرجاش، بلند شدم و یه  رو تخت نشس

 چندتا حرکت زدم و کمرم رو کمی این ور و اونور کردم تا یکم از درد کمرم کم بشه. 

  

ون همونجا دم در اتاق ایستادم و یه نگاه به کل خونه کردم انگار که همه خواب باشن. چراغای خونه   از اتاق زدم بب 

خاموش بودن وخونه تو سکوت فرو رفته بود. در اتاق رهام رو باز کردم. که روی تخت تو اون تاریگ نشسته و بود و  

فت.    داشت با گوشیش ور مب 

  

 سرش رو بلند کرد و نگاهم کر د  

  

 _بیدار شدی ؟ 

  

 گفتم_نه بابا مگه نم یبیتز خوابم
ی

 رو نمیبیتز ؟  دست به کمر با مسخرگ
ی

 ؟ آخه دیوونه یعتز منه به این گندگ
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 _ اه خب حالا توهم ضد حال نزن! یه سئوال پرسیدم دیگه.  

  

 در رو کامل باز کردم_بقیه کجان ؟ 

  

  . ز ز برا شب خرید کیز  _هلیا خوابه و بابا و مامان هم رفیر

  

 به پادری تکیه دادم_خرید برای خی ؟ 

  

 بودم که شب مهمون داریم؟...ها آره تو تا الان خواب بودی. _اع؟مگه بهت نگفته 

  

ز و کم داشت م   کشیدم. فقط همی 
 پوفز

  

 کلم رو خاروندم_حالا گ هست ؟ 

  

 نگاهم کرد_گ گ هست ؟ 

  

 _ابله مهمونا!  

  

آقای جلیل نژاد با  گوشیش رو خاموش کرد و انداخت رو تخت_ آها! دایی امید و خاله اینا،البته فکر کنم شاید 

 خونوادش هم بیاد.  
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 _کدوم جلیل نژاد؟.  

  

ز بابای ممد دیگه!    _همی 

  

 پوفز کشیدم_ممد گ ؟ 

  

یکت دیگه!   ز حامی سری  _ای بابا همی 

  

خونه رفتم. رهام هم دنبالم اومد. تو راه کلید چراغ برق رو زدم و یگ از چراغای خونه رو  ز آهایز گفتم و به سمت آشبی

وع به باریدن کرد و هر چند دقیقه یه بار رعد و  روشن   کردم، رهام هم اومد و رفت جلوی تلویزیون نشست. آسمون سری

د.   ز  برق مب 

  

یه نگاه به ساعت دیواری کردم که نزدیکای شیش بودش. دوباره سرم رو خاروندم و خمیاز های کشیدم، و به سمت 

خونه رفتم. چراغ اونجا رو هم روشن کردم و ب ز ه سمت گاز رفتم در قابلمه رو برداشتم. یکم به ماکارویز ها زل زدم و  آشبی

بعدش به سمت سینک رفتم و یه چنگال با یه بشقاب برای خودم برداشتم و کمی غذا برای خودم کشیدم و گذاشتم رو 

وع کردم به خوردن.   ز نشستم و سری ز از تو یخچال سس و پارچ آب رو برداشتم و پشت مب   مب 

  

خونه  داشتم همو  ز  ن طوری تند تند م یخوردم که رهام اومد تو آشبی
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 _خفه نشی یه وقت؟.! 

  

 رفت و یه لیوان برای خودش آورد و نشست و برای خودش کمی آب ریخت. ماکارویز تو دهنم رو قورت دادم. 

  

 _زر نزن!  

  

 شونه ای بالا انداخت وپاهاش رو گذاشت روی می ز  

  

 _میگم امشب اینجایی ؟ 

  

 آخرین چنگال از ماکارونیم رو هم خوردم_آره البته با اجازه!  

  

 یکم صداش رو نازک کرد_نه اشکالی نداره فقط یکم من احساس میکنم که جامون تنگ میشه.  

 یگ خوابوندم تو پیشونیش_آخ مگه من گاوم یا فیل ؟  

  

 _بیشبر گاو بودن بهت میاد تا فیل!  

  

ز رو برداشتم_ره ز و میکوبم تو فرق سرت ها!  بشقاب روی مب   ام به مولا همی 
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 رو جمع کردم و برای خودم چایی ریختم و دوباره 
ز لبخند حرص دراری زد که باعث شد ایشی زیر لب بگم.وسایل روی مب 

ه شدم که داشت م یبارید. با آه طولایز و دلنسوز رهام سرم  خونه به بارون خب  ز نشستم سر جام و از پنجره کوچیک آشبی

 رو بلند کرد م 

  

ز آه م یکشی انگار هزار تا بدبختر و گرفتاری داری!   _همچی 

  

ه؟!    تو این دل چه خب 
 محکم زد رو قلبش و قیاف هاش رو غمناک کرد_هیت  خواهر تو که نمیدویز

  

 د
ی

ز برادر خول مشنگ  ارم. یه قند گذاشتم تو دهنم_واقعا بعضز وقتا از ته دل شانسم رو لعنت میکنم که همچی 

  

 با این حرفم هلیا خوابالود اومد تو و دستر به چشماش کشید  

س همدردیم.    _نبر

  

 .  _ا ا ا نامردای لانایر

  

ه شدم.   خونه به بارویز که داشت م یبارید خب  ز وع کردم به خوردن ادامه چاییم و از پنجره آشبی ی  توجه به جفتشون سری

 هلیا به سمت سماور رفت.   

  

 داریم ؟ _چایی 
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 شونهای بالا انداختم_نمیدونم.  

  

 یگ آروم زد پس کلم_پس الان داری خی میخوری ؟ 

  

 _چای ی  

  

 سری با تاسف تکون داد و روبه رهام کرد_چایی میخوری یا نه؟  

  

 سری تکون داد_آره ی  زحمات فراوان یگ هم برا من بیار. 

_ببینم تو اصلا م ی ز ز آدم حرف زدن چطوریه ؟ لیوانم رو گذاشتم رو مب   عی 
 دویز

  

ز طوریه که الان اینطوریه.    ادای فکر کردن درآورد_خب همی 

  

 سری تکون دادم_راسته که میگن یه احمق همیشه احمقه.!  

  

 شونهای بالا انداخت_خداوکیلی تو چرا همیشه انقدر بیخیالی ؟ 

  

 به خودش اشاره کرد_من ؟ 
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 _پ ن پ من ؟ 

  

 به آبچ  گلم رفتم دیگه.  لبخندی زد_ 

  

 هلیا اومد و با دو تا لیوان چایی نشست و رو به من کرد_اینو ولش کن. حالا بگو به نظرت دوباره برم کلاس زبان ؟  

  

 یکم صندلیم رو کشیدم عقب_مگه رشتت زبان نیست؟.  

فتیم کلاس بعد دیپلم گرف ز چند سال پیش س هتایی مب   تیم و دیگه نرفتیم.  _چرا ولی یادته دیگه تا همی 

  

 _خب ؟ 

  

 _من م یخوام تا تافِل بخونم . 

  

 _آخه من موندم وقتر رشتت زبانه و تو دانشگاه زبان میخویز دیگه چه لوزومی هست بری ؟  

  

م.    یکم رو صندلیش جا به جا شد_نه م یدونم م یخوام برم قواعدش رو کامل یاد بگب 

  

!. برو به بابا بگو اگه قبول کرد برو!  ابرویی بالا انداختم_   نمیدونم خودت م یدویز
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 سری تکون داد_آره بهش میگم.   

  

کف دستام رو با خوشحالی زدم بهم_خب خب خب! حالا گ میاد بریم کلاس جودو ؟ رهام نچ نچی کرد_ای خدا این باز 

ی!    ز  قفلی زد رو چب 

  

 انگاری من چسب
ی

ز میگ  یک دو سه ام که ول کن نباشم.!   چپ چپ نگاهش کردم_همچی 

  

 بیا بریم کجا؟ باشگاه.  
ی

! هروقت منو میبیتز میای میگ  _نیستر دیگه خواهر من نیستر

  

دهتز براش کج کردم که صدای در اومد و بعدش هم صدای حرف زدن بابا و مامان. از جام بلند شدم و اول یگ زدم 

خونه خارج شد ز  م. بابا اومد تو پذیرایی و با لبخند اومد طرف م پس گردن رهام بعدش هم از آشبی

  

 _دخبر من چطوره ؟ 

  

 بغلش کردم_اول سلام دوم من خوبم شما خوی  ؟  

  

 زد رو کمرم_تو یگ دیگه درست و غلط رو به من نگو.  

  

ون و با دستم موهای خیسش رو بهم ریختم و گونش رو بوسید م    از بغلش اومدم بب 
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 اشکال نداره که  _حالا 

  

 _شوهر منو بوس نکن ها!  

  

به پشت سر بابا نگاه کردم که مامان داشت کیسه های خ رید رو م یآورد، زود به سمتش رفتم تا کیسه هارو از دستش  

 بگب  م 

  

 _ااا مامان حسود نباش دیگه! 

  

_بیا بیا مامان جان این کیسه ها رو بب  که نفسم گ ز رفت. دو تا از کیسه ها رو برداشتم و بلند کیسه ها رو گذاشت زمی 

 داد زدم   

  

 _رهام.. 

  

 اونم بدتر از من داد زد_هااا ا  

  

ته؟ مگه کره ؟   مامان یگ زد رو شونم_ چه خب 

  

  .  سری تکون دادم و داد زدم_بیا کمک این خریدارو بب 
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سمت اتاق رفت. بابا هم روی مبل نشست. خودمم مامان سری از روی تاسف برام تکون داد، روسریش رو درآورد و به 

خونه و بعد از اون هم رفتم پیش مامان که لباساش رو عوض کرده بود   ز کیسه های خرید رو برداشتم و بردم به سمت آشبی

 و داشت آویزون میکرد . 

 به پادری تکیه داد م 

  

 _مامان ؟ 

  

 نگاه ریزی بهم انداخت_بله ؟  

  

 _شب مهمون داریم ؟ 

  

 وسریش رو آویز کرد و گذاشت تو کمد_آره مامان جان چطور ؟  ر 

  

 _آخه مامان من که اینجا لباس ندارم خی بپوشم من ؟ 

  

 _وا؟ مگه چند دست لباس اینجا نداری ؟ 

  

ت گشاد  سری تکون دادم_دارم...ولی گفته باشم روسری و این خرت و پرتا رو سرم نمیکنم شلوار که دارم با یه تیسری

 میپوشم دیگه همه خی حله!  

  



 بانوی دورگه   

196  
  

 چشم غر های بهم رفت_پس بگو دردت چیه! خیلی خب سر نکن. 

  

لبخندی زدم و به سمت اتاق خودم رفتم، روی تخت دراز کشیدم و برای دانیار اسمس فرستادم که در مورد اتفاقایر که 

باید رو حرف کش مثل دانیار حساب کنم که برام افتاده به کش نگه اونم گفت باشه نمیگه! حالا نمیدونم تا چه حد 

 دهن لقه ولی خب چه کنم که چار های نیست.  

  

 غلتر روی تخت خوردم که در باز شد و هلیا با کیف لوازم آرایشش اومد داخل و روی تخت نشست.  

  

ز و بره تو طویله حداقلش یه  ز خر بندازه پایی   صدایی از خودش درمیاره!  _هلیا باور کن گاوم اگه بخواد سرش رو عی 

  

 شونهای بالا انداخت که بیشبر حرصم گرفت. به کیف لوازم آرایشش اشاره کردم.  

  

 یه لگد آروم زدم بهش اما نم یدونم  چرا پرت شد اونور؟_اینا چیه ؟   

 بلند شد و با حرص زد به پام_اومدم لاک بزنم.  

  

 _احیانا جا قحط بود ؟ 

  

 نداخت_نمیدونم.  دوباره شونهای بالا ا
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وع کرد به لاک زدن و تا لاکاش   ز تو اینستا هلیا هم سری وع کردم به بازی کردن و گشیر پوفز کردم. گوشیم رو برداشتم و سری

 آماده بشه .  
ً
 خشک بشن همونجا پیش من موند و کمی هم فک زد و بعدش هم گذاشت رفت که مثلا

  

یکم اینور اونور میوه ها رو چیدم تو ظرف و بعدش لباس هام رو پوشیدم و منه بدبختم رفتم و کمی کمک مامان کردم، 

 رو تخت دراز کشیدم تا بیان.  

  

ه شدم. هم دوست داشتم داییم امید رو ببینم هم نه! از اینش خوشم نمیاد که   دستم رو گذاشتم زیر سرم و به سقف خب 

نه و فکر میکنم که هنوزم باهام ز ی  بچه مثبت نیست و هی زر مب  ز قهر باشه چون قبل از اینکه از ایران بره بهم یه چب 

گفت. منم عصبایز شدم و همون لحظه خوابوندم تو دهنش حالا بماند که مامان و بابا بعد از اون قضیه چقدر دعوام 

ند  کردن، اما واقعا من عصبانیتم دست خودم نیست یهو دیدی یه خی گفتر منم زریر خوابوندم تو گوشت. البته امید چ 

 ماه بعد از اون ماجرا از ایران رفت اما خب هنوزم احساس میکنم باهام قهره.  

  

 گوشیم رو برداشتم و برای محمد حامی پیام فرستادم ک ه  

  

نم به خواب هروقت که اومدی الکی الکی بیا و بیدارم کن«   ز  _»من الان خونه بابام اینا هستم خودم رو مب 

 چند دقیقه گذشت که جواب دا د  

  

ی هم برات دارم حالا میام و میگم«    _»اوگ حله. راستر یه خب 

  

بدون اینکه بهش جواب بدم گوشیم و خاموش کردم و انداختم یه ور. نفس عمیقر کشیدم. خیلی دوست داشتم که به 

 عادیم برگردم. بعضز وقتا حتر با خودم میگم ای کاش اصلا اون روز سیب زمیتز و نوشابه نمیخورد
ی

م، خودم م زندگ



 بانوی دورگه   

198  
  

نه به سرم. آخه چط ور ممکنه یگ از داخل بکوبه به آیینه؟ اصلا با عقل هیچ  ز یدونم مسخرست اما واقعا دیگه داره مب 

 موجودی جور در نمیاد . 

  

ن  درسته که تنها هستم اما واقعا شاید از هفت روز هفته فقط سه روزش رو تنها باشم. از بس که بچه ها میان و مب 

ه از بابام اینا جدا شدم اما واقعا خوبه. البته برای من که اصلا دوست ندارم ریخت فامیل رو ببینم. نه اینکه مدت کمیه ک

ز نه. باهام خوبن اما به خاطر تیپم و طرز زندگیم ازم دوری میکنند.    بگم فامیلامون بد هسیر

  

یدیدم تیکهای یا حرفز در مورد فرزند خونده  به این خاطر از بابام اینا جدا شدم که هر دفعه کش از فامیلامون رو م

ز یتیم بودن من میومد وسط ومن ناراحت میشدم.     وقتا یهویی بحث همی 
 بودنم ازشون میشندیم حتر بعضز

  

پوفز کشیدم و سعی کردم که دیگه در این باره فکر نکنم. دستم رو آوردم بالا نگاهش کردم که پر از رگ و عضله بود.  

ی یه دست  جوون و زنونه اما قوی و جذاب!. دستر به شکمم کشیدم. دانیار راست م یگفت آخه کدوم دخبر

سیکس پک داره...البته که مربیای باشگاه از منم بدترن...اما خب مهم اینه که من خودمو دوست دارم! نظر بقیه  

سن و بابا مامانم معتقدم  اصلا برام مهم نیست. چون من همینم که هستم و هیچکدوم حتر به گرد پاهای منم نمب 

 که عرضم از یه پسر هم بیشبر ه 

  

ه شدم و فکر کردم که آخر سر خوابم برد.    انقدر به سقف خب 

  

  ... 
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نمیدونم شاید خواب م یدیدم یا بیدار بودم اما دید تاری داشتم و م یدیدم که فرد قد کوتاهی داره داخل اتاق راه م یره.  

واقعی بهنظر م یرسید درسته تار میبینم که شخص قد کوتاهی داره داخل اتاق راه م یره و گاه به گاه   شاید خواب بود اما 

ی نبود شاید واقعا خواب بود.   ی خب  ز نه.یکم که گذشت دیگه از هیچ چب  ز  با خودش حرف مب 

  

  ... 

  

 لای سرم دیدم.  با تکون های شدید دستر از خواب بیدار شدم. چشم هام رو باز کردم که حامی رو با

  

نم به خواب تو   ز  که من خودم و مب 
ی

ز خر گرفتر خوابیدی بعد میگ _یعتز خاک تو سرت با این به خواب زدن خودت. عی 

 بیا بیدارم کن!.  

 کش و قوش به بدنم دادم و بهش نگاه کردم که بالا سرم وایساده بو د 

  

 _ساعت چنده ؟ 

  

 یگ زد تو پیشونیم_ساعت نهِ .  

  

 تعجب کردم_پس چرا بیدارم نکردی ؟ 

  

دم زمان از دستم در رفت.  ز  _با رهام و امید و این داداش زنداییت داشتم حرف مب 
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 _داداش زنداییم؟.  

  

ز گاو میوه خشک و آجیل میخوره! تازه جالبیش  رو تخت نشست_آره اسمش جو با اینا پاشده اومده ایران الانم داره عی 

 وشمزه نیست چون گشنمه دارم میخورم.  اینه که میگه اصلا خ

  

 بلند شدم و رو تخت نشستم_شام خوردید ؟ 

  

ز چند دقیقه پیش خوردیم مامانت نذاشت بیدارت کنیم گفت بزار بخوابه خستست.    سری تکون داد_آره همی 

  

 دستر داخل موهام کشیدم_پس چرا این پسره هنوز گرسنست؟.  

  

 چرا؟ راستر اسمم رو عوض کردی ؟  _والا من خودمم موندم 

  

 بلند شدم_اسم خی ؟ 

  

مَتز ! 
َ
ز سیب ز  _همی 

  

 سری بالا انداختم_نع!  
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، دست و صورتم رو شستم  ون و یک راست رفتم سمت دستشویی یگ زد پس کلم. که ی  توجه بهش از اتاق زدم بب 

م زیر شب  آب سرد اما واقعا نمیشد چون و از آیینه نگاهی به خودم کردم خیلی دلم میخواست که سرم رو کا مل بب 

فتم پیش بقیه. از آیینه دل کندم و با حوله صورتم رو خشک کردم.     باید مب 

  

ون و با همه احوال پرش کردم. اولینا رو هم دیدم، خیلی دخبر ساکت و آرومی بود اما این جو داداشش  اومدم بب 

 رو ندیدم امید هم نبودش . 

 _هاله ؟  

  

 به سمت بابا برگشتم_جان ؟  

  

 _یه چایی برام بیا ر 

  

خونه. اونجا هم هیچکس نبود زود یه چایی ریختم و بردم دادم به بابا و دوباره برگشتم   ز سری تکون دادم و رفتم آشبی

وع کردم به  ز نشستم که کش نبینتم. بیخیال از همه جا سری خونه و برای خودم کمی آش ریختم و طوری رو مب  ز آشبی

ز طور که داشتم م یخوردم رهام و یه پسره حدود خ خونه!.  ۲۷- ۸وردن. همی  ز  باکلی سر و صدا اومدن آشبی

  

 _ا اینجایی ؟  

  

 _رهام خفه! 
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وع کرد به انگلیش صحبت کرد ن   پسره یکم نگاهم کرد و اومد نشست رو اپن و سری

  

؟(    _?you should be hale)تو بایدهاله باشی

  

 (آره چطور؟)   yes what are you doingداشتم م یخوردم گفتم? _ همون طور که 

  

 (هیچی فقط خواستم بدونم)  No i wanted to beشونهای بالا انداخت_ 

  

 (خوبه)  goodآخرین قاشق از آشم رو خوردم_ 

  

 _Im at the joy nice to meet you)من جو هستم از آشناییت خوشبختم (  

  

)  alsoرهام هم اومد و کنارم نشست_ به صندلی تکیه دادم که  ز  (همچنی 

  

 _.? how old are you) داری چند سالته؟(  

  

 25 _ 

  

 سری تکون داد که خواهرش صداش کرد و رفت. رو کردم سمت رها م  
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 _کجا بودید ؟ 

  

نم حتر از منم بدت ر  ز  _حیاط، وای هاله باورت نمیشه این پسره انقد فک مب 

.!  _حالا باز  اف م یکتز  خوبه خودت اعبر

  

بعد چند ثانیه هلیا و حامی هم اومدن. پا شدم و کمی برای خودم برنج ریختم و با یه لیوان نوشابه و نشستم سر جام. 

ز قاشق رو بخورم که حامی من رو مخاطب قرار دا د   خواستم اولی 

  

 _ببینم تو احیانا دوباره شماره مطب بابای منو به کش ندادی ؟  

  

 یکم فکر کردم_نه  

  

وع کردم به خوردن که دوباره پرسید_مطمئتز ؟   سری تکون داد و منم سری

  

ز صحبت میکردن اون روز رو یادم افتاد که پشت چراغ   سری تکون دادم و همون طور که داشتم م یخوردم و اونا داشیر

 قرمز پسره ازم شماره خواس ت 

  

 _هاااا آهااااا! یادم اومد.  
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 رهام_چیو ؟  

  

 _اون روز پشت چراغ قرمز پسره ازم شماره خواست منم شماره مطب بابای حامی رو دادم. 

  

 حامی یگ زد تو پیشونیم_ای خاک تو سرت.  

  

 _چرا ؟ 

  

وع کرد به حرف زدن_بابام میگفت اون روز یه پسره زنگ زده به مطب و کلی عشقم و جیگرم و اینا کرده و  با خنده سری

ز یه نفر رو اسکل میکردن و آخر سر هم  اصلا نزاشته من حرف بزنم. میگفت چند نفر بودن و به خیال خودشون داشیر

یف بیارید. میگه پسره قطع   گفته هایز چرا حرف نمی زیز بابامم گفته اینجا مطب روانشناسیه پیشنهاد میکنم یه سر تسری

 کرده د یگه هم زنگ نزده.  

  

 جا فهمیدی کار منه؟  با خنده گفتم_خب از ک

  

نم ببینم خی میگه!   ز  _چون تو چند بار این کار رو کردی. حالا وایسا شماره پسره رو دارم الان زنگ مب 

  

ز بود ؟    یه تای ابروم رو دادم بالا_کارت همی 

  

ز تو موبایلش.    وع کرد به گشیر  سری تکون داد و سری
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 هلیا_الان میخوای بهش زنگ بزیز ؟ 

  

 _آر ه  

  

ند شدم و ظرف غذام رو گذاشتم تو ظرفشویی و یه چایی برای خودم ریختم و دوباره نشستم. چند ثانیه گذشت  بل

 سامان هم اومد و پیشمون نشست.  

  

  . ز  حامی شماره پسره رو گرفت و گذاشت رو اسپیکر و گذاشت وسط مب 

  

 _هیس الان برمیداره. 

  

ه ؟   سامان عینکش رو داد بالا_چه خب 

  

 هلیا تند تند و کوتاه براش توضیح داد و همه حواسمون رو جمع تلفن کردیم. چندتا بوق دیگه هم خورد و برداشت.  

  

 __الو ؟  

  

ز قلاب کرد_سلام!    حامی دستاش رو روی مب 

  

 __سلام شما ؟ 
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 _من محمد حامی هست م 

  

 __خب ؟ 

  

ز جلیل نژاد . معلوم بود حسای  دور و ورش شلوغه_حامی هستم پسر   حسی 
 دکبر

  

 __خب شما با من چیکار دارین ؟  

  

 اون روز زنگ زده بودین به مطب پدر من و کلی حرفای عاشقانه گفته بودین و آخرش هم بجای 
ً
_گویا شما ظاهرا

ز خودتون نابود شده بودین.    اینکه یگ دیگه رو ضایع کنی 

  

وع کرد به حرف زدن.  چند لحظه از اون ور خط هیچ صدایی نیومد و فقط    صدای حرف زدن بود. پسره خیلی جدی سری

  

 __خب که خی الان شما شماره منو برداشتید و به من زنگ زدین که خی بشه ؟ 

 حامی یگ زد رو شونه رهام که داشت از خنده قش میکرد.   

  

 اینجاست. _آقا ناراحت نشو بیکار بودیم بهت زنگ زدیم الانم اویز که بهت شماره داده خودش 
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ز تبدیل شد    شکم به یقی 
انگار که اونم مثل ما گوشی رو گذاشت رو اسپیکر چون صداهای اطرافش بلند تر شد و زمایز

 که به اون وریا گف ت  

  

نم.   ز  _بچه ها ساکت ساکت! دارم حرف مب 

  

 و بعدش خطاب به ما گفت_واقعا خودش اونجاست؟.   

  

 _آره بابا. 

  

 گوشی رو بده بهش.  ٬گفت_ یکم که وایساد  
ی

 دروغ نگو اصلا اگه راست میگ

  

 حامی بهم اشاره کرد که حرف بزنم، یکم خودم رو کشیدم جلو_حالا اسمت خی هست ؟ __من ؟  

  

 خیلی رک گفتم_نه عمت! خب تو رو میگم دیگه!   

  

 __من شهابم اسم تو چیه ؟  

  

 الته ؟ رهام از اون طرف پرید وسط_اسمش هالست. شهاب چند س
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 شهاب_تو گ هستر ؟  

  

 _من داداششم.   

  

 تا رهام دوباره خواست دهن باز کنه خودم زود پرسیدم.  

  

 _حالا واقعا زنگ زدی ؟  

  

 با آه اهمی گفت که باعث شد هممون بخندیم  

  

بودید؟ تو خود خاورمیانه به زور بتویز  با خنده گفتم_حالا اینو بیخیال خداوکیلی بگو اون پورشه اون روز رو از کجا آورده 

  .  بیست تا رو پیدا کتز

  

 حامی رو به من کرد_حالا اینا رو ولش حتما اجاره بوده! شهاب الان کجایی ؟ 

  

 __تو حیاط عمارت با بچه های فامیل دور آتیش نشستیم.  

  

ز چند دقیقه پیش تو حیاط بودیم.   هلیا جواب داد_ماهم همی 

  

 هاله خیلی نامردی حداقل شماره یه دخبر رو م یدادی. شهاب__ 
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ی!    شونهای بالا انداختم_خو به من چه تا تو باشی دیگه از کش شماره نگب 

  

وع به حرف زدن با این پسره شهاب کرد ن  وع کردم به خوردن چاییم و بقیه هم سری  سری

  

ز یگ   رو اسکل میکردی ن حامی_حالا شهاب فکر کنم انگاری چند نفر بودین و داشتی 

  

 یکم ام ام کرد که یگ دیگه از اون طرف جواب داد 

  

__این شهاب کارش کلا اسکل کردن جماعته اون روز هم کل فامیل دور هم جمع بودیم و ما جوونا به خیال خودمون 

ز هاله رو ایستگاه میکردیم.    داشتیم همی 

  

 سامان_شما ؟  

  

 _من پسر عم هاشم.  

  

 سامان_آه ا 

  

 حامی رو کرد سمت من_راستر گ به اینا شماره دادی ؟  
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ی دعوام شده بود.    چاییم رو خوردم و گفتم_اون روز که دادگاه حقوفر داشتم و با موکلم تو دادگسبر

  

 هلیا خندید و گفت_پس اوه اوه اوضاع خیط بوده.  

  

 حامی_خداوکیلی نگفتر یه وقت بیاد کتکت بزنه ؟ 

  

 همون پسر عمه هه گفت_چطور ؟  

  . ی هستر  حامی_آخه این هاله کلا خطرناکه و مادرزادی ی  اعصابه یه چک بزنه تا دوهفته تو بیمارست ان بسبر

  

 پسر عمه هه با خنده گفت_نه بابا؟.  

  

سم.   ز سگ ازش میبر  رهام_آره بخدا من که داداششم عی 

  

 ؟ یگ زدم به پای رهام_ااا حالا مرض داری ه
ی

 رجا م یشیتز اینو میگ

  

 قیافه جدی به خودش گرفت_حقیقت تلخ است. 

  

 پشت بندش نیشش رو تا فرق سرش باز کرد_اما گفتنش آسان است.  
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 خم شدم و یگ زدم تو سرش_الاغ بدقوار ه 

  

د_حالا دعوا نکنید.   ز  صدای پسر عمه هه اومد که با خنده داشت حرف مب 

  

 هاله چطوریه ؟ شهاب_حالا مگه 

  

 قبل از اینکه کش بخواد جواب بده پسر عمه هه دوباره تند تند گف ت 

  

؟ اون روز نتونستم خوب ببینمش.  ز  _میشه یکم از ریخت و قواره هاله برامون بگی 

  

 خودم زود تر پریدم وسط_ببینم شما پشت خطیا چند نفرید ؟  

  

 ن  _حدودا ده نفر با عمو و بابام که تازه اومد 

  

ز من چه ریختیم ؟  ز تو هم قلاب کردم_ احتمالا الان همتون هم منتظرین تا ببینی   دستام رو روی مب 

  

_دقیقا.!   ز  از اون ور خط چند نفر باهم گفیر

  

 حامی_خب بزارید من بگم. 



 بانوی دورگه   

212  
  

  

 شاکی گفتم_ااااا یعتز خی اصلا شاید من دلم نخواد.   

  

 بزنیم دیگه.  هلیا_اااه ای بابا بزار یکم حرف 

 سامان_راست میگه دیگ ه 

  

 مامان_ هااال ه  

  

 داد زدم_جان مامان ؟ 

  

 _آرومت ر 

  

 سامان_باش خال ه 

  

 حامی_شهاب هنوز پشت خطی ؟ 

  

 _آره!  

  

ز شهاب، هاله قد بلندی داره. رزمی کاره! باشگاه م یره و سیکس پک دار ه   _خب ببی 
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 هاله سیکس پک دارع ؟ ی  توجه به من ادامه داد_به خاطر اینکه  با عصبانیت گفتم_مرض داری هرکی
ی

و میبیتز زرت میگ

سیکس پک و بدنش دیده نشه همیشه لباس های گشاد میپوشه، زورش هم زیاده خیلی زود عصبایز میشه و موقع 

هیکلش  عصبانیت هیچی نمیفهمه، یهو دیدی زرت خوابوند تو گوشت چه بزرگ چه کوچیک خلاصه عصبانیش نکن. 

ز بود دیگه.  ه و گنده و چهار شونست.دیگه... فکر کنم همی   واقعا خیلی محسری

  

ز بود؟. هاله خیلی کله شق و یه دندست یعتز کلا حرف حرفه خودشه! به حرف کش هم  هلیا_نه بابا خی خی رو همی 

ه، بهت محل سگ هم نم یده و  با هرکش مثل خودش  گوش نمیده و به طرز حرص دراری بیخیاله .زور تو کتش نمب 

رفتار م یکنه هیچ وقت هم سرش رو جلوی کش خم نمیکنه. موهاش پسرونه و کوتاهه و هاله به خاطر قد بلند و 

 پوست برنزش جذابه اما قیافش کاملا عادیه.  

  

ی یادتون نرفت؟..راستر فکر کنم بینیش هم عمل کرده ؟  ز  شهاب_دیگه چب 

  

تصادف و کرد و بینیش شکست، رفت عمل کرد درست شد اما مجبور شد عمل زیبایی  رهام_ آره آخه چند وقت پیش 

کنه چون جای بخیه مونده بود. البته دماغ خودش خیلی خوب بود حالا نگم نمیدونم خدادادی باری  بود و ال بود و 

 فلان و بهمان اما خوب بود.  

  

 _هاله تو چند سالته ؟ 

  

 خجالت نکش میخوای کتی شناسنامم هم برات بیارم.!   شاکی جواب دادم_شهاب تو رو خدا 

 اون ور خطیا خندیدن و شهاب گفت_بابا تو چقدر ی  جنب های.! 
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ی انگار میخوای بیای خواستگاری.!  ز داری اطلاعات میگب   _بابا با جنبه دوساعته همچی 

  

ز دیگه تمام. بعدش هم  یکم از خودتون بگید.   خندید_خدایی ی  جنبهای ها! یکم دیگه هم از هاله بگی 

  

سالش میشه. اما از حق نگذریم خدا   ۲۶سامان سرف های کرد_خب فقط یکم میگم ها هاله فکر کنم یگ دو ماه دیگه 

 برای هاله خیلی پاریر بازی کرده. 

  

 یگ دیگه با داد پرسید_چرا ؟  

  

ه آدم هز م یکنه که به صداش گوش  بده. البته الان داره به قول رهام خر اندر خر  _خدا یه ص دایی بهش داده که محسری

نه وگرنه اگه مثل آدم حرف بزنه هوش از سرت م یره. اما خدا وکیلی صدای بلندی دار فقط کافیه عربده بزنه تا  ز حرف مب 

 یگ از گوشات رو از دست بدی، تازه جیغ هم بزنه کلا نابودی.! 

  

...میگم شهاب اح یانا قصد قطع کردن نداری گلم؟.  نچی کرد_نه به هیچ عنوان  برگشتم سمت سامان_میشه خفه شی

 تازه داره خوش میگذره.  

  

  . ز م تو هم بیا یه دودقیقه بشی  خونه_هاله اون شکلات ها رو بردار بیار من مب  ز  مامان اومد تو آشبی

  

بابا من دلم نمیخواد بعد از این حرفش رفت. با بهت نالیدم_نههه من نمیخوام، آخه چرا من؟ انگاری آدم قحطه! 

 ریخت اینا رو زیارت کنم. 
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 رهام زد رو شونهام_نگران نباش دنیا بزرگه.!  

  

 یگ زدم تو سرش_اه یعتز به معنای واقعی پیش آف.  

  

ز و یه راست   شکلات هارو از رو اپن برداشتم و رفتم تو پذیرایی و با ابرو های بهم گره خورده و خیلی جدی گذاشتم روی مب 

ز طور زل زل بهم نگاه م یکنه. با اخم سری به معنای  رفتم و کنار مامان نشستم. سرم رو که بلند کردم دیدم که امید همی 

 السانعه! به من چه؟ الاغ ی  لیاقت! چند دقیقه که  
ُ
چیه تکون دادم. که روش رو با اخم کرد اونور، خب به جهنمُ الدرک

ز   بودن رو خوردم. یکم درو دیوار رو از نظر گذروندم و همه در حال حرف زدن گذشت و کمی از میوه و آبمیوه که روی مب 

 با یکدیگه بودن که مامان محمد حامی صدام کرد. نگاهش کرد م 

  

 _بله ؟ 

 لبخند زد_عزیزم کم پیدایی حداقل قبلا میومدی خونه پیشمون. 

  

ز رو   فراموش کرده بودم.  _ببخشید انقدر تو مشکلاتم غرق بودم که کلا همه چب 

  

خونه.با یه معذرت خواهی بلند شدم و رفتم اتاق گوشیم   ز ی بگه که حامی با داد صدام کرد که برم آشبی ز خواست یه چب 

خونه و نشستم سر جا م  ز  رو برداشتم و از اونور هم رفتم آشبی

  

؟ نمیگید یهو مردم خوششون ب ن برا  توپیدم بهش_ها؟ چته با اون صدای نکرت عربده میکشی ز بمب 
یاد؟ بعد ضعف کیز

 صدای بلبلیت ؟ 
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رو اپن رو نشون داد. اونور رو نگاه کردم که دیدم تماس تصویری با یگ باز کردن و گوشی رو تکیه دادن به گلدون تا 

 نیفته! اما جز آتیش و تاریگ هیچی نبود.  

  

 رهام دستش رو گذاشت زیر چون هاش_با شاهاب تاماس گرفتهایم.  

  

یت تو فرق سرتون با این عقلتون!   سر   ی به معنای تاسف تکون دادم_یعتز خاک عالم و آدم و بسری

  

 صدای خنده شهاب اومد_هاله میگم نکنه از من خوشت نمیاد؟.  

  

 _نه گلم من کل عمرم رو منتظر دیدن فرشته آسمانیای مثل تو بودم. این چه حرفیه ؟  

  

 خیلی بداخلافر ؟ شهاب_تا به حال کش بهت گفته 

  

 سری تکون دادم_اهم ولی من همینم که هستم و قطعه جالبش م یدویز چیع ؟ 

  

 _خی ؟ 

  

  !  نفس عمیقر کشیدم_تو یگ همینم نیستر
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 صدای همون پسر عمه هه اومد که گفت_میگم تو ضایع کردن و ری**دن به شخصیت افراد یه پا استادی ها!  

  

 جاشو دیدی ؟ رهام خندید_اوووف حالا ک 

  

حامی_شهاب من الان دوساعته به صفحه گوشی زل زدم که داره یه آتیش گنده رو نشون میده. حداقل یکم گوشی رو  

 تکون بده تا یه کور سوی امیدی برا دیدنت باشه!  

 من میگم این چند تختش کمه اینا میگن نه، گوشی و گرفته یه ور دیگه میگه_خب ؟ 

  

ز رو بگب  رو خودت. اون ریخت نحست رو ببینیم و متوجه  یکم رو صندلیم جا  به جا شدم_ من ظورش اینه که دوربی 

ادی یا نع ؟   ز  بشیم شت  آدمب 

  

 هلیا خندید_من که گفتم خواهرم رکه!   

  

ی  ز ز برگشت و ریخت شهاب رو دیدیم که لبخند گله گشادی رو لبش بود قبل از هر چب  چند ثانیه که گذشت دوربی 

 گفت م 

  

 _یعتز خااااااااااک  

  

 پشت بند جمل هام رو محمد حامی گرفت_تو سرت.  
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 خندید_چرا؟ من به این ماهی!  

  

 رهام زیر لب گفت_آره جان عمت اگه تو بخوای ماه باشی که م یخوام اصلا ماهی وجود نداشته باشه!.  

  

ه کیه ؟    شهاب_هاله اون دخبر

  

 به هلیا نگاه کردم_خواهرمه چطور ؟  

  

 خندید_میگم احیانا دوست پسر داره؟.   

  

ز جهنم هم که باشی میام م یخوابونم تو دهنت ها!.    اخم کردم_ببی 

  

 _ایششش ی  ادب. 

  

 سری از روی تاسف تکون دادم_شهاب هم تو هم اون پسرعمه گلُ مَگولِت خیلی خیلی گاگول و اسکلید!   

  

 بهت پرسید_چرااا ؟ از اون طرف چند نفر از خنده منفجر شدن. با 

  

ز طوری، خیلی بهتون میاد!.    شونهای بالا انداختم_همی 
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 صدای پسر عم هاش اومد_هاله داشتیم ؟ 

  

 ابرویی بالا انداختم_خیلی زود پسر خاله شدی ها.! 

  

ی گفت که نشنیدم چون گوشیم زنگ خورد، نگاه کردم که آلاگل بو د   ز  یه چب 

  

 _جان آلا ؟ 

  

ی ازت نیست!   _   سلاااام هاله! چطوری دیوونه؟ خب 

  

 به موهام زدم_آلا سرم خیلی شلوغ بود.  
ی

 چنگ

  

نه از آخرین پروند هاش چهار پنج  ز د حرفش رو قطع کرد و داد زد_آلا داره زر مب  ز حامی ک داشت با شهاب حرف مب 

 روز میگزره.   

  

 دنش و به آلا گفت م بلند شدم و چند پشت سر هم آروم خوابوندم تو سر و گر 

  

نه!  ز  _باور نکتز ها داره زر مب 
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 دلخور گفت_هاله خیلی نامردی چرا بهم یه زنگ نزدی؟. 

  

_خب الاغ شماها بیست و چهار ساعت خونه من پلاسید دیگه زنگ زدنم چه صیغه ایه؟ ماشاالل تو خونه من شماها 

 نقش فرش و دارید که همیشه خدا خون هاید.  

  

 حالا اینا رو ول کن فردا میای بریم خرید؟. م یخوام دخبر عموم هم با خودم بیارم از تهران اومدن.   _خب 

  

 یکم فکر کردم، اتفاقا خودم هم باید برم خرید_باش آقا فقط از این لوس موسا نباشه ها.  

  

 با ذوق گفت_نه دیوونه هاله کپیه خودته تیپ اونم پسرون ه ست و باشگاه م یره!  

  

 لبخند زدم_اگه که اینجوری باشه حله!  

  

یم.   ز هیوا مب  ز نیار ها با ماشی   _راستر هاله ماشی 

  

 یه تای ابروم ر و دادم بالا_هیوا ؟   

 _دخبر عموم دیگه!  

  

 _اوگ فقط بعد از ظهر بیاید دنبالم نزدیکای شب.  

 _این که شد عصر ولی باشه.!  
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 نداری؟ دیگه خداحاف ظ _اوگ دیگه آلا حرفز 

  

 _بوس با ی 

  

 ایشی کردم_برو گمشو چندش.  

  

ز و بلند شدم و یگ دیگه زدم تو سر حام ی    خندید که قطع کردم، گوشیم رو گذاشتم رو مب 

  

یز ؟   ز  _ااا چرا مب 

  

 چپ چپ نگاهش کردم_پارازیِتِ بدبخت.  

  

ز  ز با تو حرف بزنن.   به گوشی نگاه کردم_شهاب باور کن ملت بیکار نیسیر  بشییز

  

 _بابا شهاب نیست که منم  

  

   .  _کدوم متز
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 _عمادم. 

  

 _عماد ؟  

  

 _آره دیگه همونه پسرعمه گلوله که اسکله!  

  

پوفز کشیدم و از جام بلند شدم و رفتم سمت یخچال و درش رو باز کردم و بهش زل زدم. دست دراز کردم و یه سیب 

  جا م برداشتم و دوباره نشستم سر 

  

 هلیا_یگ هم برای من بیار.  

  

 .  یه گاز به سیبم زدم_مگر اینکه چلاغ باشی

  

خاکی نثارم کرد و رفت سمت یخچال. به حامی نگاه کردم که همچنان در حال صحبت بود و داشت از جیک و پوک  

 ملت سر در م یآورد. کلا اصلا حواسم به حرفاشون نبود، هلیا و حامی با 
ی

دن و زندگ ز ز با اون وریا حرف مب 
سامان داشیر

ز بازی میکرد من نمیدونم این انقدر بازی م یکنه چرا   رهام هم طبق معمول تا کمر تو گوشی بود و داشت کلش آف کلبز

  .  اصلا نتش تموم نمیشه؟. از همینجا نشونه گرفتم و سیبم رو انداختم تو ظرفشویی

م و ترشی بندازم.   حامی یه نگاه بهم کرد و به عماد و یه دخبر  م یه دبه بگب   ه گفت_نه بابا اینو باید بب 

  

 ابرویی بالا انداختم_گ؟ من ؟  
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 سامان برگشت سمتم_میگه چرا هاله با این همه سنش ازدواج نکرده ؟ 

  

 نیشخندی زدم_بگو حتما منتظر بوده تا تو بیای خواستگاریش.  

  

. کلا    کارت فکر کنم ضایع کردنه؟.  عماد سویر زد_بابا تو دیگه گ هستر

  

 نوخی کردم_مشکل از ی  اعصاب بودنمه.  

  

  .! ز  رو کردم سمت حامی_بیا فردا رو تعطیل کنیم بریم خرید یا هم فضای سب 

  

م همه باهم بریم.   سامان زد رو شونه ام_آقا من این فردا مرخض میگب 

  

ون.   یهو یاد آلا افتادم نچی کردم _نه نمیشع باید فردا با   آلا برم بب 

 این دفعه سامان زد پس کلم_خب مرض داری که پیشنهاد میدی ؟  

  

 حامی_یعتز خاک تو سر ت 

  

 رهام سرش رو از گوشی در آورد_خاک برای این خواهر من خیلی کمه بایدِ گِل بریزی تو سرش. 
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مامان با داد صدامون کرد. جفت مون هم خفه خواستم حمله کنم سمتش که با داد و هوار بلند شد و خواست فرار کنه که  

ز محکم زدم رو پای رهام که اونم نامردی نکرد و بشگونم گرفت. قیافم از درد تو هم   خون گرفتیم و نشستیم. یگ از زیر مب 

 جمع شد و نفسم گرفت.  

  

 هلیا زد روکمرم_خی شد ؟ 

  

ی، خربزه مشهدی!.    یگ زدم رو پای رهام_آی دردبگب 

  

 کج کردوحق به جانب گفت_حقت بود.   دهتز 

  

  ... 

شهاب با بچه ها خیلی جور شد و شماره همشون رو گرفت اما خودش رو کشت ولی شمار هام رو بهش ندادم. اونم آخر  

سر قطع کرد و فهمیدم که اهل شماله و تفریچ اومده بودن ارومیه اما آخر سرهم نفهمیدم که اون پورشه رو از کجا 

ز یه دوش گرفتم و بعدش هم با ب یخیالی گرفتم خوابیدم.   آورده   بود؟. بعد از اینکه مهمونا رفیر

  

تو خواب ناز و رویایی بودم که یگ محکم خوابوند تو گوشم. دست به گونه از جام بلند شدم و نشستم اما هیچکس  

 اختم و کش و قوش به بدنم دادم.  نبود. حتما خواب دیدم. یا شاید هم خودم زدم تو گوش خودم!شون های بالا اند

  

 ... !
ی

، لبخندی زدم آره چه صبح قشنگ
ی

د داخل، هیت  چه صبح رویایی و قشنگ ز  آفتاب مب 
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ز برداشتم سمت گوشیم که ساعت یازده و نیم رو نشون   ؟؟؟. فورا خب 
ی

یه دفعه چشم هام گرد شد، چه صبح قشنگ

 میداد. تلتی رو تخت افتادم.  

  

اب موندم، اه لعنتر یادم رفت آلارم گوشیم رو روشن کنم. فورا زنگ زدم به محمد حامی چند ثانیه اوه نه خدای من خو 

 طول کشید تا جواب بد ه 

  

 _الو ؟  

  

 تند تند گفتم_الو سلام حامی کجایی ؟ 

  

 خندید_به سلام خانوم خوابالو دارم تعطیل میکنم که برم خونه. 

  

 بیدار شدم حوصله  حرف زدن هم ندارم. فعلا خداحاف ظ _عه؟ پس اوگ، من تازه از خواب 

  

 با حرص گفت_پرروی بیخاصیت، خداحافظ!   

  

خونه   ز ون. کش تو حال نبود اما از داخل آشبی قطع کردم و گوشی رو گذاشتم رو عسلی، بلند شدم و از اتاق زدم بب 

خونه کج کردم کلا اصلا سر و صدا میومد. خواب آلود رفتم و دست و صورتم رو شستم و راهم رو  ز به سمت آشبی

خونه شدم و رو یگ از صندلی ها نشستم.   ز ز هم نداشتم. وارد آشبی
 حال دستشویی رفیر

  

 مامان هم داشت ظرف م یشست. برگشت سمت م 
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 _واقعا زحمت کشیدی که بیدار شدی. بچه مگه تو کار نداری؟ چرا نرفتر سر کارت ؟  

  

 خمیازه هم روش.  دستر به چشم هام کشیدم و یه 

  

 _خواب موندم.  

  

 _حداقل بگو ببینم صبحونه خی میخوای بخوری ؟ 

  

 دستر به گردنم کشیدم_یه نیمرو با رب برام درست کن. 

  

ز دیگه ای هم نمیخوای؟...باش وایسا این چندتا رو هم بشورم.    برگشت سمتم_نه بابا؟ چب 

  

ز و   تو همون حالت پرسیدم  سری تکون دادم و سرم رو گذاشتم رو مب 

  

 _بقیه کجان ؟ 

  

 _بابات رفته مغازه، اون دوتا هم هنوز خوابن!.  
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ز ،همون طور که درحال خوردن  چند دقیقه بعد مامان برام نیمرو درست کرد و با کره و پنب  و مربا گذاشت جلوم رو مب 

 مد داخل. بودم رهام اومد داخل یه راست نشست کنارم و پشت سر اون هم هلیا او 

  

 رهام یکم نگاهم کرد_اع؟ هنوز اینجایی ؟ 

  

 لقمم رو گذاشتم تو دهنم و با دستم بهش نشون دادم که بره گمشه!. هلیا دستر به گونهام کشید.  

  

 _گ زده تو گوشت ؟ 

  

 شونه ای بالا انداختم_نمیدونم خواب دیدم یگ زد تو گوشم.  

  

 خیلی بد زده.  رهام خندید_اوه اوه هرکس بوده 

  

 هلیا_شاید خودت زدی!.  

  

 ابرویی بالا انداختم_شاید!  

  

 آخرین لقمم هم خوردم و بلند شدم_مامان دستت درد نکنه.!  

  

 _نوش جون.!  
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یگ از ماگ ها رو برای خودم پر از چایی کردم و رفتم سمت حال و روی یگ از مبل ها جلوی تلویزیون نشستم. یادم افتاد 

 گوشیم نیست.با صدای بلندی رهام رو صدا زدم.  _هااا ؟  که  

  

 _اومدیز اون گوشی منو هم بیار!   

  

 _ای نادان مگر چلاق هستر ؟  

  

م.    کردم_نمیخواد از تو هیچ آی  گرم نمیشه! خودم مب 
 پوفز

  

 بلند شدم و رفتم و گوشیم رو آوردم و دوباره نشستم سرجام. 

  

  .... 

  

 تا کمر تو گوشی بودم که زنگ خورد. دانیار بود ی  حوصله جواب داد م   خیلی وقت بود که

  

 _الو؟ سلام!  

  

 _الو سلام هاله کجایی ؟ 
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 _خونه بابام هستم چطور ؟  

  

یم خونه تو زود بیا.!   هستیم داریم مب 
 _الاغ منو بابام الان طالقایز

  

 بلند شدم_اوگ اوگ الان میام خداحاف ظ 

  

 خداحافظ   _ 

  

ون مامان اومد سمت م   زود قطع کردم و با عجله رفتم سمت اتاق و وسایلم رو جمع کردم و از اتاق زدم بب 

  

 _کجا؟ کجا با این عجله؟ م یخوام ناهار درست کنم.  

  

ه خونه من باید برم.    _دانیار داره مب 

  

 _خب بهش بگو نمیتونم!  

  

 نمیشه باباش باهاشه.  کلاهم رو گذاشتم سرم_آخه 

  

 _اع؟ جدی؟ خب اگه اینطوریه برو.  
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ز شدم و با سرعت روندم سمت   ون و سوار ماشی  سری تکون دادم و تند تند از همه خداحافطیز کردم و از خونه زدم بب 

 خونه خودم.  

  

  ... 

  

ز نبودن. حتر تو محو  طه حیاط هم نبودن اما در ورودی  دانیار و باباش با اینکه ماشینشون دم در بود اما داخل ماشی 

  . ز  باز بود تند تند از پله ها بالا رفتم که دیدم رو پله ها نشسیر

  

 _سلام ببخشید که خیلی منتظر موندین.!  

  

م این چه حرفیه ما هم اتفاقا تازه اومدیم.    جفتشون از روی پله ها بلند شدن_نه دخبر

  

 اومدیم.  دانیار نوخی کرد_الکی میگه خیلی وقته 

  

 باباش برگشت سمتش_اا ا 

  

ز و خندید و باباش هم رو به من کرد_خوی  ؟   دانیار سرش رو انداخت پایی 
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 _ممنون شما خوب هستید ؟  

  

م!.    لبخندی زد_به خوبیت دخبر

  

و فرستادم داخل، هنوز  فورا کلیدم رو از جیبم در آوردم و در رو باز کردم و با کلی تعارف و ال و فلان اول دانیار باباش ر 

ه شدن و از جاشون تکون نخوردن .    چند قدم نرفته بودن که همونجا دم در ایستاده و به دیوار سمت چپ خونه خب 

  

ه   ی که دیدم خشک شده سرجام ایستادم و فقط به دیوار خب  ز بانگرایز کفش هام رو درآوردم و رفتم داخل و با چب 

 رفت و روی یگ از مبل ها نشست و کیفش رو گذاشت رو مبل کنار خودش و یگ از  موندم... بابای دانیار با ب یخیالی

 دکمه های لباسش رو باز کرد. دانیار هم دنبالش رفت و نشست.   

  

دیوار به شکل افتضاح و فجیعی تو رنگ قرمز که ی  شباهت به خون نبود مونده بود و رو کاشی ها با خط بدی جمل  

نم یدونستم خی هست و چه معنیای میده؟!. با بدبختر کلاهم رو برداشتم و دستر به موهام های نوشته شده بود که 

 کشیدم و زمزمه کردم.  

  

 _وااای خونهام!.   

  

ش.   ز این کار رو کردن که فقط ببر  بابای دانیار خیلی ریلکس گفت_بیا بشی 

  

 اشک تو چشم هام جمع شده بود، با بغض گفت م 
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 _اما دیوارم!   

  

  . ز  دانیار زد زیر خنده_بابا خره بیا اونا هروقت که گند بزنن بعدش میان و جمع و جورش میکیز

  

 باباش سری تکون داد_درسته!.  

  

 دستر به چشم هام کشیدم_پس ایتز که اینجا نوشته چیه ؟ 

  

ز که حق نداری برگردی!.  ! اما گفیر ز ی نوشیر ز ز چب     ابرویی بالا انداخت_نمیدونم برای خی چنی 

  

تو فکر فرو رفتم که دانیار بشکتز زد تا حواسم رو پرت کنه_اینا رو ول کن برو سه تا لیوان نوشابه با یخ بیار بزنیم بر بدن  

 که خیلی گرمه.  

  

خونه و کل فکرم رو دیوار قشنگ خون هام بود چون واقعا نم یخواستم که  ز سری با ناراحتر تکون دادم و رفتم سمت آشبی

ز رو قسطی میدادم چون واقعا دلم نم یخواست پولام پول خرج کنم  تو کارتم حدود ش چهل میلیون داشتم و پول ماشی 

ی ندارم.    ز که ازش هیچ خب 
 تموم بشه اینا پس اندازم ب رای آیند های هسیر

  

 (نکته خیلی خیلی مهمممم...  
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د هم تو حسابش داشته باشه جای تعجت  توجه کنید دوستان وکالت شغل پر درآمدی هست پس اگه یه وکیل یه میلیار 

نیست چون پرونده داریم چهارصد تا ششصد میلیون تومان پس من اینا رو دارم با اطلاع کامل بهتون میگم. یه وکیل  

ه فوقش ده میلیونه! .)   برای یه پرونده خیلی خیلی کم بگب 

  

ز عسلی و با لب و لوچه آویزون  با ناراحتر و فکری داغون همراه با سیتز نوشابه ها به سمت حال رف تم و گذاشتمش رو مب 

ه شدم که به وضع وحشتناکی افتاده بود .   به دیوار خب 

آه عمیقر کشیدم حالا چه خاکی تو سرم بریزم؟. ای خدا دیوار کوتاه تر از من نبود که این همه بلا رو سرش نازل 

 بشه؟.  

  

 ر صاف اومد تو صورتم کوسن رو با خشم سمتش پرت کرد م دوباره آه عمیقر کشیدم که کوسن مبل از طرف دانیا

  

 _الاغ مرض داری ؟  

  

ز گ مرده ؟  ز آه م یکشی انگاری ببی   _چته بابا دوساعته همچی 

  

 با غم گفتم_دیوااارم.  

  

_نگران نباش حل میشه! شما فعلا برو یه کاسه آب  ز  بیار. باباش بلند خندید و لیوان نوشاب هاش رو گذاشت رو مب 

  

 _کاسه آب برای خی ؟ 
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 _شما برو بیار.!  

  

ز که پارچهای از کیفش در آورد.    باشهای گفتم و رفتم و یه کاسه آب آوردم و گزاشتم رو مب 

ه و خودش هم یگ از گوشه ها رو گرفت و آروم پارچه رو  و به دانیار اشاره کرد که بیاد دوتا از گوشه های پارچه رو بگب 

ز ک ردن و تنها فهمیدم  که اول آیةالکرش و توحید رو خوند و بقیه رو کلا نفهمیدم. آروم از دانیار که به سقف و بالا پایی 

 در و دیوار نگاه میکرد پرسید م 

  

 _بابات چیکار میکنه ؟ 

  

 _داره یگ از موکلاش رو احضار م یکنه!  

  

 ابرویی بالا انداختم_خی خی رو ؟  

  

ز رو.  _بابا یگ از اون جن   هایی که براش کار میکیز

  

آهایز کردم و فورا چشم هام گرد شد و خواستم بلند داد بزنم و بگم خی که دانیار گفت هیس و مجبور شدم که خفه خون 

م. باباش هنوز چشم هاش رو بسته بود و داشت زمزمه میکرد. کمی که گذشت احساس کردم که از کنارم داره بوی   بگب 

 نکردم و فکر کردم که حتما خیالایر شدم. چند ثانیه بعد باباش پارچه رو بست و گذاشت کنار و به پهن میاد اما توجهی

ه شد.    کنار من خب 
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ز  دانیار تا چشمش به کنارم خورد با صدای بلند زد زیر خنده که باعث شد یه پس گردیز از باباش بخوره! به کنارم رو زمی 

ید رو دیدم که ریخت افتضاح و فاجعه باری داشت. از طرفز هم گریم گرفته بود،  نگاه کردم که در کمال تعجب یه بز سف

 هم خند هام!  

  

 دانیار همون طور که داشت م یخندید به بزه اشاره کرد_این چرا این شکلی اومده ؟   

 بابای دانیار رو به بز کرد_ تو م یدویز مشکل این دوستمون چیه ؟ 

  

نه؟ آخه مگه میش...   برگشتم سمت بابای دانیار_مگه ز  بز حرف مب 

  

وع به حرف زدن کرد. حتر یک کلمه هم  خواستم ادامه بدم که بزه دهن باز کرد و با زبون افتضاح و صدای وحشتناکی سری

نفهمیدم خی گفت و فورا بلند شدم و رفتم کنار دانیار نشستم که داشت زیر زیرگ میخندید و کلا انگار نه انگار و مثل این  

بود که همه اینا براش کاملا عادی هستش!، چون بزه واقعا صدای گوش خراشی داشت دستم رو روی گوشم گذاشتم و 

ز و فقط منتظر موندم و به صدا ها گوش دادم که بابای دانیار با ب هت پرسید.    سرم رو انداختم پایی 

  

؟ اما اون بچه سالهاست که مرده و تقریبا زنده موندنش غب    ممکنه! حتر دورگه ها به خاطر کاری که باهاش _مطمئتز

 کردن تو دادگاه به دست مسلمون ها مجازات هم شدن.  

  

وع کرد به حرف زدن. سرم رو تو دستام گرفتم و نالیدم.    بزه دوباره با صدای افتضاخ سری

  

ز اینا باید بزش نصیب من بشه ؟   _ای خدااا!. آخه این همه حیوون! یعتز از بی 
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ز و خیس کردن شلوارش بود. دلم میخواست سرم رو  با این ز زمی 
حرفم دانیار بلند زد زیر خنده و تقریبا در حال گاز گرفیر

بکوبم به دیوار. داشتم همون طوری محکم سرم رو ماساژ میدادم و موهام رو بهم م یریختم و از صداهای اطرافم لذت  

دم، که بابای دانیار صدام کرد و مجبور شدم سرم   رو بلند کنم.  میب 

  

 _بله ؟ 

  

ی داری ؟   ز م گردنبندی چب 
 _دخبر

  

 یکم پلک زدم_دارم مسئله اینه که چه جور گردنبندی میخواین ؟ 

  

 _یگ که همیشه تو گردنت باشه!  

  

خواستم دهن باز کنم که دانیار فورا پارازیت شد_هاله اون گردنبند طلا که از مشهد سفارش داده بودی و پلاک 

 داشت. اونو بیار اون بیشبر بدرد میخوره!  الل 

  

ی داشته باشی خیلی عالیه! مخصوصا که از طلا هستش.!  ز ز چب   _چه خوب اگر که چنی 

  

 سری تکون دادم_دارم! اما انقدر که دوستش دارم دلم نمیاد ازش استفاده کنم.  

  

ه به من کرد و زیر لب زمزمه کرد که چارهای باباش یه نگاهی به بزه کرد که شونهای بالا انداخت و بعد هم یه نگا

 نیست و رو به من ادامه داد. 
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. فعلا در مورد دلیلش  ز ز مجبوری چون الان یه گروه از انواع قبیله جن ها افتادن دنبالت و خواستار مرگت هسیر _ببی 

ز نیستم اما  این رو بدون باید اون گردنبند رو با دعا غسل بدم تا همیشه به   گردنت باشه و ازت محافظت کنه! در مطمی 

 غب  این صورت جونت رو از دست میدی.  

  

 _مسخر هست آخه چرا باید بخوان منه بدبخت بخت برگشته رو بکشن ؟ 

  

ز بشم اما شما پاشو برو گردنبند رو بیار.  ی بهت بگم تا مطمی  ز  _فعلا نمیتونم چب 

  

 د بشم در اتاق محکم بهم کوبیده شد.  پوفز کردم و باش های گفتم و تا خواستم از جام بلن

 سرم رو گرفتم با لا 

  

ینه توش!.     کنم یگ میاد مب 
ی

 _آها بفرما تا میام زندگ

  

 بابای دانیار خندید و به دانیار اشاره کرد_پاشو باهاش برو!  

  

 گفت_ مَ   بلند شدم و دانیار هم همراه من بلند شد و تا خواستم قدم از قدم بردارم بزه اومد جلو و 

  

ز باعث شد که ابرو و حیثیتم بره چون بلند داد زدم.   و همی 
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ز رو محکم میکوبم تو فرق سرت.  ز سیتز روی مب   _به خدا قسم اگه بیای جلو همی 

  

شدم و دانیار و باباش زدن زیر خنده و باباش به بزه اشاره کرد تا که بیاد اینور تا ما رد بشیم. با عصبانیت از کنار بزه رد 

خواستم که یه لگد بزنم بهش اما پشیمون شدم چون م یتونست به قیمت جونم تموم بشه!. به در اتاق که رسیدیم رفتم 

کنار تا دانیار در رو باز کنه! در رو که باز کرد اول خودش رو فرستادم داخل و بعد هم خودم رفتم. به طرف کمد دیواری 

وع کردم به باز کردن رمزش و همون رفتم و گاو صندوق کوچیگ که داشتم رو  ز و سری از داخلش در آوردم و گذاشتم رو زمی 

 طور زیر لب غر زدم. 

  

 _بزه بد قوارهٔ ی  ریخت. 

  

ش وگرنه اگر که به شکل  دانیار حق به جانب گفت_اینم در نظر داشته باش که اون مثل یه بز ظاهر شده تا تو نبر

 ح شده بودی.!  خودش ظاهر میشد صد درصد الان قبض رو 

  

 ابرویی بالا انداختم_یک کلام از مادر عروس. 

  

بالاخره در گاو صندوق رو باز کردم و جعبه مخملی و قرمز رنگم رو در آوردم که روش با رنگ طلایی الل اکب  نوشته بود.  

ون...مبل رو دور زدم  در گاو صندوق رو دوباره بستم و گذاشتم داخل کمد و جعبه رو بر داشتم و با دانیار از اتاق  زدیم بب 

 و سرجام نشستم چون واقعا اصلا دلم نم یخواست از کنار اون بز جنگلی رد بشم.! 

  

سر جام نشستم و جعبه رو گرفتم جلوی بابای دانیار و اون هم جعبه رو از دستم گرفت و درش رو باز کرد و ابرویی بالا  

 انداخ ت  
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ه!  _ این گردنبند و پلاکش واقعا  ز ز وسوسه انگب   محسری و همچنی 

  

 خواست به گردنبند دست بزنه که با نگرایز گفتم_ فقط مراقبش باشید!  

  

 نگاهم کرد_نگران نباش، یعتز انقدر دوستش داری ؟  

  

 نیشخندی زدم_مگه میشه کش باشه که عاشق اون اسم نباشه ؟ 

  

ه بهش موند و بعدش آروم روش رو بوسید وانداختش  سری تکون داد و گردنبند رو با احتیاط درآورد و چند ثا نیه خب 

وع کرد به زمزمه کردن و خوندن دعا و این کارش حدود چند دقیقه طول کشید، کارش که تموم شد   داخل همون آب و سری

 گردنبند رو درآورد و با یه دستمال خشک کرد و گرفت سمت م 

  

ش! فقط یادت باشه همیشه باید تو  گرد   نت باشه و هیچوقت نباید درش بیاری!  _اینو بگب 

  

 گرفتمش سمت دانیار_برگرد برات ببندمش.  

  

ه شده. پوفز کردم     برگشتم که دانیار گردنبند رو برام ببنده. که متوجه شدم اون بزه به طرز موشکافانهای بهم خب 

  

ه نشه ؟  ز انقدر بهم خب   _میشه به این بزتون بگی 
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وع به حرف زدن کرد. دانیار هم گردنبندم رو بست، بوسه آرومی بزه اخمی کرد و رو   کرد سمت بابای دانیار و دوباره سری

رو پلاکش زدم و گذاشتمش زیر یقه لباسم تا که دیده نشه!. با ناراحتر نگاه دیگ های به دیوار قشنگم انداختم که به  

 معنای تمام گند زده بودن توش. دانیار زد رو شونها م  

  

. _هی دیو  ز  ونه خودشون تا چند ساعت دیگه میان و گندی که زدن رو جمع میکیز

  

 لب و لوچ هام آویزون شد و نالیدم_دیوارم. 

  

 دانیار محکم زد پس گردنم که باعث شد دادم بره هوا_آییت  مرض داری ؟ 

  

ه دوساعته هی دیوارم دیوارم راه انداختر .   _دِ چه خب 

  

 دوباره از دهنم پرید_دیوارمممم.  گردنم رو ماساژ دادم و 

  

ز م یخوابونم تو دهنت ها!  زدم رو پاش_آخه دیوارم.    با همی 
ی

 دانیار پشت دستش رو نشونم داد_یه بار دیگه بگ

  

ی بگه که باباش من رو مخاطب قرار داد_ فعلا باید تا چند وقت رو کلا تنها نباشی چون ممکنه بکشنت یا  ز خواست چب 

بیارن. با اینکه این گردنبند ازت محافظت م یکنه و مهمبر نام مبارک روش نوشته شده. اما مراقب باش و منم  بلایی سرت 
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ارم. اما بازم مراقب  ز ز بشم اما چندتا دعا برات م ینویسم و خودم برات توی خونهات کار مب 
باید از یه موضوغ مطمی 

 باش و کلا خطر نکن.  

  

 ب پیشت میمونه. به دانیار اشاره کرد_اینم امش

  

 _من؟ چرااا ؟  

  

! از بس که میخوری و م یخوای  منم که   یگ  زدم پس گردنش_فیلم نیا تو یگ کلا از خداته که خونه من بمویز

 هیچی بهت نمیگم.  

  

ی نبود اما  ز کرد و از اون بزه هم هیچ خب 
وع به نوشیر هنوز بوی بابای دانیار یه خودکار و چندتا تیکه کاغذ در آورد و سری

 پهن میومد.  

  

 دانیار_ن بابا در این حدم نیست.   

  

 _آره جان عمت!  

  

 _ااا من رو عمم حساسم ها!  
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خونه رفتم تا  ز ز امن و امانه، به سمت آشبی برو بابایی بهش گفتم و آروم و با دقت از جام بلند شدم و وقتر دیدم همه چب 

ی برای شب حاضز کنم، بابای دانیار هم  ز دعا هارو برام نسب کرد و جاهای مناست  گذاشت. اما هرکاری کردم یه چب 

دستمزدش رو ازم نگرفت اما به جای اون دانیار خر کل پول رو از طرف باباش برای خودش برداشت. به آلاگل هم زنگ  

ز زنگ زدم و حامی و  اهورا رو هم   زدم و گفتم که نمیتونم بیام بازار و اونم گفت که شب میان خونهام، منم برای همی 

دعوت کردم و اون دوتا هم با کله قبول کردن که بیان و اهورا گفت که با خودش بساط قلیان میاره و منم گفتم هر طور 

  .!  که راحتر

  

خونه تا تو پیچوندن   ز برای شب هم تصمیم گرفتم که دلمه درست کنم و دانیار رو با زور و لج آوردم و کشوندم تو آشبی

ز بارش تقریبا خوب بود و موقع پیچوندن دلمه ها کمکم   کنه! و فکر کنم دلمه هایی که پیچید رو تقریبا گند زد اما برای اولی 

دلمه ها انقدر فک زد و از در و دیوار حرف زد که از کرده خودم پشیمون شدم. اما خوبیش اینه که کارمون زود تموم شد.  

ون رفتیم دیگه هیچ ا خونه بب  ز  ثری از اون لکه ها و قرمزی دیوار نبود. موقعی هم که از آشبی

  

دانیار راست میگ فت، اونا گندی رو که زدن رو خودشون جمع هم کردن. آخر سر هم با دانیار رفتیم و از مغازه دوغ 

 و نون خریدیم.  

  

ش تلفتز حرف  همه اومده بودن جز آلاگل و دخبر عمواش، ساعت نزدیکای هشت بود. اهورا داشت با دوست دخبر

ز اسکلا هر هر هر م یخندیدن و اهورا رو   ز به مکالم هاشون گوش میدادن و عی  د. دانیال و محمد حامی هم داشیر ز مب 

ایستگاه میکردن و هی باعث حواس پرتیش میشدن و اهورا هر چند دقیقه یه بار یگ میخوابوند تو سر و کلهاشون اما 

ی بودن که اهورا بخواد  ز  فکر کنه. اون دوتا نفهم تر از اون چب 

  

ز میکردم و انگار منتظر معجز های  وع کردم به کشیدن و هی کانال های تلویزیون رو بالا و پایی  یه سیگار روشن کردم و سری

ز باحال پخش کنه!  ی بودم که تلویزیون یه چب  ز ، چب   فرخ 

سیگار هم نداشتم و  اما زهی خیال باطل همش حرفهای تکراری  و بحث های سیاش و...اینا بودن. حتر حوصله کشیدن

 تو نصفه خاموشش کردم و انداختم تو جا سیگاری. 
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یه نگاه از آیینه قدی پذیرایی به خودم کردم یه شلوار گشاد سفید که پاچ هاش کش بود با یه تاپ ورزشی پوشیده بودم. 

 موهام که ماشاالل انگار برق گرفتتم!.  

  

ید ؟ با صدای بلندی رو به اون دو نفر گفتم_میشه   بگب 
 لالمویز

  

، که اونم دید که چار های نیست تند   ز ز و دوباره سر به سر اهورا گذاشیر جفتشون با نفهمی نوخی کردن و سری بالا انداخیر

ش خداحافطیز کرد و قطع کرد و بعد هم افتاد دنبال حامی و دانیار، حامی رو زد و بعد هم  تند و سر سری از دوست دخبر

نبال دانیار!. بچه ها همیشه مراقب بودن که صداشون خیلی بلند نباشه تا همسایه ها بیان و شکایت  با داد و هوار افتاد د

  . ز  کیز

  

ولی از یه طرف شانس آوردم که همسایه پاییتز ندارم که بیاد و شاکی بشه. والا با این طرز راه رفتتز که ما داریم اگر که 

 همسایه پاییتز داشتم صد درصد الان باید بند و 

بساطم تو کوچه خیابون های ارومیه م یبود. بلند شدم تا برم یه سر به غذام بزنم که دانیار پرید پیشم  و محکم 

ز برداشت سمتش که چرخید سمت راست و منم با خودش چرخوند.   چسبید بهم و اهورا خب 

  

ون!    اهورا با حرص غرید_بیا بب 

  

 دانیار نوخی کرد_هنوز مغز خر نخوردم!   

  

ون.  _دا  نیار میگم از اون پشت بیا بب 
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خواست دهن باز کنه که اهورا فورا از فرصت استفاده کرد و یگ خوابوند تو سرش، و این دفعه دانیار بود که افتاد دنبال 

خونه و سری به غذام زدم و به نظر خودم اگر که یکم دیگه هم میموند بهبر  ز اهورا، پوفز کشیدم و رفتم سمت آشبی

ون محمد حامی قبل از من هر دو در رو باز کرد و اومد و رو اپن نشست.  میشد. با  خونه زدم بب  ز  صدای آیفون از آشبی

  

 _گ بود ؟  

  

  !  عنبر
ی

 برگشت سمتم_آلاگل با نهنگ

  

 ی لحظه هنگ کردم_با گ ؟  

  

 _کری مگه میگم یه نهنگ عنبر پشت آیفون بود!  

  

آسانسور باز شد و آلاگل با یه...حالا میفهمم چرا با آسانسور اومدن و حامی میگه نهنگ  ابرویی بالا انداختم که دیدم در 

!...یه دخبر ت پل مپل باهاش بود که موهاش رو پسرونه زده بود و آرایش غلیطیز داشت. پس این همون هیوا با   عنبر

 تیپ و موهای پسرونه بود. اما این هیکلش کجا شبیه منه؟،من نم یدونم!  

  

خونه فاصله گرفتم و با لبخند رفتم استقبالشون، با جفتشون سلام و علیک کردم و همون دم در یگ خوابوندم از آش ز بی

یتز آورد که نصفش رو فکر کنم   پس کله آلاگل، یکم که از اومدنشون گذشت بلند شدم و چندتا چایی آوردم دانیار هم شب 

ه یکم که گذشت یخش آب شد که ای کا د و از در و دیوار میگفت،  تو راه خورد. دخبر ز ش نمیشد! یه بند داشت فک مب 

م از وسط به دو نیم تقسیم کنم .  زیاد باهاش هم کلام نشدم چون ازش خوشم نیومد.     طوری که میخواستم بگب 
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خونه و اهورا هم دنبالم اومد. فکر کردم که اومده کمکم و خیلی خوشحال شدم. با لبخند رفت ز م بلند شدم و رفتم آشبی

 سمتش که انگشت اشار هاش روگرفت سمت م 

  

ه بهم زل زد منم ازش حالم بهم خورد اومدم.    _نیشت رو که تا فرق سرت بازه رو ببند و فکر نکن اومدم کمکت ،دخبر

  

 یگ زدم تو بازوش_نگو الان میشنوه ناراحت میشه!  

  

ی گفت که این یگ رو  ز واقعا نفهمیدم، اهورا باباش کورده و مامانش تورکه و شونهای بالا انداخت و به کوردی یه چب 

بچه خیلی خوی  هم هست و از حق نگذریم خوش قیاف هاست. چون  مری  بدنسازی هستش تقریبا میشه گفت 

ز ه داره و چند وقتر میشه که داره موهاش رو بلند م یکنه تا ببنده البته دور   غوله! موهای مشگ رنگ و پوست سب 

نه  ز اره!...به صدقه سری دورگه بودنش حداقل چندتا فحش کوردی و تورگ ازش یاد  سرش رو مب  ز و فقط از وسط مو مب 

 گرفتم و این خیلی به نفعمه.!  

  

؟.    با حالت زاری نگاهش کردم که به اپن تکیه داده بود_تو رو خدا کمکم میکتز

  

ط داره!    حالت متفکری به خودش گرفت_یه سری

  

طی ؟ اخمام رو کشیدم تو هم  _چه سری

  

ز بدی ازت نم یخوام.   س بابا چب 
 _نبر
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د_اصلا نم یخوام!   ز  مشکوک نگاهش کردم که داشت لبخند مب 

  

  .! ان کتز  خواستم برم که از  دستم گرفت و کشید_دِ نه دیگه نشد تو باید یه جوری این همه لطف و محبت من رو جب 

  

 یا میخوابونم تو 
ی

 دهنت.   تو چشماش زل زدم_اهورا یا میگ

  

م رو بازی کن.   ون و نقش دوست دخبر  لبخند پت و پهتز زد_فردا باهام بیا بب 

  

دهنم رو اندازه غار علیصدر همدان باز کردم تا عربده بزنم که اهورا تند جلوی دهنم رو گرفت و کشوندم پشت 

 کابینت تا کش نبینتمون. آروم حرف ز د  

  

ز اومدم سراغت، البته که نیلی خواهرم پیشنهادت کرد اما  _خره فقط یه روزه تو  ه برای همی  بازیگریت محسری

 خب گ بهبر از تو ؟  

  

 یگ با آرنج زدم تو شیکمش که نفسش بند اومد_اووووخ نابود گشتم.  

  

  .  زدم تو پیشونیش_اتفاقا حقته! سو استفاد هگر عوضز

  

 من مگه تو نم یخواستر با آلا بری خرید؟ بیا خرجت با من!.   اخم کرد_التماست میکنم فقط دو سه ساعت، درض
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با این حرفش لبخندی به پهنای صورتم زدم و با اینکه ریش داشت اما رو پنجه پاهام ایستادم  و لپش رو محکم 

.برای اینکه منحرف ز نشن با  بوسیدم. وقتر برگشتم دیدم حامی و دانیار با دهن باز ایستادن و دارن ما رو نگاه میکیز

 همون لبخندم، با خوشحالی دستام رو کوبیدم به م 

  

 _قراره فردا با اهورا برم خرید و هرخی که بخرم پولش رو اهورا میده!  

  

 دوباره با ذوق خندیدم و برگشتم دوباره لپ اهورا رو بوسیدم و دستر به سرش کشید م 

  

 _مرش که هستر الاغک نازم!   

  

 حرکتم خندید_نه هنوز عقلش سرجاشه! خیلی مونده که عاشق بشه. دانیار با این 

  

 حامی زد رو شونه دانیار_آره منم فکر کردم از دست رفت.  

  

ز رو چیدیم و شام خوردیم بعد از غذا هم اهورا و دانیار بند و بساط قلیان رو تو بالکن یا همون تراس   با کمک بچه ها مب 

دم. چیدن و یه پتو هم پهن کردن و ط  بق معمول هم منه بدبخت باید چایی دم م یکردم و م یب 
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ز که برگشتم تا قندون بردارم، یهو کل سیتز چپ  چایی ها رو ریختم و گذاشتم تو سیتز و گذاشتمشون روی اپن و همی 

شد و ظرف ها با صدای بدی شکست و یه تیکه شیشه به سمت ساعد دستم پرت شد و باعث شد که زخم بشه و 

 ون بیاد . ازش خ

ی نفهمیدم.   ز  نمیدونم چطوری اما انگار که یگ از صندلی ها بلند شد و محکم خورد تو سرم و دیگه چب 

  

ه شدم ا نگار که تو بیمارستان باشم.     با نوری که به چشمم میخورد چشم هام رو باز کردم و به اطرافم خب 

  

 _بیدار شدی ؟ 

  

 نگاه کردم _خی شده ؟ به دانیار که کنارم نشسته بود 

  

وع به حرف زدن کر د   ز شد کش نیست تند تند سری  یکم به اطرافش نگاه کرد و وقتر مطمی 

  

نم اینه که یگ از اون جن ها صندلی رو کوبیده تو سرت و گویا قصد قتلت رو داشته اما چون  ز ز حدش که من مب  _ ببی 

دست بده و آروم بکوبه تو سرت و خدا رو شکر که الان سالمی!   گردنبند تو گردنت بود باعث شده که اون قدرتش رو از 

و فقط بیهوش شده بودی، سرمت هم که چند دقیقه پیش تموم شد. اهورا هم رفته هزینه درمان رو حساب کنه حالا  

 هم بلند شو بریم.  

  

 دستر به پیشونیم کشیدم_میتونم برم ؟ 
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ت گفت سرمش که تموم شد  یدش.  بلند شدم و با کمک دانیار   سری تکون داد_آره دکبر و بهوش اومد میتونید بب 

نشستم، یکم سرم رو خاروندم و چند بار پلک زدم و بعد هم به لباسام نگاه کرد. ای خاک تو اون سرتون یه مانتو تنم 

 کرده بود و یه دمپایی هم پام بود با یه روسری!. خوابوندم پس کله دانیا ر 

  

  _این چیه تن من کردین ؟

  

 اخم کرد_خب الاغ هول شده بودیم دیگه!  

  

 نفس عمیقر کشیدم_الان فقط شما دوتا اومدین ؟ 

  

 سری تکون داد_آره بیا بریم.  

  

ون از ساختمون بیمارستان و رو نیمکت منتظر نشستیم تا که  اهورا هم بیاد و با هم   ز و رفتیم بب  از تخت اومدم پایی 

! اما هر دفعه دانیار م یگرفتم. بعد از چند بریم خونه، تو راه چند  ز باری نزدیک بود یه سجده جانانه با سر برم تو زمی 

د رو باز کردم که پر از  ز شدیم حرکت کردیم که من جلو نشستم و دانیار پشت. در داشب  دقیقه اهورا اومد و سوار ماشی 

 میکر د  انواع و اقسام کرم و ماسک بود. برگشتم سمت اهورا که داشت رانند 
ی

 گ

م استفاده نمیکنم دِ آخه تو دیگه چرا ؟   ی  حال گفتم_واقعا اینا رو من که دخبر

  

 اخم کرد_اِ خره اینا همه برای پوست خوبه دیگه ! 
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د، یه چیپس سرک های که تا نصفه خورده بود،   ز وسایل های توی داشب  ز بی 
وع کردم به گشیر برو بابایی نثارش کردم و سری

د رو بستم و به صندلیم توش بود با آ ی پیدا نکردم. در داشب  ز دامس و کیک، یکم دیگه هم گشتم اما بجز خرت و پرت چب 

ز صندلی ها رد شد و اهورا رو مخاطب قرار داد   تکیه دادم. رهام از بی 

  

یم بدیم بهش بخوره.   ین بگب  ز شب   _آها راستر دکبر گفت یه چندتا چب 

  

 ؟  اهورا چپگ نگاهش کرد_اِی لال
ی

 شی دانیار اینا رو داری الان میگ

  

 دانیار سرش رو خاروند_خب تازه یادم افتاد.  

  

م کوفت کتز ؟    اهورا برگشت سمتم_هوی میخوای برات بگب 

  

نیشم رو به پهنای کل صورتم باز کردم به طوری که کم مونده بود دهنم پاره بشه  و دیگه ی  دهن بشم_اول از همه شب  

، شکلات داغ اممم...دیگه همینا!  موز  ، موز، شب  موز، بیسکوییت مادر، کیک، چایی  بستتز

  

ز دیگه ای میخوای بگو ها اصلا خجالت نکشی ها! من و تو که این حرفا رو نداریم.    دانیار زد رو شونهام_گلم چب 

  

یت قف  لن.  اهورا_آخه من اینهمه رو از کجا پیدا کنم الانم که شبه و مغازه ها اکبی

  

  !
ی

 _شوخیت گرفته؟ اینجا ارومیه ست ها! شهر به این بزرگ
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موز بستتز بخوریم.    با هم بریم شب 
ی

 اهورا کمربندش رو باز کرد_آقا اصلا یه پیشنهاد، بیاین همگ

  

موز بعدش هم کنار یه بستتز فروشی نگه داشت و رفت، و سه تا شب  موز بستتز گرفت و برگشت. بعد از اینکه شب  

 بستتز ها رو خوردیم به طرف خونه من رفتیم.  

  

  ... 

  

؟. برگشتم بهم میگن   ؟ خوشی ی شده؟ سرت چطوره؟ خوی  ز م برات چب  کا وقتر منو دیدن به جای اینکه بگن الهی بمب 
َ
اِش

 خااااک تو این سرت که هنوز بلد نیستر راه بری و از بس کوری و جلوت رو نم یبیتز حقته.  

  

، ولی من که م یدونم دانیار با این دهن لقش صد درصد بخواد زیاد دووم  البته فکر   ز کنم که از اصل قضیه خب  نداشیر

 بیاره دو روزه!   

  

تو بالکن نشسته بودیم و بچه ها قلیان م یکشیدن و منم داشتم سرم رو ماساژ میدادم نامرد هرکس بوده بد زده! کله  

که، یکم تو جام جاب ه  جا شدم تا که راحت باشم، با اینکه خونه کوچیگ داشتم اما تراسش بزرگ بود. مبارکم داره میبر

 ! ز خونه رو جمع و جور کرده بودن اما حیف لیوانای به اون خوشگلی که به باد فنا رفیر ز وقتر اومدم بچه ها خودشون آشبی

 از وقتر اومدم هر چند دقیقه یه بار دارم برای لیوانای قشنگم حسرت میخورم.  

  

دخبر عموی آلا هیوا خیلی خوب بود اما از نظر من یه مشکل بزرگ داشت اونم اینکه خیلی زود با غریبه ها گرم م  

یگرفت. گردنبند تو گردنم رو لمس کردم و هزار بار برای داشتنش شکر کردم. اگه نبود الان شاید من هم نبودم. دوباره 
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ی اینکه سرم درد میکرد رفتم و روی مبل دراز کشیدم و یکم با گوشیم  دستر به سرم کشیدم که فکر کنم باد کرده بود. برا

  !. ز  ور رفتم و آخر سر هم همونجا خوابم برد و نفهمیدم بقیه گ رفیر

  

 _هاله هاله بدو بلند شو! بدو بدو، خر، الاغ، داوار، گیجول بدووو و 

  

یکرد. آخر سر با حرص دستم رو بلند کردم و  صدای دانیار بود که داشت تند تند تکونم میداد و با عربده صدام م

به به هدف اصابت  زارت خوابوندم تو کلش و معلوم نشد که به کدوم نقطه از صورتش خورد. اما مهم این بود که ضز

ز بلندش و پشتش وای وای کردنش معلوم شد. همو نطور که تو عالم خواب بودم بلند گفتم    کرد. این از  اون آخ گفیر

  

 بزار بتمرگم دیگه!   _اه زهرمار 

  

 محکم زد تو پیشونیم_خره پاشو حامی زنگ زد ه  

  

 یگ از چشم هام رو بزور باز کردم_خو ؟ 

  

 ایندفعه زد رو پیشویز خودش_ الاغ میگه ساعت نهِ پاشو بیا دفبر امروز سرمون شلوغه !  

  

م بخوابم اما  ز که چشم هام رو بستم ی هو یاد دفبر با دستم بهش لایک نشون دادم و دوباره خواستم که بگب  همی 

افتادم و فورا از جام پریدم، اما چون رو مبل خواب بودم گردنم گرفته بود و با این حرکتم درد بدی افتاد تو گردنم. با 

 دستم بهش اشاره کردم که گوشی رو بده بهم! گوشی رو از دستش گرفتم و جواب داد م  
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 _الو الان میام!  

  

!   _اول سلام  دوم هم نمیخواد بیای البته با اون بلایی که دیشب سرت اومد فکر نکنم که اگه بیای دوباره غش نکتز

  

 دستر به چشم هام کشیدم_حالا تو هم هی به رخم بکش 

  

ز الان یه پرونده قتل به دستمون رسیده.    خندید_شوخز کردم، زنگ زدم که بگم پاشو بیا که همی 

 د شد_واقعا ؟ از شدت تعجب چشم هام گر 

  

 _آره!  

  

 از رو مبل بلند ش دم_حالا جریان خی هست ؟ 

  

 مخم دیگه نمیکشه! بیا خیلی پیچیده ست .  
ً
 _مجبور شدم بهت زنگ بزنم چون واقعا

  

 کلم رو خاروندم و سعی داشتم که چشم هام رو باز نگه دارم_اوگ فقط بزار دو لقمه صبحونه بخورم.  

  

 هاله فقط زود باش ها منتظرم!.  ی  حوصله گفت_ 
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 _اوگ اوگ الان میام.  

  

خداحافطیز کردم و تلفن رو قطع کردم و فورا رفتم سرویس و آماده شدم دو لقمه هم صبحونه خوردم. دانیار هم بزور با  

ه سر  خودم بردم بلکه که شاید به دردم بخوره...دانیار تا لیسانس خوند و دیگه ادامه نداد و مثل من فوق  نگرفت اما نمب 

ز به سرکار اراده کنه! .   کار و دوست نداره هم که بره! حالا چراشو خدا م یدونه اما امیدوارم که یه روزی برای رفیر

  

  ... 

  

با عجله وارد دفبر شدم و دانیار هم پشت سرم خیلی ریلکس و خونسرد داشت م یاومد و با اون طرز راه رفتنش هر کس  

.!  نم یدونست فکر م  یکرد که اومده فشن شویی جایی

ش نشسته بود و داشت عمیق فکر میکرد و پروند های رو مطالعه میکرد.   ز  حامی پشت مب 

  

 رفتم سمتش و صندلیم رو کشیدم و کنارش نشستم_سلام چیشده ؟ 

  

 سرش رو بلند کرد_سلام اومدی ؟ 

  

 _آره بنال!  

  

ی اومد و یه پرونده برام آورد و انگاری موکل  پوفز کرد و به صندلیش تکیه داد_امروز صبح   که اومدم یه نفر از دادگسبر

ز خاطر دولت براش وکیل گرفت ه   خودش وضع مالی خوی  نداره و به همی 
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 دانیار هم یه صندلی آورد و نشست_خب ؟ 

ه!   ز من هرخی این پرونده رو میخونم هیچی تو کتم نمب   _ببی 

  

 بینم موضوع از چه قراره ؟ یکم جا به جا شدم_چرا؟ بگو ب

  

 میشه گفت اطراف ارومیه هست و درست تو دل یه جایی مثل  
ی

 نگ
ی

ز این یه روستای دور افتاده هست که تقریبا بگ _بببی 

ه از همون روستا صبح زود اول وقت با برادر   جنگل هستش. بعد قضیه از این قضاست که دو روز پیش یه دخبر

ی از هیچ کدومشون نمیشه! اهالی ده هم تا  کوچیکش م یره جنگل سر چاه  تا آب بیارن، چند ساعت که میگذره هیچ خب 

ه به  . صبح روز بعد جنازه هر دوشون جلوی ورودی جنگل پیدا میشه، دخبر ز شب دنبالشون میگردن اما پیداشون نمیکیز

 یز دچار شده!   شدت کتک خورده بود و مرده بود و پسره هم زنده مونده بود اما الان به بیماری روا

  

 یکم فکر کردم _خب بقیهاش!  

  

ز عجیب تر اینه که چند دقیقه پیش نتیجه کالبد شکافز اومده و نتیجه هاکی از    به موهاش زد_خب ببی 
ی

پوفز کرد و چنگ

ه قبل از مرگ به شدت ترسیده به طوری که چشم هاش چپ شده و باعث مرگش شده و بعد از مرگ  این بوده که دخبر

ه از شدت کتک نمرده بلکه مرگش از ترس بود...  کتک خو   رده!، و کالبد شکافز میگه که دخبر

  

ه به شدت اضار  یکم سکوت کرد و ادامه داد_اما عجیب تر اینکه از وقتر نتیجه کالبد شکافز اومده خوانواده دخبر

شون و روان پریشی  ن به طوری که انگار اصلا مرگ دخبر پسرشون براشون مهم  دارن که شکایتشون رو پس بگب 

 نباشه.!  
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 ابرویی بالا انداختم_خب این پرونده م یتونه چند تا فرضیه پیچ در پیچ داشته باشه.  

  

 قبل از اینکه دهن باز کنم و فرضیه رو بخوام بگم دانیار فورا گف ت 

  

ین فرضیه برای من م یتونه موجودات غب  ارگانیک باشه.  
 _فعلا بهبر

  

 ابرویی بالا انداختم_ حرف درستیه اما به نظرت چرا یه جن باید بیاد و این کار رو بکنه؟. دوباره 

  

  ! ز حق به جانب جواب داد_خب ببینید ما وقتر در مورد غب  ارگانیک ها حرف م یزنیم منظور ما فقط جن ها نیسیر

 میتونه موجودایر مثل آل، اِلف، دوال پا، ونگ زن و اینا باشه!  

  

 اهش کردم_خب این همه موجود از کجا میاد ؟ چپ چپ نگ

  

 میکنند. 
ی

ز ما زندگ  پا روی پا انداخت_بابام همیشه میگه اونا دنیای خودشون رو دارن، اما بی 

 حامی چپ چپ نگاهش کرد_مطمئتز که سالمی ؟ 

  

 بشه!  یکم فکر کرد، خوابوندم تو  سرش_نمیخواد این همه فکر کتز ممکنه ارتباطت با مغزت قطع 

  

 با تعجب نگاهم کرد که محمد حامی نوخی از روی تاسف کرد و گف ت  
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ز بادی کار م یکنه و بعضز اوقات هم به قول هاله ارتباطت با مغزت   _دانیار تو واقعا بعضز وقتا مغزت عینهو توربی 

  !. ز  قطع میشه و سیمات اتصالی میکیز

  

ز تر بشیم.  پشت بندش دستاش رو کوبید به هم_خب پاشید   خودمون بریم یه سر به اون روستا بزنیم تا مطمی 

  

ون.    خواستم موافقت کنم که یهو یاد اهورا و قولش افتادم_نه من نمیتونم امروز باید با اهورا برم بب 

  

که تا محمد حامی_بابا بیخیال الان که تازه ساعت ده و نیمه!. تا بریم اونجا میشه دوازده، دوازده و نیم. خرید هم  

 شب وقت دارید.   

  

 شونهای بالا انداختم و باش های کردم. دانیار از جاش بلند شد و شلوارش رو کشید بالا 

  

 _خب سفر به سلامت! من دیگه باس برَ وَم. 

  

ز شتابان؟ بودی حالا!    از گردنش گرفتم_به کجا چنی 

  

 لبخندی زد_نه خیلی ممنون من باید برم، کلی کار دارم. 

  

 ه نخور. تو با ما میای!  --پس گردنش_گ و زدم
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 _اما من...  

  

ز که گفتم     انگشت اشار هام رو تو هوا تکون دادم_همی 

  

  ... 

  

ز من بریم. لباس  دیم. قرار شد که با ماشی  شماره پرونده و اسم موکل و مقتول رو برداشتیم، اما پرونده رو با خودمون نب 

مشگ پوشیدیم تا که باهاشون همدردی کرده باشیم. سر راه قبل از اینکه از شهر خارج هامون رو هم عوض کردیم و 

بشیم یه بسته خرما و یه دسته گل هم گرفتیم که پولش رو منه بدبخِتِ بخت برگشته دادم. دانیار هم کلی غر زد که من  

م دی هام رو گ میده و اینا...اما یکم که گذشت بالاخره خفه خون گرفت و خود به    نمیام و اونجا خطرناکه و اگه بمب 

ز زر زر کردن هاش  خود ساکت شد اما هر چند دقیقه یه بار پارازیت مینداخت که من جوونم و این حرفا!. و همی 

 باعث شد که یکم بحثمون بشه اما به خب  گذشت.   

  

م یره مراسم ختم؟. درسته  محمد حامی هم همش تیپ من رو مسخره میکرد و هی میگفت که آخه کدوم آدمی با هودی

الان فصل هودی نیست اما م یدونم که اطراف ارومیه اگه دار و درخت باشه هوا سرد میشه! هرخی باشه نباشه همیشه  

ط عقله!.    احتیاط سری

  

ی...تو راه نقشه کشیدیم که به عنوان یگ از بستگانشون بریم و بعد بگیم که وکیلشون هستیم. این طوری   خونواده اکب 

 شاید واقعا بهبر میشد.  
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  ... 

  

ز صندلی  ز از بزرگراه وارد مسب  روستا شدیم و بعد از چند دقیقه به خود روستا رسیدیم. دانیار از بی 
بعد از گذشیر

 ها رد ش د  

  

ی نیست که تصور میکردم.   ز  _اصلا شبیه چب 

  

 کردم که حامی یکم به 
ی

وع به رانندگ اطراف دقت شد _آره جای خیلی خوب و دلبازیه اما سری تکون دادم و با دقت سری

 شما احساس نمی کنید که این درختای سر به فلک کشیده بیش از حدِ امکان رعب و وحشت دارن ؟ 

  

 شونهای بالا انداختم_خب به درک. 

  

 مث 
ی

 ل شماها ؟  دانیار_شما دوتا احمق احساس نمیکنید که بررش محل وقوع حادثه کار پلیسا هست نه وکیلای خنگ

  

محمد حامی_خب الاغ هیجانش به همینه دیگه!. در ضمن تو رو با خودمون آوردیم که اگه قراره یگ نفله بشه اون تو 

 باش ی 

  

 دانیار یگ محکم زد پس کله حامی بدبخت_پُخ نخور اتفاقا من خودم به شخصه تو یگ رو با افتخار تقدیم م یکنم.  

  

 گوشش محکم گرفت و کشید_ولی اویز که قراره به فنا بره توئه خری نه من!.  حامی هم برگشت و از  
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دانیار هم چند تا فحش به محمد داد و وقتر دید که گوشش رو ول نمیکنه از موهاش گرفت و محکم کشید و محمد 

رت هر چه حامی چون به سمت عقب کشیده شد زارت خورد به منه بدبخت و منم با طرف چپ صورتم محکم و با قد

تمام تر چسبیدم به شیشه و کم مونده بود که از جاده منحرف بشم. با آرنجم محکم زدم تو پهلو حامی و یه عربده هم 

ز دعوا م یکردن.   ز سر جاشون اما همچنان داشیر  کشیدم و جفتشون نشسیر

  

ز و قش نگ بود اما قدیمی و رنگ و  اون دوتا در حال بحث و مشاجره بودن که داخل روستا شدیم، همه جای روستا سرسب 

 غار علیصدر همدان باز شده بود به  
ی

ز با دهتز که به بزرگ رو رفته! روستای شلوغز بود و بچه مچه زیاد داشت که داشیر

ز نگاه میکردن.    ماشی 

ی از مراسم ختم و اینا  ز تحفهای هم نیست و دویست و شیشه!. یکم که جلو تر رفتیم هیچ خب  حالا باز خوبه همچی 

 د. جلوی یه مغازه کوچیک نگه داشتم که تعداد زیادی پسر جوون و مرد توش جمع بودن.  نبو 

  

 دانیار زد رو شونهام_میخوای چیکار کتز ؟  

  

سیم یا نه ؟   کمربندم رو باز کردم_خو الاغ بالاخره باید از یه بیکاری آدرس ببی

  

ز و دل و به دریا زدم و گفتم_آقا ببخشید!    شیشه رو دادم پایی 

  

 کش توجه نکرد دوباره صدا کردم که یکیشون با نارضایتر اومد جلو و با اخم و تخم پرش د 

  

 _اگه گردشگر هستید جا برای اجاره نداریم.  
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ی هستیم و  اخم کردم_اول سلام دوم هم نخب  آقا خجالت بکشید و انقد زود قضاوت نکنید!. ما از اقوام آقای اکب 

 اومدیم.   برای تسلیت 

ز رو نگاه کرد_فرمایش.!    ابرویی بالا انداخت و داخل ماشی 

  

 لبخند پر از حرض زدم_آدرس لطفا.! 

  

 چیتز به دماغ قشنگ تر از قناریش داد_دیر اومدید.  

  

ز رو محکم باز کردم که یارو نابود شد. و الکی خودش رو انداخ  کشیدم تا از عصبانیتم کم بشه. در ماشی 
ت  نفس عمیقر

وع کرد به آخ و اوخ کردن. حالا درسته محکم زدم ولی خدایی اینهمه عر عر کردن نداره که! 
ز و سری  زمی 

  

ون از مغازه بودن اومدن سمت ما و یکیشون اومد   پیاده شدن و اونایی هم که داخل و بب 
ز دانیار و حامی فورا از ماشی 

 جل و  

  

 _خانوم چیکار کردی ؟ 

  

رانه رفتار کنم و با عصبانیت و صدای نازک شد گفتم_یگ از اقوام بنده تو این روستا فوت شده  یکم سعی کردم خانوم وا

و من برای تسلیت اومدم اما این آقا واقعا خیلی با من بد حرف زدن! به طور یکه کلا انگار فوت  اینا سرش نمیشه و نم 

ز بود نگاه کرد_یعتز   که رو زمی 
 خلیل خاک تو سرت!   یفهمه من عزادارم!  مرده به اویز
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امی کردیم...کجا میخواید   برگشت سمت من و ادامه داد_ببخشید ما فکر کردیم که شما گردشگر هستید و ی  احبر

ید ؟  یف بب   تسری

  

شون.   ی به خاطر مرگ دخبر ل آقای اکب  ز
 دانیار_مبز

  

 مرده یکم تعجب کرد_مطمئنید ؟ 

  

 فامیلمونه ها!  حامی شاکی گفت_ای بابا آقا 

  

ز راه رو مستقیم برید و کنار یه تانکر آب بپیچید سمت راست و بعدش خونه سیده!     ابرویی بالا انداخت_همی 

  

ی نگفتم و اینا اما ما زودتر فلنگ   ز ز شدیم و اون یارو هم همش میگفت بابا من که چب  تشکر کردیم و سوار ماشی 

 رو بستیم.  

  

  !  حامی_ایولا داری  دخبر

  

  !  دانیار خندید_آره منم فکر کردم با اون طرز پیاده شدنت قراره آدم بکشی

 _میشه لطفا خفه شید؟. 
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 محمد حامی_هاله اون کلاهت رو یکم بکش جلو تا اون بادمجون رو کلت مشخص نباشه! 

  

درش باز بود و پارچه سیاه کلاهم رو یکم کشیدم جلو و بعد از تانکر پیچیدم سمت راست و آخر کوچه یه خونه بود که  

 روی در زده بودن و چند نفر انگشت شمار تو حیاط آدم بودن.  

  

دانیار با صدای آرومی گفت_بابا اینجا دیگه خیلی عجیبه! اینجا الان باید حداقل دویست سیصد نفر باشن که با عربده  

 زار بزنن و خودشون رو وحشیانه کتک بزنن!.  

  

 طوره برگر دیم؟ جان من برگردیم بریم خودم همتون رو کافز نایت مهمون میکنم! حامی لبخندی زد_میگم چ 

  

ز بار تو عمرمون داریم رو یه پرونده قتل کار میکنیم ها!    نوخی کردم_الاغ برای اولی 

  

ز رو   نزد که وارد حیاط شدم، همه کسایی که اونجا بودن با تعجب و شک نگاهمون میکردن. ماشی 
دیگه کش حرفز

لوی خونه بزرگ و کاه گلی نگه داشتم. اینجا با کل روستا فرق میکرد و فقط چند تا درخت و یه حوض داشت! چندتا  ج

ز رو کشیدم و دانیار رو مخاطب قرار داد م  ز دیگه هم تو محوطه حیاط پارک بودن.دستر ماشی   ماشی 

  

 _اون دسته گل و جعبه خرما رو هم بیار. 

  

ه! ؟ نالید_آخع من نم ی  دونم کدوم گوسفندی وقتر م یره مراسم ختم با خودش جعبه خرما م یب 
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؟.   ز  حامی_اینا چرا دارن این شکلی نگاهمون میکیز

  

ز رو باز کردم_خودت رو بزن به کوچه علی چپ و کلا انگار نه انگار!     در ماشی 

  

ز پیاده ش ز رو بستم بچه ها هم از ماشی  ز پیاده شدم و در ماشی  دن. نفش کشیدم و. پسر جوویز اومد از ماشی 

 سمتمون.  

  

 _امری داشتید ؟ 

  

 فورا اخم کردم_ببینم تو روستای شما سلام کردن کش بلد هست یا نه ؟ 

  

منده!   _ سری ز  سرش رو انداخت پایی 

 حامی زد رو شون هاش_اشکالی نداره پسر جون!.  

  

داشته باشن و انگار کسایی هم که الان بودن از فامیل هاشون  به قیافه خونه و محل زندگیشون نم یخورد که وضع خوی  

بودن. اما خونه تو سکوت عجیت  فرو رفته بود و فقط صدای مرغ و خروس ها بود که م یاومد و به شدت رو مخ بود. یه  

ون و به سمت ما اومدن. یکیشون جلوتر اوم د   چند نفر از خونه اومدن بب 

  

 _سلام خوش آمدید. 
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 سه سلام دادیم. مرد قیافه خیلی خوی  نداشت و انگار از گریه زیاد زیر چشم هاش گود افتاده بود.  هر 

  

 حامی_تسلیت عرض میکنیم.  

  

چشم های مرد پر از اشک شد و پسره از دانیار دسته گل و جعبه خرما رو گرفت و به داخل خونه دعوتمون کرد...خونه  

ز اما هال  خونه و یه اتاق، فکر کنم که سرویس ساده و سوت و کوری داشیر ز ، یه آشبی
 داشت با دیوار های سیمایز

ی
بزرگ

ه بگم چندسال بود که   ز که نشستم، با خودم فکر کردم که چند وقت یا بهبر ون از خونه بود. روی زمی  و حموم هم بب 

ز ننشسته بودم. و این درست از زمایز بود که کف خون هامون رو پارکت زدیم.   رو زمی 

  

ی که نظرم رو جلب کرد پسر بچ به ز مون خرما تعارف کردن و هر کدوم یه خرما برداشتیم و یه فاتحه هم فرستادیم. چب 

های بود که گوشه هال تو رختخواب بود و به شدت کتک خورده بودش، رفتارش مثل دیوونه های روایز بود و هر چند 

اف کنم که واقعا ترسناکه.!  دقیقه یه بار میخندید و بعد اخم میکرد. صدا های عجیت  ا  زش در میاومد باید اعبر

  

حامی که وسط نشسته بود و چشم از پسره برنمیداشت زد به بازوم_الانه که یه سکته ناقص رو برم. آقا اصلا من 

ز خوردم پاشدم اومدم.   نقطه چی 

  

 !  غریدم_فقط خفه خون بگب  و سعی کن به پسره انقدر تابلو نگا نکتز

  

ز دیوونه ها زیر زیرگ م یخنده!  یکم که    گذشت متوجه شدم دانیار داره از پسره بدتر عی 

 به حامی اشاره کردم که ببینه چشه ؟ 
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   . ز  با خنده گفت_آخه همه دارن به هم دیگه نگاه میکیز

  

خونه تکیه زده بود و تو فکر فرو رفته بودش. چند تا پب   ز  هم به در  آشبی
م رد مرد چند تا زن هم بودن و یه دخبر زن و پب 

هم اونجا بودن. همه تو سکوت بودن و عمیقأ فکر میکردن، برام خیلی عجیب بود که سئوال نم یکردن گ هستیم و 

وع به حرف زدن کرد م    از کجا اومدیم برای اینکه سکوت رو بشکنم خودم سری

  

ی مرگ عزیزتون رو بهتون تسلیت میگ م  ز  گلوم رو صاف کردم_اول از هرچب 

 این حرفم همه یه صلوات فرستادن. ادامه داد م با  

  

 _من و همکارم بررش پرونده شما رو از طرف دولت به عهده گرفتیم.   

  

یم.    یگ از مرد ها تقریبا با عصبانیت گفت_ما گفتیم که م یخوایم شکایتمون رو پس بگب 

  

جای این پرونده به طرز عجیت  م یلنگید و میدونید  چشم هام رو بستم و دوباره ادامه دادم_میدونیم ولی برای ما یه 

ز   در اصل با عقل جور در نمیاومد و برای همی 

  

 تا خواستم خب  مرگم بقیهاش رو بگم حامی فورا به دانیار اشاره کر د 

  

 _این دوستمون رو با خودمون آوردیم که هم خودش و هم پدرشون ج نگب  هستند.  
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 اه کردن که دانیار فورا گف ت همه با وحشت به دانیار نگ

  

 _نه نه نه نه پدر من برای مسلمون ها کار م یکنه و کافر نیست.  

  

ز شکایتتون رو دارید رو برای   وع به حرف زدن کردم_میشه لطفا دلیل اینکه قصد پس گرفیر خودم دوباره سری

 ما توضیح بدید ؟  

ون!   ه رو به ما کرد_از خونه من برید بب 
 پدر دخبر

  

خیلی برام عجیب بود که بقیه سکوت کرده بو دن. به پسره نگاه کردم که چشم هاش با چند دقیقه پیش فرق داشت،  

 دانیار رد نگاهم رو گرفت و بهش نگاه کرد و فورا رو به جمع گف ت 

  

ل میکنه و فکر  _خب ببینید ما یه نوع جن داریم که از طریق گوش، بیتز و دهان م یره داخل سر آدما و مغز اونا رو ک نبر

ز   ل میکنه و به خاطر همی 
کنم الان یگ از همون ها داخل سر پسر شماست و داره با کار هاش رفتار همه شما رو کنبر

ز ماست!    هست که خونه انقدر تاریک و سرده، چون یه غب  ارگانیک اینجا بی 

  

با وحشت از جاشون بلند شدن و جای دیگه   صدای همه بلند شده بود و کسایی هم که کنار پسر بچه نشسته بودن فورا 

ز که دانیار ادامه داد   ای نشسیر

  

ز رو پیدا کنید.    _بهتون پیشنهاد میکنم که ببندیدش تا زمایز که یه آدم مطمی 
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ون. اما دانیار  ز بب 
تا حرف دانیار تموم شد دهن پسر بچه به طرز بدی  از هم باز شد و همه فرار کردن و حتر چند نفر رفیر

 ، ز فورا دوید سمت پسره که انگار هاری گرفته باشه و دست هاش رو از پشت محکم گرفت و به شکم خوابوندش رو زمی 

د و  ز دستش رو گذاشت رو سر پسر بچه که داشت صدا های عجیت  از خودش در م یآورد و به زبون عجیت  حرف مب 

وع به خوندن دعا کرد و این وسط همه نظاره گر بودن که داد زد   م   سری

  

ی بیارید تا ببندیمش.   ز  _فورا برید یه چب 

  

ز و بعد از چند دقیقه که پسر بچه تو همون حالت بیهوش شده بود و  چند نفر با عجله به سمت یگ از در های چوی  رفیر

ز   به حالت اولیه خودش برگشته بود با چند تا طناب و پارچه اومدن. همون طور که دانیار گفت دست و پا هاش رو بسیر

ز دانیار گف ت   و بعدش هم به ستون آهتز وسط حال بستنش. وقتر که همه نش سیر

  

_مواظب باشید که بازش نکنید وگرنه ممکنه به یه نفر صدمه بزنه یا اون رو بکشه! حتر اگه گفت میخواد دست به آب 

 که یه جن گب  بیارید.  
 و حموم هم بره بازش نکنید تا زمایز

  

اول خشک شده سر جاش نشسته بود و تو شوک بود خود من هم بهبر از اون نبودم. با اینکه یه بار حامی هم از همون 

ی رو تو خونه دانیار اینا دیدم اما بازم واقعا برام وحشتناک بود و فکر نکنم که تا یه هفته بتونم بخوابم.   ز ز چب  همچی 

 م به هم فشار میدادم.  دست هام م یلرزید و برای اینکه لرزششون رو کم کنم اونا رو محک

  

چندتا زن اون وسط گریه میکردن و داد و هوار راه انداخته بودن. چند دقیقه که گذشت و دوباره سکوت کل خونه رو 

وع به حرف زدن کرد .  ی بود با لحجه غلیظ تورگ یا همون عَجَمی سری زن که فکر کنم عمه آقای اکب   گرفت یه پب 

  

 واقعیت است!«   »این قسمت از رمان بر اساس 
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ی فقط جنگل  _خیلی سال پیش وقتر بچه بودم یه خواهر بزرگبر از خودم داشتم...اون موقع ها اینجا تا چند کیلومبر

بود. از همون موقع بچه های روستا خیلی زیاد بودن. یه روز با حدود ده تا از بچه های روستا و خواهرم و دوست  

ز صمیمیم داشتیم نزدیگ های جنگل   ا بازی میکردیم و از همه جا ی  خب  بودیم که همی 
کنار رودخونه با پسرا و دخبر

یم داخل جنگل...کمی بعد متوجه شدیم که درست داره از وسط جنگل صدای عروش و رقص و ساز  طوری داریم مب 

. صدای عروش و کل کشیدن ها خیلی بلند بود.   ز  میاد و عد هی زیادی دارن شادی میکیز

  

ز با اینکه  آهی کش ز که برن و عروش رو ببییز ید و ادامه داد_بچه ها که صدای عروش رو شنیدن خیلی میخواسیر

ز این اطراف هیچ روستای دیگ های نیست. من به خواهرم خیلی اضار کردم که نره اما اون به من توجه نکرد   میدونسیر

اون زمان گرگ و خرس تو جنگل زیاد بود ،من و و با بقیه رفت ولی من و دوستم که خیلی ترسیده بودیم مخصوصا که 

  . ز  اون باهم برگشتیم روستا و بقیه بر ای دیدن عروش رفیر

  

همون طور که داشت گریه میکرد ادامه داد_وقتر برگشتیم روستا و برای بقیه تعریف کردیم که خی شده. همه وحشت  

ز که ما نم یدونیم و بدون درنگ ی رو میدونسیر ز همه مردم روستا چه پب  و جوون فانوس و چراغ به   کردن و انگار چب 

دست به دل جنگل زدن برای پیدا کر دن بچه ها...من و دوستم هم توی روستا پیش زن ها موندیم. مردم تا شب دنبال 

ز اما پیداشون نکردن و آخر سر نزدیکای سه شب همشون رو در حالی که به شدت کتک خورده  بچه ها توی جنگل گشیر

ز سر و روشون خون م یبارید و زبونشون بریده شده بود و داخل یه گودال بزرگ انداخته بودنشون پیدا کردن.  بودن و ا

 ساعت هفت و نیم صبح با هم مردن...  
ی

 همه اونا از شدت وحشت خشک شون زده بود و در آخر همگ

  

زن اشک هاش رو پاک کرد_هیچ وقت هیچ کس نفهمید که چه اتفافر برای  ی رو  پب  ز اونا افتاده اما همه ما الان یه چب 

 خوب م یدونیم. اونم اینکه اون موجودات از اول هم تو روستای ما بودن و خواهند بود.  

  

 کشیدم_یعتز شما میگید همون اتفاق برای این دو نفر افتاده؟.  
ی

 نفس عمیقر از روی کلافگ
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ی سری تکون داد_هیچ شگ نیست!    آقای اکب 

  

 ویی صاف کرد_اما ممکنه باعث این اتفاق خودتون باشید.  حامی گل

  

 _منظورتون چیه ؟ 

  

دانیار_ببینید همون طور که ا نسان روح لطیقز داره جن هم جسم لطیقز داره. پس ممکنه که مایع داغز از دستتون 

ز و فلزی از دستتون افتاده باشه و به یه جن یا یه بچه جن آسی ٔ تب  ب رسونده باشید و اون مرده باشه و افتاده باشه و یا شی

خونوادش برای انتقام این بلا رو سر بچه شما آورده باشن. در هر صورت این کار ما نیست اما باید یه ملا و جن گب  ماهر 

 راهنماییمون کنید که ببینیم اون چاه کجاست!.   
ً
 رو بیارید تا کارتون رو راه بندازه. الان هم لطفا

  

ون، این الان چه زری زد؟ چاه کجاست؟ حامی یه بشگون محکم از بازوی دانیار گرفت و اونم   چشمام از حدقه زد  بب 

 خواست داد بزنه که صداش تو گلوش خفه شد و دهن وا نکرد.  

  

ی گف ت   همه سکوت کرده بودن که آقای اکب 

  

 _شما مطمئنید که میخواید برید اونجا ؟ 
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جمع شده بود با اطمینان سرش رو تکون داد که حامی از بازوش یه بشگون دیگه دانیار همون طور که صورتش تو هم 

 گرف ت 

  

 _آخ مگه مغز خر خوردی ابله ؟ 

  

یم.   دانیار شون های بالا انداخت_خب تو نیا من و هاله مب 

  

ا  دوست  شاکی شدم_ببینم احیانا قحطی اومده که باید منه بخت برگشته باهات بیام؟ مگه از جونم سب  شدم ی

ز و آخرین بار ببینم ؟   دارم عشقم ازرائیل رو برای اولی 

  

؟.   چشم غر های بهم رفت که گفتم_خب اصلا به من چه بزار حامی باهات بیاد! مگه داری از کیسه خلیفه میبخشی

  

 حامی_نه اصلا رو من یگ حساب نکنید. 

  

متون اما ب  اید بگم که باهاتون نمیام و فقط آدرس رو بهتون میگم!  یه مرده از جاش بلند شد_من تا ورودی جنگل میب 

  

ز موند خودمم یه چاقو جیت  کوچیک  دانیار از جاش بلند شد و منو هم به زور بلند کرد. حامی خر هم همونجا  تو ماشی 

د برداشتم و همراه همون مرده به سمت جنگل رفتیم و طبق   گفتش تا ورودی  که اهورا بهم داده بود رو از تو داشب 

سیم به یه چاه که کنارش یه درخت هست و  ار مب  ز
آوردمون و راه رو بهمون گفت و گفت که بعد از جاده خاکی و چمبز

 گذاشت رفت.  
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 به مسب  رفتنش نگاه کردم_یعتز واقعا رفت ؟  

  

 دانیار دستش رو انداخت دور گردنم_آره رفت حالا من موندم و تو و مرررگ.  

  

 و با حرص روی هم ساییدم_میشه لطفا خفه شی و دستت رو قبل از نابود شدن گردنم برداری ؟ دندونام ر 

  

ز شد که کمی دور  دستش رو برداشت، خواستم برگردم که از یقه لباسم گرفت و دنبال خودش کشوند. و وقتر مطمی 

 شدیم یقهام رو ول کرد و زد رو کتف م 

  

 _خب حالا گورت و گم کن بیا بریم.  

  

 کنـــم و یه روزی ازدواج کنم.  
ی

 _آخه چرا حامی رو با خودت نیاوردی؟ بابا من هنوز م یخوام زندگ

  

ه!    زد_ آخه تو گردنبد تو گردنته و کنارت امن یتم بیشبر
ی

 لبخند خل مشنگ

  

وع شد.   دویدم دنبالش و قبل از اینکه بخواد فرار کنه یه لگد زدم به پاش که آخ و اوخش سری

  

 یگ هم زدم پس گردنش_دانیار از من به تو نصیحت..  

  

 _میدونم خیلی خرم. 
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 لگدی به سنگ جلو پام زدم و همون جاده رو چند قدمی رفتیم و تو سکوت گذروندیم.  

 یکم که گذشت صدای دانیار در اوم د  

  

 _خب بگو!  

  

 اخم کردم_خی بگم؟ م یخوای برات وصیت کنم ؟ 

  

 یکم از در و دیوار حرف بزن دیگه! حوصلم سر رفت. _ای بابا خو 

  

ده.   شونهای بالا انداختم_والا من مغزم هنگ کرده...ها راستر از اون موقع که اون موکل بابات رو دیدم خوابم نب 

  

 خندید_خیلی خب بابا تو هم هی به اون گب  بده!  

  

 _راستر بابات خی در مورد من میدونست ؟ 

  

ز بشه! ابرویی بالا  ز نیست اما باز دوباره رفته که از این قضیه مطمی   انداخت_نمیدونم هنوز در بار هاش مطمی 

  

 کلاه هودیم رو هم گذاشتم سرم_از خی ؟ 
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دستاش رو کرد تو جیب شلوارش_نمیدونم به خدا خودم و کشتم  هم بهم نگفت ،م یگفت تو دهن لقر صاف 

اری کف دست هاله!   ز ی مب   مب 

 م _خب بدبخت حق داشته دیگ ه لبخندی زد

  

 چپ چپ نگاهم کرد_واقعا که!  

  

ز و فکر کنم این   همش کلا حس بدی نسبت به اینجا و درختاش داشتم و فقط فکر میکردم که چند نفر دنبالمون هسیر

وع به حرف زدن کرد_ببینم تو  قبلا با اهورا  به خاطر ترسم بود. یکم دیگه هم تو سکوت گذروندیم که دوباره دانیار سری

 دوست بودی ؟ 

  

 آهی کشیدم_آره! وقتر به این فکر میکنم که یه زمایز بهش میگفتم عشقم دلم میخواد خودم و حلق آویز کنم.  

  

یم!.     خندید_واقعا این برای خودم هم عجیبه که تو اکیتی که ما داریم سه تا پسر و دوتا دخبر

  

ز از خیلی ا تیکه شنیدم ولی اهمیتر نم یدم چون م یدونم که اونا هنوز به اون سن از سری تکون دادم_آره به خاطر همی 

ز دوست و رفیق رو از هم تشخیص بدن.   عقل نرسیدن که فرق بی 

  

یه که کلا ا ز هم دیگه جداست...میگم  ز  دوست و رفیق یه چب 
ی

دستاش رو کرد تو جیب شلوارش_آره واقعا راست میگ

 هاله ؟  

 _هم ؟  
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 یم حرف بزنیم چون من واقعا حس بدی نسبت به اینجا دارم.  _بیا تا میتون

  

 _تو فکر م یکتز حس من خیلی خوبه ؟ 

  

 گوش میدم فقط بیا دو کلوم برا من حرف بزن! 
ی

 _نه ولی جان من بیا از در و دیوار حرف بزنیم. اصلا هرخی بگ

  

 پوفز کشیدم_نکنه میخوای من از پچگیام برات بگم  ؟ 

  

 جان من بگو ببینم چه غلطایی کردی؟.  خندید_ 

  

ه و همم وقتمون شاید بگذره!    یکم فکر کردم و دیدم از هیچی که بهبر

  

طی داره!     _باشه فقط یه سری

  

 کنجکاو نگاهم کرد_خی ؟ 

  .
ی

 _اینکه نباید به کش بگ

  

 _باشه باشه قول میدم! حالا خی میخوای برام تعریف کتز ؟  
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 کشیدم_دانیار قول دادی ها!   نفس عمیقر  

  

 با ذوق گفت_قول!  

  

 
ی

یه نگاه به اطرافم انداختم و یه دور هم پشت سرم رو نگاه کردم هیچکس و هیچی این اطراف نبود. خیلی جای قشنگ

 بود ولی حتر یه پروانه هم نداش ت  

  

ده چهارده سالم بود و رهام هم هفت هشت ساله بو  ز د با هم ساعت نه ده شب دعوامون شد  _یه بار وقتر فکر کنم سب 

شدیددد. بعد اون موقع مامانم هم آپاندیسش رو تازه عمل کرده بود و اصلا اعصاب مصاب نداشت و من و رهام هم  

 همینطور در حال جنگ و دعوا سر مداد فشاری بودیم.   

  

 با هیجان گفت_خب بقیهاش!  

  

ون تا باباتون بیاد و تکلیفتون مشخص بشه! اون    کلم رو خاروندم_مامانم با عصبانیت اومد و گ فت که گمشید برید بب 

ون کر د  ب و زوری بود ما رو بب  ز بود و هوا سرد. خلاصه بگم مامانم اون شب به هر ضز  موقع هم پایب 

  

 _دروووغ ؟ 

  

ی م یسوزم اونم اینکه اون شب ما با اون  ز ون و با  خندیدم_نه به جان تو...حالا خلاصه من از یه چب  تیپ رفتیم بب 

 همون تیپ رفتیم مغازه.  



 بانوی دورگه   

277  
  

  

 خندید_مگه تیپتون چش بود ؟  

  

امه هلو کیتر پوشیده بودم با یه هودی نارنچ  و رهام هم یه رکای  و شلوارک تنش کرده بود و رو اون هم یه  ی _من یه بب 

دیگه از این دمپایی گنده های آی  کاپشن پوشیده بود ولی از همه بدتر کفشایی بود که پامون کرده بودیم... دیدی 

ز ها من از اونا پوشیده بودم رهام هم کفش های پاشنه بلند مامانم رو پاش کرده بود.   هسیر

  

 همون طور که دانیار داشت قهقهه م یزد منم تعریف میکردم. 

  

وضع افتضاح هنوزم که  _یه پنج تومتز تو جیب هودیم بود و با همون پاشدیم رفتیم مغازه کنار خونه! با همون سرو 

ه! واقعا خیلی بده و شاید یگ از کابوس های زندگیمه.    هنوزه نگاه فروشنده به خودم رو یادم نمب 

  

 _حالا چیشد رفتید خونه ؟ 

  

ونمون کرده همون لحظه هم پشیمون شده! اومده   خندیدم_آره وقتر برگشتیم فهمیدیم که مامانم همون لحظه که بب 

که نیستیم در به در دنبالمون گشته و به بابام و همه زنگ زده و گفته بچه ها رو دزدیدن خلاصه وقتر   دنبالمون و دیده

 رفتیم. یه دست مفصل کتک خوردیم و بعد رفتیم خونه و هرخی که خب  مرگ مون خورده بودیم کوفتمون شد. 

دم.حتر فکرش هم برام وحشتناکه که من اون ولی دانیار واقعا الان که یاد نگاه های مردم میفتم خودم به خودم فحش می 

امه رفته بودم مغاز های که تقریبا میشه گفت فروشگاه بود و دمپایی هایی پام کرده بودم که کل  ی موقع با هودی و بب 

ی برا خودش آزاد بوده و من اونا رو پام   ون و پشتش هم راحت یه هفت هشت مبر انگشت های پاهام ازش زده بود بب 

 ؟ نه واقعا میفهمی؟ نه تو نم یفهمی!  کردم میفهمی
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 دانیار دلش رو گرفته بود و قهقهه م یزد. زدم به بازوش_مرض مگه خنده داره؟ نه نداره درد داره درررد!.  

  

یم. اونوقت نشستیم و دهنمون رو به  یه لحظه به این فکر کردم که شاید ما تا چند دقیقه دیگه نباشیم و بمب 

رَس ب
َ
از کردیم و هر هر هر میخندیم. خیلی از روستا دور شده بودیم به طوری که دیگه کم کم حتر راه پهنای سد ا

 هم داشت محو میشد.   

  

 _به خی نگاه میکتز ؟ 

  

 _به نظرت زیادی دور نشدیم؟ اصلا شاید هیچ چاهی وجود نداشته باشه! 

  

اره ایناها.! با دستش سمت راست جاده خاکی رو نشون داد_نه بابا  ز  چمبز

  

ار؟ بابا ما فقط کافیه یه قدم بندازیم اینجا تا با کمر بریم   ز به اون سمت نگاه کردم و با تعجب گفتم_به این میگن چمبز

 توش.  

  

 نوخی کرد و چیتز به بینیش داد_نه بابا این جوریام نیست حداقلش تا نزدیکای زانو میاد.  

  

 برو من اینجا منتظرتم هواتم دارممم. یا علی مدد!  دستام رو کردم تو جیب هودیم_خو 

  

 ه نخور! مگه من تو رو به عنوان دکور با خودم آوردم ؟  --یگ زد پس گردنم_گو 
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  .  دستر به گردنم کشیدم و با پام یگ به پاش زدم_آیت  وحشی

  

ز که گفتم بدو بیا!     _همی 

  

ز لباسم رو گرفت و پشت سر خودش ز درخت ها رد شدیم و به آرومی الکی وارد    پشت بند حرفش آستی  کشید. از بی 

ار شدیم که هر لحظه ممکن بود بلایی سر پاهای عزیز و نازنینت بیاد. یکم که جلو تر رفتیم 
ز درخت زاری به اسم چمبز

نه  چمن ها کم کم ارتفاعشون کم شد. چشم که چرخوندیم تقریبا کمی از درخت ها اونور تر چند تا سنگ به شکل استوا

 روی هم چیده شده بودن و یه درخت کنارشون بود.  

  

ز باشه!   دانیار_فکر کنم همی 

  

 دستام رو بهم مالیدم_خب دیگه من برم!  

  

 برگشت سمتم_هاله م یخوابونم تو دهنت ها!  

  

ز لباسم گرفت و دنبال خودش کشید. کنار چاه ایستادیم و به داخلش نگاه کردیم که  ی و دوباره از آستی  ز جز تاریگ چب 

 نبود. به درختر که کنار چاه بود نگاه کردم و دو باره به داخل چاه که کلا تاریک و سیاه بود نگاه کردم و نوخی کردم.  

  

نه اما این نیست.    ز  _نه بابا قضیه این چاهه نیست با اینکه کمی عجیب مب 
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 ود داره.  دانیار شون های بالا انداخت_خب هزاران هزار فرضیه دیگه هم وج

  

 زدم تو گردنش_برو بابا تو هم کشتر ما رو رو با این فرضیه های چرتت!.  

  

یه تخته سنگ کوچیک اونجا بود که کمی اونطرف تر از چاه بودش. رفتم و روی تخته سنگ نشستم و دانیار هم 

میکشید. یه دونه سنگ  مشغول بررش اطراف چاه شد و هی درخته رو مثل دیوونه ها لمس میکرد و داخل چاه سرک 

 انداخت تو چاه و تا چند ثانیه به چاهه و داخلش زل زد و منتظر معجزه بود.  

  

) رو پلی کردم و صداش رو تا آخر زیاد کردم و black pinkگوشیم رو از جیبم در آوردم و یه آهنگ از آهنگ های( 

 اطراف بود پوفز کرد م گذاشتم تو جیبم دقیقه ها گذشت و دانیار همچنان در حال بررش اون 

  

_دانیار بس کن دیگه! خب  مرگت پاشو بیا بریم!. خره من کلی کار دارم مثل تو بیکار نیستم که، تازه یه پرونده هم 

 مونده که هنوز کامل نخوندمش. 

  

! دو دقیقه وایسا الان میام دیگه.    _اوووه تو هم چقدر غر م یزیز

  

چرخوندم و کلاهم رو از سرم درآوردم و موهام رو بهم ریختم و آروم به اون قسمت که صندلی  چشم هام رو تو حدقه 

توش کوبیده شده بود دست زدم. درد زیاد نداشت اما درد داشت و بدترین قسمت موهام این بود که چون حالت گرفته  

داشت سعی میکرد از درخت به اون نازگ  باید وقتر رفتم خونه دوباره مو صاف کن بکشم. به دانیار نگاه کردم که الان 

 بالا بره حالا با چه عقلی؟ اونو دیگه من نم یدونم خدا م یدونه. داد زد م 
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گ صدا رُب میدی ها !    _دانیار نکن بدبخت میوفتر میبر

  

ز فاصله داشت و  سعی در همون حال که چهار دست و پا تنه درخت رو چسبیده بود و فقط دوسه سانت با زمی 

ز فرود بیاد!.   ز باعث شد که با لگن زارت رو زمی   میکرد که نیوفته خندید و همی 

  

وع کردم به خندیدن_ آخ من که میگم عرض هاشو نداری یعتز نداری دیگه!    سری

  

 طلبکار گفت_نه تو اگه داری بیا برو بالا!  

  

 درخت به این نازگ برم بالا؟!  شونهای بالا انداختم و از جام بلند شدم_مگه مغز خر خوردم که از 

  

پشتم رو تکوندم_میگم بیا دیگه رفع زحمت کنیم بریم بابا من دو روز دیگه یه دادگاه حقوفر تو دادسرا دارم خره باس  

م!     برم رو پرونده هه مطالعه کنم. بیخود که از مردم پول نمیگب 

  

 و نیم سال کارآموزی کردی ؟  لباساش رو تکوند_من نمیدونم تو چطور وکیلی هستر که یک 

  

یکش شدم و دو سه ماه رو هم پیش اون کارآموز شدم تا  پروانه وکالتم رو گرفتم.    _خب مگه حامی وکیل نبود؟ منم سری

  

 قری به گردنم دادم_وکالت بهم میاد مگه نه؟ 
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 _عمرااا اونیم که به تو پروانه وکالت داده احتمالا خیلی کم داشته.  

  

 براش نازک کردم_حالا باز خوبه من پروانه دارم! تو خی ؟ پشت چشمی 

  

م دیگه!     ژست خاض به خودش گرفت_منم که تیک تاکرم و برای این و اون تبلیغ میکنم و پول میگب 

  

 نوخی کردم_نه دیگه این شکلی نشد که بشیتز و از آسمون برات پول نازل بشه...! 

ی!.   بدبخت بیا پیش خودم کارآموز شو،   فردا نه پس فردا باید زن بگب 

  

م.   دوباره خم شد و داخل چاه رو نگاه کرد_چشم هروقت پول دار شدم میام تو رو میگب 

  

ایط عال یای که دارم خودم باید برم خواستگاری!   ع! من با سری
َ
ف
َ
 با قیاف هام برو بابایی رو بهش نشون دادم_خ

  

د خندید_خداییش هاله من بعضز وقتا با خودم فکر میکنم اگه تو پسر همون طور که داشت اطراف رو بررش میکر 

فتم و تغیب   بودی خی میشد! اون موقع خودمم میومدم و میگرفتمت، اصلا خودم رو به زور مینداختم بهت و مب 

 جنسیت میدادم تا زنت بشم!  

 قهقهه کوتاهی زدم_چرا ؟ 
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ز قیافهات یعتز اگه پسر بودی میشدی  ز و طلا که داری یه _ببی  ز و زمی  هلو! هیکل چهارشونه و خفن. خونه و ماشی 

!  ۱۱آیفون   پرومکس هم روش. موقعیت شغلی محسری

 صدای خفن، اما قیافهات دخبر که هستر خیلی جالب نیست ولی اگه پسر بودی!...دیگه نگم بهت  

  

ز الان چشه ؟   اخم کردم و توپیدم بهش_مگه قیافه من همی 

  

ی یز ف ز  به هیکلت نمیخوره! اونم گلم اگه دیگه نری باشگاه خود به خود درست میشه. _چب 
ی

 نگ
ی

 قط یه نمه بگ

  

ز و من از چند ین و چند سال پیش دارم    _ولی خره تو اینم در نظر بگب  که اون زمی 

مال زمایز (خندیدم)...که خودمم نم یدونم کجاست! بیشبر پول و هزینه های خونه رو از بابام گرفت هام. اونم 

 بود که از اداره محیط زیست بازنشسته شد و حقوق 

ز رو خودم خریدم که هنوزم که هنو زه هم دارم   بازنشستگیش رو گرفت. گوشیم رو هم بابام خریده، و در آخر ماشی 

 قسطش رو میدم.  

  

 بابایی داری. خدا شانس بده ای کاش با 
ز بای منم حقوق دست به کمر نگاهم کرد_برو خداتو شکر کن که همچی 

 بازنشستگیش رو میداد به من!...درضمن از قسطای ماشینت هم فقط یگ دوتا مونده پس غصه نخور!  

ز که خونهاتون   یش هم نرفت_خره یکم اعتماد به نفست رو بب  بالا. همی  یه سنگ به طرفش پرت کردم که تا دو مبر

حسابت. خودت هم تو اینستا و تیک تاک خیلی مشهوری واقعا  ویلاییه و بابات زده به اسمت و هر بار پول م یریزه تو 

 کم داره ؟    11خی از آیفون  A7خیلیه ها! درضمن داوار...جاناوار مگه سامسونگ 

  

 ها تا به حال اصلا از این زاویه به زندگیم نگاه نکرده بودم.  
ی

 حالت متفکری به خودش گرفت_ر است میگ
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  َ
ل با یزَ

ُ
گالبسان؟( این یه اصطلاح عجمی هست که میگه...برو بمب  ها برای خی موندی؟...و به عجمی بهش گفتم_ ا

 این زمایز استفاده میشه که طرف ناشکری م یکنه)! 

  

 _حالا اینا رو ول کن بزا یه دور دیگه هم اینجا رو بگردم!  

  

 ا بریم. چشمام رو تو حدقه چرخوندم_دانیاااار تو رو به ارواح خاک جدت پاشو بیا از اینج

  

 _خیلی خب بابا مگه چیشده ؟ 

  

نه؟...(با هردو   ز ی نشده! فقط به نظرت یه فضای باز بایه چاه و چمن که کنارش یه درخت هست عجیب نمب  ز _چب 

دستم به خودم اشاره کردم)...و من الان احساس میکنم که همزمان چندین و چند نفر به من زل زدن و احتمالا چند  

 دارن!  با خنده نگاهم کرد_دروووغ! نه بابا ؟  نفرشون قصد کشت منو 

  

ی از پشت درخت تکون خورد. هردو با شوک به هم دیگه نگاه کردیم، بدون درنگ با سرعت   ز همون لحظه بود که چب 

ز سگ میدویدم.  ز اینکه داشتیم عی  وع کردم به دویدن. در حی  دانیار بالایی گوشی و کلاهم رو برداشتم و همراه دانیار سری

ه اما وقتر  ز باعث شد که خندم بگب  برگشت که پشت سرش رو نگاه و وقتر برگشت به جلو، چسبید به درخت و همی 

 عربده دانیار رو شنیدم که داشت میگف ت 

  

 _برو برو برو داره میاااااد!   
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که سرعتمون رو چند برابر  یه لحظه به پشت سرم نگاه کردم که هاله سیاهی داشت دنبالمون م یاومد و این باعث شد  

 کنیم و تا خود روستا مثل سگ از ترس جونمون بدویم.  

  

وع کردیم به نفس نفس زدن. سرم رو که بلند کردم و به قیافه دانیار نگاه کردم هردو با هم   نزدیکای روستا وایسادیم و سری

وع به خندیدن کردیم و طولی نکشید که لبخندم جاش رو به اخم داد و قبل ا ز اینکه دانیار بخواد فرار کنه چند بار سری

 پشت سر هم تو سر و گردنش کوبید م 

  

 _الاغ! روایز مگه دو ساعت نیست دارم بهت میگم بیا خب  مرگ مون بریم ها ؟  

  

 خندید_فعلا اینا رو ول کن بیا بریم ارومیه که ساعت دو و نیم و گذشته و نزدیک سه هستش.  

  

ی حرکت کردیم و سر سری و تند تند از همشون خداحافطیز کردیم و دانیار تا تونست به سمت خونه آقای  اکب 

. حامی هم گرفته بود  ز نصیحتشون کرد که یه جن گب  بیارن و پسر شون رو نجات و بدن و به هیچ عنوان بازش نکیز

ز خوابیده بود و براش مهم نبود  که ما زند هایم یا مردیم!   ز خرس تو ماشی   عی 

  

ایز کرد و این وسطا هم فهمیدم که نتونسته جلوی دهن لقش تو  راه دانیار تا تونست از در و دیوار حرف زد و فقط سخبز

ز باعث شد که پشت فرمون تا خود ارومیه فحش   ه و رفته قضیه خونه من رو به اهورا و آلا هم گفته و همی  رو بگب 

ه اذن خدا اراده کرد و از خواب بلند شد و گفت که میخواد  بارونش کنم و هی بزنم تو سرش! حامی هم نزدیکای دفبر ب

ی برای ناهار نداشتم دو تا هات داگ با دوتا  ز جلوی دفبر پیادش کنم تا با ماشینش بره خونهاش...سر راه چون هیچ چب 

ب! شکم  پرس سیب زمیتز و مخلفات گرفتم و تو راه برگشت با دانیار خوردیم هر چند که نزدیک بود جریمه بشم اما خ

ا حالیش نیست. والا...   ز  گرسنه که این چب 

  



 بانوی دورگه   

286  
  

سیدم و به  دانیار هم بردم رسوندم خون هاشون و خودم هم چون دلم نمیخواست برم خونه  و دلیلش این بود که م یبر

ههاش  مامان زنگ زدم و گفتم که م یخوام بیام اونجا و اونم ا ز فرصت استفاده کرد و گفت که برم دنبال عمه روزیتا و بچ

ز ترشی بار بزارم و این حرفا و کلی هم بهانه آورد که شوهر عم هام مسعود خونه نیست و رفته سفر  تا که بیان و کمک کیز

 کاری و ال و فلان و بهمان!. منم به مجبور رفتم دنبالشون.  

مشون خ ونه تا اهورا زنگ نزده! به  جلوی در خونه عمهام روزیتا ایستاده بودم و منتظر بودم تا که بیان و هرچه زودتر بب 

ون! نکنه پشیمون شده و  ساعت نگاه کردم که نزدیکای هشت بود ولی هنوز اهورا نگفته بود که گ و چطوری باید بریم بب 

م م یخوابم! یا اون موقع میتونم برم   م خونه بابام اینا میگب   منم مب 
آلا رو با خودش برده؟ شونهای بالا انداختم چه بهبر

 ون بدبختر رو که دادگاهش فردا نه پس فرداست رو بخونم!  پرونده ا

 رو پوستم به طور کامل معلوم بود . 
ی

 تو آیینه نگاهی به پیشونیم کردم که خون مردگ

 انشاالل خدا بلایی سر اویز که با صندلی کوبید تو سرم بیاره بعد من دلم خنک شه و از ته دل بگم آخیششش! 

  

وقتر دیدم که خیلی دیر کردن گوشیم رو برداشتم تا به الناز یه زنگ بزنم.چند تا بوق  یکم دیگه هم منتظر موندم و 

 زد که برداشت. 

  

 _بله ؟ 

  

 _سلام الناز منم هاله! 

  

   .  _سلام خوی 

  

ون   چشمام رو تو حدقه چرخوندم_ممنون به خوبیت فقط الناز یکم زود بیاین چون من باید یه چند دقیقه دیگه برم بب 

 کار دارم.   
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 _ها اوگ باشه باشه الان میایم. دم دری دیگه آره ؟ 

  

 _آره خداحاف ظ 

  

و بعد این حرف تند قطع کردم و گوشیم رو گذاشتم تو جیب هودیم. فکر اینکه حتر قراره خداداد رو ببینم هم 

 وحشتناک تر از امروز بود و واقعا برای  من اعصاب خورد کن.  

ز که م ی ون و دیگه ریخت نحس خداداد رو نبینم کلی خوشحالم میکنه!.   اما همی   خوام با اهورا برم بب 

  

 گوشیم رو از جیبم در آوردم و به اهورا زنگ زدم.   

  

 به حوصله گفت_الو ؟  

  

ون ؟   یم بب   _زهرمار...اهورا گ مب 

  

ز الان میخواستم بهت بز نگم. برنامه عوض  ز _مرض...خوب شد زنگ زدی همی  ون فقط هاله ببی  یم بب  شده و شام مب 

ز آدم بیا و روسری سر کن.    لباسای گشاد بپوشی و برای یه بارم شده عی 

  

 ابرویی بالا انداختم_خداحافظ.  

 پشت سر هم اسمم رو داد زد_هاله هاله هاله!.   
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یز ؟   ز  با پرخاش گفتم_چته؟ چرا داد مب 

  

ز من تا به حال تو زندگیم از کش این شکلی التماس نکردم ها!. و الان متاسفانه اون خری که  _هاله التماست میکنم. ببی 

   .!  من دارم ازش التماس میکنم تویی

  

 شونهای بالا انداختم_والا باید از خداتم باشه. 

 نالید_هاله!    

  

ی خرید!     لبخندی زدم_نه دیگه نشد قرار بود منو بب 

  

 بهت پول میدم خودت برو.  معلوم بود که داره حرس میخوره_پس 

  

م آرایشگاه ناخونام رو کاشت کنم و موهام رو هم رنگ بزنم.    صاف نشستم_اوگ پس فردا مب 

  

  . ز ز خوردم به علاوه نقطه چی   با بهت گفت_چب 

  

 خندیدم_دیگه دیره.  
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 پوفز کرد و با حرص گفت_ساعت نه منو نیلی منتظریم ها!   

  

 _اوگ من برم دیگه با ی 

  

 _برو گمشو!   

  

 خندیدم_زهرمار.  

  

ون و با لبخند چندش و رومچز  گوشی رو قطع کردم و گذاشتم تو جیب هودیم که در خونه باز شد و خداداد اومد بب 

 اومد سمتم و در عقب رو باز کرد و نشست. و به حالت وحشیانهای در رو بست.  

  

ه مگه سر آوردی؟ اشک دره ها درررر! 
َ
  داد زدم_هووووش

  

ون_سلام.    کل دندونای تو حلقش رو ریخت بب 

ز صندلی ها رد و شد و لپم رو گرفت و کشی   پوفز کردم و با دستم بهش گفتم برو بابا و هنوز حرفم تموم نشده بود که از بی 

 د 

  

 _گوگولی مگولی.  
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 با حرص تند تند زدم رو دستش_اه نکن بدم میااا د  

  

لبخند زد. سعی کردم که خونسردیم رو حفظ کنم چون میدونستم این کار رو از قصد انجام نشست سر جاش و دوباره 

میده چون م یدونه که بدم میاد. آرنجم رو به شیشه تکیه دادم و یکم شقیقه هام رو ماساژ دادم و خداداد هم داشت با 

م و بکشمش.   د و دلم میخواست بگب  ز  دیوار حرف مب 

  

نگاه کردم و همون طوری در حال بررش اطراف بودم که یگ زد به شیشه طرف شاگرد،  به کوچه و آدمای داخلش 

ی که دیدم یه لحظه هنگ کردم. یه مرد با چشمای آی  و موهای مشگ و پوست سفیدی پشت شیشه  ز برگشتم و با چب 

ز  ز یه نمه عجیب مب  ز بود و جذابیت خاض داشت اما انگار که چند تختش کم باشه چون همچی  د. چند بار پلک زدم  ماشی 

 و برگشتم سمت خداداد که داشت برا خودش عر عر میکرد و آهنگ میخون د  

  

 _اه دو دقیقه خفه شو ببینم این خی میگه.!  

  

ی نبود. حتر یه کلاغ! با چشم های گشاد اطرافم رو نگاه کردم اما کش نبود  ز برگشتم سمت پنجره و در کمال تعجب چب 

 ف و کل کوچه رو از نظر گذروندم اما بازم کش نبو د  که نبود. چند دور اطرا

  

  .  خداداد زد رو شونهام_متاسفانه از دست رفتر

  

 تو؟ یه لحظه فکر کردم گوشیم زنگ خورد. 
ی

 برای اینکه ضایع نشم گفتم_خی میگ

  

 _خب چرا نگاه نمیکتز ببیتز زنگ خورده یا نه ؟  
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 با حرص گفتم_چون صدا نمیاد. 

  

صندلی تکیه داد و خدا رو شکر که با گوشیش مشغول  شد. به ساعتم نگاه کردم که هشت و نیم رو نشون میداد. به 

چند دقیقه بعد هم عمه و الناز اومدن و هرچه زودتر رفتم خونه و مامان و عمه بند و بساط ترشی درست کردن رو راه 

ز و منم تند تند چند تا از لباسای هلیا رو پوشیدم و حاظر شدم تا که برم دنبال اهورا و خواهرش نیلی. رهام و   انداخیر

ون و الناز هم رفت اتاق هلیا. حالا بماند هلیا چقدر غر زد که نمیدونم اتاقم بهم ریخت و اینا حالا نه   ز بب 
خداداد هم رفیر

  ! ز ز بود برا همی   اینکه خیلی هم تمب 

  

بودم تا که بیان و بریم. نگاهی تو آیینه به خودم کردم و عوقم  جلوی در خونه پدری اهورا ایستاده بودم و منتظرشون 

گرفت، تو آیینه خودم به ریخت و قیاف هام ایشی زیر لب گفتم، چشم هام رو بستم و نفس عمیقر کشیدم تا که اعصابم 

ز گشاد و خوب بدی که تنم بشه ولی نه در این  بدتر از این نشده. هلیا هم انگار قحطی لباس داشته. من بهش گفتم یه چب 

ی سرم  اهن با طرح های عجیب غریب بهم داده بود و روش هم یه مانتو خفاشی و روسری ساده دومبر حد!. الاغ یه پب 

 کرده بودم که با کیفش ست بود. و یه صندل پاشنه بلند مشگ هم پام بود.  

  

رو موخم بود و مجبور شده بودم فرق کج در بدتر از همه برای من آرایش و دستبندای تو دستم بود. بیشبر از همه موهام 

اهن من گلای صوریر   رو پیشونیم مشخص نباشه و یه آرایش هم کرده بودم. و واقعا الان اینکه پب 
ی

بیارم تا خون  مردگ

 داره خیلی بده.!  

  

ز طوری از آسمون براشون با رون پول میاد. دوباره به خونه نگاه کردم. بابای اهورا از اون دسته خر پولاست که همی 

کت داره و مامانش هم استاد دانشگاه هست و اهل ارومیه و کورده البته فکر کنم مادر یا پدرش که همون   باباش دوتا سری

ز یگ شون کورد باشه. تا پریسال ما اصلا میشه گفت اهورا رو نمیدیدیم و فقط   مامان بزرگ و بابا بزرگ اهورا هسیر
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لا تهران بود و گاهی اوقات با مامان و داداش کوچیکش که هم یشه تهرانه و گاهی تابستون میدیدمش و بقیه سال رو ک

 اوقات میاد اینجا و نیلی میومد، و وقتر هم که م یرفت باشگاه رو میداد دست یگ تا ادار هاش کنه!  

  

یدونم سر خی با  باباش تابستون هم اگه میاومد خیلی کم میدیدیمش چون هنوز در اون حد با هم صمیمی نبودیم. اما نم 

 کلا لج کرد و پاشد اومد ارومیه و دیگه  از اون به بعد شدیم قند و قندون!   

  

کلا از اونجایی که من خیلی خوش شانسم! بابای آلا و اهورا در حد لالیگا از من یگ بدشون میاد و به عباریر چشم 

 دیدنم رو ندارن.  

  

کردم اونور و اصلا انگار نه انگار. در شاگرد و عقب باز شد و چند ثانیه بعد صدای  وقتر دیدم که در خونه باز شد روم رو  

 اهورا اومد که داشت با خنده سلام میداد و هی صدام میکرد.  

  

 زد رو شون هام_برگرد ببینمت.  

  

ز یعتز اگه بخندی دندونات رو تو حلقت خورد میکنم هی چ! تازه با لگد انگشتم رو آوردم بالا و تهدید وار گفتم_ببی 

ون.   پرتت میکنم بب 

  

 خندید و از شونهام گرفت_خیلی خب تو برگرد.  

  

 نیلی_برگرد به خدا بهت نمیخندیم.  
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ز کافز بود تا جفتشون بزنن زیر خنده، محکم زدم به بازوی اهورا و داد زد م    با لب و لوچه آویزون برگشتم و همی 

  

 _نخند کثافِتِ بد ترکیب  

  

ز صندلی ها رد شد_ اشکال نداره فقط یگ دوساعته!   جلوی   دهنش رو گرفت و سعی کرد نخنده. نیلی از بی 

  

 طرف های بند بود و بند هم که  
ً
ز و روشن کردم و حرکت کردم و آدرس رستوران رو از اهورا گرفتم تقریبا بااخم ماشی 

ز و  شون سر راهی هسیر همیشه شلوغه اما چشم انداز زیبایی داره با  ماشاالل مخصوص رستوران و کافه هست که بیشبر

 اون همه دار و درخت و چراغای رنگارنگ!. البته که بیشبر مخصوص خر پولاست.  

  

 برگشتم سمت جفتشون_خب ؟ 

  

ه.    اهورا با خنده گفت_تو رو خدا با من حرف نزن، خندم میگب 

  

 ببینم قضیه چیه ؟ _گ با تو بود؟...به سمت نیلی ادامه دادم...تو بگو 

  

 _آها خب مامان من خیلی رو ازدواج اهورا گب  داده.!  

  

 _خب حقم داره این گراز الان بیست و نه سالشه.  
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! اصلا چرا خودت هنوز موندی ؟ _عزیز، من با وضعی که دارم  اهورا زد پس کلم_بیست و هشت درضمن گراز خودیر

 بقیهاش!  خودم باید برم خواستگاری!.....خب 

  

نیلی_هیچی دیگه بعد با دخبر یگ از دوستای خونوادگیمون قرار گذاشتیم یعتز ما نه ها مام ان و این خره هم مثلا الکی 

ز جوونا هست، و از قرار معلوم   الکی خب  نداره که قراره اونا بیان برای آشنایی بیشبر و فکر م یکنه که یه دورهمی ساده بی 

ه و تو رو هم با خودت میاره.! دست تو رو که دوست دخ  ش باشی و خیلی عاشقت هست رو میگب   بر

  

 پیچیدم تو بزرگراه و دور زدم_خب حالا الان نقش من این وسط چیه ؟ 

  

ز فهم که سئوال درست و بجایی بود!    اهورا بشکتز زد_آ  قربون آدم چب 

  

 چپ چپ نگاهش کردم_خو ؟  

  

ی ب ا چاشتز خرگ و حرکات کج و کوله بیای تا که اینا بفهمن من و تو عاشق همیم _گلم شما فقط باید یکمی ناز  شبر

 و پشیمون بشن.   

  

خواست حرف بزنه و بقیه حرفش رو بگه که با کف دستم جلوی دهنش رو گرفتم و فکر کنم که تقریبا خوابوندم تو  

 دهن ش 
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ز اهورا من از دیروز تا به حال به اندازه کافز بلا سرم او  مده و واقعا اصلا دلم نمیخواد که عاشق پیشهات من _ببی 

 رو با مشت و لگد مورد عنایت قرار بده!  

  

 و 
ی

دستم رو از رو دهنش برداشت و بشگویز از بازوم گرفت و منم محکم زدم رو پاش و دوباره حواسم رو به رانندگ

 اطراف دادم 

  

 خب بیا یه ثوای  بکن.  _الاغ مگه قرار نشد پول آرایشگاه رفتنت رو من بدم؟ 

  

ون.    _والا ثواب از این بالاتر نمیشه که من این لباسا رو پوشیدم و با این شکل و شمایل اومدم بب 

  

ی تو خره دو ساعت ها دوساعت تحمل کن. دیگه تمام .    با حرص زد پس کلم_اِی بمب 

  

 نیلی_یه لحظه یه لحظه صب  کنید، یه سئوال!   

  

 اهورا_بفرما. 

  

نید  ز ه...ام..جنگ و دعوا هستید و همدیگه رو مب  ز با صدای آرومی گفت_شما همیشه این شکلی در حال خب چب 

 ؟  
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از تو آیینه نگاهش کردم_هوووو حالا کجاش و دیدی باید بیای باشگاه و ببیتز چطوری سر هم دیگه رو میکنیم  زیر آب 

ونیم.!    و جفتک میبی

  

جون تو من تو باشگاه مجبورم اینو بزنم...ژست خاض به خودش گرفت...اصلا از قدیم و  خندید و اهورا گفت_نیلی به 

د گاو و خر!   ز تا نباشد چوب تر فرمان نب 
 ندیم گفیر

  

خواستم بزنم تو سرش که زود دستاش رو سبی کرد و متأسفانه گلوله به هدف اسابت نکرد! کمی بعد با دستور اهورا  

! نگه داشتم و همه پیاده شدیم.  جلوی یه رستوران شیک و با    سنتر
ی

 نگ
ی

 کلاس با فاز تقریبا بگ

  

 ابرویی بالا انداختم و با دیدن تابلوش با حرص گفتم_اینجاست ؟ 

  

 اهورا نگاهم کرد_اوه تو اصلا یادم نبودی!  

  

 با کیفم زدم به بازوش_من از کبای  متنفرم.   

  

ز چه قدر با کلاسه.! با دست به رستوران اشاره کرد و   ابرویی بالا انداخت_ببی 

  

 _به جهنم! 

  

 نیلی داشت میخندید_واقعا از کباب بدت میاد ؟  
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 دندونام رو محکم رو هم ساییدم_به معدم نمیسازه.  

  

ز یه باره.!   زد رو شون هام_اشکال نداره همی 

  

یه قلیون بکشم اما میدونستم که الان و تو این با دیدن قهوه خونه های سر راهی خیلی دلم میخواست که برم و 

ایط امکان پذیر نیس ت    سری

  

  .... 

  

م انتخاب کردن داره! اهورا هی بهم گب    ز ز نشستیم من نمیدونم آخه مگه مب  بعد از کلی وقت تلف کردن بالاخره سر یه مب 

ز و پاهات و بنداز رو هم الان میان آبروم م یره و د ز آدم بشی  یگه اون آدم سابق نمیشم اما انگار داشت با  میداد که عی 

د.  ز  دیوار حرف مب 

ی مهم نبود!یکم که گذشت دیگه از گوشی هم  ز چون رو صندلی پهن شده بودم و تا کمر تو گوشیم بودم و اصلا برام چب 

ز خم شدم.    خسته شدم و رو مب 

  

ارن! ساعت نه و چهل و پنج  ز ؟ چقدر کلاس مب  ز دقیق هست، مظفرالدین شاه هم دیگه  _پَهههه بابا اینا دیگه کی 

 اینقدر دیر نمیاد سر قرار چه برسه به اینا!.  

  

ی ازت کم نمیشه که!.   ز  اهورا با آرنجش آروم زد رو پهلوم_خره خب  مرگت یکم صبور باش ها فقط یکم، چب 

  

 _آخه گشنمه.!  
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 ...راست میگه دیگه منم گشنمه. نیلی که جلوی من نشسته بود و داشت آب م یخورد سری تکون داد_اهم 

  

 اهورا گوشیش رو خاموش کرد و گذاشت کنار_خب بزارید یه خی بهتون بگم بخندید.  

  

 با دستم بهش اشاره کردم_بفرما...!  

  

ز و خیلی سعی داشت   نفس عمیقر کشید و خواست تعریف کنه اما به ثانیه نکشید که زد زیر خنده و پخش شد رو مب 

ل کنه اما جزو محالات بود و من و نیلی هم داشتیم با قیافه ضایع و در هم رفتهای نگاهش  که خودش رو کنبر 

 میکردیم. زدم رو بازو ش  

  

 !. ؟ چون ممکنه غش کتز
ی

 _میگم اهورا میخوای نگ

  

لش کنه گف ت   با دستش بهم گفت که یه لحظه وایس م. نفس عمیقر کشید و با خند های که سعی داشت کنبر

  

 میدویز اون چیه که...که قرمزه و شبیه سطله؟!.  _ 

  

 چندبار پلک زدم_ن ه  

  

 نیلی هم نوخی کرد و سری به معنای نه بالا انداخت.  
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 اهورا بلند زد زیر خنده و گفت_یه سطله قرمز!.  

  

و خاک انداز   و خودش بعد از این حرفش تقریبا از شدت خنده خفه شد و باید میگفتم تا گارسون بیاد و با جارو 

ِ من و نیلی مواجه شد خیلی مظلوم گف ت 
 جمعش کنه. وقتر خنده هاش تموم شد برگشت و با قیافه خنتی

  

 _خب بخندین دیگه!   

  

جفتمون با این حرفش به هم نگاه کردیم و همزمان زدیم زیر خنده و طولی نکشید که خندهمون تموم شد و نیلی به 

 نمیکرد برادرش انقدر خنگ باشه . اهورا گفت که اصلا فکر 

ه که اسمش نازی بود واقعا هنگ کردم چون اصلا فکر نم یکردم انقدر  ه و برادرش اومدن، بادیدن دخبر وقتر هم دخبر

 ناز و گوگولی باشه.  

  

 نداره و بهانه هایی آورد که قطعا حتر خود  بز هم شاخ درم یآورد 
ی

. حالا چرا نم اما اهورا م یگفت که زن نمیخواد و آمادگ

ز خوب بودن وراج هم بود و تا تونست از خودش و خونوادش و هفت جد   ه در حی 
یدونم! ولی بهش حق میدم چون دخبر

و آبادش فک زد. حالا بگذرد که مجبور شدم ادای عشق  اهورا رو در بیارم و بهش ابراز علاقه کنم و کلی لوس بازی د  

 یگه!.  

 سه روز بع د 

  

اون موقع میگذره. رفتم آرایشگاه و موهام رو رنگ کردم و ناخون هام رو کاشتم، و از وقتر که ناخون هام الان سه روز از  

ز آدم لباس بپوشم یا غذا بخورم حالا   با یه نفهم ندارم! نه میتونم کاری انجام بدم و نه میتونم عی 
رو کاشتم هیچ فرفر

ه. کلا خیلی حس بدیه!، اما موهام خیلی خوب در اومده رفتم و ناخونام خیلی بلند نیست ها ولی رو دستم سنگیتز م یکن 
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دوباره زدمشون اما کوتاهشون نکردم. به زنه گفتم یه رنگ خفن م یخوام اونم برداشت موهام رو از ریشه طوش زد. حالا 

 شبیه طوسیه که زنه بهش میگفت استخوایز اما اصلا ناراحت نیستم و بر 
ی

 نگ
ی

عکس خیلی طوشِ طوش هم نه ها بگ

ز دیگه. اما چندتا تار مشگ  ز روزا گفیر هم خوشحالم چون پولش رو اهورا داده! والا کوفت باشه مفت باشه رو برا همی 

ز خیلی خفنه!    هم توش هست و همی 

  

ی نبود. یه ب فتم سرکار و م یاومدم خونه بابا اینا چون از دانیار خر هیچ خب   مب 
ی

ار  تو این چند روز هم طبق روال همیشگ

 هم رفتم باشگاه و یه دادگاه هم دوروزه پیش داشتم که اونم به خب  و خوشی گذشت اما هنوز یگ دو جلس هاش مونده!   

  

ز تو   یم همه چب  . اگه رهام رو در نظر نگب  ز
مامان و عمه هم انگاری که قحطی اومده باشه چون چهار نوع ترشی بار گذاشیر

ره چون رهام بیکار میمونه فکر کنم میشینه میگه چیکار کنم؟ چیکار نکنم؟ برم  خونه بابا برای من به خب  و خوشی میگز 

ه!   م و میاد و از من پول میگب   از هاله پول بگب 

  

هلیا هم که ماشاالل! انگار که این خواهر من اصلا معتز لوازم شخض رو نمیدونه چون گوشیم بیست و چهار ساعت 

 انداخت رو شارژ و رفت . پیش اونه الان هم تازه آورد 

ز شکایتشون رو کرده بودن و کاری دیگه از دست  محمد حامی هم اون پرونده رو برگردوند چون اونا درخواست پس گرفیر

. تو این مدت خوابای عجیب غریب م یدیدم و هیچ  ز حامی برنمیاومد. فقط امیدوارم زودتر به خاطر پسرشون کاری بکیز

ی از اذیت و آزار نبود ام فت و انگار که خوای  ندیده باشم. فقط امیدوارم خب  ز از یادم مب  ز که بلند میشدم همه چب  ا همی 

 که بابای دانیار رو زودتر دوباره ببینم.  

  

ون اومدم و نگاهم رو از سقف گرفتم. رهام مستقیم اومد تو اتاق و تلپ افتاد رو تخت و  با باز شدن در اتاق از فکر بب 

 ستش رو گذاشت زیر چونهاش و نگاهم کر د رو شکم دراز کشید، د
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ز دست و پاتو باهم گره بزنم که صد سال سیا   پول بده همچی 
ی

اخم کردم_ها؟ چته؟ دیدن دارم؟ خدا شاهده باز بگ

 از هم وا نشن.! 

  

 لبخند ملیچ زد و به خاطر دیوونه بودنش چشاش رو چپ کرد_نمیخوای گمشی بری خونه خودت ؟ 

  

لگدی به پهلوش زدم و دهتز براش کج کردم_که تو هم پاشی باهام بیای هر غلطی دلت خواست بکتز آره  با پای راستم 

 ؟  

  

ز کردن لپ م  وع کردم به تمب   پرید گونم رو بوسید. زدم تو سرش و سری

 _اااه رهام برو گمشو! صد دفعه بهت گفتم منو بوسم نکن چندشم میشه.  

  

 خندید_خب بزار برات شعر بخونم!  

  

 _نه نه خواهش میکنم به خودت زحمت نده!  

  

 مظلوم نگاهم کرد_تو رو خد ا  

  

 چپ چپ نگاهش کردم_بنال!  
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 _دیشب روی ماهت را در خواب دیده بود م  

  

ز بالا انداختم و منتظر نگاهش کردم_خب ؟   ابرویی از روی تحسی 

  

 ه  بودند! -د-ی  -_گویا فضانوردان بر ماه ر

  

حرفش با نگاه کر دن به قیاف ه شک زدم، زد زیر خنده و منم نامردی نکردم و با بالشت محکم زدم تو سرش و بعد از این 

ز خیالش نبود که دهنش رو  اما دلم براش سوخت ولی به روی خودم نیاوردم و دوباره یدونه بدتر زدمش. اما اونم انگار عی 

د از خنده. زد ز  م به پهلو ش قده کروکودیل باز کرده بود و داشت تر مب 

  

ی!    _رهام نخند داری رو اعصابم راه مب 

  

ل کرد اما دوباره وقتر قیاف هام رو دید زد زیر خنده، ایشی کردم و با دستم بهش نشون دادم که  یکم خودش رو کنبر

ون و رهام هم دنبالم اومد. هلیا و مامان خونه نبودن. فکر   کنم که رفته بودن  خاک تو سرت و بلند شدم و از اتاق زدم بب 

دکبر و بابا هم که مغازه بودش و منه بدبختم از بس که خوش شانس بودم با موجودی کشف نشده تو خونه تنها مونده  

 بودم. داشتم خونه رو از نظر میگزروندم که رهام از کنارم گذشت و محکم زد پس کلم  

  

 _رهام تو رو خدا بس کن.  

  

 خوام برم گیم نت.  _هاله سوئیچ ماشینت رو بده م ی
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م برسونمت!    رفتم سمت اتاق_نمیخواد خودمم م یخوام برم خونه بیا بب 

  

 _بزار حاظر بشم!  

  

 داد زدم_رهاااا م  

 _ها ؟  

  

 _محض رضای خدا یه بار رو اعصابم راه نرو!  

  

ریختم داخل کوله پشتیم. رفتم  با حرص وارد اتاق شدم و تند تند لباس پوشیم، وسایلم رو همه رو جمع کردم و یه جا 

دم گیم نت! پوفز  ز شدیم. قصد داشتم که برم خونه دانیار اما قبلش این گاگولا رو باید م یب  ون و با رهام سوار ماشی  بب 

ون نگاه میکرد و دستش زیر چون هاش بود.    کردم و برگشتم سمت رهام که با لبخند به بب 

  

 ختر تکیه داده بدان که عاشق شده و گریه کرده!.  آهی کشیدم_ هر گاه دیدی جوایز بر در 

  

 برگشت سمتم_گ من ؟ 

  

 من ! 
ی

 میخوای بگ
ً
 _پ ن پ حتما
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 خندید_نه بابا عاشقر به ما نیومده. 

  

 _چطور ؟  

  

 آهی کشید_هیت  دست رو دلم نزار که سوراخه سوراخه...مردم شبا 
ی

وع شد و با مسخرگ دوباره ادا باز یاش سری

نه اون وقت مال من شب نصفه شت  یه وانتر زیر پنجره اتاقم هی استارت عشقشون ب  ز راشون تو ایوون اتاق گیتار مب 

نه و تر تر تر صدا میده!  ز  مب 

 لامصب روشنم نمیشه آخه! .  

  

 خیلی سعی کردم نخندم اما نشد. با خنده بهش گفت م 

  

 استارت نزنه!  _اشکال نداره یه روز یگ پیدا میشه که دیگه نیاد و 

  

 نثارم کرد. با صدایی که خنده توش موج 
با این حرفم زدم زیر خنده و رهام هم با خنده زد رو شونهام و فحشی

د گفتم  ز  مب 

  

 _ولی خداییش من موندم کدوم احمقر میاد زن تو بشه. 

  

 با جدیت جواب داد_یه احمقر که احمق تر از خودِ احمقم باشه!. 
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 و زدم زیر خنده_رهام تو رو خدا ببند اون غار علیصدر رو.   سرعتم رو کم کردم

  

 من شده من اگه یه روز به اندازه یه ساعت فک نزنم موجب مرگم 
ی

ز فک زدن اصلا جزی  از زندگ _آخ نمیشه! ببی 

 خواهد شد تو که نم یخوای ی  داداش شی ؟  

جا ثبتش کنم تا فک زدن هم به یه هبز تبدیل  چپ چپ نگاهش کردم و سویر زدم_چه سخن حکیمانه ای یادم باشه یه 

 بشه!  

  

مند برجسته در تاریــــخ ایران و جهان.!   با افتخار خودش رو نشون داد_و من یه هبز

  

 _آره جون عمت!.   

  

 _اسکل جان انگار اینکه عمه من عمه تو هم میشه ها!   

  

 .  براش دهتز کج کردم_هااا نه اینکه تو خیلی تو حسرت عمهتر

  

 خواست دهن باز کنه که تند گفتم_زودباش بگو کدوم گیم نت؟!  

  

وِستا، شاید هم یکمی اون ور تر البته شاید هم 
َ
 نزدیگ بستتز ا

ی
 نگ

ی
ت پور  هست تقریبا بگ _همویز که طرفای پارک حصرز

 این ور ت...  
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ی

 _خیلی خب بابا لازم نکرده تو آدرس بدی میدونم کجا رو میگ

  

ردم و رسوندم گیم نت. دیوونه پول گیم نت و بستتز کوفت کردنش هم از من گرفت. بعد از اون رفتم رهام رو تند ب

بانک و از عابر بانک کمی پول  برای خودم برداشتم چون دیگه واقعا اصلا اسکناس پیشم نمونده بود، و طبق عادتم یه  

که به دانیار زنگ بزنم شماره مامان رو گرفتم و بهش  صد و پنجاهی هم برداشتم و رفتم سمت خونه دانیار اینا قبل از این

م خونه خودم و بعد از اون هم شماره دانیار رو گرفتم که جواب نداد و دوباره شمار هاش رو گرفتم که   گفتم که دارم مب 

 ایندفعه بعد از چندتا بوق جواب داد . 

  

 _الو ؟  

  

 گور شدی ؟  _الو و زهرمار! ببینم تو کدوم گوری جهنمی گم و  

  

 _ممنون به خوبیت!  

  

 _دانیار بنال که به مولا اعصاب ندار م 

  

 _به جان تو خونه بودم 

  

 پیچیدم تو فرغ_الان کجایی ؟  

  

 _خونه!  
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 _بابات هست ؟ 

  

 _آره.  

  

 _خیلی خب من دارم میام اونج ا  

  

 هول شده پرسید_چطور چرا ؟  

  

وع کنم! خب به نظرت دارم میام که چیکار کنم ؟ _میام تا که با دیدن ریخت   نحست یه روز رویایی و بهشتر رو سری

  

 _بابام و ببیتز ؟  

  

 _آره!  

  

 _باش بیا!  

  

 _میگم ناراحتر برگرد م 

 _نه خره این چه حرفز بیا خونه خودته!  
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 یه چایی هم دم ک ن 
 _پس اومدم ها! راستر

  

 _گمشو برو خداحافظ.  

  

 لبخندی زدم و قطع کردم. 

  

  ... 

  

چند دقیقه بعد جلوی در خونه دانیار اینا بودم. دانیار در رو باز کرد و باهم رفتیم داخل و م یگفت که باباش رفته حموم 

داره  و تا چند دقیقه دیگه میاد خودش هم رفته بود چایی بریزه که زرت زد یه قندون رو به رحمت الهی رسوند و الان هم 

با خنده گندی که زده رو جمع میکنه، منم با خیال راحت رو مبل نشستم و دارم تلوزیون میبینم. دانیار اینا یه عروس 

م خفهاش کنم.  ز الان دلم میخواد بگب   هلندی دارن که همی 

  

یختش رو م یکشه جلو نگا هم م یکنه و چرا؟ چون دوساعته که فقط به من زل زده و هر چند دقیقه یه بار گردن بب 

تو صورتم دقیق میشه و بعد دوباره به حالت قبلیش برمیگرده. ایششش چندش فکر کرده خیلی ازش خوشم میاد؟ 

 با اون ریخت جنگ زدش!؟. 

پوفز کردم و قبل از اینکه متوجه بشم یگ کنارم نشست. شوکه برگشتم که دیدم بابای دانیار با یه حوله کوچیک دور  

 لبخندی زد  گردنش کنارم نشسته! 

  

 _سلام... ببخشید ترسوندمت!  
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 سری بالا انداختم_نه من معذرت م یخوام که حواسم نبود.   

  

 _چطور ؟  

  

 چپ چپ به عروس هلندیه نگاه کردم_خیلی رو مخه!   

  

 که داره بعد 
ی

نه زیر آواز با اون صدای قشنگ ز دانیار بلند  خندید_حالا کجاش رو دیدی! بعضز وقتا شب نصف شت  مب 

 میشه یه چند تا زهرمار و درد و مرض با صدای بلند بهش میگه و دوباره برمیگرده تو اتاقش.!  

  

 نیشخندی زدم که دانیار رو مخاطب قرار داد_دانیار باز دوباره چیکار کردی ؟  

  

خونه میاومد_هیچی فقط زدم یه قندون رو  ز مورد عنایت قرار حتر از همینجا هم صدای خنده دانیار از توی آشبی

 دادم و به هزار قسمت نامساوی تقسیمش کردم. 

 چایی و یه قندون اومد. یه لیوان چایی برای 
باباش سری از روی تاسف تکون داد و چند دقیقه بعد دانیار با یه سیتز

 خودم برداشتم و روبه دانیار گفت م  

 _یه قندون دیگ هست ؟ 

  

 قندون رو که شکست برداشتم ریختم تو این قندونه! آخه حیف بود  سری تکون داد_آره ولی قندای اون یگ
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یه تای ابروم رو انداختم بالا و به قندون اشاره کردم_ یه لحظه تو به حیف بودن قندا فکر کردی ولی به این فکر نکردی 

 که ممکنه توش پر از شیشه باشه ؟ 

  

 ند های داخلش نگاه کر د  با ابروهای بالا رفته و قیاف های متفکر به قندون و ق

  

م عوضشون کنم.    _اووو یِس...اصلا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. وایسا الان مب 

  

 عوضش کنه!  
ً
خونه تا که مثلا ز  و پشت بند این حرفش فورا قندون رو برداشت و رفت سمت آشبی

  

فراوااان از خدا دارم. خندید و زد رو شون هام_خدا از با تاسف برگشتم سمت بابای دانیار_ براتون آرزو و دعای صب  

 دهنت بشنوه!.  

  

بعد از اینکه دانیار قندون رو عوض کرد و یه قندون دیگه از تو کابینت درآورد و بعد از چندسال قند ها رو پیدا کرد و  

 میکنه هنوز نمیدونه 
ی

ارن!.  ریخت تو قندون، خره پونزده شونزده ساله که تو این خونه زندگ ز قند هاشون رو کجا مب 

خودمم خیلی بهش خندیدم چون م یگفت گ قندای مارو برداشته؟. آخر سر باباش پاشد رفت قند آورد. بعد از اون هم  

ی رو بهم بگه و الان   ز چایی خوردیم و یه سری چرت و پرت حرف زدیم بابای دانیار هم میگفت باهام کار داره و باید یه چب 

 میدونم خی بیاره! ؟ هم رفته تو اتاق ن

  

م یدونم با عقل جور در نمیاد اما من الان نشستم و دارم به دانیار میخندم، پسره دیوونه نشسته داره برای زمستون  

ز با دقت و ظرافت کار م یکنه انگار  خودش شال گردن میبافه. فقط این دقتش تو بافتتز درست کردن منو کشته! همچی 

ز تعریقز هم نیستا!   شال گردنه چقدر قیمت داره،  حالا خدایی من دارم شالگردنه رو میبینم همچنی 
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 همون طور که داشت آخرین حلقه از یه ردیف رو میبافت زیر لب غری د 

  

 _هاله نخند 

  

وع کردم به خندیدن. جالب  از شدت فشاری که بر اثر نخندیدن بهم وارد م یشد کف دست هام رو زدم بهم و سری

ی که درست کرده بود اصلا  اینجاست که خود  ز ش هم داشت میخندید و هی بهم میگفت که نخندم. اما واقعا اون چب 

 شبیه شالگردن نبود یعتز شبیه 

ی بود الا اویز که باید باشه! بیشبر بهش میخورد از این همزنای فلزی یا پشم یه گوسفند جنگ زده باشه تا  ز هرچب 

 شالگردن.  

  

 بابای دانیار هم با یه جعبه مشگ اومد و نشست و با خنده پرش د  بعد از دو سه دقیقه 

  

 _دارید به خی م یخندید ؟ 

  

اض گونه گفت_بابا نگاه داره به من م یخنده!   دانیار اعبر

  

 باباش چپ چپ نگاهش کرد_الان انتظار داری دعواش کنم؟. 
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ز رو هول داد سمت من و با سر بهش اشاره دانیار خندید و  سری تکون داد که پدرش رو به من کرد و  جعبه روی مب 

 کر د 

  

 _بازش ک ن 

  

 صاف نشستم_خب این خی هست؟.  

  

 _باز کن میفهمی  

 آهن بود یا شاید هم فلز! خب اصلا به 
ی

 نگ
ی

شونهای بالا انداختم و جعبه رو کشیدم سمت خودم. جنسش تقریبا بگ

ی که داخلش بود هنگ کرد، خیلی انتظار داشتم که داخلش پول یا من چه؟! در جعبه رو باز کردم و مخم با  ز دیدن چب 

 حداقل دلار باشه اما به هیچ عنوان انتظار یه کلت و چاقو چند کاره رو نداشتم.   

  

 با قیاف های سورپرایز شده به جفتشون نگاه کردم_شوخیتون گرفته مگه نه!؟.  

  

ز جالت  نبود، هردو کاملا جدی سری به معنای نه تکون داد ن. عصت  خندیدم و به پشتر مبل تکیه دادم_اصلا چب 

 واقعا نبود.  

  

 دانیار_از خداتم باشه! بابام برا من نخرید برای تو خرید. 

  

 با گیچ  ابرویی بالا انداختم_نمیفهمم!، واقعا نم یخواید توضیح بدید؟.  



 بانوی دورگه   

313  
  

  

ز من اون روز اومدم خونه تو و از موکلم کمک گر  ایی به من گفت که باید درباره اینکه این  _خب ببی 
ز فتم و اون یه چب 

ز میشدم .   قضیه صحت داره یا نه تحقیق میکردم و مطمی 

خب من رفتم و در موردش پرس و جو کردم و به این نتیجه رسیدم که هم متاسفانه و هم خوشبختانه این قضیه 

 حقیقت داره.!  

  

 پرسیدم_خب کدوم قضیه ؟ همون طور که نگاهم به جعبه بود 

  

 _وایسا الان میفهمی، هرچند که م یتونه فقط یه حدس باشه.!  

  

؟!.   ایی در مورد نیمه جن ها م یدویز
ز  منتظر به پدر دانیار چشم دوختم که ادامه داد_خب حتما یه چب 

  

ز بار از دهن شما شنیدم.   ز دو ثانیه پیش اسمشون رو برای اولی   خیلی رک گفتم_نه همی 

  

. در  ز دست هاش رو بهم مالید و نفس عمیقر کشید_خب اونا در اصل دورگه اممم...دورگه هایی از جن و انسان هسیر

ز که قبل از دوران پیامب  با هم ازدواج میکردن.، در اصل اونا نیمی انسان و نیمی جن  
واقع اونا نصل جن و انس هایی هسیر

ز که بعد از سالها در جلد انسان و بطن نی .  هسیر ز  مه جن فرو رفتند و قدر تهایی دارن و از اون ها استفاده میکیز

  

 پریدم وسط حرفش و کلافه گفتم_خب اینا الان چه ربطی به من داره ؟  
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 با چشم غر های که بهم رفت تقریبا شااااید خفه خون گرفتم و کلافه بهش چشم دوختم تا حرفش رو ادامه بده!  

  

ز دنیای آدما و _اونا برخز هاشون در دنیای  ، اما مدام بی  ز
شون تو دنیای خودشون هسیر  میکنند و بیشبر

ی
ما زندگ

خودشون رفت و آماد دارن و در اصل مثل یک انسان تو دنیای ما کار م یکنند و درآمد دارن. اما تو دنیای خودشون  

ز که فقط خودش ز دو دنیا در حال رفت و آمد هسیر  میکنند و از طریق دریچه های بی 
ی

 ون ازش خب  دارن. زندگ

  

 نفس عمیقر کشیدم_ الان کجای این قضیه به من ربط داشت ؟ 

  

ز کنار خودشون    که شب  خوار هسیر
ز اونا بچ ههاشون رو تا زمایز ابرویی بالا انداخت و دست هاش رو بهم مالید_خب ببی 

ز   بی 
ی
ارن پرورشگاه و اجازه میدن تا هجده سالکی ز . و بعد از نگه میدارن، و بعد مب  ز آدمها بمونند تا که از اونا نفرت پیدا نکیز

ن پیش خودشون!.    اونا رو میب 
ی
 هجده سالکی

  

ون و موهام رو تو دستام گرفته بودم و داشتم از شدت حرص م یکشیدمشون،   د بب  ز در حالی که داشت دود از کلم مب 

انه غرید م   ی  صب 

  

 _خب! ؟ 

  

ش چون هیچ خطری تهدیدت نم یکنه! _و اونا الان م یخوان بیان سراغ   تو! هول نکتز ها اصلا نبر

  

ز این همه بتز  قیاف هام رفت تو هم_مگر اینکه مغز گوسفند خورده باشن تا که بخوان بیان سراغ من!، حالا چرا بی 

 آدم من؟ اصلا چرا اونا اذیتم میکردن ؟ 
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...ام خب بزار اینطوری بگم _نه نه اشتباه نکن اونا تو رو اذیت نم یکردن!، اونا م ی ز خوان بیان سراغت چون فکر می کیز

ز و اونا نفهمیدن   گرفته بودنش رفیر
ی

خیلی سال پیش یگ از این بچه ها گمشده و اون خونواد های که به فرزند خوندگ

ز و الان بعد از سالها  بچ هاشون رو پیدا کردن، البته اوایل از اینکه اون خود او  ن بچهست  که کجا و چطوری رفیر

ز نبودن اما الان اطمینان پیدا کردن.    مطمی 

  

 _در اصل الان یه گروهی از جن ها نم یخوان که اون برگرده و دارن اذیتش م یکنند و حتر قصد کشتش رو دارن!  

  

با حرص رو به دانیار گفتم_بخدا فقط چون بابای توئه هیچی بهش نمیگم وگرنه الان  هر کس دیگه ای با این طرز 

 توضیح دادن بود نفس نم یکشید! 

  

 باباش خندید_خب الان میخوای بدویز اون بچه کیه ؟  

  

 با اخم و عصبانیت گفتم_نه! مَسلِیع ؟ 

  

  !  دانیار آه جان بسوزایز کشید_آخــی خب بهت حق میدم چون اون یه نفر تویی

  

 با بهت و خنده به دانیار چشم دوختم_ خفه شو! 

  

 اولش باورم نمیشد. ولی این فقط م یتونه یه حدس باشه!   دانیار_متاسفم منم

  



 بانوی دورگه   

316  
  

  !  _دانیار راست میگه شاید تو نباشی

  

عصت  خندیدم و دست هام رو مشت کردم. هر لحظه ممکن بود که از شدت عصبانیت بزنه به سرم! کم بلا سرم اومده  

یکم دیگه هم فشار میدادم صد درصد ناخون هام  بود اینم بهش اضافه شد. مشتم رو از هم باز کردم چون قطعا اگه 

 نابود میشد! نفس عمیقر کشیدم و رو به پدر دانیار کرد م  

  

 _شاید واقعا اشتباهی شده!   

  

ز معلوم میش ه   _خب به زودی همه چب 

  

ا باید دستر داخل موهام کشیدم_واقعا نم یفهمم! اصلا چطور ممکنه؟. خب اگر این شکلی باشه که شما م یگید اون

 هفت هشت ساله پیش میومدن سراغ من نه الان، درسته ؟ 

  

ه شدم که به سرفه افتاد و با مکث گفت_امـــم خب شاید، شاید اتفافر افتاده!. من که گفتم اونا از   و به پدر دانیار خب 

  ! ز  زنده بودنت خب  نداشیر

  

م کردن الان م یگید که فکر کردن من جان چپ چپ و با شک نگاهش کردم_شما چند دقیقه پیش گفتید که من رو گ

 به جان آفرین تسلیم شدم ؟  

  

 یکم ام  ام کرد و گفت_خیلی خب اشتباه از من بود.   
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ی رو از من پنهون م یکنید.  ز  _ولی شما دارید یه چب 

  

 خیلی سعی داشت که بحث رو عوض کنه_این مهم نیست.   

  

 _ولی شم... 

  

 گفت_باشه 
ی

ز باش که ندونستش به اندازه کل عمرت به نفعت هست.  با کلافگ ی رو بهت نگفتم و مطمی  ز  باشه من یه چب 

  

ی رو که در مورد خودم هست رو بدونم ؟  ز  غریدم و با دستم به خودم اشاره کردم_یعتز شما میگید من حق ندارم چب 

  

م که  ی رو م یدونم و ازش با خب  ز  میگم نه! تقریبا صداش رفت بالا_ من حتما یه چب 

  

ز در مورد منه!    با تاکید گفتم_برای من مهم نیست الان مهم اینه که اون یه چب 

  

  .  دانیار پادرم یویز کرد و یه چشم غره بهم رفت_دو دقیقه خفه خون بگب 

  

بگن که باید  _ببینید من نم یفهمم که چرا باید یهویی بیان و بهم بگن که زاده یه موجود افسان های هستم و بعد بهم 

ی که به من مربوطه بدونم.  ز  برم پیششون، و از همه بدتر اینکه نباید راجب خودم و چب 
ی

 برای زندگ
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به سمت دانیار برگشتم_تو واقعا تو اون کله کدوت میشینه که من یه نیمه جن باشم و تو انقدر راحت باهام برخورد 

! ؟   کتز

  

 _خب من تا به حال چندتاشون رو دیدم.  

  

 لوبیا، آخه کجای من به یه جن میخوره که بخوام یه دورگه 
ی

 گفتم_ای خدااا من میگم نخود تو میگ
ی

با کلافگ

 باشم ؟  

 * ** 

  

با عصبانیت و خیلی محکم کیفم رو روی مبل پرت کردم و دستر داخل موهام کشیدم و اون جعبه لعنتر رو هم گذاشتم 

 یه فکری به حالش بک
ً
ز تا که بعدا نم. هرخی اسرار کردم و صدام رو بالا بردم بابای دانیار دهن مبارکش رو باز نکرد روی مب 

ز این به نفعه   ون ،ولی به زور اسلحه و جعبه رو بهم چسبوند و گفت که داشیر و هیچی بهم نگفت و منم از اونجا زدم بب 

 خودمه!.  

  

ون   نگاه کردم، نه دیگه کلا شبه . واقعا خیلی افتضاحه الان نزدیکای شبه! از پنجره به بب 

ی بیاد بخورتم؟. یگ زدم رو پیشونیم  ز ای خــدا از دست رفتم! الان من چطوری اینجا بمونم؟ نکنه یه جتز چب 

ون؟!    تا این فکرای عجق وجق از کلم بره بب 

  

میتز و آسمویز سرش  سرم رو به طرف بالا گرفتم_نه خداییش دیوار کوتاه تر از من پیدا نکردی تا این همه بلای ز 

؟. بابا بیچز دیگه، یکم کوتاه بیا.    نازل کتز
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م بل کم فردا برم سر کار***لباسام و وسایلم رو   نگاهی به دور و اطرافم کردم. خب حالا که خونه خودمم برم یه دوش بگب 

ز که خواستم لباسم رو در بیارم یه خری زنگ واحد رو زد  و ول کن هم نبودش. از آماده کردم تا که برم حموم، همی 

 حرصم با مشت کوبیدم به دیوار و با اخم و تخم رفتم تا در رو باز کنم . 

  

از چشمی در نگاه کردم. نگاه کردن همانا و کوبیدن سر از شدت بدشانش و خر تو گلی به دیوار هم همانا!...خیلی دلم 

؟ .  میخواست که در رو باز کنم و یه عربده بکشم و بگم یارتاقـــان  مگه تخممرغ با شب  خوردی که مرض گرفتر

  

 اما این کار رو نکردم و به جاش نفس عمیقر کشیدم و در رو باز کردم تا نزده بود زنگ رو نسوزونده بود.   

  

با قیافه در همی نگاهش کردم_باور کن از خدا برای همه شفا و خوشبختر میخوام اما باس تو یگ مقداری فهم و 

 شعور!.  

  

ون_سلاااام چطوری ؟  ی  کم نگاهم کرد و کل دندونای تو حلقش رو ریخت بب 

  

 به پادری تکیه زدم_تو فکر کن یه طوری که قصد کشتت رو دارم.  

  

 موهات و رنگ کردی؟ . 
َ
اااااا

َ
 دوباره لبخند زد_ا

  

 _نه نقاشی کردم خوبه؟ 
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 _عالیع!  

  

دیدمت فهمیدم قشــنگ یه هفت هشت تخته کم داری! اونم بلا استثنا. پوفز کردم_شکیبا باور کن از همون موقع که 

؟ چون باید برم حموم و فردا هم باید برم دفبر و چند وقت دیگه هم دوتا دادگاه تو یه روز 
ی

حالا بنال ببینم خی میگ

ه سرم نازل شده کلا یه دارم، پس این به این معناست که الان کلا سگم! خب؟ البته با توجه به بلاهایی که این چند وقت

 خی فراتر از سگم!  

  

ه نگاهم کرد و چندبار پلک زد...ای خـــدا این یگ دیگه واقعا سیماش اتصالی داره! چرا من؟ چرا من باید هرخی  ه خب  خب 

 شاسگول هست سهمم بشه ؟  

  

ز گفت بیام دعوتت کنم تا  به پشت سرش و در باز واحد روبرویی اشاره کرد_مامانم خیلی دوست داشت ببینتت برا ه می 

 !  چند دقیقه رو پیش ما باشی

  

ز خان مغول بودی الان شدی خاله قزی؟...نه جانم دستت  پوزخندی زدم_جــان؟ نه بابا؟!. شما که تا دیروز با ما چنگب 

 راه مرش من الان هم خستم هم اعصاب ندارم دیدی یهو اومدم یه خی بارتون کردم. اون موقست که یه دعوا حسای  

 میوفته.! 

  

 یه پسره اومد جلو در ایستاد. قد بلند و هیکل ورزشکاری داشت اما از تریپش معلومه که تازه اومده تو کار ورزش. 

  

 ابرویی بالا انداخت و رو به شکیبا گفت_نیومد؟ ولش.   
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 داشت و انگار از 
ی

یگ بد جوری کتک از همون موقع که دیدمش همش نگاهم پای چشمش بود که خون مردگ

 خورده بود. اخم کرد و من رو مخاطب قرار دا د  

  

 _دیدن داره ؟ 

  

 به یگ از شما ها گفته بودم دیدن خر صفا داره! 
ً
یه تای ابروم رو دادم و بالا و با خونسردی ذاتیم گفتم_فکر کنم که قبلا

 نه؟.  

  

؟.   یز ز  این شکلی حرف مب 
 اخمش غلیظ تر شد_به چه حقر

  

شونه ای بالا انداختم_ تا اون جایی که من خب  دارم تو دنیای خودم کش حق نداره از گل کمبر بهم بگه! آخ م یدویز  

ز بالاتره.    انگشت وسطی من از جایگاهی که همه آدمای دور و ورم هسیر

  

 گفتم و در رو بستم و ی  خیال رفتم حموم و 
خودمم نم یدونم چرا؟ اما از  بدون مکث بعد از این حرفم، شب خوشی

 همون اول هم از هم هاشون متنفرم و حالا این وسط  خودمم نم یفهمم چرا و چطور ازشون کینه به دل دارم؟.  

  

بعد از حموم نشستم و مثل بچه آدم موهام رو سشوار کشیدم و بعد از اون هم مو صاف کن کشیدم و مقداری روغن 

 شبیه شب   کریستال زدم. تو آیینه با رضای
ت به خودم نگاه کردم البته هر چند که وقتر م یخوابم و بیدار میشم بیشبر

 نری هستم که از جنگ دفاع مقدس برگشته.  
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ز یه آهنگ از یر ام بکس گذاشته   خیلی سعی میکردم که فکرم رو منحرف کنم و به حرفای پدر دانیار فکر نکنم .برای همی 

ز رو جمع و جور کردم و گذاشتم تو کمد دیواری، م یدونم  بودم و صداش رو زیاد کرده بودم،  سشوار و وسایل روی مب 

ارن اما  ز باورش سخته ولی من چهار تا چمدون گنده دارم که تو یه طبقه چیدم وفکر کنم که ملت اون تو لحاف و تشک مب 

 من چمداا اان...! 

  

چمدونا پر از لوازم آرایشی و زینتر البته بدل ها. از  شونهای بالا انداختم خب به درک خونه خودمه، داخل یگ از اون 

ز هرخی لوازم آرایشی داشتم رو جمع کردم. همه  وقتر تیپم رو عوض کردم شخصیتم رو هم به کل تغیب  دادم و برای همی 

 مانتو ها و روسری هام رو برداشتم با چند جفت کفش که برام کوچیک بود با کیف و...  

  

ه نمیکنم و به کش هم نمیدم اما اونجا نگه داشتم بلکم که یه روزی بدردم بخوره، چند دست هم  با اینکه خودم استفاد

 لباس شب توش هست که با این اندام الان من بعید م یدونم چند دقیقه بعد از پوشیدنشون پاره نشن  

  

رو برم دوره آرایشگری ببینم و از اون به یادمه قبل از دانشگاه با کلی زور و لج،  خودزیز بابام اجازه داد تا یه تابستون 

بعد شغل من فقط و فقط آرایش غلیظ بود. نه دیگه خدا رو شکر الان چند وقته این عادت زشتم رو ترک کردم و  

  ... !  جالب تر دیگه اصلا نه حوصله دارم نه هیچی

  

 * ** 

  

 _ممد حـــامی!   

  

 فقط بنا ل چپ چپ نگاهم کرد که دوباره صداش کردم_هاله 
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زاخایز   _تو رو خدا بیا این ورقه رو برام بخون و به صورت خلاصه توضیح بده! با تشکر هاله مب 

  

ع من خودم دوتا پرونده دارم. خواهش م یکنم محمد حامی جلیل نژاد خلخالی!.  
َ
ف
َ
_ خ ز  خودکارش رو گذاشت رو مب 

  

 نالیدم_ حــامــی تو رو خداا ا  

 _برو بابا.  

  

ب زبو  یز براش در آوردم و به نوشته طول و طویل پرونده نگاه کردم حالا گ حوصله داره؟ ای خدااا...خلاصه به هر ضز

و زوری بود نشستم و دو دقیقه خوندمش و روش کار کردم. جریان از این قرار بود که تو یگ از روستا های اطراف 

و این روستا یه چشمه آب معدیز هست و یه خری هم اومده و مشکل کم آی  هست حالا چرا؟ الان میگم!. انگار اینکه ت

شون تموم شده و زدن به   ز چشمه کارخونه زده و آب معدیز تولید میکنه، حالا ملت هم دیگه صب  درست کنار همی 

 ... ز ز رفیر  سیم آخر، و شکایت کردن. اون روز اومده بودن و کلی هم درد و دل کردن و آ خر هم گذاشیر

  

 کردم و دیدم من نقش بسیار مأثری تو ذخایر آب داشتم و دارم، برگشتم سمت حامی_میگم ممدی! ؟  یکم فکر  

  

ـــن ؟  
َ
 غرید_ه

  

! یا من یه تنه   گونم رو خاروندم_تو هم وقتر بچه بودی حموم رو پر از آب میکردی و سعی داشتر که توش شنا کتز

دم  به ذخایر آب کشور ؟   ز  گند مب 

.  خندید_هاله واقعا ب ایی که فکر نمیکتز
ز  یکاری ها! به چه چب 
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 پرونده رو نشونش دادم_در مورد مشکل کم بود آبه!.  

  

ه ما رو قبضش...   سری تکون داد و پوفز کشید_مامان بزرگ خدابیامرزم میگفت مردم رو برق میگب 

  

اه هم نمیگفته ها!   ز بب   متفکر جواب دادم_همچی 

  

 شو بزار کارم رو بکنم!  ابرویی بالا انداخت_لطفا خفه 

  

وع کردم به خوندن ماجرا تا بهبر موضوع رو درک کنم.    پشت چشمی نازک کردم و رو صندلی لم دادم و دوباره سری

  

 * ** 

  

ساعت حدودای هفت بود وآلاگل اومده بود تا که یه ثوای  بکنه و امشب کنار من بمونه البته امیدوارم کباب نشه! که  

ویز درست کنه. شد. خخخ چون  ا پبی ز
ه. با زور و لج و التماس و خواهش مجبورش کردم تا که برام پیبر ز الان داره شام میبی

ونه، اهورا رفته خونه مامانش اینا و خدا م یدونه باز دوباره مادربزرگش بهش خی گفته که  دانیار هم امشب با باباش بب 

د.  ز اما به شدت معتقد بود که آرومه و داره با آرامش حرف   سگ شده چون بهش زنگ که زدم داشت با عربده حرف مب 

نه.   ز  مب 
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حامی هم یه داداش بزرگ داره که ساکن اصفهانه و با زن و بچش بلند شدن اومدن ارومیه و اونم مجبور شده بره اونجا،  

نه خیلی خنگ البته که دلش نم یخواست بره چون تا سر حد مرگ از زنداداشش متنفره!. خدایی بهش حق میدم چون ز 

یف داره.   نه و در کنار خنگ بودن گاگول هم تسری ز  مب 

  

نه و خفه هم نمیشه و از بس که رو مخه حامی بهش میگه بوقیلیمون!   ز  هم داره که مثل بوقلمون حرف مب 
 یه دخبر

  

 بلند داد زدم_آلــــاگ ل  

  

 _کر نیستم که بگو!  

  

ز تو یخچال نوشابه و سس هست یا نه اگه ن  یست برم بخرم.  _ببی 

  

 بعد چند ثانیه صداش اومد_هست ولی کمه. 

  

م مغازه الان میام.   ز من دارم مب   _اوگ ببی 

ون_نه نرو!   خونه زد بب  ز  خواستم برم سمت اتاق که زود از آشبی

  

 یه تای ابروم رو دادم بالا_چرا ؟ 
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 _تنهایی جنا میان میخورنم  

  

س خره بابای دانیار تو سر تا   سر خونه دعا نصب کرده.   _نبر

  

 لبخند زد_واقعا ؟  

  

 دهتز کج کردم_نه الکی 

  

 _خیلی خب فقط زود برو بیا ها. من کلی آرزو دارم.   

  

ت آی  گشاد که کلی طرحای عجیب غریب 
برو بابایی گفتم و زود رفتم، و یه شلوار مشگ شیش جیب پوشیدم با یه تیسری

 کلید و کارتم رو هم برداشتم.    روش بود. یه کلاه هم گذاشتم سرم و 

  

  ... 

  

؟ در اصلی رو   ز ز پیاده میشدن، یکم جلوتر رفتم تا ببینم که کی  ز از یه ماشی 
در ورودی و باز کردم و دیدم که چند نفر داشیر

م بیاره و مخم رو  بخوره سرم رو که میل های و آهتز بود رو باز کردم و وقتر شکیبا رو دیدم از ترس اینکه دوباره گب 

ز و برم که از خرشانس بودنم دیدم و نیشش  فز همچون خر سرم رو بندازم پایی  ز ح یوان با سری ز و خواستم عی  انداختم پایی 

 تا فرق سرش باز کرد.  

  

 _چطوری ؟  
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 غریدم_ای خدااا!  

  

 گفت_وا چرا ؟ 
ی

 پریسیما هم اونجا بود و با مسخرگ

  

ه ظاهر  !  حسم بهم م یگفت این دخبر  فریبند های داشت اما با یه باطن که خیلی وقته نمیدونه انسان یعتز خی

  

 با خونسردی برگشتم سمت شکیبا_احیانا که م یدویز آهن ربا چیه ؟  

  

 پیشونیش رو خاروند_وا خب چه سئوالیه! معلومه که م یدونم.  

 جذب من میشه! حالا چرا؟ من نمیدونم.  خوبــهای گفتم و ادامه دادم_من اسکل ربام هرخی اسکل تو این دنیا هست 

  

ز اون پسره امب  ساکت شدن، اما در حال انفجار بودن. پشتم  خود خرش با یه دخبر دیگه زد زیر خنده که با خفه گفیر

ز   رو بهشون کردم و رفتم سمت مغازه حاج بابا، بدبخت اسمش سوپر مارکت عظیمی بود ها اما همه اهل محل میگفیر

 حاج بابا.   

  

ارد مغازه شدم و سلام دادم. طبق معمول عصا به دست روی صندلی نشسته بود و داشت تلویزیون م یدید. با و 

 دیدنم به پشت سرم نگاه کرد و آروم سلام کرد و پرش د   

 _داداشتم آوردی ؟ 
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 چه بلایی سرش آوردی که نگرانه تو رو هم با خودم آورده باش
ز  م. خندیدم، رهام خدا نکشتت دیگه ببی 

  

 با خنده گفتم_نه با خودم نیاوردم ش  

  

 بعد از زدن این حرفم به سمت قفسه سس ها رفتم و همون طور که داشتم قفسه ها رو نگاه میکردم گفت م 

  

 _حاج بابا سس جدید خی داری ؟  

  

 صداش اومد که گفت_یه سس آوردم مال پاریسه یگ هم از چند تا جزیره اومده.   

  

هنگ کردم و بعد کمی تجزیه و تحلیل حرفش و دیدن سسا آروم و نامحسوس زدم زیر خنده و رو زانوهام خم یه لحظه 

وع کردم به خندیدن، فکر کنم بدبخت منظورش سس فرانسوی و هزار جزیرست. بعد از خریدن چهار تا از   شدم و سری

 انواع و اقسام سس با نوشابه رفتم خونه ...  

  

  

 الدین و یگ هم انتقام  با آلا جلوی تلویزیو 
ٔ
ن نشسته بودیم و داشتیم فیلم نگاه میکردیم. یه دو تا فیلم جدید یگ علا

جویان پایان بازی رو دانلود کردم و از رو لپتاپ انتقال دادم به فلش بعد تلویزیون الان هم نشستیم داریم نگاه م یکنیم.  

ودم هنگ کردم و باورم نم یشد که تا به الان اونم تو  وقتر آلاگل گفت که تو کابینت چند تا چیپس و پفک هست خ

 خونه من سالم موندن.   
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چندتا بستتز هم از اون موقع تو فریزر مونده بود و کش نخورده بودش الان هم آلاگل از بس داره تند تند میخوره  

سم خفه شه، خودمم نشستم دارم چیپس کوفت م یکنم با سس! اصلا هم چند تخته کم ند  ارم.  میبر

  

 _هاله ؟  

  

 _هن ؟  

  

 پوفز کشید_ای خدا من حسرت به دل موندم یگ این بسری بگه سلام یگ هم بله!  

  

 تو همون حال که داشتم با دقت فیلم نگاه میکردم جواب دادم_خو بنال!.  

  

 _م یتویز یه شلوار بهم بدی؟ یا شلوارک!  

  

 لباس یه غول تشن تنه یه بطری نوشابه میشه. به اتاق اشاره کردم که با حرص گفت_به نظر تو 

  

وع کردم به فیلم دیدن و بعد از چند ثانیه تازه  ه بود. دوباره سری سری بالا انداختم و گفتم نوچ و اون همچنان به من خب 

 گف ت  
ی

 فهمیدم چه زری زد! برگشتم سمتش که با بغض ساختگ

  

 _ببخشید!  

  



 بانوی دورگه   

330  
  

 برو گمشو تو کمد دیواری یه چمدون قرمز هست از اون تو لباس در بیار. کوسن مبل رو پرت کردم سمتش_ بیا 

 لبخند زد و نیشش رو تا پس کلش کش داد_هنوز وسایلت رو نگه داشتر ؟ 

  

 _بیا برو گمشو بزار فیلمم رو ببینم.  

  

ل رو برداشت و فیلم رو زد رو استپ، شاکی شد م   کنبر

  

ه مگه ویروس داری ؟  
َ
 _دِه

  

 وایسا بیام با هم ببینیم. _ 

  

دهتز براش کج کردم و اداش رو درآوردم...یه نگاه به چپ کردم یه نگاه هم به راست دوباره یه نگاه به تلویزیون و بعد  

خونه و داخل یخچال   ز ل کردم. برای اینکه وسوسه نشم تا که از رو حالت استپ برش دارم، بلند شدم و رفتم آشبی کنبر

ی توش نبود ولی روزی حداقل سرک کشیدم با این ز تا نیم ساعت درش رو باز میکردم و   ۱۵بار با فاصله  ۱۴۵که چب 

 نگاهش میکردم.  

  

 با فکری که به سرم زد بلند اسم آلاگل رو صدا زد م  

  

 _بله ؟

 _میگم آلا  
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 _بگ و  

  

 خالیه!   _یخچال خونه من مثل دایرکت اینستاگرام تو م یمونه! خالی نیست هـــا ولی 

  

   .  صدای خنده اومد و پشت بندش گفت_چه جمله سنگیتز

  

 خندیدم_آره کمرم گرفت... 

  

یادم باشه حداقل بعد از هفت هشت ماه اراده کنم برم یک مقداری میوه بخرم. چون از پارسال فقط دارم گوجه و خیار 

یجات م یخری  ز ت میکردم و بادمجون و سب  دم. والا مجردی و عشق است، اصلا کلا دنیا میخرم حالا بعضز مواقع هم خب 

 بدون تنهایی خر است.  

  

ز من و   _ببی 

  

با این حرف آلاگل برگشتم سمتش و نگاهش کردم. این لباسم رو خوب یادمه! وقتر با رهام رفتم ترکیه گرفتمش اونجا 

ور یه پاندا روش بود و اتفاقا خیلی هم خونه عمه مامانم موندیم و تا تونستیم خرید کردیم. یه تاپ و شلوارک که کاریکات

 با نمک بود.  

ستایز ها شدی.    _شبیه بچه دبب 
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اض گفت_هـــاله!     با اعبر

  

اض حاضز نمیباشد حالا اون لباسای تو دستت چیه ؟   _اعبر

  

 با ذوق نشونم داد_اینارو میدی من؟.  

  

 _بب  برا خودت.  

  

فورا گارد گرفتم_ به قرآن اگه بخوای بوسم کتز اون ماهیتابه بنفشم رو از پهنا میکنم  با ذوق و هیجان خواست بیاد سمتم 

 تو حلقت.!  

  

 _ایشــــش ی  احساس!  

  

 و بعد از این حرفش به سمت اتاق رفت. بلند گفتم_اگه گند زدی تو اتاق فورا جمعش کن.  

  

 _بـــاشه شما امر بفرما!   

  

 _با کمال میل.  
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 ی.  _ای لال بمب  

  

 * ** 

  

 یک هفته بع د 

  

 _تند تر تند تر بزن. 

  

وع کرد به تشویق کردن. دیگه داشتم جون م یدادم، هر بار که وایمیستادم تا دوتا هوف   بعد این حرف یه سوت زد و سری

وع میکرد به غر غر کردن که چرا وایسادی؟ چرا داری سقف رو مبر م ؟ مگه   نفس بکشم اهورا م یاومد بالا سرم و سری یکتز

 بیکاری ؟  

  

وع کردم به نفس نفس زدن و اهورا هم که مثل مجسمه خواجه نظام الدین بالا سرم ایستاده بود یگ زد  یکم وایسادم و سری

 تو پیشونیم. 

  

 _بدو!  

  

 ه نخو ر --زیر لب آروم گفتم_گو 

  

 ایستاد_خی گفتر ؟  
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 با دستم به جلو اشاره کردم_با دیوار بودم.  

  

 خیلی خب. حالا بزن که دو دقیقه دیگهات مونده!   _ 

  

نم بای.   ز م خونه خودم تا ده دقیقه هم با کش حرف نمب  ز شدم_آقا اصلا من با همتون قهرم الانم مب   از جام نیم خب 

  

 با فشاری که به شونه ام  آورد تلپ دوباره افتادم رو دستگاه. 

  

ی بشنوم.   خواستم دهن وا کنم که سویر زد و گفت_اصلا  ز  حرف نباشه! حرف نباشه ها نمیخوام چب 

  

وع کردم به حرکت زدن با دستگاهی به نام پرس پا! الحق که پرس پاست! پاهام از کار افتاد...از نظر  مجبوری دوباره سری

اهش خود من اهورا شخصیت افتضاخ داره و منم کتی برابر اصل اونم، تو باشگاه انقدر سگه که آدم جرات نم یکنه نگ

 کنه.!  

  

بعد از اینکه زمانم تموم شد تقریبا از زیر دستش فرار کردم تا دوباره بهم گب  نداده و رفتم و کنار یگ از مربیای باشگاه که 

وع کردم به نفس نفس زدن و همزمان فحش های خیلی بد و رکیگ به اهورا م   زن بود شلپ رو شکم افتادم رو تشک و سری

 امروز فقط نه یا ده نفر بودیم.  یدادم. فکر کنم 

  

 زهرا آروم زد رو کمرم_اگه بدویز الان بالا سرته بازم بهش فحش میدی ؟ 
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س رفته طرف تردمیل ها!     فورا سرم رو بلند کردم و با این کارم خنده زهرا هم بلند شد_نبر

  

 رو کمر دراز کشیدم و مثل فرش پهن شدم_تو رو خدا سر به سرم نزار!  

  

ز یه طوری ورزش م یکردن. زهرا زد رو شونها م  ب  ه محیط باشگاه نگاه کردم که هر کدوم داشیر

  

یس تِنیکس بری م  
َ
 _بلند شو بلند شو الان م یخوایم کل

  

 نالیدم_نــــــــه من نمیخوام. 

  

 _دیوونه بلند شو الاناست که اهورا بیاد سراغت.   

  

 _به درک!  

  

 حرفم نگذشته بود که اهورا با اربده صدام زد. هنوز چند ثانیه از 

  

 ایستاده بود.   ۲۰۰۰بلند شدم و سیخ نشستم و نگاهش کردم که کنار دوچرخه 

  

 _پاشو بیا اینجا.  
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وع کردم به دویدن و رفتم سراغ اتاق خود اهورا، صداش از پشت سرم م یاومد که هم با  با سرعت بلند شدم و سری

خنده دنبالم بود و م یگفت که وایسم اما من بدون توجه پریدم تو اتاق و در رو بستم و قفلش کردم.  عصبانیت همم با 

 محکم کوبید به در و به ترگ گفت  

  

ون خودمون )   (همون بیا گمشو بب  َ ل چخ اِشی
ُ
م ا
َ
 _جَهَن

  

 _نمیام. 

  

 کوبید به در_خودت خواستر ها! یا میای یا من خودم میام.  

  

ون صدای خنده خودش و بقیه میاومد، صدای یگ از بچه ها اوم د  از   بب 

  

ون!    _هاله یه وقت خر نشی بیای بب 

  

 اما من اهورا رو مخاطب قرار دادم_برو گمشو ی  ریخِتِ دراز .  

  

ز شدم که   یگ کوبید به در و بعدش صدای قدم هاش بود که داشت دور م یشد.نفس راحتر کشیدم و وقتر مطمی 

 یگه رفته قفل در رو باز کردم و رو مبل دراز کشیدم و نفهمیدم گ خوابم برد.   د
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ی با کل صورتم از خواب بیدار شدم و وقتر ویندوزم اومد بالا، تازه یادم افتاد که یه خی رو صورتمه.   ز با برخورد محکم چب 

 صدایی عجیب و ناشناخته از خودم در آوردم و از صورتم کندمش!.   

  

که نگاهش کردم دیدم لباسه!. سرم رو بلند کردم و به اطرافم و اهورا که رو صندلیش نشسته بود نگاه    با دقت

 کردم و ی  حوصله غرید م 

  

 _مگه نمیبیتز خوابم ؟ 

  

 _پاشو پاشو خودت رو جمع کن تا با جارو و خاک انداز نیومدم سراغت.! 

  

 شدم و دوباره به پهلو دراز کشید م پوفز کشیدم و سرم رو خاروندم و از جام بلند 

  

 _پاشو پاشو خب  مرگت جمع کن بریم میخوام تعطیل کنم.  

  

ز زودی؟.   یه پام رو انداختم رو پشتر مبل_به همی 

  

  .!  _دیگه واقعا ببخشید که خانوم نزدیک به یه ساعته که به دیار بافر شتافتر

  

 _اِاااِ بگو خدا نکنه.  
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مت و برات بستتز بخرم.  با خنده گفت_خدا نک  نه...حالا هم پاشو که م یخوام بب 

  

 سیخ سر جام نشستم_الکی ؟  

  

ط اینکه تو پولش رو بدی.!    قیافه حق به جانت  به خودش گرفت_به سری

  

 _برو بابا.  

  

 دارم. 
ی

 _دِ خره بیا گمشو برو لباسات رو عوض کن بریم من کلی کار و زندگ

  

ون، اصلا به جهنم خودم برای خودم چشم غر های بهش  رفتم و بعد از اینکه لباسام رو عوض کردم از باشگاه زدم بب 

بستتز م یخرم والا!. اصلا هرخی دلم خواست م یخرم به کش هم نم یدم. با این تصمیم راهم رو به سمت کافز شاپ  

ز پیدا میشه. جز غذا! ...   نایت کج کردم. اونجا همه چب 

  

* ** 

  

ون و تو راه شب  موز  وارد کافز شاپ شدم و صاف رفتم و یه شب  موز بستتز با یه کیک خیس خریدم و از اونجا زدم بب 

بستنیم رو خوردم. اما از اونجایی که خیلی بستتز دوستم و کلا عشق بستتز هستم. دوتا بستتز خانواده هم گرفتم. به  

، آلوچه و کیوی خریدم با دو تا سیب از هر کدوم  علاوه اینکه از میوه فروشی سر خیابون محل همون
ی

موز، توت فرنگ

کمبر از نیم کیلو خریدم چون من یه نفرم البته اگه امروز رو بدون سر خر باشم!. به جز موز که دو کیلو گرفتم، من اگه 
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م سر کار وقتر هم میام خونه دوباره ده یازده تا م  موز تو خونه داشته باشم دوتا صبح زود م یخورم دوتا هم با خودم م یب 

 یخورم!  

  

م خوبه؟!.    ز که ترک عادت موجب مرضه!. مرض بگب   البته خیلی دلم م یخواد کم بخورم ها! ولی از قدیم الایام گفیر

  

* ** 

  

ون، ساعت ده و نیم شب بود. هنوز  ز آرایش و از اتاق زدم بب  بعد خوندن و مطالعه پرونده جدیدم گذاشتمش رو مب 

ش گذشتم و  نه  ایی که خریدم بستتز هم چون یه شب  موز بستتز گنده خوردم از خب 
ز میوه خورده بودم نه بقیه چب 

 گفتم بزار بمونه برا فردا.!  

 شام هم ماکارویز خوردم.  

  

ی نبود و این یعتز امن یت و خیلی وقت که نه اما نزدیک به شاید دو هفت های بود که دیگه از اون اذیت و آزارا هیچ خب 

منم به نحوی داشتم کلا قضیه رو فراموش میکردم!. و دیگه به این ایمان پیدا کردم که تمام حرف های بابای دانیار  

چرت و پرت بوده! والا من تا اونجایی که یادمه آدم بودم البته که بعضز وقتا بخاطر عصبانیت زود هنگام بابام القاب 

یقز مثل گراز و بز بهم نصبت م یداد و   من رو مورد لطف و رحمت قرار م یداد . سری

  

م بخوابم که زنگ واحد رو زدن. یدونه    کوفت کنم و بعد بگب 
ی

با ذوق رفتم سمت یخچال تا یه دونه سیب و توت فرنگ

سرم رو از شدتت بدبختر زدم به در یخچال و بعد موهام رو بهم ریختم و رفتم سمت در و خیلی احتمال م یدادم که  

 مرغ شکیبا باشه.  این پسره شبر 

  



 بانوی دورگه   

340  
  

ز اینا اینجا خی م یخوان مگه این دیشب   با حرص در رو باز کردم و یه سکته ناقص از ترس زدم. یا ابا عبدالل الحسی 

یک بشم.!    خونه من نبود؟ نه باورم نمیشه باورم نمیشه که باید موزای عزیزم رو با یه سری قحطی زده برزیلی سری

  

 م یخورید شماها ؟   هی- -با حرص گفتم_اینجا چه گو 

  

اهورا یگ زد پس کلم و ی  توجه به من که دم در ایستاده بودم تقریبا با لگد پرتم کرد اونور و اومد داخل، و پشت بندش 

خونه و وقتر دید ماکارویز  ز ز و دانیار که همون اول رفت آشبی دانیار، حامی و آلا اومدن و همشون یه ور افتادن زمی 

ور شد و با قاشق به جون قابلمه کوچولو و دو نفره افتاد و راست و حسیتز رفت نشست رو مونده به سمتش حمله 

 اپن.  

  

 چونهام رو از حرص چند بار چپ و راست کردم و با حرص گفت م 

  

 _چطوری اومدید داخل ؟  

  

 حامی که رو مبل پهن شده بود گفت_همه درا باز بودن.  

  

 هر شب میاید اینجا ؟  شاکی گفتم_مگه شماها بیکارید كه 

  

 به دو تا هندونه داخل مشما که کنار اهورا بود نگاه کردم_اینا چیه ؟   

 با دستش بهشون اشاره کرد_عرضم به حضورت کـــه خربزست! خب به نظرت چیه؟ نکنه طالبیه؟.! 
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 با حرص غریدم_خدا خدا خدا خــــداا ا  

  

 آلا_ حالا چرا انقدر حرص م یخوری ؟   

 م یفهمم مگه جا قحطه که هرشب اینجایید؟ مگه من هرشب خونه شماهام ؟  _من ن

  

 دانیار با دهن پر گفت_قبلا آره همیشه خونه ماها تلپ بودی... درضمن تو اون روز خونه ما بودی!  

  

ز بودن بهش دست داده باشه گفت   ی کشف کرده باشه و حس آنیشتی  ز  حامی که انگار چب 

  

 بودی.  _اونروز هم خونه من 

  

حرض نگاهش کردم_مسلمون من فقط اومدم و پروند های که جا گذاشته بودی رو بهت داده بودم. اونم دم در و اصلا  

 نیومدم داخل.  

  

 آلا_چند وقت پیش هم خونه ما مهمون بودی!  

  

 اهورا_اونروز هم من بردمت رستوران.  

  

 _ای الهی همتون کفن شید من از دستتون راحت شم.  
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 با حرص رفتم و کنارشون نشستم که محمد حامی برگشت سمتم_هاله چایی داری ؟  

  

 چپ چپ نگاهش کردم که به دانیار اشاره کرد_بدو پسر خوشگلم یه چایی برای من بیار!  

  

 دانیار به قابلمه تو دستش اشاره  کرد_مگه کوری نم یبیتز دارم غذا م یخورم ؟  

  

ه یگ نیست تو این خ
َ
 ونه به ما چایی بده!.  _دِه

  

 مرز های پررویی رو به طرز وحشتناکی جا به جا کردی!.  
 با حرص زدم پس کلش_یتز

  

 زد تو پیشونیم و گمشو بابایی بهم گفت و دوباره خوابید و لنگای دراز و بد قوارش 
ً
ان خسارت وارده اونم متقابلا برای جب 

خونه یه لحظه رو هم انداخت رو پاهام. منم بیخیالی لم دادم  ز و چشمم به اهورا افتاد که داشت م یرفت سمت آشبی

 قلبم اومد تو حلقم نبض زد. اما وقتر رفت سمت کابینت و یه سیتز بز رگ با یه چاقو درآورد خیالم راحت شد. 

  

و اپن اومد و اومد تو حال و فکر کنم م یخواست هندونه قاچ کنه. اصلا ای کاش خب  مرگم هیچی نمیخریدم. دانیار از ر 

ز و قابلمه رو گذاشت تو ظرفشویی و دست هاش رو شست و فکر کردم که م یخواد بیاد تو حال اما رفت کنار  پایی 

یخچال و از داخل کابینت یه لیوان درآورد و رفت سمت ظرفشویی نفس راحتر کشیدم و هنوز دو ثانیه هم نگذشته بود 

 که یگ یهو محکم گرفتم.  

  

؟ برگشتم سمت حامی_   داری چیکار م یکتز
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ز م   _خفه شو ببی 

  

خونه  ز با پاهاش پاهام رو قفل کرد و دست هاش رو دورم حلقه کرد و رو به دانیار که م یخواست از آشبی

ون گف ت    بیاد بب 

  

ز خی تو یخچال هست!    _بدو بدو بدو برو ببی 

  

 جیغ زدم_نــــه نریاااا!   

  

ز خی  تو یخچال هست که هر دفعه یگ از کنار یخچال م یگذره این یه سکته ناقص رو م حامی با خنده گفت_برو برو ببی 

 یره!   

  

اهورا و آلا جفتشون در حال تشویق بودن و هر هر هر به من م یخندیدن و دانیار هم با خنده و ناز و هزار تا ادا اطفال 

 مچنان در حال داد و هوار بودم.  رفت سمت یخچال و درش رو باز کرد و حامی هم جلو دهن من و گرفت و من ه

  

 دانیار سویر زد و گفت_نه بابا؟!.  

  

 اهورا_دانیار خالیش کن.  
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 بالاخره دهنم رو باز کردم و گفتم_این غلط ملطا به شما نیومده!  

  

 آلا با خنده گفت_دانیار بهش گوش نکن.  

  

آوردن و کابینت ها رو هم خالی کردن و میوه و هر کوفت و زهرماری  دانیار هم نامردی نکرد و با اهورا کیک و بستتز ها رو 

ز بهم  ز تو یه قابلمه بزرگ مش و آوردن و حامی همچنان من و گرفته بود و همه داشیر ز و ریخیر که بود رو شسیر

 میخندیدن.  

  

یزن تو قابلمه؟تو رو خدا رحم کن ، عوضیای کله  داد زدم_بابا این کیکه دو نفرســت! آخه مگه میوه رو مب  ید! قاتلای جایز

 کدو، باقالیا!  

  

ی برام نم یمونه پس   ز ز حمله ور شد خودمم وقتر دیدم اگه نخورم چب  ز حامی ولم کرد و به سمت مب  تا همه اومدن نشسیر

رفتم و م ثل گاو خوردم، مثل وحشیا بستتز و کیک رو دهتز کردن و با قاشق چنگال افتادن به جونش. میوه ها رو هم 

ز سر یدونه سیب دعوا میکردن و اون یگ رو هم اهورا  خو  ز و دانیار و آلاگل هم داشیر ز رو مب 
ردن و کل پوستشون رو ریخیر

 تو عرض دو ثانیه با دوتا گاز خورد. 

همو نطور که داشتم با حامی تو یه ظرف بستتز م یخوردیم و تقریبا سرش دعوا بود به دعوای اون دونفر هم گوش م 

 ندید م یکردیم و م یخ

  

 دانیار_بده من مال منه! من اول دیدمش.  

  

 من اول چشمم بهش خورد. 
ی

 آلا زد تو سرش_چرا دروغ میگ
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 دانیار_آقا میگم مال منه یعتز مال منه!   

  

شم مال خودمه.    _نخب 

  

ز من باید بخورمش من خیلی وقت بود که دلم سیب م ی  خواست.  دانیار تهدید وار و با بغض گفت_ببی 

  

 آلا_ دروغ نگو شما تو حیاطتون درخت سیب داری د 

  

ز ه    دانیار_خره اون سیب قرمزه این سب 

  

 آلا_خب حالا سیب سیبه چه فرفر داره! ؟ 

  

 دانیار حق به جانب گفت_آقا اصلا یه کاری! بیا نصفش کنیم. 

 آلا_باشه!   

  

ز عسلی یه خط کش کوچیک در آورد  . با دیدنش یادم افتاد که خیلی وقته گمش کردم! اصلا این از  دانیار از تو کشو مب 

 کجا م یدونه که خط کش من اونجاست ؟ 

  

 آلا چپ چپ نگاهش کرد_این چیه ؟ 
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 _خب م یخوام حق کش خورده نش ه  

  

 حامی_دانیار جان عزیزم م یتویز یکم بیشبر  توضیح بدی ؟  

  

م.  _م یخوام با خط کش انداز هاش رو   بگب 

  

ز نه!   ! من هی م یگم این یه چند تخته اش کمه شما ها م یگی   برگشتم سمت بقیه_آها بیا تحویل بگب 

ه. اگه خط کش نبود مجبور م یشد از مبر استفاده   اهورا با خنده گفت_حالا باز خوبه داره با خط کش اندازه م یگب 

 کنه.  

  

ی ؟   همه خندیدن و آلاگل کلافه گفت_دانیار واقعا   م یخوای با خط کش یه سیب رو اندازه بگب 

  

 سرش رو با جدیت تمام تکون داد و دست به کار شد و آخر سر هم زارت زد سیب رو کج برید و دوباره سرش دعوا شد.  

  

  ... 

  

ز  خیالشون نبود. کلافه به ساعت که یک نصف شب رو نشون م یداد نگاه کردم و بعد هم یه نگاه به بقیه انداختم که عی 

ز مغازه و کلی خرت و پرت   . این هیچ تازه دوباره پاشدن رفیر ز ز کیز ب و زوری بود مجبورشون کردم همه جا رو تمب  با هر ضز

ز و مثل خی تخمه م یخورن و هر کدوم یه جا دراز کشیدن.!   ز دارن کوفت م یکیز  خریدن و الان هم نشسیر
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دش تشک و بالشت آورده و جلو تلوزیون دراز کشیده داره با حامی فیلم م دانیار هم که ماشاالل قربونش برم رفته برا خو 

 یبینه و یه ملافه هم انداخته رو خودش.  

  

 با حرص زدم به پای اهورا_ببینم شما ها قصد ندارید که رفع زحمت کنید ؟ 

  

 آلا گل خیلی جدی جواب داد_نه نه اصلا من به مامانم گفتم امشب اینجام.  

  

 م یمونم! دانیار هم با این وضعی که داره تکلیفش مشخصه، حامی هم حتما م یمونه.   اهورا_منم

  

 چپ چپ نگاهشون کردم_جمع کنید گم شید برید ببینم من فردا دادگاه دارم.  

  

 اهورا برای طلافز با پاش محکم زد به رون پام دیونه َ فردا جمعهست.   

  

 نــــــه دروغ؟!.  ناباور و با چشم های گشاد شده گفتم_ 

  

 حامی با خنده برگشت سمتم_باز چیکار کردی ؟ 

  

نالیدم_من از بعد شام تا شما بیاید به خیال اینکه فردا شنبهست و دادگاه دارم نشستم یه پرونده رو کامل مطالعه و  

 بررش کردم.  
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 دانیار خندید_گلم زحمت کشیدی!   

  

ز بهم میخندیدن و این   واقعا حس افتضاخ بود.  همه داشیر

 اهورا_هرخی که خوندی برا هیچ و پوچ بوده.  

  

 _فقط خفه شید. اصلا به درک دیگه لازم نیست فردا بخونمش. 

  

ز نشستم و بسته بیسکوییت رو کشیدم سمت   ز کنار مب  بعد از این حرفم رفتم و یه چایی برای خودم ریختم و رو زمی 

 خودم.   

  

 * ** 

  

ز آدم بهت میگم که نزار سگ بشم.  _دانیار   ز دارم عی   گلم لطفا صدای ضبط رو کم کن. ببی 

  

 همون طور که داشت خودش رو تکون م یداد و م یرقصید گفت_برو بابا یه بار خواستیم خوش باشیم ها!.   

  

  ! ز  نالیدم_خدااا آدم به خر تبدیل بشه ولی گب  یه نفهم خر نیوفته بلند بگو آمی 

  

.  آلاگل که  ز  پشت نشسته بود با خنده گفت_الهی آمی 
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داشتیم م یرفتیم بند اونجا بابای آلاگل یه باغ کوچیک داره که کلیدش رو ازش گرفتیم و خواستیم این آخر هفته رو بند 

ز و من ز حامی هسیر م باشیم. خواهر اهورا نیلی رو هم با خودمون آوردیم و متاسفانه الان حامی، اهورا و نیلی سوار ماشی 

  . ز  با دوتا آدم که آیکیوشون قده کرفسه تنها گذاشیر

  

! مگه من بانکم؟ البته که دست کمی ازش ندارم ها ولی   هر کاری کردن من قبول نکردم که گوشت بخرم والا تو این گرویز

ز و هم  ز رو هم دیگه و گوشت خریدن و همونجا دادیم که هم برامون خورد کیز از  خب! آخر سر هم همه پول گذاشیر

انواع و اقسام طعمشون رو خریدیم با یه بسته گوشت چرخ کرده. که دوتا بسته رون با دوتا طعم مختلف خریدیم با سه  

ز هم باید هرخی م یخریم زیاد بخریم تا سرش دعوا  تا بسته سینه مرغ.! آخ نه اینکه قحطی زد هایم باس خاطر همی 

 نکنیم. 

  

قابلمه بزرگ برنج دم کنه و با خودش بیاره. دانیار هم فرستادیم رفت فلفل و اهورا هم به نیلی زنگ زد و گفت که یه 

 گوجه با بادمجون و سب  گرفت آورد.  

  

حامی هم رفت از خونه خودش پیاز و سیب زمیتز با رب و روغن آورد و یه چندتا ظرف هم با خودش آورد. آلاگل هم که  

 رخی که دم دستش بود رو از خونه برداشت آورد.  ذغال و کلید باغشون رو با خودش آورد و خلاصه ه

  

منم طبق معمول هرخی خوراکی و خوار و بار بود رو خریدم. فکر کنم یه چهار پنج تا مشما خرید کرده بودم. پتو و  

اینطور خرت و پرتا هم که لازم نبود چون تو خود باغ یه ویلا یه طبقه خیلی کوچیک هست با یه حوض و کلی چراغ 

 ... 

  

ز رو از ماشینا در آوردیم و رفتیم داخل و   ز حامی پارک کردم و همه پیاده شدیم و تا همه چب  جلوی در باغ کنار ماشی 

 وسایل رو جمع و جور کردیم یه نیم ساعتر کشید.  
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  ... 

  

ز آتیش درست م یکردن و هر کاری م یکردن ذغال ه روشن نم یشد رو پله ها نشستم و به حامی و اهورا نگاه کردم که داشیر

دن و منه بدبخت   ز ز گوشتا رو به سیخ مب 
ز و بقیه هم داشیر ز یه آتیش درست کیز و آخر سر با کلی تفکر و اندیشیدن تونسیر

 هم داشتم پیاز خورد م یکردم و این اصلا انصاف نیست.  

  

خوردیم و من و آلا هم ظرفا رو با هر زحمتر بود کبابا رو درست کردن و گوشت هایی هم که مونده بود رو سرخ کردن و 

ز و  شستیم و این دفعه دانیار بود که آتیش درست کرد و چایی دم کرد و بقیه هم یه زیر انداز تو تراس دم در ویلا انداخیر

ز و منم رفتم تا چیپس و پفک و تخمه و هرخی   پتو و بالشت و هر خی دم دستشون بود رو اونجا پهن کردن و چایی ریخیر

ز بیارم.  که خریده بود  م رو از تو ماشی 

  

 ساعت هم تقریبا از شیش گذشته بود و دیگه کم کم داشت هوا رو به تاریگ پرواز م یکرد.  

  

چندتا مشما رو گرفتم تو یه دستم و اون چندتای دیگه رو هم گرفتم تو یه دستم نوشابه و دوغ رو هم ناهار خوردیم و هیچی 

ه چندتا انرژی زا که به تعداد خریدم موندن اگه قایمشون نم یکردم الان جنازشون  دقت کنید هیچی ازشون نمونده و فقط ی

 رو هم نمیشد پیدا کرد.  

  

همو نطور که داشتم از سنگ فرش ها میگذشتم تا برم سمت بچه ها دور و اطرافم رو هم نگاه م یکردم و هی تند تند  

 نفس عمیقر م یکشیدم تا عطسه نکنم آخه حساسیت دارم. 
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ی خورد. برگشتم سرجام و به سمت راست باغ که  ی ز ه لحظه که داشتم از کنار درختا م یگذشتم چشمم به یه چب 

درختای زیادی داشت نگاه کردم. یکم که دقت کردم دیدم یه نفر رو شاخه یگ از درختا نشسته و ژست خاض به 

 همه اونجا بودن.   خودش گرفته. فکر کردم یگ از بچه هاست ولی وقتر به تراس نگاه کردم

  

ه چند قدم رفتم جلو و با پررویی گفتم_پفک م یخوای بهت بدم؟ اگرم نه هری تا  سم یا رنگم ببی
بدون اینکه ببر

جه نیومدم تو فِیست !    جفت پا شب 

  

ز و تو تاریگ ایستاد طوری که فقط هیکلش رو ببینم و با صدای کلفت و بمی گف ت   از درخت پرید پایی 

  

 آماده باش!  _ 

  

دروغ چرا هیکلش خیلی گنده بود البته من این شکلی م یدیدم. پوزخندی زدم و وقتر نگاه کردم دیدم هیچ کدوم از بچه  

 ه خوریا به تو یگ نیومده!.   --ها حواسش به من نیست بلند رو بهش گفتم _ای گ و

  

سمت ویلا و اصلا به رون نیاوردم که گ بود و خی کار  و بعد از این حرفم در کمال خونسردی پشتم رو بهش کردم و رفتم 

 داشت؟.!  

  

کنار بقیه نشستم و پلاستیکها رو گذاشتم وسط و قبل از همه یه بسته تخمه با چیپس سرک های و ماست موسب  برای  

 خودم برداشتم و یه انرژی زا هم از تو پلاستیک در آوردم.  
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جه زد  سمت پلاستیک و یگ برداشت و یدونه پفک گنده هم کشید سمت خودش. حامی روی  اهورا تا انرژی زا دید شب 

 انرژی زا رو خون د  

  

 خریدی ؟  black lion_نه بابا؟ رفتر 

  

 چاییم و رو خوردم و سرم رو تکون دادم. 

  

  . ز  دانیار_هاله ایول دمت جب 

  

م.    بگب 
 نیلی رو به همه گفت_همه منو نگاه کنید م یخوام سلقز

  

همه نگاهش کردیم و لبخند زدیم و دانیار هم برا حامی بدبخت شاخ گزاشت. قرار شد تا عکسهایی که گرفته رو برا هممون 

 بفرسته  

  

 اهورا_به قرآن امروز انقدر خوردم که حتر شاید فردا نتونم برم باشگاه.  

  

 بدنسازی این همه م یخوری! 
ً
 دانیار خندید_الکی الکی مثلا

  

 خداییش خیلی وقت بود اینهمه نخورده بودم.  _ولی 
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 زدم به بازوش_خو آخه مگه مجبوری ؟  

  

 با خنده نگاهم کرد_ نه دیگه امروز دل و زدم به دریا.   

  

گ!.    سم ببر  آلا که داشت تند تند تخمه م یخورد گفت_م یبر

  

 دستر به شکمش کشید_نه بازم جا دارم.  

  

 مامان شام درست کرده دوباره م یشینه میخوره. نیلی_الان بریم خونه ببینه  

  

 یه چیپس گذاشتم دهنم_حامی فردا دادگاه داری ؟  

  

 سری بالا انداخت_نه  

  

 آهی کشیدم_خوش به حالت من ساعت یازده و نیم یگ دارم. 

  

 _کجا ؟ 

  

 _تو دادگسبر ی 
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 _از پله هاش متنفر م 

  

.  اهمی گفتم_در حد مرگ ها! اون  ز  اوایل هم همش زرت م یخوردم زمی 

  

 رو به اهورا کردم_مامان بزرگت رفت آره ؟ 

  

 نیلی به جاش جواب داد_نه بابا اون تازه اومده.   

  

بعد زد به پای اهورا و ادامه داد_عوضز تو که م یگفتر آنا میگه براش صابون اطلس طلایی بخریم. گیجول اون کره  

.  اطلس طلایی بود نه   صابون اطلس طلایی

  

با آوردن اسم اطلس طلایی همه به دانیار نگاه کردن و در عرض چند ثانیه از خنده پار هشدن و خشک ها دریدن،  

 و نیلی بدبخت هم که نمی دونست قضیه ا ز چه قراره هاج و واج نگاهمون م یکرد.  

  

  

 یلی داشت نرده ها رو گاز م یزد ... وقتر به نیلی گفتیم که دانیار به اطلس طلایی گفته اقدس تر 

  

 صدای دانیار توجه همه رو به خودش جمع کرد_آقا خب بیاید یکم خاطره تعریف کنیم برا هم!.  
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 اهورا یه تخمه پرت کرد طرفش_مثلا چه خاطر های ؟ 

  

 هایی دادید ؟ 
 _تا به حال جلو کراشتون چه سویر

  

 ایهام پس بزارید من اول بگم من من من من من.   آلاگل فورا دستش رو برد بالا_آقا من پ

  

 حامی_خیلی خب بابا خودت رو  نکش تو اول بگو.  

  

دستاش رو با ذوق کوبید به هم_خب همو نطور که م یدونید دور و اطراف خونه ما پول دار و خوشگل خیلی زیاده بعد  

روش هم بود و برای دیدن پدرش که از مامانش طلاق  پسر یگ از واحدای آپارتمان روبرومون اسمش الکس بود. تازه 

گرفته بود اومده بودش ایران، اون موقع ماه آخر تابستون بود و بارون م یبارید. منم روش کراش زده بودم شاید سال آخر  

ستان بودم.    دبب 

  

تکیه داده و به من زل زده منم بعد یه روز که داشتم از کلاس گیتار م یاومدم دیدم دم در محوطه آپارتمانه و به دیوار 

ز هنوز  وع کردم به راه رفیر که حالا روش کراش زده بودم یهو جو گرفتم و سرم رو گرفتم بالا و مثل این مدلا تو شو ها سری

ز شدم. تازه اون روز بارون هم باریده بود و همه جا   ده قدم هم نرفته بودم که پاهام تو هم گره خوردن و زارت پهن زمی 

هیچی دیگه! سرم رو که بلند کردم دیدم داره از شدت خنده تلفنش رو گاز م یزنه. تازش هم تا دوماه مسخرم  خیس بود 

 م یکرد.   

  

 دانیار که هنوز داشت م یخندید به اهورا اشاره کرد تا تعریف کنه. اهورا به حامی اشاره کرد. 
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ه رفتیم پارک به دانیار هم زنگ زدیم گفت نه نمیام. آقا _چندماه پیش با این خره و چندتا از دوستامون، کلا جمع پسرون

خلاصه ما رفتیم و اومدیم و منم با خودم فلاسک برده بودم همو نطور فلاسک به دست که داشتم م یرفتم خونه دیدم  

صفه یه کافز شاپ اونجا هست با خودم گفتم حالا برم یه خی خب  مرگم بخورم. یه چایی با کیک سفارش دادم و کیکه ن

 موند گفتم حیفه!  

  

ه با   نگاه کردم دیدم تو فلاسکه یکم چایی مونده داشتم برای خودم چایی م یریختم که اصلا نمیدونم چطوری شد دخبر

دوستاش اومد و من و در همون حال فلاسک به دست دید و بهم گفت تو میای کافه با خودت فلاسک میاری؟ هیچی  

 د هم ازش متنفرم.  دیگه نابود شدم از اون روز به بع

  

 نیلی با خنده گفت_پس تو هم تا حالا ضایع شدی.   

  

 از وسط به دو قسمت نامساوی تقسیمت م یکنم .  
ی

 اهورا با تهدید گفت_نیلی به قرآن به کش بگ

  

 نیلی_خیلی خب بابا حالا تو هم.  

  

 دانیار_خب هاله تو خی ؟ 

  

 دستم رو خوردم و قوطیش رو گذاشتم تو مشما که پر آشغال بود. با خونسردی آخرین قطره از انرژی زای تو 

  

ی گفت،  ز گلوم رو صاف کردم_من یه بار رو یگ کراش داشتم. بعد یه بار که داشتم باهاش حرف م یزدم اون یه چب 

داشتم م منم حالا خواستم با ناز بخندم و مثلا الکی الکی خیلی خانومم. آقا خلاصه من خندیدم و همو نطور که 
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یخندیدم یهو اون وسط صدا خوک دادم و دوتایی زدیم زیر خنده و من کلا  ناز رو فراموش کردم و دهنم رو به پهنای 

 سد بارون باز کردم و مثل اسب وحشی م یخندیدم، بعد حالا هی بخند که نخند. 

  

ز مثل خر بهم م یخندیدن. چشم غر های به همشون رفتم و حالا نوبتر هم که بود نوبت   همه زدن زیر خنده و داشیر

 محمد حامی بود ش 

  

_یه بار داشتم خیلی یواشگ و نامحسوس ازش عکس م یگرفتم که برگشت سمتم و گفت اسکل حداقل فلش گوشی  

 رو خاموش کن منم خیط شدم و گذاشتم رفتم  

  

 دانیار زد پس کلش_ای خاک تو اون سرت 

  

 _خو من چیکار کنم؟.! 

  

ز بیب  و رضا گلزاره.  همه به   نیلی نگاه کردیم که با نیش باز گفت_من کراشم جاستی 

  

 اهورا_یعتز خاک تو سر من که تو خواهرمی.   

  

 نیلی زد به پای اهورا_از خداتم باشه.  

  

 نیار.  همو نطور که داشتم تخمه م یخوردم رو به دانیار گفتم_خــــب حالا نوبتر هم که باشه دیگه این دفعه نوبت دا 
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 زیدم.  --لبخند عمیقر زد و نفش آسوده کشید_بسم الل الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان....گو 

  

ز کلمه آخر همه پاره شدن از خنده و خودمم یه بالش پرت کردم طرفش حالا جالب اینجاست که خودش  با گفیر

 هم داشت م یخندید 

  

 * ** 

  

ون و این اصلا خوب نبود چون دیروز هم رفتم حموم، پوفز کشیدم و  چند دقیقه ای م یشد   که از حموم اومده بودم بب 

خودم به خودم دلداری دادم که خب مجبور بودم چون که بوی دود گرفته بودم و فردا دادگاه داشتم، با هزار زور و  

ه خودم کردم موهام در اصل خیلی خوب زحمت دوباره از نو موهام رو موصاف کن و سشوار کشیدم. یه نگاه تو آینه ب

هایی شبیه طوش! حالا باز خوبه از بیخ رنگ نکردم ها.   
ز ه تر م یشد و یه چب   شده بود و رفته رفته رنگش تب 

  

به ساعت نگاه کردم که دوازده رو نشون م یداد دانیار و آلا رو رسوندم خونشون و خودم هم اومدم خون هام و اول یه  

مش پاساژ تا برای خودش خی کوفت کردم ب عد رفتم حموم، هلیا هم زنگ زد که هفته بعد برم دنبالش و خب  مرگش بب 

 مانتو بخره.!  

  

 زیر لب زمزمه کردم_قشنگ شدم سرویس شخض ملت.! 

  

همه چراغا به غب  از چراغ دستشویی رو خاموش کردم تا که بخوابم چون واقعا خیلی خسته بودم .دستر به گردنبند تو  

گردنم کشیدم و دست دیگهام رو گذاشتم زیر سرم این جور مواقع که خیلی خوابم میاد باید در آرامش کامل بخوابم و 

 م یشم سگ. اما الان سکوت کاملا پا بر جاست.  
ً
 اگه یگ بیاد بیدارم کنه رسما
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 با این حرفم صدای یگ از وسایل خونه در اومد. آهاع بیا چشش زدم.  

  

 * ** 

  

د که از تو پذیرایی صدا اومد اول گفتم که حتما قابلمه رو گازه که شستم گذاشتم اونجا تا فردا به  داشت کم کم خوابم م یب 

ز   ز شدم و به همه چب  امید خدا بزارمش داخل کابینت! اما چند ثانیه که گذشت دیدم نه خب  بابا صدا پچ پچ میاد. نیم خب 

دم نه واقعتز انگار داشت صد  ای پچ پچ م یاومد.  گوش سبی

  

سرم رو خواروندم. خی کار کنم؟ خی کار نکنم؟ که یهو از تو آینه کمد دیواری جعبه زیر تخت رو دیدم و جرقهای تو ذهنم 

زد. جعبه رو آروم کشیدم سمت خودم و اسلحه و چاقو رو درآوردم و خیلی آروم و ی  سر و صدا نیم تنه و شلوارکم رو با  

پاچه هاش کش خورده بود عوض کردم و همو نطور که داشتم بدون سر و صدا دنبال لباس م یه گرم کن مشگ که 

ز آرایش خورد.   یگشتم چشمم به یه هودی نارنچ  و گشاد روی صندلی مب 

  

ون بود اما به درک، دیگه صدا نم یاومد اما من ادامه دادم و چاقو رو گذاشتم  برداشتم و پویدمش هرچند که مال بب 

ِ برنج بود.  ت و جیب 
 شلوارم و تفنگ رو هم گذاشتم تو اون یگ جیبش که قشنگ قد یه گویز

  

یکم همونجا وایسادم دیدم نه دیگه صدا نمیاد اما چند ثانیه بعد صدای پچ پچ دوباره اومد. گوشیم رو برداشتم و گذاشتم  

داره. فکر کنم یه سه سالی میشه که میپوشمش  تو اون یگ جیبم تا اگه لازم شد به پلیس بزنگم، کلا شلوارم چهار تا جیب 

 اما حسرت تو دلم موند که خراب شه اما هیچیش نم یشه.  
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ون؟ نکنه جنا باشن؟ نکنه امروز روز مرگمه؟ وااای اگه منو بکشن کش   پشت در ایستادم خب الان من چطوری برم بب 

رو پام کردم. خیلی عادی و بدون هیچ نگرایز در چهره در رو  نم یفهمه که!... دمپایی ها یا همون به قول هلیا پاپوش هام 

 باز کردم که مثلا دارم م یرم آب بخورم. والا حالا خدا رو چه دیدی؟! شاید چایی هم خوردم.  

  

خونه رو زدم و رفتم  ز ی نبود چراغ آشبی ز خونه، نه انگار چب  ز همون طور که حواسم به اطراف بود داشتم م یرفتم سمت آشبی

ال و حالا که تا اینجا اومدم حداقل یه لیوان آب کوفت کنم بعد برم.  وقتر آب خوردم پارچ آب رو دوباره سمت یخچ

 گذاشتم تو یخچال و برگشتم.... 

  

ه شده و چون توی حال بودن و برق حال رو خاموش کرده بودم   ز که برگشتم دیدم سه چهار جفت چشم بهم خب  همی 

یف دارن و هر نمیتونستم دقیق  ببینمشون به نظر م یاومد که آدم باشن اما یکم گنده بودن و این یعتز که مرد تسری

  . ز  کدوم آنچنان ژست گرفته بودن که هرکس ندونه فکر م یکنه یگ از نوادگان رضا شاهن که اون شکلی نشسیر

  

جلد اون هاله سگ و ی  اعصای  که خودم با خودم گفتم خب دیگه مسخره بازی بسه چطوره یگ دو ساعت رو بری تو 

؟.!   ز  همه با دیدنش شلوارشون رو شکوفه باران م یکیز

همویز که همه از دستش کتک خوردن و جرات ندارن بهش از گل کمبر بگن!. یا همویز که تو دعوا همیشه اوله با اینکه  

ینه. چه تو هوش و ذکاوت چه تو زور و بازو.!   یه »مؤنثه«! ولی همیشه بهبر

  

ا یه حرکت مثل یه پر آروم و خونسرد روی اپن نشستم و به قول دانیار باباکرمی نشست کردم و فقط یه زنجب  ب

 کم دارم که بچرخونمش و یه سیبیل که بهش دست بکشم.  

  

 با پوزخند و تحقب  رو به سه نفرشون که تو تاریگ بودن و معلوم بود که بهم زل زدن گفتم  
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ی دم م یکردم بعد قدم رنجه م یفرمودید. ای  _م یگم بد یز ای شکلی  ز قل م یگفتید یه چایی چب 
َ
پاشدید اومدید؟ حَد یا

؟ بده والا!.    طوری بد یز

  

ز جا هم بوی گند خودشیفتگیش م یاومد گف  یکیشون که انگار خیلی به خودش اعتماد داشت و از همی 

 ت 

  

 _نه لازم نیس یعتز نبود ... 

  

 ادامه بده و گفتم_پس هری!  نذاشتم حرفش رو 

  

 از جاش بلند شد_اول باید با ما تا یه جایی بیای.  

  

پوزخند زدم_ خیـــلی احمق هستید. آخ م یدونید باید حداقلی قبل از اینکه مثل گاومیش بیاید داخل یه نگا به بالا سرتون م 

ز هست که قابلی  ز قفسه کتابا یه دوربی  ت دید در شب رو هم داره و این م یشه مدرک  یکردین. آخه سمت راست حال بی 

ز مدرک، و سوم این که من یه وکیلم.   ی شماها، و اینکه من شماها رو تو خونم دیدم و این دومی   اول برای دستگب 

  

 قهقههای زد_وکیل هستر اما پلیس نه.  

  

 عید بود گفت م با صدایی که سعی م یکردم بم و ترسناک باشه آروم و به طرز وحشتناکی که از من ب

  

ش! من خوب م یدونم چطوری یه بیگناه رو گناهکار جلوه بدم.    _چون یه وکیلم باید ازم ببر
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به سمتم حمله ور شد و وقتر اومد جلو دستام رو به لبه های اپن تکیه دادم و به قول معروف جفت پا رفتم تو حلقش 

به  ز چون گیج بود و تازه ضز به بعدی مثل آب خوردن بود.  و سریــــع پریدم پایی   خورده بود و زدن ضز

  

ز و   ز رو تو کسری از ثانیه کوبوندم تو فرق سرش که افتاد رو زمی  وقتر  دیدم که رو زانوهاش خم شده گلدون روی مب 

 فکر کنم بیهوش شد.  

  

وع کرد به فشار دادن.    تا به خودم اومدم یگ با ساعدش گلوم رو گرفت و سری

  

 ی الکیه ؟ _هه فکر کرد

  

 خندیدم_خداحاف ظ 

  

به زدم که   تا به خواد حرفم رو تجزیه تحلیل کنه با انگشت اشاره و وسطیم به اونجایی که فکر م یکردم چشماشه ضز

 دادش به هوا رفت. معطل نکردم و با پا زدم  به پاهاش . 

 هشت ریشبر زد.غ  
ی

 قشنگ فکر کنم ناقص شد چون ایندفعه عربد های به بزرگ

  

فورا با لگد زدم تو گردنش و برای اینکه دلم خنک شه محکم ها یعتز محکم یه سیلی زدم پس گردنش که افتاد رو  

وع کرد به آخ و اوخ کردن.   ز و سری  زمی 

  

 برگشتم سمت اون یگ که گارد گرفته بود و از طرز وایسادنش معلوم بود کم مونده  ....  

 یه حرکت خودش در م یره.  تو شلوارش، لبخندی زدم. مطمئنم که با 
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از اونجایی که همیشه تو کلاسای رزمی بلند ترین و بدترین عربده ها رو داشتم گارد گرفتم و طوری که بخوام حمله ور  

بشم یه عربده بلند کشیدم و خواستم به سمتش حمل هور بشم که فرار کرد سمت در و تاراق خورد به در و با  

 رفت.  وحشت و هول و ول بازش کرد و 

  

 واحد روبرویی هم 
. حتر ز برام جالب بود که با این همه سر و صدا هیچ کدوم یک از هم سایه ها نیومده بودن پایی 

 خواب بود. 

  

بیخیالی اون یگ شدم و رفتم سمت اویز که به هوش بود و به دیوار تکیه داد و بود و آنچنان آه و ناله م یکرد انگار ترکش 

 خورده.  

  

ه شد.  با  عصبانیت جلوش زانو زدم و از موهاش و گرفتم و سرش رو کشیدم بالا با چشمای خمارش بهم خب 

 میتونستم چهر هاش رو ببینم اما نه به طور واضح.!  

  

 با صدایی که از عصبانیت دورگه شده بود گفتم_فقط بنال و بگو چرا ؟ 

  

ه بود و انگار داشت به یه نفر  نگاه م یکرد. تا خواستم برگردم به عقب یه نفر درست زد تو اما اون به پشت سرم خب 

 شاهرگم و مطمئنم که خیلی خوب م یدونست شاهرگ کجاست و چطوری باید یه نفر رو بیهوش کرد.  

  

 دیگه نفهمیدم خی شد و فقط م یدونم که یگ زد بیهوشم کرد.   
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ر که مهره هام جابه جا شده باشن. یه چند بار پلک زدم والا من  با دردی که تو کل کمرم داشتم چشم هام رو باز کردم، انگا

ز خوابیده باشم! یکم فکر کردم...کم کم اخمام رفت تو هم اون سه نفر تو خونه من چه غلطی  یادم نمیاد که رو زمی 

ن کدوم گاوی جرأت کرده بدون اجازه بیاد خونه من؟. از جام بلند شدم با ا
َ
ک
َ
ینکه تاریک بود اما  میکردن؟ اصلا اینارو وِل

 اطرافم رو م یدیدم. ولی نه در اون حد!  

  

_یا ابررررررررفض! یا جد سادات قمب  بتز هاشم، اصلا یا قرآن کریم و مجید، ووی باورم نمیشه اصلا باورم نمیشه که 

 زمان به عقب برگشته و من الان تو دوره قاجارم.  

  

 با ذوق و کشیده گفتم_ابرررررررررفض.  

  

 خب قطعا الان من باید جیغ بکشم و بگم آی هوار الان یه خی میاد من و کوفت م یکنه . 

ی نمیبینم.   ز سم که الان متاسفانه چب 
ی ببینم م یبر ز  اما نه ترسو نیستم یعتز اگه چب 

 چون تاریکه!   

  

ورش رو گرفتم به  دست بردم و زیپ جیب کناری شلوارم رو باز کردم، گوشیم رو در آوردم و چراغش روشن کردم. ن 

سمت اطرافم و همونجا یه سکته ناقص زدم. اینجا واقعا خونه من نیست! در و پنجره های قدیمی، خیلی قدیمی اگه به  

! به قرآن که همینه، برام خیلی جالبه که سقف و دیوار و کف اتاق  ز من باشه م یگم اینجا رو قبل از میلاد مسیح ساخیر

ش از چوبه حتر در و پنج ز  ره ها.! همه چب 

  

 ابرویی بالا انداختم و زیر لب زمزمه کردم. 
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ز طوری میچرخونم و اطرافم رو نگاه م یکنم. یهو برگردم ببینم یه   ز الان که دارم نور گوشی رو همی  _ای کاش همی 

.خخ خ   ز یت ثبت کیز رررر یه سکت های بزنم ها یه سکتهای بزنم که تو تاریــــخ بسری
َ
 گوسفند کنارمه! ا

  

به وارد شده به گردنم از خب دیگه م سخره بازی بسته! الان مثلا خب  مرگم منو دزدیدن حالا شاید هم برابر اون ضز

 هوش رفتم و الان دارم خواب میبینم .  

  

سم. و به خاطر این که نم   ی رو با چشم خودم نبینم نه باور م یکنم نه م یبر ز کلا اخلاق گند و افتضاخ دارم تا یه چب 

سم بدبختر زی د حتر یبر اد داشتم. مثلا هروقت م یرفتیم روستا هر کس که م یخواست بره دستشویی منو با خودش م یب 

 بابام!.  

  

ه.!   فکر کن بابات بخواد بره دستشویی توئه ده دوازده ساله رو برداره با خودش بب 

  

، ولی  حداقل خوبیش اینه پنجرهه چندتا تیکه شیشه  بلند شدم و نور رو گرفتم به همه جا، یه اتاق قدیمی و کاملا چوی 

 داره که شکسته.  

  

خداوکیلی اینجا چرا انقدر خالیه؟ انتظار داشتم که حداقل یه فرغون گوشه اتاق باشه که پنچر شده! به سمت پنجره 

ی دیگه از  رفتم و به همه جا نگاه کردم هر جا رو نگاه م یکردی درخت م یدیدی! والا ما به جز طرفای بند هیچ جا

 ارومیه به جز روستا ها اینهمه درخت نداشتیم!.  

  

من م یگم دیگه من دارم م یگم که زمان به عقب برگشته، همه جا جنگله، جنگل اینجا ،جنگل اونجا، جنگل همه جا. 

داشتم   برگشتم و یه بار دیگه چراغ رو گرفتم تو اتاق بیشبر چوب های کف و دیوار اتاق شکسته بودن. همون طور که 
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 رو اینور و اونور م یگرفتم متوجه شدم که دمپایی هام گوشه اتاقه! اع؟ میگم چرا پاهام دارن سیخ سیخ م 
نور گوشی

 یشن نگو دمپایی پام نیست. دمپایی هام رو پام کردم.  

  

ب اتم داد!؟. اه چشم  گوشیم رو با دهنم گرفتم و سعی کردم که در رو آروم باز کنم. باز کردم ها ولی نمیدونم چرا صدا بم 

ی نم یبینم فکر کنم بدبخت سگم اگه با اون قدرت دیدش   ز هام کور شد از بس تاریکه، دیگه من که آدمم کور شدم و چب 

 باشه کور م یشه. نور رو گرفتم به همه ج ا  

  

 اخمی کردم_اووووو یِس دیس ایز اِ زرت وضعیت .  

  

ون از اون خراب شده،   واقعا افتضاحه، هر دو سمت اتاق یه راهرو بود. یه راهرو طول و طویل و قدیمی و کلم رو بردم بب 

ز باعث شد که قلبم تو حلقم نبض بزنه. یه  ز تاریک، به پادری تکیه دادم که با صدای بدی افتاد و شکست و همی  همچنی 

ز کردم.    نگاه به تکه چوب رو زمی 

  

 این دنیا هست؟بگو...!   _ای خدا خدا خدا خدا! بخت برگشته تر از من تو 

  

. پس   ز ز قدمم چوب های زیر پام صدا دادن قدم های بعدی هم همچنی  ز قدم بردارم. و با اولی  ز پاورچی  خواستم پاورچی 

ز آدم را م یرم والا.     تند تند قدم برداشتم که بدتر شد. اصلا به درک عی 

  

ی هست که به جایی  البته اگه زنده موندم. بیتوجه به عالم و آدم رفتم  ز اونطرف راهرو تا که ببینم حداقل راه پلهای چب 

ختم بشه؟! همون طور که داشتم م یرفتم هر دو طرف رو هم نگاه م یکردم تو هر ده سانتر مبر یه در بود. برام جالب 

. اما حتر یه پنجره هم نبود   .  بود که اینهمه در تو یه طبقه شاید یه ش چهل تا بودن شاید هم بیشبر
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تو انتهای راهرو هم فقط دوتا در بودن. از این سر تا اون سر رو حساب م یکردم که طولش چقدره، شاید پنجاه مبر م 

سیدم و از طرف دیگه هم معماری افتضاح اینجا   یشد. از یه طرف هم عصبایز و کلافه بودم خیـــلی، از یه طرف هم میبر

 باعث خندم م یشد .  

  

ی پیدا نکردم خواستم برگردم اما نم یتونستم که برگردم و به آقا به قرآن قسم   ز که زمان به عقب برگشته. وقتر هیچ چب 

ی هست!. با هر زحمتر بود برگشتم و و تند تند به سمت   ز سیدم که برگردم و ببینم پشت سرم یه چب  عقب نگاه کنم م یبر

 ده قدیمی و رنگ و رو رفته رو دیدم.   دیگه راهرو قدم برداشتم و وقتر نور رو به اون سمت گرفتم یه نر 

  

ز رفتم  ، پوفز کشیدم و آروم آروم و با دقت از پله ها پایی  ز ق افتاد رو زمی 
َ
ل
َ
ت
َ
به نردهه دست زدم که بچم غش کرد و ش

لا سقف و همه جا پر از تار عنکبوت بود اما موش نه! وقتر به آخر پله ها رسیدم دوباره با یه راهرو یا سالن مثل طبقه با 

 مواجه شدم با این تفاوت که بزرگبر بود. اینجا هم مثل بالا پر از اتاق بود و در چندتا از اتاق ها باز بود. 

  

 م یکنند. و عجیب  
ی

  کرد و معلوم بود که چندین نفر اینجا زندگ
ی

با اینکه قدیمی و زوار در رفته بود اما میشد توش زندگ

اما از سیمای روی سقف م یشد فهمید که از اول اینجا لامپ و برق وجود  تر از همه سقف بلندی بود که لامپ داشت 

 نداشته. و هر خری که این لامپا رو اینجا و به این شکل وصل کرده واقعا نفهم بوده.  

  

ز .   نور گوشیم رو خاموش کردم و گذاشتمش تو جیبم و از پله ها به آرومی رفتم پایی 

شد سمت چپ راهرو، یه طرف راهرو اتاق و دیوار نداشت و به جاش نرده سمتر که من داشتم ازش م یاومدم می

 . ز ز اینکه هر دو انتها هم اتاق داشیر  داشت. و همچنی 

  

ز .  ز شدم کش نیست با خیال راحت رفتم پایی   یکم همونجا وایسادم و وقتر مطمی 
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ش نو و مدرن بود. پس چرا طب ز قه بالا شبیه خونه های عهد قجر داخل دو تا از اتاق ها رو که نگاه کردم همه چب 

 بودش؟.   

  

ز کج کردم. بالای پله  شونهای بالا انداختم خب به من چه!؟. راهم رو به سمت پله های درازی که عرض زیادی هم داشیر

ز سر و صدای زیادی م یاومد. پس یعتز خیلی  ها ایستادم و دستم رو کرد م تو جیب هودیم و کلام رو کشیدم سرم از پایی 

ز پله با چند مبر فاصله ها  دارن باهم حرف م یزنن. امیدوارم که اصلا به اینور دید نداشته باشند چون درست و دقیق پایی 

ز  یه در گنده که شبیه دروازهست قرار داره و جالببر اینکه به طور کامل بازه.  خب من الان به طور قطع باید سرم رو عی 

ز و از اون دروازهه بزنم  ون!. خب اشکالی نداره! خودم رو به کر و لال بودن م یندازم م یدویز چیه؟ کلا خر بندازم پایی  بب 

 انگار اصلا انگار نه انگار، اگه شما گرفتید خی م یگم پس منم گرفتم. 

  

ز از پله ها، وقتر از اون همه پله هفت   ز رفیر وع کردم به پایی  با خونسردی و بیخیالی تمام شون های بالا انداختم و سری

. اما مطمئنم که من رکورد دار  هشت  ز ز انگار که کم کم همه ساکت شدن و به من چشم دوخیر تا مونده بود تا برسم پایی 

ون  ز که دو سه قدم مونده بود تا که برم بب   حال ی  اعصاب ترین آدم جهانم. همی 
ز بیخیال ترین و خونسرد ترین و در عی 

 یگ عربده ز د  

  

 _هوووووی کجـــــا ؟  

  

 برنگشتم و خواستم ادامه بدم که دوباره گفت_مگه با تو نیستم ؟ 

  

 همو نطور که پشتم به سمتر که ازش صدا م یاومد بلند تر از خودش داد زد م  

  

 _جهنــــــ م  
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 که جلوم بود آروم و با خونسردی گفت م 
ی

 و برگشتم و رو به جمع بزرگ

  

 مون شیطون.  _میای؟ بیا باهم بریم! یه چایی نبات هم مه

  

ز و اینجا خی کار دارن؟ اسکلی گفتم و با   ؟ اصلا خی هسیر ز و دوباره بدون هیچ کنجکاوی که اون همه آدم کیا هسیر

 خونسردی برگشتم که برم، اما دوباره یه نفر گف ت  

  

 _کجا ؟ 

  

ز هم دارم م یرم یه سر با ی  اعصای  برگشتم سمتشون_آخ نه اینکه از مهمون نوازی تون خیلی لذت بردم واس  خاطر همی 

ه!.    جهنم تا که ببینم اونجا چه خب 

  

 !. ز  مردی که بالای سالن و رو یه مبل سلطنتر و تک نفره نشسته بود گفت_بیا بشی 

  

ز هم نبود نگاه کردم.بعد دوباره یه نگاه به   به سالن و اون همه نفر که هر کدوم یه جا نشسته بود و جا برای سوزن انداخیر

ز منو نگاه م یکردن!.   ا  ون مرده کردم که ماشاالل همه داشیر

  

ه آدم دلش نمیاد  ز ز که از بس تمب  ـــن؟ جان؟ اونوقت من باید بیام رو سر شما بشینم یا رو زمی 
َ
یه تای ابروم رو دادم بالا_ه

سه چش بخوره.    نگاش کنه. چون م یبر
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 شسته بود اشاره کرد. که بلند شد و رفت یه جا دیگه نشست.  با سر به یه نفر که سمت چپش و با فاصله رو یه مبل ن

  

 . ز  نگاهم کرد_حالا بیا بشی 

  

 برگشتم و خواستم دوباره برم که داد زد_برگرد.   

  

 برگشتم سمتش_هــــا ؟  
ی

 با کلافگ

  

همون صندلی رفتم  بدبخت فکر کنم از این واکنشم شاخ درآورد چون نزدیک بود سکته کنه. دست به جیب به سمت 

 و همون طور که داشتم م یرفتم خطاب بهش گفتم  

  

 باشه میام م یشینم. ولی اگه پررو تر از خودت پیدا کردی یه ی  زحمت به من بگو 
_خب حالا که خیلی تعارف م یکتز

 من برم دستش رو ببوسم.   

  

 چرا ؟  
ی

 تلپ رو مبله پهن شدم که با عصبانیت رو بهم گفت_میشه بگ

  

براش دهتز کج کردم_ولی ببخشید ها انگاری این شمایید که من رو از سر خونه زندگیم دزدیدید برداشتید آوردید این  

 جهنم دره که معلوم نیست کدوم نقطه از زمینه! تازه طلبکارم هستید.  
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 . !  با عصبانیت نگاهم کرد_خیلی زیادی حرف م یزیز

  

 ن فقط حقیقت ها رو به زبون میارم.  حق به جانب جواب دادم_نه اشتباه نکن م 

  

 ابرویی بالا انداخت_حقیقت ؟ 

  

ز   _آره حقیقت، مثلا مثل اینکه خود تو، تو نگاه اول هم م یشه فهمید که خیلی گند اخلاق و قد و لج بازی و همچنی 

، این نکته رو بهت حق میدم چون فکر کنم از دار و دنیا و عالم و آ ز با ارزشی  احساس میکتز خدای جذابیتر دم تنها چب 

 که داری قیافته! و من احساس م یکنم که این ریختت رو یه جا دیدم اما یادم نیست کجا!  

  

 یه نفر زد به بازوم، برگشتم و دیدم که یه آقایی داره با خنده نگاهم م یکنه 

  

 _ها ؟  

  

ام بزار.    _یکم احبر

  

ام   شوهر کرد رفت. برو بابایی نثارش کردم وپشتش گفتم_احبر

  

 .  اون یگ مرده رو به من با عصبانیت گفت_بچه جون تو حق نداری با من این طوری حرف بزیز
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 چرا ؟ 
ی

 ابرویی بالا انداختم_نه باباااا؟ حالا میشه بگ

  

ل کنه و نزنه تو دهنم.    نفس عمیقر کشید تا که عصبانیتش رو کنبر

  

ی داره.  یه نفر از اون ور سالن گفت_خااااان من   ز  که بهت گفتم زبون تند و تب 

  

 برگشتم و با نگاه کردنش آتیش گرفتم  

  

اخمام رفت تو هم و با عصبانیت بهش چشم دوختم، چشم چرخوندم تا که یه خی پیدا کنم بزنم وسط فرق سرش با این  

گشتم و به مرد بغلیم نگاه کردم  که با فاصله زیادی ازم اونطرف نشسته بود ولی حتما باید یه خی بکوبم تو فرق سرش. بر 

که داشت میوه م یخورد. فوری نم یدونم خی بود ولی هرخی بود از تو بشقاب برداشتم و پرت کردم سمتش که رو دسته  

 مبل نشسته بود.  

  

ز و   تا خواست فرار کنه میو های که پرت کرده بودم شاتالاق چسبید به پیشونیش و با کله جانانه فرود اومد زمی 

 دادش به هوا رفت.  

  

 _آی مامــــان!   

  

 همه به من نگاه میکردن. ریلکس برگشتم سمت همون مرده که داشت میوه م یخورد  و دهنش باز مونده بود و گفتم  
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م خطا رفت.    _یه خی دیگه بده پرت کنم تب 

  

  .  رو انداختر
ی

 با دهن باز نگاهم میکرد_چرا نارنگ

  

 یگ دیگه بده.   _چون حقش بود حالا 

  

وع کرد به   ز بچه ها از هم دیگه باز کرد و سری شکیبا که هر دو دستش رو پیشونیش بود بلند شد و نشست. پاهاش هم عی 

 آی آی کردن.  

  

 با ناله گفت_مگه مرض داری ؟  

  

ت بیارم   ز خدا شاهده اگه، اگه تنها گب  کاری میکنم که مرغای با حرص و تهدید به سمتش گفتم_ یعتز خدا شاهده بببی 

ز هم به حالت عر بزنن.    آسمون سهله! جک جونورای روی زمی 

  

 با این حرفم برگشت و به یه پسره گفت_از این به بعد پیش من م یخوای  ؟ 

  

 پسره برو بابایی بهش گفت و روش رو کرد اونور، برگشتم سمت اون مرد اولیه.  

  

 م. چون هر دفعه ممکنه برگردم و بهت بگم هوی یا اوهوی.! _میگم حداقل اسمت رو بگو یه خی صدات کن 

  



 بانوی دورگه   

374  
  

 اخمی کرد و دهن وا کرد_من یاسر خان هستم پسر... 

  

ز گلم نم یخوام دلت رو بشکنم ها ولی از دوره ارباب رعیتر بیشبر از نیم قرن میگذره! و این   پریدم وسط حرفش_ببی 

 جرم محسوب م یشه!  

  

 گفت_فقط....حرف...نزن.  چپ چپ نگاهم کرد و با تاکید  

  

انگشتم رو گرفتم بالا_آقا اجازه من چ ون شبه الان خوابم میاد. فردا هم قراره برم ازت به جرم آدم ربایی شکایت کنم  

 پس زود تر بنال بعد هم منو بب  خونم.  

  

 بلند گفت_مگه نم یگم حرف نزن؟.   

  

نخوابیدم گوشام مشکل شنوایی پیدا کردن یادم باشه برا اینم ازت گلوم رو صاف کردم_ من چون حموم بودم. همم 

 ؟ 
ی

 شکایت کنم که به گوشم آسیب رسیده. میشه یه بار دیگه بگ

  

یعتز داشتم مثل خی از حرص خوردنش حال م یکردم ها، من وقتر بخوام حرص یگ رو در بیارم طوری رو اعصابش راه 

م و سوهان میکشم که بر اثر فشار وا  رده خودش سرش رو م یکوبه به دیوا ر مب 

  

 چشم هاش رو محکم گذاشت رو هم_فقط بزار حرف بزنم خب ؟ 
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ز خان، یه   چندبار پلک زدم و سرم رو تکون دادم که ادامه داد_همون طور که گفتم من یاسر خان هستم پسر وسطی متی 

 به  دورگه! دورگه جن و انسان سالها پیش ازدواج کردم و بچه دار شدم و 
ی
طبق قانون باید بچ هام رو تا سن هجده سالکی

ز دخبر من بودی.    دم و تو اولی   انسان ها میسبی

  

 بدون توجه به حرفش و خودش پیشونیم رو خاروندم_چرا ؟ 

  

 _خی چرا ؟ 

  

ز قضیه بچه.!   _همی 

  

ز و من اما اون بدون توجه به من ادامه داد_ به خاطر اینکه خانواد های که به فرزندی   گرفته بودنت خیلی ناگهایز رفیر

ز بشم  گمت کردم و چند وقت پیش بعد از اینهمه سال با کمک سران و رئسای دورگه ها پیدات کردم و برای اینکه مطمی 

.  چپ چپ    چندتا از بچه ها رو فرستادم و اونا تو واحد روبه رویی خونت ساکن شدن و الان هم که اینجایی
خودیر

تم ؟ نگاهش کردم و آرو   م آروم سری تکون دادم_واقعا؟ من دخبر

  

ز و تو اون تاریگ بودم. واقعا از اینهمه   ز بود که من اون بالا رو زمی   گفتم_پس به خاطر همی 
ی

سری تکون داد. با مسخرگ

 محبت و عشقر که به من ورزیدی من خیلی خیلی ممنون و ذوق زدم. 

  

 ض کردی یا فکر کردی من خرم ؟  با اخم رو بهش گفتم_ ببینم تو خودت رو خر فر 
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ی ؟    اخم غلیطیز کرد_دیگه داری رو اعصابم راه مب 

  

 لحن لایر به خودم گرفتم و خیلی جدی و با صدای بم و بلندی توپیدم به ش  

  

  
ی

ز شه و بگه من پدرتم بهش میگ ز درخت چنار جلوت سب  _آخ اسکــــل تو خودت بعد بیست و شیش سال سن یهو یگ عی 

ز راحتر برو گم ی رو به همی  ز  اوووو ددی آی لاو یو؟. اصلا اینا همه به کنار تو که ادعات میشه جتز یهو یه چب 
ی

شو یا میگ

زرت گمش کردی و هرچقدرم گشتر نبود که نبود؟. با خودت خی فکر کردی؟ تو حتر اگه پدر من باشی هم که نیستر من  

 قبولت نخواهم داشت.   

  

 چرا؟ چون من خودم یه بابا دارم که از گل کمبر بهم نگفته! با پوزخند گفتم_ میدویز 

د و جلو در دانشگاه پیادم  ایطی کنارم بود حتر تا وقتر هم که م یرفتم دانشگاه من و م یب  خب؟ یگ که همه جا و تو هر سری

 اگه بخوای یه دنیا میکرد و م یرفت سرکار و دوباره حتر اگر کلاسم عصر تموم م یشد هم م یاومد دنبالم. پس بدون حتر 

 رو به نامم بزیز من بابای خودم رو با هیچی عوض نمیکنم.  

  

 عربده کشید_مگه نمیگم حرف نزن؟. 

  

 با اینکه همه ترسیدن اما من بدون اینکه حتر بلرزم تو چشماش زل زد م  

  

ز و قد درازت رو که از   . البته با این فرضیه که طرز نشسیر ز جا هم معلومه! و موهای _من میگم تو پدر من نیستر همی 

یم. با هیکلت!    مشگ و اخلاق گندی که داری رو در نظر نگب 
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ز نشده بود.    با عصبانیت بیش از حدی گفت_تا به حال تو عمرم انقد بهم توهی 

  

ی، ب  . ازاین به بعد باشگاه نمب 
 یه  بعد رو به من خیلی تند و جدی گفت_ اتاقت بالا پیش رعناست با اون م یمویز

ً
عدا

، حرف زدن و  ز م. موهات باید بلند باشه و باید و باید مدل راه رفیر تصمیمی در مورد خونه و مال و اموالت م یگب 

ز یا اهانت   بهت میگم با گ!؟. به کش توهی 
ً
ی سر کار و ازدواج م یکتز حالا بعدا . دیگه نمب  نشستنت رو عوض کتز

 که خونواده واقعیت رو پیدا کردی و م  نمیکتز به خصوص آنسه! دیگه با اون رفیقات ن
ی

م یگردی و به خانوادت هم م یگ

.بقیه رو هم حالا بعد بهت معرفز م یکنم چون امروز به اندازه کافز گند زدی به اعصابم.    یخوای که پیش اونا باشی

  

تو به من گفتر درست  روی مبل لم دادم_فکر کردی منم م یگم حتمــــا! چشم قربان به روی چشم؟. همه اینایی که 

  !  مثل این م یمونه که من بیام و بهت بگم مجبوری تا آخر عمرت دامن بپوشی

  

 با این حرفم چندتا پسر و دخبر زدن زیر خنده و خیلی زود خودشون رو جمع و جور کردن.  

  

 با عصبانیت نگاهم کرد_ فقط از جلوی چشم هام گمشو.  

  

رم تموم میشه _من فردا ساعت یازده و نیم یه دا دگاه کیفری و خیلی خیلی مهم دارم که باید حتما برم و اگه نرم به ضز

ر تو.    البته بیشبر به ضز

  

ی سرکار.    پوزخند زد_نه تو از این به بعد نمب 

  



 بانوی دورگه   

378  
  

 چیکار 
ی

خندیدم_نع! من هفت هشت سال از عمرم و که درس خوندم رو تلف نکردم تا که آخرش تو بیای و به من بگ

 کنم.!  

  

ی   . سر کار و باشگاه دیگه نمب  ز که گفتم! تو اینجا م یمویز و با کش که من میگم ازدواج م یکتز به مبل تکیه داد_همی 

ی رو داخل خونه پرت نم یکتز .   ز امی نمیکتز درضمن چب 
! به کش ی  احبر  موهات رو هم کوتاه نمیکتز

  

تو یگ هم که شده از فردا کت و شلوار م یپوشم و کراوات م به جلو روی زانوهام خم شدم_اصلا م یدویز چیه؟ از لج 

یبندم. ضمنا گفتم ولی بازم میگم که من هفت هشت سال از عمرم رو تلف نکردم که درس بخونم آخرش هم درختر مثل 

خون بگب  تو بیاد و به من بگه نباید دیگه برم سر. کار! تو هیچ کس من نیستر نه پدرمی نه داداشمی نه شوهرمی پس خفه 

  . ز  و سر جات بشی 

  

 بلند و رسا عربده زد_احمق. 

  

م تموم شد و زدم به سیم آخر و بدتر از خودش داد زد م    دیگه صب 

  

 احمق چون لیاقتش رو نداری!  
ی

! تو حق نداری به من بگ  _دفعه آخرت باشه که سر من داد م یزیز

  

 ب کرده! با عصبانیت و خیلی جدی گفت م م یدونم از چهر هاش م یخوندم که از صدای بلندم تعج

  

امی م یبیتز   ی  احبر
امی کتز  حرف نزن. بهم ی  احبر

_ حالا خوب گوش کن که خی م یگم! من وقتر م یگم حرف نزن، یعتز

 باهام چطوری تا کتز باهات همون طور تا م یکنم . 
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؟! اگه دستت روم بلند شه از هستر ساقتت م یکنم یا حتر شاید بکشمت و برا م اصلا مهم نیست گ و خی هستر

هیچکس حق نداره رو حرف من حرف بزنه همون طور که تا الان کش رو حرفم حرف نزده...بلند تر و با تاکید گفتم...و 

 نخواهد زد. الان اومدی ادعات میشه که پدرمی!  

  

 گفتم_پدر، پس وقتر که به خاطر یتیم بودن و پرورشگاهی بودنم 
ی

مسخرم م یکردن کجا بودی؟ ها؟ کدوم با مسخرگ

جهنمی بودی؟ تو اصلا تو جشن فار غالتحصیلی من نبودی! تویی که ادعات میشه پدرمی! من یادم نمیاد که بهت 

 !  گفته باشم بابا و یادم نمیاد که برام ارزش قائل بوده باشی

  

عمرم از تو خانواد های که داری متنفرم. نم   تو چشم هاش زل زدم_ فقط این رو میدونم نمیدونم چرا ولی به اندازه کل

  ، ز و تکلیف نمیکتز ز یه ساعت فهمیدم که ازت نفرت دارم و تو برای من تعیی  یدونم چیکار کردی ولی بدون که تو همی 

  .  من همینم که هستم چه بخوای! چه نخوای مهم اینه که تو همینم نیستر

  

ه بهم نگاه م یکردن از اونجا گذاشتم و رفتم هر چقدر هم که صدام زدن از جام بلند شدم و بدون توجه به همه کسایی ک 

ون. مرتیکه عوضز واقعا فکر کرده که پدرمه در صوریر که کل عمرم بهم ثابت شده ک ه  برنگشتم. از اون خونه زدم بب 

سه روزه بودم و تو   پدرو مادرم مردن. تو پرورشگاه که بودم فهمیدم که اونا تو یه تصادف فوت کردن و من یه نوزاد 

همون تصادف نخاع و یگ از چشم هام آسیب دید. اما با عمل جراخ درست شد. به خاطر آسیب های جد یای که 

ز چند سال رو تو بهزیستر موندم. اینا   نه م یتونستم درست حرف بزنم ونه بشنوم، برای همی 
ی
دیده بودم تا چهار سالکی

 رو به هیچکس نگفتم حتر به دوستام.  

  

فتم و با یه دکبر کار م یکردم. اینارو جز    باید مب 
من کم کم سلامتیم رو بهدست آوردم اما تا نه سالگیم برای گفتار درمایز

خدا و مامان و بابام کش نمیدونه و نم یخوام که هیچ وقت کش متوجهش بشه! ولی هرخی که هست مطمئنم اینا یه 

ی افتادن دنبال من و این یارو ادعا م یکنه بابامه!  کاس های زیر نیم کاسشون هست و برای یه چ ز  ب 
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به ماشینا و تاریگ اطراف نگاه کردم به روبه رو چشم دوختم که یه جنگل پشت دیوار بود. شونهای بالا انداختم و از  

ز ها گذشتم و دست هام رو کردم تو جیب هودیم و ب یخیال از کل عالم به سمت در باز  محوطه حیاط کنار ماشی 

 حرکت کردم. یه طرف دیوار کلا پر از درخت بود.  

  

ز فوتباله!.    رو م یخوان خی كار؟ قشـــنگ قده یه زمی 
ی

 خداییش من موندم حیاط به این گندگ

  

  . ز دخبر متز  مرتیکه اسکل اداش رو در آوردم_تو اولی 

  

 بابای من که مرده الان چطوری زنده شده؟.   حالا هرگ که یتیم بود بچه تو یز که! حالا من موندم 

  

ون که یگ داد زد_ وایسا وایســــا.     خواستم از در بزنم بب 

  

 غریدم_خدااااا.  

  

ش.    برگشتم و منتظرش موندم تا که بهم رسید. همویز بود که میوه میخورد خندید _دخبر تو چقدر نبر

  

ش تو این تا  ریگ؟.  خنتی نگاهش کردم که گفت_نم یبر

  

 _حرفت رو بزن بعد شما رو به خب  مارو به سلامت.  
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 ٨ 

 _من سینا هستم پدر شکیبا برادر پدرت.  

  

 با تاکید و شمرده شمرده گفتم_اون پدر من نیست! . 

  

 _خیلی خب باشه. حالا بیا بریم این وقت شب کجا م یخوای بری ؟ 

  

 .!  به ساعتش نگاه کرد_الان ساعت سه و نیم شبه 

  

 _خو به درک.  

  

؟ بیا داخل تا بلایی سرت نیومده.    _یعتز خی

  

ز رو اعصاب من راه نرو من شیش هفت ساعت دیگه یه دادگاه دارم که بـــاید برم.    _ببی 

  

مت.    _خیلی خب بیا داخل من خودم صبح م یب 

  

ز همیشه م یگن هیچ وقت به یه جن اعتماد نکن.    _ببی 
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 هی این دورگه بودن منو بکوب تو سرم.  _حالا تو هم 

  

مت ؟   برگشتم که برم اما از کلاه هودیم گرفت و کشید_مگه من بهت نم یگم بیا خودم صبح م یب 

  

ط!.    به ساعت گوشیم نگاه کردم_میام فقط به یه سری

  

 _خی ؟ 

  

 _که دیگه ریخت اون زرافه رو نبینم.  

  

  به پشت سرش اشاره کرد_منظورت خانه ؟

 _نع زرافه البته شبر مرغم بهش میاد.  

  

 خندید_تو نباید باهاش اونطوری حرف م یزدی! 

  

ز تکلیف نکن که میخوابونم تو دهنت.    دهتز براش کج کردم_خواهشا تو یگ دیگه برای من تعیی 

  

ام شوهر کرده ولی برو یه سری بهش بزن.    _م یدونم احبر
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ب و زوری بود من و   ز پله ها ایستاده بودیم با هر ضز تم پایی  برداشت و دنبال خودش کشید. و بهم قول داد که صبح م یب 

 . ز  همه رفته بودن و هیچ کس نبود. گویا رفته بودن بکیی

  

 سینا بلند داد زد_رعنــــا.  

  

ز و روبه روی ! از پله ها اومد پایی 
 سینا قرار گرف ت  به نرده ها تکیه دادم. طولی نکشید که یه زن یا شایدم یه دخبر

  

 _بله ارباب ؟ 

ش.    به من اشاره کرد_دستور خانه که از این بعد این پیش تو باشه با خودت بب 

  

 این ها! درضمن مِن بعد نه فقط دو سه ساعت.!  
ی

 صدام رو بردم بالا_هوووو دفعه آخرته که به من میگ

  

 میدم.  چپ چپ نگاهم کرد_واقعا اگه خان حتر بکشتت هم بهش حق 

  

 _برو بابا.  

  

ه برگشت سمتم و آروم بهم گفت_با من بیا.    دخبر

  

 با دیدن قیافش با ذوق رو به سینا گفتم_آخـــــی این چقدر نازه!  
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ون بهم ریختم_گوگولی.!   موهاش رو که از روسریش زده بود بب 

  

 ه ا م زنه موهاش رو درست کرد و همون موقع یگ اومد رید تو لحظات عاشقان 

  

 صدای خان بود که با عصبانیت گفت_رعنا ؟ 

 بدبخت با ترس برگشت سمتش که رو پله ها ایستاده بود_بله خان ؟ 

  

 _زود گمشید بیاید بالا.  

  

چشمام رو لوچ کردم و روبه سینا و رعنا گفتم_خداییش شما هر روز صبح باید ریخت اینو تحمل کنید؟ وااااای باورم  

 هم وحشتناکه.!  نمیشه حتر تصورش 

  

ز از پله ها که خان مثل برج زهرمار اون بالا وایساده بود و با غضب نگاهم م  وع کردم به بالا رفیر بعد هم بیخیال سری

 یکرد.  

  

چند پله مونده بود که برسم بهش گفتم_هن؟ چیه خوشگل ندیدی؟ خب حالا قشنگ نگاه کنه که یادت بمونه  

 خوشگل چه شکلیه!  

  

 عمیقر کشید_جدا که از رو نم یری.! نفس 
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 _آره فکر کنم یه هفت هشت کیلومبر ازت جلوترم.  

  

 با تاکید گفت_فقط با رعنا برو. رعنااااا. 

  

 صداش از پشت سرم اومد_بله خان ؟ 

  

 چپ چپ به یاسر نگاه کردم_واقعا لزومی نیست که حنجره تو پاره گنیا هااا!  

  

ش.    _رعنا فقط بب 

  

یهو دیدم یه دستایی از دستای خودم کوچولو تر دستام رو گرفت برگشتم دیدم رعناست که کنارم وایساده و با صدای 

 آرومی گف ت  

 _بیا.!  

  

 تا خوداگاه نیشم تا پس کلم کش اومد برگشتم سمت خان که با اخم نگاهم میکرد_این کیه؟ 

  

عنا و چسبوندمش به خودم، گونش رو به یه دست گرفتم و چپ چپ نگاهم کرد، دستم رو انداختم دور شونه های ر 

 لپش رو فشار داد م  
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 _چه نازه!.  

  

م؟جــــان من تو رو خدااااااااااااااا بدش من.   ته؟ میدیش من با خودم بب   رو به خان گفتم_دخبر

  

مش.   صدای خنده سینا اومد که بلند م یخندید. بدون توجه دوباره گفتم_ تو رو خدا بزا با   خودم بب 

  

 غرید_چراااا ؟ 

  

ز چقدر نازه! اصلا آقا من معذرت م یخوام حالا میدیش من ؟   لپش رو کشیدم_ببی 

  

 نفس عمیقر کشید_فقط برید.  

  

 _اه خسیس.  

  

رعنا با زور من و کشید و با خودش برد دوباره دستم رو انداختم دور گردنش و خواستم باهاش حرف بزنم که دوباره 

 خان بلند شد   صدای

  

 _انقدر نچسب بهش 

  

 برگشتم_به تو چه؟ دلم م یخواد اصلا میدویز چیه من روش کراش زدم.  



 بانوی دورگه   

387  
  

  

دیگه صدایی ازش نیومد و فقط صدای خنده های سینا بود که م یاومد. رعنا دستم رو گرفت و کشید سمت یه اتاق 

 اتاق دهنم وا مون د در رو باز کرد و رفت تو خودم هم دنبالش رفتم. با دیدن 

  

تا من باید اینجا بمونم ؟   _آقا بالا غب 

  

 . _آره میتویز رو اون تخت بخوای  ز  رفت و رو یه تخت نشست و سرش رو انداخت پایی 

  

به تخت که چه عرض کنم یه تیکه آهن قراضه نگاه کردم. پوفز کشیدم و رفتم و روش خودم رو دراز کردم. اصلا باورم  

یه چند دقیقه رو اینجا بگذرونم چه برسه به یه ساعت. به رعنا نگاه کردم که پشتش رو به من کرده   نمیشه که باید 

 بود. ساعت گوشیم رو روی شیش تنظیم کردم و گذاشتم تو جیبم.  

  

 * ** 

  

ب و زوری بود  م! با هر ضز ز من بمب 
ه اگه گذاشیر

َ
چشم هام رو باز  احساس کردم که یه خی داره تو شلوارم صدا میده! دِه

کردم. با دیدن اطرافم سیخ سر جام نشستم و گوشیم رو خاموش کردم. واقعا انتظار داشتم که خواب دیده باشم. بلند 

شدم و کش و قوش به بدنم دادم. دمپایی هام رو پام کردم، رعنا نبود. شون های بالا انداختم و به سمت در رفتم.  بازش 

همه خواب بودن. اون دره هم انگار از دیشب تا حالا باز بود. اینجا رو دیدم یاد روستای  کردم و اومدم تو راهرو انگار 

ز اونجا صبح زود اول وقت از خواب  مامان بزرگم اینا افتادم. همیشه چون عادت کرده بودم که تو شهر باشم برای همی 

 مواجه بودم.  
ی

ز صحنه قشنگ  بلند م یشدم و تقریبا با همچی 
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عقب نگاه کردم. نه انگار جدی جدی همه خوابن! خاک تو اون سرشون اونوقت من باید هر روز ساعت  برگشتم و به 

 شیش صبح از خواب بیدار بشم و فقط جمعه ها اگه سر خری تو خونهام نباشه راحت تا عصر خوابم!.  

  

 یه چندتا اتاق اونور تر یگ در سالم تری داشت و از داخلش صدای حرف زدن م یاومد.  

ز چند تا محکم زدم به در و شتلق بازش کردم و  ز و خواستم برم تو اما نه زشته، برای همی  مثل خر سرم رو انداختم پایی 

 کلم رو  کردم داخل و با دیدن ریختش گفت م 

  

 _ایـشـــــــش تویی ؟  

  

 چشماش رو کلافه تو حدقه چرخوند، رو به رعنا کرد م  

  

ی به اسم دستشویی هست ؟ _اول سلام، دوم هم احیانا  
ز  اینجا چب 

  

ون اشاره کر د  ون با دست به بب   خان که معلوم بود تازه از حموم اومده بب 

  

 _اونجا ته راهرو!.  

  

 برگشتم و به ته راهرو نگاه کردم، بعد به داخل اتاق نگاه کردم که یه در باز ته اتاق بود و راحت م یشد روشویی رو دید.  

  

 که داشتم به سمت همون دره داخل اتاق م یرفتم خان رو مخاطب قرار داد م  همون طور  
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 واقعا انتظار داری من به خاطر یه دستشویی اون همه راه رو برم ؟  
 _یعتز

  

 _مگه بهت نگفتم ته راهرو ؟  

  

 داخل شدم و همو نطور که پشتم بهش بود گفتم_حالا ته راهرو با ته اتاق چه فرفر م یکنه؟. 

  

 جایی  و 
ز با پام در رو بستم، در که بسته شد صدای غرغرای پر از حرصش م یاومد. اصلا به خونه نمیخورد که همچی 

ون و  ، حالا وان داریم تا وان ها...بعد از اینکه دست و صورتم رو شستم اومدم بب  توش باشه! یه وان و توالت و روشویی

ی که دیدم نگاه چپ خان بود.   ز ز چب   اولی 

  

 چشام باس خاطر تو چپید!.  
ی

توپیدم_اون شکلی نگام نکن چشات چپ م یشه ها! بعد میندازی گردن من و میگ

ی سر کار.  ز بود درضمن پاشو منو بب  خونهام.  انگشتش رو گرفت سمتم_تو نمب 
 خلاصه از من گفیر

  

ز من الان در حالت کاملا خنتی قرار دارم. پس رو مخم ر   ا نرو و دهن منو وا نکن. اوگ ؟  به خودم اشاره کردم_ببی 

  

نه بارضایت گفتم_آفرین.   ز  نمب 
 وقتر دیدم حرفز

  

رو فرش داخل اتاق نشستم. خان تمام مدت حواسش به من بود، رعنا هم داشت لباس تا م یکرد. جیبم رو باز کردم که 

ا رو چه دیدی! شاید شونه هم دیدم داخلش تفنگه! دوباره بستمش و اون یگ رو باز کردم و چاقو رو در آوردم خد
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ز باهاش فهمیدم همه خی داره الا شونه! حتر قاشق هم داشت. دم هرکس که اینو برام خرید   داشت، بعد از کمی ور رفیر

   . ز  جب 

  

ب و زوری بود قابش رو درآوردم.   گذاشتمش داخل جیبم و گوشیم رو درآوردم حالا که حوصله داره اینو وا کنه؟ با هر ضز

همه خی بود یه دستمال کاغذی، یه تیغه،یه تیکه آدامس که خدا م یدونه چندساله اون توئه! و یه شونه   داخل قابش

نه اما منه اسکل موهام رو.!  ز  خیلی کوچولو قد یه انگشت که فکر کنم بابا بزرگم با اینا سیبیلش رو شونه مب 

  

 بالا سرم ایستاده، با تعجب گفت م شونه رو در آوردم. سرم رو که بلند کردم دیدم خان مثل برج ایفل 

  

 ! رررررر اصلا فکر نمیکردم انقدر دراز باشی
َ
 _ا

  

 اخم کرد و گفت_اینایی که همراهت داری چیه ؟ 

  

 _آدم همیشه باید مجهز باشه! مثل این شونه. 

  

 دست به کمر گفت_اونوقت این چاقو و اون تفنگ هم جز ءشه؟. 

  

 .   حق به جانب گفتم_چرا که نه! 

  

 دستش رو دراز کرد_بدش به من.   
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 _وا اگه انقد دلت تفنگ م یخواد خو برو برا خودت بخر.  

  

 _گفتم بدش به من.!  

  

_مگه مغز خر خوردم که وسیله به این خطرناکی رو بدم بهت! نه آقاجون به خودت صدمه م یزیز اونوقت م 

 یمویز رو دستم، اسباب بازی نیست که!  

  

 بچهام؟.  _مگه من 

  

 در حق ما بکن و منو بردار بب  خونه خودم که دادگاه دارم.  
 _شما فعلا یه لطقز

  

 _ببینم چند دفعه باید یه حرف رو بهت بگم؟.  

  

 برای اینکه حرصش رو در بیارم ادای خنگا رو در آوردم و چندبار پلک زدم_کدوم حرف ؟ 

  

 _فقط حرف نزن.  
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رفت رو تخت نشست و با اخم بهم نگاه کرد. دهتز براش کج کردم و رفتم سمت آینه قدی  و بعد پشتش رو بهم کرد و 

وع کردم به شونه کردن موهام، واقعا خندم گرفته بود که داشتم با شونه به اون کوچیگ موهام رو شونه م یزدم. ولی  سری

 خیلی سعی م یکردم که جدی باشم.   

  

دوباره گذاشتم سر جاش، واقعا هیچ وقت فکر نمیکردم که اینقدر به دردم وقتر موهام رو شونه کردم شونه رو 

 بخوره!. خواستم تلفنم رو دوباره بزارم تو جیبم که گوشیم زنگ خور د 

  

 _ها ؟  

  

ه مرض! هاله با این ها گفتنت گندی زدی تو روزم ! 
َ
 _ا

  

 _محمد بنال که اعصاب ندارم. 

  

ش که خوبم یا نه ؟   _نمیخوای ببی

  

 _نـــه اصلا.!  

  

 _خااااک 

  

ز آرایش نشستم_تو فرق سرت! زودتر بگو ببینم برا خی زنگ زدی؟.     رو صندلی مب 
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  . م آزمایشگاه، علی اینجاست. خلاصه گفتم بهت بگم که دارم م یرم نگرانم نشی ز من الان دارم م یرم مامانم و بب   _ببی 

  

 دل نگرانت شدم. خندیدم_آره  تو رفتر و منم یه دل نه صد 

  

 _زهرمار.   

  

 _حامی مگه ساعت چنده ؟ 

  

 _نزدیکای هشت.   

  

 سرم رو خاروندم_یعتز جدی جدی من یه ساعت تو دستشویی بودم؟.  

  

 _هاله برو بمب  قطع کن دیر برسم مامانم فاتحمو خونده.  

  

 _آها اوگ. 

  

دم هم سالی یه بار سلام، خداحافطیز م یکنم. خواستم ی  ادب خداحافطیز نکرد و زرت زد قطع کرد. البته که من خو 

 دوباره بزارمش تو جیبم که بابام زنگ زد.  
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 پوفز کشیدم و جواب دادم_الو؟، بابا واقعا شماها ب یکارید صبح ساعت هشت به من زنگ م یزنید؟  

  

 سلام ؟ 
ی

ی بگ  _ببینم تو واقعا گ م یخوای یاد بگب 

  

 _سلا م 

  

 _کجایی ؟ 

  

  .  چپ چپ به خان نگاه کردم_دارم م یرم دفبر

  

ز منم دارم م یرم مغازه هلیا رو هم بردم و کلاس زبان ثبت نام کردم...   _خیلی خب ببی 

  

ه من کار دارم باید هر چه زودتر برم.   ز  فورا پریدم وسط حرف بابام_ا بابا چب 

  

 غرید_هاله ؟  

  

...بله ؟  
َ
 _ه
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ش کلاس زبان، از ساعت شیش تا هشته!  _امروز بعد از ظهر برو   دنبال هلیا بب 

  

تش.    _بابا آخه مگه من شدم سرویس شخصیه اون دونفر؟ خو بگو رهام بب 

  

 بلد بود که الان وضعش این نبود.   
ی

 _رهام اگه رانندگ

  

 _بابااااا من دادگاه دارم.   

  

ی تا نه شب بازه،   دادگاه دارم انگار دادگسبر
ی

ز میگ  من که م یدونم گ دادگاه داری. _همچی 

  

 _گ ؟  

  

 _یازده و نیم.  

  

 _گ گفت ؟ 

  

  . ز  _پسر حسی 

  

 _ا مگه رویا تغیب  جنسیت داده ؟ 
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 _حامی رو میگم.  

  

 پوفز کشیدم_ای خاک تو اون سرش با اون دهن لقش. 

  

ز من الان رسیدم مغازه ها بری دنبال هلیا.    _خیلی خب ببی 

  

.  _بابا 
ی

 باور کن که اینو عصر هم م یتونستر بهم بگ

  

 بهونه نیاری.  
ً
 _نه اتفاقا صبح زود بهت گفتم که بعدا

  

ه با تاکش بره ؟   _خب مگه میمب 

  

 _همینکه گفتم.  

  

 _خیلی خب بابا باشه.  

  

ی بخوای  ها.   ز نری خونه بگب   خواستم بگم خداحافظ که گفت_ببی 
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 _سعیمو م یکنم. 

  

 خداحافظ کشتمت.  
ی

 خندید_نگ

  

 _خداحافظ.  

  

و قطع کردم و گذاشتم تو جیبم، یعتز خاک تو فرق سر من که شدم راننده شخض اون دوتا خربزه. سرم رو بلند کردم که  

 دیدم فقط خان تو اتاقه و داره با حرص نگاهم م یکنه! . 

  

 _رعنا کو ؟ 

  

  . ز  غرید_رفت پایی 

  

خونه رو پیدا کردم.  بلند شدم و  ز ز نبود یکم اینور اونور و گشتم و تا اون طرف سالن آشبی ، هیچکس پایی  ز رفتم پایی 

خونه. بزرگ بود اما قراضه و مال عهد قاجار رعنا و یه چند  ز خونه که چه عرض کنم بیشبر شبیه ...هرخی بود الا آشبی ز آشبی

 نفر دیگه هم اونجا بودن . 

 کشید م    رفتم سمت رعنا و با ذوق لپش رو 

  

 _چطوری ؟  
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ز طول و طویل داخل   اضز نمیکرد ،به مب  و بعد از این حرفم هر دو تا لپش رو کشیدم. برام خیلی جالب بود که هیچ اعبر

ز رو گرفتم و  خونه نگاه کردم. عجیبه با این وضعیتر که داره چطور تا حالا از وسط ترک برنداشته؟. صندلی سر مب  ز آشبی

، گوشیم رو درآوردم.    کشیدم، نشستم و پاهام ز  رو انداختم رو مب 

  

نت رو روشن کردم. با اینکه میدونستم احتمال اتصال کمبر از صفر درصده ولی خب خدا رو چه دیدی! شاید یه  اینبر

 معجزه الهی شد.  

  

ز داد!. فورا رفتم اینستاگرام و در  ز داد! آنیر نت اومد، ووی باورم نمیشه آنیر ز هم اون  چند دقیقه که گذشت اینبر همون حی 

ز رو م یچیدند و منم بیخیال از تمام عالم تو اینستاگرام بودم.   ز مب 
 چند نفر داشیر

  

 رهام آنلاین بود رفتم تو یی ویش تا بهش پیام بد م 

  

 _هی الاغ ؟  

  

 به دو ثانیه نکشید که جواب داد__مرض! مگه ادب نداری ؟  

  

 _رهااام ؟  

  

ز اصلا فکرشم نکن من   نم یتونم.  __ببی 

  

 _چیو نم یتویز ؟  
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 __قضیه هلیا رو!  

 _یعتز واقعا خاک.  

  

 __باور کن نم یتونم. 

  

 تایپ کردم_چرا ؟ 

  

 __وااای هاله جات خالی. 

  

 م یدونستم که حتما یه گندی زده_نه قربون دستت.  

  

   . ز  __ببی 

  

 نظرت من چطوری تو رو از پشت گوشی ببینم.  براش یه استیکر فرستادم اویز که چشاشو چپ کرده._به 

  

 _گلم این یه اصطلاحه  

  

 _رهام بنال.   
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 __آهاااا بزا بگ م  

  

 _خو بگو!  

  

ز جانانه سجده رفتم که پام پیچ خورد و در رفت.     __دیروز از پله ها همچی 

  

 نه .  خندیدم و براش یه استیکر خنده فرستادم_دیدی من م یگم تو بلد نیستر را بری؟
ی

 م یگ

  

 __دلت میاااااد ؟  

  

 _چرا که نه؟ حالا بگو ببینم چطوری ؟  

  

 __تو رخت خوابم...آه هاله عزیزم لطفا به عیادت این برادر ناتوانت بیا.  

  

 _که برات خرت و پرت بخرم بیارم کوفت کتز آره ؟ 

  

 __اصلا رازی به زحمت نیستم.  

 کردم میام.  _خفه شو!...حالا ببینم اگه وقت  
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 __بیای ها.  

  

 _باش فعلا.  

  

 __بای بای.   

  

از تو یی ویش در اومدم من حتر اگه به قیمت جونم هم باشه باید برم ببینم چش شده! تا یکم سربه سرش بزارم دلم 

 وا شه. 

  

 _ا چرا خداحافطیز کردی ؟  

  

دونید معنای حریم شخض چیه؟ اصلا کلمه شخض یعتز برگشتم و دیدم شکیبا پشت سرمه_ببینم احیانا شماها م ی

 خی ؟ 

  

ز و من نفهمیدم گ اومدن.   ز نشسیر  رو صندلی کنارم نشست و من متوجه شدم که کلی آدم رو مب 

  

 _آره یعتز خصوض. 

  

 _آفرین با این جوای  که دادی مرز های ادبیات رو به طر ز وحشتناکی جا به جا کردی!  
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 ده و رو به شکیبا گفت_خاک تو اون سرت.  یگ زد زیر خن

  

ز سرفه خفه شدن. منم دوباره با سر  ز نشسته بود. سرف های کرد و همه با همی  خان که روبه روی من اووووون سر مب 

  .  رفتم تو گوشی

  

 _کش سر سفره با گوشی ور نم یره.! 

  

_بزارش کنار.   ز  سرم رو بلند کردم و دوباره انداختم پایی 

  

 پوفز کردم و ساعت گوشیم رو نشون دادم_من الان دوساعت از زمان صبحونه خوردنم گذشته. 

  

  .!  انگار گ هستر
ی

ز میگ  گفت_همچی 
ی

 یه پسر با مسخرگ

  

شونهای بالا انداختم_آنچنان شخص خاض نیستم ولی هرخی که هستم م یدونم که یه سر و گردن از تو یگ بالا ت رم، 

   .  یا شایدم بیشبر

  

 با غضب نگاهم کرد_جرات داری یه بار دیگه بگو. 

  

 خیلی جدی به ماهیتابه جلوش اشاره کردم_ خفه خون بگب  وگرنه همون و از پهنا م یکنم تو حلقت.  
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؟.   ه دیگه گفت_اصلا ببینم تو چرا اومدی و سر سفره ما نشستر  یه دخبر

  

 گفتم_من واقعا معذرت م یخوام! تو رو 
ی

ز خی سرتون رو با مسخرگ خدا ببخشید و عفو بفرمایید که دیشب عی 

ز و اومدید تو خونه من و منو دزدیدید تو رو خدا واقعا ببخشید.    انداختید پایی 

  

 زیر لب گفتم_پررو!.  

  

ی خونم.   بعد رو به سینا کردم و گفتم_ تو هم قراره منو بب 

  

 شکیبا_خب خودت بر و 

  

 دمپایی اومدم اینجا.  _ببخشید ها انگار که من با 

  

 خندید_اصلا دقت نکرده بودم.  

  

 صدای خان بود که توجهم رو جلب کرد_با شکیبا م یری و با شکیبا هم برم یگردی. 

  

 لبخندی زدم_سعیم رو م یکنم  
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 خان_نه حتما میای.  

  

ز خیال باش. بعد بلند صدا ز د   چشمام رو تو حدقه چرخوندم به همی 

  

 رعناااا.   _ 

  

ه زهرمار فکر کردی صدات خیلی قشنگه یا قناریه؟ که انداختیش پس کلت؟ خو بدبخت ایناها پشت سر منه 
َ
شاکی گفتم_ ا

ز آدم بهش بگو بیا اینجا، عربده کشی نمیخواد که. گوشم کر شد.    دیگه! عی 

  

 با عصبانیت نگاهم کرد_با من درست حرف بزن درضمن خان یادت نره.  

  

 من تا به _تو ر 
ً
ز سرجات!. به مولا د یشب از بس عربده زدی صدات تا صبح داشت تو کلم اکو م یشد، ضمنا و خدا بشی 

 حال تو عمرم به کش به جز موکلام نگفتم آقا بعد انتظار داری بیام بهت بگم خان ؟  

  

 . ی از قانون اینجا نم یدویز ز ی بهت نمیگم چون تازه اومدی و چب  ز ز چب   _پوففف ببی 

  

ز حرف م یزیز انگار قراره من تا آخر عمرم ور دل تو بشینم.   صاف نشستم_همچی 

  

 ی  توجه رعنا رو صدا زد که براش چایی بریزه.  
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ز شکیبا اصلا فکرشم نکن.    _نه ببی 

  

 _خب مگه چشه ؟ 

  

 دست به کمر گفتم_هیچیش نیست فقط یکم نگاه کردن بهش رو اعصابم سوهان م یکشه . 

  

 من چیکار کنم؟.  
ی

 خندید_خب م یگ

  

ز خودمو م یخواااام.    نالیدم_من ماشی 

  

بعد از این حرفم با حرص در رنگ و رو رفته پیکان وانت رو باز کردم و نشستم. هیچ وقته هیچ وقته هیچ وقت فکر 

 نم یکردم که روزی برسه و من بخوام سوار وانت بشم. 

  

 فرمون_حالا دیدی بالاخره سوار شدی ؟ شکیبا با خنده نشست پشت 

  

ز از این بهبر نبود؟ حداقلش پراید!.    چشم غر های بهش رفتم_اصلا ببینم ماشی 
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 _خب من چیکار کنم!؟ خان گفت.  

  

 با اخم گفتم_اِی دهن خودت و خان سرویس.  

  

ز رو روشن کرد که تر خاموش شد. شاکی گفتم_آها بفرما.    ماشی 

  

 ا الان درست میشه.  خندید_نه وایس

  

ون و من فهمیدم که یکم   درست نشد که هیچ بدتر هم شد و بعد از چندبار استارت زدن روشن شد. از در حیاط زد بب 

اونور تر یه روستای قدیمی و درب و داغون هست اما شکیبا پیچید تو یه جاد هی خاکی که دور و ورش پر از درخت بود و 

ش نداشت.  هوای مطلوی  داشت و عجیب ت  ر اینکه آفتاب به این قسمت به طوری دسبر

  

 _اینجا بنده ؟ 

  

 برگشت سمتم_کجا ؟ 

  

 _خاک تو سرت نم یدویز بند کجاست ؟ 

  

 ؟  
ی

 _آهاااا ارومیه رو م یگ
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 اخم کردم_مگه اینجا ارومیه نیست؟.  

  

 _خب معلومه که نه! اینجا شماله.  

  

 نیم دیگه دادگاه دارم.  داد زدم_چـــی؟ من دوساعت و 

  

س م یرش بهش.   _خیلی خب بابا نبر

  

؟  ی که داری این طوری با اطمینان خاطر حرف م یزیز  _ببینم نکنه م یخوای منو با هواپیما بب 

  

 _نه الان م یفهمی.!  

  

 _خو بنال دیگه.  

  

ز همو نطور که خان بهت گفت ما دورگه هستیم و تو جهان   کشید_ببی 
 م یکنیم.  پوفز

ی
 ماورا زندگ

  

 _خب ؟ 
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ز دنیای ماورا و آدماست و ما الان م یخوایم از اونجا رد   _خب به جمالت! تو هر منطقه یه دریچه هست که رابط بی 

 و بری جایی که م یخوای پس اگه خواستر بری به 
ز اینکه فقط کافیه تصور کتز تا بتویز از اونجا رد بشی بشیم. و همچنی 

. ارومیه فقط    باید بخوای تا که بری. یعتز اینکه باید حداقل یه قسمت از ارومیه رو تو ذهنت تجسم کتز

  

؟.   ز  _یه لحظه الان خان و اون قوم مغول کجا رفیر

  

ز ها.   خونواده من هسیر
ی

 _هوووی اون قوم مغولی که تو میگ

  

 _خو به درک.  

  

ز . پوفز کرد_خان و پدرم یه پاساژ بزرگ و چند تا   املاکی تو تهران دارن که همه اونجا کار م یکیز

  

 _آها.   

  

اونم دیگه حرفز نزد و منم تو فکر فرو رفتم و اصلا تو عقلم نمینشست که یه نیمه جن به این راحتر بچش رو گم کنه و 

م تا دوسال میشم سوژه  بدتر از اون پیداش نکنه و الان پیداش کنه! اونم بعد این همه سال، به قرآن من اینو به هرگ بگ 

 ملت.  

  

ز کش   یه بچه همچی 
، کش که رتبه پنجاه و شیش کنکور ادبیات بود و الان جزو نوابغ دادگسبر زاخایز اونم من هاله مب 

 باشم. خدایی اصلا با عقل جور در نمیاد، اصلا هم بهم نمیخوره که اون پدر من باشه البته این نظر منه.  
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باه گرفته چون پدر و مادر من واقعا مردن و من خیلی وقت بود که اون قضیه رو فراموش کردم و من که م یگم حتما اشت

همه مال و اموالی که قرار بود تو سن قانویز مال من باشه رو بخشیدم. چون م یخواستم گذشتم رو فراموش کنم و از  

مش.     یاد بب 

  

 شکیب ا برای اینکه این افکار از ذهنم دور شه برگشتم سمت 

  

 _نرسیدیم ؟ 

  

 _وایسا الان م یرسیم. 

  

باشهای گفتم و دوباره سرم رو به پنجره تکیه دادم. یکم گذشت و نرسیدیم یکم دیگه و یکم تر هم گذشت و نرسیدیم. با 

 اخم و تخم برگشتم سمت شکیب ا 

  

 _چـــه قدر زود رسیدیم.  

  

 _تیکه م یندازی؟ جلو رو نگاه کن.  

  

 گاه کردم که یه جاده طول و طویل جلو رومون بود_چه جاده خوشگلــــی.! به جلو ن

  

_مسخره نکن. اون دوتا درخت سیاه که هر کدوم یه طرف جاده هست یه دریچه هست و از طریق اونا م یخوایم بریم. تا 

ز شدیم.   بزنم یهو مثل چمن جلو در آپارتمانم سب 
 خواستم حرفز
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 گفتم_نــــ ه  با چشمای گشاد  شده  

  

 دستر رو محکم کشید_آره. حالا پیاده شو بریم دادگاهت و بعد هم دوباره برگردیم.  

  

 برگشتم سمتش_شبر و که م یشناش ؟  

  

 با گیچ  گفت_آره.  

  

 _م یگن زیادی خواب م یبینه . 

  

ز پیاده شدم و سریــــع رفتم داخل، هر دو در باز بودن و  فقط مشکل در خونه بود. از داخل بعد از این حرفم از ماشی 

خاک یگ از گلدون ها یه کلید که برای روزای مبادا بود رو درآوردم و در رو باز کردم. در رو باز گذاشتم تا اون خره هم 

 بیاد.  

  

ون که دیدم شکیبا روی مبل نشسته و داره تلویزیون م  سریــــع رفتم و دستام رو که خاکی شده بود رو شستم و اومدم بب 

 یبینه .  

  

فورا رفتم تا لباس بپوشم، خواستم مانتو شلوار بپوشم که حرفم به خان یادم افتاد. پس کت و شلوار سرم هایم رو در  

هن مردونه مشگ و پوشیدمش، بلندی کت تا روی زانوم بود. شلوار هم خدا رو شکر که تنگ نبود.     آوردم با یه پب 
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 چشم کشیدم و ابروهام رو پررنگ کردم و ریمیل زدم.  مقنعه کراواتیم رو سرم کردم. خط 

 یه برق لب کافز بود .  

  

کفش های پاشنه بلندم رو درآوردم و پام کردم همه اینا حتر یه ربــع هم نکشید. عطر هم زدم. پرونده رو برداشتم و  

به همراه اون تفنگ و  مدارگ که مربوط به پرونده میشد رو هم گذاشتم لای پرونده. یه کیف دستر هم برداشتم، 

ون.   چاقو و از اتاق زدم بب 

  

خونه و شکیبا هم داشت با دهن باز نگاهم م یکرد. فورا یه لقمه نون پنب  و گردو با شب  خوردم و   ز رفتم سمت آشبی

 همون طور که داشتم م یرفتم سمت در به شکیبا گفتم 

  

 _خداحاف ظ 

  

 بیام.   _نه نه وایسا خان گفته هرجا که رفتر دنبالت

  

 پوفز کشیدم و داد زدم_ای دهن خان سرویس، گمشو بیا.  

  

سریــــع کفش هاش رو پاش کرد و منم دکمه آسانسور رو زدم. با هم سوار آسانسور شدیم و رفتیم طبقه همکف. فورا 

ون و با سرعت م یروندم.   ز شدیم و من باسرعت از پارکینگ زدم و بب   سوار ماشی 

  

 روم تر هم بری. _باور کن م یتویز آ



 بانوی دورگه   

412  
  

  

به ساعتم نگاه کرد م_من هیچوقت اجازه نم یدم که موکلم از من زودتر برسه چون که نمیخوام بهم بگن وقت 

 نشناس.   

  

ز م یمونه. وقتر   ی پارک کردم وبا عجله پیاده شدم و شکیبا هم گفت که تو ماشی  چند دقیقه بعد هم جلوی دادگسبر

ت نگاهم م یکردن. اما من اهمیت نم یدادم و بدون توجه ازکنارشون م  وارد شدم هرگ که م ی شناختم با تعجب و حب 

 یگذشتم. 

  

 با رضایت وارد سالن شدم. چـــــون موکلم هنوز نیومده بود و این برای من خیلی مهم بود.  

  

یدم محمد رضا عزتمنده! سروان بود دیدم که یه پلیس داره میاد سمتم اول فکر کردم الفاتحه اما نه وقتر اومد نزدیک د 

 و بیست و هفت هشت سال سن داشت. چند وقتر م یشد که میشناختمش. 

  

 .  با خنده گفت_نه بابا؟ شمام بلندی کت شلوار تن کتز

  

 خندیدم_چرا که نه. 

  

کردم تا موکلم   یکم با هم حرف زدیم البته اون بیشبر حرف زد و از دار و درخت گفت و منم فقط مثل ابولهول نگاهش

وع شد.    و چند نفر دیگه اومدن و دادگاه سری
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ز رو روشن کردم حرکت کردم که از خواب بیدار ش د  ز شدم که دیدم شکیبا خوابیده. ماشی   سوار ماشی 

  

 _ا اومدی ؟  

  

ش. حالا بگو   ون_نه هنو تو راهم. آخ این چه سئوالیه که م یبی ی زدم بب 
 ببینم کجا م یری؟.  از دادگسبر

  

 _خی ؟ 

  

 _میگم کجا م یخوای بری؟.   

  

 _چطور ؟  

  

 _چون م یخوام برم خونه بابام.  

  

 با تاکید گفت_نه تو با من میای.  

  

ی برسونمت.    اخمی کردم_برو بابا. زود باش بگو کجا مب 
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 نیست اما بدون اگه نیای حسابت با خانه.!  عصبایز شد_اصلا به جهنم همینجا نگه دار. به من هیچ خی مربوط 

  

 منم با کمال میل نگه داشتم_خوش اومدی.  

  

ز میگه خان انگار کیه؟.    با حرص پیاده شد و رفت.  اسکل! همچی 

  

  *** 

  

م وارد اتاق رهام شدم و بادیدنش تر زدم زیر خنده. تو تخت نشسته بود و یه پاش کلا باند پیچی شده بود. چپ چپ نگاه

میکرد منم به شکل وحشتناکی داشتم میخندیدم چون یه کتاب هم دستش بود. وسایلی که براش خریده بودم رو دادم  

بهش و تو عرض چند ثانیه همه رو ترور کرد و کثافت برای اینکه کش به آبمیوه هاش دست نزنه همه رو دهتز کرد و 

 رد و منم تا تونستم رهام رو مسخره کردم و سربه سرش گذاشتم.  گذاشت اونجا. مامان هم چند بار برامون میوه و چایی آو 

  

ون فهمید من اومدم. اومد پیشم و کلی تف مالیم کرد و رفت و گفت که کلاس داره و باید  هلیا هم تا از حموم اومد بب 

 بره درس بخونه! بعداز ناهار هم گرفتم همونجا پیش رهام خوابیدم.  

  

  ... 

  

بیدار شدم انگار برق دویست ولتر گرفته بودتم. میدونستم دوباره وقتر خواب بودم رهام با موهام بازی  از خواب که 

 کرده، منم برای تلافز با شونهاش موهام رو شونه زدم.  



 بانوی دورگه   

415  
  

  

ون. انگار همه خواب بودن. به ساعت نگاه کردم که چهار و نیم بود. رفتم داخل اتاق هلیا که داشت   از اتاق زدم بب 

 م یپوشید   لباس

  

 _زود باش بیا دارم م یرم سر راه تو رو هم برسونم و برم که کلی کار دار م 

  

 شلوارش رو تنش کرد و کشید بالا_باشه باشه الان میام.  

  

. چون واقعا صداش شبیه بچه ها بود. بعد از چند  ی و محکم بوسش کتز هلیا هر وقت حرف م یزد دوست داشتر بگب 

 اومد منم یه یادداشت گذاشتم که دارم م یرم خونه خودم.  دقیقه هلیا 

  

  ... 

  

 _هاله یکم پول بده بهم .  

  

جلوی در جهاد دانشگاهی نگه داشتم و چپ چپ نگاهش کردم که با التماس بهم زل زده بود. پوفز کشیدم و کیف پولم  

 رو از جیبم در آوردم و دوتا تراول پنجاهی بهش دادم.  

  

. به احتمال زیاد شاید نتونم بیام دنبالت پس با تاکش بیا. این پنج تومتز هم _وایسا ای ن بیست تومن رو هم بگب 

 بگب  و برا خودت بستتز بخر. 
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 دمغ نگاهم کرد_مگه من چندسالمه.  

  

 _از نظر من یگ دو سال حالا هم گمشو برو تا کلاست دیر نشده.  

  

ز کردم، براش دست تکون دادم و به سمت خونه حرکت کردم کلا محکم بوسیدم و رفت. با حرص و چندش گ ونم رو تمب 

ز بود باید همیشه به این دو نفر پول م یدادم و بدهی های مامان رو صاف میکردم لامصب بدهی های   وضعم همی 

 مامانم تموم هم نمیشدند. هر دفعه م یرفت یه خی م یآورد.   

  

 * ** 

  

کردم. کفش هام رو از پام در آوردم و گرفتم دستم، کلید رو زدم و لامپ هارو روشن کردم که کلید انداختم و در رو باز  

 دیدم خان با اخم و تخم رومبل نشسته.  

  

ی خِد ااااا.   
َ
؟ ا  _پووووف بازم تویی

  

 خیلی جدی گفت_مگه بهت نگفتم با شکیبا بیا؟. 

  

ز حرف زدن با من مثل کوبیدن سر   به دیوار م یمونه. وقتر میگم نه یعتز نه .  دررو بستم_آقا جان ببی 
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خونه رفتم و با نیش باز گفتم   ز  به سر تا پام نگاه کرد. به سمت آشبی

 _یادته گفتم که کت و شلوار م یپوشم ؟ 

  

 چشماش رو آروم بست و باز کرد_فقط بیا بریم.  

  

 دارم.   
ی

 یکم آب خوردم_ برو بابا من کلی کار و زندگ

  

ز آرایش رفتم و کشو  به سمت  ، به سمت مب  ز اتاق رفتم تا لباسام رو عوض کنم. اما با دیدن اتاق فکم چسبید زمی 

هارو باز کردم. همه جا رو گشتم اما هیچ یک از لوازمم نبود که نبود. حتر چمد ون هام، شیشه عطر هام، ساعت  

ون و رو بهش داد زد م  هام، کفشا و لباسام هیچ کدوم نبود. کل اتاق خالی شده بود. با عصبا  نیت رفتم بب 

  

 _وسایل من کو ؟ 

  

م پس مجبورم  بیخیال گفت_من قدرت طی العرض دارم و م یتونم تو چندثانیه خودم رو برسونم اما نمیتونم تو رو بب 

ز تو بیام.     که با ماشی 

  

بودت م یکنم از هستر با حرص گفتم_خدا شاهده اگه بلایی سر گاو صندوقم بیاد اگه قفلش رو بشکونید ،نا

 ساقتت م یکنم.  

  

ای با ارزشی داخلشه.  ز  ابرویی بالا انداخت_پس حتما چب 
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 . ز  _شوخیت گرفته اونا نتیجه هفت هشت سال کار و تلاش میز

  

  . !  _یادمه که گفتر الان فقط چندساله کار م یکتز

  

ش!  ز وقتر بهت م یگم باید ازم ببر ای دیگه لوس و نبز نیستم  تهدید وار به سمتش گفتم_ببی  ش، من مثل دخبر باید ببر

چشمم به دست کش نیست که بهم پول بده از همون موقع که رفتم دانشگاه کار کردن هم یاد گرفتم. تو شهرکای صنعتر  

لار  و تولیدی ها و فروشگاه ها کار کردم با ماهی ششصد هزار تومن تا یک و نیم میلیون حقوق و با کل اون پولا طلا و د 

 خریدم. پس بدون اگر از جونم هم بگذرم از اون گاو صندوق نمیگذرم چون با کلی آرزو خریدمش!.   

  

 پوزخندی زد که با حرص گفتم_حالا هم خب  مرگت پاشو بیا بریم ببینم با وسایلم چیکار کرد ی ؟  

  

ز رو ب ون باحرص گلدون روی مب  رداشتم و پرت کردم سمت دیوار که  خیلی آروم و ریلکس بلند شد و قبل از من رفت بب 

 هزار تیکه شد. احمقا چطور به خودشون اجازه دادن که به وسایل من دست بزنن.  

  

ز شدم که اونم اومد و سوار شد. از حرصم با سرعت م یروندم. اخمام به شدت تو هم   ز و سوار ماشی  با حرص رفتم پایی 

فشار م یدادم. مقنعه ام رو از سرم کندم و انداختم پشت و رو   بود و با حرص و تند تند نفس م یکشیدم و فرمون رو 

 بهش که بهم زل زده بود غریدم.   

  

 _کجا برم ؟ 
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 _برو راه رو بهت نشون میدم. 

  

ی از وسایلم کم بشه تا بزنم از وسط قاچ بخوری. قسم میخورم.   ز  با حرص زدم روی فرمون_به قرآن فقط کافیه تا چب 

  

 چرا انقدر حرص م یخوری ؟ خندید_حالا 

  

ز و اومدید تو خونه من، وسایلم و برداشتید یه آبم روش بعد  _مرد حسای  سرتون رو مثل خر انداختید پایی 

 حرص نخورم؟.  
ی

 میگ

  

تا بهم گفت که از کجا برم و از کجا بیام جونم به لبم رسید از بس که حرص خورده بودم داشتم م یلرزیم این رو حتر  

 خت چنار هم فهمید اما به روی خودش نیاورد. اون در 

خودم م یدونستم که این خیلی بده چون وقتر این شکلی عصبایز بشم اختیار خودم دست خودم نیست و هر کاری 

 ازم بر میاد مخصوصا وقتر م یلرزم.  

  

ی بود که با شکیبا ازش بالاخره با کلی راهنمایی و دستور ات چنار خان از یه کوچه رد شدیم و دوباره همون  مسب 

اومده بودیم. سرعتم رو زیاد تر کردم، از بس که داشتم م یلرزیم نم یتونستم که حتر دنده رو عوض کنم چون 

 دستم نم یگرفت.   

  

با سرعت پیچیدم تو حیاط که صدای جیغ لاستیک ها بلند شد. جلوی در درب و داغون و همیشه باز این خونه لعنتر 

 تو یه روز آدمای داخلش زدن ریدن تو زندگیم.   نگه داشتم که
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خان با ب یخیالی پیاده شد. با حرص پیاده شدم و در رو قفل کردم، هنوز م یلرزیدم و هر لحظه لرزشم بیشبر م یشد، با 

 حرص از پله ها رفتم بالا و داخل شدم، امب  با تمسخر اومد سمت م  

 _به به خانو...  

  

 د که ی  اختیار زدم تو دهنش، فکش رو محکم گرفتم و غرید م هنوز حرفش تموم نشده بو 

  

 _خفه شو، خفه شو، خفه شو  

  

 وسایل من کجاست؟ یا این 
ی

ز پله ها بود. داد زدم_م یگ فت سمت یه در که پایی  رفتم سمت خان که داشت مب 

 خونه رو رو سرت خراب کنم؟.  

  

قدم های محکم پشت سرش رفتم. وقتر وارد شدم یه اتاق بزرگ و قدیمی  اما اون بدون توجه رفت داخل، با عصبانیت و 

ز بزرگ نشسته بود یگ از صندلی ها  با یه سقف بلند که دور تا دورش رو قفسه های کتاب گرفته بودن. خان پشت یه مب 

 رو کشیدم و نشستم.   

  

 _فقط بگو وسایل من کو ؟ 

  

 یناست_خی شده؟ چرا دهن امب  پر خونه ؟ یگ در زد و وارد شد و از صداش فهمیدم که س

  

 خان به من که هنوز عصبایز بودم اشاره کرد_این زد تو دهنش.  
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 غریدم_به من نگو این.!  

  

 سینا اومد و کنارم نشست_خیلی خب این همه عصبانیت نمیخواد که!.  

  

 خان به پشت سرم اشاره کرد_اوناها. 

  

ز و برگشتم و به گاو صندوق   ز بود نگاه کردم. فورا رفتم و بلندش کردم و آوردم گذاشتم روی مب  کوچیکم که رو زمی 

 خودمم سر جام نشستم.   

  

 سینا_تو الان این و بلند کردی ؟  

  

ز پهن شم تا بیان با جارو   ی رو بلند کنم و بعد رو زمی  ز با اخم نگاهش کردم_ببینم واقعا فکر کردی من مثل تو ام که یه چب 

؟.  خاک ا ز  نداز بلندم کیز

  

ز تا قفل رو باز کنم. اما از بس دست هام داشت م یلرزید نتونست م   سرم رو انداختم پایی 

  

 سینا_هی تو چرا انقدر م یلرزی؟.  

 _فقط خفه شید الان خود به خود درست م یشم. 
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 به موها
ی

م زدم و  به صندلی تکیه دادم. یکم که م  و بعد تمرکز کردم سعی کردم تا که بتونم درش رو باز کنم اما نشد. چنگ

 یگذشت و عصبانیتم م یخوابید میتونستم به راحتر بازش کنم.  

  

 اون دو نفر هم حرفز نزدن. چند ثانیه که گذشت یه نفر در رو باز کرد و داخل شد. خان با اخم گف ت 

  

 _آِنِسه مگه چند دفعه بهت نگفتم که هر وقت میای در بزن؟.  

  

م آورده؟.    صدایی زنونه و آروم گفت_گ اون بلا رو سر امب 

  

 سرم رو خم کردم و خطاب به پشت سرم گفتم_من! مشکلی داری بگو اگرم نه هری.  

  

آروم و با متانت اومد و نشست. بهش نگاه کردم یه زن با موهای رنگ کرده به رنگ طلایی و چشمای قهو های،  

ت تنش بود. وقتر کفش هاش رو دیدم با اینکه عصبایز بودم اما پوست سفید و لبای کوچیک.  شلوار تنگ و یه تیسری

 خندیدم و گفت م 

  

 _واقعا همینطوری تو خونه کفش پاشنه بلند م یپوشی یا چند تختهات کمه؟.  

  

 اخم بانمگ کرد_این اصول یه زنه.  

  

 نفس عمیقر کشیدم_فعلا حوصله حرف زدن ندارم فقط خفه شید .  
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بعد از چند ثانیه که آروم شدم چون کلید نداشتم باید رمز گاو صندوق رو م یزدم. پس دست به کار شدم و بعد از چند 

ز شدم که همش   وع کردم به شمردن و وقتر مطمی  دقیقه درش با صدای تیگ باز شد. دلارا و تراول ها رو در آوردم و سری

 درسته دوباره گذاشتمشون سر جاش.  

  

وع کردم. دونه دونه  لیست   کاملی که از دارایی هام بود رو از داخل یه کشو کوچولو در آوردم و اول از طلا و نقره ها سری

وع کردم به    که بالای قفسه گاو صندوق بود رو باز کردم و سری
ی

جعبه های جواهرات رو درآوردم و نگاه کردم. کشو بزرگ

 چک کردن اسناد و مدارکم. 

 ارت ملیم هم اون تو بود. بله من در این حدم  که شناسنامم رو تو گاو صندوقم نگه میدارم.!  حتر شناسنامه و کتی ک

  

ز سر جاشه اون کاغذ رو دوباره تا کردم و   ز شدم که همه چب 
پنج تا سک های که داشتم و هم شمردم و وقتر مطمی 

 گذاشتم سر جاش.  

  

یکردن. آِنِسه رو به خان گف ت _عزیزم م یتونم چن دتا از اون  وقتر سرم رو بلند کردم هر سه نفر با دهن باز نگاهم م  

 جواهرات رو بردارم؟.  

  

 به شوهرت بگو  
ی

توپیدم بهش_! مگه از کیسه خلیفه م یبخشی یا مال باباته؟...اداش رو درآوردم...اگه خیلی زرنگ

 برات بخره.!  

  

ز با مادرش چطوری حرف م یزنه؟  اض گفت_یاســــر! ببی   با اعبر
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ز سقف حلق آویز م یکنم.   با تمسخر و چندش گفتم_تو؟ تو اگه بخوای مادر من باشی که من خودم رو از همی 

  

 ناراحت شد و روش رو ازم گرفت، سینا هم داشت آروم م یخندید چنار خان هم کاغذی رو گرفت سمت م  

  

 _بیا امضا کن.   

  

 _چیه ؟ 

  

 مال من.  _امضا کن که کل مال و اموالت م یشه 

  

ز رو بده به اون.  ز نداره! ماشی   آنسه فورا برگشت سمتش _آره طفلکی ارسلان ماشی 

  

 خان با مهربویز گفت_ چشم خانومم. 

  

سعی کردم که بازیگری کنم. خودکارم رو از جیبم درآوردم و طوری وانمود کردم که کاملا راضز هستم. کاغذ رو از دستش 

زدم و کل دندونای صاف و یکدستم و رو به نمایش گذاشتم. اما طولی نکشید که لبخندم گرفتم. لبخند ملایم و متیتز 

 جاش رو به اخم داد.  

  

کل کاغذ رو پاره پوره کردم و به هزاران هزار قسمت تقسیمش کردم و آخر سر هم روی یه تیکه کاغذ یه امضای الکی  

 ند شدم و گاو صندوق رو هم برداشتم.  زدم. خودکار رو دوباره گذاشتم سرجاش، با لبخند از جام بل



 بانوی دورگه   

425  
  

  

 رو به سینا کردم_گفتر وسایلم کجاست؟.  

  

 با تعجب و مکث آروم گفت_اتاق رعنا.   

  

 __خیلی ممنون. 

  

 خان_تو چطور... 

  

 بلند گفتم_برو باباااا فکر کرده کیه؟.  

  

چندبار کم مونده بود که به خاطر سنگیتز گاوصندوق با کله در رو با پام باز کردم و ی  توجه به همه از پله ها رفتم بالا و 

ل کردم.   رکوع کنم و برم تو نرده ها اما خودم ر و کنبر

  

 چوی  نشسته و داره با دامن کهنه و رنگ و رو رفت  
ز در اتاق رو با پام باز کردم که دیدم رعنا داخل اتاق روی اون زمی 

، کلا نم یدونم چه مرگشه!  هاش بازی میکنه. بهم نگاه کرد و سرش رو د ز  وباره انداخت پایی 

  

 سرم رو که بلند کردم دیدم که کل وسایلم اونجا رو زمینه. پوووف خان بچرخ تا بچرخیم. 

 دارم برات.  
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گاو صندوق رو گذاشتم گوشه اتاق و رو تخت نشستم. داخل وسایلم دنبال  دمپایی هام گشتم و پیدا شون کردم و با  

 پاشنه بلندم عوضشون کردم.   کفش های 

  

ز زانوم بود .  ت گشاد با شلوارک ستش در آوردم و تنم کردم. البته شلوارکم تا پایی   یه تیسری

تش هم عکس یه تاج بود. گوشیم رو هم برداشتم تا برم که دیدم رعنا با چشمای گشاد شده داره نگاهم  رو تیسری

 م یکنه. 

  

 لپش رو کشیدم_چیه ؟ 

  

 اش جمع شد. وا؟ چیشد؟ جلوش زانو زدم_هی تو چت شده؟.  اشک تو چشم ه

  

! برو.    چشماش رو پاک کرد و گفت_هیچی

  

ز و بدون توجه به همه صاف رفتم سمت خان   شونهای بالا انداختم، خوی  به هیچکس نیومده. والا، از پله ها رفتم پایی 

 که رو همون مبل نشسته بود . 

  

 ناراحته! برو ازش معذرت خواهی کن.  _آنسه از دستت خیلی 

  

 _به درک. 

  

 با اخم نگاهم کرد که گفتم_تو میخوای من اینجا بمونم ؟  
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 سری تکون داد و بعدش هم گوشیش رو از جیبش درآورد و مثلا خودش رو مشغول کرد.  

 پوفز کشید م 

  

 
ی

کردم اونجا برای من مثل یه شب موندن تو   _خب اگر که من اینجا بمونم قطعا با وضعی که تا به الان باهاش زندگ

 با جنگلی ها در کلبه وحشته.! 
ی

 آمازون و زندگ

  

ه ش د   سرش رو بلند کرد نگاهم کرد و دوباره به صفحه گوشیش خب 

ز اونجا واقعا نیاز به تعمب  داره، تخته صدا میده خیلیم صدا میده. هر گ ندونه فکر م یکنه صدا از منه، در  حالی  _ببی 

 که منه بخت برگشته اصلا هیچ غلطی نکردم و در اصل من نبودم تخت بود. 

  

 با اینکه خودم نفهمیدم که خی گفتم ولی طوری وانمود کردم که وضعیت خیلی هم اوگِ . 

  

 کتز که عرضه تعمب  اتاق رو داشته باشه.! 
   _و ازت م یخوام که حداقل یه بدبختر رو تو این جهنم دره بهم معرفز

  

 خیلی جدی گفت_کش نیست.  

  

ه شد، موشکافانه گفتم_نگو که قهر کردی!.     دوباره به صفحه گوشیش خب 
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ی نگفت که رفتم رو دسته مبل گند های که روش نشسته بود نشستم. خیلی سعی می کردم که دندونای تو  ز چب 

 حلقم رو به نمایش نزارم اما نم یشد.  

  

ی! حالا یه پنج شیش میلیارد پول که این حرفا رو نداره.  _بابا ب یخیال تو دیگه چقدر ل  وس و نبز

  

  . ز  کشید_از رو دسته مبل بیا پایی 
 پوفز

  

 _نه تو اول آشتر کن بعد.!  

  

 _شما اول از مادرت معذرت خواهی کن و کاری که بهت گفتم و انجام بده بعد.  

  

 بوقلمون منو زاییده ؟ خم شدم و آروم بهش گفتم_تو واقعا مطمئتز که اون 

  

ز تنه رو اندازه یه توپ فوتبال کشیدم و گفتم.    با خشم نگاهم کرد. با دستم بالا تنه رو نازک و قلمی و پایی 

  

 _منظورم اندامشه! خدایی من بدن ساز و ورزشکار کجا! اون بوقلمون کجا؟.  

  

 ترسناکی غری د  طوری که کش نشنوه! که البته کش هم اون نزدیگ نبود با صدای

  

 _دیگه به زن من نگو بوقلمون!.  
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 خیلی مظلوم و با صدای آروم و واقعی خودم گفتم_دلت میــــاد؟ بوقلمون به اون نازی.! 

و بعد از این حرفم وقتر به ریخت جنگ زده بوقلمون های خونه ننه بزرگم فکر کردم  که همیشه خدا در حال زدن تو سر 

بودن و صداشون هم حکم ناقوس مرگ رو داشت. تر زدم زیر خنده و خودش هم داشت همراهم و کله همدیگه 

 میخندید، خنده هام که تموم شد برگشتم سمت ش  

  

 _حالا بگو دیگ ه 

  

 روش رو کرد اونور_اااا لوس نشو دیگه.  

  

که سوهان بکشه رو مغزش گفت  نفس عمیقر کشید و به مبل تکیه داد، لبخند گنده و پهتز رو لبام نشوندم و طوری  

 م 

  

 _یاش جونــــــم.   

  

 تو عرض چند صدم ثانیه گوشم رو خیلی محکم گرفت و کشید سمت خودش و غری د 

  

 _یه بار دیگه بگ و  

  

م به بابام م یگم ها.!   _آی آی آی آی مب 
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 گوشم رو محکم تر کشید_بگو ببینم خی گفتر ؟ 

  

یخت بودنش. _گفتم بوقلمون آی وای   خیلی نازه البته به دور از بب 

  

 غرید_نه اون و نمیگم  

  

 _آهاااا آی آره دوتا هندونه و خربزه گذاشتم زیر بغلم و گفتم که ورزشکار و بدنسازم!  

  

 که گ 
ی

ی بگ . خو م یمب  بیشبر و بدتر فشار داد_آی آی آی بابا گوشه ها کش شلوار کردی نیست که، الحق که غول تشتز

 م یتونه اون خراب شده رو درست کنه ؟ 

  

 گوشم رو ول کرد و زد پس کلم، دستم رو بلند کردم و خواستم بزنمش اما وقتر نگاه جدیش رو دیدم گفتم 

  

 _اصلا دلم نم یخواد بلایی سر فیس قشنگم بیاد. حالا بگو دیگه!.   

  

ه شماره یه نفر به اسم بشب  آشتیایز رو بهم داد و  با کلی زور و زحمت و تلاش و کوشش فراوان و فس فس کردن بالاخر 

ز روستاست. شماره رو ازش گرفتم و نفس عمیقر کشیدم من م یتونم، مطمئنم که م یتونم.   گفت که تو همی 

ه شده بود، تو یه حرکت لپش رو محکم کشیدم و خیلی تند گفت م    با لبخند نگاهش کردم که بهم خب 
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 _مرش چنار قشنگ م 

  

 بعد از این حرفم فورا دویدم که دادش دراومد_وایســــا. و 

  

فورا پریدم رو مبل و با یه پرش خودم رو پرت کردم سمت نرده ها، ازشون بالا رفتم و رو پله ها نشستم. زبونم رو براش در 

 آوردم كه داشت تند تند نفس م یکشید 

  

   . ز  _بیا پایی 

  

عقلم رو اجاره دادم؟ آخ اگه تو با اون هیکل قشنگت یگ بخوابویز تو گوش من که من به   تند تند گفتم_توبَـــه توبَـــه  مگه

دور دست ها و قطب جنوب یا حتر شمال پرتاب م یشم. اون موقع باید ناسا بیاد با جارو خاک انداز جمعم کنه و با 

 فرغون برگردم ایران.   

  

 _فقط بیا!   

  

 _شبر در  خواب بیند پنبه دانه!  

با عصبانیت سر جاش نشست و منم شمار های که بهم داده بود رو گرفتم و رو پله ها لم دادم و منتظر بودم که برداره،  

ز سرم رو بلند کردم که دیدم سیناس ت    یگ داشت از پله ها م یاومد پایی 

  

 _چیکار کردی ؟ 
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 _بهش گفتم چنا ر 

  

 خندید_آخر سر کار دست خودت میدی.  

  

بعد از چندتا بوق دیگه، یه نفر برداشت. با کلی زور و لج باهاش حرف زدم و راضیش کردم که پاشه بیاد اینجا و  و رفت و 

ا باهم حرف زدیم. ازش خواستم که   ز یه نگاه به اتاق بندازه. اونم اومد و یه نگاه به اتاق انداخت و سر قیمت اینجور چب 

ارزون باشن و اینکه یه پرده هم نصب کنه و شیشه های پنجره رو  کف اتاق رو موکت بزنه! و وسایل هم  دسته دوم و 

عوض کنه و در هم تعمب  کنه. و من فهمیدم که یه حموم و سرویس درب و داغون تو اتاق هست و اون رو هم خیلی 

 جزی  طوری که قابل استفاده باشه درست م یکنه! . 

  

و دو روز اتاق رو تحویل بده. رو وسایلم هم یه پارچه میندازه.  با کلی چک و چونه زدن راضز شد که طوری کار کنه که ت

یه تخت هم برای رعنا گرفتم. بعد از رفتنش گرفتم خوابیدم و جالب تر اینکه کش نیومد تا برای شام صدام کنه و برای 

 من هم این اصلا 

د و همش احساس میکردم یگ بهم زل زد ه ،و بدتر از همه هر وقت به کل اتاق مهم نبود. اما هرکاری میکردم خوابم نمیب 

 که از چوب بود نگاه میکردم نفسم  حبس میشد.  

  

 * ** 

  

 صبح زود اول وقت بیدار شدم. رعنا رفته بود. لباسام رو با بدبختر پیدا کردم و پوشیدم.  
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، و کم مونده بود شلوارم رو شکوفه  ز باران کنم چون همه جا رو مه گاو صندوقم رو برداشتم و بردم گذاشتم تو ماشی 

گرفته بود. حالا من م یگم گاو صندوق شما فکر نکنید منظورم گاو صندوق بانک ملته!نه بابا یه گاو صندوق کوچیک اما 

 جادار فقط چون کشوش کوچیکه اسناد و مدارک رو بزور چپوندم توش.  

  

ز رو م یچ ز کار م یکردن و مب 
خونه، چند نفر داشیر ز یدند فورا یه چایی برای خودم ریختم و نشستم یه لقمه رفتم سمت آشبی

پنب  در مقابل نگاه اون چند نفر کوفت کردم. چاییم رو هم خوردم، ظرف هایی هم که کثیف کرده بودم رو شستم و بدون  

ون و هرچه زودتر سوار ماشینم شدم تا کش نیومده بهم گب  ب  ده.  توجه به شاخ های در اومده اون چند نفر رفتم بب 

  

از همون مسب  رفتم و از ترسم صدای ضبط رو زیاد کردم و با سرعت روندم. و فقط به این فکر م یکردم که الان یه خی  

ز میشه. فقط و فقط داشتم به ارومیه فکر م یکردم که یهو خودم رو تو کوچه پشتر دفبر   مثل علف جلوم وسط جاده سب 

 تو ماکو ظاهر م یشم حالا خدا رو چه دیدی شاید هم اصفهان.   دیدم. پوووف فکر کردم الان به جای ارومیه

  

 * ** 

گاو صندوقم رو بردم گذاشتم خونه بابام اینا و از مامانم قول گرفتم که مراقبش باشه و بدنش به بابا تا برام نگه داره.  

و دارایی آدم خیلی حساسه   واقعا از نظر خودم اونجا امن تره تا عمارت خان! بابا رو هیچی حساس نباشه رو اموال

ه.   ز چرت و بیخود نیست که آدم بخواد جدی نگب   چون معتقد هست که یه چب 

  

به آشتیایز زنگ زدم که گفت داره با برادر و شاگردش کار م یکنه. گفت که دستشویی و اتاق و پرده رو درست کردن و 

 ه. در و پنجره هم میمونه فردا.  فقط تختا و کمد و وسایل همراهش موندن که شب خودش م یره میار 

  

به ساعتم نگاه کردم که یک و نیم رو نشون م یداد. سریــــع رفتم چهار پنج پرس کباب، با مخلفات گرفتم. چند تا کیک و  

 آبمیوه، نوشابه، چیپس و پفک هم گرفتم البته بیشبر به این خاطر گرفتم که خودم هم بخورم.  
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بهم نشون داد رفتم و فقط و فقط به اون خونه فکر کردم که تو همون جاده ظاهر شدم.  سریــــع از همون راه که خان 

 راسیتش خودم هم فکر نم یکردم اینقدر کار آسویز باشع!  

 سرعتم رو کم کردم. نه بابا اصلا فکر نمیکردم انقدر راحت باشه.! 

  

ز م  ، خداییش همچی  یگم عمارت هر بدبختر باشه فکر میکنه ویلا گاز دادم و فورا رفتم سمت عمارت اونم چه عماریر

های روم رو م یگم. پیچیدم تو حیاط، جلوی در نگه داشتم و پیاده شدم. وسایل رو برداشتم و کیفم هم انداختم رو 

 دوشم. 

  

رفتم داخل و از پله هارفتم بالا، صاف رفتم سمت اتاق که داشت از داخلش سر و صدا م یاومد. وارد شدم و همون 

ید. بلند شد و زیر لب سلام   اول یه پسر حدود بیست ساله رو دیدم که داشت اضافه های موکت کف اتاق رو م یب 

 کرد.  

  

 سری تکون دادم_سلام! آقای آشاتیایز کو ؟  

 _اوستا.  

  

 _ها ؟  

  

ه بود گفت_خانوم اومدن.    همون طور که بهم خب 

  

ون_سلام   از در دستشویی اومد بب 
 خانوم.  آشتیایز
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 ر  
ی

 رفتم جلو و پلاستیک ها رو دادم دستش_بیا اینارو بگ

  

 _اینا چیه ؟ 

  

 مقنع هام رو از سرم درآوردم_نکنه انتظار داری گشنه و تشنه بفرستمتون برین خونه؟.! _نه خیلی ممنون.   

  

 کنم .  همون تاپ و شلوارک دیشبم رو برداشتم_شماها بشینید بخورید من برم لباسم رو عوض  

  

ون و صاف رفتم سمت اتاق خان و محکم زدم به در و بعد بازش کردم.  مقنعه ام رو پرت کردم یه طرف اتاق، رفتم بب 

 خان روی تختش دراز کشیده بود  

  

؟.    با تعجب گفتم_ا مگه تو نباید الان سر کار باشی

  

 _مگه من بهت نگفته بودم نرو سر کار ؟  

  

 نـــــه گ گفته بودی ؟ حق به جانب گفتم_ 
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ون و وقتر داشتم م یرفتم سمت در برای خان یه بوس   و تند رفتم سمت سرویس و لباسام رو عوض کر دم و اومدم بب 

فرستادم و فورا فلنگ و بستم، از نظر خودم فقط و فقط به این امید اینجا م یمونم که رو مخ این بسری راه برم و بهش  

 یست. خواستم برم داخل اتاق که صدای حرف زدنشون اوم د  ثابت کنم که بابای من ن

  

ی بیاره.  ز  _اصلا فکر نم یکردم که برامون چب 

  

 _آره واقعا، از صبح که اومدیم یه چایی هم بهمون ندادن.  

  

 _واقعا با درک و فهمی که داره اصلا بهش نم یخوره که بچه این خاندان باشه.   

  

! خاندایز    که همه رو زیر دست خودشون م یدونن.  _اونم چه خاندایز

  

ز از جاشون بلند   دیگه بیشبر از این گوش وایسادن رو جایز ندونستم و رفتم داخل که دیدم دارن غذا م یخورند. خواسیر

 بشن که گفت م 

  

 _راحت باشید من یه سر اینجا رو نگاه م یکنم. کار دیگهای ندارم. 

  

ش از چوب بود و یه وان کوچیک که باید سرپا حموم م یکردی و یه رفتم و یه سرگ داخل  ز دستشویی کشیدم. همه چب 

 دوش جدید. یه کاسه توالت که از وسط ترک برداشته بود.  

به به! با یه روشویی و یه تیکه آیینه، کف و دیوار هم که از چوب بود. فقط شب  روشویی رو نصب نکرده بودن. درش هم  

  تعمب  کرده بودن. 
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 _خانوم غذام رو بخورم اون شب  هم درست م یکنم .  

  

ون_راحت باش عجلهای نیست.    از سرویس اومدم بب 

  

یه پرده آی  هم نصب کرده بودن و کف اتاق رو هم کامل موکت زده بودن وسایلم هم یه گوشه چیده بودن و یه پارچه 

 روش انداخته بودن.  

  

 ب قرار دادم_ببینم اون دوتا تخت و کمد عهد قاجار رو چ یكار کردین ؟  یه گوشه نشستم و آشتیایز رو مخاط

  

 خندید_از خان اجازه گرفتیم و بردیم گذاشتیم انبار.   

  

_ای خدا شکرت! روم نمیشد رو تخته بخوابم از بس صدا م یداد، به قرآن حتر اگه یه جن هم کنارم بود فکر م یکرد 

 صدا از منه نه تخت.!  

  

سید دیگه امشب رو، رو تخت واقعی م یخوابید . یه قلپ   از نوشاب هاش رو خورد_نبر

 حداقلش بعد از شام براتون میارمش.  

  

 پسره یه پرس غذا و نوشابه گرفت سمتم، از دستش گرفتم_چه عجب! بالاخره یه تعارف زدی!.  
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وع کرد به سرفه کردن، با خنده گف   ت م بدبخت غذای تو دهنش پرید تو گلوش و سری

  

 _شوخز کردم بابا.  

  

وع کردم به خوردن.    و بعد این حرفم نشستم و سری

  

. نشستم و پرونده و تمام مدارگ که بهش مربوط م یشد رو بررش   ز بعد از اینکه اون سه نفر کارشون رو تموم کردن و رفیر

ایز کردم و چند بار هم تکرار   کردم تا اگه رفتم اونجا گند نزنم .   کردم و کلی برای دادگاه و قاضز خیالی خودم سخبز

  

حتر یه نفر هم نیومد بهم بگه خب  مرگت بیا با ما غذا کوفت کن! اصلا به درک، به جهنم! بسوزید منم کباب 

 خوردم. هرخی چیپس و پفک هم مونده بود رو کوفت کردم.  

گم اینا چند تختشون کمه م یگید نه! آخه تو  رعنا هم فقط یه بار اومد، با اخم نگاهم کرد و بعد گذاشت رفت. من هی م ی

 دیگه چرا؟ مگه من به تو خی گفتم ؟ 

  

تا الان هم به حمد خدا داشتم با لپ تاپ فیلم م یدیدم. گه گاهی هم به این فکر م یکردم که من نم یتونم اینجا بمونم یا 

یم چه غلطی بکنم؟ وای نگو نگو من بدون  نه؟. من بدون رهام خل و چل و هلیای خنگم چیکـــار کنم؟. من بدون مامان 

بابای پای هی گند کاریا و خل بازیام چه بکنم؟!.  خداوکیلی دلمم نمیاد برم بگم یه مشت ب یکار اومدن بهم میگن 

. به ساعتم نگاه کردم که هفت و نیم شب رو نشون م یداد. بنا براین تصمیم گرفتم که گم شم برم  ز خانواده واقعیم هسیر

ون بب ه؟!.   بب   ینم چه خب 

  

ز راهرو رو طی م  ون. فقط دونفر داشیر موهام رو سر سری شونه زدم و دوباره بهم ریختم. کلا مرض دارم! و رفتم بب 

ز و خواستم برم سالن که   ون! از پله ها رفتم پایی  یکشیدن، دوباره برگشتم داخل و گوشیم رو برداشتم و اومدم بب 
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ز د ارن از در و دیوار حرف م یزنن. یه پسر بچه یگ دو ساله هم تو بغل پریسیما بود. دیدم یه زنه با پر یسیما نشسیر

خونه   ز  راهم رو کج کردم سمت آشبی

  

ی پاک  ز یه بدبختر داشت کوهی از ظرف رو م یشست، یه نفر هم داشت شام درست م یکرد. یه زنه هم داشت سب 

 قندون و از رو کابینت برداشتم و نشستم.   میکرد. برای خودم یه چایی ریختم و نشستم. دوباره پاشدم و 

  

 _م یدویز اگه خان بفهمه میای اینجا دعوات م یکنه!؟. 

  

 به زنه نگاه کردم و بیخیال گفتم_به در ک 

  

 _این طوری نگو! برای خودت دردسر میشه . 

  

م.   م باید ها باید بمب  ز من اون قدر کله شقم که اگه گفتم امروز م یمب   _ببی 

  

ی م یدونم که دارم م یگم.  ز  سری از روی تاسف تکون داد_من حتما چب 

  

ز همون موقع که اومدن خونه من، منو کتک م یزدن نه  _بابا من بیست و شیش سالمه ها! اگه اینا خیلی عرضه داشیر

ز ماست وایسن تا من دهنشون رو سرویس کنم .   اینکه عی 

  

 مگه آقا بردیا رو شما زدی.   اویز که داشت غذا درست م یکرد، آروم گفت_ 
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 برگشتم سمتش_گ ؟ 

  

ی شد.   _آخه سرشون زخمی شده و با باند بستنش یه شب هم تو بیمارستان بسبر

  

 با ذوق گفتم_آهــــا آره با گلدون کوبیدم تو سرش.   

  

کنم ایندفعه رو به معنای آهایز کرد و دوباره به کارش مشغول شد. پس باید وضعش خیلی افتضاح باشه. اوه اوه فکر  

 واقعی کلمه گند زدم. به درک خو م یخواست نم یاومد تو خونه من و شاخ بازی درنمیآورد. والا! مَی شهر هرته؟ . 

  

 با کله تو گوشی بودم که یه نفر اومد داخل، همون زن رو بهش گف ت  

  

 _خی شد؟ نخورد ؟  

  

 _نه نخورد.  

  

سیتز تو دستش رو گذاشت رو کابینت و اومد نشست. با ذوق رفتم کنارش نشستم و هر با صدای رعنا برگشتم سمتش، 

 دو لپش رو محکم کشیدم. 

  

 _دلم برات تنگ شده بود.   
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 بینیاش رو هم کشیدم و موهاش رو بهم ریختم. یه بار دیگه هم لپش رو کشید م  

  

 _گوگولی مگولی.  

  

 نگاهم کرد_دیگه این کار 
ی

 رو نکن.  با اخم ساختگ

  

 در همون حال که داشت موهاش رو درست م یکرد، دستم رو انداختم دور گردنش 

  

 دوست داری ؟ 
ی

 _حالا اینا رو ولـــش بگو ببینم چه رنگ

  

 روش رو کرد اونور، نمیدونم چرا؟ ولی هر وقت م یبینمش احساس میکنم نمیخواد نگاهم کنه.  

  

م. _بگو دیگه! م یخوام برات رو تختر بگ  ب 

  

ون.   زنه با اخم نگاهم کرد_تو که میخواستر اونو از اتاق خودش بندازی بب 

  

م؟.   ز کاری بکنم مگه مرض دارم برم دو تا تخت خواب بگب   چپ چپ نگاهش کردم_اگه م یخواستم چنی 
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 رعنا آروم گفت_دوتا ؟  

  

 _خو آره دیگه! حالا بگو خی دوست داری ؟  

  

 !  برام مهم نیس ت  آروم گفت_هیچی

  

م.    _اوگ حله! فردا نه پس فردا م یرم بگب 

  

؟.   با چشم های خیس نگاهم کرد. اشکاش رو پاک کردم_دیوونه چرا گریه م یکتز

  

 _ولش کن اون هم یشه گریه م یکنه! . 

  

 با اخم گفتم_چرا ؟  

ی پاک میکرد جواب داد_عادتشه.    ز  همو نطور که داشت سب 

  

 خورشت و نگاه کن.   _رعنا بیا این

  

خونه   ز جه بزنم تو گوشیم که شکیبا اومد داخل آشبی  چشم هاش رو پاک کرد، بلند شد و رفت، خواستم دوباره شب 
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 _اینجایی ؟ 

  

ز پیدام م یکتز یا نه؟!.    نگاه میکنم_نه یه دور دیگه هم برو بگرد ببی 
 طوری نگاهش کردم که دارم به یه بیمار روایز

  

 بیا خان کارت داره.  _پاشو 

  

 _باز دوباره خی شده؟ نکنه این دفعه میخواد بهم بگه برو اموال باباتو بردار بیار بزن به اسم من ؟ 

  

 همون طور که سعی داشت لبخند نزنه گفت_نه پاشو بیا!.  

  

ه مونده بود به نه. ابرویی بالا انداختم و به ساعت نگاه کرد. جلل الخالق یعتز من دوساعته اینجام؟ چند دقیق

 شونهای بالا انداختم و پاشدم رفتم دنبالش.  

  

کلی آدم تو سالن بودن و جالب تر اینکه همه لال شده بودن. چشم چرخوندم و یه جای خالی کنار شکیبا پیدا کردم و 

ز سمت من و یه چشم غره توپ  . خواستم  تلپ نش ستم و خودم رو پهن کردم. نصف نگاه ها با نشستنم برگشیر ز بهم رفیر

گوشیم رو از جیبم در بیارم  که با سرفه خان ضف نظر کردم و ی  حوصله بهش که اوووون سر سالن عهد قاجار بود 

 چشم دوختم  

  

 _خب همون طور که م یدونید گل بهار چند روز هست که تو جمع ما حضور دار ه 

  

 خب خدا رو شکر پس بحث در مورد من نیست، خان ادامه داد 
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 _و خب با خیلی از شماها آشنایی نداره و الان م یخوام شما رو بهش معرفز کنم. گل بهار  

  

داشتم به ناخونام نگاه م یکردم و در حال بررش کردنشون بودم و به این فکر م یکردم که گ برم  ترمیمشون کنم؟ که 

 دوباره صدا زد  

  

 _گل بها ر  

  

 نور رو نگاه م یکنه، محکم زدم به پهلو شکیبا و خان رو نشون داد م سرم رو بلند کردم که دیدم داره ای

  

 _با توئه.!  

  

 به خودش اشاره کرد_آخه من گل بهارم؟.  

  

ز بود که داره تو رو نگاه م یکنه .   شونهای بالا انداختم_چمیدونم! خلاصه از من گفیر

  

 _ابله اون داره تو رو نگاه م یکنه . 

  

ز نگاهش سمت توئ ه به خان اشاره    کردم_نه خره ببی 
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 خان صدا زد_بسه گل بهار با تو ام.  

  

 زیر لب زمزمه کردم_بچم از دست رفت! داره با اجنه و ارواح حرف م یزنه . 

  

 شکیبا خیلی سعی داشت که نخنده و موفق هم بود. رو بهش گفت م 

  

 _خوی  ؟  

  

 اخم کرد_با تو ام گل بهار. 

  

؟ چشمام رو 
ی

 تو حدقه چرخوندم_آخه دقیقا داری کیو م یگ

  

 نفس عمیقر کشید_دارم تو رو میگم.  

  

ز   یه تای ابروم رو انداختم بالا_من تا اونجایی که یادمه تا به حال هیچ خری بهم نگفته بود گل بهار و همه بهم گفیر

 هـــاله! حالا تکرار کن عزیزم بگو ها...له. 

  

ه و با لبخند نگاهش کردم ام ا با نگاه چتی که بهم انداخت، فهمیدم که تر زدم. اما خیلی ریلکس نشستم و به دیوار خب 

 شدم.  
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خان سرف های کرد و به آنسه اشاره کرد_این خانوم همسر من و مادر توئه، کش که همه ما براش ارزش قائلیم و بهش 

اریم، و خیلی هامون بهش م یگیم آنسه بانو!  ز ام مب 
 احبر

.! پس تو   هم باید همون طور صداش بزیز

  

 به یه پسر که کنار آنسه نشسته بود اشاره کرد_پسر بزرگ من آراد. 

  

 به دخبر کنارش اشاره کرد_عروس عزیزم دریا همسر آراد که بارداره!  

  

 به یه پسر دیگه حدودا همسن رهام اشاره کرد_ارسلان پسر کوچیکم.  

  

م پر یسیما و همسرش بردیا و پسر کوچولوشون، البته بردیا برادر آنسه هست.  به پریسیما اشاره کرد_   دخبر

  

 به سینا و زن کنارش اشاره کرد_برادرم و همسرش الیک ا   

 به شکیبا و پسر کنارش اشاره کرد_پسراشون شکیبا و باب ک 

  

ی که رو سفره اون روز تر زده بود تو اعصابم  بهش اشاره کرد_و ش  شون. و به دخبر  یما دخبر

  

 بهت معرفز میشن. 
ً
 و رو بهم ادامه داد_عمه و یگ از عموهات هم موندن که بعدا

  

 با لبخند به بردیا نگاه کردم که توپید به م  
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 _ها؟ چیه ؟ 

  

یم نگا ه م یکنم.    _هیچی فقط دارم با افتخار به شا هکار هبز

  

 خان_گل بهار.  

  

خداوکیلی تو بگو ببینم کدوم خری اسم من و گذاشته گل بهار، البته در خیالات خودش. تو  چپ چپ نگاهش کردم_ 

م تو حلقش.    بگـــو من جفت پا مب 

  

با این حرفم چند نفر به سرفه افتادن ولی من ادامه دادم_نمیخوام تر بزنم بهت ها ولی هرخی فکر میکنم تو مخم نم  

 یشینه که این ننه من باشه.   

  

ای بای گفتم، بلند شدم و خیلی شیک و ریلکس رفتم بالا، و اصلا هم پشت سرم رو نگاه نکردم. هرچقدر هم صدام یه ب 

زدن برنگشتم و به راهم ادامه دادم. هنوز پنج دقیقه نشده بود که اومده بودم بالا که رعنا اومد و صدام زد که آشتیایز  

 اومده و وسایل رو آورده. 

  

و کیف پولم رو هم برداشتم تا باهاشون ت سویه حساب کنم البته با ش هزار تومتز که تو کیفمه   شلوارم رو عوض کردم

این جزو محالاته ولی خب کلاس داره! و مجبورم که پول رو واریز کنم به حسابش. دمپایی هام رو پام کردم و از اتاق زدم  

خونه، آشتیایز دم در بود.  ز ز سمت آشبی ز م یرفیر ون. بقیه داشیر  رفتم پایی ن   بب 

  

 _سلا م 
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 _سلام خانوم خوب هستید ؟  

  

! راستر مگه قرار نبود بعد از شام بیاید ؟   زدم رو شونش_من خوبم تو چطوری؟ خسته نباشی

  

 _دیگه اینطوری شد دیگه!  

  

یمشون.    به وانتر که وسایل داخلش بود نگاه کردم_خیلی خب بیاید کمک هم کنیم بب 

  

 نفریم!   _نه نه چهار 

  

 _م یتونید ؟ 

  

 سری تکون داد_آره آره م یتونیم. 

ید منم برم یه چایی براتون بیارم.    _خیلی خب تا شما وسایل رو بب 

  

ز غذا م یخوردن و رعنا و دوتا از   خونه همه داشیر ز هر چقدر اون صدا کرد گوش نکردم و ی  توجه رفتم سمت آشبی

بودم. فورا چهار تا چایی ریختم، یه سیتز از رو سینک برداشتم با قندون و از خدمتکار ها هم یه گوشه وایساده 

ون.   خونه زدم بب  ز  آشبی
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ز وسایل رو میچیدند و دو  ز آرایش رو میآوردن تند خسته نباشید گفتم و رفتم بالا دو نفر داشیر ز مب 
به دونفری که داشیر

 به جز تشک های تخت دسته دوم بودن.  نفر هم وسایل رو م یآوردن. طبق گفته آشتیایز همه وسایل 

  

ز آرایش با دو تا پا تختر و دو تا تخت خواب. والا  ، یه مب  ز
یه کمد بزرگ و سفید که یه آینه ق دی داشت گوشه اتاق بسیر

از هیچی که بهبر بود. بعد از اینکه چاییشون رو خوردن، پول وسایل رو حساب کردم و دستمزدشون رو بهشون دادم. 

 که فردا عصر هم در و شیشه های پنجره رو بیارن و یه تکه فرش هم برام بیار ن. قرار شد  

  

چپ چپ به کوهی از وسایلم که گوشه اتاق بود نگاه کردم. ای تف تو روی اویز که وسایلم رو آورد و اینطوری 

 گذاشت اینجا، تقهای به در خورد و پشت بندش رعنا اومد داخ ل 

  

 گفتم_امشب رو باید با یه پتو و بالشت سر کنیم تا اینکه رفتم بخرم.  دست به کمر رو بهش  

 آروم اومد داخل_پتو و بالش هست. 

  

 _خوبه!  

  

ز  ز کردم. یه دستر هم روی تخت و پاتختر هاش کشیدم و مب  یه دستمال پاره پوره برداشتم و باهاش داخل کمد رو تمب 

ز کرد. بعد ا ز اینکه کارم تموم شد، پارچه رو از روی وسایلم برداشتم. دست به کمر به آرایش و آینه ها رو هم رعنا تمب 

 اون همه وسایل نگاه کردم. لباسای تو کمدم رو همو نطور با آویزشون برداشته بودن و آورده بودن.  
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وع کردم به دونه دونه آوی  ز رو نگاه م یکرد، سری ز کردن لباس هام  در کمد رو باز کردم. رعنا هم یه گوشه نشسته بود و زمی 

و بعد از اینکه آویزونشون کردم هرخی کلاه داشتم و نداشتم رو جمع کردم و یه جا ریختم تو یه کشو. به رعنا نگاه کردم  

 که داشت با گوشه دامنش بازی م یکرد. یه نگاه به لباسای کهنهاش کردم.  

  

خو آخه من که دیگه نم یپوشمشون حالا بیام این  نه هاله اصلا فکرش هم نکن. یه روزی لازمت م یشن و نمیتویز بخری. 

 وسط یه ثوای  هم بکنم. دو ساله که نگهشون داشتم، در ضمن با این هیکلی که من دارم بعید م یدونم که تنم بشن!  

  

. حتر لباسای خدمتکارا هم اینطوری نیست.   ز یه نگاه به لباسای کهنهاش کردم. خب واقعا گناه داره لباساش رو ببی 

 خو اگه بهش بدم فکر م یکنه دارم بهش ترحم میکنم . 

 پوفز کردم و رفتم سمت لباسام.  

لباسام رو با یه شلوارک تا روی زانوم و یه نیم تنه عوض کردم. رعنا کل مدت که داشتم لباسام رو م یپوشیدند با دهن باز  

 نگاهم م یکرد. خو بدبخت دخبر با سیکس پک ندیده.  

 و در یگ شون رو باز کردم. یه دامن برداشتم و به رعنا نشون دادم و با قیافه تو همی گفت م جلوی چمدونا نشستم 

  

 _م یخوای ؟  

  

 اخم کرد_نه!  

  

 پوفز کردم و بلند شدم_نگاه کن.! 

  

ز موند. درش آوردم و انداختم سمت ش    دامن رو پوشیدم و هر کاری کردم نرفت بالا و همون پایی 



 بانوی دورگه   

451  
  

  

 لم برات م یسوزه! نه اصلا اینطوری نیست در اصل اینا تن من نمیشه . _فکر نکن داره د

 حتر برای خواهر و مادرم هم اندازه نیست.   

  

 چهار تا دامتز که داشتم رو هم برداشتم دادم بهش_پاشو یکیشون رو بپو ش  

  

 _نمیخوام.   

  

 به حموم اشاره کردم_برو اونجا.  

  

ون. از سر تا پا بهش نگاه کرد م یه دامن برداشت و رفت اون تو و   بعد از چند دقیقه اومد بب 

  

ز های برات بلنده اما اگه یکم بکشی بالا حله!.     _خوبه! فقط چون یکم ریزه مب 

  

 با اخم و ناراحتر نگاهم کرد_من اینا رو نمیخوام. باور کن که نمیتونم بپوشمشون!.   

  

 یکم اخم کردم_چرا ؟   

 رو پاک کرد و با صدایی که دورگه شده بود گف ت چشم هاش رو که می
ز ز گریه کیز  خواسیر

  

 _خان اجازه نم یده. 
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ز ببینم کدوم لباسام تنم نمیشه.    _بیخود کرده مگه چیکارته؟ حالا بیا بشی 

  

ز که نشست یگ زرت در رو کوبید به دیوار که یه زلزله اومد و رفت. به خان نگاه کرد   م  آروم اومد نشست و همی 

  

ه، خره شاید من لخت باشم. 
َ
 _هوووش

  

ه شد    همو نطور که داشت از سرتا پا نگاهم میکرد با پررویی اومد نشست رو تخت و دراز کشید و بهم خب 

  

 _خفه شو که از دستت عصبانیم!.  

  

 نداری که اومدی اینجا؟.  
ی

 _اصلا ببینم مگه خودت کار و زندگ

  

 من حق 
ی

 ندارم تو خونه خودم بگردم.  _بچه جون یعتز میگ

  

 !.  _آقا من منظورم اینه که یاد بگب  در بزیز

  

ز   ی که مطمی  ز ز لباسام و هرچب  ز بی 
وع کردم به گشیر ه شد. با عصبانیت سری ی  توجه بهم پا روی پا انداخت و به سقف خب 

و تنم کردم که حتر یه دستمم ازش رد بودم تنم نمیشه رو برداشتم و پرت کردم رو اون دامن ها، یگ از کت ها رو برداشتم 

 نشد. رو به رعنا گفتم 
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 _حالا دیدی اگه من اینا رو با اندامی که دارم بپوشم پاره میشن ؟.  

  

لباس رو گذاشتم سر جاش، در چمدون رو بستم و اون یگ رو باز کردم. خاک تو سر آلا هرخی تاپ و شلوارک داشتم رو 

ارک مونده بود که برداشتم گرفتم سمت رعنا و وقتر برنداشت انداختم رو همون لباسا، برداشته برده!. یه تاپ و شلو 

ت و شلوار هم بود که انداختم رو همونا.    دوتا سه تا ت یسری

  

در یه چمدون دیگه رو برداشتم و روسری هایی هم که ازشون بدم میاومد رو هم برداشتم و یه مانتو هم که واقعا 

. رو بهش گفتم تنم نمیشد رو در آور  ز  دم. با یه شلوار جی 

  

 _اینایی که دادم بهت واقعا تنم نم یشد و نم یشن. 

  

 _به چه حقر داری اینا رو م یدی بهش ؟ 

  

؟.!   برگشتم سمت چنار خان_تو خی کاره ا ین م یشی

  

 سینه ستب  کرد_اربابشم.!  

  

ز سر جات بابا! شبر در خواب بیند پنبه دانه! تا به  حال تو عمرمون نشنیده بودیم که اختیار خدمتکار دست  _بشی 

 ارباب باشه که شنیدیم.  
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 اخم کرد_اینایی که دادی به این رو بده به آنسه.  

  

 با حرص بلند شدم و یگ از شلوار هارو برداشتم و رو همون شلوارک پوشیدم. اما بالا نرف ت 

  

 ون با اون اندام قشنگش بشه؟. _این تنه من نمیشه بعد انتظار داری تن اون بوقلم

  

 _من دوست ندارم این لباسا رو بپوشه!.  

  

 و ادعات میشه برو براش اونطوری که دلت م یخواد لباس بخر .  
ی

 غریدم_خو اگه خیلی زرنگ

  

 ابرویی بالا انداخت_من نم یتونم برای خدمتکار شخصیتم لباس بخرم.   

  

 حرص تو هم شده ها هرخی دارم و م یدم به این!.   یه تکون محکم به فکرم دادم_اصلا از 

  

ی نصف و نیمه رو   بعد از این حرفم در چمدون متوسطی  که لوازم آرایشم داخلش بود رو باز کردم. یه برس با یه اسبی

 برداشتم و شیشه عطری که نصف شده بود رو هم درآوردم و گذاشتم رو لباسا!.   

  

 چمدون دوتا کت دامتز که داشتم رو هم در آوردم. درش رو بستم و از داخل اون یگ 

 یه پالتو تنگ و چسبان هم درآوردم. که متاسفانه فقط یدونه پالتو داشتم.  
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یز برام   ده سالم بود بابام وقتر رفته بودیم تب  ز اون گوشه چمدون یه کتویز کوچولو و قدیمی هم بود که یادمه وقتر سب 

 الان نگهش داشتم.  خرید و چون خیلی خوشگل بود تا 

  

 _خب دیگه تموم شد. 

  

با اینکه کلی لباس دادم به رعنا اما کلی  هم مونده. حتر مامان و هلیا هم هرکاری کردن هیچکدوم از این لباسا تنشون نشد  

ه بودم.چمدون ها رو یه گوشه چیدم روی هم دیگه و پارچه هه رو ا ز نداختم  چون  من واقعا قبل از بدنسازی خیلی ریزه مب 

ز آرایش، سه تا شیشه عطری که   وع کردم به چیدن وسایلم روی مب  روشون و ی  توجه به جفت خرشون بلند شدم و سری

 داشتم رو کنار همدیگه چیدم.  

  

 _برگرد.   

  

 پوفز کردم و برگشتم سمت خان که با اخم نگاهم م یکرد_لباست رو بده با لا 

  

ز دیگ های نمیخوای؟تو رو خدا   تعارف نکتز ها! من و تو که این حرفا رو نداریم.  _جان؟ چب 

  

 _بده با لا  

  

 لباسم رو که تا نیمه های شکمم بود رو کمی دادم بالا_بفرم ا 
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 با غضب نگاهم کرد_اون چیه ؟ 

  

 به شکمم اشاره کردم_قسمتر از بدن به نام شکم!.  

  

 _مگه دخبر سیکس پک داره ؟ 

  

 نیست که!.  _نه قربان دخبر آدم 

  

 صداش رو برد بالا_درست حرف بزن.  

  

 _آقا بدن خودمه دوست دارم که این شکلی باشه! تو مشکلی داری نگاه نکن. 

  

 بهم دست داد.  
ی

با حرص بلند شد و گذاشت رفت. به درک فکر کردی کش دلتنگت م یشه؟ اصلا وقتر رفتر حس زندگ

و کمد، رعنا رو هم به زور مجبور کردم که اون لباس ها رو بپوشه و  نصف وسایلم موند و نصف دیگه رو هم چیدم ت

 لباسای دیگ هاش رو هم بندازه. پوشید و بلند شد و وسایلی که داده بودم بهش رو جمع کرد.  

  

سه؟ حامی هم زنگ زد و گفت که فردا تعطیله! حالا چرا نمیدونم ولی خلاصه م یدونم   واقعا نم یفهمم که از خی م یبر

ز خرس بخوابم.   که  فردا میتونم عی 

  

 * ** 



 بانوی دورگه   

457  
  

  

با حس اینکه پتو از روم برداشته شد چشمام رو باز کردم، دوباره بستم. اما از اونجایی که عادت های خیلی بدی دارم و  

 فرستادم.  
ی

 اگه بیدار بشم دیگه خب  مرگم نمیتونم بخوابم پس چشمانم رو باز کردم و لعنتر بر زندگ

  

ه خوردم خوبه؟!. آروم صدا - -کدوم خری پتو من رو برداشت؟. سیخ سر جام نشستم. بابا من بگم گو یه لحظه!  

 زد م  

  

 _رعنا ؟  

  

ون و خیلی ریلکس    صدایی نیومد! صلوایر فرستادم و گوشیم رو برداشتم و فلنگ رو بستم. تند از اتاق اومدم بب 
و وقتر

 لباسام نگاه کردم. در رو بستم و کلا انگار نه انگار! به 

ای خاک تو سرم! خو به درک! به ساعت گوشیم نگاه کردم که ده و نشون م یداد. اوووو شت من تازه م یخواستم تا 

کِهِی کل برنامه هام به هم ریخت.  
َ
 ساعت دو و سه بخوابم ها! ا

  

سیدم. پــــس میگیم ب یخیال، رفت م و تو دستشویی ته راهرو دست و خواستم برم لباسم رو عوض کنم ولی راستش م یبر

خونه سر و صدا م یاومد. راهم رو کج کردم سمت   ز ، هیچکس تو سالن نبود و از داخل آشبی ز صورتم رو شستم و رفتم پایی 

 وارد شدم با دیدن کسایی که اونجا بودن ایش بلند بالایی تو دلم گفتم.  
خونه، وقتر ز  آشبی

  

 برای خودم یه چایی ریختم و نشست م 

  

 خدمتکار برات چایی بریزه؟. 
ی

 آنسه_عزیزم چرا نمیگ
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 _خیلی ممنون من کارای شخصیم رو خودم انجام م یدم.  

  

ز هم جزء کارای شخصیه ؟   گفت_مگه چایی ریخیر
ی

 شیما با خنده و مسخرگ

  

 و همراه باهاش پریسیما هم خندید_واقعا که ابلهی!.  

  

ز و کلا انگار کر  و لالم و هیچی نشنیدم، سابقه نشون میده که این کار من تو تاریــــخ حتر طرف گوشیم رو گذاشتم رو مب 

ز و خوردن. اونا هم مشغول   وع کردم برای خودم لقمه گرفیر رو تا مرز سکته هم کشونده از بس که حرص خورده! و سری

بود. حداقل  حرف زدن شدن و همزمان هم م یخوردن هم حرف م یزدن. آنسه جای خان نشسته بود. به نظرم مهربون

ی بود که نشون میداد.   ز  این چب 

  

همون طوری داشتم م یخوردم و برای خودم حرف م یزدم و چپ چپ به اون چهار نفر نگاه م یکردم که الیکا به پشت  

 سرم اشاره کر د  

  

 _عزیزم تو ا ون لباسا رو به رعنا دادی ؟  

  

 لقمم رو قورت دادم و طلبکار گفتم_آآآآ چطو ؟  

  

 هیچی فقط خواستم بدونم.  _ 
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 آنسه به رعنا که پشت سرم بود اشاره کرد_بازم لباس داری ؟  

  

 آخرین قلپ از چاییم رو خوردم، بلند شدم و شلوارم رو کشیدم بالا و گوشیم رو برداشتم و گفتم 

  

 نیستم؟ اینایی هم که دادم بهش تنم نمیشد.  
یه جهایز  _نه متاسفانه من سا زمان خب 

  

ون، خواستم برم سالن که یادم افتاد این چهار نفر الان میان. بالا هم که حالا حالا ها جرات ندارم و ا خونه زدم بب  ز ز آشبی

ز من با یه...به اسم  ون و اول یه نگاه کلی به حیاط کردم، فقط ماشی  ون کردم هی بدک نیست. رفتم بب  برم! یه نگاه به بب 

ز نگاه کردم. یه سانتافه بود که ز من این ور پارک بود سانتافه هم اونور!  ماشی   ماشی 

  

 م 
ی

 جایی زندگ
ز هیچ کس هم تو حیاط نبود. یه حیاط گنده خاکی و قراضه، خداییش اینا این همه پول دارن چرا تو همچی 

  ! ز ؟ عجیب تر از همه این بود که چندتا تب  برق  هم وجود داشت که از ریختشون معلومه کار نمیکیز ز  یکیز

  

بالا انداختم و روی پله های چوی  دم در نشستم. گوشیم رو روشن کردم، از وقتر فهمیدم این گوشی که من   شونهای

ارم بلایی سرش بیاد و مثل جونم  
ز یگ دو سال پیش خریدم قیمتش الان شده ش چهل میلیون اگه سرم بره هم نمب 

ز همیشه و همه جا باهامه.!    مراقبش هستم و واس خاطر همی 

  

ی دانلود کنم  یه  ز نت و یه سر و گوشی آب دادم اما هیچی نبود. پوووف یادم باشه امشب یه فیلمی چب  دور رفتم اینبر

بشینم ببینم. یه فیلم با زبان اصلی، قشنگ بشینم برای خودم یه فیلم با زبان انگلیش ببینم! کش هم پیشم نیست که 

 بگه من نمیفهمم.  
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داخل موهام کشیدم. به در باز حیاط نگاه کردم. فورا بلند شدم و رفتم بالا...در   گوشیم رو گذاشتم تو جیبم، دستر 

اتاق رو باز کردم که دیدم رعنا داخل اتاقه و م یخواد اونجا رو جارو برفر بکشه. فورا لباسم رو با یه ست ورزشی طوش 

ون.    عوض کردم. کلاه و کیف پولم رو همراه با گوشیم برداشتم و اومدم بب 

ون جلوم یه روستا بود با خونه های کاه ک لاهم رو سرم کردم و گوشی و کیفم هم گذاشتم داخل جیبم. از در حیاط زدم بب 

 گلی و انواع و اقسام درخت و یه هوای گرفته، خیلی خب من م یتونم.  

  

تم و راه افتادم. حدود بیست قدم مونده بود که برسم به روستا  ، وقتر وارد شدم یه جاده  دستام رو کردم تو جیب سوئیسری

 خاکی که دور و اطرافش پر از خونه های کاه گلی بود.  

ون از خونهاش نبود.    یکم دیگه هم رفتم جلوتر و جالب اینکه هیچکس بب 

  

ز و ول م یچرخیدن. یکم جلوتر که رفتم یه سوپری قدیمی  همه خونه ها اربای  بودن. فقط چندتا سگ و گربه ول م یگشیر

 ! د نفر داخلش بودن. آخ جون نوشابه دیدم که چن 

 راهم رو کج کردم سمت مغازه.  

  

راسیتش سکوت سنگیتز که بود باعث میشد احساس کنم دستشویی لازمم. یه مرده به در تکیه داده بود و سیگار م  

سگ هم یکشید. مغازه دار هم روی صندلی نشسته بود، یه نفر هم رو یه صندلی درب و داغون نشسته بود و یه 

 کنارش بود. با دیدن تیپش شاخ درآوردم.   

  

یا ابالفضل با کت و شلوار اومده سوپر مارکت؟!. با ورودم همه بهم زل زدن، منم ی  توجه دوتا نوشابه از تو یخچال در 

 آوردم و سه تا چیپس با یه پفک بزرگ هم برداشتم.  

 دوتا هم  ماست موسب  و همه رو انداختم رو می ز  

  

 میشه لطفا حساب کنید ؟  _ 
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 عینهو بزِ کرفس خورده بهم زل زده بود و گفت_تو دخبر بزرگ خایز ؟  

  

 شونهای بالا انداختم_نمیدونم. خودمم موندم، حالا تو حساب کن.  

  

 ! اشت گفت_بهت نمیاد خان زاده باشی ز  همون طور که داشت وسایل رو داخل پلاستیک مب 

  

_خان زاده نیستم ولی به جاش سگ اعصابم.  مشتم رو پر از آدامس  ز  بایبالون کردم و گذاشتم رو مب 

  

 و به دیوار تکیه دادم. کیف پولم رو درآوردم _کارت خوان داری ؟  

  

ز و گفت_نه!    دوتا پلاستیک هارو گذاشت رو مب 

  

 _چقدر شد ؟ 

  

 _ش تومن ولی چون بچه خایز و خان زاده بده بیست.  

. پلاستیک هارو برداشتم_بیا جون مادرت این ش تومن و بگب  و از این لوس   سه تا ده تومتز  ز درآوردم و گذاشتم روی مب 

ون بشیتز نفرینم   بازیا جلو من نیا که دیدی یهو خوابوندم تو دهنت، چون اصلا دلم نم یخواد وقتر از اینجا رفتم بب 

  !.  کتز
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 ه بود با دستش جلوم رو گرف ت برگشتم و خواستم برم که پسری که روی صندلی نشست 

  

ی همراه خودت داری که اذیتم م یکنه.   ز  _تو یه چب 

  

ون و گفتم_خواب دیدی خب  باشه!    دستش رو پس زدم و رفتم بب 

  

ون. و اصلا دلم نم یخواست که حتر چند ثانیه دیگه هم اونجا بمونم و اون سکوت   و هرچه سریــــع تر از اونجا زدم بب 

ون.   مرگ بار رو تح  مل کنم. پس تند تند حرکت کردم تا که هرچه زودتر از روستا بزنم بب 

  

ز و داشتم تند تند راه م یرفتم و فقط م یخواستم که برم و دیگه  همون طور مثل خر سرم رو انداخته بودم پایی 

ز و خواستم با  مشت برم تو  برنگردم. که یه نفر از بازوم گرفت و کشید. کیسه های تو دستم رو انداختم زمی 

 صورتش که دستم رو گرف ت 

  

 _آی آی آی دخبر انقدر وحشی ؟  

  

ز برداشتم و به    کشیدم، خم شدم و کیسه ها رو از روی زمی 
چشم غر های به قیافهاش و بیتز عمل کرد هاش رفتم. پوفز

 ته بود رو شونه ها ش  راهم ادامه دادم و اونم دنبالم اومد. سگش کنارش نبود و دستش تو جیبش بود. کتش هم انداخ

  

_راسته که م یگن تو دخبر بزرگ خایز ؟    ز وع کرد به راه رفیر  یکم جلوتر ازم سری

 چپ چپ نگاهش کردم_برو بابا من خودمم نم یدونم گ هستم؟!.   
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خواست که  به جلوم و عمارت هفتصد ساله روبه روم نگاه کردم. دیگه داشتم از روستا خارج م یشدم و اصلا دلم نم ی

 این بوزینه دنبالم بیاد و یه بند فک بزنه.  

  

 _م یگن وکیلی!؟...درآمدت چه قدره ؟ 

  

؟   با بیاعصای  غریدم_م یخوای برام کار کتز

  

 نگاهم کرد_ها ؟   
ی

 با خنگ

ی ؟    چقدر حقوق م یگب 
ش تا بدویز ز الان داری م یبی ؟ که از همی   _م یخوای برام کار کتز

  

ه.  بشکتز زد_  ز  اینم شنیده بودم که زبونت خیلی تند و تب 

ز تو زندگیم دست خودم نیست! دستم، اعصابم و بدتر از همه  ز من اختیار سه چب  سریــــع تر حرکت کردم_ببی 

 زبونم.!  

  

ی. آها و م یگن که بردیا برادرزاده آنسه بانو رو کتک زدی! تو این دو روز   خندید_ م یگن زیر بار حرف های خان نمب 

 هم حسای  گند زد به اعصاب خان.   

  

   . ! محض رضای خدا دو دقیقه بمب   _وااای چقد فک م یزیز
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 کلاهم رو از رو سرم برداشت و چپ گذاشت رو سرم. پوفز کردم و کلاهم رو درست کردم. 

اف کنم ک  ه اینجا آب و هوای  هردو پلاستیک هارو با یه دستم گرفتم. چند ثانیه بعد وارد حیاط شدیم و واقعا باید اعبر

 گند و خوفناکی داره، و همچنان داشت دنبالم م یاوم د 

  

 برگشتم سمتش_تو رو خدا تعارف نکن ها! م یخوای امشب بیا تو بغل من بخواب؟!.  

  

 شونهای بالا انداخت_چرا که نه؟ فقط من چایی هم میخوام. 

  

 اسکل بودنت.    چشم هام رو لوچ کردم_نه به اون ژستت تو مغازه نه به این

  

ز آدما میمونیم،ولی گه    م یکردیم اما الان رفتیم و بی 
ی

خندید_خیلی خب بابا شوخز کردم. من و خان وادم قبلا اینجا زندگ

 گاهی میام و یه سری به اینجا م یزنم. بابام هم رفیق فابریک خانه.!  

  

وارد عمارت شدم و تند تند به سمت بالا رفتم و اون خره هم اوگ ای گفتم و سرعتم رو تند تر کردم. از پله ها بالا رفتم و 

 رفت پیش آنسه و اون چند نفر! حالا باز خوبه رفت. 

  

 * ** 

  

ز دانیار خودم هم موندم چیکار کنم!؟ بت  ن کاری ا ز دست بابات برمیاد ؟   شقیقه  هام رو ماساژ دادم_ببی 

  

 _خِدایی یعتز الان پیش دورگه هایی ؟  
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وع کردم به قدم زدن_دانیار خواهش م یکنم ازت برای یه بارم  گوشی  رو از رو اسپیکر برداشتم. بلند شدم و سری

 شده آدم باش.   

  

 _خو خره میخوای من برم به خونواده قبلیت قضیه رو بگم ؟ 

  

 ؟ 
ی

 _خی رو بری بگ

   ! ز که الان پیش خونواده واقعیت هستر  _همی 

  

!   دستر به موهام کشیدم_نه نه  ی بهشون بگم. هرچند که میدونم دهن لقر کردی و به همه گفتر ز  دانیار نمیخوام چب 

  

 خندید_ولش، حالا چرا ؟ 

  

 نفس عمیقر کشیدم_تو نم یفهمی نمیخوام یعتز خی ؟ 

  

 _وای هاله خو مگه خی میشه ؟ 

  

 بود ؟ _ای بابا عجب غلطی کردم اومدم به تو گفتم! یگ یز بگه نونت کم بود؟ دونت کم 
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 عادیت و دیگه هیچ وقت هیچ 
ی

خندید_خب دارم واقعا م یگم! تو الان میخوای بابام کاری کنه که برگردی به زندگ

 که چ یشده.!  
ی

، منم میگم خب اونا خونوادتن و تو الان باید به کسایی که به فرزندی گرفتنت بگ  کدومشون رو نبیتز

  

 اینجا بمونم ؟ _دانیار چرا نم یفهمی دلم نمیخواد 

  

 _آخه چرا ؟ 

  

برو گمشویی گفتم و قطع کردم و گوشی رو با حرص پرت کردم سمت تخت. نفهم! به ساعت تو دستم نگاه کردم که  

   . ز ون سر و صدا م یاومد و این یعتز خان و قوم مغولش برگشیر  دو و چهل و پنج دقیقه رو نشون م یداد. از بب 

  

ون و بدون توجه به کسایی که تو راهرو بودن و نبودن مستقیم  گوشیم رو برداشتم و گذاشتم  داخل جیبم. رفتم بب 

خونه، ای خدا از من خوش شانس تر دیدی یه ندایی بهم بده هفت تا گوسفند قربویز میکنم.   ز  رفتم سمت آشبی

  

ز  ز گل م یگفیر خونه بودن و داشیر ز ! همون  اون پسره بابک و اون خره که دنبالم اومده بود هم داخل آشبی ز و گل م یشنفیر

 هم پای گاز بود و مراقب قابلمه های زوار در رفت های که احتمالا داخلشون غذا بود. 
ی

 دخبر همیشگ

  

ز  خدایی من موندم چرا اینجا هیچی نو نیست؟!. رفتم سمت یخچال و یه لیوان آب برای خودم ریختم و نشستم پشت مب 

ز اما یه خدمتکار برش داشت. شون های بالا انداختم و خواستم  و بعد از اینکه آبم رو خوردم لیوان رو   گذاشتم روی مب 

جه برم تو گوشیم که صداش خط کشید رو اعصابم   که دوباره شب 

  

 _گل بهار ؟  
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وع کردم به بازی کردن و چپ و راست   خیلی نامحسوس نفس عمیقر کشیدم و گوشیم رو درآوردم و مشغول شدم و سری

نت،  ز تو اینبر چندبار هم که صدا کرد و گفت گل بهار بازم جوای  نگرفت و آخر سر با کلی زور زدن خودش برای رفیر

ز غرور ملیش دهن مبارکش رو باز کر د   شکسیر

  

 _هال ه  

  

 خیلی ریلکس و خونسرد، طوری که حرص هر موجودی رو در میاره برگشتم سمتش و گفتم  

  

 _ها ؟  

  

 _چرا جواب نمیدی ؟ 

  

 کردی که بخوام جواب بدم! حالا بنال ببینم خی م یخوای؟.   _چون صدام ن 

  

 _هیچی فقط م یخواستم بهت بگم اسم من داروَند هست .  

  

؟ چه جالب !.  
ً
 پوفز کشید م_اِ؟ جدا

  

 _وا!   
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 نه گذاشتم نه برداشتم گفتم_خاک تو سرت.  

  

 تف کن.   بابک خندید و زد رو شونه داروند_خوردی؟ آ قربونت حالا هستش رو 

  

 سری از روی تاسف تکون دادم که ارسلان اومد داخل_بیا خان کارت داره!  

  

 چشم هام رو لوچ کردم و بلند شدم_چیکار ؟  

  

 _بیا خودت م یفهمی.  

  

ون و یه راست رفتم سمت سالن و جلوی خان که همون جای همیشگیش نشسته  و خودش رفت، بلند شدم و رفتم بب 

ا حرف م یزد ایستادم. با دیدن لباسایی که تنش بود و تریپش نیشم خود به خود کش اومد و کل  بود و داشت با سین

 دندونام رو به نمایش گذاشتم.  

  

 وقتر برگشت و نگاهم رو دید اخم کرد_به خی نگا م یکتز ؟  

  

ت تنش بود_خدایی یعتز تو هم بلدی به جز کت و   زیر زانو با یه ت یسری
ٔ
شلوار لباس دیگ های   یه شلوارک چهار خونه

 تنت کتز ؟ 
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 سینا خندید_مگه چشه ؟ 

  

 خندیدم_تو رو خدا آخه نگاش کن.!  

  

وع کردیم به خندیدن. خان با اخم گفت_بس کنید!    خودم و سینا با نگاه کردن به خان سری

 با جفت تون هستم.  

  

ه شدم که با اخم گف ت    سینا خندش رو قورت داد اما من با لبخند بهش خب 

  

 _یکم پول به ارسلان بده.   

  

یف دارن الا من؟!.     فورا اخم کردم و به جمعی که داخل سالن بود اشاره کردم_یعتز اینا همه درخت تسری

  

ز که گفتم.     _همی 

  

برگشتم و با قیافه ای تو هم رفته به ارسلان نگاه کردم که مثل بید اونجا وایسادهبود_خب  مرگت بیا اینجا ببینم 

 چقدر میخوای.!  

  

 خان_اونقدر که بشه باهاش بره کافز شاپ.!  
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 زدم رو پیشونیم_آخ خـــدا! مگه نمیتونه با کارت بره ؟ 

  

 _بده.  

  

یف داره  ای خدا من همیشه گفتم بازم میگم که آدم به خر تب دیل بشه! ولی هیچوقت گب  یه نفهم که خر تسری

تومن  ۸۳پولم رو از جیبم در آوردم. یه نگاه به داخلش کردم، همش فقط نیوفته. همون ست ورزشیم تنم بود. کیف 

 داخلش بود. اون سه هزار رو برداشتم برای خودم و هشتاد تومن رو هم گرفتم سمت ش 

  

 _بیا!  

  

 از دستم گرفت و با کلی زور زدن گفت_مرس ی 

  

ز که تریپش رو  دیدم دوباره خندم گرفت، رفتم و رو یه مبل خالی نشستم تا  برگشتم و با اخم به خان نگاه کردم اما همی 

خان رو نبینم با اون شلوارم زدش، و به تلویزیون نگاه کردم. البته جا نماند که شیما و مادرش هم جلوی تلویزیون بودن.  

 فقط نم یدونم آنسه کجا بود که اونم به درک. 

  

 * ** 

  

 _خب تو نگران نبا ش 
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_ولی من اجازه ندارم بیام.  سرش رو انداخت پا ز  یی 

  

 _بابا اونش با من! وایسا الان دو سوته حلش م یکنم .  

  

ز و بعد از این حرکتم فورا از اتاق زدم  و برای اینکه تاثب  حرفم زیاد شه شلوارم رو کشیدم بالا و دوباره یکم کشیدم پایی 

ون و صاف رفتم جلوی در اتاق خان، چند تا محکم کوبیدم به  ی نموندم و با کله رفتم داخ ل بب  ز  در، منتظر ندایی چب 

  

 لش بود. با اخم چپ چپ نگاهم کرد. --خان رو تخت نشسته بود و آنسه هم تو بغ 

 خودم رو نباختم و با پررویی گفت م 

  

 _ها ؟  

  

 زیر لب زمزمه کرد_الحق که بچه خودمی.! 

  

ی م یخوای ؟   ز  پرسید _عزیزم چب 
 آنسه با مهربویز

  

م. _  م، این گوگولی رو هم با خودم م یب  ز برای خودم بگب   آ...آره م یخواستم برم یه چند تا چب 

  

 _گ رو ؟  
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 به در تکیه زدم_رعنا دیگه!  

  

ون   ش، نزدیک به یه سالی هست که بب  با اخم نا محسوش ابرویی بالا انداخت_اگه خان اجازه بده آره با خودت بب 

 نرفته.  

  

 هنگ کرد_داری سر به سرم م یزاری؟ شت! مغزم 

  

 خندید_نه گلم جدی م یگم. 

  

ون ؟  م بب  تا اجازه میدن این بدبخت و دو دقیقه بب   به خان که لم داده بود نگاه کردم_آیا والا حصرز

  

 _نه!  

  

 اخم کردم_اع! مرض.  

  

 بد تر از من اخم کرد_دلم نم یخواد بیاد. 

  

؟ باباشی  شی
َ
ن
َ
؟ آخه کیشمیش تو کیشمیشی ؟  _اصلا ببینم تو ن ؟ شوعَرشی  ؟ داششی
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 کیشمیش ؟ 
ی

 بلند شد نشست و صداش رو برد بالا_به من م یگ

  

 گفتم_نه بابا داشتم با ترک دیوار حرف م یزدم! خو معلومه با تو بودم. 
ی

 با مسخرگ

  

 آنسه از جاش بلند شد_تو برو من خودم باهاش حرف م یزنم . 

  

یش؟.! با تهدید بهم   اشاره کرد_وای به حالت اگه با خودت بب 

  

_والا ما تا به حال نه دیده بودیم نه شنیده بودیم که اختیار خدمتکار دست صابکار باشه.  دهتز براش کج کردم. در رو 

ز ، بدون توجه رفتم سمت اتاق خودمون، خر  ه محکم بستم که یه تیکه چوب نمیدونم از کجا کنده شد و زارت خورد زمی 

س داشت میلرزید گفتم    فکر کرده کیه!؟ داخل شدم و با لبخند به سمت رعنا که روی تخت نشسته بود و از شدت اسبر

  

 _پاشو بدو بریم که اجازه داد. 

  

 با تعجب نگاهم کرد_واقعا ؟  

  

ه ؟    _آره بابا اون خر گ باشه که بخواد جلوی تو رو بگب 

  

داده بودم رو تنش کردم. مانتو هم براش تنگ بود و مجبور شدم یگ از مانتو طوش که بهش - به زور شلوار لی مشگ

های داخل چمدونم رو در بیارم. و تنها مانتویی که تنش شد، یه مانتو سفید و مجلش بود که طرح های سنتر داشت اما 
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شه یه روسری مشگ هم سرش  خب الان همه از اینا م یپوشن. البته به جز من که اگه بپوشمش از نواخ مختلف پاره می

 کرد.  

  

ت گشاد مشکیم که متاسفانه اونم همیشه   خودم هم اون شلوار اسلش بدبختم که همیشه تنمه رو پوشیدم. با ت یسری

 تنمه! یه کلاه پارچ های با طرح روزنامه هم سرم کردم و دیگه تامام.   

  

رعنا رو گرفتم و دنبال خودم کشوندم. تو راه هر خری م گوشی و کیف پولم هم برداشتم. کفشام هم پام کردم. دست 

ز روند ادامه داشت.   یدیدمون یه بار دهنش رو قد اسب آی  باز م یکرد بعد م یبست! و دوباره همی 

  

ز منو.   ون اما با صدای خان متوقف شدم_ببی   خواستم که از در که چه عرض کنم؟! دروازه بزنم بب 

  

 رو پله ها ایستاده بود_ها ؟  کلافه برگشتم سمتش که 

  

 _الان ساعت هشته فقط تا یازده شب!.  

  

_هووو پَه خب  مرگت من تا برم، تا برسم، تا یه جای مناسب انتخاب کنم، تا پارک کنم، ال کنم، بل کنم، فلان و بهمان،  

فوقش دِوازده و نیم و بعدش هم برم یه خی کوفت کنم. بعد یه خی بخرم. هیچ م یدویز چقدر م یکشه؟ والا فوق 

 السلام!.  

  

 با اطمینان گفت_باشه ولی این آخرین بارته! 
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ی؟ آخه اون بدبختم مثل تو فقط خواب م یبینه و متاسفانه هیچ   دهنم و کج کردم_یادته بهت گفتم چقدر شبیه شبر

اون بدبخت رو گرفتم و دنبال کدوم از خواباش هیچوقت به حقیقت تبدیل نمیشن. و بعد از این حرفم دوباره دست 

ز رو باز کردم و سوار شدم و اونم بعد از کمی مکث سوار شد و در رو آروم بست. ووی باورم   خودم کشیدم. در ماشی 

ز رو روشن کردم، دنده عقب گرفتم، دور زدم و از   نمیشه در و آروم بست. در و نکوبید، عزیزم چه با ادب! ماشی 

ون.    حیاط زدم بب 

  

اصلا به این دقت نکرده بودم که اینجا هیچ تب  چراغ برفر نیست. حالا خی کار کنم. اشکال نداره حداقل  اوه شت! 

 اما به هیچ دردی نم یخورن. وای وای همیشه ترسم این بود که جایی تب  چراغ برق نباشه و بعد  
ز ز که هسیر چراغای ماشی 

 یه خی بیاد من و بخوره!  

 یی سرم بیاره.  حالا بخوره نه ها، مثلا یه بلا

  

ضبط رو روشن کردم و صداش رو زیاد کردم. آروم پیچیدم توی جاده خاکی و سرعتم رو یکم زیاد کردم و سعی م یکردم 

ز صلیبِ بالای قب  مسیحیا بودن توجه نکنم ولی واقعا امکان پذیر نبود   که اصلا به دار و درخت های کنار جاده که عی 

ز برات بای بای م یکرد ز سرعتم رو چند برابر کردم و فقط به کوچه پس کوچه هایی که از ارومیه چون داشیر ن. برای همی 

 م یشناختم فکر کردم.  

  

  ... 

  

وقتر از اون دوتا درخت رد شدم و خودم رو توی ارومیه دیدم سرعتم رو کم کردم، برگشتم سمت رعنا تا ببینم زندست یا 

ز براش عادی باشع. هیچ مرده!؟ که خوشبختانه به پنجره تکیه زده بو  ون رو نگاه م یکرد ان گار که همه چب  د و داشت بب 

 حرفز بینمون رد و بدل نشد و همو نطور به راهمون ادامه دادم.  
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از شانس خر من امروز کلا تعطیل بید. جلوی یه پلاسکو نگه داشتم و با بدبختر پیداش کردم چون امروز همه جا تعطیل  

 واقع میباشد. 

  

 پیاده شو بریم. _خب 

  

ز به سمت مغازه رفتیم و دوتا روتختر   پیاده شد، پیاده شدم و بعد از قفل کردن ماشی 
سری تکون داد و بدون هیچ حرفز

ی انتخاب کرد، خو به درک مگه من مردم؟ بچه  ز ی برداشت نه چب  ز ساده و ارزون خریدم. هرخی اضار کردم نه چب 

 ا از انواع و اقسام اسلایم خریدم.  نیستم ها ولی برای سرگرمی شیش هفت ت

  

ایی که خریدی رو خیلی دوست داری ؟  
ز ز شدیم رعنا خیلی آروم و با لبخند گفت_این چب   بعد از اینکه سوار ماشی 

  

 تو جام جا به جا شدم_یعتز انقدر تابلوعه که عاشق اسلایمم ؟ 

  

 خندید_آره خیلی!.   

  

ا فروشی دی ز ر که نمیکنم، برگشتم سمت ش خواستم حرکت کنم که یه پیبر  دم. حالا ضز

  

 _ دودیقه همینجا وایسا الان میام.  
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ا هارو دادم دست   ز پیاده شدم و تند رفتم دوتا مخصوص با نوشابه و سس گرفتم، حساب کردم و فورا برگشتم. اول پیبر

 بخوره.  رعنا و بعد هم خودم نشستم. حالا بماند که با زور و تهدید مجبورش کردم 

  

ا و نوشابه م یخوردم. رعنا اینجا بود داشتم  ز  از هم باز کرده بودم، داشتم دولتی پیبر
قشنگ لم داده بودم و پاهام رو یه مبر

م. به خاطر اینکه همیشه سر اینکه گ زودتر م یخوره با    هم پیش مب 
ی

رعایت م یکردم ها وگرنه ممکن بود تا مرز خفگ

اشتم.  ز  رهام مسابقه مب 

ز رو ترور کنم.  م   یتونم تو دوثانیه همه چب 

  

ز تیکه رو م یخورد. ای بابا اینکه آلاگل   ام مونده بود. برگشتم سمت رعنا که داشت تازه دومی  ز فقط دو تیکه از پیبر

 خودمونه!  

  

سم یا نه؟ اگه زد زرت خیطم کرد خی  ؟ نمیدونم چطوری شد اما یه خی رفت تو مخم. زیر چشمی بهش نگاه کردم، ببی

 به درک منم جوابش و میدم گلوم رو صاف کرد م 

  

 _م یگم رعنا ؟  

  

 نگاهم کرد که ادامه دادم_چند وقته تو توی اون خونهای ؟  

  

ده سالگیم.   ز  یکم از نوشابهاش رو خورد_از سب 

  

 ابرویی بالا انداختم_برا خی ؟  
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 لبخند تلچز زد_فروخته شدم.  

  

 ازدواج نداری ؟  سرف های کردم_ببینم قصد 

  

 با چشمای خیس نگاهم کرد و آروم گفت_هم ازدواج کردم هم بچه دار شدم.  

  

 صاف نشستم_پس خی شد ؟  

  

ز نبود ...مردن!.    _اون ولم کرد و بچه هام هم...انگار از زدن حرفش مطمی 

  

 با تعجب گفتم_مردن ؟ 

  

 _آره!.  

  

ت. لبخندی زدم و لپش رو کشیدم_اشکال نداره من  م مثل دخبر

  

ی کنم. نزارم عر بزنه چون من اگه یگ کنارم گریه کنه صد   دوباره لپش رو محکم کشیدم تا از گریه کردنش مثلا جلوگب 

 درصد میخوابونم تو سر و دهنش میگم خجالت بکش این کارا چیه ؟ 
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ز خیالم انقدر  آشتیایز هم صبح زنگ زد و گفت که در و اینا جور نشدن و چند روز دیگه  میاد. واس خاطر همی 

 راحته! بعد از خرید شامپو و نرم کننده و اینا رفتیم دوباره به همون جهنم دره.  

  

 »دو هفته بعد«  

  

ش م یکرد.    پوف دیگ های کشیدم، تو این مدت خیلی اعصاب داشتم این حامی هم بهبر

اونم کجا؟ بغل گوش من بخت برگشته! نکایر که دوساعت بود که حامی داشت با دوست دخبر جدیدش حرف م یزد. 

از پرونده رو روی یه کاغذ برای بار هزارم یادداشت کرده بودم با حرص از وسط پارش  کردم . بیشبر از ده بار نوشتم تا 

ز آدم بفهمم قضیه پرونده از چه قراره! که هر دفعه صدای حرف زدن و بع بع کردن این گوسفند خط کشید رو    عی 
بهبر

 عصابم  ا

  

ل م یکردم که پا نشم و دهنش رو  خفه هم نمیشه مسئله اینه، دوباره و دوباره پوفز کشیدم. خیلی داشتم خودم رو کنبر

ز قراره تا ابد باهاش باشه و نیمه گمشده اش هست.  ه انگار ببی  ز کیلو کیلو دل میده و قلوه م یگب   ندوزم بهم .  همچی 

  

هم میام سر کار، قبلا بعضز وقتا محمد بعد از ظهر میومد یا همون عصر میومد دفبر اما الان چند روزه که بعد از ظهر 

 الان متوجه شدم که باید منه خر هم از ساعت پنج تا هفت و نیم بیام. حالا باز خوبه خودم خر بودنم رو قبول دارم.   

  

ایلم رو جمع کردم و با یه خداحافظ زدم  یه نگاه به ساعت کردم به جهنم مگه خی میشه یه نیم ساعت زودتر برم؟ وس

ش بود. اه چندش اسمش رو سیو کرده عشقم! اه اه  ون و اون گراز هم همچنان در حال عر عر کردن با دوست دخبر بب 

ون، رفتم سوپری کنار ساختمون و یه  ز و از ساختمون زدم بب  دل و رودم پیچ خورد تو هم. از پله ها تند تند رفتم پایی 

ز شدم.   پاکت سیگار   میو های با یه کولا مشگ گرفتم و رفتم سوار ماشی 
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استارت زدم و حرکت کردم، این روزا به شدت اعصابم قاطی بود. تو اون خراب شده اصلا نه خوابم میاد نه راحتم یه بار  

وایی راه  هم رفتم خونه اهورا که چنار اومد دنبالم و با زور کشوندتم دنبال خودش، حالا بماند چه جنگ و دع

 تو اون جهنم رو خیلی ساده و آسون م یگرفتم!  
ی

 انداختیم.قبلا زندگ

  

ولی حالا متوجه شدم که نمیتونم هر روز از یه دریچه برم و بیام، به دیدن خانوادم نرم، دوستام رو نبینم و خیلی کارای  

 میده. بهم متلک م یندازه که با یه دیگه که قبلا م یکردم رو انجام ندم، خان هر روز به بهانههای مختلف بهم گب  

 میکنم ،پس یه رعیت زادم. تو این یه هفته به معنای تمام ریدن تو اعصابم.  
ی

 خدمتکار زندگ

  

ی از وسایلم کم م یشن یا جا به جا میشن. دیگه خودمم موندم چه گو  ز هی بخورم که نخوردم. از بس بهم - -هر بار یه چب 

و! مجبور شدم به دانیار بگم که باباش بره بگه، از اون موقع تا حالا روم نمیشه برم خونه.  گب  داد که به خانوادت بگو بگ

 همه بچه ها فهمیدن و همه متوجه شدن.  

  

وع کردم به   دیگه نمیتونم برم پیششون کلا راحت نیستم. مقنعهام رو با حرص دادم عقب، یه سیگار روشن کردم و سری

ز و یه وع کردم به سیگار کشیدن.   کشیدن. پنجره رو دادم پایی   نفس راحت کشیدم و سری

  

پیچیدم تو همون کوچه قدیمی و سرعتم رو زیاد کردم فقط دلم م یخواست برم و برم، هر بار که از این کوچه رد میشم 

 برام اصلا خوب نیست! دنیایی که هر 
ی

تم اما نه خیلی شدید. ی  خیالم ی  خیال از کل عالم، این زندگ روز  خوف م یگب 

 ازش وارد و خارج میشم وحشتناکه، ساکته، سکوت سنگیتز داره. غب  قابل تحمله!   

  

از اون خرابه که رد شدم دوباره وارد همون جاده خاکی شدم دیدنش اعصابم رو خورد م یکنه! بیشبر از یه ماهه که  

 هر روز م یبینمش.  
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  ... 

  

ز بیخیال و جلوی عمارت نگه داشتم، نوشابه رو پرت کردم  ز پیاده شدم. بعد از قفل کردن در ماشی  داخل کیفم و از ماشی 

ریلکس از پله ها رفتم بالا، امروز خان نرفته بود سر کار و این یعتز باز دوباره قراره رژه بره رو اعصابم! راهم رو کج کردم  

ه اگه شد خب  مرگم برم یه جایی بعد تنها باشم!  
َ
ه
َ
خونه ا ز  سمت آشبی

  

ز نشسته  یه پسره    خب  مرگشون چایی کوفت م یکردن. پسره همچی 
ز خونه بودن و داشیر ز شایدم یه مرده با ارسلان تو آشبی

ی هست!. بدون نگاه کردن به هیچکدومشون رفتم سمت یخچال و بطری آب  ز بود هرکس ندونه فکر م یکنه شاهی چب 

سر جاش و بعد از اینکه آبم رو خوردم خواستم رو درآوردم و برای خودم یه لیوان آب ریختم، بطری رو دوباره گذاشتم 

ون که همون پسره گف ت   برم بب 

  

!؟.   _پس گ لبهار تویی

  

ون و رفتم سمت بالا و داخل اتاق شدم از وقتر در اتاق   خونه زدم بب  ز انگار که کر و لال باشم پشتم رو کردم بهش و از آشبی

یکردی جون برات نمیموند. همش هم جر جر م یکرد و صدا م یداد،  رو عوض کرده بودم اتفاقا بدتر شده بود و تا بازش م

 اینم از شانس مایه.! 

  

کیفم رو زرت پرت کردم رو تخت و لباسام رو عوض کردم. بدبخت این شلوارم رو انقدر پوشیده بودم که نگو که  

 نگو. گوشیم رو از کیفم در آوردم و زنگ زدم به حام ی 

  

 _ها ؟  
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 اخم کردم_مر ض  

  

 _دیگه واقعا ببخشید که همنشیتز با تو در من اثر کرده.!  

  

 لبخند زدم_بسم الا الل الرحمن الرحیم سلام.  

  

 خندید_علیک، خو حالا بنال!  

  

ی اومد مال تو.    _میگم میشه تو بعد از ظهر به جای من بری به مولا هر خی موکل و مشبر

  

 بیای.  _نه خب  غلط زیادی ممنوع! باید پاشی 

  

 با صدای اینکه یگ در زد خطاب به حامی که پشت خط بود گفتم_یه لحظه حامی گوشی دستت!  

  

 _کیه ؟ 

  

 ارسلان اومد داخل و چپ چپ نگاهم کرد_بیا خان کارت داره!  
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نموند و رفت. سر سری با  کلافه دستر به پیشونیم کشیدم_وااای باز دوباره چیکار کردم که خودم خب  ندارم؟. خره منتظر 

ز و پیچیدم   ون. ریلکس و آروم از پله ها رفتم پایی  حامی خداحافطیز کردم. گوشی رو گذاشتم داخل جیبم و از اتاق رفتم بب 

سمت راست و با کله رفتم داخل سالن، خان و اون پسره با آنسه کنار هم نشسته بودن و اون طرف تر هم ارسلان و 

 وی تلویزیون بود. کلا نمیدونم این بسری بیکاره آیا؟ همیشه خدا جلوی تلویزیونه!   شکیبا بودن. شیما هم جل

  

 جلوی خان ایستادم که به پسره یا مرده اشاره کرد_مهراب رو دیدی ؟ 

  

 یه نگاه به پسره کردم که شاخ و صاف نشسته بود_نـــع!.  

  

 رو ندیدی ؟ 
ی

 پسره اخم کرد_یعتز تو من به این گندگ

  

 اشارم رو گرفتم سمتش _اولا تو نه شما دومندش هم اگه قرار بود که دیده باشمت نه نم یگفتم.   انگشت

  

 یگ از دکمه های لباسش رو باز کرد_اونوقت جنابعالی گ باشی که باید بهت بگم شما؟. 

  

وکلیم باس همینه که  با اعتماد به نفس سقف مانندی گفتم_میدویز خودم نم یخوام بهم بگن شما هــا! ولی نه اینکه

 خیلیا برام ارزش قائ لاند و میگن شما...  

  

ی.   ه شدم_یه جورایی عادت کردم که بهم بگن شما، تو هم سعی کن که یاد بگب   تو چشماش خب 

  

 خان غرید_مگه صد دفعه بهت نگفتم درست حرف بزن ؟  
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 شونهای بالا انداختم_خو به من چه؟!.  

  

ا م یرن سر کار ؟  پسره یا همون   مهراب رو به خان کرد_مگه دخبر

  

ان عرضه یه نفر داره.  ز  به مقدار و مب 
ی

 زودتر از خان جواب دادم_دیگه این بستگ

  

 خان_گل بهار ؟  

  

 _وااای این باز گفت گل بهار! بابا چند دفعه بهت بگم اسم من هال هست ها...له.! 

  

 چشم هاش رو بست_فقط برو!  

  

ز کار رو م یکردم.   رو   پاشنه پا چرخیدم و رفتم به سمت مبل آخر سالن_نمیگفتر هم همی 

  

وع کردم به چرخیدن تو اینستا و تو اون مدت  گوشیم رو از جیبم درآوردم و پهن شدم رو مبل، رفتم تو اینستاگرام و سری

ز و من زیادی که داشتم تو اینستا چرخ م یزدم خیلیا که جز آدما یا موجودات جلل ال خالق اون خونه بودن اومدن و رفیر

 که کلا انگار نه انگار.!  
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م بندازم رو شارژ البته  وقتر صدای باتری گوشیم در اومد تصمیم گرفتم که دست از سر کچلش بردارم و به حمد خدا بب 

ون و گوشیم رو اگه پریز برق کار کنه. مهراب اومدو زرت کنارم نشست چپ چپ نگاهش کردم و ا ز اینستا اومدم  بب 

ه شده بود.     خاموش کردم گذاشتم تو جیبم اما اون به من خب 

  

 طلبکار نگاهش کردم_ها ؟ 

  

ون ؟   _چرا من اومدم از اینستا اومدی بب 

  

  !.  چندبار پلک زدم_چون چ چسبیده به را و اینکه به تو مربوط یز

  

 یکم سرش رو آورد جلو و بو کرد_بوی سیگار م یدی.!  

  

 انگشتم به پیشونیش فشار آوردم و کمی هول دادم عق ب   با 

  

 _نه من سیگار م یکشم نه بوی سیگار میدم! اون دماغ توئه که مشکل داره.  

  

 پوزخندی زد_واقعا عمو حق داره که از دستت انقدر حرص بخوره!.  

  

 _آخه چیه حرص خوردن اون به تو مربوطه ؟ 
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 مردونه و مدل لباس پوشیدن و دماغ عملی.  _یه دخبر با این هیکل 

  

 نگاهش کردم_خو ؟ 

  

 دستر به ته ریشش کشید و از سر تا پام رو نگاه کرد_م یدویز چیه؟ باهات حال نمیکنم.  

  

نفهمیدم خی شد!؟...اما وقتر به خودم اومدم که با پشت دست خوابونده بودم تو دهنش و از یقه لباسش 

 لباسش پاره شده  بو د محکم گرفته بودم و یقه 

  

 غریدم_تو گ باشی که بخوای با من حال کتز ؟ 

  

 ولش کردم و محکم هولش دادم عقب که به پشتر مبل برخورد کرد، داد خان در اوم د _چه غلطی کردی ؟ 

  

 بدتر از خودش داد زدم_اون گ باشه  ؟  

  

تخم رفتم بالا و داخل اتاق شدم. در رو محکم بستم، و در مقابل نگاه متعجب و همراه با تمسخر همه با اخم و 

 عصبایز دستر داخل موهام کشیدم و روی تخت نشست م 

  

، لعنتر باز دوباره زود جوش آوردم. باز دوباره زود قاط زدم.     _لعنتر
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فورا آماده شدم و نفس عمیقر کشیدم و وقتر که آروم شدم حوله و لباسام رو برداشتم و رفتم حموم، بعد از حموم هم 

ون. مهراب و بابک جلوی در بودن .   سریــــع از اونجا زدم بب 

ز  ز و فورا سوار ماشی   انگار لباسش رو عوض کرده بود، سرم رو مثل خر انداختم پایی 

 شدم. خواستم استارت بزنم که زود خودش رو رسوند و اشاره کرد که شیشه رو بدم پایی ن 

  

_هن ؟  ی  حوصله شیشه پنجره رو دادم  ز  پایی 

  

 دستر به لبش کشید_این کارت رو ی  جواب نم یزارم.  

  

 _خو؟.!  

  

 پوزخند زد_خیلی بده که از دست یه زن کتک بخوری.! 

  

  .  تند تند و با عصبانیت گفتم_ببینم نکنه تو باز دوست داری که کتک بخوری؟ در ضمن زن نه دخبر

  

 کارت ب یجواب نمیمونه.  خندید_گفتم، گفته باشم تا بدویز که این  

  

 ه نخور ب رو. - -_خیلی خب، خیلی خب گو 
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و تند شیشه رو کشیدم بالا و استارت زدم و حرکت کردم و اونم همون طور همونجا وایساده بود و دست به جیب نگاهم  

خانه و چشم ابرو کلا  م یکرد، از حق نگذریم ترسناکه! معلومه از اون گردن کلفتاست. رو ابروش یه خط افتاده، هم قده

 مشگ و موهای مرتب و رنگ شده. از سر و یر پش قشنگ معلومه که پول داره اونم خیلـــی!   

  

ی، ولی خب به درک.    یه نگاه به ساعت تو دستش بندازی به عمق خر پول بودنش یی م یب 

  

  !  __به قرآن خیلی بدی، اصلا نم یدونستم این همه عوضز هستر

  

 داری زر زر میکتز ؟ _رهام خی 

  

 .  __تو که خودت بهبر از من م یدویز

  

 پوف کلاف های کشیدم، رو تخت جابه جا شدم و براش تایپ کرد م 

  

  . ی، دوساعته اومدی تو وات زر زر م یکتز ز دیگه داری رو اعصابم راه مب   _ببی 

  

ز که گفتم، د  یگه نمیخوام ببینمت.  یکم طول کشید اما پیامش بعد از چند ثانیه برام اومد_همی 

  

 _رهام بگو کجایی دارم میام دنبال ت  
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 __نم یخوام ببینم ت  

  

 یا بیام بخوابونم تو دهنت ؟ 
ی

ز خودت میگ  _ببی 

  

ت پور   بعد از چند ثانیه فقط یه پیام اومد_پارک حصرز

  

 _خیلی خب همونجا بمون.   

  

لباس پوشیدم، سوئیچ و گوشی و کیف پولم هم برداشتم.  منتظر نموندم گوشیم رو خاموش کردم. فورا بلند شدم و 

ون. لعنتر آخه تو این ساعت اونم شب من خب  مرگم کجا برم؟ تازه از سرکار   کفش هام رو پام کردم و فورا از اتاق زدم بب 

 اومدم ها! ساعت رو نگاه کردم که نزدیکای ده شب بود. دیگه واقعا بهبر از این نمیشه!  

  

ون، به جهنم من با ز و از عمارت زدم بب  ید برم بفهمم این خره حرف حسابش چیه؟!. از پله ها تند تند رفتم پایی 

ون. یعتز من انقدر کورم که نتونستم این دو   ز بشم که خان و سینا از یه قسمت باغ اومدن بب  خواستم سوار ماشی 

 نفر رو ببینم؟!  

  

 _کجا ؟ 

  

ون.  با اخم و عصبانیتر که بخاطر حرفای  رهام بود برگشتم سمتش_با دوست پسرم م یخوام ساعت ده شب برم بب 

 میای؟ تو رو خدا بیا بریم. 
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ز رو باز کردم و سوار شدم. استارت زدم و، ضبط رو روشن کردم و حرکت کردم و  منتظر هیچ ری اکشتز نموندم، در ماشی 

ون. پیچیدم تو جاده و خواستم دور بزنم که  ی توجهم رو جلب کرد و متوجه شدم که یه نفر کنار از حیاط زدم بب  ز چب 

. با دقت که نگاه کردم هیچی نفهمیدم.   ز  جاده خاکی، زیر یه درخت نشسته و سرش رو انداخته پایی 

  

، یه مرد   ز ز و به زور شاید یه پنج سانت کشیدمش پایی  ز آروم حرکت کردم و از ترسم شیشه رو کامل ندادم پایی  برای همی 

، لباس های کهنه و موهای بلند و به هم ریخته   که یه کلاه ز مدل کابویی و قدیمی سرش بود و سرش رو انداخته بود پایی 

 .اما پیاده نشدم . 

 مگه الکیه؟ خب  مرگم اینجا یه دنیای دیگست ها!   

  

 _آقا ؟  

  

 _آقا ببخشید کمک م یخواید ؟  

  

 سرش رو یکم خم کرد_نه اما...  

  

ه چندش! صدا بز  
َ
ه ا
َ
 میده_اما خی ؟  ا

  

ز  ی شدم که باعث شد قلب و عقلم همزمان هنگ کیز ز  همون لحظه وقتر با دقت بهش نگاه کردم، متوجه یه چب 

  

 !. ز تا کمکم کتز  _بیا پایی 
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با وحشت و چشمای از حدقه دراومده به انگشتای دستش که فقط دوتا بودن نگاه کردم، فورا گازش رو گرفتم و حرکت  

 صدای بد و وحشتناکی فریاد کشی د  کردم که با 

  

  ... ز  _بیا پایی 

  

 . ی حرکت کردم اما صدای دادش اومد که گفت_ تو باید کمکم کتز  با سرعت بیشبر

  

ل کنم. تاریگ وحشتناکی تو کل  ز و خوب کنبر م و ماشی  ز از ترس م یلرزیدن نمیتونستم فرمون رو درست بگب  دستام داشیر

ز ن بودن قطعا به فنا م یرفتم. سرعتم رو بیشبر و بیشبر کردم و پام رو محکم تر روی گاز فشار  فضا بود اگه چراغای ماشی 

 دادم. قلبم تند تند م یزد و زمان نمیگذشت .مدام به عقب نگاه م یکردم و به خاطر تاریگ هیچی نمیدیدم.  

  

سبید به شیشه شاگرد و باعث شد که جیغ  فقط دو سه مبر با اون دریچه فاصله داشتم که یه پرنده یا کلاغ و هر کوفتر چ

آرومی بکشم اما یک ثانیه بعد دوباره از همون خراب های که تو ارومیه بود سر درآوردم اما حتر یه کم هم از سرعتم رو 

ز شدم خطری تهدیدم نمیکنه. با فکر کردن به اینکه از ترس جیغ کشیدم و تقریبا   کم نکردم و وقتر که دیگه مطمی 

 گل بارون کردم. بلند داد زد م  شلوارم رو  

  

 _اه خاک تو سرم.  

  

  ... 
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سرعتم رو کم کردم و اون طرف خیابون پارک کردم. نفس آرومی کشیدم تا یکم از ترس چند دقیقه پیشم کم بشه! سریــــع  

 پیاده شدم و رفتم سمت پارک، شماره رهام رو گرفت م 

  

 خیلی سرد جواب داد_الو ؟ 

  

 زهرمار، الو و درد هفت ساعته! خب  مرگت بگو ببینم کدوم جهنمی هستر ؟  _الو و  

  

، رو نیمکت نشستم.  ز  _فضای سب 

  

م ها...که برگاش  و زرت زد قطع کرد، چه غلطی کرد؟ این خربزه الان گوشی رو، رو من قطع کرد؟ یه حالی ازش بگب 

ز حرکت کردم که خیلی ها رو چمن ز و گل م   بریزه. فورا به سمت فضای سب  ز گل میگفیر ها نشسته بودن و داشیر

  . ز ، خیلی از خانواده ها هم بند و بساط شون رو اینجا پهن م یکیز ز  یشنوفیر

  

ز اون همه آدم و اون تاریگ یه کم چشم چرخوندم که دیدم یه خری تنها تو خلوت ترین   کل نیمکتا یا خالی بودن یا پر. بی 

ز و داره با بندای هودیش بازی میکنه. و چه خوب یادمه که این  نقطه پارک رو نیمکت نشسته و سرش رو ان داخته پایی 

 همون هودی زرد منه که یهو ناپدید شد و الان هم دلیل ناپدید شدنش مشخص شده.   

  

ز شدم خودشه بدون درنگ محکم خوابوندم پس کلش. و وقتر آی گفت و  تند تند به سمتش حرکت کردم و وقتر مطمی 

 بدتر زدم و خودم هم کنارش نشستم.   معلوم شد رهامه،

  

 _نره خر بیست سالته ها خجالت نم یکشی که گوشی رو رو من قطع میکتز ؟ 
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 یدونه آروم زدم پس کلش_نکنه باید کتک بخوری تا بفهمی موجودی به نام آدم بودن یعتز خی ؟ 

  

 کلاهش رو کمی کشید عقب، با اخم نگاهش کردم_بنال ببینم دردت چیه!  

  

 که همیشه م یخندید،  
ی

وقتر سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد باورم نم یشد که این رهام منه، همون خل و چل همیشگ

 با دیدن چشماش انگار همه عالم و آدم دارن بهم فحش م یدن. 

  

 آروم و با ناباوری گفتم_خره؟ گریه کردی ؟ 

  

، یگ از شونه هاش رو گرفتم و تک ز  ون دادم_با توام م یگم گریه کردی ؟ سرش رو انداخت پایی 

  

م، از وسط دو قسمتش میکنم  تو فقط بگو  _دِ جواب بده ببینم. هر خری هست بگو خودم م یرم دهنش رو گل م یگب 

 کیه؟!.  

  

 آروم زمزمه کرد_ت و 

  

م ؟    گونهام رو خاروندم_امـــم م یگم میشه حرفم رو پس بگب 

  

 همیشه پقر بزنه زیر خنده و بخنده اما بدتر اخم کرد و نگاهم کر د انتظار داشتم که مثل 
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 _خیلی بدی! خیلی... 

  

ه چند سالی م یشد که ندیده بودم  ز اومدن. خودمم کم مونده بود گریم بگب  بعد از این حرفش اشک هاش از چشماش پایی 

وع کرد به گری   ه کرد ن  گریه کنه. آروم بغلش کردم که دستاش دورم حلقه شد و سری

  

 با صدایی که م یلرزید گفت_م یدویز چند هفته پیش اومدم در خونت کش در رو روم باز نکرد ؟  

  

دمش که گفت_بعدش هم اومدم، هاله اومدم ولی بازم کش در رو باز نکرد.    بیشبر فسری

  

! گفت شاید نتونستم خودم رو نگه دارم و یه قطره اشک از چشمم چکید که دوباره با گریه   ادامه دا د _دانیار گفت رفتر

 دیگه نیای، راست میگه یه داداش داری؟ خیلی دوستش داری آره؟ بابا مامانت خی ؟ 

  

ی بگم که با گریه ادامه داد   ز ه شده بودم و نم یتونستم چب   فقط به چمن های پشت نیمکت خب 

  

، هاله م یدویز ی  ...میدویز خیلی وقته _دانیار میگه که تو یه دنیای دیگه ای هستر ؟ م یدویز یز ز ه ماهه بهم زنگ نمب 

 کش برام بستتز نخریده ؟ 

  

وسط اون بغض وحشتناکی که داشت خفم میکرد خندیدم، یگ زدم پس کلش_یعتز تو فقط منو به خاطر بستتز 

 دوست داری ؟ 
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ا هم هست.   ز  دماغش رو کشید بالا_پیبر

  

 نزنم. دیگه باهات دعوا نم یکنم، تو رو خدا نرو!  _بخدا قول م یدم دیگه به وسایلت دست  

  

 اشکام رو پاک کردم_تو هم م یدویز که گریه کردن یه گاو بیست ساله تو بغل یه آدم چه صحنه رمان تیگ هست ؟ 

  

 خندید_حالا هم جمع کن خودت و پاشو بریم یه شب  موز بستتز برات بخرم.  

 دوستت دارم.  آروم لپم رو بوس کرد_به خدا خیلی 

  

 محکم بوسش کردم_ولی من اصلا دوستت ندار م 

  

ک زد که با لباسش اشکاش رو پاک کردم و لپش رو کشیدم. ؟   دوباره غمب 

  

 _پاشو پاشو بری م 

  

 دماغش رو کشید بالا_نمیا م 

  

 یگ خوابوندم پس کلش_اه اه اه چندششش!  
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بلند شه و دنبالم بیاد_حالا باز برو خدات رو شکر کن که تو قسمت خلوت پارک از یق هاش گرفتم و  مجبورش کردم که  

 دو ساعت عر زدی اگه ملت م یدیدنمون الان سوژه عالم بودیم.  

  

 رفتیم تو پیاده رو_خو به من چه!  

  

ز رو   روشن کرد م زهرماری زیر لب گفتم و با هم رفتیم اون طرف خیابون و سوار شدیم، کمربندم رو بستم و ماشی 

  

 _ببند 

  

 برگشت سمتم و با صدای دورگه شدش گفت_ها ؟ 

  

 _کمربندتو م یگم. 

  

آهایز کرد و کمربندش رو بست، حرکت کردم و مدام به این فکر م یکردم که امشب خب  مرگم کجا برم؟ چه غلطی بکنم؟ 

سیدم فقط انگشتاش  ز اون مرد نبر باعث وحشتم شد! آخه کدوم موجودی دوتا اصلا چه خاکی تو سرم بریزم؟ از هیچ چب 

 انگشت داره؟ نکنه جنه؟. آ بیا بفرما قاط زدم رفت.  

  

 _هاله ؟  
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 با صدای رهام از تو فکر در اومدم و همون طور که حواسم به رانندگیم بود جوابش رو داد م  

  

 _هن ؟  

 _م یگم دوستشون داری ؟ 

  

 میدون رو دور زدم_کیا ؟   

 خوانوادت!  _ 

  

چپ چپ نگاهش کردم_اولمندش من فقط یه خونواده دارم که اونم متاسفانه متاسفانه یه خربزه مثل تو توش هست و 

نم یزاره من آرامش داشته باشم و همیشه کش شلوارمه! اما چه کنم که من به این محکوم شدم که تا آخر عمرم توئه گاو  

 رو تحمل کنم.  

  

شون خِلاص شم و دارم دنبال بهونه  سرعتم رو یکم زیاد   کردم_دومندش هم اینکه نه بابا من الان در تلاشم که از سری

 م یگردم.   

  

   . ز ز که اونا جن هسیر  _دانیار و باباش م یگفیر

  

ز ؟   _جدی جدی اومدن همه خی رو گفیر
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یه که من م یگ ز ز البته این چب 
ه بگم هودیم سری تکون داد که گفتم_نه بابا اونا فقط نیمه جن هسیر م . کلاه هودیش یا بهبر

  .  رو گذاشت سرش_پس یعتز تو هم جتز

  

یه که خودم م یگم.   ز  _خب  خوشبختانه یا متأسفانه بنده یه بتز آدم کامل به دنیا اومدم و بازم این چب 

  

 _مامان بابات خی ؟ 

  

ز چون هنوز مدرک مستحکمی نیست تا بهم ثابت کنه که  .  _ننه بابای من نیسیر ز  اونا خونوادم هسیر

  

 _پس چرا پیششون هستر ؟  

  

_چون مجبورم چند دفعه اومدم اما اومدن دنبالم و بردنم، اما بهت قول م یدم که به زودی از سری همشون خلاص  

 شم.!  

  

 _هاله ؟  

  

 چشمام رو لوچ کردم و نفس عمیقر کشیدم_این آخرین سئوالته ها.  

  

ا م ی ز  خری ؟  _برام بستتز با پیبر

ا هم پول م یدم بهت برو برا خودت بخر.  ز م، پیبر م گنده ترش هم برا خودم م یگب   _یه شب  موز بستتز گنده برات م یگب 
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 _بد ه 

  

 کیف پولم رو از جیبم درآوردم و دادم بهش_بیا بردار 

  

 با دیدن اینکه همه پولا رو برداشت زدم پس کلش_اسکل داری چه غلطی م یکتز ؟ 

  

 کیفم رو داد بهم_به من چه یه ماهه نبودی کش بهم پول نمیداد.  

  

_خو آخه خره تو که دو دقیقه پیش داشتر عر م یزدی الان هم لطفا به عر زدنت ادامه بده! اون پولارو هم بده به من  

 آفرین گلم. 

  

 پولارو چپوند تو جیبش_نم یخوا م 

  

 !  ی  شب  موز بستتز
  _خاک پس شب  موز بستتز

  

 _به درک خودم برا خودم م یخر م 

  

ز الان م یگم الهی کوفتت شه.!    زدم به بازوش_از همی 
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!... از صبح ده بار حامی زنگ زده که چرا نیومدی و اینا الان هم نم یدونم کدوم خریه  ز م اگه گذاشیر ز من بمب 
اگه گذاشیر

ز طور داره رگباری زنگ م یزنه؟!. با حرص  ز عسلی بود نگاه کردم. چنگ که همی  سرم رو بلند کردم و به گوشیم که رو مب 

 انداختم و برش داشت م 

  

 با حرص جواب دادم_هـــا؟ بنال!.  

  

 _کجایی ؟ 

  

ه تویـــی ؟  
َ
ه
َ
 خان بود که داشت با اخم و تخم حرف م یزد_ا

  

 _م یگم کجایی ؟ 

  

 دوباره دراز کشیدم_نِِمدونم خداحافظ!.  

کردم و نم یدونم گوشی رو به کدوم نقطه پرت کردم اما م یدونم که هر جا بود رو تخت بود. خواستم دوباره بتمرگم  قطع  

 که صدای خان اوم د 

  

 _بهت یاد ندادن که گوشی رو روی بزرگبر قطع نکتز ؟ 
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م ؟   ه اگه گذاشت من بمب 
َ
 _دِه

  

 شتم رو گوشم_هن ؟ من که تماس رو قطع کردم آخه! گوشی رو برداشتم و گذا

  

 _چرا دیشب برنگشتر ؟ 

  

 _برو بابا.  

  

و دوباره گوشی رو انداختم اونور تخت، صداش چقدر از نزدیک م یاومد. یگ نیس بگه خو اسکل چون داشتر با گوشی 

دی. سرم رو بلند کردم و به اطرافم نگاه کردم و با دیدن ریخت عصا قورت دادش که رو صندلی  ز ز آرایش حرف مب  مب 

 نشسته بود ایشی کردم و بلند شدم نشستم.  

  

 خدایی من جهنمم برم باز تو میای دنبالم ها!   
 _یعتز

  

 بدتر اخم کرد_ اون پسره تو اون یگ اتاق کیه ؟ 

  

 سرم رو خاروندم_کدوم پسره ؟ 

  

؟.! 
ی

 چپ چپ نگاهم کرد_آهاااا رهام رو میگ
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 بطه میکتز ؟ _مگه بهت نگفتم که باهاشون قطع را

  

؟ نه گ گفتر ؟   _تو گفتر

  

 و بعد خیلی حق به جانب نچی کردم_نه نه اص لا  

  

 گوشی تو دستش رو گذاشت داخل جیبش_پاشو بیا بری م 

  

 _الان ؟ 

  

اض گفتم_ولی من هنوز دستشویی نرفتـــم. نفس عمیق و پر از حرض   سری تکون داد و بلند شد. با اعبر

 نگاهم کرد. چند بار پلک زد م  کشید و با حرص 

  

، البته بعضیا چند تختشون کمه م   _ها؟ خو چیه؟ هر آدم عاقلی صبح اول وقت قبل از هرکاری م یره دستشویی

 یرن حموم، تو نه ها! بعضیــا.  

  

ون خان رفته ب ون...از دستشویی که اومدم بب  ود و  لبخند گشادی به چهره جدیش زدم و پاشدم و از اتاق رفتم بب 

 نبودش، رفتم تو حال، نه ایناها اینجاست رو مبل نشسته.  
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خونه، در یخچ ال رو باز کردم.   ز رهام هنوز خواب بود. این درخت چنار هم داشت با اخم تلویزیون م یدید. رفتم آشبی

 دیشب هرخی که فاسد شده بود رو انداختم دور ولی بازم یخچال تا خر خره پر بود. 

  

 که داشت نگاهم میکرد_صبحونه خوردی ؟  برگشتم سمت خان  

  

سری تکون داد. فقط سه چهار تا خیار و گوجه سالم مونده بود که خوردشون کردم. چایی دم کردم و یکم هم پودر پنکیک 

 آماده مونده بود که اون رو هم درست کردم. کره و پنب  و مربا و هرخی هم که بود رو برداشتم آوردم چیدم رو می ز  

  

 م.   _سلا 

  

خونه   ز  با صدای سلام کردن رهام که مخاطبش خان بود برگشتم سمتش، همو نطور که نگاهش به خان بود اومد تو آشبی

  

 _هاله این کیه ؟ 

  

 برای خودم چایی ریختم و نشستم پشت م یز_چمدونم خودمم هنوز درست نمیدونم. 

  

_پس چایی من کو ؟  ز  آروم نشست پشت مب 

  

؟ بدبخت یکم عزت نفس داشته باش و کارات رو خودت انجام بده.  _مگه خودت    چلافر
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ز نشست و آروم گف ت   با نارضایتر بلند شد و همون طور که به خان زل زده بود برای خودش چایی ریخت و پشت مب 

  

 _باباته ؟ 

  

 شونهای بالا انداختم_نمیدونم.  

  

 _شبیته!  

  

 چیه من شبیه این برج زهرمار ه ؟  لقمم رو قورت دادم_میشه دقیقا ب
ی

 گ

  

 یدونه خیار گذاشت دهنش_دراز ه  

  

ی که این بابامه ؟  ؟ یعتز چون این درازه منم درازم تو نتیجه م یگب  ز  چپ چپ نگاهش کردم_همی 

  

 _پس اگه بابات نیست کیه ؟  

  

 یه تیکه پنکیک گذاشتم دهنم_به قرآن خودمم نم یدونم.  

  

 مخصوصا هیکل ش  _ولی شبیته،  
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 _رهام گزینه یک خودت به اذن خودت خفه شو! گزینه دو خفت کنم! ؟ 

  

 چند بار پلک زد_ی ک 

  

ز خی میگم بهت.    سری تکون دادم_خوبه. حالا خوب گوش کن ببی 

  

 کرد م   لقمه تو دستش رو که ده برابر دهنش بود به زور چپوند تو دهنش، نفس عمیقر کشیدم و با لبخند زورگ نگاهش

  

م دم در مغازه بابا پیادت م یکنم. تا اینجا رو   _ده دفعه بهت گفتم آدم باش! الان هم کلید خونه رو میدم بهت م یب 

 فهمیدی ؟ 

  

با دهن پر تند تند سری به معنای آره تکون داد که ادامه دادم_ میای هرخی تو این یخچال هست رو خالی م یکتز می 

م خب ؟ بری خونه بابا اینا!   بعدش هم میام و کلید رو ازت م یگب 

  

ی ؟    لقم هاش رو قورت داد_حالا م یشه نیای کلید رو ازم نگب 

  

 خیلی جدی گفتم_نع!  
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م ؟    _ها اوگ، پس م یشه اون شیشه نوتلا توی کابینت رو هم بب 

  

، فقط احیانا ایتز که الان تنته مال من نیست ؟   با خنده گفتم_بب 

  

 تو تنش نگاه کرد_این؟ آها این و با اون کت مخمر جینت که مشگ بود رو برداشتم بردم.   به هودی

  

؟ من این هودی رو پارسال خریدم یه بارم تنم نکردم  یگ زدم پس کلش_ببینم نباید حداقلش از من اجازه م یگرفتر

 من ندیدم ؟ بعد تو اومدی و بردی پوشیدیش؟ اصلا اینا همه به کنار! چطوری بردیشون که  

  

_ببخشید! داداشتم ها!   ز  سرش رو انداخت پایی 

  

 _م یخوام صد سال سیا نباش ی 

  

 _اِ ؟  

  

 _مر ض 

  

ه بعد  با حرص تیکه پنکیگ رو که مونده بود چپوندم تو دهنم، گراز! هر دفعه میاد یگ از لباسام رو برمی داره م یب 

پوفز کشیدم و بلند شدم که دیدم خان همون طور زل زل داره نگاه م جیکشم در نمیاد تا اینکه من خودم بفهمم. 

 یکنه! ای خدا خی م یشد یه فحش قشنگ و تپل مپل بارش م یکردم؟ بعد دلم خنک م یشد.! 
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م ؟    رو جمع کن من برای اون آقا چایی بب 
ز  خطاب به رهام که هنوز داشت م یخورد گفتم_تو مب 

  

 _چرا ؟ 

  

ز رو جمع کنم. _پس تو بیا   چایی بب  من مب 

  

، کره ،   که مونده بود رو هم خورد. فقط امید وارم بالا نیاره! چون پنکیک، گوجه و خیار، پنب 
ی

آخرین تیکه از گوجه فرنگ

مربا و چایی همه رو با هم خورده. منه بدبخت فقط یدونه پنکیک که دوتا بودن و با چند تا تیکه خیار خوردم. البته چایی 

 ین با نون پنب  هم کوفت کردم. اما رهام اگه مسموم نشه خودش خیلیه!  شب  

  

ز رو جمع کنیم ؟   _میشه باهم مب 

  

 یا چایی ؟  
ز  اخم کردم_رهام یا مب 

  

  !  یه نگاه به حال کرد_چایی

  

ز رو   جمع کنم.   _پس بیا برو خب  مرگت چند تا چایی بریز و از تو کابینت هم چندتا شکلات دربیار بب  تا منم مب 
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ز رو دستمال م  ، داشتم مب  ز ز کردن و جمع کردن مب  وع کردم به تمب  آروم باش های گفت و بلند شد تا چایی بریزه، منم سری

ی رو زمزمه کرد که نفهمیدم خی گفت!.  برگشتم سمتش که   ز  چایی کنارم ایستاد و آروم یه چب 
یکشیدم که رهام با سیتز

 یکر د سیتز به دست داشت به خان نگاه م 

  

 _هن ؟  

  

 نگاهم کرد و آروم گفت_نخوره منو ؟ 

  

ز برداشتم و چپ چپ نگاهش کردم_ به نظر خودت، تو با این هیکلت تو دهنش جا میشی ؟   ز کردن مب   دست از تمب 

  

 _خو آخه دانیار م یگفت جنه.! 

  

اده نمیتونه تو رو  ز  بخوره! اینو بفهم .  _آخ دیوونه این اگه جنم باشه با این قلقش که آدمب 

  

 _حالا اومدیم و این منو خورد.   

  

! یا اینکه اون ماهیتابه بنفشم رو از پهنا میکنم تو  
ی

ز بچه آدم یه جا م یتمرگ ی و عی  ی و این چایی رو م یب  _به قرآن یا مب 

 حلقت؟!.   
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ز و  ون و سیتز رو گذاشت رو مب  خونه رفت بب  ز خودش هم خیلی جمع و جور تو دور  با لب و لوچه آویزون آروم از آشبی

ز کردم و  ز رو تمب  ز رهام خندیدم و بعد از اینکه مب 
ترین نقطه از خان ن شست. با دیدن نگاه چپ خان و طرز نشسیر

 دوسه تا ظرفز هم که اونجا بود رو شستم. رفتم و رو مبل تک نفره نشستم و چاییم رو خوردم.  

  

اره رفت سرجاش نشست، خان هم که اصلا لب به چاییش نزد و همون طور رهام هم اومد و چاییش رو برداشت و دوب

 همونجا نشسته بود. من نمیدونم این دو ساعته اینجا نشسته دیسک کمر نگرفت؟.  

  

 _بریم.  

  

 سرم رو بلند کردم و به خان نگاه کردم_با متز ؟ 

  

 _غب  از تو کس دیگه ای هم اینجا هست ؟ 

  

 نه تا اونجایی که خب  دارم من چغندرم!  رهام آروم زمزمه کرد_ 

  

 خان_ پاشو بریم.  

  

 _کجا؟ م ن تازه اومدم خونه خودم.   
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بلند شد و رو بهم گفت_من دارم م یرم تا قبل از ساعت سه اومدی که هیچ! اگر هم که نیومدی انتظار نداشته باش 

 که زنده بمویز . 

  

 کردم_به درک!.  و بعد به سمت در رفت، زیر لب زمزمه  

  

 در رو باز کرد بلند تر گفتم_خداحافظ، ی  زحمت پشت سرت اون در رو هم ببند.  
 وقتر

  

 قشنگ از طرز در بستنش معلوم بود آتیشی شده. برگشتم سمت رهام وبا لبخند گفتم  

  

 _خب خب  مرگت جمع کن بری م 

  

م.  یه تای ابروش رو داد بالا_اصلا دلم نم یخواد فردا جنازت  رو تحویل بگب 

  

رهام رو دم در مغازه بابا پیاده کردم و رفتم، فعلا اصلا دلم نمیخواست که  بابا یا بقیه رو ببینم تا که یه راه برای فرارم پیدا 

کنم و خودم رو از این مخمصه خلاص کنم. کنار خیابون نگه داشتم و از سوپری یه انرژی زا گرفتم و راه افتادم و تو راه  

 نرژی زام رو خوردم.   هم ا

  

 * ** 
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ز پیاده شدم، یه نگاه به آسمون کردم من واقعا نمیدونم ،نمیفهمم که چرا هوای اینجا همیشه باید ابری باشه؟  از ماشی 

اونم بدون بارون!. پوفز کشیدم و کلاه هودیم رو گذاشتم سرم و از پله ها رفتم بالا، در هم که ماشاالل طویلست و 

ز و یک راست برم بالا که سینا خطاب بهم گف ت  همیشه   بازه! خواستم سرم رو بندازم پایی 

  

 _ببینم تو یگ کلا سلام کردن بلد نیستر ؟ 

  

 برگشتم سمتش که کنار پله ها ایستاده بود_ها ؟  

  

 چشماش رو لوچ کرد_خیلی خب بیا برو اتاق کار یاسر، که کارت داره!   

  

 _حالا نمیشه نرم ؟ 

  

ز خی کارت داره!.  خی  لی جدی گفت_نه، بیا برو ببی 

  

ز پله ها کج کردم و بدون اینکه در بزنم رفتم تو، و با دیدن شکل و قیافش خندیدم. با  ی  حوصله راهم رو سمت اتاق پایی 

 خنده رفتم و نشستم.  

  

؟ یه نگاه دیگه به قیافش کردم که داشت چپ چپ نگاهم میکرد_نه بابا؟ عینک م ی  زیز

  

_کجا بودی ؟   ز  کاغذهای تو دستش رو تقریبا کوبید روی مب 
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و ن    همون طور که داشتم م یخندیدم گفتم_بب 

  

 _ساعت م یدویز چنده ؟ 

  

ل کردم، گوشیم رو از جیبم درآوردم و ساعتم رو نگاه کردم_چهار و یه ربــع گذشته.   خندم رو کنبر

  

 _خب من بهت خی گفته بودم ؟  

  

_حالا چه یه ساعت اینور! چه یه ساعت اونور! فرفر نداره که.    پاهام رو  ز  گذاشتم رو مب 

  

 نفس عمیقر کشید_خی بهت گفته بودم ؟ 

  

 ؟  
ی

ز رو م یگ ! حالا کدوم چب  ز به من گفتر  _هووو پَه تو انقدر چب 

  

 با حرص غرید_درباره خودت!  

  

؟ تو، توی این یه ماه انقدر در مورد من کلافه زمزمه کردم_عجب نفهمیه ها!...و بعد بلند تر  
ی

گفتم...آخه خی رو م یگ

ایی که بهم گفتر یادم نیست. 
ز  حرف زدی که اصلا چب 
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 _بهت گفتم که باشگاه و کار و این لباس ها ممنوع!.  

  

   !  خودم رو زدم به کوچه علی چپ_نه نه اصلا، اتفاقا خیلی هم روی این سه تا موضوع تاکید داشتر

  

 فردا نشنوم که باشگاه رفتر و یا هم رفتر سر کار!   _از 

  

 پس کلم رو خاروندم_شاید اون دوتای دیگه رو بتونم باهاش کنار بیام ولی باشگاه رو نه!  

  

 عینکش رو برداشت_اونوقت چر ا ؟  

  

ز اگه من باشگاه نرم نمیشه چون من این هیکل رو با هزار امید و آرزو ساختم و اگه نرم  سه و  _ببی  به بدنم آسیب مب 

ز هم پول لازم دارم و باید برم سر کار. و من نم یتونم با این هیکل   خب من مجبورم که برم باشگاه. و برای باشگاه رفیر

ونه بپوشم.    لباسای تنگ و دخبر

  

 . یه نگاه به قیافه و نگاه چپش کردم_باور کن این منطقر ترین دلیلی بود که تا به حال تو زندگیم آوردم

  

نه گفتم_خب اگر که دیگه کاری باری نداری من با اجازه رفع زحمت کنم.   ز  نمب 
 وقتر دیدم حرفز

  

 بلند شدم و خواستم برم که گفت_وایسا!  
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 برگشتم سمتش_ها ؟  

  

 از شدت حرض که داشت میخورد تند تند پلک زد_فقط بر و  

  

؟ برم؟ اگه برم باز دوباره عربده نم یزیز که  چرا رفتر ؟   _مطمئتز

  

 _فقط و فقط بر و 

  

  . !  شونهای بالا انداختم_من که داشتم م یرفتم خودت نزاشتر

  

ون و راهم رو سمت پله ها کج کردم و رفتم بالا و یک راست رفتم تو اتاق و لباسام رو عوض  بعد از این حرفم رفتم بب 

ز عسلی یه چیپش که  وع کردم و روی تخت دراز کشیدم و از کشو مب  مونده بود رو درآوردم، درش رو باز کردم و سری

کردم به خوردن. واقعا تو این دنیا هیچی لذت بخش تر از کوفت کردن و خوردن نیست! حالا باز خوبه م یرم باشگاه ها 

 وگرنه با این وضعی که من پیش م یرم باید با فرغون جا به جام م یکردن! با جارو خاک انداز هم جمعم م یکردن!.  

  

حالا باید بودی و میدیدی اون اوایل که رفته بودم بدنسازی چه جو گب  شده بودم. هر روز تخم مرغ و سیب زمیتز آب 

یجات م یخریدم م  ز پز م یخوردم، گوشت نم یخوردم و با هرخی پول که داشتم و نداشتم، پس انداز بود و نبود سب 

م یپوشیدم. ولی خیلی طول نکشید که فهمیدم من بدون  یخوردم. بعد هر روز م یرفتم پیاده روی و لباس ورزشی 

 نوشابه نم یتونم زنده بمونم، پــــس گفتم جهنم و عشقه! والا گ حال داره هر روز سیب زمیتز آب پز بخوره؟. 
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ه  یه مشت چیپس چپوندم تو دهنم که یهو احساس کردم یگ داره جیغ م یزنه! نه بابا خیالایر شدم. اما طولی نکشید ک

باز دوباره صدای جیغ یه نفر اومد. نه انگار راستر راستر یگ داره جیغ م یزنه. پوفز کردم و همون طور که داشتم  

ون از اتاق، هیچکس تو راهرو نبود.    چیپس م یخوردم بلند شدم و رفتم بب 

  

ز کردم،انگار که یگ داشت با جون و دل عر م یزد، به ته راهرو نگاه   کردم که یه اتاق اونجا بود و درش باز  گوشام رو یکم تب 

بود. مگه این طرف اتاق هم بود؟ چیپس به دست رفتم سمتش، هر چقدر که بهش نزدیک م یشدم صدا هم بیشبر م 

ه شدم!    یشد. به پادری تکیه دادم و خیلی خنتی به صحنه روبه روم خب 

  

ه به طرز رعنا با ناراحتر جلوی یه...یه دخبر نشسته بود و داشت نگاهش  ز پر از مو بود و موهای دخبر م یکرد. روی زمی 

ز ریخته شده بود معلوم   وحشتناکی کوتاه شده بود و البته معلومه که تر زده و الان داره عر م یزنه. از موهایی که روی زمی 

 بودش که موهاش خیلی بلند بودن .حالا چرا داره گریه م یکنه؟.!  

  

ه البته اگه منم این شکلی گند م  یزدم به ریخت و قیاف هام مثل اسب وحشی شیهه م یکشیدم و گریه میکردم. دخبر

ز گریه هاش زمزمه م یکرد»من اون رو دیدم،« »دیدمش«، »فرار کردم«، نمیدونم اون من و گرفت و اینا...   مدام بی 

  

 رعنا سرش رو بلند کرد و با دیدنم گف ت 

  

 _تو اینجا چیکار م یکتز ؟ 

  

ه هم  ون.!  دخبر  یه لحظه سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد و آروم و با گریه گفت_برو بب 
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ی داشت و قابل موندن بود.   ز  رفتم و روی تختر که تو اتاق بود نشستم. اتاق ظاهر تمب 

ه با گریه و جیغ رو به رعنا گف ت    دخبر

  

 _بهش بگو بره!  

  

کردم و خواستم دلداریش بدم که یهو یادم افتاد من هر وقت میخوام کش قبل از اینکه رعنا دهن باز کنه، خودم دهن باز  

. پس بیخیالش شدم و به جاش  ز یت ثبت میشه و آیندگان ازم یاد میکیز رو دلداری بدم جوری گند م یزنم که تو تاریــــخ بسری

 چیپس رو گرفتم سمت ش  

  

 _م یخوای ؟  

  

گفتم_به درک خودم م یخورم مگه بیکارم که بیام چیپسم رو بدم به  وقتر دیدم داره طوری که خیلی یطوریه نگاهم م یکنه  

 تو؟.  

  

ه که هنوز داشت گریه میکرد کردم، بعد هم یه نگاه به موهاش که شبیه این شده بود که یه نفر بهش  یه نگاه به دخبر

یسیته وصل کرده باشه شاید هم مغناطیش.   جریان الکبر

  

ون چمدون کوچیکه که داخلش لوازم آرایش بود، یه کیف کوچیک سیاه هست اونو بیار!  به رعنا اشاره کردم_برو از تو ا

 مثل اینکه بدجوری گند زده به موهاش، برو بیار درستشون کنم.  

  

ه که بازم داشت یه طوری نگاهم م یکر د   با مکث بلند شد و رفت. برگشتم سمت دخبر
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 _ها؟ چته ؟  

  

ز داد_نمیخوام   برو. بینیاش رو چی 

  

 به پهلو دراز کشیدم_برو باب ا 

  

وع کرد به گریه کردن و پاره پوره کردن خودش و حنجرش. تمام مدت داشتم به این فکر م یکردم که چرا دقیقا   دوباره سری

چرا موهاش رو کوتاه کرده؟ یا دلیلش خی بوده؟ شبیه گوسفندایی که تو جمعه بازارا برای عید قربان میفروشن شده بود، 

ی فراتر از گوسفند!  ش ز  اید هم یه چب 

  

  

ه داشت گریه میکرد منم چیپس م یخورم. تموم که شد پلاستیکش رو پرت کردم به آن نقطه که  همون طور که دخبر

ز نگاه کردم و بعد هم به قیچی که کنارش افتاده بود. جا داشت بگم خاک   نمیدویز کدوم نقطست. به موهای روی زمی 

ز موهاش رو کوتاه میکنه؟ ولی جلوی دهنم رو گرفتم و  تو اون سرت آخه آدم با قیچی که باهاش گوشت خورد میکیز

ی نگم.   ز  سعی کردم چب 

  

ز معلوم بود که واقعا خیلی بلند بودن. حقم داره این شکلی عر بزنه .   از موهای روی زمی 

عر عر کردم که غش کردم. بعد هم  من خودم وقتر رفتم موهام رو زدم و وقتر موهام رو تو دست آرایشگر دیدم انقدر 

مثل سگگگگ پشیمون بودم. اما وقتر که موهام رو پسرونه زدم بیشبر از اینکه خودم ذوق کنم بقیه ذوق کرده بودن. رهام  

ز ذوق مرگ میشدن. اهورا هم تا هفت هفته با نیش باز نگاهم میکرد. حامی هم هر وقت منو میدید   و دانیار که داشیر

 یریخت. آلاگل هم همیشه خدا با موهام بازی میکرد.   موهام رو بهم م
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سیدم غش کنه.   هلیا هم از بس که با دیدنم ذوق زده میشد م یبر

بابام هم با افتخار و کاملا خنتی نگاهم میکرد. مامانمم یک نگاه چتی بهم میکرد ها اون سرش تا پیدا، تازشم بهم میگفت  

ی!...من مون دم کجای کله من شت  
ه؟!.    کله کفبر  کفبر

  

ی روی دیوار تقریبا پشت  ز  اتاق بودم که کاملا یهویی چشمم به یه چب 
ز د و منم در حال آنالب  ز اون همچنان داشت عر مب 

ز آرایش خورد. یکم که دقت کردم و به نتیجه ای نرسیدم. بلند شدم و رفتم نزدیک تر آیینه رو با دستم کمی کنار  آیینه مب 

 کش اومد.   زدم و دهنم خود به خود  

  

ز و با دستم نگهش داشتم تا نیفته. نه بابا حتما دارم خواب میبینم. آروم روی خط های   آیینه رو برداشتم و گذاشتم زمی 

ه نگاه کردم که هنوز گریه میکرد.    عمیقر که روی دیوار بود دست کشیدم. برگشتم و به دخبر

  

نکنه این حیوون باشه، نکنه ای مثل فیونا تو سرم باشه که شبا  جای چنگ یه حیوون روی دیوار بود. قلبم یهو ا یستاد 

ز بعد چه   دیو میشه؟ یه نگاه دیگه بهش کردم. نه بابا این لاغر مردیز رو به عنوان اسکلت توی موزه هم قبول نمیکیز

ی تبدیل بشه.!  ز  برسه به اینکه بخواد به جک جونوری چب 

  

با شاید پنجش دوبرابر دست من باشه. به دستام که نسبت به بدنم ریزه روی دیوار جای چنگ یه حیوون بود که تق ری

ه بودن نگاه کردم. حالا شاید هم سه برابر!.   ز  مب 

  

؟  ؟ غولی؟ اژدهایی
ی نیستر ز ه گفتم_ میگم مطمئتز جک جونوری چب  دستام رو تو هم قفل کردم و خطاب به دخبر

ی...؟.   ز  هرکولی؟ گاوی؟ چب 
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جوای  نداد برگشتم سمتش که هنوز داشت عر عر م یکرد. خعب  این شکلی نمیشه! با اخم  چند ثانیه گذشت دیدم 

 نگاهش کرد م 

  

 _با توام ها! هووووشه ... 

  

 اما وی همچنان در حال زر زر کردن بود بلند داد زدم_با تو ام هاااا.  

  

م که  یکم صداش رو برید و سرش رو آروم بلند کرد و با گریه نگاهم کرد.  میخواست باز دو بار عر زدن رو از سر بگب 

 گفتم.  

  

نمت که توهم گره بخوری ها! بعد نگو چرا   ز ز مب  ! همچی 
_به مولای احد فقط کافیه دهنت رو وا کتز و عر بزیز

؟.    نگفتر

  

 آروم زیر لب گفت_بر و 

  

یف نداری ؟ خودم رو زدم به اون راه که من نشنیدم و صدات نیومده._میگم احیانا جک جونو  ی تسری ز  ری چب 

ون.    روش رو کرد اونور و با هق هق گفت_میگم برو بب 

  

 آیینه رو گذاشتم سرجاش_باش تو گفتر و منم رفتم. 
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همون لحظه بود که رعنا اومد و کیف رو هم با خودش آورده بود. از دستش گرفتم و رفتم رو تخت نشستم و رو به  

ه که هنوزم داشت اشک م یریخت    گفت م دخبر

  

ی یا ترجیح میدی تا آخر گوسفند بافر بمویز ؟    _م یخوای حداقل موهات رو کوتاه کنم قیافه آدم بگب 

 رعنا با حرص نگاهم کرد_عه!  

  

 _خب چیه؟ دوساعته نشسته داره اینجا عر عر م یکنه.  

  

ی که  ز ز تا به حال هیچکس با گریه کردن به اون چب  ه_ببی 
ز باش تو هم زدم به شونه دخبر میخواد نرسیده مطمی 

  . ! ز چون ترسو و ضعیقز ش! در اصل همه ازت فرار میکیز  نمب 

  

ز و دوباره اشک ریخت. وای خدا این دیگه کیه!؟ تا به حال فکر میکردم که نق نقو تر از آلا وجود  سرش رو انداخت پایی 

ب و زوری بود مجبورش  نداره که فهمیدم خب  این قضیه به طور کل سیصد و شصت درجه برعکس  هست. با هر ضز

ز آدم یه جا بتمرگم.    کردم که درست عی 

  

نمایی خودمه...وقتر کارم تموم شد به موهاش نگاه کردم و دیدم 
قیچی رو با ذوق تو دستم گرفتم خب حالاااا نوبت هبز

ج تر شد. ای بابا این که کلا  یه ورش کجه! یکم کوتاهش کردم دیدم اونورم کجه، یکم هم اونور رو کوتاه کردم دیدم ک

 کجه.!  

  

آخر سر دیگه باک لی تلاش و زور زدن های فراوان موفق شدم موهاش رو صاف و یک دست تا گردنش کوتاه کنم. رفتم 

 جلوش و به قیافه و چشمای پف کردش نگاه کردم. چند بار پلک زد م  
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 _گلم گوسفند بودی گوسفند تر شدی.!  

  

ی خودمون کوتاه کردم.  یکم دیگه هم بهش   نگاه کردم. بعدش موهاش رو عروسگ یا همون چبر

  

   .  دوباره نگاهش کردم_هیت  بدک نیست! ولی مهم اینه که قیافه آدم گرفتر

  

 پا شدم و وسایلم رو جمع کردم و وی همچنان داشت اشک م یریخت. سری از روی تاسف تکون داد م 

 _حداقل خب  مرگت میگفتر مرش!  

  

ون و رفتم لباسام رو    دیدم هیچ جوای  نم یده به ساعتم نگاه کردم که پنج و نیم رو نشون م یداد. از اونجایی زدم بب 
وقتر

 عوض کردم و اون کیفم رو هم پرت کردم رو تخت. 

ز و خواستم برم سمت در که یه نفر از یقه لباسم گرفت و محکم کشید عق   ب  فوری وسایلم رو برداشتم و رفتم پایی 

  

 فورا گفتم_هوووش ه 

  

 برگشتم دیدم چناره که به نرده ها تکیه زده_کجا ؟ 

  

 اخم کردم_خونه جدم میای؟ بیا!   
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 _گفتم کجا ؟  

  

 _م یخوام برم سرکار، یعتز از وسایل تو دستم معلوم یز ؟  

  

 یه تای ابروش رو داد بالا_تا گ میخوای همینطوری بری سر کار ؟  

  

ات جنابعال ی _تا زمان   ضف کردن خرمایی خب 

  

با حرص نگاهم کرد و محکم زد پس کلم. منم نامردی نکردم و یه لگد محکم زدم به پاش که با درد خم شد و پاش رو 

 ماساژ داد. همون طور که دستم پس کلم بود گفتم 

  

یز ؟  ز  _آییت  چرا مب 

  

! به من چه ؟ با نفس حبس شده از درد و حرص بلند شد و زمزمه کرد_اص  لا بیا برو گمشو بمب 

  

 * ** 

  

ایی رو م ینوشت.  
ز ز من نشسته بود و حامی هم داشت تند تند یه چب   در دفبر رو با پام باز کردم و رفتم تو دانیار پشت مب 
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 دانیار همون طور که داشت رو صندلی میچرخید اینور اونور گفت_عه! خداحافظ اومد.  

  

 کردم_تیکه میندازی؟.  رفتم جلو و اخم  

  

 حامی با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد_سلام خوی  ؟ 

 _علیک مرش.   

  

 رو به دانیار کردم_پاشو برو گمشو اونو ر 

  

 با هزار ناز و ادا و فس فس کنان، بلندشد و رفت روی کاناپه چرم داخل اتاق دراز کشید . 

ز نشستم. مقن هام رو از سرم  ز و پاهام رو انداختم رو می ز  خودم هم پشت مب   درآوردم کیفم رو پرت کردم رو مب 

  

 دانیار رو مخاطب قرار دادم_تو اینجا چیکار میکتز ؟ 

  

 _تنها بودم اومدم ا ینج ا  

  

 چپ چپ نگاهش کردم_صد دفعه بهت گفتم بیا خب  مرگت سر کار! ولی کو گوشی که بشنود؟!.  

  

ه اص ِ
 لا دیلم نمیخواد بیام سری کار. مِشکلی داری بوگو؟!. رون پاش رو خاروند_آقا مَبز
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چشم غر های بهش رفتم_برو بمب  ها، من موندم دقیقا هدف خداوند تعالی از خلق توعه عجیب الخلقه خی خی بوده؟ 

 که من هنو تو بهتشم.! 

 ! با اعتماد به نفش که سقف بود گفت_هدف از آفرینش بنده به رخ کشیدن زیبایی خلقت بود. 

  

م.   ز بمب   حامی خندید_ آخ اشک اگه زیبا که میگن تو باشی من باید برم سرم و بزارم زمی 

  

ی چون هیچکس تا به حال در برابر  با لبخند گفت_بله بله از بس که زبان از تعریف من قاض است ب اید هم بمب 

 این همه زیبایی نتونسته دووم بیاره.  

  

 با خنده گفتم_نه بابا ؟ 

  

 کش دار و با خنده گفت_آره!.   

  

 * ** 

  

سرم تو گوشی بود و داشتم مثل همیشه تو اینستا میگشتم، رو سر اهورا بدبخت خراب شده بودیم و امشب رو خونه 

اون بودیم. حامی هم رفته بود دنبال آلا و خواهرش نیلی هم اونجا بود. از وقتر اومده بودیم دانیار داشت به بند حرف  

د و ز  ز فت.  مب   ر زر میکرد و رو اعصاب اهورا راه مب 
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د، خودش بهبر از هرکش   ز ون و با حرص موهای سرش رو میکشید و بهشون چنگ مب  د بب  ز اهورا هم داشت دود از کلش مب 

! پس باید منتظر میموند تا که دانیار   میدونست که دانیار تا که خودش نخواد نمیتونه خفه بشه حتر اگه خفش کتز

 ببنده. ولی مگه میبست؟ واقعا جزو محالاته.  دهنش رو 

  

خونه که دیدم نیلی داره ظرف میشوره! از تو یخچال   ز گوشیم رو خاموش کردم و گذاشتم تو جیبم و پاشدم رفتم آشبی

وع کردم به خوردن.    یدونه خیار در آوردم و شستم، پوستش رو گرفتم و بهش نمک زدم و سری

  

 _شام خی میخوای درست کتز ؟  

  

 نیلی برگشت سمتم_نمیدونم بزار ببینم چیکار میکنم.!  

  

ازی هم درست کنید تا منو دانیار بریم یه سری خرت و پرت  ز آلا که اومد باهم برنج دم کنید و یه سالاد شب  _اوگ ببی 

 بخریم بیاریم.  

  

 منتظر نموندم و بلند داد زدم_میمون. 

هَ ر   
َ
 بدتر از من داد زد_ز

  

خونه ز ون_درد، ببی بریم یه سری خرت و پرت بخریم بیاریم کوفت کنیم. اهورا با ذوق و لبخند  از آشبی اومدم بب 

یش؟.    گفت_واقعا؟ یعتز جدی جدی میخوای با خودت بب 

  



 بانوی دورگه   

526  
  

ش هرجا که دلت میخواد! کیه که   سری به معنای آره تکون دادم که گفت_آقاااا اصلا بیا اینو کلا بردار با خودت بب 

اض کنه ؟ بخواد   اعبر

  

 اما دانیار بدون توجه به حرفش بلند شد و شلوارش رو کشید بالا_بدو بریم! 

  

ون. کلاه  چون که مانتو پوشیده بودم و اومده بودم. یگ از هودی های اهورا رو برداشتم و تنم کردم و با هم رفتیم بب 

 هودی رو گذاشتم سرم و دستام رو کردم تو جیبم  

  

یم ؟  دانیار در رو   بست_خب الان میخوایم بریم خی بگب 

  

ی که مد نظرمه تن ماهی با هرخی که دلمون خواست.   ز  شونهای بالا انداختم_فعلا چب 

  

 _خیلی هم عالی فقط میخوایم پیاده بریم ؟ 

  

ز فروشگاه کور وش سر خیابون.    _اشک میخوایم بریم همی 

  

 نفس راحتر کشید_خب خدارو شکر.  

  

افتادیم و تو پیاده رو حرکت کردیم، لگدی به سنگ جلو پام زدم و با یکم مکث گفتم_بالاخره تونستر بفهمی راه 

ی که بابات از من قایم میکرد خی بود؟  ز  که اون چب 
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 _نه به جون هاله! خودم رو کشتم بهم هیچی نگفت که نگفت.  

  

 پوفز کشید م_خب چرا نمیگه ؟ 

  

ندونستنش به نفع هاله هست. با دونستش کل زندگیش خراب میشه و شاید دیگه  شونهای بالا انداخت_میگه 

 نتونه اون آدم سابق بشه.! 

  

؟ از کجا معلوم  ز ؟ خب این حقه منه که در مورد خودم بدونم، اصلا از کجا معلوم اونا خونواده میز اخم کردم_یعتز خی

؟ چرا وقتر یه بار به اون چنار دراز  ز گفتم آزمایش دی ان ای بده از زیرش در رفت؟ چرا همه دارن   که منو اشتباه ن گرفیر

؟.    ز ی رو از من مخقز میکیز ز  یه چب 

  

. در ضمن اون نمیتونه بیاد آزمایش دی  ی هست که بابام میگه نباید بدویز ز ز حتما یه چب  شونهای بالا انداخت_ببی 

 ان ای!.  

  

 پرسیدم_چرااا ؟ 
ی

 با مسخرگ

 به طور کامل با آدما فرق م یکنه! .  _خب چون یه دورگه هست و خونش

  

 پوزخند زدم_مسخره.!  
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 چشماش رو لوچ کرد_اثلا بیا کلا بیخیال این حرفا!  

  

 با ناراحتر پرسیدم_به نظرت چرا بقیه به روم نمیارن ؟  

  

 _کیا ؟  

  

ز اهورا، حامی، آلا مامان بابا م    _همی 

  

ده که به روت  .  خندید_بابام بهشون سبی  نیارن تا یه وقت ناراحت نشی

  

با دانیار رفتیم هفت هشت تا تن ماهی با طعم شیوید گرفتیم، نوشابه و دوغ، تخمه ،چیپس و پفک و هرخی هم دم 

ز خی م  دستمون اومد خریدیم و تو راه هم یه بستتز گرفتیم خوردیم. تموم مدت داشتم به این فکر میکردم که دونسیر

 من و خراب
ی

 کنه؟ چیه که به نفع من نیست؟..    یتونه زندگ

  

د و من فکر م یکردم. من کلا نمیدونم این بسری این همه حرف  ز تا بیایم برسیم به خونه دانیار همون طور داشت فک مب 

رو از کجا درمیاره؟! الان آیا دهن وی بعد از این همه فک زدن کف نمیکند؟ حالا رهام هم از این بدتره ها! یعتز خدا 

 روز رو که این دو نفر بهم برسن.  نیاره اون

  

ز حامی جلوی در بود و این یعتز اینکه آلا و حامی اومدن. رفتیم داخل و کفش هام رو در   در زدیم و در رو باز کردن، ماشی 

د. در پذیرایی رو باز کردم و رفتم تو. حامی و اهورا جلوی تلویزیون بودن آلا 
ز و آوردم اما دانیار هنوز هم داشت حرف مب 

خونه یه غلطی میکردن.    ز ز تو آشبی
 نیلی هم داشیر
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خونه و وسایل رو به اون دو نفر تحویل دادم. دانیار هم کیسه های تو دستش رو برد گذاشت رو اپن، هودی تو  ز رفتم آشبی

 تنم رو در آوردم و با یه لگد پرت کردم تو اتاق که صاف رفت و روی تخت اهورا فرود اومد.  

  

ت گله گشاد تنم کرده بودم. رفتم و کنار اهورا که رو مبل لم داده بود و داشت به تلویزیون نگاه میکرد  زیرش هم یه  تیسری

نشستم. یکم اینور و اونور شدم دیدم راحت نیستم. یه مبل که حامی روش دراز کشیده بود. رو یگ از مبل های تک نفره  

 هم دانیار نشسته بود . 

 یف و لباس بچه ها بود به علاوه کیف و مانتو و مقنعه خودم. رو اون یگ مبل هم کوهی از ک

  

 رو مبل دراز کشیدم و سرم رو گذاشتم رو پای اهورا که همزمان نگاهش به سمت من کشیده ش د 

  

 _گلم جات ناراحت یز ؟ 

  

 ابرویی بالا انداختم_نچ! فعلا که خوبه.  

  

 _پاشو برو گمشو ببینم اونور!.  

  

اض    گونه گفتم_آقااا ا  اعبر

  

 اخم کرد_دِ بهت میگم پاشو برو پام خواب م یره.!  
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 _نچ! نمیخوام. 

  

 یگ زد تو پیشونیم و موهام رو ریخت تو صورتم_زهرمار نمیخوام.  

  

 موهام رو که همه تو چش و چالم بود رو زدم کنار که پرسید_حالا تخمه هم خریدی؟. 

  

 یکم فکر کردم_نمیدونم  

  

 م سمت دانیار_تخمه خریدیم؟.  برگشت 

 سری تکون داد_آر ه 

  

  .
ی

ارم دو دقیقه اینجا بتمرگ ز  اهورا لبخندی زد_حالا فقط و فقط چون تخمه خریدی مب 

  

 اخم کردم_گراز تخمه دوست.  

  

 _آخه من تخمه رو دوست نداشته باشم کیو دوست داشته باشم؟.  

  

 حامی فورا به خودش اشاره کرد_من و 
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 کم دارم که بیام تو رو دوست داشته باشم؟.! 
ی

 اهورا اخم کرد_ مگه خی تو زندگ

  

ی که تو و اون جغله کله کدو کم دارید اعصاب و حوصله هست.    ز ین چب 
 حامی خندید_بزرگبر

  

 هیتز کشیدم، به حامی اشاره کردم و روبه اهورا گفتم_الان این به من گفت جغله کله کدو ؟  

  

 ن داد_اهم برو انقدر بزنش تا جونش درآد. اهورا سری تکو 

  

 بلند شدم که محمد حامی فورا پرید پشت مبل_آقاااا، آقاااااا این کارا چیه ؟  

  

 بلند گفتم_من آقا نیستم.  

  

 پشت بند حرفم کوسن مبل رو محکم به طرفش پرت کردم که زریر خورد تو فیس و ریختش.  

  

 اِی خب  نبیتز نفله.  دستش رو گذاشت رو دماغش_آآآآی 

  

 دانیار خندید_اتفاقا حقته دلم خنک شد. 

  

 حامی با دست بهش اشاره کرد و طلبکار پرسید_آخه اشک تو دیگه چرا؟ مگه من چیکارت کردم  ؟ 
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 شونهای بالا انداخت_نمیدونم همینطوری کشگ کشگ دلم خنک شد. 

  

 شخصه دلم بدجور جیگرم حال اومد.    اهورا بلند خندید_خدایی خوب اومدی، من خودم به

حامی دست به کمر گفت_ بَه زرشک! ملت شانس دارن مام شانس داریم، آخ نن جون قربونت که چه حرف درستر 

ه مارو قبضشو.!   زدی! ملت و برق میگب 

  

ز با یه پشتک  خونه، حوصله دور زدن نداشتم و برای همی  ز پریدم اون ی  توجه به اون سه نفر پاشدم رفتم سمت آشبی

ز نشست م    ور اپن، که با نگاه چپ آلا و نیلی به شدت ازم است قبال شد. شلوارم رو کشیدم بالا و رفتم پشت مب 

  

 آلا همون طور که داشت خیار خورد میکرد گفت_میگم هاله احیانا نم یخوای بری ترکیه ؟ 

  

 یه خیار برداشتم و یه گاز ازش خوردم_نه مگه بیکارم ؟ 

  

 چرااا ؟  _ 

  

 یه گاز دیگه هم از خیار تو دستم رو خوردم_خی خی رو چرا ؟ 

  

 _چرا نمیای ؟  
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م    دارم مب 
ی

_دیگه دارم به کر و کور بودن و تو و اون خواهر خربزم ایمان پیدا میکنم. داوار دارم میگم من کار و زندگ

 سر کار نمیتونم بیام.  

 لب و لوچش آویزون شد_هاله ؟  

  

 خو راس میگم ؟   _ها؟ چته؟

  

ز نشست_حالا اینا رو بیخیال...هاله تو گ م یخوای برای ترمیم ناخونات بری ؟   نیلی اومد و پشت مب 

  

فتم برا ترمیمشون به سمت نیلی نگاه کردم_خب ؟   به ناخونام نگاه کردم که دیگه باید مب 

  

 لبخند پت و پهتز زد_میخواستم بگم بیا باهم بریم.   

  

 ابرویی بالا انداختم_باشه مشکلی نیست.! 

  

 آلا_نمیخوای رنگ موهات رو عوض کتز ؟ 

  

 دستر به موهام کشیدم_نه مگه چشه ؟ 
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 _هیچی فقط برای تنوع گفتم!  

ز آدم ببندم نه این م کوتاه ترشون کنم تا بتونم زیپ و دکمه شلوارم رو عی  ه  یه بار دیگه به ناخونام نگاه کردم، ایندفعه مب 

 دوساعت چپ و راست بشم و کلی زور بزنم تا یه دکمه رو ببندم.  

  

 میکرد، یه بارم اسکل درونش گل کرد و رفت 
ی

 بود هر دفعه یه رنگ
ی

به موهای آلاگل نگاه کردم که همیشه خدا یه رنگ

 زد. هییت  یادش بخب  سر اون قضیه چه خنده ها که نکردیم !. فقط کافز ب
ود گذرا نگاهش کتز موهاش رو از بیخ صوریر

 تا از شدت خنده دل و رودت از هم بپاچه!  

  

ی ندارید بدید من انجام بدم؟ بابا حوصلم سر  ز پوفز کشیدم و برای اینکه بهم نگن درخت پرسیدم _م یگم کاری چب 

 رفت.  

  

ه! تن ماهی هم که   گذاشتم رو گاز بیست دقیقه نیلی به پشت سرش که گاز بود اشاره کرد_نه برنج الان دم میگب 

 دیگه هم بمونه دیگه تمومه.  

  

 به آلا اشاره کرد_آلاگل هم که داره سالاد درست م یکنه . 

  

ز بید یه جا نشسته بوداااا، من  نیشم تا فرق سرم باز شد_ای جان پس هیچ کاری نیست من انجام بدم، بعدا نگید هاله عی 

 نبود.   یه تعارف زدم ولی خودتون که دیدید کار 

  

خونه که گوشیم زنگ خورد. از تو جیبم درآوردم و بهش نگاه کردم که شماره  ز ون از آشبی بعدشم بلند شدم و رفتم بب 

 ناشناس بود. بیخیال جواب داد م  
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 _الو ؟  

  

 _کجایی ؟ 

  

 شکیبا بود، با چندش گفتم_اه اه تویی ؟  

  

 معلوم بود که حسای  پنچر شده_ میگم کجایی ؟  

  

همون طور که داشتم حرف م یزدم رفتم تو اتاق و رو تخت اهورا نشستم_آخ تو رو سننه؟ ربطش به تو خی خی 

 هست ؟ 

  

 _خان گفت زنگ بزنم ببینم کجایی ؟ 

  

 پیشونیم رو خاروندم_بهش بگو امشب رو خونه دوستمم.  

  

 _میگم کجایی ؟ 

 اخم کردم_اشک مگه کری؟ دارم میگم خونه دوستمم. 
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د این حرفم زدم تماس رو قطع کردم. بیشعور نفهم، آخه یه نفر در چه حد م یتونه نفهم باشه؟ ایششش پسره بز! من بع

ی بدم بیاد و ازش فرار کنم اون سهم من میشه، باالفرض مثال همیشه از این مهناز دخبر خاله آلا فرار  ز هر وقت از هرچب 

م خونه آلاگل اینا اینم اونجاست. یا همیشه باید خداداد رو میکنم همیشه خدا از شدت خوش شانش من هروقت مب  

 ببینم و اونم هی بچسبه بهم. یا هم هر دفعه این شکیبا به من زنگ بزنه یا باهام حرف بزنه!  

  

یه نگاه به ا تاق اهورا کردم که همیشه بهم ریخته و شلخته پلخته بود. هیچوقت من ندیدم اتاقش برق بزنه همیشه ی  

ز م یبود.  ی رو زمی  ز  همیشه باید حداقل یه تیکه لباش پارچ های چب 

  

   

  

  

ون و رفتم تو حال، دانیار خوابش برده بود و مجری بدبخت شبکه خب  هم فکر کنم داشت برای دیوار  از اتاق اومدم بب 

ایی  حرف م یزد. چون حامی و اهورا هردو سرشون تو گوشی بود. حامی که تو اینستا بود و اهو 
ز را هم داشت تند تند یه چب 

 رو تایپ میکرد.   

  

رفتم و کنار اهورا نشستم. خیلی آروم و نامحسوس نزدیکش شدم، یه دستم رو تکیه گاهم کردم. برگشتم سمت 

نه!؟. اسمش رو نوشته   ز تلویزیون که مثلا دارم تلویزیون نگا میکنم. زیر چشمی نگاه کردم که ببینم داره با گ حرف مب 

بود نازی، یکم دیگه هم خم شدم چون با اون وضعیتر که من داشتم نگاه میکردم امکان چپ شدن چشمام و به چُخ  

ز خودم و بیناییم هفتاد درصد بود.    رفیر

  

 اهورا نوشته بود_کجایی ؟ 
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 _خونه داداش م  

  

 _خونه داداشت چیکار ؟  

  

 _با مامان بابام اومدم. تو کجایی ؟  

  

 _خونه خود م 

  

ه پیام داد_گ پیشته ؟   چند ثانیه بعد دخبر

  

 _محمد و دانیا ر 

  

بَهَه یعتز ما سه نفر بخصوص من اینجا نقش کلم بروکلی و کرفس رو ایفا میکنیم! یا اینکه دکور هستم و برای جلوه  

 نمایی بیشبر اینجاییم؟!.  

  

 _مگه صد دفعه نگفتم با اون پسره دانیار نگرد؟.  

  

 ه جدی شد. یکم بیشبر چرخیدم تا بهبر ببینم خی میگ ه  اوهوع قضی

  

 چیکار کنم؟ من که نمیتونم بهش بگم بر و 
ی

 اهورا تند تند تایپ کرد_خب میگ
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ه نوشته بود در حال تایپ، یکم دیگه هم خم شدم که ناگهان دستم  که بهش تکیه زده بودم زیرم گب  کرد.   برای دخبر

ز پاهاش گرفته بود و یه کله ملق زدم و محکم با کمر روی  پاهام هم تو هم گره خورد و  با سر رفتم تو گوشی اهورا که بی 

ز فرود اومدم و یه داد بلند از دردی که تو کمرم پیچید کشیدم.    مب 

  

ز فرو برم، حامی داشت بلند بلند میخندید. آلا و نیلی هم غش  ز مبل و مب   بی 
اهورا هم یگ زد تو سرم که باعث شد بیشبر

ز از شدت خنده سکته میکردن.   کرده بودن و داشیر

 دانیار هم تازه از خواب بیدار شده بود و گیج به صحنه روبه روش نگاه میکرد.  

  

 _آی آی آی کمر م  

  

 اهورا از گوشم گرفت و با حرص گفت_آخه این خر بازیا که به تو نیومده! دیگه اون موقع چرا میای اسمس خویز ؟  

  

 ، آخ کمرم!   _وای وای گوشم

  

ز و یه داد دیگه هم  ز رو به جلو هل داد که باعث شد  محکم فرود بیام رو زمی  یگ دیگه هم زد تو سرم و با پاش مب 

ز بلند میخندیدن. حامی که باید زنگ م یزدی آتش نشایز بیاد با جارو برفر جمعش کنه.    بکشم. حالا دیگه همه داشیر

  

ز   بلند شدم، و روی مبل نشستم که اهورا باز دوباره زدم و منتها ایندفعه زد تو بازو م  با هزار آی و اوخ از رو زمی 

  

  .  _تا تو باشی دیگه بخوای از این غلطا بکتز
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دمش که صدا عر عر خر بده. با اخم نگاهش کرد  ز ه وگرنه آنچنان مب  ز بسری سم همی 
تنها کش که مثل سگ تو دنیا ازش میبر

 م 

  

 هم که شده از این به بعد میام اسمساتو میخونم!  _اصلا از لج تو یگ 

  

 _اِاِااااا ؟ نه بابا ؟  

  

 _آره.  

  

بعد هم از جام بلند شدم و رو به دانیار که هنوز هم داشت میخندید گفتم_ هوی اوهوی دایز دوست دخبر این دراز از  

 تو بدش میاد.   

  

 اهورا بلند داد زد_جرات داری وایسا!   

  

خونه و از رو اپن پریدم اون ور_مگه مغز خر خوردم جراتم رو حروم کنم ؟ تند  ز  دویدم سمت آشبی

  

 اهورا خواست از در بیاد تو که پریدم رو اپن، انگشت اشار هاش رو گرفت سمت_همونجا وایس ا  
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 سری بالا انداختم_نچ  

  

پریدم اونور. محکم چند بار کوبوند رو اپن_مگه اومد داخل که پریدم اونور، خودش هم از رو اپن  پرید اینور و منم 

 بهت نمیگم از جات تکون نخور ؟  

  

 _نه نه اصلا.  

تا خواست بیاد طرف من فورا دویدم و پریدم تو یگ از اتاق ها و در رو قفل کردم و کلید چراغ برق رو زدم، اهورا 

و ن   محکم کوبیدم به در_گمشو بیا بب 

  

 _عمراااااا ا  

  

 با آرامش گفت_هاله؟ عزیز دلم ؟ آروم و 

  

ووووون.    و بعد بلند تر گفت_بیا بب 

  

 _آقا اصلا دلم نمیخواد.  

  

اهورا یکم همونجا پشت در داد و هورا را انداخت و کلی هم فحش داد و آخر سر که دید فاید های نداره چندتا فحش  

گذاشت رفت. و حالا نوبتر هم بود نوبت دعوای دانیار با اهورا  هم بهم داد، برام خط و نشون کشید و کلی تهدید کرد و  

 بود. وقتر سر و صدا ها خوابید و تقریبا همه جا آروم شد.  
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ه در رو گرفتم و کشیدم که باز نشد. عه؟ این   یه پونزده دقیقه رو هونجا موندم و بعد آروم قفل در رو باز کردم، دستگب 

 ارم رو تکرار کردم که باز نشد، دوباره قفل در رو چک کردم که باز بود. چرا وا نمیشه؟ به بار دیگه هم ک

  

ه در رو کشیدم که باز نشد، کوبیدم به در   وا! پس چرا این وا نمیشه؟ چندبار دیگه هم دستگب 

  

 _بچه هااا این دره وا نمیشع!  

  

 هیچ صدایی از کش نیومد که دوباره بلند داد زدم_اوهوی با شماما!.  

  

 چند ثانیه بعد صدای دانیار از پشت در اومد_چیشده ؟  

  

 با کف دستم چندبار زدم به در_دانیار در باز نمیشه.! 

  

 _وایسا بزار منم یه امتحایز بکنم.  

  

 دانیار هم چند بار امتحان کرد و هر کاری کرد نتونست در رو باز کنه! به طوری که دیگه حامی هم اوم د  

  

ی هس یا نه ؟ _برید  ز  ببینید پیش اهورا کلیدی چب 
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 محمد حامی_اهورا رفته دستشوی ی  

 با حرص غریدم_ای گور به این شانس! ای تف به این شانس قشنگ و افتضاح من!.  

  

 دانیار خندید_دقت کردی چند وقته داره خوشبختر برات از در و دیوار میباره ؟  

  

  دست به کمر گفتم_اوففف چه جوووورم. 

  

ه در محکم کشیده شد و وقتر باز نشد صدای حامی اومد که ناامید گفت_هاله در باز نمیشه  یهو دستگب 

 وایسا تا اهورا بیاد. 

  

 _ای بابااااا مگه رفته اونجا داره بمب خنتی میکنه؟ ا!  

  

 جفتشون خندیدن، حامی_احتمالا عملیات خیلی مهمیه!  

  

 صدای داد نیلی اومد _خی شده ؟ 

  

 حامی_هیچی در باز نمیشه هاله هم اون تو گب  کرد ه 

  

 _واقعا؟ راستر ؟  
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 گفت_نه آلاکی!  
ی

 دانیار با مسخرگ

  

 نیلی_اِاا خب حالا تو هم .  

  

 یه بار دیگه هم خودم سعی کردم که ی  فایده بود.   

  

  

تم تا اهورا همت کرد و به اذن خدا و با بعد از اینکه خودم چندبار سعی کردم و بیفایده بود، چند دقیقه همونجا نشس 

اراده خود از دستشویی اومد بب  ون و تا بیاد انقدر حرص خوردم که کم مونده بود سرم رو بکوبم به دیوار. الان هم هرسه 

ه در و خیلی هم تاکید دارن که این روش کار   دست و پیچ و هزار خرت و پرت دیگه افتادن به جون دستگب  نفرشون با انب 

 سازه.  

  

 تو زمینه گند زدن و خرابکاری رو بخب  کنه! 
 و خدا آخر عاقبت همکاری این سه پرفسورِ نخبه و سرشناس ایرایز

  

 همون طور که پشت به در نشسته بودم و بهش تکیه زده بودم چند تا تقه زدم به در 

  

 _درست شد ؟ 

ون   نمیاد. دانیار_نه وایسا یه پیچه هست اینجا گب  کرده بب 

  

 محکم زدم رو پیشونیم_ای بابا! تو رو خدا بیخیال شید، زنگ بزنید آتش نشایز بیاد. 
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 حامی_مگه من مردم ؟ 

  

 چشمام رو لوچ کردم_باور کن خفه خون گرفتنت به دور از لطف تو حق یه دنیا آدم نیست ها!  

  

 حامی_زهرمار، جا تشکرته ؟  

  

 ومد و پشت بندش اهورا بود که با حرص گف ت صدای پس گردن یای که یگ خورد ا

  

 _آخه تو که نشستر اینجا داری چیپس میخوری دیگه  این لاف زدنات چه صیغهایه ؟  

  

 محمد حامی_بیشعور قدرنشناس.  

  

خنده  اهورا_نه خدایی بگو دقیقا الان نقش توئه سیب زمیتز چیه که من بخوام قدرتو بدونم ؟ حامی با اعتماد به نفس و 

ی.    گفت_نگاه کردن به من باعث میشه روحیه بگب 

  

ون ؟   بلند داد زدم_میشه منو از اینجا بیارید بب 

  

 نیلی_هاله نمیتویز از پنجره بیای ؟  
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 با حرص گفتم_نه آخه چطوری بیام؟ ها؟ گیجول به عقیده تو من از این سوراخ رو دیوار رد میشم.  

  

ز نکن آ.  اهورا_هوی به خونه من   توهی 

  

 _تو یگ خفه که هرخی میکشم از دست توئه!   

  

 به موهام زدم و بهشون دست کشیدم.  
ی

 نزد و مشغول باز کردن پیچ و مهره در شدن .عصت  چنگ
دیگه هیچ کس حرفز

؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟.!   منو این همه خوشبختر

ه خوابیده، جز موقع درس و -و-کلا شانس من به شخصه تو گ کلا از همون اول هم تو هیچ زمینهای شانس نداشتم و  

 دانشگاه، خمیازه ای کشیدم.  

  

 و ی  حوصله گفتم_درست نشد ؟ 

 دانیار_نه چند دقیقه دیگه هم صب  ک ن  

  

ی زنگ بزنید.!  ز  چب 
 نالیدم_آقا شما به ارواح جدتون به پلیش آتش نشایز

  

 و دقیقه دیگه هم وایسا باز نشد زنگ م یزنیم .  اهورا_اِاااه توعم حالا هی شلوغش کن! د

  

 از شدت حرص، از پشت محکم سرم رو کوبیدم به در و پشت سرش دادم رفت هو ا  
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 حامی_خی شد ؟ 

  

 با درد گفتم_هیچی من مرد م 

  

 آلا_جدی ؟  

  

 بلند دادم زدم_خدااااا گناه من به درگاه تو چه بوووود ؟   

 زیاد حرص نخور.  اهورا خندید_حالا 

  

ی که م یدیدم   ز ی که دیدم تو همون حالت خشک شدم و فقط به جلوم و چب  ز برگشتم و دوباره سر جام نشستم و با چب 

زل زدم. از جام تکون نخوردم و فقط و فقط با ترس و لرزش خفیف بدنم از ترس به در کمد که یه دستر هی باز و بستش  

 ردم.  میکرد نگاه کردم و از جام تکون نخو 

  

 کش که توی کمد بود خیلی آروم و خونسرد برای خودش در رو باز میکرد و میبست.  

ون و کل حواسم فقط و فقط به کمد بود. آروم از جام بلند شدم و زیر لب تند تند بسم   چشمام از حدقه زده بود بب 

 الل الرحمن الرحیم میگفتم. 

  

سید،  ی بود که به ذهنم مب  ز .  فعلا فقط تنها چب  ز  آروم چند تا تقه به در زدم و گفتم_باز کنی 

  

ی گفتر ؟  ز  دانیار بلند گفت_هاله چب 
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 یکم بلند تر گفتم_در رو باز کنید. 

  

 اهورا_خب گاگول جان به نظرت ما الان داریم چیکار م یکنیم ؟ 

  

 ترس و صدای بلند گفت م در کمد کامل باز شد و دیدم که یه نفر داخل کمد هست. چندتا محکم زدم به در و با 

  

 _میگم باز کنید در روووو!.  

  

 یه نفر زد به در و پشت بندش صدای حامی بود که اومد_خی شده؟ چته تو ؟ 

  

ی رو به چشم نبینم مگه باور میکنم؟ مگه م یره تو کتم؟ در   ز لال شده بودم و فقط به جلوم نگاه میکردم، من تا چب 

 باز شد. محکم زدم به در   دوباره خود به خود خیلی آروم 

  

 _باز کنیدددد، تو رو خدا یگ باز کنه این درووو.! 

  

 نیلی_خی شده ؟ 

  

 دیگه داشت اشکم در میاومد، نالیدم_میگم بازش کنید.   
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 اهورا_چند دقیقه وایسا الان باز میشه.  

  

کوبیده شد به دیوار، جیغ بلندی زدم و با  بعد از این حرف اهورا خواستم دهن باز کنم که در کمد باز شد و به شدت  

 جیغ گفت م 

  

 _باز کنید!   

ز میکوبیدن به در، دانیار_هاله چیشده؟ اونجا خی دیدی ؟   بچه ها از اونور داشیر

  

 حامی_د تو هم زود باش در رو باز کن.  

  

 اهورا_خو دارم سعی میکنم دیگه!  

  

ون م یاو   مد و کم کم توی نور قرار م یگرفت، جیغ زد م  یگ داشت آروم آروم از داخل کمد بب 

  

 _یگ این در رو باز کنه.  

  

چند ثانیه بعد در اتاق باز شد و محکم به عقب کشیده شدم، و همزمان در کمد هم محکم بسته شد و همه با دهن باز  

ی که دیدن نگاه م یکردن و اصلا مهم نبود كه من دارم اونجا از شدت ترس جون  ز  میدم.  به چب 
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 اهورا سریــــع در اون اتاق رو بست، برگشت سمت من از شونه هام گرفت و محکم تکونم داد 

  

 _حالت خوبه ؟ 

 آروم و به جون زمزمه کردم_آ ب  

  

 آلاگل_الان میار م 

  

خونه حرکت کرد و همه دورم جمع شده بودن و زل زد ه بودن بهم.   ز  و سریــــع به سمت آشبی

  

آورد، با دستایی که از شدت ترس و شوک میلزیدن لیوان آب رو از دستش گرفتم و یک نفس همه   آلا برام یه لیوان آب

رو خوردم و دوباره دادم دستش. بعد از اینکه یکم آروم شدم و از شدت ترس و وحشتم کم شد، اخم کردم و رو به 

 همشون که دورم حلقه زده بودن و نگاهم م یکردن گفت م 

  

 یدید که اینطوری زل زدید به من ؟  _چتونه؟ مگه جنازه د

  

  !  اهورا که پشت سرم بود زد رو شونم_کم از جنازه نیستر

  

تا چشمم بهش افتاد برگشتم و باحرص یگ زدم تو پهلوش و موهاش رو که الان تا گوشش بود با حرص گرفتم و 

 کشیدم و زدم تو سر ش 
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 داد زد_هووووی چته ؟  

 تقصب  توئه نفهم خره!.   با مشت زدم تو بازوش_همش 

  

 من چیکار کردم ؟ 
ی

 وی نامردی نکرد و بسیار باشکوه زد پس کلم_میشه بگ

  

 همون طور که جفت دستم رو سرم بود گفتم_اگه دنبالم نمیکردی منم نم یرفتم تو اتا ق 

  

 _به من چه؟ میخواستر بزاری بزنم تو سرت تا دیگه دنبالت نکنم.  

  

 رد_یکیتون بره اون در رو ببنده تا بعد!  بعد هم رو به بقیه ک

  

ی   ز پیچ میخوره که نگو که نگو! من برم سرویس عملیات کب  دانیار فورا از دلش گرفت_آی آی آی دلم همچی 

 شونصد.! 

  

و بدون معطلی دوید سمت در و خودش رو پرت کرد داخل دستشویی و محکم در رو پشت سرش بست، آلا هم فورا 

خونه.  دوید سمت  ز  آشبی

  

 نیلی هم همون طور که داشت پشت سر آلا م یرفت گفت_من برم یه سر به غذا بزنم.  

  

 من و اهورا همزمان برگشتیم و به حامی نگاه کردیم، حامی؟ عه حامی کو ؟ 
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 اهورا داد زد_مم د  

  

 از تو یگ از اتاقا صداش اومد_ممد مرد.  

  

 ف گرفت_ای الهی بزرگیت و شکر!  اهورا دستاش رو به حالت دعا رو به سق 

  

 و برگشت من و نگاه کرد که هنوز آثاری از ترس تو حرکاتم بود، با بغض و تند تند گفت م  

ز چند دقیقه پیش اونجا بودم، من داشتم اون تو جون میدادم، حالم خیلی بد بود، داشتم پس  ز من همی  _ببی 

الخالقر تو اون  کمد مزخرف خونت بود، بخدا من جوونم، گناه دارم، من هنوز  میوفتادم، کش کنارم نبود اما یه جلل 

 شوهر نکردممممممم.  

  

ه و تگری بزنه رو  ز الانه که اوقش بگب  اهورا با بدترین حالت ممکن بهم زل زده بود و طوری نگاهم میکرد انگار که همی 

 من!.  

  

وع کردم به عر زدن و بازیگری کردن_من هنوز شوه  ر نکردمممم، یعتز نمیکنم، نمیخوام، ولی میخوام، من سری

ف دارم، من جون دارم، من نفس میکشم. با عصبانیت گفت_خیلی خب خیلی خب، نمیخواد  آرزو دارم، سری

م.    خودم مب 

  

 اشکام رو تند و سریــــع پاک کردم_واقعا؟.   
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 _یعتز برو بمب  ه ا 

  

 نیشم شل شد_مرش.  

  

ز نشسته بودم_یعتز خاک تو اون سرت، اصلا خاک تو سر تو چرا خاک تو بلند شد، برگشت سمت  من که رو زمی 

 سر من با این رفیق پِفیقام ! 

  

ز بودم عقب   و رفت تا در رو ببندم که در کمد یکم تکون خورد، لرزی به تنم افتاد و خودم رو همون طور که رو زمی 

ی زیر لب خوند و فوت کرد داخل ات ز اق و سریــــع در رو بهم کوبید که همزمان  چراغ داخل اتاق کشیدم، اهورا چب 

 خاموش شد. 

  

ز بودم و رو بلند کرد و بلند خطاب به بقیه گف ت    برگشت و من رو که رو زمی 

  

 _زود باشید جمع کنید بریم خونه حامی تا اینکه فردا خونه رو بدم بنگاه برا فروش. 

  

ز زودی؟ فردا؟ وا! ولی از یه طرفز همخوبه ها! از همون اول هم اصلا  یهو احساس کردم دارم شاخ در میارم، به هم ی 

 از اینجا خوشم نم یاومد. 

  

ون_آره موافقم پاشید جمع کنید بریم.    حامی از اتاق اومد بب 
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اینا فقط و غذا و خرت و پرتایی که من و دانیار گرفته بودیم رو برداشتیم و آماده شدیم تا که بریم خونه حامی، و همه 

 فقط چند دقیقه طول کشید و همه مثل برق و باد آماده شدن و حرکت کردیم سمت خونه حامی.  

  

با سر و صدای زیادی وارد خونه حامی شدیم، یه خونه ویلایی و کوچیک اوسکل کلا خودش رو خیلی دسته بالا 

ز همیشه خونش باید  ه و سعی داره بگه آره من پولدارم و برای همی  فت دارع !. میگب 
ُ
 ویلایی باشه وگرنه براش ا

  

هرخی هم اون زمان بهش گفتم بابا تو که پول داری بیا خب  مرگت یه واحد  از آپارتمانایی که تو محلهای که من توش 

ی ازت کم میشه؟. ولی تو کتش نرفت که نرفت.  ز  هستم رو بخر بتمرگ همونجا، مگه چب 

  

رفت داخل، منم بدون توجه به اینکه اون همه وسیله جلوی در خونه تلمباره  حامی تند رفت در ورودی رو باز کرد و 

ی آتیش گرفته باشه.  ز  و یگ باید بره بیاره خیلی ریلکس رفتم داخل، خونه یه بوی خاض میداد، انگار که یه چب 

  

 سرده!   رفتم سمت حامی که داشت بخاری رو روشن میکرد. آخه خونش تقریبا خارج از شهره و هوا اونجا 
ی

 نگ
ی

 یکم بگ

  

ی رو ترکوندی ؟   ز  _میگم زدی چب 

  

 بخاری رو که روشن کرد کمی زیادی کرد_ها ؟  

  

 _مرض! میگم ای بو خی چیه میاد ؟ 
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خندید_آهاااا صبح دو تا تخم مرغ برا خودم درست کردم بعد مامانم زنگ زد. منم رفتم تو حیاط و باهاش حرف زدم، 

ز و مجبور شدم باکپسول آتش نشایز خاموشش کنم.   برگشتم دیدم   ماهیتابه و تخم مرغه با هم آتیش گرفیر

  

 بعد هم تر زد زیر خنده چپ چپ نگاهش کردم_یعتز خاک ها خاک!.  

  

 دانیار قابلمه به دست اومد داخل و همون دم در یه نفس عمیق کشید و چیتز به دماغش دا د 

  

 _اه اه اه ای بو چیه میاد ؟ 

  

ی نگفت، همو نطور که دستام تو جیب هودی اهورا کهپوشیده بودم بود گفتم  ز  حامی از جاش بلند شد و چب 

  

ی خلق کردن یادم باشه بگم گینس ثبتش کنه.    _آقا اثر هبز

  

 دانیار قابلمه رو گذاشت رو گاز و به ظرفشویی نگاه کرد، خندی د  

 تاریچز و با شکوهی بوده.  _آره کاملا هویداست که چه اثر 

  

ه بگم نعش ماهیتاب های که داخل ظرفشویی بود. گریم گرفت واقعا!   خونه و با دیدن ماهیتابه یا بهبر ز رفتم تو آشبی

 حتر دست ه ماهیتابه هم سوخته بود و انگار که کلا ذوب شده بود.   

  

 _حالا چرا گذاشتیش اینجا ؟  
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 بالا انداخت_نمیدونم . محمد که رو مبل نشسته بود، شونهای 

  

دانیار هم رفت تا بقیه سایل رو بیاره، منم رفتم و رو مبل کنار محمد حامی نشستم که داشت فیلم نگاه میکرد. اهورا 

 همون طور که کلی خوراکی و چیپس و پفک بغلش بود اومد تو و کفش هاش رو درآور د  

  

ی.!  ز ید ها، حداقل بیاید یه کمگ چب   _برید بمب 

  

 حامی_نه خیلی ممنون ما راحتیم.  

  

و منم برای تایید حرفش تند تند سرم رو به علامت مثبت تکون دادم که با چشم غره اهورا  مواجه شدیم. رفت 

خونه و وسایل تو دستش رو همه رو گذاشت رو اپن و با چندش گف ت  ز  سمت آشبی

  

 _این بوی چیه ؟ 

  

ی به وجود آورده .  خندیدم_حامی خلاقیت به خرج داده و یه  اثر هبز

  

  !  اهورا با قیاف های درهم برگشت سمت حامی_تو باعث افتخار متز
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 زد_خواهش میکنـــم!  
ی

 حامی لبخندی به مسخرگ

  

اهورا سری از روی تاسف تکون داد و اومد رو مبلی که من روش نشسته بودم دراز کشید، پاهاشم انداخت تو  

 بغل من.  

  

 برو اونور بینم، مگه جا قحطه؟ توپیدم بهش_ 

  

 خندید_نه گلم تلافیه!  

  

 اخم کردم_تلافیه خی ؟ 

  

 _دیگه دیگ ه 

  

با حرص از جام بلند شدم و رفتم رو یه مبل دیگه نشستم اونم که انگار از خداش باشه تا یه جایی رو پیدا کنه کامل لم داد  

آلا و نیلی همون اول دم در پرسیدن که این بوی چیه میاد! بالاخره  رو مبل!. چند دقیقه بعد هم اون سه نفر اومدن و 

 نشستیم و شام خوردیم.   

  

انصافا برای ماها که مجردیم و کش نیست سرمون غر بزنه و ناراضز باشه خوردن برنج و تن ماهی خیلی خوبه و مثله خی  

ی بخوریم.  میچسبه!هر وقت هم دلمون بخواد هر کاری بخوایم میتونیم انجام بدیم ز  و هر چب 
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 گیاه خوارم و گوشت نم یخورم اگه هم بخورم فیله، سینه و ران مرغ و تن 
ی

 نگ
ی

شاید عجیب باشه ولی من خودم تقریبا بگ

ه و خورده و نخوردم رو بالا میارم.    ماهی میخورم. کلا نم یدونم چطوریه که با دیدن گوشت قرمز اوقم میگب 

  

بماند که چه دعوایی سر نوشابه شد. یه دوغ و نوشابه گرفته بودم که تو دوثانیه هیچ اثری از نوشابه  سر شام هم حالا 

 نبود اما دوغ دست نخورده موند و هیچکس نخوردش.   

  

ازی رو با هم قاطی کرد و خورد و   دانیار هم که خدای آزمایشه! یه کاسه آورد و داخلش برنج و تن ماهی و سالاد شب 

 ینکه عاشق ترکیبش شد خدا م یدونه اگه ما نبودیم الان نوشابه هم ریخته بود توش . جالب تر ا

  

 * ** 

  

با حامی روی مبل نشسته بودیم و داشتیم فیلم نگاه میکردیم. اهورا هم رفته بود حموم ،آلاگل داشت چایی دم میکرد. 

د. تازه قسمتای اکشن ز ه از بس که  نیلی هم تو اتاق نم یدونم داشت با گ حرف مب 
َ
فیلم بود که گوشیم زنگ خورد، دِه

 خوش شانسم! همون طور که نگاهم به فیلم بود جواب دادم و اصلا نگاه نکردم ببینم کیه!  

  

 ی  حوصله گفتم_ها ؟ 

  

 رهام با خنده و ذوق گفت_ سیلا م   

ر زرتِ و بزن قطع کن دارم فیلم میبینم!. 
َ
ه
َ
 اخم کردم_ز

  

 ها از این همه لطف و محبت.  _اصلا عشق کردم 
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 خندیدم_زود باش بگو... 

  

 _مامان گفت بهت بگم فردا بیای اینج ا  

  

 با شنیدن اسم مامان تند بلند شدم و در مقابل نگاه بقیه رفتم حیاط و رو پله ها نشست م 

  

 _الو؟ مردی؟ خب الفاتحَه ! 

  

 ؟ 
ی

 اخم کردم_خفه! جدی باش! راست میگ

  

  _آره باب ا 

  

 _رهام سر به سرم نزار من نزدیک به یه ماهه نه مامان و دیدم نه بابا، نه هم هلیا.  

  

 _بابا به خدا خودش گف ت 

  

ز ؟   به موهام زدم_مطمئتز که میخوان منو ببییز
ی

 چنگ
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ایطی توئه خر رو به کل دنیا ترجیح میدن. من یگ   که اینجا باحرص گفت_بله! آخ م یدویز ننه بابای من تو هر سری

 نقش شلغم رو ایفا میکنم. 

  

 خندیدم_اوه اوه بوی حسودی میاد.  

  

 _مرض! نخند، بیشعورِ ی  ادب .  

  

 با خنده گفتم_باشه سعیم رو م یکنم! حالا ببینم چیکار میکنم.!  

  

 _اوگ بای خره! شب بخب  خره!.  

  

 با لبخند گفتم_شب بخب  گاوه!.  

  

ون موندم، بعد هم رفتم داخل و دوباره سرجام نشست م قطع کردم و گوشی رو    گذاشتم تو جیبم و یکم همونجا بب 

  

 حامی_گ بود ؟ 

  

 _رهام، م یگفت فردا برم اونجا.!  
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آهایز زیر لب گفت و دوباره مشغول فیلم دیدنش شد. اهورا با یه حوله کوچیک دور گردنش از حموم ب یرون و 

وع کردم به خوردن.  اومد و رو مبل بغلی نشست،  ز رو با یه قند برداشتم و سری  خم شدم و یگ از چایی های روی مب 

  

ون ؟    نیلی خطاب به اهورا گفت_ببینم حالا جدی جدی میخوای از اونجا بیای بب 

  

 سری تکون داد_آر ه 

  

 یه قلپ از چاییم رو خوردم_خو چرا؟ شاید من اونجا بودم اون اتفاق افتاد!  

  

ایی دیدم و شک برده بودم اما خیلی جدی نگرفتم.  
ز  ابرویی بالا انداخت_نه چند بار خودم هم یه چب 

  

یه قلپ دیگه از چاییم رو خوردم که ادامه داد_درضمن تو اون گردنبنده همراهته و اتفافر برات نم یافته و نمیان 

 سمتت.  

  

 گشتم سمت دانیار که تند تند گفت  با تعجب نگاهش کردم و به ثانیه نکشید که با ح رص بر 

  

 _به قرآن کریم و مجید، بخدا، به مولا من در این باره هیچی به هیچ کس نگفتم.! 

  

 با اخم بهش چشم دوختم که باز دوباره گفت_بخدا من هیچی به هیچ کس نگفتم در اون باره!   
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ی تر زده، با حرص گفتم قری به گردنم دادم و برگشتم سمت اهورا که از قیافش معلوم بود ل ز  و داده و تو یه چب 

  

 _خب ؟ 

  

 همون طور که داشت خونسردیش رو حفظ م یکرد و سعی میکرد بگه انگار که نه انگار گفت  

  

 _تو باشگاه دیدم.  

  

نمیپوشم، اگر ابرویی بالا انداختم_خر خودیر یک! من هیچ وقت نه تو باشگاه نه جای دیگه لباسای تنگ و خیلی باز 

ز هم داره! این دو، سه هم اینکه از کجا دونستر دقیقا به چه   هم نیم تنه باشه صد درصد کوتاه نیست و یقه و آستی 

 دردی میخوره ؟ 

  

 به دانیار اشاره کرد_این گفت.  

  

 دانیار پنچر شد و با ناراحتر و مظلومیت گفت_به جون بابام من به کش نگفتم.  

  

 رو بیخیال شاید از دهنت در رفته یادت نیست.  نیلی_حالا اینا 

  

 دانیار_ای خداااا، بابا من دارم به جون بابام قسم میخورم که نگفتم.  
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 غریدم_بس کنید. اول آخرش که میفهمم.  

  

 حامی زد رو شونم، برگشتم سمتش_ها ؟ 

  

 با نیش باز گفت_میشه گردنبنده رو ببینم؟.  

  

 نمیشع!  خیلی رک گفتم_نه خب  

  

 * ** 

  

ز چند تا تیکه کاغذ   شب خونه حامی پیش بچه ها موندم صبح هم از همونجا با حامی رفتیم دفبر و اون بعد از برداشیر

ز نبودم خواستم برگردم اما پشیمون   ی چون دادگاه داشت. بعد دفبر هم رفتم خونه بابا اینا، اولش مطمی  رفت دادگسبر

 شدم.  

  

ز که مامان من و  ؟ چرا نبودی؟   همی  ز وع کرد به گریه و های های کردن که دیدی خی شد؟ دیدی تو رو از من گرفیر دید سری

 چرا نمیومدی؟ مگه من غریبه بودم و کلی حرفای دیگه...  

  

راستش خودم هم گریم گرفته بود اما به زور خودم رو نگه داشتم. حالا بماند که بابا وقتر اومد چقدر غر زد و گله کرد،  

که همون اول قهر کرد و رفت و منم رفتم منت کشی و انقدر ناز کرد و محل نداد که آخر سر مجبور شدم بزنم پس  هلیا  
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کلش و چند تا فحش هم بارش کنم و بعد پاشم برم کمک مامان کنم. چند دقیقه بعد هم خودش پاشد اومد پیشم و دیگه  

 ر و به حامی هم گفتم و تو خونه موندم.  ولم نکرد. امروز هم تصمیم گرفتم که بعد از ظهر نرم سرکا

  

 ی  صاحابم زنگ خورد،  
غلتر روی تخت زدم و دوباره با سر رفتم تو گوشی و خواستم برم تو اینستاگرام که گوشی

 شماره ناشناس بو د 

  

 _ها؟ یعتز بله ؟  

  

 _کجایی ؟ 

  

 چشمام رو تو حدقه چرخوندم_خدایی چرا اینقده پیگب  منه خوش شانش ؟ 

  

 با حرص گفت_سلام کردن رو یادت ندادن ؟ 

  

 _نه چرا دادن اما یادم م یره.!  

  

 خان با حرص گفت_ دو دقیقه حرف نزن! پاشو بیا کارت دارم. 

  

 _مطمئتز که کارم داری یا میخوای دارم بزیز ؟ 
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 _بهت میگم بیا با هات کار دارم. 

  

 کلافه گفتم_واجبه ؟ 

  

 _آر ه  

  

 نمیشه فردا بیااام ؟ _حالا 

  

 _نه 

  

 _آقااااا فردا جمعست! به جون خودم که خیلی خیلی برام عزیزه نه ولی به جون تو حال ندارم. 

  

 بعد از چند ثانیه سکوت غرید_فردا اینجای ی 

  

 _اوگ سعیم رو م یکنم ... 

  

 زد قطع قطع کرد. ی  
ادبِ ی  فرهنگ! گوشی رو انداختم   خواستم دهن باز کنم و ادامه حرفم رو بگم که زریر

 کنارم، کلم رو خاروندم. حالا چیکار کنم؟!. بلند داد زد م  
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 _هلیااا ا  

  

 _هلیاا ا  

  

 _هلیااااا ا  

  

 _هلیییت  

  

 _هلللللللل ل 

  

 دهن باز کردم تا دوباره دادبزنم که در باز شد و اومد داخل و چپ چپ نگاهم کرد و ی  حوصله گف ت 

  

 چته ؟  _ها 

  

ید پیشش ه ا    پا روی پا انداختم_اون آرایشگره که تو و مامان همیشه مب 

  

 _خو ؟ 

  

 _بزنگ بگو خواهرم میخواد بیاد ناخوناش رو تعمب  کنه.  
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 با گیچ  گفت_خی خی کنه ؟  

  

ی بگه زود گفتم_ترمیم دیگه کرم که شدی!   ز  قبل از اینکه دوباره چب 

  

 _ولی تو گفتر تعمی ر 

  

مت دکبر برا شنواییت دیگه کم کم دارم نگران میشم.    ابرویی بالا انداختم و نوخی کردم_واجب شد سر راه بب 

  

 اخم کرد_ولی تو گفتر تعمی ر  

  

ی که کنار دستم بود رو برداشتم تا پرت کنم طرفش و صاف نشونه برم وسط فرق همیشه کج کلش که دیدم عه  ز یه چب 

 بالش رو پرت کردم سمتش كه جا خالی داد و بالشته به داخل حال پرتاب شد.   نه اینکه گوشی خودمه پس 

  

کِهعِی به هدف برخورد نکرد. 
َ
 _ا

  

 توپیدم بهش_د پاشو برو بزنگ دیگ ه  

  

 _منم بیام ؟ 
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 از جام بلند شدم_ی  ا 

  

ت نارنچ  گشاد  باشهای گفت و رفت تا حاضز بشه! به سمت کمد رفتم که فقط چندتا تیکه از لباسام تو  ش بود. یه تیسری

روی همون شلوار جیتز که تنم بود پوشیدم. یه کلاه پارچهای زرد هم سرم کردم. یه کیف کمربندی مشگ هم داشتم  

 اونم برداشتم بستم به کمرم و گوشی و سوئیچ و کیف پول و کارت هامم ریختم توش.  

  

خونه، مامان پشت  ز ون و رفتم آشبی نت دستور پخت نم از اتاق رفتم بب  ز نشسته بود و داشت با لپ تاپ از تو اینبر مب 

 یدونم خی رو در میاورد برگشت سمتم و با دیدنم عینکش رو کمی داد پایی ن 

  

ز کمون شدی!.    _خب  باشه بعد این همه وقت از مشگ دل کندی رنگی 

  

 شونهای بالا انداختم_دیگه دیگ ه  

  

 یچی توش نیست درش رو بستم.  و رفتم سمت یخچال و وقتر دیدم ه

  

 _هاله ؟  

  

 برگشتم سمتش_جان ؟ 

  

ت و اون یگ شلوارت رو بندازی دور.   به شلوارم اشاره کرد_تو نم یخوای این شلوارت و با اون تیسری
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 به شلوارم ن گاه کردم_وا! ماماااان مگه چشه ؟ 

  

ی ایجاد کن هر وقت م یبینمت اینا  ز ؟ _حداقل یه تنوغ چب   تنته، نمیشه ازشون دل بکتز

  

  ! ز  لبخندی زدم_آخه راحیر

  

ن؟.!    سری از روی تاسف تکون داد_من نم یدونم تو این همه پول در میاری همه کجا مب 

  

 خندیدم_خب مگه چشه ؟ 

  

ز میخری الا  ون همه چب  ی بب  ز جدید برای خودت بخر، هر وقت مب   اویز  _عزیز من مشکلی نداره که من میگم برو یه چب 

 که باید.!  

  

 غر زدم_خب مامان من که شلوار دارم شلوار م یخوام چیکار ؟  

  

ی ؟   نوچ نوخی زیر لب گفت_حالا کجا مب 

  

یم آرایشگاه!    _با هلیا مب 
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 _چیکار ؟  

  

 _میخچام برم ناخوناش رو تعمب  نه ترمیم کنم. 

  

 _خیلی خب برید زود بیاید.   

  

ز میشم و منتظرش میمونم تا که بیاد.  باشهای گفتم و از  م و سوار ماشی  ون و به هلیا گفتم که مب  خونه زدم بب  ز آشبی

ز موندم تا که هلیا اومد و رفتیم سمت آرایشگاه.    چند دقیقه ای هم توی ماشی 

  

 * ** 

  

ب گرفته بودم. هلی  میکردم روی فرمون هم ضز
ی

ز با ذوق بخاطر ناخونای جدیدم همون طور که رانندگ ا هم پایی 

موهاش رو رنگ طلایی زد قطعا هر وقت دیگه ای بود الان سگ میشدم از اینکه پول رنگ کردن کلش رو هم از من 

 گرفته اما الان فرق داره چون خودم هم ناخونام رو درست کردم.  

  

های مشگ کشیده بود ایندفعه نسبت به قبل کوتاه تر بود و رن گش گ لبهی بود و روی دوتا ناخون انگشت اشارم طرح 

ز که پس نیوفتادم خودش خیلیه برا خودش...!    انقد ذوق کرده بودم که همی 

  

 خواستم بپیچم توی خیابون که هلیا صدام زد_هاله ؟ 
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 _ها ؟  

  

 _یه خی ازت بخوام!؟. 

  

 سرعتم رو کم کردم_بگ و  

 _برام یه بارویز میخری ؟ 

  

بپیچم تو خیابون دور زدم و رفتم سمت بازار_من نمیدونم چرا که نمیتونم رو حرف شما دو  پوفز کشیدم و قبل از اینکه  

 نفر نه بیارم، اصلا خاک تو سرم که هر خی میگید میگم باش!.  

  

 خندید_خب چون دوستم داری دیگه! 

  

؟ عمرااااا اونم من! بخوام تو رو دوست داشته باشم.    اخم کردم_خی

  

م تو منو   دوست دار ی _نخب 

  

 خندیدم_نه نه اص لا  

  

همون لحظه بود که چشمم به یه مغازه بزرگ و شیک افتاد، خیلی بزرگ بود و سرتا سر قهو های و حتر داخل مغازه و  

ین بود.    ین هم دکور قهو های داشت و مجسمه های گرویز پشت ویبر  ویبر
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 به مغازه اشاره کردم_اونجا چطوری ؟  

  

 و با کمی مکث گفت_یکمی زیادی گرونه.  بهش نگاه کرد 

  

بیخیال شون های بالا انداختم_به درک اون روز بعد از یه سال کار روی یه پرونده پولم رو تمام و کمال چهل میلیون  

م.  ز گرون بگب   گرفتم و الان دلم میخواد یه بارم که شده یه چب 

 تو مشکلی داری بگو.  

  

 له گرونه! بریم یه جای دیگه ؟ دوباره به مغازه نگاه کرد_ولی ها

  

ز رو پارک کردم و جفتمون پیاده شدیم و به سمت مغازه رفتیم اول هلیا و بعد خودم وارد   به درگ زیر لب گفتم و ماشی 

مغازه شدیم، خیلی بزرگ و تقریبا شلوغ بود. اصلا این ته باکلاش بود کل مغازه یعتز دکور داخلی و سقفش حتر آویز 

ز مدرن و امروزی و واقعا چیدمان لباس ها خیلی چشم گب  بود.    های لباس از   چوب بودن. همه چب 

  

ز   سقف بلندی هم داشت و از سقف چند تا فانوس گنده به عنوان چراغ آویزون بودن که معلوم بود با برق کار میکیز

ت،  ، کیف و کفش، کمربند، تیسری ز بود. برای چون نورشون خیلی زیاد بود. پالتو، مانتو، بارویز شلوار و... کلا همه چب 

 اینکه هم نزدیک سرما بود نصف بیشبر مغازه لباسای گرم بود.  

  

دست هلیا رو گرفتم و رفتم سمت قسمتر که پالتو و کاپشن و بارویز آویزون کرده بودن. جفتمون داشتیم همون 

 طوری به لباسا نگاه میکردم، هلیا دستم رو فسری د 
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 _هاله ؟  

  

   _ها ؟ 

  

ز دیگه هم م یخوام برام میخری ؟   _چند تا چب 

  

 سری تکون دادم_آره به یه سری ط 

  

 نگاهم کرد_خی ؟ 

  

_اینکه حتر برای زمستونت هم برات لباس میخرم و امسال هیچی از بابا نخوا چون دست و بالش یکم تنگه، یادته که  

یز دک ا کرد برای قلب مامان و بعد هم برای مامان طلا خرید و چند ماه پیش مامان رو برد تب  بر و چند میلیون خرج دکبر

ز ؟   کنی 
ی

 برای تو و رهام لپ تاپ خرید تا که باهاش به درساتون رسیدگ

  

 _آره همه رو یادمه! 

  

 _خب پس برات لباس و کیف و کفش میخرم و کلا امسال و بیخیال بابا شو!   

  



 بانوی دورگه   

573  
  

 گرونه میشه بریم پاساژ ؟  با ذوق گفت_باشه! فقط هاله اینجا خیلی  

  

ی  ز ز خی میخوای! نه بابا بزار یه بارم که شده ما معمولیا گرون بخریم مگه چب  خندیدم_خیلی خب حالا  خوب نگاه کن ببی 

 ازمون کم میشه ؟ 

  

همون طور که آروم حرکت میکرد دست منو هم گرفته بود و دنبال خودش میکشید، هلیا هم خودش هم هیکلش همم 

ز که سنش رو چند سال کوچیک تر از سن واقعیش نشون میده و الان با دست و  ه هسیر ز پاهاش انقد کوچولو و ریزه مب 

ه.     اینکه دستای خودمم کوچیک و کشیدست اما از بس دستاش کوچولوئه فقط تونسته چهار تا از انگشتام رو بگب 

  

ز فکر داشتم به لباسا نگاه میکردم که یهو چشمم به یه جایی خورد چند  ز نشسته بودن و داشیر تا دخبر و پسر کنار یه مب 

دن. یه پسره هیکلی و قد بلند با اینکه پشتش بهم بود اما عجیب شبیه اهورا بود و خیلی   ز کنم با صاحب مغازه حرف مب 

 جدی یه جا نشسته بود. 

 هلیا ب اون سمت اشاره کرد_اون پسره اونجا رفیقت اهورا نیس ؟  

  

 انداختم_ چرا فکر کنم خودشه!  ابرویی بالا 

  

 گوشیم رو از جیبم در آوردم و شماره اهورا رو گرفت م   

 هلیا_میخوای چیکار کتز ؟ 

  

   !  همون طور که چشمم به پسره بود جوابش رو دادم_وایسا الان میبیتز
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وع کرد به بوق خوردن و این یعتز اینکه داره زنگ میخوره، پسره گوشیش رو نگاه   کرد و انگار که خاموشش کرد و سری

 انداخت کنارش، بله حدسم درست بود وی گوشی رو روی من قطع کرد. دوباره شمارش رو گرفتم که بازم قطع کرد.  

  

 دوباره گرفتم که کلافه شد و گوشی رو برداشت و با حرص گذاشت در گوشش و گف ت 

  

 _الو؟ بگو!  

  

 همون طور که حرف م یزدم رفتم سمتش که پشتش به من بو د  دست هلیا رو کشیدم و دنبال خودم بردم و 

  

 _کجایی ؟ 

  

ون م    با یکم مکث جواب داد_بب 

  

دیگه رسیده بودم بهش، نیلی هم اونجا بود و خواست دهن باز کنه که بهش اشاره کردم حرف نزنه! بالا سرش ایستادم و 

 گوشی به دست گفت م 

  

 دقیقا کجای 
ی

ویز ؟ _میشه بگ  بب 

  

ز نگاهم میکردن، اهورا خیلی جدی گفت    حالا دیگه اون دوتا پسری هم که اونجا بودن داشیر
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نم   ز  _بعدا بهت زنگ مب 

  

و گوشی رو قطع کرد و گذاشت تو جیبش، منم گوشیم رو گذاشتم تو کیفم و قری به گردنم دادم و محکم زدم پس کلش 

ه  و برگرده سمتم  تا بهم حمله ور بشع، اما تا منو دید گفت   که باعث شد از جا ببی

 _عه تویی ؟ 

  

ب گرفتم_که گوشی رو روی من قطع میکتز دیگه؟ ها ؟   ز ضز  اخم کردم و با پام روی زمی 

  

 لبخند ضایعی زد و به من هلیا نگاه کرد، بعد هم به صندلیا اشاره کرد_نمیشینید ؟ 

  

ی رو دوست داری پشت چشمی نازک کردم و نشستم، روبه هلیا   ز ز چب  ز اگرم که نه برو ببی  گفتم_اگه میخوای بیا بشی 

 یا نه ؟ 

  

م یه نگاه به لباسا بندازم.!   آروم گفت_نه من مب 

  

 _اوک ی  

  

 هلیا رفت که برگشتم سمت اهورا_آخرین بارت باشه که گوشی رو روی من قطع م یکنیا.! 
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ز    نیلی خندید_امروز اعصاب نداره برا همی 

  

ز عربده میکشید که چرا گوشی رو قطع کردی  اخ م کردم_خو این دلیل نمیشه که جواب نده، حالا اگه من بودم همچی 

 انگار قتل کردم!.   

  

 اهورا_خیلی خب حالا تو هم.  

  

ز نشسته بود و انگار که   اون دو نفری هم که اونجا بودن تا اون زمان نظاره گر بودن که آخر سر پسری که پشت مب 

 صاحب مغازه بودش گف ت 

  

 _تو با اهورا چه نسبتر داری ؟  

  

 پا روی پا انداختم_یک تو نه شما! دو هم اینکه عمشم تو کیش میشی ؟  

  

 ابروی بالا انداخت_پسر خالش م 

  

 شونه ای بالا انداختم_خو به درک!   

  

 اهورا_اینجا چیکار میکتز ؟ 
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 _یعتز اصلا تابلو یز اومدم خرید ؟ 

 لباسام اشاره کرد_میبینم از مشگ دل کندی!  به 

  

 نوخی کردم_نه بابا خونه بابام اینا بودم لباسام پیشم نبود.  

  

 اهورا دوباره جدی شد و خیلی صاف نشست، با دیدن حالتش تعجب کردم و آروم رو به نیلی گفتم 

  

 _سالمه ؟  

  

یش هست. صد درصد یه بلایی لبخندی زد و زیر لب گفت آره! دوباره نگاهش کردم، نه  ز بابا این اهورا امروز یه چب 

 سرش اومد ه  

  

 _اهورا ؟  

  

 به زور لب باز کرد_ها ؟  

  

؟ سلامتر ؟  ؟ خوشی  _زهر مار! خوی 

 چپ چپ نگاهم کرد_آر ه 



 بانوی دورگه   

578  
  

  

 برگشتم سمت نیلی_به قرآن یه بلایی سر این اومده، زود باش بگو خی شده!  

  

 یست!  خندید_بابا به خدا هیچیش ن

  

با شک به اهورا که خیلی جدی و با اخم تمرگیده بود رو صندلی نگاه کردم و شک دارمی زیر لب گفتم، که همون پسره که  

ز بود گف ت   پشت مب 

  

 _جنسای مغازه من گرونه ها مطمئتز میخوای از اینجا خرید کتز ؟ 

  

سه مگه سرطان یا   آلزایمر داشتم پاشم بیام اینجا خرید ؟  دهتز کج کردم_خو اگه میدونستم پولم نمب 

ی داری   ز  پوزخندی زد_زبون تند و تب 

  

 شونهای بالا انداختم_دیگه همینه که هست نه کمبر نه بیشت ر 

  

 پرسید_حالا شغلت چیه؟ نکنه بابات بهت پول مید ه 
ی

 اون یگ پسره به مسخرگ

ز هم دارم سئوال دیگ خیلی خونسرد گفتم_فوق لیسانس حقوق، وکیلم و دفبر وکالت  ز و زمی  دارم. خونه و ماشی 

 های هم اگه که هست بفرمایید من در خدمتم!  
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یتی میگرده ؟   از رو نرفت_مطمئتز یه وکیل که برای دولت کار م یکنه این تب 

  

 _اینش دیگه به خودم مربوطه... 

  

 خواستم ادامه بدم که هلیا اومد و آروم زد رو شون هام_هاله ؟   

 برگشتم سمتش_ها ؟  

  

 به یه بارویز براق و بلند اشاره کرد، که یه قسمتش نوشته های انگلیش بود   

  

 _اون خوبه ؟ 

  

ز گفت_عمو جون ولی اون مناسب سن شما نیست!     تا دهن باز کردم که بگم آره برو یه تن بزن، پسره پشت مب 

 هلیا اخم کرد و دست به کمر گفت_من بیست سالم ه 

  

 ه چشاش گرد شد و با تعجب گفت_چند سالته ؟ پسر 

  

 ایندفعه خودم گفتم_کری مگه؟ داره میگه بیست.  

  

  !  با همون قیافه متعجب گفت_من فکر کردم راحت پونزده شونزده هستر
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 ! ز اض برگشت سمتم_هاله نگاش کن ببینننیز  هلیا با اعبر

  

ز   گفت_ببی 
ی

 منو چقدر خوشگلــــم!  پسره ژستر به خودش گرفت و با مسخرگ

  

یــــخ ت    هلیا چیتز به بینیش داد_ایششش بب 

  

ز چطوریه؟!    بعد رو به من ادامه داد_بیا بریم بپوشم ببی 

  

 بلند شدم که اون پسره صاحب مغازه و اهورا هم اومدن، شاکی گفتم_شما کجا ؟ 

  

 پسره_خب باید یگ باشه که بهتون لباس بده یا نه ؟ 

یای دیگه معرفز میکردن نگاه کردم و گفت م به کارکنایی ک ز لباسا رو به مشبر  ه داخل مغازه بودن و داشیر

  

ز یا دیوار!؟.    _احتمالا همه اینا هم یا درخیر

  

 لبخند ژکوندی زد_نه دیگه این دفعه رو فقط و فقط برای روی گل اهورا دارم میا م 

  

 ر زشمند شدم که خودم خب  ندارم ؟  اهورا چپ چپ نگاهش کرد_از گ تا حالا من برای تو ا
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 ی  حوصله گفتم_خیلی خب حداقل بگو اسمت چیه تا مجبور نشم بهت بگم هوی!  

  

 _رامتر ن 

  

 بعد هم به سمت همون بارونیه رفت و خطاب به هلیا گفت_سایزت چنده ؟ 

  

 ۳۶-۳۸_ 

ز های ه ا    زیر لب گفت_خیلی ریزه مب 

  

 خودم میدونم  هلیا با حرص زیر لب گفت_ 

  

 خندید_خیلی خب حالا حرص نخور  

  

و بعد نگاه کردن به سایز لباسا از بینشون یگ رو درآورد و گرفت سمت هلیا و به یه جایی اشاره کرد و گفت که اونجا اتاق 

یه بارویز قرمز پرو هست، یه نگاه دیگه هم به لباسا انداختم. به بارویز سفید رنگ که دور مچش نوار مشگ داشت رو با 

 جیغ چرم هم از سایز هلیا برداشتم و رفتم سمت اتافر که هلیا رفته بود داخلش، دو تا تقه به در زدم 

  

 _بله 
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 _منم پوشیدی ؟ 

  

 _آر ه  

  

 بعد این حرفش در رو باز کردم و کلم رو کردم داخل، کلا ازش آویزون شده بود و شلخته پلخته نشونش میداد  

  

 قیافه بامز های گفت_بدع ؟  با 

  

 اخم کردم_پ ن پ خیلی خوبه که من دارم ای ریختر نگاهت میکنم. 

  

ی هست یا نه؟.!   ز  پالتویی چب 
 لباسای تو دستم رو پرت کردم تو بغلش_اینا رو هم بپوش من برم ببینم کاپشتز

  

 یگ از پشت سرم گفت_البته که هست.  

  

 پسره رامتینه، چپ چپ نگاهش کردم و خیلی رک گفت م با حرص برگشتم که دیدم اون 

  

 _واقعا نمیشه سرت تو کار  خودت باشه ؟ 
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بعد هم پشتم رو کردم بهش و رفتم و چند تا کاپشن و بارویز هم پیدا کردم و آوردم، آخر سر هلیا یه کاپشن زرد با کلاه 

ز زانو که پشتش نوشته های خز دار مدل اسکیمو برداشت که خزاش سفید بود. با یه بارویز  مشگ و بلند تا پایی 

 انگلیش داشت و کلاه دار بود. یه نیم بوت مشگ چرم هم برداشت.  

  

ز بلند مشگ   ی با یه پوتی 
ز یه کاپشن مشگ بلند تا زانوم با یه نیم بوت مخمر جب  خاکسبر

ز و گشیر منم بعد از کلی گشیر

   رنگ که تا زانوم بود و چرم بود رو برداشتم. 

دو تا کمربند و یه شلوار پارچ های کلفت مشگ هم برای زمستون برداشتم، آخر سر هم یه پالتو طوش رنگ که رو یقش  

ز  ز با ماشی 
ز نگاه کردم بعد از یکم ور رفیر ز و به رامتی  خز داشت رو برای مامان برداشتم. هم هی خریدامون رو گذاشتم رو مب 

 حساب سرش رو بلند کر د 

  

 یاد ه ا  _گرون در م

  

 به هلیا نگاه کرد_البته م یتونه ارزون هم بشه  

  

ز نداریم.  ی خودم گفتم_نه خیلی ممنون ما عادت به تخفیف گرفیر ز  قبل از هر چب 

  

 از اینکه تر زدم بهش اخم کرد و گفت_چهار میلیون و هفتصد هزار توم ن  

  

 با حرص کارتم رو گرفتم سمتش و زیر لب گفتم_به در ک 
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 اهورا که نشسته بود و داشت سیگار م یکشید گفت_گنج پیدا کردی ؟ 

  

 _نه اون پروندهه که یسال بود داشتم روش کار میکردم رو حل کردم و ما بقر پولم رو گرفت م  

 همون پسره که هنوز اسمش رو نم یدونستم و از اول تا آخر یه جا نشسته بود گفت  

  

 _مگه چقدر گرفتر ؟ 

  

 تم_چهل میلیو ن ی  خیال گف

  

ز کارتم رو با بهت داد دسمتم و گفت_میخوای بازم خرید کن؟!.    رامتی 

  

 نیشخندی زدم_نه ممنو ن  

  

 اهورا با پاش زد به ساق پام_اشک تو چهل میلیون گرفتر بعد به ما نگفتر ؟ 

  

 ؟ 
ی

 نیلی_میمردی بگ

  

 الان ورشکست در اومده بودم. چشمام رو تو حدقه چرخوندم_خو اگه به شماها میگفتم که 
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 نیلی بشکتز زد_آفرین! حرف حق گله ندار ه 

از هر چهار نفرشون خداحافطیز کردیم و خرید هامون رو برداشتیم و رفتیم، هلیا انقدر ذوق کرده بود که اگه امشب  

ی بهش وارد نشه و کارش به بیمارستان نکشه خودش خیلیه!    ز گ چب 
ُ
 ش

  

گه ساعت ده شب بود، مامان اول داد و بیداد راه انداخت اما تا فهمید که براش پالتو خریدم گل وقتر رسیدیم خونه دی 

ز برای من. ..  وع کرد به قربون صدقه رفتنم و فدایی مدایی گفیر
 از گلش شکفت و سری

  

کیده و  رهام هم کم مونده بود کلا گریه کنه و قهر کنه بره این شد که یکم پول براش کارت به کارت کردم تا  از حسودی نبر

؟ چرا هی به  د که چرا هرخی در میاری ب رای اینا خرج م یکتز ز  خودش بره برای خودش لباس بخره. بابا هم هی غر مب 
ً
بعدا

رهام پول میدی؟ چرا همیشه براشون لباس میخری؟ من خودم هستم و این جور حرفا منم که کلا تو باغ نبودم و انگار نه  

 ! . انگار که بابا با منه 

  

 عاشق کفشای نو هستم اینکه کفشام نو  
ی

به خاطر کفشای جدیدم اینقدر ذوق کرده بودم که حد نداشت، کلا از بچگ

 باشن خیلی خوشحالم م یکنه. تقریبا همه دوستام م یدونن که من عاشق عطر و کفش نو هستم.  

  

جعبه و بعد هم گذاشتم تو کمد تا ببینم فردا با خودم با ذوق کفشام رو از پام درآوردم و با احتیاط گذاشتمشون تو 

مشون یا نه؟!. هلیا هم پیشم بود و روی تخت دراز کشیده بود و داشت نگاهم میکرد.    بب 

  

ز یدونه تیکه لباس امروز تنت بود ؟  یر که تنم بود رو درآوردم که با تعجب پرسید_تو فقط همی   تیسری

  

 _آره چطور ؟  
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 _یخ نکردی ؟ 

  

 سری بالا انداختم_نه بابا همش تو مغازه بودیم جایی نرفتیم که! ... 

  

ی پیدا کنم بپوشم._میگم هاله ؟    ز  در کشو رو باز کردم تا یه لباش چب 

 _ها ؟  

  

 به پهلو دراز کشید و دستش رو هم تکیه گاه سرش کرد_میگم اگه یه روزی دیگه ورزش نکتز چه شکلی میشی ؟ 

  

 آیینه به خودم و هیکلم انداختم_حتما میشم همون اسکلتر که قبلا بود م  یه نگاه تو 

  

 ریز خندید_وااااای یادته چقدر لاغر مردیز بودی ؟ 

  

 اخم کردم_زه رمار، به تو چه ؟  

  

وع بدنسازی کلا اسکلت بودم.    دوباره خندید، بدبخت راست هم م یگفت من قبل از سری

ز تنه  به عباریر همون پوست و استخون خ  رو پایی 
ز گنده هم نیست چون بیشبر ودمون! برای همینه که هیکلم همچی 

 و شکم و پهلو هام کار کردم. 



 بانوی دورگه   

587  
  

  

 بلند آی  کاربتز تنم کنم با یه شلوار 
ز  لباسایی که اونجا بود راضز شدم یه لباس آستی 

ز ز بی 
بالاخره بعد از گشیر

 ورزشی طوش. 

  

 * ** 

  

عمارت خرابه پارک کردم ساعت هشت شب بود و تازه از دفبر اومده بودم، تا از اون خرابه به  با اخم و تخم جلوی همون  

ز  ظاهر دریچه تو اون تاریگ عبور کردم قلبم اومد تو دهنم و نبض زد. با حرص از اینکه دوباره برگشتم به اینجا از ماشی 

ز خریدام در رو قفل کردم و از پله ها  رفتم بالا، در هم که همیشه خدا برای هر خر و گاوی که پیاده شدم و بعد از برداشیر

 بیاد و نیاد بازه. 

  

همه جا سوت و کور بود و انگار که کش اینجا نبود. چشمم به سالن افتاد که همه اونجا بودن و همه هم خفه خون  

ز کردم که احساس کردم از اتاق زیر راه پله که اتاق خانه د اره صدای جر و بحث میاد. ی   گرفته بودن، یکم گوشام رو تب 

 خیال شونهای بالا انداختم و زیر لب به من چ های گفتم و از پله ها بدون توجه به هیچکس رفتم با لا 

  

ز بعد از چند ثانیه روشن شد.   با پا در اتاق رو باز کردم ،کلید چراغ برق رو زدم. آخه نه اینکه خیلی سالمه برای همی 

 کش تو اتاق نبود.  

  

ت آی  رنگ گشاد که روش 
کیسه های تو دستم رو پرت کردم رو تخت و لباسام رو با یه شلوار ورزشی مشگ و یه تیسری

ز و مروارید عدد(    ) نوشته شده بود عوض کردم.  852با نگی 
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ون که تلفنم زنگ خورد خان بود، ی  حوصله ج  واب دمپایی هام رو پام کردم و گوشیم رو برداشتم از در اومدم بب 

 داد م  

  

  .! ز  _بابا به قرآن اومدم این خراب شده، الان دارم از پله ها میام پایی 

  

 عصبایز گفت_میدونم، پاشو بیا اتاق کار من!.   

  

خواستم دهن باز کنم و غر غر کنم که زد قطع کرد، ی  خیال گوشیم رو گذاشتم تو جیبم و خیلی آروم و ریلکس از پله ها  

ز و   پیچیدم سمت اتافر که زیر راه پله بود . رفتم پایی 

ز و جالب تر اینکه   بدون اینکه در بزنم وارد شدم که دیدم خان و یه آقایی با پریسیما و شوهرش بردیا اونجا هسیر

ز ننشسته بود و روی صندلی بود و به جاش آقایی که بهش میخورد چهل پنجاه سالش باشه پشت  خان پشت مب 

ز نشسته بود    مب 

  

 سلامی گفتم و جالب تر اینکه هیچ جوای  نشنیدم رو به خان کردم و تقریبا نالید م   زیر لب

  

 _باز چیکار کردم که خب  مرگم خودم خب  ندارم ؟  

  

 به صندلی روبه روی پریسیما و کنار خودش اشاره کرد_بشی ن 

  

پریسیما خورد، از صورتش معلوم   چشمام رو تو حدقه چرخوندم و ی  حوصله و با نارضایتر رفتم نشستم که چشمم به

 بود قشنــــگ یه هفت هشت تا سیلی رو هم خورده و کنار لبش هم زخم بود. 
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 با تعجب گفتم_عه؟ تو چرا ای ریختر شدی؟   

  

 با نفرت نگاهم کرد و خان هم کنار گوشم غرید_حرف نزن همه اینا تقصب  توئه!  

  

؟ هر شاکی برگشتم سمتش_خی چیو تقصب  منه؟ تو   کلا دیوار کوتاه تر از من پیدا نمیکتز که دق و دلی تو روش خالی کتز

خی میشه یعتز هرخی میشه تو میای میگه تقصب  منه، بابا من این بسری و فقط یگ دوبار دیدم از دیروزم اصلا اینجا 

ی خلق کنم.  ز  نبودم که بخوام یه اثری چب 

  

ون، با حرص تمرگی د بب  ز  از گوشاش داشت دود مب 
ی

دم سر جام و گفتم_حتما فردا نه پس فردا هم سرما بخوری میای میگ

 تقصب  توعه! چرا؟ چون نه اینکه خیلی خوشگلی نگات کردم چشم شور بوده سرما خوردی.  

  

 با عصبانیت گفت_ فقط چند دقیقه حرف نزن!  

  

ز نشسته بود گلوش رو صاف کرد و خطاب به من گف ت   اون آقایی هم که پشت مب 

  

 _پس گل به... 

  

 با غضب نگاش کردم که حرفش رو خورد و گفت_هاله، هاله تویی ؟  
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 چپ چپ نگاهش کردم_آخه وقتر م یدویز دیگه پرسیدنت چه صیغ هایه ؟ 

  

یز ؟   ز  خان که کنارم  نشسته بود با آرنج زد به پهلوم که صدام در  اومد_آآآآی چرا مب 

  

ز نشسته بود بهش  .! همویز که پشت مب   چشم غره رفت_یاسر دو دقیقه آروم بگب 

  

 خان هم با حرص روش رو کرد اونور که اون آقاهه باز منو مخاطب قرار دا د 

  

 _از کجا میای ؟  

  

 با ی  میلی جواب دادم_از اونجایی که همه میان، سر کار!  

  

 دستر به موهاش کشید_مگه یاسر بهت نگفته بود که دیگه نرو سر کار ؟  

  

اخم کردم_قبلا به همه گفتم به شماهم میگم من این همه سال درس نخوندم و همزمان نرفتم سر کار و برای آرزوم که 

وکیل شدن بود نجنگیدم که آخر سر بیام برای حرف شماها بیخیال شغلم بشم، شغل و درجهای که الان تو جامعه دارم 

ین رویام بوده و   بزرگبر
ی

یه که از همون بچگ ز  خواهد موند.  همون چب 

  

ز تو باعث کلی دردسر برای ما شده ؟  ز سر کار رفیر  همی 
 _میدویز
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م خودم با پای خودم پاشم از اینجا برم، خدارو صد هزار مرتبه شکر  ز تحملم کنید! من الان حاضز _مجبور نیستی 

ی کم ندارم.    ز  چب 
ی

 همه خی هم دارم و از زندگ

  

 ه اموالت رو به اسمش بزیز نزدی ؟ _پس چرا اون موقع وقتر یاسر بهت گفت ک

  

توپیدم بهش_جناب من گفتم کم ندارم ولی نگفتم که زیاد دارم، این آقاهم فکر م یکنه که من هرخی دارم و ندارم از  

آسمون برام نازل شدن، من برای به دست آوردن همه اونا جون کندم و با شور و شوق همشون رو کنار هم دیگه جمع  

 همون اول دانشگاه رفتم سر کار که بتونم اینا همه رو بخرم.  کردم. از 

  

 رفتر ؟  
ی
 به صندلی تکیه زد_خب کش مجبورت نکرده که از همون اول بری سر کار! اصلا چرا از همون هجده سالکی

  

ز  ز طوری الکی نیس باید یه پولی چب   کشیدم حالا یگ بیاد برا این توضیح بده_وکیل شدن که همی 
ی نفس عمیقر

 داشته باشی تا بتویز برای خودت یه دفبر وکالت راه بندازی.  

  

 با انگشت اشارم زدم رو شقیق هام و ادامه دادم_من از همون اول هم اینجام بدجوری کار میکرد ه  

  

ی به اسم خجالت نیس ت   ز  ابرویی بالا انداخت_فکر کنم تو وجودت چب 

  

 . تاکید وار گفتم_اما یه خی به اسم جرات هست 
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ی سر کار ؟    دوباره پرسید_چرا مب 

  

اخم کردم، دیگه واقعا داشت رو اعصاب نداشتم سوهان میکشید سعی کردم خونسرد باشم و آروم آروم با حوصله  

 گفت م  

م، تو از فردا خرج منو میدی هر ماه هفت ه   م سر کار...بهش اشاره کردم... و چون بخاطر تو نمب  _باشه من از فردا نمب 

ین برای ماشینم،   شت ز ، خرید، خورد و خوراک بعد هم پول گاز و ببز ز ون رفیر میلیون پول م یخوام برای تفریــــح، سرگرمی، بب 

 من عادت دارم هر چند وقت چند میلیون به حساب خوانوادم پول واریز میکنم، بالاخره برام زحمت کشیدن حقشونه.  

  

ارم تو گاو صندوق چون میخوام   یدونم من عادت دارم هر سال یگ دو تا سکه و چند  ز تا دلار برای روز مبادا میخرم و مب 

 چند وقت دیگه یه خونه بهبر و قشنگ تر بخرم.   

  

 امممم دیگه تا همینجا یادم بود بقیش رو بعدا بهت میگ م  

  

 رو به خان گفت_حالا میفهمم خی م یکشی از دست این!.  

  

  کار تا جونت درآد.  خان با حرص گفت_اصلا به جهنم انقدر برو سر 

  

 پریسیما که تا اون موقع ساکت بود و با نفرت به من و خان زل زده بود، پوزخندی زد و روبه خان گف ت  

  

اری.  ز ز بچه هات فرق مب   چیه؟ تو همیشه بی 
 _آره آره بزار بره سر کار، اصلا م یدویز
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 بردیا کلافه گفت_پری حرف نز ن 

  

صدای بلند ادامه داد_ یادته؟ ها یادته وقتر منو از خونوادم دزدیدن و آوردین اینجا؟ یادته من قبل پریسیما این دفعه با 

،  تو اومدی    داشتم و تو چه خونواده ای بزرگ شدم؟ ولی تو اومدی و گند زدی به همه خی
ی

 قشنگ
ی

از دیدن تو چه زندگ

 و زندگیم رو نابود کردی!  

  

و من با دهن باز نگاش میکردم_ یادته نزاشتر برم درس بخونم؟ یادته منو به    صداش همینطوری داشت بالا م یرفت

 ؟ 
ی

 زور شوهر دادی؟ الان چرا به این گب  نمیدی؟ الان چرا این و شوهر نمیدی؟ چرا بهش هیچی نمیگ

  

ون.!    خان داد زد_برو بب 

  

ون و بردیا   شوهرش هم دنبالش رفت.  پریسیما بعد از اینکه با نفرت نگاهم کرد رفت بب 

  

_حتما م یخواید بگید اینم تقصب  منه! آخه مگه من   ز
از در چشم گرفتم، برگشتم دیدم جفتشون دارن منو نگاه میکیز

 چیکار کردم.   

  

ز هستم پدر یاسر و   من کیم! من متی 
اون آقا نفس کلاف های کشید و رو به من گفت_راستر تو هنوز نمیدویز

 پدربزرگ تو.   

  

ز کو ندارد پسر نشان از پدر! این اینهمه قی اف هاش رو کشیدم تو هم و به خان اشاره کردم_از قدیم و ندیم گفیر

 اخلاقش گنده خدا م یدونه تو خی هستر ؟  
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 تو ؟ 
ی

 اخماش رو کشید تو هم_ تو همیشه عادت داری به همه میگ

  

مِع مشکلی هس بگید .  
َ
 سری تکون دادم_اوهوم مُدِل

  

ز به بزرگبر رو که بلدی ؟ _  ام گذاشیر  حداقل احبر

  

بعد دستش  رو آورد جلو، عه فلجه دستش رو کج گرفته؟ بعد دو ثانیه تازه دو هزاریم افتاد و برای اینکه تر بزنم بهش و 

ل حال کنم با کلی زور زدن و نارضایتر بلند شدم و رفتم جلو و به جای اینکه به خواستش که بوسیدن دستش بود عم

 کنم فوری باهاش دست دادم و با لبخند حرص دراری گفت م  

 _خوشبخت م  

  

دم که   ز و بعد هم تلپ خودم رو روی اون یگ صندلی پرت کردم و پا روی پا انداختم و بیخیال داشتم سقف و دید مب 

 صدای خان سوهان روحم شد  

  

 _این خی کاری بود ؟ 

  

 تر از کوچه علی چپ و گفت م  خودم رو زدم به هفت هشت تا خیابون اونور 

  

 _وا مگه دست دادن هم جرمه؟.   
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ز رو خوب بلدی! چون تو خونته.  ز با خونسردی گفت_دروغ گفیر  متی 

  

ز اجاز های رو به خودم و شخصیتم ندادم  پوزخندی زدم_نع من فقط بلد نیستم و یاد نگرفتم یا به عباریر هیچوقت چنی 

ام  ز و که حتر سرم رو به نشونه احبر ام گذاشیر جلوی کش خم کنم و نتیجش هم این بوده که همیشه و همه جا بهم احبر

ز و چون خوب منو میشناسن و م یدونن چجور شخصیتر دار م   تحویلم گرفیر

  

اره  ز ام مب 
ز کش که جلوت خم میشه و بهت احبر بهش اشاره کردم_به تو هم نصیحت میکنم همیشه اجازه بده اولی 

ام بزارم. طرف مقابلت  ه که همیشه و همه جا بهت احبر  باشع، چون این شکلی در هر صورت یاد میگب 

  

وقتر رسیدیم خونه دیگه ساعت ده شب بود، مامان اول داد و بیداد راه انداخت اما تا فهمید که براش پالتو خریدم     

ز برا وع کرد به قربون صدقه رفتنم و فدایی مدایی گفیر
 ی من. ..  گل از گلش شکفت و سری

  

کیده       رهام هم کم مونده بود کلا گریه کنه و قهر کنه بره این شد که یکم پول برا ش کارت به کارت کردم تا از حسودی نبر

؟ چرا هی به  د که چرا هرخی در میاری برای اینا خرج م یکتز ز  خودش بره برای خودش لباس بخره. بابا هم هی غر مب 
ً
و بعدا

میشه براشون لباس میخری؟ من خودم هستم و این جور حرفا منم که کلا تو باغ نبودم و انگار نه  رهام پول میدی؟ چرا ه

 انگار که بابا با منه! . 

  

 عاشق کفشای نو هستم اینکه     
ی

به خاطر کفشای جدیدم اینقدر ذوق کرده بودم که حد نداشت، کلا از بچگ

 ستام م یدونن که من عاشق عطر و کفش نو هستم.   کفشام نو باشن خیلی خوشحالم میکنه. تقریبا همه دو 
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با ذوق کفشام رو از پام درآوردم و با احتر اط گذاشتمشون تو جعبه و بعد هم گذاشتم تو کمد تا ببینم فردا با خودم     

مشون یا نه؟!. هلیا هم پیشم بود و روی تخت دراز کشیده بود و داشت نگاهم میکرد.   بب 

  

یر که تن     ز یدونه تیکه لباس امروز تنت بود ؟ تیسری  م بود رو درآوردم که با تعجب پرسید_تو فقط همی 

  

 _آره چطور ؟      

  

 _یخ نکردی ؟     

  

 سری بالا انداختم_نه بابا همش تو مغازه بودیم جایی نرفتیم که...!      

  

ی پیدا کنم بپوشم._میگم      ز  هاله ؟   در کشو رو باز کردم تا یه لباش چب 

 _ها ؟      

  

 به پهلو دراز کشید و دستش رو هم تکیه گاه سرش کرد_میگم اگه یه روزی دیگه ورزش نکتز چه شکلی میشی ؟      

  

 یه نگاه تو آیینه به خودم و هیکلم انداختم_حتما میشم همون اسکلتر که قبلا بود م       

 بودی ؟   ریز خندید_وااااای یادته چقدر لاغر مردیز     

 اخم کردم_زهرمار، به تو چه ؟       
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وع بدنسازی کلا اسکلت بودم. به عباریر همون پوست و       دوباره خندید، بدبخت راست هم میگفت من قبل از سری

ز تنه و شکم و پهلو هام کار کردم.    رو پایی 
ز گنده هم نیست چون بیشبر  استخون خودمون! برای همینه که هیکلم همچی 

  

 بلند آی  کاربتز تنم کنم با یه شلوار 
ز  لباسایی که اونجا بود راضز شدم یه لباس آستی 

ز ز بی 
بالاخره بعد از گشیر

 ورزشی طوش. 

  

 * **     

  

با اخم و تخم جلوی همون عمارت خرابه پارک کردم ساعت هشت شب بود و تازه از دفبر اومده بودم، تا از اون خرابه     

ز به ظاهر دریچه تو  اون تاریگ عبور کردم قلبم اومد تو دهنم و نبض زد. با حرص از اینکه دوباره برگشتم به اینجا از ماشی 

ز خریدام در رو قفل کردم و از پله ها رفتم بالا، در هم که همیشه خدا برای هر خر و گاوی که  پیاده شدم و بعد از برداشیر

 بیاد و نیاد بازه. 

  

انگار که کش اینجا نبود. چشمم به سالن افتاد که همه اونجا بودن و همه هم خفه خون   همه جا سوت و کور بود و     

ز کردم که احساس کردم از اتاق زیر  راه پله که اتاق خانه داره صدای جر و بحث میاد. ی    گرفته بودن، یکم گوشام رو تب 

 خیال شون های بالا 

 دون توجه به هیچکس رفتم بالا انداختم و زیر لب به من چ های گفتم و از پله ها ب

  

ز بعد از چند ثانیه روشن      با پا در اتاق رو باز کردم، کلید چراغ برق رو زدم. آخه نه اینکه خیلی سالمه برای همی 

 شد. کش تو اتاق نبود.  
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ت       آی  رنگ گشاد که روش کیسه های تو دستم رو پرت کردم رو تخت و لباسام رو با یه شلوار ورزشی مشگ و یه تیسری

ز و مروارید عدد(   ) نوشته شده بود عوض کردم.  852با نگی 

  

ون که تلفنم زنگ خورد خان بود، ی  حوصله جواب داد      دمپایی هام رو پام کردم و گوشیم رو برداشتم از در اومدم بب 

 م 

  

!.  _بابا به قرآن اومدم این خراب شده، الان دارم از پله ها میام پای     ز  ی 

  

 عصبایز گفت_میدونم، پاشو بیا اتاق کار من.!      

  

خواستم دهن باز کنم و غر غر کنم که زد قطع کرد، ی  خیال گوشیم رو گذاشتم تو جیبم و خیلی آروم و ریلکس از پله     

ز و پیچیدم سمت اتافر که زیر راه پله بود. بدون اینکه در بزنم وارد شدم که دیدم  خان و یه آقایی با پریسیما و  ها رفتم پایی 

ز ننشسته بود و روی صندلی بود و به جاش آقایی که بهش   ز و جالب تر اینکه خان پشت مب  شوهرش بردیا اونجا هسیر

ز نشسته بود   میخورد چهل پنجاه سالش باشه پشت مب 

  

 الید م  زیر لب سلامی گفتم و جالب تر اینکه هیچ جوای  نشنیدم رو به خان کردم و تقریبا ن    

  

 _باز چیکار کردم که خب  مرگم خودم خب  ندارم ؟      

  

ز        به صندلی روبه روی پریسیما و کنار خودش اشاره کرد_بشی 
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چشمام رو تو حدقه چرخوندم و ی  حوصله و با نارضایتر رفتم نشستم که چشمم به پریسیما خورد، از صورتش 

 سیلی رو هم خورده و کنار لبش هم زخم بود. معلوم بود قشنــــگ یه هفت هشت تا 

  

 با تعجب گفتم_عه؟ تو چرا ای ریختر شدی؟      

  

 با نفرت نگاهم کرد و خان هم کنار گوشم غرید_حرف نزن همه اینا تقصب  توئه!     

  

؟ شاکی برگشتم سمتش_خی چیو تقصب  منه؟ تو کلا دیوار کوتاه تر از من پیدا نمیکتز که دق و دلی      تو روش خالی کتز

هر خی میشه یعتز هرخی میشه تو میای میگه تقصب  منه، بابا من این بسری و فقط یگ دوبار دیدم از دیروزم اصلا اینجا 

ی خلق کنم.  ز  نبودم که بخوام یه اثری چب 

  

ون، با حرص تمرگیدم سر جام و گفتم_حتما فردا نه پس فردا هم سر      د بب  ز ما بخوری میای از گوشاش داشت دود مب 

 تقصب  توعه! چرا؟ چون نه اینکه خیلی خوشگلی نگات کردم چشم شور بوده سرما خوردی. 
ی

 میگ

  

 با عصبانیت گفت_ فقط چند دقیقه حرف نزن!      

  

ز نشسته بود گلوش رو صاف کرد و خطاب به من گف ت       اون آقایی هم که پشت مب 

  

 _پس گل به... 
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 کردم که حرفش رو خورد و گفت_هاله، هاله تویی ؟  با غضب نگاش      

  

 چپ چپ نگاهش کردم_آخه وقتر م یدویز دیگه پرسیدنت چه صیغ هایه ؟     

  

یز ؟        ز  خان که کنارم  نشسته بود با آرنج زد به پهلوم که صدام در اومد_آآآآی چرا مب 

ز نشسته بود بهش چشم غره رفت_یاسر دو د     !.   همویز که پشت مب   قیقه آروم بگب 

  

 خان هم با حرص روش رو کرد اونور که اون آقاهه باز منو مخاطب قرار داد      

 _از کجا میای ؟      

  

 با ی  میلی جواب دادم_از اونجایی که همه میان، سر کار!     

  

 دستر به موهاش کشید_مگه یاسر بهت نگفته بود که دیگه نرو سر کار ؟      

  

کردم_قبلا به همه گفتم به شماهم میگم من این همه سال درس نخوندم و همزمان نرفتم سر کار و برای آرزوم  اخم  

که وکیل شدن بود نجنگیدم که آخر سر بیام برای حرف شماها بیخیال شغلم بشم، شغل و درجهای که الان تو جامعه  

ین رویام بوده و خواه  بزرگبر
ی

یه که از همون بچگ ز  د موند.  دارم همون چب 

  

ز تو باعث کلی دردسر برای ما شده ؟      ز سر کار رفیر  همی 
 _میدویز
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م خودم با پای خودم پاشم از اینجا برم، خدارو صد هزار مرتبه شکر همه      ز تحملم کنید! من الان حاضز _مجبور نیستی 

ی کم ندارم.    ز  چب 
ی

 خی هم دارم و از زندگ

  

 یاسر بهت گفت که اموالت رو به اسمش بزیز نزدی ؟  _پس چرا اون موقع وقتر     

  

توپیدم بهش_جناب من گفتم کم ندارم ولی نگفتم که زیاد دارم، این آقاهم فکر م یکنه که من هرخی دارم و ندارم از      

مع  آسمون برام نازل شدن، من برای به دست آوردن همه اونا جون کندم و با شور و شوق همشون رو کنار هم دیگه ج

 کردم. از همون اول دانشگاه رفتم سر کار که بتونم اینا همه رو بخرم.  

  

 رفتر ؟      
ی
 به صندلی تکیه زد_خب کش مجبورت نکرده که از همون اول بری سر کار! اصلا چرا از همون هجده سالکی

  

ز طوری الکی نیس  کشیدم حالا یگ بیاد برا این توضیح بده_وکیل شدن که همی 
ی داشته   نفس عمیقر ز باید یه پولی چب 

 باشی تا بتویز برای خودت یه دفبر وکالت راه بندازی. 

  

 با انگشت اشارم زدم رو شقیق هام و ادامه دادم_من از همون اول هم اینجام بدجوری کار میکرد ه      

ی به اسم خجالت نیس ت      ز  ابرویی بالا انداخت_فکر کنم تو وجودت چب 

  

 گفتم_اما یه خی به اسم جرات هست. تاکید وار      

  

ی سر کار ؟         دوباره پرسید_چرا مب 
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اخم کردم، دیگه واقعا داشت رو اعصاب نداشتم سوهان میکشید سعی کردم خونسرد باشم و آروم آروم با حوصله      

 گفت م 

  

م، تو از فردا خرج منو میدی هر ماه هفت  _باشه من از فردا نم یرم سر کار...بهش اشاره کردم... و چون بخاطر تو نمب      

ین برای  ز ، خرید، خورد و خوراک بعد هم پول گاز و ببز ز ون رفیر هشت میلیون پول م یخوام برای ت فریــــح، سرگرمی ،بب 

ماشینم، من عادت دارم هر چند وقت چند میلیون به حساب خوانوادم پول واریز میکنم، بالاخره برام زحمت کشیدن  

 حقشونه.  

  

ارم تو گاو صندوق چون      ز یدونم من عادت دارم هر سال یگ دو تا سکه و چند تا دلار برای روز مبادا میخرم و مب 

 میخوام چند وقت دیگه یه خونه بهبر و قشنگ تر بخرم.  

  

 امممم دیگه تا همینجا یادم بود بقیش رو بعدا بهت میگم      

  

 ز دست این!.  رو به خان گفت_حالا میفهمم خی م یکشی ا    

  

 خان با حرص گفت_اصلا به جهنم انقدر برو سر کار تا جونت درآد.      

  

 پریسیما که تا اون موقع ساکت بود و با نفرت به من و خان زل زده بود، پوزخندی زد و روبه خان گف ت      

  

ز بچه هات فرق       چیه؟ تو همیشه بی 
اری.  _آره آره بزار بره سر کار، اصلا میدویز ز  مب 



 بانوی دورگه   

603  
  

  

 بردیا کلافه گفت_پری حرف نز ن      

پریسیما این دفعه با صدای بلند ادامه داد_ یادته؟ ها یادته وقتر منو از خونوادم دزدیدن و آوردین اینجا؟ یادته من      

 داشتم و تو چه خونواده ای بزرگ شدم؟ ولی تو اومدی و گند زدی به همه خی 
ی

 قشنگ
ی

،  تو قبل از دیدن تو چه زندگ

 اومدی و زندگیم رو نابود کردی!  

  

صداش همینطوری داشت بالا م یرفت  و من با دهن باز نگاش میکردم_ یادته نزاشتر برم درس بخونم؟ یادته      

 ؟  
ی

 منو به زور شوهر دادی؟ الان چرا به این گب  نمیدی؟ الان چرا این و شوهر نمیدی؟ چرا بهش هیچی نمیگ

  

ون.!  خان داد زد_ب      رو بب 

  

ون و بردیا شوهرش هم دنبالش رفت.        پریسیما بعد از اینکه با نفرت نگاهم کرد رفت بب 

  

_حتما م یخواید بگید اینم تقصب  منه! آخه مگه من      ز
از در چشم گرفتم، برگشتم دیدم جفتشون دارن منو نگاه میکیز

 چیکار کردم.   

  

ز هستم پدر یاسر و پدربزرگ اون آقا نفس کلافهای کشید و رو       من کیم! من متی 
به من گفت_راستر تو هنوز نمیدویز

 تو.  

  

ز کو ندارد پسر نشان از پدر! این اینهمه      قیاف هاش رو کشیدم تو هم و به خان اشاره کردم_از قدیم و ندیم گفیر

 اخلاقش گنده خدا م یدونه تو خی هستر ؟  
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 تو ؟ اخماش رو کشید تو هم_ تو همی    
ی

 شه عادت داری به همه میگ

  

مِع مشکلی هس بگید .      
َ
 سری تکون دادم_اوهوم مُدِل

  

ز به بزرگبر رو که بلدی ؟      ام گذاشیر  _حداقل احبر

  

بعد دستش رو آورد جلو، عه فلجه دستش رو کج گرفته؟ بعد دو ثانیه تازه دو هزاریم افتاد و برای اینکه تر بزنم بهش      

کنم با کلی زور زدن و نارضایتر بلند شدم و رفتم جلو و به جای اینکه به خواستش که بوسیدن دستش بود عمل و حال  

 کنم فوری باهاش دست دادم و با لبخند حرص دراری گفت م 

  

 _خوشبختم      

  

قف و دید  و بعد هم تلپ خودم رو روی اون یگ صندلی پرت کردم و پا روی پا انداختم و بیخیال داشتم س     

دم که صدای خان سوهان روحم ش د   ز  مب 

  

 _این خی کاری بود ؟     

  

 خودم رو زدم به هفت هشت تا خیابون اونور تر از کوچه علی چپ و گفت م     

  

 _وا مگه دست دادن هم جرمه؟.       
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ز رو خوب بلدی! چون تو خونته.       ز با خونسردی گفت_دروغ گفیر  متی 

  

ز اجاز های رو به خود م و شخصیتم  پوزخندی ز      دم_نع من فقط بلد نیستم و یاد نگرفتم یا به عباریر هیچوقت چنی 

ام  ام جلوی کش خم کنم و نتیجش هم این بوده که همیشه و همه جا بهم احبر ندادم که حتر سرم رو به نشونه احبر

ز و چون خوب منو میشناسن و م یدونن چجور شخصیتر  ز و تحویلم گرفیر   دار م  گذاشیر

  

اره       ز ام مب 
ز کش که جلوت خم میشه و بهت احبر بهش اشاره کردم_به تو هم نصیحت میکنم همیشه اجازه بده اولی 

ام بزارم.  ه که همیشه و همه جا بهت احبر  طرف مقابلت باشع، چون این شکلی در هر صورت یاد میگب 

  

  

ه شد و به در اشاره کرد_میتویز بری  نم.  عمیق بهم خب  ز  بعدا میام باهات حرف مب 

  

ون و مستقیم رفتم طبقه  بالا، خواستم برم سمت اتاق که چشمم به اتاق ته    از جام بلند شدم و رفتم بب 
بدون هیچ حرفز

ه اونجا یه مرگش هست که تا دو  راهرو خورد، درش بسته بود مثل همیشه به اندازه کل عمرم مطمئنم که حتما اون دخبر

 ده بودمش و نه میدونستم هست یا نیست.! روز پیش نه دی

  

ط، کر بخاطر اینکه مثل بمب 
َ
شونهای بالا انداختم و رفتم تو اتاق و در رو بستم، تا در رو میبندی هم کر م یشدی هم سَق

دی تا بسته بشه.  ز  اتم صدا میداد سقط هم باید تا م یتونستر زور مب 
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رفتم روی تخت دراز کشیدم و روشنش کردم. تازه یه فیلم کر های زیرنویس دار لپ تاپ و رو از داخل کمد درآوردم و 

 به اسم عاشقان ماه پیدا کرده بودم و هروقت که بیکار میموندم یه قسمتش رو نگاه میکردم.  

  

ی بشه و باز شه رفتم و از داخل قفسه کمد یه چیتوز موتوری گنده درآوردم و باز دوباره نشستم سر   تا فیلم بخواد بارگب 

جام و فیلم باز شد، در پفک رو باز کردم و دراز کشیدم و گذاشتمش کنار دستم، لپ تاپ هم گذاشتم رو پام و به تاج 

تخت تکیه زدم و همون طور که داشتم پفک م یخوردم فیلم هم میدیدم نصفه های قسمت هشتم بود که یگ در زد،  

 زدم رو استپ و ی  حوصله گفت م 

  

 _کیه ؟ 

  

ز و انگار که  ز حرفم کافز بود که در باز شد و شکیبا و یه دخبر و دوتا پسر اومدن تو و در هم پشت سرشون بسیر همی 

ز آرایش نشست و شکیبا و یه  ه رو صندلی مب 
خونه خاله باشه و منم خالشون بسیار ریلکس و راحت اومدن و دخبر

 پسره هم رو تخت رعنا و اون یگ هم رو تخت کنار من نشس ت 

  

ی بزنم و بگم بیاید تو بعد میومدید.!   ز اشتید حداقل من یه عری چب  ز  اخم کردم_خب  مرگتون مب 

 شکیبا بیخیال شونهای بالا انداخت_حالا که اومدی م  

  

ه خندید_معلومه اعصاب نداری ها   دخبر

  

 _خب اگه منم اتاق تو رو با طویله اشتب م یگرفتم صد درصد میجوشیدی!.  
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 رو ولکن، بزار این سه تا رو بهت معرفز کنم شکیبا_اینا 

  

ه اشاره کرد_این شیداست دخبر عمه فرشته و اینم شوهرش عماده و اویز هم که کنار تو نشسته شهابه برادر  به دخبر

 شید ا 

  

 یه پفک گذاشتم تو دهنم_خو ؟ 

  

 با نیش باز گفت_پفک؟ کو؟ باز داری ؟  

  

خوراکی اضافه داشتم به همه میدادم چون توانم در اون حد بود که همیشه از این خرت و آدم خسیش نبودم و اکبی اگه 

 پرتا بخر م 

  

 به کمد اشاره کردم_در سمت چپ رو با ز کن توش یه کشو هست و بالاش یه قفس هرخی میخوای بردار  

  

 غازست.  بلند شد و رفت سمت کمد و درش رو باز کرد_ایوللللل اینجا که برا خودش یه پا م

  

ون و چند تا آدامس بایبالون هم برداشت گذاشت تو جیبش    دوتا چیپس و یه پفک آورد بب 

  

 شیدا_شکیبا یدونه از اون چیپسای تو دستت رو بده م ن 
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شکیبا چیپس و پرت کرد طرفش و بعد هم رفت و کنار عماد نشست و شهاب هم بلند شد و رفت و یه پفگ رو که 

ز یکم فکر کردم شهاب... چقدر اسمش آشناست...کجا شنیدمش؟ شهاب؟  مونده بود رو  درآورد و نشست رو زمی 

 شهاب؟ شهاب ؟ 

  

ی تو ذهنم جرقه زد_عـــــه تو همویز نیستر که زنگ زده بودی تیمارستان ؟   ز  یهو یه چب 

  

کم که آروم شدم با خنده گفت  بدبخت پفک پرید تو گلوش و اون سه نفر هم پقر زدن زیر خنده و حالا بخند که نخند ،ی

 م 

  

 _جدی جدی فازت چیه بود ؟  

 اخم کرد و همو نطور که سعی میکرد نخنده گفت_به تو چه؟ عشقم کشید اصن!  

  

 دوباره خندیدم_می دونم درکت میکنم، آدم تو آفتابه شب  موز بستتز بخوره ولی اینجوری ضایع نشه که میگن همینع.  

  

 پشتش رو کرد بهم و به تخت تکیه داد عماد به لپ تاپم که روی پاهام بود اشاره کر د   خندید و ی  حرف 

 _خی نگاه میکتز ؟ 

  

 تازه یادم افتاد و فیلم رو قطع کردم و از گوگل خارج شدم و لپ تاپ رو خاموش کردم و گذاشتم رو پا تخت ی 

  

 _یه سریال کر های اسمش عاشقان ماهه.!  
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 قسمته ؟ شیدا_چند 

  

ون.    _نمیدونم هر هفته دو قسمتش میاد بب 

  

ز ؟   شهاب خطاب به من گفت_نمیخوای بیای پایی 

  

 _نه 

  

 عماد_چرا ؟ 

  

ن و منم پیست اسکیم!     _رو مغز و اعصابم سورتمه مب 

  

 شکیبا اخم کرد_من نمیدونم تو چرا انقدر از ما بدت میاد ؟  

  

ی مانعم  شونهای بالا انداختم_بخدا  ز خودمم نم یدونم چه بخوام چه نخوام نمیتونم باهاشون کنار بیام کلا یه چب 

 میشع!  

  

 تا شکیبا خواست دهن باز کنه و یه خی بگه شیدا زود گف ت 
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 _شنیدم یه گردنبند طلسم شده داری که با دعا غسل شده!  

  

ز بیاد و مراقبه!.  یه پفک گذاشتم دهنم و نگاش کردم که ادامه داد_اون نم یزاره ب  لایی سر تو و کسایی که کنارت هسیر

اره بلایی سرت بیاد ولی شاید با دعا یکم  
ز ی نیست که این گردنبند بدون دعا هم نمب  ز چپ چپ نگاهش کردم_کم چب 

ش بیشبر ه   تاثب 

  

 شهاب برگشت و موشکافانه گفت_میشه ببینمش ؟ 

  

 لباسم درآورد م سری تکون دادم و گردنبند رو از زیر یقه 

  

ز طور که تو گردنته بهش دست بزنم ؟   _اجازه هست همی 

  

یکم به خودش و چشماش نگاه کردم و حسم بهم م یگفت که قصد بدی نداره، سری تکون دادم و اونم دستش رو آورد  

سم و چسبید به  جلو تا به پلاک گردنبند دست بزنه و نگاهش کنه، که یهو گردنبند خود به خود کشیده شد داخل لبا

 قفسه ام   

  

 پوزخندی زد و بدون توجه به چشمای گرد شده من دوباره نشست سرجاش و زمزمه وار گفت  

  

 _حدسم درست بو د 
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 عماد صاف نشست سرجاش_مگه اون چیه ؟ 

ه اجازه نمیده ب ی که تا وقتر که فرد زنده باشه ازش محافظت م یکنه حتر اگه بمب  ز لایی سر _یه طلسم ابدی، یه چب 

جسدش بیاد و اون جسد ابدی میمونه و تو جایی شبیه بهشت تو دنیای زیرین پنهان میشه تا دست کش بهش نرسه و 

 تمام خدمه دنیای زیرین وظیفه محافظت از اون رو دار ن 

  

؟ تو اینا رو از کجا م یدویز   بدنم مور مور شد و با بهت پرسیدم_یعتز خی

  

جادوگرم، این گردنبند زمایز که خطری تهدیدت کنه به قفسه ت میچسبه و اجازه نمیده هیچ کس  _من از نسل یه 

ز طوری برش داره  ه درواقع اگه همی  نزدیکت بشه، اگه درش بیاری و کش بخواد اون رو برای طمع خودش برداره میمب 

ه. اگه پیشت نباشه و خطری   ی نمیشه اما اگه برای طمعش باشه قطعا میمب  ز ز نفری که م یفهمه چب  تهدیدت کنه اولی 

 اونه و فورا تو گردنت ظاهر میشه  

  

 ...  اخم کردم_یعتز تو الان میخواستر

  

نزاشت حرفم رو ادامه بدم و گفت_آره من میخواستم اونو مالک بشم چون قدریر که داره واقعا دلم میخواستش و 

ی نیست که بشه ازش گذشت، اما نصف قدرتش اسمیه که با  ز ز شد ه  چب  ین نحو تزئی 
 طلا نوشته و به بهبر

ایطی تکه...قدرش رو بدو   بعد از کمی مکث با پوزخند گفت_الل...مقدس ترین اسم جهان که لنگه نداره و در هر سری

 ن 

ون، با تعجب داشتم به رفتنش نگاه میکردم، یعتز ایتز که تا الان تو گردن من بود  و بعد هم پاشد و از اتاق رفت بب 

فتم و کلی  ی بود و من خب  نداشتم؟ تو دلم داشتم ذوق مررررررررررگ میشدم و هی قربون صدقه خدا مب  ز ز چب  همچی 

 حال میکردم، که شیدا رشته افکارم رو پاره کر د 
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 _پس دلیل زنده بودنت اون بالا این بوده ؟ 

  

 ابرویی بالا انداختم_کدوم بالا ؟  

  

 ه بالای امارت بودی، اون وقتر که تازه اومده بودی . بیخیال گفت_هیچی بابا وقتر طبق

ی داری یا نه ؟   ز  چب 
ز زنده میمویز یا نه؟ قدریر  اون بالا بودی تا که ببییز

  

 _میشه دقیق تر بنالی ؟  

  

 یهو دستش رو گذاشت رو دهنش_ای وای نباید میگفتم!  

  

 شکیبا باحرص گفت_حالا که تا اینجا رو گفتر بقیش رو هم بگ و  

  

ز که پرسیدم_خب مگه اون بالا خی بودی ؟   شیدا سرش رو انداخت پایی 

ز و صد درصد بخاطر اون گردنبنده که هنوز زند های.!   عماد_هیچی بابا کلی ارواح و اجنه اون بالا هسیر

  

ه نبود من یهو رفتم تو شوک، چرا این همه بلا سر من نازل شده و من ی  خب  بودم؟ آخه چرا؟ یعتز اگه این گردنبند

ز و خدارو شکر   الان جنازمم نم یشد پیدا کرد؟...داشتم همینطور فکر میکردم که اون سه نفر پاشدن و رفیر

ن بندارن زباله.   فهمشون در اون حد بود که پلاستیک چیپس و پفکارو بردارن بب 
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 به موهام زدم، بلند شدم و سیگاری رو روشن کردم و پنجره 
ی

رو هم باز کردم، یه صندلی  نفس عمیقر کشیدم و چنگ

وع کردم به کشیدن سیگار...    که گوشه اتاق بود رو گذاشتم جلوی پنجره و نشستم روش سری

  

دم و دودش رو به سمت پنجره فوت  ز  به سیگارم مب 
با دقت به دودای سیگار نگاه میکردم و پشت سر هم پکای عمیقر

ه و تار  ه میشدم، تب  ز سر و صدای زیادی میومد اما من بدون توجه  میکردم و با دقت به سیاهی شب خب  بود. از پایی 

 پشت سر هم سیگار م یکشیدم و به چرا های زیادی فکر میکردم.  

  

ه شدم که کامل کامل بود، صدای زوزه سگ میومد شاید هم گرگ...    گردنم رو کمی کج کردم و با دقت به ماه خب 

  

ی ممکنه! به جا سیگاری روی لبه پنجره نگاه کردم که حالا پر از ته مونده های  بالاخره هیچی از این دنیا بعید یز   ز هرچب 

 سیگار بود پوزخندی زدم و با خنده تو دلم گفتم  

 _آخیششش خیلی وقت بود که این شکلی سیگار نکشیده بودم و فکر نکرده بودم. 

  

 ! ، اصلا چه دنیای عجیت   عجیت 
ی

بازم دیوونگیم عود کرده بود هر وقت چند حس  قهقههای سر دادم، واقعا چه زندگ

 باهم میومدن سراغم که عصبانیم م یکرد باعث میشد قهقهه برنم، راستش خیلی وقت بود که دیگه حسش نکرده بودم.   

  

پنجره رو بستم و جا سیگاری رو تو سطل آشغال خالی کردم و بلند شدم، حوله لباسیم رو برداشتم و رفتم سمت حموم تا 

ز بره.  بوی   دودی که گرفتم از بی 

  

 * ** 
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ت گله گشاد که طرح های روی پارچه روزنامهای بودن و به  ون و شلوار دامتز مشکیم رو با یه تیسری از حموم اومدم بب 

جای خب  جملات دیگ های به انگلیش روش نوشته شده بود رو تنم کردم. نشستم و موهام رو سر سری سشوار زدم، با 

میدونستم اگه مو صاف کن نزم فردا میشم عضوی از قحطی زدگان آمازون اما حال نکردم و همونجا روی تخت  اینکه 

 نشستم.  

  

دستر به موهام کشیدم که چون قشنگ سشوار نکشیده بودم هنوز یکم نم داشت و باعث میشد که قسمتایی از دستم 

از کردم و آرنجم رو تکیه دادم به زانوهام و خم شدم.  خیس بشه، گوشیم رو از روی تخت چنگ زدم. پاهام رو از هم ب

اوایل که کلا از این رو بهاون رو شده بودم هر وقت این مدلی مینشینم بچه ها مسخرم میکردم و هر هر هر میخندیدن 

ز مدل نشستنم شدن.    اما یکم که گذشت خود به خود عاشق همی 

  

ز شکلیه هرکس منو میبینه تا دو سه روز  مثل سگ ازم متنفره اما بعدش میشه سوهان روح من و مث خی  کلا همی 

 میچسبه بهم و ول کنم هم نیست.  

  

 گوشیم رو روشن کردم و رفتم تو واتساپ مثل همیشه حامی آنلاین بود. بهش پیام داد م  

  

 _س خوی  ؟  

  

ز شد و جواب دادم_سلام مرش تو خوی  ؟    چند ثانیه بعد پیامم سی 

  

 _آره کجایی ؟ 
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 _من ؟ 

  

 چشمام رو تو حدقه چرخوندم و با حرص براش تایپ کردم_پ ن پ من ؟ 

  

ون.     یه استیکر خنده برام فرستاد و بعد گفت_من و اهورا و دانیار و چهار پنج نفر از دوستایپسرمون اومدیم بب 

  

 میام. ابرویی بالا انداختم_خیلی خب من فردا صبح نمیام دادگاه هم ندارم، اما عصر 

  

 _اوگ مشکلی نیست!  

  

تت فک کتز مافوقمی من فقط خواستم بگم که نمیام.   _زهرمار فاز نگب 

  

 _برو بابا کاری نداری ؟ 

  

 _نه برو گمش و 

  

 _اوک با ی  
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گذاشتم براش تایپ کردم خداحافظ و گوشیم رو خاموش کردم و گذاشتم تو جیب شلوارم و لپ تاپ و رو هم برداشتم  

ز سر و صدای زیادی میومد خیلی آروم و   ون از اتاق از پایی  سرجاش. صندل های مشکیم رو درآوردم و پام کردم و رفتم بب 

خونه.  ز ز و راهم رو کج کردم سمت آشبی  راحت از پله ها رفتم پایی 

  

ز غذا درست میکردن، یه لیوان برداشتم و برای خودمیه  چایی ریختم و خواستم  فقط چند نفر اونجا بودن که داشیر

ی که اونجا بود گف ت    بشینم که دخبر

  

 _خان با شما کار داش ت 

  

ون و رفتم سمت سالن همه به جز چند نفر که نمیشناختم اونجا بودن، شکیبا و شهاب   خونه زدم بب  ز  کردم و از آشبی
پوفز

ا اونجا بودن، خان تا چشمش بهم اف تاد به یه مبل اشاره کرد که برم بشینم، و... اونجا نبودن و فکر کنم فقط بزرگبر

ز که یه خری عر ز د    دست به جیب و چایی به دست رفتم و نشستم و لیوان چایی رو گذاشتم کنار دستم روی مب 

  

 برای منم چایی بیاری ؟  
 _چه جالب یه خدمتکار جدید، میتویز

  

ه آخر و اولی که دیدمش خوابوندم تو دهنش، سرم رو بلند کردم و چپ چپ نگاهش کرد همون پسره مهراب بود که دفع

 خیلی خونسرد روی مبل جا به جا شدم و رو به خان که حالا رو مبل دیگ های نشسته بود پدرش به جاش بود گفت م 

  

 _چیکارم داری ؟  

  

 مهراب  صاف نشست و به جمع اشاره کرد، به مرد کنار دست مهراب اشاره زد_سهراب برادر بزرگ من و پسرش  
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به یه زن دیگه اشاره کرد_خواهرم فرشته و آریا همسرش بچه هاش رو هم که میشناش و اما مادر و زنِ برادرم سهراب هم 

ز که بعدا بهت معرفز میکنم.  ز و تو جمع ما نیسیر  الان تهران هسیر

  

 سری تکون دادم و رو بهشون گفتم_خوشبختم  

  

شده بود با لبخند برگشت سمتم_عزیزم خیلی دوست داشتم ببینمت مخصوصا خانومی که حالا به اسم عمه من معرفز  

 اونطور که بچه ها ازت تعریف میکردن بیشبر مشتاق میشد م 

  

 قهقهه ای زد_و بیشبر از همه م یشنوم که میگن اخلاقیاتت بیشبر شبیه یاسر هست تا آنسه. 

  

 هم نشسته بودن انداختم، آروم و با حوصله جواب داد م  ابرویی بالا انداختم و یه نگاه به آنسه و خان که کنار 

  

 _من شبیه کش نیستم بلکه خودمم خود خود م  

  

 شوهرش آریا من رو مخاطب قرار داد_شهاب رو سر کار گذاشته بودی و شماره تیمارستان رو داده بودی بهش.  

 لبخندی زدم_تقصب  خودش بو د 

  

 فکر کنم به خود دکبر زنگ زده بود.  خندید_بد جوری ضایع شده بود، 
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یکم و دوست صمیمی پدرم ه  ه پدر سری  بلند خندیدم_دکبر

  

ز جفتشون خندیدن و فرشته گف ت    معلوم بود که زوج خوب و خونگرمی هسیر

  

 _پس انگار پسرم حسای  خیط شد ه 

  

ش خندیدن. همون طور که هنوز و بعد از این حرفش خودش و همه به جز خان و پدرش و برادرش با اون پسر بوق

 لبخند به لب داشتم چاییم رو که دیگه سرد شده بود سر کشیدم و خواستم بلند شم برم بالا که سینا گف ت   

ز اگه که میخوای یه سر برو پیششو ن   _بقیه توی حیاط هسیر

  

م رفت لیوان رو از اونجا سری تکون دادم و باشهای زیر لب گفتم، دست به جیب و آروم رفتم به سمت در ، اه یاد

 بردارم، به جهنمی زیر لب گفتم و خواستم از پله ها برم 

ز که یه نفر دوید و باهام هم قدم شد. سرم رو بلند  کردم که دیدم مهرابه و داره با پوزخند مسخر های نگاهم م  پایی 

 یکنه!  

  

ز بقیه توی حیاط که   فوتبال بود کنار درختای خشکیده و ی  چشم غر های بهش رفتم و از پله ها رفتم پایی 
ز یه پا زمی 

ز   ز میگفیر روح اونجا یه آتیش روشن کرده بودن و دور تا دورش کنده های درخت گذاشته بودن، نشسته بودن و داشیر

 و میخندیدن!  
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 قد بلندن، البته که 
ی

هیچکدوم به پای به راهم ادامه دادم و اون شبر مرغ هم دنبالم اومد اینا نمیدونم چرا خوانوادگ

نم گردن درد میگب  م  ز سن بچم یه پا برج ایفلع! وقتر باهاش حرف مب   اهورا نمب 

  

 بالاخره مهراب سکوت رو شکست_چرا انقد ساکتر ؟ 

  

 نفس عمیقر کشیدم_چون حوصله تو یگ رو ندارم!.   

  

 گفت_چرا ؟  
ی

 با تعجب ساختگ

  

 _چونکه زیرا یا به عباریر چ چسبیده به را.!  

  

 دستاش رو کرد تو جیب شلوارش_زبونت خیلی خیلی درازه 

 اخم کردم_نه اتفاقا به اندازست چون اگه دراز بود تو دهنم جا نمیشد.  

  

 خندید_یادته گفتم تلافز دفعه پیش رو سرت درمیارم؟.   

  

یر باشه تا  قبل از اینکه اون دهن ی   خونسرد جواب دادم_یک خیلی ی  جا میکتز دو هم اینکه حقت بود و برات درس عب 

 صاحابت رو وا کتز اول به دو کلومی که قراره زر بزیز فکر کتز بعد بنالی.  
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بعد هم ازش جدا شدم و قدمام رو تند کردم و رفتم رو یه کنده نشستم و اونم بهم یه چشم غره رفت و کنار بابک 

ز هرخی فرار میکنم آخر سر همون نصیبم نشست. شکیبا زود بلند شد و اومد نشست کنارم، ای خدا چرا من ا

 به موهام زد م  
ی

 میشه؟!. چنگ

  

ز اومدن به جمع ما؟.   شیما خطاب به من گفت_به به چه عجب خانوم ما رو قابل دونسیر

  

، برم ؟   ی  حوصله سرم رو بلند کردم نگاهش کردم که زل زده بود بهم_ناراحتر

  

ور، تو دلم هفت هشت بار فحشش دادم و بعد هم گوشیم رو از جیبم در پشت چشمی برام نازک کرد و روش رو کرد اون

 آوردم و رمزش رو زد م  

  

ااااا رمز به این درازی رو چطوری حفظ میکتز ؟  
َ
 شکیبا_ا

  

 با حرص نگاهش کردم_چرا سرتو فرو میکتز تو هر سمبه سوراخز که نصف کلتم توش جا نمیشه ؟ 

  

 _وا مگه من چیکار کردم ؟ 

  

 شمرده شمرده گفتم_فقط از جلوی چشمام برو یعتز اینکه نبینمت.! 

  

 با نیش باز به گوشیم اشاره کرد_میدونستر همیتز که تو دسته الان چهل پنجاه میلیونه ؟ 
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 _به در ک 

  

؟   _یعتز اصلا برات مهم یز

  

ی یا خودم پاشم برات فرش قرمز   پهن گفتم ؟ با حرص زدم پس کلش_خودت با پای خودت مب 

  

 قری به گردنش داد_ایششش بداخلاق قدر نشناس!.  

 بعد هم رفت و یه کند اونور تر از من نشست، با بهت گف ت 

  

 _هن؟ قدر نشناس ؟  

  

ِ تو رو بدونم ؟   سری تکون داد که نالیدم_آخه من قدر خی

  

 سمتش برگشت سمت عماد که کنارش نشسته بود و زد رو شون هاش، عماد برگشت  

  

 _ها ؟  

  

 به من که داشتم با چندش نگاهش میکردم اشاره کرد_این قدر چیه منو بدونه ؟ 



 بانوی دورگه   

622  
  

  

 عماد یکم به خودم و قیافم نگاه کرد، خندید و روبه شکیبا جواب داد 

  

 _اضافه بودنت ر و  

  

 بعد هم تر زد زیر خنده و غش غش کرد، شکیبا با لب و لوچه آویزون گف ت 

  

 اضافم ؟ _من 

  

 بابک_نه فقط یکم جارو تنگ کرد ی 

  

نتم رو روشن کردم و رفتم تو اینستاگرام، که دیدم دانیار لایو گذاشته. با نیش باز  ی  توجه به جر و بحث کردناشون اینبر

 رفتم تو لایوش و سلام دادم که دید و گف ت 

  

 _عه هاله!.  

  

 از اونور محمد حامی اومد_کو ؟ 
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آهنگ میومد نشنیدم خی گفت، فکر کنم خونه حامی بودن. همه هم پسر، تعدادشون هم زیاد بود. دانیار چون صدای 

ا درست میکرد و با دوستاش تیک تاک کار میکرد فالوور زیاد   ز چون فعالیتش تو نت خیلی زیاد بود و کلیپ و اینجور چب 

 داشت و حدود دو سه هزار نفر تو لایوش بودن.   

  

ین جور کارا زیاد میکردم، اما به خاطر شغلم دیگه ادامه ندادم و فقط صد و پنجاه و خورد های کا فالوور  منم قبلا از ا

ش هم از صدقه سری دانیار و اهورا بود که با التماس و خواهشای من شاتم میکردن.    داشتم بیشبر

  

کارم، اهورا هم بخاطر قیافه و هیکلش خیلی   تو پیجم یا اکبی عکس و فیلم از خودم و بقیه بود یا هم در مورد کارم و محل

 معروف بود، دانیار هم با مسخره بازیاش و تیکه میکه و چرت و پرت گفتناش. 

  

 تند تند تایپ کردم_کجایید ؟  

  

 دانیار به جای اینکه جواب منو بده برگشته باز دوباره میگه_عه هاله! هاله بیارمت بالا!؟.  

  

 نده!  _نه مرش به خودت  زحمت 

  

 بعدش باز دوباره تایپ کردم_میگم کجایید ؟ 

  

کیا! خونه حامی با چند تا از دوستای پسرمون.    خندید_داری از فضولی میبر

  

 تند تایپ کردم_مگه اون اشک فردا دادگاه نداره ؟  
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 پیشونیش رو خاروند_کدوم اشک ؟  

  

 _حام ی  

 بود_حامی هاله میگه مگه تو فردا دادگاه نداری ؟ برگشت سمت حامی که پشت سرش رو مبل نشسته 

  

 حامی_نه کنسل ش د 

  

 _چرا ؟ 

  

 دانیار_میگه چرا ؟   

 خیلی بیخیال جواب داد_متهم گریــــخ ت 

  

 تند تایپ کردم_یعتز خی ؟ 

  

 دانیار_میگه یعتز خی ؟ 

  

 حامی_خب یعتز متهم فِرت فِرت، من چمیدونم؟ در رفته دیگه !  
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اینکه یکم تو لایو دانیار موندم و اون از دارو درخت و دیوار حرف زد، پاشدم و رفتم بالا تا بخوابم و با همون لباسا بعد از 

 رو هم خورده بودم.  
ی

 خوابم برد. شام هم هیچی نخوردم چون گرسنم نبود و پوفک به اون گندگ

  

ار بشم یا نه؟! عقل و دلم مدام با هم دیگه تو جر و توی خواب و بیداری بودم و داشتم با خودم کلنجار م یرفتم که بید

م بکپم یا بیدار بشم؟ از طرفز هم خیالم راحت بود که امروز نم یخوام برم سرکار یا صادقانه بگم   بحث بودن که من بگب 

 حال ندارم که پاشم برم، غلطی روی تخت زدم.  

  

پلاک گردنبند سرد بود باعث شد که شوک بهم وارد بشه و  که یهو گردنبند تو گردنم به شدت چسبید به قفسم  و چون 

 به مو ها م زدم که مطمئنم چون مو 
ی

م، بلند شدم و نشستم، دستر به چشمام کشیدم و پشت بندش چنگ از خواب ببی

ی شده.    صاف کن نکشیدم الان کلم شبیه لونه کفبر

  

م اما هر کاری کردم پلاک از  قفسهم کنده نشد. با دقت کل اتاق رو نگاه کردم کش  دست بردم تا پلاک گردنبند رو بگب 

نبود حتر رعنا هم نبود، عه راستر گفتم رعنا من از دیروز ندیدمش! شونهای بالا انداختم خو به درک، الان مهم اینه 

 که خی شده این پلاک انقدر محکم چسبیده به قفسهم؟!  

  

خی شده مگه؟ پتویی که انداخته بودم رو خودم رو کنار زدم و   یعتز واقعا یگ اینجاست؟ آخه گ؟ چرا من نمیبینمش؟

 به موهام زدم، آخه مگه خی شده؟ اگه شهاب درست عر عر کرده  
ی

پاهام رو از تخت آویزون کردم، با حرص دوباره چنگ

 باشه و دروغز تو کارش نبوده صد درصد الان یگ اینجاست که من نمیبینمش.!  

که ایندفعه محکم تر چسبید بهم، پوف کلاف های کشیدم و گوشیم رو از روی پاتختر   دوباره دست انداختم به پلاک

م با خیال  چنگ زدم و به ساعتش نگاه کردم که هشت و نیم رو نشون میداد. ای خداااااااا من امروز نرفتم سر کار که بگب 

م!.    راحت یه روز رو بمب 
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ز به غب  از خودم اونجا نبود. زیر لب لب فحشی دادم و  بلند شدم و یه نگاه دیگه به اتاق کردم که هیچ   کس و هیچ چب 

 گوشیم رو گذاشتم تو جیبم. رفتم و آی  به دست و صورتم زدم، و موهام رو شونه زدم.  

  

خونه کج کردم، خان و پدرش  ز ز و راهم رو سمت آشبی ون کش تو راهرو نبود ی  حوصله از پله ها رفتم پایی  از اتاق رفتم بب 

ز با  خونه بودن. سلامی زیر لب دادم که فقط از متی  ز آنسه و اون امب  بوقلمون که چند روز بود ندیده بودمش تو آشبی

 جواب شنیدم.   

  

وع کردم برای خودم  ز بود نشستم، و سری برای خودم یه لیوان چایی ریختم و روی دور ترین نقطه از اونا که اون سر مب 

ز هنوز لقمه اولم رو نزاش  ته بودم تو دهنم که آنسه عر ز د لقمه گرفیر

  

ی ازت بخوام؟.   ز  _عزیزم میتونم یه چب 

  

 سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم_ارسلان میخواد بره مسافرت میتویز ماشینت رو بهش قرض بدی؟.   

  

 خان زیر لب غرید_آنسه 

  

ز گلوم رو  ز خونسردی پرت کردم روی مب   صاف کرد م لقمه تو دستم رو با حرص اما در عی 

  

؟ مگه من   ز هست چرا از اونا استفاده نمیکنه؟ یدونم مگه من شلغمم یا سیب زمیتز _اینجا راحت هفت هشت تا ماشی 

 این خودش ننه بابا داره مگه من زاییدمش که بخوام ماشینم رو دو دستر تقدیمش کنم بگم آ 
ً
م سر کار، ضمنا نمب 

 اصلا میخوای پرتش کن تو دره! فدای سر ت قربونت بیا برو هر غلطی دلت میخواد بکن 
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ی ؟  ی گفت تو دیگه چرا جبهه میگب  ز ز که از همه بالاتر نشسته بود گفت_هاله بس کن اون یه چب   متی 

  

ی میخواد که خدا شاهده تو عقل گوسفند   ز _د نه د نشد، این هر دفعه میاد از من یه چب  ز با عصبانیت کوبیدم رو مب 

ادم.  که حیوونه نمیشینه درخ  ز  واستای چرت و پرتش دیگه چه برسه به من كه آدمب 

  

 من ماشینم رو دادم بهش این یه هفته  
ً
به آنسه اشاره کردم_قبل از اینکه اون گاله رو باز کتز عر بزیز یکم فکر کن، فرضا

ی   میاری!.  رفت مسافرت من اون یه هفته رو با فرغون ساخت ایران برم سر کار برگردم یا تو منو م یب 

  

 خان داد زد_بس ه 

اما من بیتوجه به اون رو به آنسه که داشت با بهت نگاهم میکرد غریدم_دیگه نبینم دور و بر من بپلکی یا سعی کتز 

  !.  خودت رو به من نزدیک کتز وگرنه بد م یبیتز

  

ز و چند تا ظرفا از  ز و پشت اونقدر با عصبانیت از جام بلند شدم که صندلی پرت شد روی زمی  ز افتادن شکسیر روی مب 

ون که  خونه زدم بب  ز دن و بغض  آ نسه بود که ترکید. از آشبی ز ز مدام صدام مب 
بندش صدای خان و پدرش بود که داشیر

 دیدم مهراب هم داره میاد به سمتم سرعتم رو زیاد کردم.  

  

ز و داد زد  اومد سمتم و خواست دهن باز کنه که تنه محکمی بهش زدم و چون حواسش نبود پرت  شد رو زمی 

  

 _هوووو چته ؟ 
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با اخم های تو هم از پله ها رفتم بالا و لباسام رو با یه ست ورزشی مخمر جب  عوض کردم، پارسال خریده بودم و  

ه بود. رنگش مشگ بود و دور مچش یه نوار طلایی بود و شلوارش هم اسلش بود پاچه ها شلوار رو دادم بالا و   ز پایب 

 تم رو بستم.   زیپ سوئیسری 

  

ون و سرم کردم، کفش هام رو پام کردم و با حرص بندشون رو  همون طوری شانش یه کلاه مشگ از تو کمد کشیدم بب 

ز و سرم هم انداختم   ون و تند تند از پله ها رفتم پایی  بستم و در اتاق رو باز کردم و بدون اینکه ببندمش از اتاق زدم و بب 

ز تا که چشمم به کش  نیوفته چون خوب خودم رو میشناختم و میدونستم که وقتر عصبانیم میتونم به هر کس و نا پایی 

 کش فحش بدم.  

  

ون و پا تند کردم سمت در حیاط و اونم   ون و صدام زد سرعتم رو زیاد کردم و از در رفتم بب  خونه اومد بب  ز سینا از آشبی

 دنبالم دوید و یهو جلوم ظاهر شد  

  

 گمشو اونو ر غریدم_ 

  

 با بهت نگاهم کرد_خی ؟ 

  

 خواستم کنارش بزنم و برم که دوباره سد راهم ش د 

  

 _هی هی هی چته تو؟ چیشده؟ صبح اول صبچ اعصاب نداری؟!.  
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 _خودت بهبر م یدویز  

  

ون و راهم رو کج کردم سمت اون  روستای درب و  و اینبار محکم کنارش زدم و تندتر رفتم سمت در حیاط و زدم بب 

داغون که در کمال تعجب اینبار چند نفری تو روستا دیده میشدن، بدون اینکه به کش نگاهی بندازم حتر گذرا رفتم 

سمت همون مغازه که ایندفعه کش جز فروشنده اونجا نبودسریــــع یه کیک و آبمیوه خریدم و پولش رو حساب کردم و 

ون و چون  چنگشون زدم و بدون توجه به اینکه میخواست برام بزارتش داخل پلاستیک از اونجا و اون روستا زدم بب 

فعلا حوصله عمارت رو نداشتم راهم رو به سمت درختایی که اونجا بود کج کردم. گردنبند هنوز چسبیده بود به قفسه  

ز باعث میشد که هیچ نگرایز نداشته باشم.    سینم و همی 

  

کردم، هنوز اخم داشتم و ی  اعصاب بودم با حرص در کیک و آبمیوه تو دستم   خودم رو به زور از لایه دو تا درخت رد 

وع کردم به  وع کردم به خوردن، همونجا یه تخته سنگ کوچیک بود، روش نشستم و تند تند سری رو باز کردم و سری

.!  خوردن. کیکم رو با دو سه تا گاز خوردم و چپوندم تو دهنم و روش تند تند آبمیوه خوردم بلکم از گ ز  لوم بره پایی 

  

با اخم به اطرافم نگاه کردم، خب تا حالا جنگلای شمال کشور رو ندیده بودیم که دیدیم، درختای بلند و به قول معروف 

 دیگه هم خاک و چوب خشکایی که  
ز که همه جا بودن و بعضز از جاها چمن بود و بعضز سر به فلک کشیده و سر سب 

ز و بعضز  . افتاده بودن رو زمی   جاها هم م یتونستر کنده های درخت رو ببیتز

  

ز    بندازم آشغال، و با آستی 
ً
پلاستیک کیک و آبمیوه رو تو دستم مچاله کردم و چپوندمشون تو جیب شلوارم تا بعدا

یف دارم! بعد هم خیلی ریلکس   ز و بیخیال تسری ز بشه، بله در این حد تمب  لباسم محکم کشیدم دور دهنم تا بلکم تمب 

ز بشه.   آستینم  رو تکوندم تا مثلا تمب 
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ز اسکلا خودم به  بلند شدم و نفس عمیقر کشیدم خب حالا که تا اینجا اومدم یه دوری هم همینجا بزنم، چطوره؟! و عی 

خودم جواب دادم عالیه، طبق عادت شلوارم رو کشیدم بالا و راه افتادم سمت ناکجا آباد، از روی یه کنده درخت گنده  

 پریدم به اونور.  که اونجا بود 

  

تم هم گذاشتم سرم و پوف محکمی زیر  ز بود اما یکم دلگب  بود هوا مثل همیشه ابری بود، کلاه سوئیسری همه جا سرسب 

 لب گفتم تا اون اتفاق صبح یادم بره،لگدی به تکه چوی  که جلوی پام بود زدم.   

  

ی ندیدم، هر جارو نگا ز ه میکردم درخت ،درخت، درخت، درخت برگشتم  یکم جلوتر رفتم و متاسفانه جز درخت چب 

 سمت چپ و با دیدن یه درخت دیگه با حرص زیر لب گفتم 

  

 _و باز هم درخ ت  

  

فتم راه رو هم حفظ میکردم ،یکم جلو یه سنگ گنده و گرد   راهم رو کج کردم سمت راست و همو نطور که داشتم مب 

ه و دیدم که با خزه و چمن و تکه های چون  پوشونده شده بود. سرم رو گرفتم بالا و به آسمون نگاه کردم که همچنان تب 

 تار بود، یه قدم دیگه به سمت جلو برداشتم که گردنبندم محکم چسبید بهم.  

  

ایط قرار گرفتم تازه دارم میفهمم که چرا  بابای همونجا سر جام خشک شدم و به دور و ورم نگاه کردم، حالا که تو این سری

م، یه قدم دیگه هم به جلو برداشتم که  دانیار بهم چاقو و تفنگ داد. از فردا حتر اگه جهنم هم رفتم چاقو رو با خودم میب 

 پلاک بدتر و محکم تر چسبید.   

  

همونجا سر جام  ایستادم و با دقت به دور و ورم نگاه کردم و همه جا رو زیر نظر گرفتم، چند ثانیه که گذشت ازیه 

 طرف صدای خش خش اومد انگار یه نفر یا یه موجودی داشت روی چوبای خشک راه م یرفت.  
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یکم بیشبر دقت کردم، صدا از طرف یه درخت گنده و بزرگ م یاومد، به همون طرف چشم دوختم. چند ثانیه بعد یه نفر 

ون ف ون سریــــع گارد گرفتم. اما با دیدن کش که اومد بب  ورا به حالت قبلی برگشتم و خیلی خونسرد از پشت درخت اومد بب 

 و بیخیال زل زدم بهش.  

  

ز که از این جور چکمه ها م   ! چه جالب پس هنوز کسایی هسیر یه دخبر با شلوار چرم تنگ و چکمه های چرم و کابوی 

نداشت و یه  یپوشند. و یه لباس سفید از جنس کاموا، با موهای مشگ که دم است  بسته بود و جالب تر اینکه روسری 

 چهره معمولی. که دست هاش رو تو هم قفل کرده بود به تنه درخت تکیه زده و بهم نگاه میکرد.  

  

  
ی

ه شدم، چند ثانیه بعد تکیش رو از درخت گرفت و با مسخرگ به سنگ پشت سرم تکیه زدم و دست به جیب بش خب 

 گف ت 

  

 انهای رو سهم خودش کنه.!  _دورگ های که انسان متولد شد، اما تونست یه طلسم افس

  

و بعد ادای فکر کردن درآورد_اممم خب حالا چرا اون طلسم از آن اونه؟ یا چرا طلسم سالها و سالها متعلق به اون 

 بوده؟ یا تا قبل از به دنیا اومدنش گ از این طلسم محافظت میکرده؟.  

  

، خوب میدونستم  ز پوزخند زدمن من از هر دردی بدتره چون حتر اهورا هم که از پوزخندی زدم و سرم رو انداختم پایی 

 همه گند اخلاق تره همیشه بهم میگه لطفا هیچ وقت بهم پوزخند نزن چون از صدتا فحش هم بدتره!.  

  

 با همون پوزخند سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم_اوخز ناراحتر ؟ 
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ون... هرکش لیاقت و  اخم کرد که ادامه دادم_خب بالاخره...دست انداختم  و گردنبند رو از تو یقه لباسم کشیدم بب 

 عرضه این رو نداره!.  

  

و بعد پلاک رو ول کردم که به حالت قبلی خودش برگشت، خواست حمله ور بشه طرفم که فورا یه پسر از پشت 

ون و محکم گرفتش    درخت اومد بب 

  

ی! خودت بهبر از هرکش م یدویز اون طلسم فقط از اربابش اطاعت و محافظت م  _هی هی تو که نمیخوای بمب 

 یکنه.  

  

  . ز  غرید_فقط م یخوام خفش کنم همی 

  

 برای اینکه بیشبر بچزونمش قهقهه بلندی زدم و با خنده تحقب  کنند های گفت م 

  

 _آخ تو که تا قبل از اینکه دستت بهم برسه مردی جوجه!.  

  

ه داشت با تفاوت اینکه یه پالتوی مشگ بلند و اندامی تنش بود برگشت سمتم پسره که یه تیپ درست مثل  دخبر

 و تازه تونست قیافم رو ببینه 

  

ایی که تیپ و فاز پسرونه دارن رو ببینم.  
 _ایول، همیشه دوست داشتم دخبر
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  !. ز  به سرتاپام نگاه کرد_آخه خیلی خفیز

  

ه با حرص خودش رو از پسره جدا کرد و تهد   ید وار به سمتم گف ت  دخبر

  

، بد میبیتز    _از این کارت پشیمون میشی

  

ز الان بکن دیگه چرا موکولش م یکتز به آینده؟.    _ تو اگه میخوای غلطی بکتز همی 

  

ه خواست دوباره دهن باز کنه که پسره موشکافانه گف ت   دخبر

  

 تیم.  _دورگه ها، دورگه ها دارن میان. فهمیدن که ما تو سرزمینشون هس

  

ه گفت_فرار کن.    و بعد رو به دخبر

  

و بعد در مقابل چشمای بهت زده من با سرعتر باور نکردیز فرار کردن و از جلوی چشمام غیب شدن و انگار که از اول هم  

، از سنگ تکیه گرفتم و خواستم برگردم که یهو امب  کنارم ظاهر شد و رو به پشت سرش داد زد   ز  وجود نداشیر

  

 روباها، روباها، اونا اینجا بودن.  _ 

  

 و بعد برگشت سمت من_هرچه زودتر برگرد و از اینجا بر و 
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ز درخت ها حرکت کرد و چند تا سایه دیگه هم دنبالش   و دوباره به همون شکل غیب شد و مثل یه سایه به سرعت باد بی 

  . ز  با همون سرعت رفیر

  

 * ** 

  

 _چرا اینقدر سرتق و کله شقر ؟  

  

 چشمام رو با حرص تو حدقه چرخوندم که دوباره داد ز د  

  

 _د جواب منو بده، چرا لال شدی تو که زبون داری این هوا ... 

ز صداش رو یکم برد بالا_یاسر بس کن.    متی 

  

 با عصبانیت به من اشاره  کرد_آخه چیو بس کنم؟ آخه پدر من یه نگاه بهش بکن، سه ماهم نیست که اومده اینجا هر 

ت و پَل میکنه، هر دفعه یه غلطی میکنه. دیگه بخدا به اینجام 
َ
نه یگ رو ش ز دفعی یه دردسری درست میکنه هر دفعه مب 

 رسیده موندم بهش خی بگم! 

  

دوباره و دوباره با حرص چشمام رو تو حدقه چرخوندم، دوساعت بود که از جنگل برگشته بودم و الان تو اتاق کار 

 ان داشت داد و بیداد میکرد و دعوام میکرد.  خان بودم و اون همچن
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، صب  کن این راهش نیست.   _باید صب  کتز ز  متی 

  

وع کرد به زیر لب فحش دادن، همون طور  ز دستاش و سری خان با عصبانیت روی یه صندلی نشست و سرش رو گرفت بی 

 که دستام رو روی شکمم قفل کرده بودم خونسرد گفت م 

  

 نزن و فحشم نده، بعدشم مگه خی شده که داری خودت رو این شکلی میکتز ؟ _اولن سر من داد 

  

ز زودتر از اون گف ت   سرش رو تند بلند کرد و با غضب نگاهم کرد که متی 

 _کسایی که توی جنگل دیدی!.  

  

 ی  حوصله گفتم_خو؟...  

  

ر و دروغ گو که میتونن به هر شکلی که  نفس عمیقر کشید_اون دو نفر روباه بودن، روباهای نه دم، موجودات حیله گ

  . ز  میکیز
ی

 درنده هایی که توی جنگل زندگ
ز  میخوان در بیان، قدرت جادو و افسون دارن و یه نوع درنده هسیر

  

ایطی نباید بهشون اعتماد کتز حتر  با کنجکاوی به دهنش چشم دوخته بودم که ادامه داد_هیچ وقت تحت هیچ سری

 ارن و قصدشون کمک باشه.! اگه واقعیت رو به زبون بی

  

 جدی جدی اون دو نفر روباه بودن که من دیدم؟ ابرویی بالا انداختم چه جالب، روباه!؟ روباه نه دم، که فقط  
یعتز

. همون طور به دهنش چشم دوخته بودم که ادامه داد  ز  تو افسانه های آسیا وجود داشیر
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ز گلب...یعتز هاله شهاب دیشب در مورد اون   گردنبند بهم گفت، اون گردنبند هر موجودی رو دقت کن هر  _ببی 

ی رو جذب م یکنه .  ز ز قدرت هرچب   موجودی رو میکشونه سمت تو قدرتش ی  نهایته و همی 

  

 خواست ادامه بده که یهو ساکت شد و روبه خان که با اخم به من زل زده بود گف ت 

و ن   _یاسر برو بب 

  

 خان اخم کرد_ولی بابا... 

  

ز  و ن  متی   به در اشاره کرد_بب 

  

ز رو به در با صدای بلند گف ت   خان دستر به صورتش کشید و بلند شد رفت و چند ثانیه بعد متی 

  

 _گوش هم واینستا.  

  

ز خندید و   ه بلند خان از پشت دراومد و بعد هم قدم های محکمش که نشان از دور شدن و رفتنش بود، متی 
َ
صدای ا

 ادامه دا د 
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همون طور که داشتم میگفتم م یتونه هر موجودی رو جذب کنه این موجودات میتونن روباها، آل، ونگ زن، دوال پا، _ 

خون آشام، دورگه ها، جادوگرا، گرینه ها، انسان های گرگ نما، جادوگرا، اجنه ها، ارواح و کلی موجود دیگه که تو حتر 

  .  فکرش رو هم نمیکتز

  

 همه اینایی که تو گفتر وجود دارن؟.  پریدم وسط حرفش_ 
 وایسا وایسا یعتز

 میکنیم اما اونا 
ی

، م یدویز اینجا کره زمینه ما الان داریم با آدما زندگ ز  میکیز
ی

_حتر بیشبر و بدتر از اینا توی این دنیا زندگ

ز اونا هستیم، خلاصه از اینا بگذریم داشتم میگفتم که هیچ وقت گول هیچ یک از   نمیتونن مارو ببینند اما ما بی 

 موجودات این جهان رو نخور. 

  

 از جاش بلند شد_هرکش که به سمت تو میاد فقط و فقط برای اون طلسم ه 

  

ز ترین قفسه کتاب ها یه کتاب بزرگ و قدیمی با جلد زرشگ درآورد و آورد گذاشت  به سمت قفسه ها رفت و از پایی 

ز و دوباره سر جاش نشس ت    روی مب 

  

 یز چیه؟ به نظر من این حقه توعه که بدون ی _میدو 

  

ه شدم و با یکم مکث پرسیدم_چیو ؟   بهش خب 

  

وع کرد به ورق زدن_این عجیبه خیلی عجیبه که این دفعه صاحب طلسم یه زن  کتاب رو باز کرد و همینطوری سری

 بوده.  
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؟ یعتز خی ؟   _خی

  

هست که در این جهان این طلسم به موجودات مختلقز به ارث _هیسسس ساکت باش بزار ادامه بدم...سالیان سال  

سه و هر بار یه مالک برای اون طلسم از خواب بیدار میشه و اون رو صاحب میشه، گاهی وقتا مالک یه ماورا الطبیعی   مب 

 متولد میشه، و گاهی هم مثل تو یه انسان کامل. 

  

حبان یه جنس مذکر بودن نه مونث! پس این یعتز اینکه تو  به جلو خم شد_اما عجیب تر از همه اینه که تمام  صا

ز دیگه هم هستر که در درونت پنهانه! .    به غب  از مالک یه چب 

  

ی رو بگه، م یدونستر مالک   ز شقیقه هاش رو ماساژ داد _یا شاید هم طلسم این دفعه با انتخاب یه زن میخواد یه چب 

ه ؟ وقتر ازدواج کنه نیمی از قدرت به کش که با  هاش ازدواج کرده تعلق میگب 

  

 به خودم اشاره کردم_یعتز اگه من ازدواج کنم ... 

  

ه که تو رو عاشق خودش کنه و از همه   نزاشت ادامه بدم و گفت_نه فقط ازدواج نیست قدرت به کش تعلق میگب 

ز و سعی در جذب تو به سمت خو  ز تو هسیر  دشون دارن. مهمبر عاشقت باشه، مواظب باش خیلی ها در کمی 

  

 پوزخندی زدم_ول کن این چرت و پرتا رو... 

  

 نیشخندی زد_اشتباه نکن من دارم واقعیت رو به تو میگم.   
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یکم سکوت کرد و گفت_ضمنا هیچوقت سمت جنگلای شمالی نرو در اصل سمت سرزمینای شمالی نرو اونجا قلمرو 

 حال خطرناک ترین و ی  رحم  گرگینه های شمالی هست بزرگ ترین گله و قبیله از  
ز ز و در عی  گرگینه های این سرزمی 

 ترین، ممکنه که اونا هم سمتت بیان پس مراقب باش. 

  

 از زور حرص نفس عمیقر کشیدم_والا هیچی از این دنیا بعید نیس ت  

  

 _سمت روباه ها هم نرو! حالا میتویز بری.  

  

 و خواستم برم سمت در که صدام ز د  یه نگاه بهش کردم و یه نگاه به خودم، بلند شدم 

  

 _هاله...! 

  

 برگشتم سمتش لبخند زد_خیلی جالبه که به این اسم واکنش نشون میدی!.  

  

دست هام رو کردم تو جیب شلوارم_من بیست و شیش ساله که با این اسم بزرگ شدم، و هیچوقت به هیچکس اجازه 

ز اسم...  نمیدم که هر اسمی دلش خواست روم بزاره، و هیچ ی که حقه منه نمیگذرم مثل همی  ز  وقت از چب 

  

 سری تکون داد_خیلی خوبه، به جرات میتونم بگم با عرضه ترین زیز هستر که تو عمرم دیدم.  

  

 پریدم وسط حرفش_مگه چند سالتونه ؟ 
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 با شیطنتر که تو نگاهش بود ابرویی بالا انداخت_چند میخوره ؟ 

  

 _چهل پنجاه اینا. ..  

  

 بلند خندید و وقتر خندش آروم گرفت گفت_نه اشتباه نکن، من نود و شیش سالمه.  

  

 چشمام گرد شد و با بهت پرسیدم_خی ؟ 

  

ز یاسر، نزدیک به شصت سالشه.    _ما دورگه ها ظاهر سنیمون با باتنمون خیلی فرق داره، مثلا همی 

  

 با تعجب ابرویی بالا انداختم_ممکنه! ... 

  

دوباره دارم تاکید میکنم هیچوقت سمت هیچکس نرو به هیچ عنوان، باور کن دارم اینا رو برای خودت میگم،  _دوباره و 

ز به راحتر میتونن گولت بزنن. براشون گول زدن تو مثل آب خوردن میمونه، حتر ممکنه تو   میکیز
ی

کسایز که اینجا زندگ

 جلد یه انسان ظاهر بشن و تو دنیای آدما بهت نزدیک بشن. 

  

 _ولی من کش هستم که سخت عاشق میشه. 
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 . ز  از اونا چهره و صدایی دارن که از خود بیخودت میکیز
 لبخند محوی زد_ب عضز

  

، چه تو دانشگاه چه توی کارم اما   ز _من تو طول زندگیم با مردا و پسرایی سر و کله زدم که کم از حوری بهشتر نداشیر

ی بزرگبر بوده و هست.   هیچوقت سمت هیچکدوم نرفتم یعتز  ز  برام اهمیت نداشت چون هدف من از هرچب 

  

 خندید_هدفت چیه ؟ 

  

به دیوار تکیه زدم_شاید پسرت بهت گفته باشه که یه گاو صندوق دارم، م یخوام تا میتونم طلا و جواهر بخرم و تو یه 

ی که دارم و ندارم رو بفروشم و یه خونه بزرگ و آپارتم ز ز  فرصت مناسب هر چب  ین منطقه ارومیه و یه ماشی 
ایز تو بهبر

 دوباره دارایی هام زیاد شد اونا رو میفروشم و یگ  
ز کارم ادامه میدم و وقتر شاش بلند بخرم، بعد از اون هم بازم به همی 

 صد برابر بهبر رو میخرم. 

  

ز نوه هام چه پسر چه دخبر عرضت از همه بیشبر   بی 
ز اونا تنها کش هستر  با همون لبخند روی لبش گفت_میدویز ه، بی 

که یه مدرک و شغل درست و حسای  داره، به تحقب  ها و چرت و پرت گفتنای یاسر هم گوش نده اون کلا دوست نداره 

 جنس زن بره سر  

 کار .... 

  

منتظر بهش چشم دوختم که ادامه داد_همه نوه ها و بچه های من وقتر بهشون گفتیم که حق کار کردن و درس خوندن 

 ندارید از زور ترس و وحشتشون از ما و این دنیا ی  چون و چرا قبول کردن، بالاخره یه جوون هفده هجده ساله بود ن 
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پریدم وسط حرفش_وایسا وایسا هیچوقت این حرف رو نزن کش که هدفز برای آیندش داشته باشه هیچوقت 

ز راحتر ازش   نم یگذره.! اون رو بخاطر یه ترس بچگونه ول نمیکنه و به همی 

  

ز فقط امب  و شهاب و بابک با اِل...حرفش رو ادامه نداد و بعد از کمی مکث   ، این بی 
ی

سری تکون داد_درست میگ

ز اما ولش کردن و  ز بقیه همه دیپلم دارن، دو سه تاشون هم دانشگاه رفیر ز که تا دانشگاه رفیر گفت...فقط اینا هسیر

 دیگه ادامه ندادن  

  

ی  ز  یادم اومد_راستر پریسیما اون روز چش بود ؟ یهو یه چب 

  

_از اون دسته هست که همیشه سر و گوشش می جنبه و به شوهرش وفادار نیست، در واقع پریسیما هیچوقت عاشق 

بردیا نبود اما مجبور شد باهاش ازدواج کنه چون یگ از بچه ها رفته بود و تو روستای اونا کتک کاری و دعوا راه انداخته 

.   بود  ز  و برادر بردیا زخم عمیقر برداشته بود و تقریبا پریسیما رو میشه گفت به عنوان خون بس گرفیر

  

ز کتک خورده بود ،ابرویی بالا انداختم خاک تو  پس این یعتز اینکه پریسیما به بردیا خیانت کرده بود و برای همی 

 سرش، و بعد خودم به خودم گفتم اصلا به من چه؟.!  

  

 کرد_دیگه بر و   به در اشاره

  

ون و مستقیم رفتم بالا و چه خوب که تو راه چشمم به کش نخورد و هیچ کس رو ندیدم، به   سری تکون دادم و رفتم بب 

ز خیلی با پسرش فرق داشت خون گرم و با حوصله و صب  بود.    نظرم متی 
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و اتاقه و داره روسریش رو روی سرش مرتب  تند تر از پله ها بالا رفتم و یک راست رفتم تو اتاق که دیدم رعنا هم ت

 میکنم، با لبخند گفت م 

  

 _سلام چطوری ؟ 

  

و بعد لپش رو محکم کشیدم، خیلی ناز بود با اینکه بهش میخورد ش و پنج یا چهل سال سن داشته باشه چشمای  

ه داشت، یه بیتز معمولی و لبای نازک، با گونه های  برجسته و صورت کشیده اما قد کوتاه و مشگ و پوست برنز و تب 

ه.    ز  ریزه مب 

  

 لبخندی زد_ممنون باید برم کار دارم.   

  

تم   ون، بیخیال شونهای بالا انداختم و لباسام رو با همون شلوار دامتز و تیسری و بعد از این حرفش سریــــع از اتاق زد بب 

اد عوض کردم، یکم صب  و حوصله به خرج دادم و نشستم موهام رو سر  ز سری مو صاف کن کشیدم تا بلکم قیافه آدمب 

 بگب  م 

  

 »چهار ماه بعد«   

  

د من یک که به شخصه   ز د و باهاشون حرف مب  ز دانیار از صبح اومده بود دفبر پیش ما و هی داشت به این و اون زنگ مب 

د مخصوصا که دانیار دیگه داشتم دیوونه میشدم، حامی هم خیلی سعی داشت ب یخیال باشه اما چندان هم موفق نبو 

د، هر کاری هم میکردم نم یرفت.   ز  هی وسطای حرف زدنش قهقهه های بلند مب 
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نفس عمیقر کشیدم تا که بتونم خوب تمرکز کنم و کل حواسم رو بدم به پرونده روبه روم و مدارک و شواهدی که مربوط 

م میگذره و کم مونده دی ماه تموم بشه، از اون روز  بهش میشد...الان حدودا چهار ماه از اون موقع که اون روباها رو دید

ز که اونم    اعلام خطر م یکرد فقط یه بار یگ ا ز پله پرتم کرد پایی 
به بعد دیگه هیچ موجودی رو ندیدم و گردنبندم کمبر

د سریــــع گرفتم، یه بار هم تا دوساعت تو دستشویی گب  کر  ز دم و چراغ  چون کنار خان ایستاده بودم و داشت باهام حرف مب 

رو هم خاموش کردن، و یه بارهم کم مونده بود تصادف بکنم و صاف برم تو دل دره اما خب همه اینا بخب  گذشت. 

 بقیش هم اتفاقات جزی  بودن.  

  

الان هم زمستونه و برف سنگیتز باریده و همچنان امروز هم داره برف میاد، اهورا هم دو ماه پیش رفت تهران و 

د   برخورد  باشگاه رو سبی
ی

کت به باباش کمک کنه انگار که به مشکل بزرگ به یه نفر دیگه و رفت اونجا تا توی کارای سری

ون و الان داره تو خونه باباش  کرده بودن، حالا بماند که چقدر دلمون براش تنگ شد، از اون خونه هم اومد بب 

ز دیروز برگشت.    میمونه و همی 

  

ز  اومده بود و باباش یکم اینجا کار داشت و بیشبر مشاغل تعطیل شده بود برگشته بودن  تهران هم چون برف سنگی 

ارومیه و البته یعتز دیروز نه پریروز اومدن و ما هنوز ندیدیمش و بهش گفتیم که بیاد پیشمون اما اون گفت که امشب 

 گرفته یعتز فقط دو سه
ی

نفر رو دعوت کرده و به اهورا   شام بریم خونشون چون مامانش یه مهمویز کوچیک خونوادگ

 گفته که بگه ماهم بریم. 

  

ز باباش اینور اونور نره،  برای آلاگل هم اتفاق خاض نیفتاد جز اینکه باباش براش یه ال نود خرید تا اینقدر با ماشی 

ت ه! و تونست تو حامی هم خونه خرید یه خونه آپارتمایز بزرگ و کلاسیک با دکور اسپورت مثل خونه من که سرتاپا اسبی

ین مناطق ارومیه بخره تو طبقه شیشم از یه بساختمون ده طبقه و تازه ساخت.    یگ از بهبر

  

 میبینمشون، تو این مدت هم سعی کردم که زیاد با خان و کسایی 
ز دانشگاه و کمبر وع شد و رفیر ز سری رهام و هلیا هم که پایب 

ز سر و کله نزنم اما نشد چون  یه بار بابک دوباره به پرو پام پیچید و منم برای بار دوم با مشت  که تو اون عمارت هسیر
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ی شد! حالا بماند که چه دعوایی راه انداختیم اما کیه که  
رفتم تو صورتش که صاف خورد تو دماغش و تو بیمارستان بسبر

ز من و مدام منتظر انتقامه.!   حریف من بشه، از اون روز به بعد هم بابک شده دشمن خونی 

  

ز بود. از جام بلند شدم و کاپشنم رو پوشیدم و کلاهم خم یاز های کشیدم و به ساعت نگاه کردم، دیگه وقت رفیر

 رو سرم کرد م 

  

 محمد حامی با تعجب نگاهم کرد_کجا ؟ 

  

 _بریم دیگه، ساعت کاریمون دیگه تموم شد.  

  

ه حاضز و آماده بود و همو نطور که داشت با  سری تکون داد و اونم مثل من بلند شد و کاپشنش رو پوشید دانیار هم ک

ز من  ز وسایلمون به دنبالش رفتیم و سوار ماشی  ون ماهم بعد از برداشیر  زد بب 
د زودتر از ما از دفبر ز گوشی حرف مب 

 شدیم و راه افتادیم.  

  

همونجا موندم، خوبیش این  چون قرار بود امشب بریم پیش اهورا دیشب لباسا و وسایلم رو آوردم خونه حامی و شب هم 

 بود که خونه جدیدش سه تا اتاق خواب داشت.  

  

 * ** 
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بازی میکردیم و به شدت غرق در بازی بودیم دانیار هم رف ته بود  Ps4با حامی روی مبل نشسته بودیم و داشتیم 

ا سفارش دادیم و من بدبخت هم پولش رو حساب کردم. دانیار از حم ز ون و یه راست  حموم و ناهار هم پیبر وم اومد بب 

خون ه  ز  رفت آشبی

  

ی نداری من کوفت کنم ؟  ز  _حامی چب 

  

ز ت   محمد حامی همو نطور که حواسش شیش دنگ به بازی بود گفت_کابی 

  

 دانیار_خب ؟ 

  

 _کابینت دیگ ه 

  

 _کابینت خی ؟ 

  

 با حرص گفت_تو کابینت کنار پنجره چیپس هست.  

  

 کردم_آخ جون چیپس.  با ذوق دسته بازی رو ول  

  

خونه که داد حامی در اومد_اشک داری چه غلطی میکتز ؟  ز  و بعد تند دویدم سمت آشبی
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دانیار زودتر از من چیپسه رو پیدا کرد و از تو کابینت درآورد دوتا بودن گوج های رو برای خودش برداشت و سرک های  

شستم، محمد حامی با حرص دم و دستگاه بازی رو جمع کرد و رو هم داد به من، چیپسه رو از دستش قاپیدم و رو اپن ن

خونه و یه نگاه بهم کر د   ز  تلویزیون رو خاموش کرد و اومد تو آشبی

  

 _خاک تو اون سرت با اون ریختت.  

  

اخم کردم و همو نطور که داشتم مشت مشت چیپس میچپوندم تو دهنم با دستم بهش نشون دادم برو بابا، اونم رفت  

 ک و یه لیوان آب برای خودش ریخت و خورد.  سمت سین

  

چند دقیقه یه ربــع که گذشت و ساعت شد شیش و هوا کاملا تاریک شد تصمیم گرفتیم که بلند شیم و حاضز بشیم. یه 

ز بلند گشاد که جنسش از کاموا بود و تا   ز سفید رنگ و تنگ پوشیدم که بالای ناف بود با یه لباس آستی  شلوار جی 

 میومد و رنگش قرمز بود تنم کرددم .   وسطای رونم

  

قشنگ نشستم مثل آدم یه خط چشم بلند و درست و حسای  کشیدم، سایه ابرو زدم و یه رژ قرمز، پوستم هم که  

 بخاطر ماسکا و کرم هایی که استفاده میکردم صاف صاف بود . 

  

میلیون قیمت داشت، یه کاپشن سفید نازک داشتم چند پیس از عطرم رو هم زدم شوخز نبود که عطر اصل بود و یگ دو 

که پوشیدم و یه کلاه مشگ زمستویز هم سرم کردم و قرار بود همون چکمه های مشگ که از مغازه پسر خاله اهورا 

 خریدم رو پام کنم . 

ت هم دستم کرد م   ون آوردم. یه ساعت طلایی اسبی  گردنبندم رو هم از داخل یقه لباسم بب 
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 و ی   حاضز و آم
ون، حامی یه نگاه به سرتاپام انداخت_جون جیگرررر، ولی من همون رفیق لاشی اده رفتم بب 

 اعصاب خودم رو م یخوام. 

  

 دانیار هم سری تکون داد_اهم من خودتو م یخوام نه اینو!  

 چشم غر های بهشون رفتم_برید گمشید. 

  

ه پوشیده ز مشگ تب  بود با یه پالتوی قهو های، یه زنجب  طلایی هم انداخته بود   حامی یه یقه اسگ مشگ با شلوار جی 

ز با بلوز سفید تنش کرده بود و روش یه جلیقه چرم قهو   گردنش و موهاش رو داده بود بالا، دانیار هم یه شلوار خاکی جی 

 های پوشیده بود و یه کمربند بسته بود که سگکش طلایی بود و شکل سر یه مار بود. 

  

، سر راه یه دسته گل رز قرمز خریدیم با یه باهم دیگه را ز ه افتادیم و رفتیم وسایلم رو برداشتم و بردم گذاشتم تو ماشی 

یتز و دو سه تا پاکت کیک و بیسکوییت، کنار یه فروشگاه نگه داشتم و کلیدخرت و پرت و نوشابه، انرژی زا،  جعبه شب 

 خریدیم و پولش رو هم سه تایی حساب کردیم.   ماست موسب  ،چیپس و پفک و هر خی که دم دستمون اومد رو 

  

ز رو پارک کردم و هر سه پیاده شدیم و من بدو بدو رفتم زنگ در رو زدم، دل تو دلم نبود که بعد از دو سه  با ذوق ماشی 

د.  ماه میخوام اهورا رو ببینم، حالا باز خوبه همیشه باهم تصویری حرف م یزدیم. هر دفعه یکیمون بهش زنگ  ز  مب 

  

س بعد   ز که نگو و نبی
اد هم اونجا هست، یه عصا قورت داد های هسیر الان تنها نگرانیم اینه که بابا و برادر کوچیکش هب 

 هم نمیدونم چرا کلا از رفیقای اهورا متنفرن اونم در حد سگ.!  

  

یه نفر بعد از قرن ها آیفون رو  دانیار و حامی هم اومدن، یه بار دیگه زنگ در رو زدم، دیگه داشتم یخ م یبستم، که

 برداش ت  
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 _بله ؟ 

  

 اهورا بود، دانیار از کنار گوشم گفت_زهرمار و بله کوری ما رو نم یبیتز باز کن یخ بستیم.!  

  

 صدای خندش اومد_بیاین بالا.  

  

 خونشون یه خونه ویلایی و بزرگِ دوبلکس بود و نماش طلایی و سفید و کرمی و خلاصه رنگهای رو 
ی

شن بود، حیاط بزرگ

 هم داشت و پر از دار و درخت، تو یه کلمه بخوام بگم خر پول به معنای واقعی!.  

  

در با صدای تیگ باز شد، تند در رو باز کردم که دیدم خود اهورا بالای پله ها جلوی در ورودی دست به جیب وایساده و 

کردم تو بغل دانیار که صدای هووو گفتنش اومد. بدون توجه با داره با خنده نگاهمون میکنه، پاکت تو دستم رو پرت  

ز نشم.    ذوق دویدم سمت اهورا و مراقب بودم که تو اون برف زریر پخش زمی 

  

 با ذوق گفتم_اهورااا ا  

  

 دستاش رو از هم باز کرد و با خنده گفت_بلـــــــه ؟  

ها سریــــع رفتم بالا و با یه حرکت تند پریدم بغلش که محکم    دستام رو از هم باز کردم و قدمام رو تند کردم و ا ز پله

 گرفتم. لپش رو محکم ماچ کرد م 

  

 _خره دلم برات تنگ شده بود.  
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 !.  با خنده گفت _جدی؟ اگه میدونستم دیر تر میومدم که قدرم رو بیشبر بدویز

  

 خودم رو ازش جدا کردم و با اخم گفتم_ی  لیاقت!.   

  

کلاهم رو از سرم درآورد و پرت کرد تو بغلم و موهام رو تند تند با دست بهم ریخت و لپم رو کشید. تا اومدم به خندید و  

خودم بیام دانیار هر خی که تو دستش بود و نبود رو پرت کرد تو بغلم و کش و قوش به خودش داد و یهو با یه حرکت 

 پرید بغل اهور ا 

  

 از خودش جداش کنه اما دانیار مثل کنه چسبیده بود بهش و هی میگف ت اهورا از کمرش گرفت و سعی کرد 

  

 _عه بزار بوست کنم! من هنوز تو رو بوس نکردم، آ قربونت یه ماچ به عمو بده. 

  

ز کر د   آخر سر هم با کلی تو سر و کله هم زدن تونست بوسش کنه، اهورا محکم گونش رو تمب 

  

 کردی. _اه اه اه کل صورتم رو خیس  

  

آخر سر هم با خنده بسیار مردونه و شبیه آدم همدیگه رو بغل کردن و بعدش هم نوبت حامی بود که بغلش کرد و زد رو  

 پشتش و گف ت  
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 _دلمون برات تنگ شده بود.  

  

 دسته گل رو از حامی گرف ت 
ی

 بعد هم از هم جدا شدن، اهورا با دیدن گل با مسخرگ

  

 اینهمه زحمت کشیدید؟ من که خودم گلم دیگه گل م یخوام چیکار؟!.   _واااای مرش حالا چرا 

  

 دانیار خندید و زد تو پیشونیش_خفه همینم از سرت زیاده.! 

  

یتز های تو دسمت من و حامی کرد_اینا چیه ؟   یه نگاه به پاکتای کیک و شب 

  

 برنامه داریم.! پاکتای تو بغلم رو پرت کردم سمت دانیار و چشمگ زدم_برا امشب  

 دانیار زد رو شونه من_اووووف اونم چ ه برنام های!.  

  

 اهورا سویر زد_ایولا دمتون گرم.  

  

ون و با ذوق دوید سمت م   حامی خواست دهن باز کنه که در ورودی باز شد و نیلی اومد بب 

  

 _هااااله!.   
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 ت تنگ شده بو د و بعد محکم بغلم کرد و با ذوق و شوق گفت_دلم دلم دلم برا

  

 دلم دلم دلم برات تنگ شده بود.  
ی

 نگ
ی

 زدم پشتش_منم بگ

  

خندید و ازم جدا شدم به نوبت با دانیار و حامی سلام علیک کرد و به داخل دعوامون کرد با هم دیگه رفتیم داخل و   

اهورا و راهشون رو کج کردن سمت  دانیار و حامی بدون تعارف هرخی تو دستشون بود و نبود رو پرت کردن تو بغل  

   .  پذیرایی

  

ی بود. از طرف چپ سالن هم پله  خونه بزرگبر ز  روبه روت بود و طرف راست آشبی
ی

وارد که م یشدی سالن بزرگ

میخورد و م یرفت بالا و حموم و شش هفت تا اتاق اون بالا بود و دکور کل خونه سلطنتر بود و دیراینش هم رنگای  

ز مرمره خودش داره طلایی و سفید و ک ا بود و کف سالن و خونه از سنگ مرمر بود و همی  ز رمی و روشن و اینجور چب 

نه!  ز  خرپولی رو داد مب 

  

دور تا دور خونه هم پر از دکوری ها و مجسمه های شیک و گرون قیمت بود. مامان اهورا که خانوم خوش اخلاق و 

ویی 
 باهامون سلام علیک کرد.  خون گرمی بود با لبخند اومد سمتمون و با خوسری

  

خاله اهورا و خونوادش هم اونجا بودم آلاگل هم با خونوادش اومده بود، فکر کنم بابای آلا و بابای اهورا با هم دیگه 

 رفیق بودن.  

  

یقز چون شبر مرغ کلشون رو برامون با اخم  با همه سلام علیک کردیم که البته پدر و داداش اهورا فقط مثل حیوون سری

تکون دادن. هممون کنار هم نشستیم، کاپشن و کلاهم رو درآوردم و دادم دست نیلی برد گذاشت بالا و بیخیال نشستم،  

د.   ز  نمب 
 سکوت سنگیتز تو خونه حاکم بود و هیچکس هیچ حرفز
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نفر زل زده کاملا بیخیال روی مبل لم داده بودم و پاهام رو انداخته بودم رو هم همه سکوت کرده بودن و به ما سه 

بودن، بابای اهورا با اخم وحشتناکی نگاهمون میکرد. دانیار زد رو شونه اهورا که رو مبل کناری من نشسته بود و آروم تو  

 گوشش گف ت 

  

 به من نگاه نکنه؟.  
ی

 _میشه به بابات بگ

  

یم تا نخندیم و  موفق هم شدیم، اهورا با خنده  من و حامی و نیلی هم شنیدیم و سعی کردیم که جلوی خودمون رو بگب 

 سری بالا انداخت و زمزمه کرد ن ه  

  

سم.     دانیار دوباره زدرو شونش و خیلی آروم و مظلوم گفت_آخه میبر

  

کیم و قهقهه های بلند بزنیم وقتر آروم شدیم اهورا رو به باباش گف ت  ز کافز بود که ما پنج نفر از خنده ببر  و همی 

  

 و این شکلی نگاه نکن.  _بابا لطفا این بچه ر 

  

ررر!. 
َ
ه
َ
 و دوباره خندیدیم و دانیار زیر لب غرید_آی ز

  

 باباش که آدم هیکلی و قد بلندی بود رو مبل جا به جا شد_خوش اومدی د  
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 با خنده هرکدوم زیر لب گفتیم_ممنو ن  

  

 و ادامه داد_اینطور که معلومه اهورا باهاتون خیلی جور ه  

  

 اسکولا کلمون رو تند تند تکون دادیم و حرفش رو تایید کردیم، مامانش با لبخند گف ت هر سه مثل 

 _خیلی براتون ارزش قائله. 

  

 برگشتم سمت اهورا با خنده آروم گفتم_نه بابا ؟  

  

 سرف های به نشون خفه شو کرد، که مامانش ادامه دا د   

 تون.  _خیلی کم م یبینمتون آخرین بار یگ دو سال پیش دیدم

  

 دانیار کلش رو خاروند_جدی؟ پس من چرا یادم نیست ؟ 

  

  . ز  حامی یگ زد پس کله دانیار و گفت_بله بله درست میگی 

  

یز خو ؟  ز  دانیار هم ی  توجه به جمع زد پس گردنش_چرا مب 
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بگید کجا باهم دیگه حامی چشم غر های بهش رفت که مامان اهورا خندید و گفت_اشکال نداره حالا یکم از خودتون 

 آشنا شدید ؟ 

  

 دانیار به اهورا نگاه کرد_من تو رو کجا دیدم ؟ 

 اهورا شون های بالا انداخت_نمیدونم فکر کنم خونه هاله  

  

 حامی خم شد سمت اهورا_راستر یادته کجا دیدمت ؟ 

  

 منم کلم رو خاروندم_فکر کنم دم در باشگاه دیدمت وقتر هنوز دانشجو بودم.  

  

 آلا_منم که قبلا میشناختمت.! 

  

 حامی دستر به ته ریشش کشید_خدایی من تو رو کجا دیدم ؟ 

  

 دانیار_آها یادم اومد خونه هاله بود دیگه  

  

ی...    اهورا_نه اشک خونه هاله نبود خونه آلا اینا بود اومده بودی نمیدونم کتابت رو از آلاگل بگب 

  

 دانیار همدیگه رو تو دانشگاه دیدیم. پریدم وسط حرفش_نه من و آلا و 



 بانوی دورگه   

656  
  

  

 اهورا برگشت سمت من_میدونم ولی یادم نیست این دوتا رو کجا دیدم.   

 به حامی اشاره کردم_خب من اینو از قبل میشناختم باباش دوست باب ام بود.  

  

 حامی_آره منم تو رو میشناختم.  

  

 اومدی دفبر پیش هاله.  یهو بشکتز زد_آها یادم اومد وقتر کارآموز بودم 

  

 دانیار سرش رو خاروند_فکر کنم تو پاریر دیدمت یادت...  

  

ی ؟    میمب 
 اهورا فورا پرید و جلوی دهنش رو گرفت_حرف نزیز

  

 بابای اهورا با خونسردی گفت_دانیار جان شما اهورا رو کجا دیدی ؟ 

  

 نم حتما یه جایی منو دیده دیگه.!  اهورا همون طور که هنوز دستش رو دهن دانیار بود گفت_چمیدو 

  

د»اگه عر بزیز فاتحت خوندس« گف ت   ز  و بعد برگشت سمت دانیار و با لبخندی که داد مب 

  

 _مگه نه ؟ 
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دانیار تند تند سرش رو تکون داد که اهورا دهنش رو ول کرد و یگ نامحسوس زد پس کلش. خم شدم و یه موز و خیار  

کلی مسخره بازی دیگه میارم رو پوست کندم، خورد کردم، نمک زدم و خوردم. بچه ها هم دیگه برداشتم و بدون تعارف و  

وع کردم به حرف زدن و هر هر کر کر کردن و خوردن.    کم کم یخشون آب شد و سری

  

 موزم رو که خوردم زدم به بازوی نیلی که کنارم بود_کیک شکلایر هم خریدم برو بیار بخوریم.  

  

خونه و دانیار رو بهش گف ت چشم غر های به ز  ش رفتم که پاشد رفت سمت آشبی

  

 _نیلی قربون دستت چایی هم بردار بیار. 

  

ز دیگهای نمیخوای ؟    با حرص برگشت سمت دانیار_چب 

  

 اهورا_چرا میخوایم، آب میوه یادت نر ه  

  

ه یه نفر اومد کنارم نشست، نیلی از حرص چشم هاش رو گرد کرد و بعد پشتش رو به ما کرد و رفت، با حس اینک

ز هست که کنارم نشست ه با لبخند پرسید_خواهرت نیومده ؟   برگشتم که دیدم همون پسره رامتی 

  

 اخم کردم_نه باید میومد ؟ 

  

ز اشاره کر د    آروم سرش رو تکون داد، اهورا زد به شونم و به رامتی 
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دیدتش مغز تو کلم نمونده از بس که کنار گوشم وز وز کرده که من شماره  _تو رو خدا شماره هلیا رو بده بهش از روزی که 

 هلیا رو م یخوام. 

  

 با اخم برگشتم سمتش و نگاهش کردم که گفت_شماره لیِلیمو نداری؟  

  

 اوهوع لیلی؟! توپیدم بهش_نه ندارم، میخوای خی کار ؟  

  

 _تو رو خدا شمارش رو بده! . 

  

 _برو بابا بیکاری ها!   

  

 اخم کرد_شمارش رو میدی یا نه ؟  

  

 خیلی قاطع گفتم_نه!  

  

م.     یهو جوش آورد_من که اول آخر بالاخره شمارش رو ازت میگب 

  

 و بعد پاشد رفت، دیوونهای زیر لب گفتم 
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 اهورا خندید_میگم عاشقیم بد دردیه ها 

  

 _چطور ؟  

  

 کرده و هی به هلیا نگاه کرده.! _شاید صد و پنجاه بار دوربینای مغازش رو چک  

  

 خندیدم_اووو پس عشق در یک نگاه که میگن همینه.!  

  

ز فهم، حیف که شماره هلیا رو ندارم وگرنه میدادم بهش.    بشکتز زد_آ قربون آدم چب 

  

  !.  با عصبانیت نگاهش کردم_شما بیخود میکتز

  

ز بدی گفتم ؟   با تعجب نگاهم کرد_وا مگه چب 

یدم_نه نه فقط نم یخوام هلیا با پسرا بگرده، اون تا بحال حتر یه دوست یا رفیق پسر هم نداشته،  نفس عمیقر کش

ز دوست بشه بعد چند وقت اون ولش کنه   خیلی هم دل نازکه و دلش برای هرکش میسوزه، حالا فکر کن اگه با رامتی 

 هلیا چه حالی میشه ؟ 

  

 بحال دوست پسر نداشته ؟ اخم کرد و به فکر فرو رفت_یعتز جدی جدی تا 
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ز دخبر و پسر رو نمیدونست، خلاصه خواهر   ابرویی بالا انداختم _نه اون تا چهارده سالگیش حتر فرق بی 

 من خیلی ساده و دل رحمه و زود رنج هم هست.  

  

یفه و اون به فکر فرو رفتم و با فکر کردن به هلیا و قلبش یهو بغضم گرفت_خواهر من نسبت به بقیه قلبش کمی ضع

قلب صد درصد نمیتونه یه شکست رو بپذیره یعتز تحملش رو نداره و ممکنه دووم نیاره و ناراحتر و شکست براش خیلی  

 بده، برای همینه که از همه دوری میکنه و سعی م یکنه وابسته کش نشه. 

  

 سری با جدیت تکون داد_آره یادمه که میگفتر قلبش ضعیفه.! 

  

 هم ضعیف نیست ولی خب همیشه بایدی وجود داره و در این باره باید مراقبش باشم.  _حالا در اون حد 

  

 _راستر چرا قلبش ضعیفه؟ 

  

_مامانم سه قولو باردار بوده یه روز که داشته از خیابون رد میشده یه موتوری با سرعت از کنارش رد میشه و مامانم  

ز و یگ از قولا که پسرم بوده تو شکمش ه و هلیا هم قلبش آسیب م یبینه و همون موقع که نوزاد بوده   میخوره زمی  میمب 

 عمل میشه و خدارو شکر زنده میمونه.  

  

ه سر اون پسری که مرد مامانم چقدر گریه کرد و برای زنده موندن هلیا هم تا   آه عمیقر کشیدم_هیچوقت یادم نمب 

 تونست دعا و نذر کرد.  
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خب  مرگش دلداریم بده که یهو یه نفر محکم نشست رو مبل و پرت شد طرفم و با کله اهورا خواست دهن باز کنه تا 

 رفتم تو بازو اهورا، از پیشونیم محکم گرفتم و چشمام رو با درد بستم  

  

 _آآآآآآآآآ ی 

  

 محکم زدم رو بازوش که خندید، با حرص گفت م 

  

 ــــ ت  _بازو نیس که بازو نیس، ستون آهنیـــه، دیوارررره، صخرس

  

 اهورا قهقهه زد برگشتم ببینم کیه که دیدم رامتینه، با حرص محکم کوسن مبل رو زدم وسط فرق سرش و بلند گفتم  

ی ازت کم نمیکنه ها!.   ز ؟ باور کن آدم بودن چب  ز آدم بیای بشیتز ی عی   _میمب 

  

ز ریز ریز میخندیدن رامت ین هم که و بعد ی  توجه به بقیه نشستم رو مبل و دوباره از پیشونیم گرفتم، چند  نفری داشیر

د.  ز  کنارم بود از زور خنده داشت کوسن مبل رو گاز مب 

  

 اونقدر محکم خوردم به بازوش که پیشویز و استخون بینیم درد گرفت و داشت از چشمام اشک میومد  

  

ی تنت نکردی؟ فلزی  ز ؟.  رو به اهورا نالیدم_تو رو خداااااا بگو سبی آهتز چب   فولادی دور بازوت نبستر
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 بلند خندید_نه دیوونه 

  

 و بعد دستام رو از روی پیشونیم برداشت و یکم نگاه کرد و با خنده گف ت  

  

 _فقط یه کوچولو قرمز شده.!  

  

ون و اومد سمت ما و با دیدن قیافم با تعجب گف ت   خونه اومد بب  ز  نیلی از آشبی

  

 _عه تو پیشونیت خی شده ؟  

  

 را خندید_با کله رفته تو دیوار اهو 

  

 _راست میگه ؟ 

  

ز نشست.   ز و اومد کنار رامتی   چشم غر های بهش رفتم که سیتز تو دستش رو گذاشت رو مب 

  

ز از بازوم گرفت_تو رو خدااااا ا    رامتی 

  

 نالیدم_ای خداااا باز این حرف زد!.  
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 _بخدا میام خواستگاریش ناراحتشم نمیکنم.  

  

 تعجب نگاهش کردم_چطوری از اون سر سالن حرف و حدیثای این سر سالن رو شنیدی ؟ با 

  

 یکم من من کرد که اهورا فوری گفت_حتما گوش وایساده بود. 

ز خواست دهن باز کنه تا حرفش رو تایید کنه که گفتم   رامتی 

  

ز که گفتم، خواهر من هنوز درس داره میخواد درس بخون ه   _نه همی 

  

 لشه مگه ؟ _چن سا

  

 خم شدم و یه لیوان آبمیوه برداشتم_بیست...تو چند سالته ؟   

 با نیش شل گفت_ش و یک. 

  

به سرتاپاش نگاه کردم اصلا بهش نم یخورد ش و یک سالش باشه بیشبر بیست و شیش هفت میخورد با این حال 

 گفت م 

  

 _اختلاف سنیتون خیلی زیاد ه  
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 چمه ؟ بغ کرده لب برچید_مگه من 

  

 _عزیز من اینقدر رو اعصابم را نرو میگم نه یعتز نه!  

 _حالا تو شمارش رو بد ه 

  

 رو به اهورا گفتم_چه زبون نفهمیه این ها.!  

  

 دوباره با التماس گفت_تو رو خدا!.  

  

موندم جواب بده بعد از چشمام رو تو حدقه چرخوندم، گوشیم رو از تو جیبم درآوردم و شماره هلیا رو گرفتم و منتظر 

 چند ثانیه صداش تو گوشی پیچید که بلند و با ذوق گف ت 

  

 _سلااام عشق من، خوی  عشق جویز ؟  

  

 لبخند محوی زدم_مرش تو خوی  ؟  

  

 _هاله تو سلام کردن بلد نیستر ؟  
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 _خفه فعلا زنگ زدم باهات کار داشتم.  

  

 جدی شد_خی کار ؟  

 غازهه رفتیم و لباس خریدیم ؟ _اون روز رو یادته اون م

  

 _آر ه  

  

ز نگاه کردم که داره با نگرایز نگاهم م یکنه ادامه داد م   برگشتم به رامتی 

  

 _فروشندش  رو یادته؟ پسر خاله اهورا بود!؟.   

  

 بعد از یکم مکث گفت_آره چطور ؟  

  

ز رفتم_هیچی الان مثله کنه چسبیده بهم    شمارت رو میخواد، بدم بهش یا نه ؟ چشم غر های به رامتی 

  

 با هول گفت_نه نه نه ندی بهش ها!   

  

ز گوشی رو از دستم قاپید و فرار کرد و رفت تو  خواستم دهن باز کنم خب  سرم عر بزنم و جوابش رو بدم که رامتی 

وع کرد به حرف زدن و داد ز  خونه و سری ز خونه، دویدم دنبالش که فورا پرید اون سمت آشبی ز  د   آشبی
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  .  _اهورا اینو بگب 

  

خونه بودن با تعجب  ز و بعد یه نفر محکم از کمرم گرفت و نزاشت برم سمتش و مامان اهورا و آلا و خاله اهورا که تو آشبی

 نگاهمون میک ردن، داد زد م 

  

 _اون ی  صاحابو بده به من!.  

  

ون بروبابایی بهم گفت، اخم کرد و پررو پررو پشتش رو بهم کرد و همون طور که داشت از  فت بب  خونه مب  ز آشبی

 برگشتم و به اهورا نگاه کردم و غرید م 

  

 _ول ک ن 

  

ابرویی بالا انداخت و محکم تر گرفتم، با حرص آرنجم رو بلند کردم و کوبیدم تو پهلوش که آخز گفت و دستاش شل 

ز که دستاش یکم شل شد تند خودم رو از دستش خلاص کردم و دو  ز که داشت از پله ها  شدن. همی  یدم سمت رامتی 

د.  ز  بالا م یرفت و همون طور حرف مب 

  

ز اومد.    اهورا داد زد_رامتی 

  

ز دوید سمت طبقه بالا، با یه پرش شیش هفت تا پله رو رفتم بالا و از نرده ها گرفتم و  و قبل از اینکه بهش برسم رامتی 

 اما تا بهش برسم پرید تو اتاق و در رو قفل کرد.  پریدم سمت نرده های طبقه بالا و پریدم اونور 
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 زدم به در_باز ک ن 

  

 محکم یه لگد به در زدم_میگم باز کن اینو. 

  

 نیلی اومد بالا و با تعجب گفت_خی شده؟ ای همه سر و صدا راه انداختید.  

  

نه!.  با حرص گفتم_پسر خاله گرامت گوشیم رو ازم گرفته داره با هلیا حرف  ز  مب 

  

 خندید_حالا تو چرا حرص میخوری؟ کار بدی که نمیکنه!.  

  

 نالیدم_آخه هفت هزارتومن تازه شارژ خریده بودممم!.  

  

 بلند خندید_اشکال نداره بزرگ میشی یادت م یره 

  

 مامان اهورا هم اومد بالا_خی شده ؟ 

  

 یا شام تا اونم بیاد، وقتر اومد خودم دعواش میکنم.  نیلی جریان رو براش توضیح داد، لبخندی زد_اشکال نداره ب
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ز کنار آلا نشستم، اهورا هم جلوم بود و داشت با لبخند نگاهم  ز و پشت مب  و بعد با زور کشوندنم و بردنم طبقه پایی 

 میکرد، با حرص نگاهش کردم و زیر لب گفت م 

  

ز میخوابونم پس کلت   ت بیارم ها خدا شاهده همچی  . _تنها گب   که به دور دست ها پرتاب بشی

  

اد نشست، با حرص برای خودم برنج و خورشت کشیدم و نشستم  ز ز آدمب  ز و درست عی  خندید و سرش رو انداخت پایی 

ز اومد و گوشیم رو بهم داد تا خواست از کنارم رد بشه بره براش زیر پایی انداختم که با سر  خوردم. وسط شام هم رامتی 

 رفت تو دسته مبل. 

نم با لبخند نشستم و غذام رو خوردم، چون گوشت گوسفند بود اصلا گوشت نخوردم و به جاش سالاد زیادی م

 خوردم. بابای اهورا هم که از اول تا آخر طوری نگاهم میکرد که انگار داره به یه قاتل نگاه م یکنه . 

  

 * ** 

  

ز با تلویزیو   تو اتاق اهورا بودیم و دانیار و حامی داشیر
ی

بازی میکردن. آلاگل و نیلی هم   Ps4ن کوچیگ که تو اتاق بود همگ

ه، خدا شاهده   ز تونست شماره هلیا رو بگب  ز نشسته بودن و در حال حرف زدن بودن، فهمیدم که آخر سر رامتی  رو زمی 

رَس تایپ م یکنه و هی تو افق محو 
َ
میشه و  یه ساعت و ش و هفت دقیقه ست که داره مثل خر با نیشی به پهنای سد ا

نه و دوباره با سرعت جت تایپ میکنه، چشم غر های به خودش و ریخت نداشتش رفتم و روم رو کردم  ز لبخند مب 

 اونور. 

  

ز نشسته بودیم و به تخت تکیه زده بودیم، که البته به عباریر من به اهو را تکیه زده بودم و اون   منو اهورا هم رو زمی 

ز  اد هم به زوررر کشوندیم آوردیم پیش خودمون، کتی برابر  داشت با گوشی من تو اینستا چرخ مب  د، داداش اهورا هب 

 اصل باباش گند اخلاقه!.  
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 زدم به پهلوی اهورا که زیر لب گفت_ها ؟   

 _زهرمار، بیا بریم یکم خرت و پرت خریدیم رو بیاریم.  

  

 نگاهم کرد_کجاست ؟ 

  

 ماشینه دا!.  چپ نگاهش کردم_ خونه بابام، خب تو 

  

 گوشیم رو داد دستم_بلند شو بریم.   

  

یم اون خرت و پرتا رو بیاریم. اهورا هم   گوشی رو گذاشتم تو جیبم و کاپشنم رو پوشیدم و به بقیه گفتیم که داریم مب 

ز و در ورودی رو باز کردیم کفش تش پوشید و اومد. باهم از پله ها رفتیم پایی  ام رو سر سری  همینطوری یه بولوز رو تیسری

  . ز  پام کردم و با هم از پله ها رفتیم پایی 

  

ز یخ و نرم   ز رو نگاه میکردم. که اهورا صدام زد، تا سر بلند کردم یه و یه چب  ز بود و داشتم برفای روی زمی  نگاهم پایی 

دم و با حرص محکم خورد به بینیم و رو جفت لپم پخش شد، با بهت برفای رو صورتم رو کنار زدم و چند بار پلک  ز 

 جیغ زد م 

  

 _میکشمــت...  
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دم که دوباره یه گوله برفز پرت کرد طرفم، بله! چون دهنم باز بود گولهه تا  ز دهنم باز بود و داشتم با جون و دل جیغ مب 

وع کردم به سرفه کردن و   اهورا  نصفه رفت تو حلقومم و صدام خفه شد و صدا گاو و کرگدن رو همزمان باهم دادم و سری

 قهقهه زد و داشت بهم م یخندید.  

  

با حرص نگاهش کردم و دویدم سمتش و تا به خودش بیاد با لگد زدم تو زانوش و زریر با کله رفت تو باغچه و یه پشک 

 زد و کلش خورد به درخت کوچیک و خشکید های که تو باغچه بود و هرخی برف بود و نبود ریخت رو سر و کلش . 

  

 صورت گرفت و غش غش میخندیدم، اهورا از جاش بلند شد  با دیدن 
ی

صحنه بینظب  روبروم ترکیدم و انفجار بزرگ

 و سر و کلش رو تکوندم و لباساش رو تکون تکون داد.  

  

...دماغ و حلقم هیچ حتر گوشامم پره برف شد. 
ُ
 _هاله دهنت

  

 خندیدم_حال کردی ؟ 

  

ت بیارم...  لبخند زد و با حرص گفت_حالا این منم که م  یگم اگه تنها گب 

  

ون که با خنده دنبالم اومد، با نیش شل در صندوق رو باز   زود دویدم سمت در حیاط و در رو باز کردم و پریدم بب 

 کردم و به داخلش اشاره کرد م  

  

 _دست خودت رو میبوسه.   
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ه؟ مگه قراره قحطی بیاد؟!     اومد جلو به صندوق نگاه کرد_اوووف چه خب 

  

 زدم به پهلوش_خب حالا تو هم به جای این حرفا کمک کن.  

  

بیخیال دست انداخت و پنج تا نایلون رو با هم برداشت، با دهن باز نگاهش کردم و یه نایلویز که مونده بود رو برداشتم و 

ز رو قفل کردم.    مثل شبر با دهن باز دونبالش راه افتادم و در ماشی 

  

دم، در رو بستم و باهاش همقدم شدم، اهورا از اون دسته بود که بایستر بهش لقب هرکول یا رفت تو حیاط پا تند کر 

د که همه کف میکردن و  ز غول رو میدادی وگرنه در حقش نامردی میکردی. البته بعضز وقتا تو باشگاه طوری وزنه مب 

ز باز میشدن.     دهان ها به پهنای کره زمی 

  

 اینطورین
ی

یعتز غول بودن تو ذاتشونه، باباش هم هیکلش گندست و ماشاالل بزنم به تخته هم   البته که کلا خونوادگ

 خوب مونده هم هیکل و عضله داره این هوا ولی اهورا دو برابره شونه، حامی هم دست کمی ازش نداره.  

  

وع کرده دوباره هیکل قبلیش رو بدست آورده. آخه قبلا  باشگاه م یرفت و  دانیار هم از چند وقت پیش که ورزش رو سری

الان دیگه ول کرده نیلی و آلاگل هم گاهی باشگاه میان اما بیشبر از همه کش که بیست و چهارساعت اونجا تلپه حامیه 

 بعد من.  

  

 با صدای اهورا از فکر دراومدم_ها ؟  

  

 خندید_میگم جیگر ندیدی! این شکلی زل زدی به م ن 
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 این فکر میکردم چطور یه نفر م یتونه این همه غول باشه ؟ سری بالا انداختم_نه داشتم به 

  

 بلند خندید و بعد مصنوغ اخم کرد_مگه من چمه ؟ 

  

 لبخند زدم_یه نمه زیادی گند های یعتز راستش رو بگم خیلی خیلی زیااادی!.  

  

 از پله ها رفتیم بالا، در ورودی رو باز کرد و رو بهم گف ت  

 زن. _بیا برو زیادی حرف ن

  

ز بودن متوجهمون نشدن.    برو بابایی گفتم و تند ازش جلو زدم و باهم رفتیم بالا و خدا رو شکر کسایی که پایی 

  

اد که اخم کرده رو تخت دراز کشیده   تا وارد شدیم همه با دیدن خرت و پرتای تو دستمون نیششون شل شد، جز هب 

ز که هنوز داشت با نیش باز مثل خر ت ه.  بود و رامتی   ایپ میکرد کلا تعریفش نکنم بهبر

  

ز بده به بقیه! نشستم رو   ه پایی  ز و یه نایلون هم پر کردیم دادیم دست نیلی تا بب  وسایل رو همه رو ریختم رو زمی 

ز کنار آلاگل و به دیوار تکیه زدم.    زمی 

  

اد که با اخم  ز حلقه زدیم، اهورا برگشت سمت هب   نگاهمون میکر د همه دور وسایل رو زمی 
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 _ی  ا  

  

 سری بالا انداخت و آروم و سرد گفت_میل ندار م  

  

 حامی خندید_دو برادر برعکس ه م 

  

 چقدر  ی  تعارفه و اصلا خجالت و نم یخوا م و نمیشه 
ز اد ادامه داد_یه نگاه به این داداشت بکن، ببی  رو به  هب 

  .!  و نمیتونم سرش یز

  

  زحمت اون گاراژ رو ببند.  اهورا بهش چشم غره رفت_ی  

  

ز کرد ؟    حامی رو به دانیار گفت_این الا ن به دهان من توهی 

  

دانیار که کلا از هفت ملت و دولت آزاد بود و دراز کشیده بود و یه بالش پشمالو کوچیک هم زیر سرش بود سری تکون دا  

 د 

  

ز کر د   _بله این الان به دهان تو توهی 
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اد بعد از مکث و یه چشم اهورا با تاسف   اد گفت_اگه اومدی اومدی نیومدی خودم میام.  هب  نچ نچی کرد و رو به هب 

 غره توپ به اهورا رفت و ی  میل اومد و کنارش نشس ت 

  

 اهورا نگاهم کرد و پرش د  

  

 _انرژی زا خریدی ؟ 

  

جه رفت سمت کوهی از خوار و بار که اونجا   بود و سه تا برداش ت  کلم رو تکون دادم و اونم شب 

  

ه ؟  اض کرد_اوهوع چه خب   حامی اعبر

  

 اهورا خفه شویی زیر لب گفت و دوتاشون رو داد دست دانیار 

  

ه.    _اینا رو بزار اون کمد پشت سرت، واس ذخب 

  

دهن باز کرد فکر کنم  دانیار سری تکون داد و یگ رو گذاشت تو کمد و ریلکس در اون یگ رو باز کرد و سر کشید، اهورا 

فحش بده که با دیدن منو آلاگل حرفش رو خورد و فورا گوشیش رو برداشت و تند تند تایپ کرد و یه ثانیه بعد صدای 

 اسمس گوشی دانیار بلند شد.  

 دانیار با دیدن اسمس با حرص گف ت  
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 به من فحش میدی ؟ 

  

 ، اهورا با دیدن اسمس غری د و بعد تند تند تایپ کرد و صدای اسمس گوشی اهورا اومد 

  

 ؟ 
ی

 _به من میگ

  

ز طوری مجازی به هم ف حش میدادن حامی هم وسط جفتشون بود و هی اسمس ها رو   و بعد تند تند تایپ کرد و همی 

ید، نه اینو بهش نگو و اون یگ رو بهش بگو، فحشاتون چرا انقدر  میخوند و م یگفت خاک تو سرتون،  برید بمب 

 تنوع بدید  اولیست؟ یکم

کا . 
َ
 اِش

  

 اون شب نشستیم دور هم و به اندازه این دو سه ماه خوردیم و گفتیم و خندیدیم.!  

  

 * * * 

  

 به موهام زد م 
ی

 عصت  چنگ

  

، بدبخت رو به مویر برو تو آینه یه نگا به خودت بکن.!   مت دکبر  _لج نکن بیا بب 

  

 رعنا رو بهش با التماس و نگرایز گف ت  



 بانوی دورگه   

676  
  

  

ز رنگ به رو نداری حالت خیلی بده. پاشو برو با خودت لج نکن.!  _   پاشو پاشو برو، ببی 

  

همون طور که سرفه میکرد سری به نشان نه بالا انداخت و بینیش رو بالا کشید، از سرکار اومدم دیدم در این اتاق ته راهرو  

ه سرما خورده و مریضه، رنگ به رو نداشت بخوام توصیف کنم در حال مرگ. رعنا هم   باز دوباره بازه اومدم دیدم این دخبر

د.   ز  هی کنارش بال بال مب 

  

 الان دوساعت دارم میگم خب  مرگت پاشو بیا بریم بب رمت دکبر خرجتم با من، میگه نه! 

 یز به جان خودم اگه قرار باشه یگ خرج دوا دکبر منو بده و از جیب خودش بره با کله قبول میکنم والا، تو این گرو

  

 غریدم_میگم پاش و 

  

ی از انفجار احتمالیم کشید م   برای جلوگب 
 سری به نشان نه بالا انداخت، نفس عمیقر

  

 بلند شدم و روبه رعنا گفت م  

م حاضز شم اومدم این لباس پوشیده آماده باشه.    _من دارم مب 

  

ز مشکیم رو با   ی نموندم و زود رفتم سمت اتاق، شلوار جی  ز کاپشن مشکیم تنم کردم و یه کلاه هم سرم کردم و  منتظر چب 

 کفشام رو پام کردم. وسایلم رو برداشتم و رفتم سمت اتاق که دیدم لباس پوشیده آمادست.  
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 با همون وضعش نالید_نمیخوام برم.  

  

ز م یرفتیم که خان اومد و  دست به جیب  چپ نگاهش کردم و دستش رو کشیدم و با خودم بردم داشتیم از پله ها پایی 

 همون طور که بالا م یاومد پرش د 

  

 _کجا ؟ 

  

 عصت  جواب داد م 

  

ز خیالت نیست .  ه هم تو عی   _تو این خونه اگه یه نفر بمب 

  

ز قفل در رو زدم و در جلو رو باز   ون رفتم سمت ماشی  ه رو دنبال خودم کشیدم و از اونجا زدیم بب 
و بعد تند دست دخبر

 کردم. خودم هم پشت فرمون نشستم و حرکت کردم. کردم و سوارش  

  

 * ** 

  

م اونجا، میدون شهر رو دور زدم و   ... که خودم هم همیشه هر وقت سرما میخورم مب  فتم سمت مطب دکبر داشتم مب 

 خطاب بهش که هنوز هم داشت سرفه میکرد پرسید م 

  

 _اسمت چیه ؟ 
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   سرف های کرد و با کمی مکث جواب داد_وید ا 

  

 سری تکون دادم_چند سالته ؟  

  

 _بیست و چها ر  

  

 آروم با همون صدای خش دارش پرسید_تو خی ؟ 

  

 میکردم رو صندلی لم دادم_هاله دو سال ازت بزرگبر م  
ی

 همون طور که رانندگ

ه شد...جلوی در مطب پارک کردم، با هم پیاده شدیم و  ون خب  ی نگفت و آروم به در تکیه زد و به بب  ز رفتیم سمت  چب 

ساختمون انقدرررر آروم آروم حرکت میکرد و میومد که حتر فکر کردن بهش برای من مثل کوبیدن سر به دیوار 

 میمونه.! 

  

خلاصه با کلی حرص و جوش خوردن من بالاخره وارد ساختمون شدیم و از پله ها بالا رفتیم، مطب دکبر تو طبقه دوم 

 شلوغ نبود ولی خب ...  بود. وارد شدیم، آنچنان هم 

  

 بهش اشاره کردم که بره بشینه، خودم هم سمت منشی که دخبر جوویز بود رفتم. با دیدنم لبخند زد و بلند شد 

  

زاخایز خوش اومدید.    _سلام خانوم مب 
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ز ؟   لبخندی زدم_سلام خانوم دکبر هسیر

  

ز    سری با لبخند تکون داد_بله نوبت داشتی 

  

 _نه 

  

 لطفا بشینید و منتظر بمونید.  _پس 

سری تکون دادم و رفتم کنار ویدا که هنوز هم سرفه میکرد نشستم و بدون توجه کلاهم رو از سرم کندم و با دستم موهام 

 رو بهم ریختم. چند نفری چپ نگاهم کردن و من کلا از دنیا پرت بودم و هیچ توجهی به هیچکدوم نکردم. 

  

ز این صندلی های قراضه و پلاستیگ نداشت، به جاش سه دست مبل داشت، برای این جالت  مطب این بود که ا

ستانم هست.    ه مریض بودی و دکبر هم دوست دوران دبب   همیشه میام اینجا چون تا وارد میشی کلا یادت مب 

  

، زرد، سفید و صوریر   آی 
تو مطب   اسمشم النازه مطبش مطب جالبیه کاملا سفید هستش، سه دست مبل راحتر

 و همه جا پره گل و گیاهه. تا اونجایی هم که یادمه  
ز  وسطش هسیر

ی
 رنگ

ی
 عسلی که گلدونایی با گلای رنگ

ز هست با مب 

 باباش خارج از شهر گلخونه داره. 

  

گوشیم رو از جیبم درآوردم، ساعت تازه یک و نیم بود. پوفز کشیدم و دوباره گوشیم رو پرت کردم تو جیبم، بلند شدم 

 تم سمت کتابخونه کوچیگ که گوشه سالن بود، یه کتاب داستان برداشتم و اومدم نشستم.  و رف
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 ویدا آروم خندید که با لبخند گفتم_زهرما ر 

  

 آروم و با صدای خش دارش پرسید_شنگول و منگول میخویز ؟ 

  

وع کردم به خوندن...وقتر تموم شد  بلند شدم و دوباره کتاب رو گذاشتم با خنده سقلم ه آرومی به پهلوش زدم و سری

ز که خواستم بشینم منشیه گفت که نوبتمون شد.   سرجاش همی 

  

  ... 

  

پشت فرمون نشستم و کیسه داروها رو دادم دست ویدا، بدبخت سه تا آمپول تو یه روز خورد و هی آه و ناله میکرد، راه 

ی که افتادم و به سمت همون کوچه خرابه حرکت کردم، ویدا هم کلا  ز  ساکت بود. خواستم میدون رو دور بزنم که با چب 

 دیدم نیشم خود به خود شل شد.  

  

رفتم و کناری نگه داشتم و پیاده شدم و رفتم اون سر خیابون و از دکه کوچیگ که اونجا بود دو تا کاسه آش رشته گرفتم، 

ون تو زمستون آش رشته م  ز بود و وقتر با هم م یرفتیم بب   یخریدم م یخوردیم.  همیشه همی 

  

ز شدم و یه کاسه دادم دست ویدا و به زور به خوردش دادم و خودم هم تو  خیلی هم م یچسبید!. سوار ماشی 

 دو ثانیه کل آشم رو خوردم. 

  

 * ** 
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  . یز ز  عصت  غریدم_وای وای چقدر فک مب 

 نیشش شل شد_هنوز وایسا نصفش مونده. 

  

دم، دوساعت بود شهاب اومده بود و هی از در و دیوار و عالم و آدم حرف چشمام رو محکم و با حرص روی هم  فسری

ستان و سربازیش میگفت.  د و از خاطرات دوران دبب  ز  مب 

  

عصت  از جام بلند شدم و پا تند کردم سم ت پله ها و تند تند رفتم بالا و اصلا به صدا زدناش توجه نکردم، داشتم از 

 م زنگ خورد، اهورا بود  پله ها بالا م یرفتم که گوشی 

  

 _بله ؟ 

  

 _کجایی ؟ 

  

 اخم کردم_چرا ؟ 

  

 _پاشو بیا اینج ا 

  

 رفتم تو اتاق و رو تخت نشستم_کجا ؟ 
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  . ز  _خونه بابام اینا همه هسیر

  

 سری تکون دادم_اوگ قطع کن الان میام.  

  

 کشیدم تا که بعد پاشم حاضز بشم.  خداحافطیز کردم و گوشیم رو گذاشتم تو جیبم دو دقیقه دراز  

  

در ورودی رو باز کردم و وارد سالن شدم، انگار هیچکس نبود فقط دو سه تا از چراغای سالن روشن بود، صدای نیلی 

خونه اوم د  ز  از توی آشبی

  

 _هاله بیا اینجا. 

  

خونه بود و داشت سیب ز خونه، فقط نیلی توی آشبی ز زمیتز خورد میکرد. کیف   در ورودی رو بستم و رفتم سمت آشبی

 و کاپشن و کلاهم رو پرت کردم رو مبل و سلام کردم و جواب گرفتم.  

  

ز روبه روش نشستم و به کوهی از سیب زمیتز پوست کنده که روی یه سیتز بزرگ بود نگاه کردم، تقریبا فکر   پشت مب 

 کنم پن جاه تا سیب زمیتز گنده بود.   

  

 داری چیکار میکتز ؟ به سیب زمینیا اشاره کردم_ 

 _میخوام سرخشون کنم. 
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ه؟...   _این همه رو؟ چه خب 

  

ز و فقط خودمونیم و خودت بهبر از هر کش م یدویز که هر دفعه سیب زمیتز سرخ   خندید_مامان بابام امروز نیسیر

ز پس باید بهبر از هرکش درک کتز که حتر این همه سیب زمیتز هم   برای ما کافز نیست!.   میکنیم  همه سرش دعوا میکیز

  

 سری تکون دادم و چاقوم رو از تو جیبم درآوردم. نیلی با چشمای گرد شده نگاهم کر د 

  

 _این چیه ؟ 

  

 فاز تفکر و پروفسور بودن به خودم گرفتم و به چاقوی توی دستم اشاره کرد م 

  

  !.  _این؟ اممم خب سئوال اینجاست این چیه؟! هوممم چه سئوال بجایی

  

 چپ نگاهش کردم_خداوکیلی یعتز معلوم نیست این چیه ؟ 

  

 _نه منظورم اینه که چرا چاقو همراهت داری! 

  

 شونهای بالا انداختم_برای دفاع شخص ی 
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ز چاقو نگاه کرد_به نظر میاد از نقره باشه   با دقت به تیغه بلند و تب 

  

 شونهای بالا انداختم_به در ک 

  

!    و یه سیب زمیتز برداشتم  که نیلی با بهت گفت_جدی جدی میخوای با چاقو به این گرویز سیب زمیتز خورد کتز

  

وع کردم به خورد کردن و بحث رو عوض کرد م   یه سیب زمیتز برداشتم و سری

  

 _بقیه کجان ؟ 

  

اد و دخبر خالم  ز لازم بود بخرن ،آلاگل و هب  ون یه چند تا چب  ز بب 
.  _اهورا و حامی و دانیار رفیر ز  راحله هم بالا هسیر

  

وع کردم به خورد کردن سیب زمینیا، فکر کنم تو پنج دقیقه شیش هفت تا سیب زمیتز  سری تکون دادم و تند تند سری

 خورد کردم، کلا همینطوریم کارام رو تندتند انجام میدم. از  

خز بازی کاری رو انجام میده آتیش  فس فس کردن متنفرم برای همینه که وقتر یگ فس فس م یکنه و با کلی ناز و ادا و 

م.     میگب 

  

ی.  سم دستت رو بب   نیلی با خنده گفت_هاله آروم تر میبر
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س فرز بودن من ذاتیه مشکلی ندارم.   سری بالا انداختم_نبر

  

 خندید_انصافا که دستت فرز ه  

  

ز همیشه زودتر از همه مین ستان که تازه بهمون املا میگفیر وشتم و همیشه هم نمره کامل م  خندیدم_تو سوم دبب 

ز خیلی ها حسودیم رو میکردن.     یگرفتم برا همی 

  

 لبخند زد_هنوز هم کش هست حسودیت رو بکنه ؟ 

  

 سری تکون دادم_اوف تا دلت بخوا د 

  

 _مثلا ؟  

  

   . ز  _مثلا اینکه همه همیشه حسودی آزادی و شغل و موقیتم رو میکیز

  

 پارسال مهمویز اومدی خونه اهورا ؟  خندید_یادته یه بار 

  

ای فامیل بعد از اینکه رفتر ترکیدن از حسودی و مدام غیبتت رو میکردن. آخر   سری تکون دادم که ادامه داد_همه دخبر

ونشون کرد و گفت برید گمشید دیگه نبینمتون.   سر هم اهورا بب 
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 تک خنده بلندی کردم_چرا ؟  

  

وب بود ،اهورا رو این شکلی نگاه نکن ها که پیش شما انقدر شاد و شنگوله، تو جمع  _آخه رابطت با اهورا خیلی خ

 نقش مجسمه و ترور شخصیتر رو داره.   
ً
 فامیل یه تیکه یخه و رسما

  

 اهورا خیلی خاطرخواه داره ؟  
ی

 با خنده گفتم_پس یعتز میگ

  

 خندید_چه جورم!.  

  

 یلی دهنش باز مون د آخرین تیکه سیب زمیتز رو هم خورد کردم که ن 

  

 _فقط بگو چطوری این کار رو کردی!.   

  

 رفتم سمت ظرفشویی تا چاقوم رو بشورم و همون طور که م یرفتم پرسید م 

  

 _آدم که میدویز چیه!؟.  

  

 سری تکون داد که ادامه دادم_مثل او ن  
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 خندید_زهرما ر 

  

وع کرد  شونهای بالا انداختم و چاقوم رو شستم و خشک   ز نشستم و نیلی سری کردم و دوباره گذاشتم تو جیبم، پشت مب 

ز سیب زمینیا تو سبد و شستنشون.    به ریخیر

  

بلند شدم و بدون هیچ تعارفز رفتم سمت یخچال و درش رو باز کردم و یه تیکه کیک که ته یخچال بود و درآوردم و  

وع کردم به خوردن و دوباره سرجام نشست م   سری

  

 با خنده گفت_نوش جون ت نیلی 

  

 سری تکون دادم و تیکه کیک تو دهنم رو قورت دادم و جواب داد م  

  

ز ؟   _خیلی ممنون، راستر مامان بابات کجا رفیر

  

 _خونه دوست بابام.  

  

 _برای شام خی م یخواین درست کنید ؟ 

  

 سوخاری درست کنیم .   _اهورا اینا رو فرستادم برن سینه فیله و ران مرغ بخرن بیارن تا مرغ
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 با شنیدن این حرفش زود گوشیم و رو چنگ زدم شماره اهورا رو گرفتم، بعد از چندبوق جواب داد 

  

 _بگو!  

  

 زهرماری زیر لب گفتم و ادامه دادم_کجایید ؟ 

  

 _تو فروشگاه مواد غذایی هستیم.   

  

ز برو دوتا کاهو و یه کلم و نیم کیلو   گوجه گیلاش با نیم کیلو خیار بخر بیار و از اون سس های مخصوص _خیلی خب ببی 

ز ها هزار  جزیره دوتا هم از اون بخر.   سالاد هسیر

  

ه؟ ترمز بگب  مگه مفته ؟   _هووو پَه چه خب 

  

 غریدم_صد تومن برات کارت به کارت کنم حله ؟ 

  

 _امممم خیلی کم صد و پنجا ه  

  

یزم به حساب ت اخم کردم_خیلی خب قطع کن الان   مب 
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 _اوک ی  

  

 و بدون هیچ حرفز زد زریر تماس رو قطع کرد فوری براش کارت به کارت کردم  

  

 _کلم و کاهو و اینا میخوای برای خی ؟ 

  

 _یعتز جدی جدی معلوم نیست م یخوام سالاد درست کنم ؟ 

  

سم تو  ی از تو ببی ز  نزیز حتمااااا ضایعم نکتز ؟ نیلی با حرص برگشت سمتم_شد من یه بار یه چب 

  

 لبخند ملیچ زدم_از اثرات همنشیتز با برادرته.! 

  

ز و کنارم نشست و گونم رو محکم بوسید و با ذوق پرش د   خواست دهن باز کنه که آلاگل بدو بدو از پله ها اومد پایی 

  

 _اومدی ؟  

  

 _نه، کوری مگه نم یبیتز تو راهم ؟  
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 توپیدم بهش_صد دفعه بهت گفتم تف مالیم نکن، بنال ببینم خی میخوای؟!.  دوباره بوسم کرد که 

  

 لبخند پت و پهتز زد_گوشیتو میدی زنگ بزنم مامانم؟.  

  

ز بود اشاره کردم_بردار.    به گوشیم که روی مب 

  

ز اما کش جر  ی، با اینکه همه رمز گوشی من رو میدونسیر وع کرد به شماره گب  ات دست زدن بهش با ذوق برداشت و سری

رو نداره، به جز اهورا و رهام که انگار گوشی به اسم اوناست و متعلق بهشونه نه من! البته که بعضز وقتا حامی هم 

نه.!   ز  بدون اجازه دست مب 

  

 * ** 

  

وع کردن به سرخ کردن، یکیشون سیب زمیتز سرخ میکرد   بعد از اینکه اهورا اینا اومدن نیلی و آلاگل با کمک هم دیگه سری

 اون یگ هم مرغ سوخاری! همون اول که سالاد درست کردم نصفش ترور شد.  

  

رفتم تو پذیرایی رو مبل کنار دانیار نشستم که داشت ویدیو تیک تاک درست میکرد تا که اینستا پست کنه و این کار رو  

اد که   خاله اهورا و هب 
ز بودیم جز دخبر  بالا بودن.   خیلی با دقت انجام میداد. همه پایی 

  

اد و باباش یه چیشون هس که در حد لالیگا از ما متنفرن!     کلا این هب 
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ــــنگ معلومه از 
َ
ی هم قِش ز صد مبر ، یعتز از همی  ز ه از پله ها اومدن پایی 

اد و یه دخبر کش و قوش به بدنم دادم که هب 

ه، این چرا انقدر آروم میاد؟ چرااا ؟  دماغ فیل سقوط آزاد کرده، وای راه رفتنششش، وای راه رفتنش داره ر   و مخم راه مب 

  

 دانیار اروم گفت_آیا تو هم قصد قتلش را داری ؟  

  

ز چیه؟ اهورا هم با دیدن قیافه های   سری تکون دادم و اوهومی زیر لب گفتم، حامی طوری نگاهش میکرد که انگار ببی 

ز و ریز ریز میخندید.    ما سرش رو انداخته بود پایی 

  

ه چپ و راست قدم برداشت و بعد دخ اد با حرص پا تند کرد و اومد رو مبل نشست، دخبر ز و هب  ه بالاخره اومد پایی 
بر

 از کلی گره زدن پاهاش تو هم بالاخره بهمون رسید و زیر لب سلام داد و همه براش سر تکون دادیم.  

  

 روبه اهورا پرش د  خیلی آروم رو یه مبل تک نفره نشست و پاهاش رو انداخت رو هم و  

  

 _اهورا جان کجا بودید ؟ 

  

 دانیار آروم زمزمه کرد_یا جد سادااااات صدارووو صد ریحمت به خِروس خونه نن بزرگِم!. 

  

لبخند پهتز زدم و محکم زدم به پهلوی دانیار تا که خفه شه، اونم با چهر های که از درد جمع شد نیشگویز از بازوم  

س زدم پس کلش و اونم پام رو لگد کرد، حرض شدم و محکم با کف دست خوابوندم تو گرفت و منم نا محسو 

 پیشونیش و اونم کوسن مبل رو کوبید تو فرق سرم دادم بالا رف ت  
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 _آآآآی داری ؟  

  

 پرسید_خی ؟ 
ی

 با خنگ

 لگد محکمی به پاش زدم_مرض؟!.  

  

اد خورد  خواست منو بزنه و منم حالت دفاع به خودم گرفتم که یهو  یی اول از همه نگاهم به نگاه تاسف بار و دهن باز هب 

 و بعد به نوبت قیافه بقیه، و بعد هم مثل آدم خیلی آروم تمرگیدیم سر جامون!.  

  

اون شب کلی خوش گذشت کنار هم گفتیم و خندیدیم و تا دلمون خواست خوردیم، البته که دانیار بیشبر خواب بود  

 بود منم کلا پرت بودم اما خب مهم اینه که بعد این همه مدت دوباره دور هم جمع شدیم.  اهورا تو اینستا 

  

ه خیلی رو مخم بود و باعث میشد هر چند ثانیه تو ذهنم انواع اقسام نقشه و راهکار برای قتلش  فقط اون دخبر

 طراخ کنم. آخر سر هم سر سیب زمیتز دعوامون شد ولی به خب  گذشت.  

  

 * ** 

  

امروز جمعه بود و تو اتاق بودم حوصلم به شدت سر رفته بود. دیروز هم که باشگاه بودم امروز هم که باشگاه تعطیله! 

کش و قوش به بدنم دادم و دوباره با سر رفتم تو گوشی اما دیگه از اونم خسته شدم خاموشش کردم و گذاشتمش تو 

 جیبم.  
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محکمی اومدم. ساعت پنج عصر بود و برف آروم آروم م یبارید و هوا رویایی  خمیازه بلندی کشیدم و دوباره کش و قوس 

ز های برعکس عمل میکنم.    بود، کلا من تو هر زمی 

  

، البته وقتر بارون میاد بیشبر دوست دارم از پشت پنجره بشینم و  ز من هوای برفز ملت عاشق قدم زدن تو هوای بارونی 

ز دیگست.  تماشاش کنم. اما خب قدم زدن تو   کلا یه چب 
 هوای برفز

  

با اینکه حال نداشته اما اراده کردم و از جام بلند شدم و سرتا پا مشگ پوشیدم و کلاه و شال گر دن هم پوشیدم و دستکش  

 های چرمم هم دستم کردم. گوشی و کیف پولم رو هم برداشتم.   

  

ون که همزمان با من در اتاق خان باز شد   ، یه نگاه به سر تا پام کرد و با اخم پرسید   از اتاق زدم بب 

  

 _کجا شال و کلاه کردی ؟ 

  

 چشمام رو تو حدقه چرخوندم و با حرص غرید م 

  

م یکم این اطراف قدم بزنم.     _دارم مب 

  

 _وایسا با شکیبا برو.  

 نالیدم_اومده ؟ 
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 با تعجب نگاهم کرد_خی ؟ 

  

اد.   ز  _قحطی آدمب 

  

ز که   ون رو که یادت نرفته ؟ اخم کرد_همی   گفتم، آخرین دفعه که تنهایی رفتر بب 

  

و بعد اجازه نداد حرف بزنم و با صدای بلند شکیبا رو صدا کرد و بهش گفت که آماده بشه و باهام بیاد، با حرص از  

 و رو صندلی چوی  که جلوی در بود نشستم.  
ز  پله ها رفتم پایی 

  

مه جا سفید بود و پره برف!. چند دقیقه همون جا منتظر موندم تا که شکیبا کل اطراف رو برف پوشونده بود و ه

، کلاه زرد و دستکش مشگ  ز مشگ، کاپشن نارنچ  اف کنم که خیلی خجسته دله! شلوار سفید ،پوتی  اومد، باید اعبر

 پوشیده بود و پوتیناش هم بند صوریر داشت.  

  

ز من با کیا شدم هشتاد میل  یون نفر! حداقل رشته تحصیلیش هبز هم نیست که من بخوام بگم آره ای خداااااااا ببی 

منده که این شکلی پوشیده، با نیش شل و با ذوق گف ت _بریم ؟   هبز

  

سری تکون دادم و ی  حوصله از جام بلند شدم و باهم به سمت در حیاط حرکت کردیم و من فقط داشتم دعا دعا 

ستانش برا من بگه و مخ میکردم و تو دلم نذر و نیاز میکردم که  این باز دوباره دلش نخواد  از خاطرات سربازیش و دبب 

برام نذاره، تو دلم هرخی صلوات و سوره و آیةالکرش بلد بودم رو خوندم اما از اونجایی که دنیا و شانس به من لطف  

ز ...    زیادی دارن همیشه خدا ضف میز
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 یم میگفتم هااااا...!  _میگم دفعه پیش داشتم برات از خاطرات سرباز 

  

 از شدت حرص در حال انفجار بودم غریدم_خو ؟ 

  

ون و پیچیدیم تو جاده سمت چپ، دستاش رو کوبیده بهم    از در اومدیم بب 

  

 _خب الان م یخوام مابقیش رو بگم، بگم ؟ 

  

 دندون قروچهای کردم_بنال. 

  

ز داشتم میگفتم یعتز الان نمیگفتم ها  ز  _خب ببی  دفعه پیش میگفتم که وقتر رفتم سربازی خیلی همه اونجا دوستم داشیر

ز که...   و به خاطر روخ هام همیشه تحسینم میکردن و میگفیر

دست کردم تو جیبم و همون طور که دستم تو جیبم بود در کیف پولم رو باز کردم و هندزفری های ب یسیمم رو در  

میدادم و اهم اهم میکردم که مثلا بگم آره دارم به حرفات گوش میدم تا آوردم و همون طور که داشتم کلم رو تکون  

 محسوس هندزفری هام رو گذاشتم تو گوشم و لبه های کلاهم رو کشیدم روش.  

  

وبا گوشیم زود یه آهنگ ی  کلام و جاز پلی کردم و دستام رو با خیال راحت کردم تو جیبم و لبخند عمیقر زدم و نفس 

  سرم رو تکون تکون میدادم و اون بدبختم فکر میکرد که من دارم به عر زدناش گوش میدم.   راحتر کشیدم، هی
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دم، برف آروم آروم و دونه به دونه م یبارید و با نرمی خاض روی   با لبخند به اطرافم نگاه میکردم و از منظره لذت میب 

ز مینشست.    زمی 

  

  کم کردم و پرسید م دست بردم تو جیبم و با گوشی صدای آهنگ رو کمی

  

 _آخر این جاده کجاست ؟ 

  

 ساکت شد و جواب داد 

  

 _آخر این جاده از مرز دو رگه ها خارج میشه  

  

 _یعتز خی ؟ 

  

ز های مختلقز هست و بخش بخش شده و هر نقطه یه موجودی حکومت م یکنه بعضز جاها هم   ز اینجا سرزمی  _ببی 

ز که هیچ موجودی اونجا نیست و  ز هسیر  وجود نداره!. اینجایی هم که ما هستیم میشه گفت مرز سرزمی 
حکومتر

 ماست و ما مرز نشینیم .  

  

 همون طور که داشتم فکر میکردم آروم پرسید م  

  

 _اون ور مرز خی هست ؟  
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بعد از اون  با دستش انتهای جاده رو نشون داد_انتهایِ انتهایِ انتهایِ این جاده که خیلی هم دور نیست یه دره هست 

ز آل ه ا    دره جنگل هست و بعدش  هم سرزمی 

  

 _آل ؟  

  

ن، گاهی هم میخورنشون!.    میگب 
ی

 _آره دیگه آل ها زنای باردار و نوزادا رو میدزدن و به بردگ

  

 با بهت پرسیدم_میخورنشون ؟  

 به اون سمت نرو.  سری تکون داد_آره اونا طبیعتشون اینه، پس مواظب باش اگه روزی باردار بودی هیچوقت 

  

 با اخم نگاهش کردم که با دیدن نگاهم گف ت  

  

 _بخدا جفنگ گفتم اصلا زر زدم، تو رو خدا نگاهم نکن. 

  

 چشم غز های بهش رفتم و پرسیدم_میتونیم بریم جنگل ؟  

  

 تند گفت_نه نه به هیچ عنوا ن 
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 _چرا ؟ 

  

ی که بخوای فکرش رو _خب چون اون جنگل متعلق به هیچکس نیست و هر  ز  میکنه، هر چب 
ی

موجودی اونجا زندگ

 .  بکتز

  

 سری تکون دادم_بیا بریم م یخوام اون دره رو ببینم.  

  

وع کردم به دویدن و اصلا به صدا زدن های شکیبا توجه نکردم و اونم داشت دنبالم  و قدم هام رو تند تر کردم و تقریبا سری

م دیگه هیچ خونهای نبود و فقط جاده بود که دورش رو درختای کاج و سرو و برف  میدوید، از یه جایی به بعد که گذشت

 بود. 
ی

 پوشونده بودن و بعضز جاها تخته سنگهای بزرگ

  

وع به دویدن کردم، فقط چند قدم مونده بود که به لبه پرتگاه برستم که بازوش  بالاخره از دور دیدمش و تند تر سری

 با مشت برم تو صورتش که بلند گف ت  محکم از پشت کشیده شد، خواستم 

  

 _منم منم شکیبا!.  

  

ز اشاره کرد_هیچوقت از این خط اونور تر نر و    نفس نفس زد و به زمی 

  

ز نگاه کردم که درست تو دو قدمیم یه خط مشگ کشیده شده بود، برگشتم سمت ش    به زمی 

  

 _خب ؟ 
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 مرزیه که گفتم نفس عمیقر کشید_خب به جمالت این همون 

  

 _مرز ؟  

ی!.    _آره دیگه اگه از این مرز اونور تر بری موجودی م یتونه بهت حمله کنه و تو به  مرگ مب 

  

ز بود نگاه کردم، شکیبا دستم رو کشی د    به جنگل بزرگ و پر وسعتر كه انتها نداشت و سفید و سب 

  

ه دیگه برگردیم الان دیگه هوا تاریک میشه.!    _بهبر

  

ی تکون دادم و همون طور که نگاهم به جنگل بود دنبالش رفتم، حس عجیت  نسبت به اون ور مرز داشتم انگار که سر 

انه منتظر دیدنم بود ...   ی ازم درخواست کمک میکرد و یه نفر ب یصب  ز  یگ داشت صدام میکرد، یه چب 

  

صدای آهنگ رو زیاد کردم بلکم راحت باشم، اما ذهنم واقعا همراه با شکیبا باهم به عمارت برگشتیم منم تو راه دوباره 

ی به این فکر میکردم که چرا الان دلم میخواد برم اونور؟ اونور خی هست؟ چیه   ز  از هرچب 
درگب  اون ور مرز بود بیشبر

 که منو جذب خودش میکنه؟ چیه که اینقدر دلم میخواد برم ببینمش؟!.  

  

 * ** 

  

 !  _هاله تو رو خداااااا. 
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 برگشتم سمتش_عجب نفهمی هستر ها میگم نه یعتز نه.! 

  

 لب و لوچش آویزون شد_بیشعور نمیدی ؟ 

  

 سری بالا انداختم_نه 

  

وع کرد به صدای آمبولانس در آوردن و عر زدن، محکم کوبیدم رو پیشونیم اگه  دهنش رو یه مبر باز کرد و سری

ز من یه نفس راحت بکشم؟ اسمم رو عوض می  ارم ممد قلی... گذاشیر ز  کنم مب 

  

ی؟ دوشنبه بود و بعد از دادگاه مستقیم  عجب گو...هی خوردما یگ نیست بگه تو یه روز گو...ه نخوری مگه میمب 

اومدم خونه بابا اینا بعد یه گو...ه دیگه هم خوردم اینکه اون روز رفتم با دانیار و آلاگل پاساژ و یه خریتر کردم و  

م یه عینک، خودم م یدونم خیلی اسکولم که رفتم این همه پول به یه عینک دادم بعد امروز چهارصد هزار تومن داد

نه لازم به  ز اون عینک رو گذاشتم جلو چشمم اومدم اینجا، اینم میدونم که هیچ گاکولی زمستون عینک آفتای  نمب 

 یادآوری ن یست.  

  

 التماس میکنه که عینکم رو بدم بهش.! هلیا هم عینکه رو که دید خوشش اومده داره خواهش و 

  

ون و داد زد   خونه اومد بب  ز  مامان از تو آشبی

  

 _باز خی شده ؟ 
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برگشتم سمتش_هیچی سیمای آژیرش اتصالی کرده الان خود به خود خاموش میشه ،تیکه دیگه خب  نمیکنه که یهو 

نه.!  ز  تیک مب 

  

 گاهم کر د  هلیا بدتر جیغ و زد و گریه کرد، مامان با حرص ن

  

ه.!    _بده بهش بزار خفه خون بگب 

  

 با چشمای از حدقه دراومده به عینک تو دستم اشاره کرد م 

  

 _مادر من، من بعد از چند سال یه عینک اصل خریدم به این گرویز بعد بردارم دو دستر تقدیم کنم به این ؟ 

  

 دارم، هلیا!.  هلیا همون طور که گریه میکرد نالید_من این نیستم اسم 

  

 چپ چپ نگاهش کردم_خر که نیستم میدونم اسم داری، ولی حال نمیکنم بگم.  

  

 مامان_هاله بده بهش. 

  

 _عه مامان داشتیم؟ حیف چهارصد هزار تومن نیست من بردارم بدم به این ؟ 
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 مامان کلافه دستر تو هوا تکون دا د  

 میخواد بکنید.  _اصلا به من چه خودتون هر کاری دلتون 

  

 هلیا مظلوم نگاهم کرد و اشکاش رو پاک کرد، چند بار پلک زد و آروم گف ت 

  

 _بده به من!.  

  

 چند بار با تاسف پلک زدم و نگاهش کرد م 

  

 _خاک تو سرت، نه! خاک برا تو خیلی کمه، گِِل تو سرت!.جدی جدی مطمئتز بیست سالته ؟ 

  

 دیگــــ ه  بینیش رو کشید بالا_بده 

  

 دستر به صورتم کشید م 

  

ین مارک، برای  _بابا مگه تخم مرغه بدم بهت؟ عزیز من من اینو از سر کوچه نخریدم از پاساژای بالا شهر خریدم با بهبر

 بار دوم میگم که تخم مرغ نیس!.  
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 اخم کرد_نمیدی نه ؟ 

  

فرق سرم و من چند لحظه هنگ کردم و چند تا از  سری به نشونه نه تکون دادم که کوسن مبل رو محکم کوبید تو 

سیمام همزمان اتصالی کردن. نامردی نکردم و محکم کوبیدم پس کلش و فرار کردم اون سر سالن که دستش رو  

 گذاشت پس کلش و داد ز د 

  

 _مامان این منو زد.  

  

ی نگه میکنم.   ز  مامان جیغ زد_خفه شید دارم فیلم آشبی

  

ز و بره سمت اتاقش اما یهو سرش رو بلند کرد و نگاهم در ورودی باز شد و  رهام اومد تو اول خواست سرش رو بندازه پایی 

 کرد و نیشش خود به خود شل شد و دوید سمت من که گوشه دیوار رو مبل تگ نشسته بودم . 

  

 داد زدم_نه نه رهام نــــــ ه   

درازش زودتر رسید بهم و محکم بغلم کرد تا خواستم دوباره داد بزنم محکم بلند شدم تا فرار کنم اما رهام با اون لنگای 

 هر دو لپم رو بوسید، عینک تو دستم رو تو هوا گرفته بودم تا بلایی سرش نیاد ورشکست بشم.  

  

 چند بار پلک ز د  
ی

 محکم تو بغلش چلوندم و نگاهم کرد و با مسخرگ

  

 _اوه بیب دلم برات تنگ شده بود. 

  



 بانوی دورگه   

704  
  

 طور که سرم رو ده مبر عقب گرفته بودم تا دوباره نخواد بوسم کنه جواب داد م    همون

 _آره جون خودت.  

  

 یه لگد به پاش زدم که باعث شد دستاش شل بشن و تند از دستش در رفتم که داد زد  

  

 _کجا؟ تازه میخواستم بوست کنم ها.  

  

نه ؟  بعد برگشت سمت هلیا_عه این چرا باز داره آژیر  ز  مب 

  

ز نشستم و روبه مامان که روبه روم بود و داشت فیلم نگاه میکرد پرسید م   خونه و پشت مب  ز  رفتم تو آشبی

  

 _خی میخوای درست کتز ؟ 

  

 _پاست ا 

  

 _پاستا ؟ 

  

 سری تکون داد که نالیدم_مادر من پاستا غذا نیست پیش غذاست.  
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 _هیس میخوری بخور نم یخوری هم نخور  

  

نه.  ز  چند بار پلک زدم_اصلا محبت موج مب 

  

 چند ثانیه نگاهم کرد و با سر به پشت سرم اشاره کر د   

ون    _برو بب 

  

 _کجا برم ؟ 

  

خونه نباش، حالام پاشو برو.   ز  عینکش رو رو چشماش جابه جا کرد_چمیدونم فعلا تو آشبی

  

بستم، آلارم گوشیم رو برای دو ساعت دیگه تنظیم کردم. پوفز کشیدم و بلند شدم و رفتم تو اتاق خودم و در رو  

 عینکم رو گذاشتم رو کمد و گرفتم خوابیدم.  

  

ناهار رو خونه مامان اینا خوردم و بعد هم رفتم دفبر سر کار!...از پله های دفبر رفتم بالا و وارد سالن شدم علی همون 

ره و تحصیلاتش در اون حد هم نیست اما جزو دست ههای  منشیمون اومده بود و داشت کتاب میخوند با اینکه بیکا

 . ز  هست که عاشق کتاب و مطالعه هسیر

  

باهاش سلام و احوال پرش کردم و کلید انداختم و در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل حامی هنوز نیومده بود، همون دم 

ز نشستم کیفم رو پرت کرد م یه ور که نمیدونم کدوم وری رفت ولی در کش و قوش به بدنم دادم و رفتم و پشت مب 
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، حالا گ حوصله داره اینو مطالعه  ز ، پرونده جدیدم رو از تو کشو درآوردم و پرت کردم رو مب  ز مهم اینه که افتاد رو مب 

 کنه، روش کار کنه مدارک مربوط بهش رو بررش کنه؟.!  

  

  ... 

  

 کردم که در باز شد و حامی اومد داخل با خنده رو بهم گف ت  داشتم با دقت زیاد و حوصله کمی پرونده رو بررش م ی 

 _سلااام گلُ مَنگولی چطوری ژیگر ؟  

  

  !. یز ز  سرم رو بلند کردم و چپ نگاهش کردم_علیک، چته؟ کوک مب 

  

 با مسخره بازی قری به سر و گردنش داد و خودش رو پرت کرد رو صندلی و با ذوق گف ت 

  

 _بگو خی شد ؟ 

  

 رو کشیدم عقب و سرم رو به معتز خی تکون دادم که با ذوق دستاش رو کوبید بهم و برگشت سمتم  مقنع هام

  

 _دیشب به زور مامانم پاشدیم رفتیم خواستگاری دخبر عمم. 

  

 خندیدم_خو ؟ 
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 _بهم جواب منقز داد 

  

وع کرد بشکن بکشن زدن و دور اتاق چرخیدن و زیر لب آواز  خوندن، و هی کمرش رو تکون تکون میداد و  بعد پاشد و سری

 بندری م یرقصید و من با دهن باز نگاهش میکردم که آخر سر خودش اومد و نشست سر جاش، با تعجب پرسید م  

  

 _جدی جدی الان چون جواب منقز گرفتر خوشحالی؟.  

  

 _آره چرا که نه!   

  

سم چرا ؟   کنار شقیقم رو خاروندم_اونوقت میشه ببی

  

 چون فعلا سر خر نمیخوام. _ 

  

 با نیش باز گفتم_آخ جون سوژه، هر وقت زن گرفتر بهش میگم که گفتر سر خر.  

  

م.!   شونهای بالا انداخت_کو تا من زن بگب 

  

 _به من چه! فعلا مهم اینه که من یه آتو ازت دارم.  

  

 نیشش رو شل کرد_هنوز باورم نمیشه بهم جواب منقز داده.  
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_حالا خدایی چرا انقده خوشحالی؟.   
ز  خودکار تو دستم رو پرت کردم رو مب 

  

ز با مامانم و بقیه خوبه ها اما از من زیاد خوشش   ز یک از این عمم خوشم نمیاد چون یه طوریه خب؟ یعتز ببی  _ببی 

ش رو چند بار تو نمیاد اگر هم بیاد بخاطر پول و موقعیت شغلیمه، همم همش بهم متلک میندازه. خودم هم این د خبر

ز یه نمه که چه عرض کنم یه دنیا کم داره.    ه همچی 
 کوچه خیابون اونم محله های خراب دیدم، یدونم دخبر

  

 با خنده کچ  که رو لبم بود پرسیدم_چطوری کم داره ؟ 

  

نه حتر دیپلمم نداره، ی ز ز هی دم به دیقه خود به خود هر هر هر م یخنده و لبخند ژوکوند مب  ه کج _ببی  ه طوری راه مب 

و کوله قدم برمیداره، حتر یه نیمرو هم بلد نیست درست کنه و مهم تر اینکه زیاده خواهه و منم از کسایی که زیاده 

 خواهن متنفرم.  

  

 سری تکون دادم_دلایلت قانع کننده بود البته برای من.  

  

 * ** 

  

 
ی

اد رو هم  چند وقتر هست که بابای دانیار نیست و امروز همگ خونه اونا جمع شدیم من، آلا ،حامی، اهورا و نیلی، هب 

که معلومه به زور آوردن چون از وقتر اومده یه گوشه نشسته و با اخم به همه نگ اه م یکنه دانیار هم که همیشه تو 

 صحنه هست.  
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ز ماکارویز درست میکردن، آلاگل هم کنار من نشسته بود و داشت ی  گ از کتابای بابای دانیار رو م  دانیار و حامی داشیر

ز فیلم نگاه میکردن.   اد هم داشیر  یخوند، نیلی و اهورا و هب 

  

دم اما هنوز به طور کامل خواب نرفته بودم.  ز  منم تقریبا خواب بودم و داشتم چرت مب 

 تازه داشت چشمام گرم میشد که دانیار عربده ز د 

  

 _کش که با فلفل سیاه مشکل نداره ؟  

  

 اول از همه با چشمای بسته و حرص داد زدم_زهرمااااار.! 

  

 صداش اومد که پرسید_وا چرا ؟ 

  

ز خواریم دیگه پرسیدنت چه صیغهایه؟.     ما همه چب 
 صدای اهورا اومد_آخه تو خودت که میدویز

  

 ها کوفتم بزارن جلوتون میخورین!.   
ی

 دانیار_راست میگ

  

 دراز کشیدم و داشت کم کم خواب م یرفتم که آلاگل زد رو شونم غلطی رو مبل زدم و به پهلو 

  

 _هاله ؟  
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ن ؟  
َ
 غریدم_ه

  

 _هیچی هیچی بگب  بخواب.   

  

با حرص سرم رو کوبیدم رو بالش که یه نفر پاهام رو گرفت و پرت کرد اونور و تلتی نشست رو مبل، با عصبانیت بلند  

 اهورا که براش مهم  نبود، تقریبا جیغ زد م  شدم و کوسن مبل رو محکم کوبیدم رو شونه 

  

 _مرض داری ؟ 

  

 با خونسردی نگاهم کرد_پاشو برو یه جای دیگه دراز بکش م یخوام اینجا دراز بکشم.  

  

 عصت  خندیدم_اومده ؟ 

  

 با گیچ  نگ اهم کرد که غریدم_قحطی جا.!  

  

ه!   _اون که نه ولی من دلم م یخواد اینجا دراز بکشم چون   دیدش به تلویزیون بهبر

  

خونه و  ز  کشیدم و تا بر اعصابم مسلط باشم اما نشد و محکم یه لگد به پای اهورا زدم و بلند شدم تا برم آشبی
نفس عمیقر

 اونم خوابوند پس کلم و بیخیال رو مبل دراز کشید. 
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ی که دیدم هنگ کردم دانیار یه پیشبند سر خآی  بست  ز خونه و با چب  ز ه بود به کمرش و داشت پیاز سرخ میکرد و رفتم آشبی

وع  ز و سری حامی هم ظرف میشست، جلو خندم رو گرفتم و رفتم سمت یخچال و یه خرمالو درآوردم و نشستم پشت مب 

 کردم به خوردن.  

  

ت زرد و شلوارمشگ تنش بود با پیشبند صوریر و کتاب  ی  هر دفعه که به دانیار نگاه میکردم خندم میگرفت، یه تیسری ز آشبی

 یه دستش بود کفگب  چوی  هم یه دست ش  

  

 با خنده گفتم_خسته نباشی کدبانو!  

  

 جواب داد_مرش ممنون لطف دارید.  
ی

 با مسخرگ

  

 حامی برگشت سمتم_جان جدت بیا این دو تا قابلمه رو هم تو بشور.  

  

وع کرد!.     شونهای بالا انداختم_کار را تمام کرد آن که کار را سری

  

 کنار بخاری نشسته بودیم و داشتیم چایی م یخوردیم که دانیار خطاب به هممون گف ت 
ز  باهم دیگه رو زمی 

  

م خواستگاری کردم گفت نه.   _بچه ها از دوست دخبر
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 اهورا یه قلپ از چاییش رو خورد و گفت_ولش کن بابا حتما منت ظر شاهزاده سوار بر گاو رویاهاشه!  

  

 گاو نبود گوسفند بود.    دانیار_نه اشک اون

  

 اهورا اخم کرد_میگم گاوه یعتز گاوه!  

  

 دانیار خواست دهن باز کنه و جواب بده که پشیمون شد و برگشت سمت حامی 

  

 _تو بگو گاوه یا گوسفند ؟ 

  

 حامی لبخند ضایعی زد_مگه خر نبود ؟ 

  

 اهورا_خی ؟  

  

 _شاهزادهه مگه سوار بر خر نبود؟.  

  

 آلاگل با تاسف گفت_خاک تو سرتون ها خاک.  

 دانیار_چرا ؟  
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 ایندفعه نیلی جواب داد_چون نه کاوه نه گوسفنده نه خر!  

  

 بگو ببینم چیه ؟ 
ی

 دانیار اخم کرد_اگه راست میگ

  

 نیلی_اس ب 

  

؟نه بابا ؟  
ی

 حامی_خی میگ

  

 نیلی برگشت سمت من_مگه اسب نیست ؟ 

  

 خاروندم_من فکر میکردم شبر مرغه!  كنار شقیقم رو 

  

 آلاگل با دهن باز گفت_از تو یگ واقعا توقع نداشتم. 

  

 شونهای بالا انداختم_خو به من چه ؟ 

  

 اهورا رو به دانیار گفت_ماکارونیت رو خوردم دل پیچه گرفتم دل و رودم تو هم گره خورده فکر کنم!.  

  

 ر کن نذاشتم گشنه بمویز بدبخت.  دانیار لبخند ملیچ زد_برو خداتو شک 
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 اهورا_اتفاقا احساس میکنم گرسنه میموندم بهبر بود.  

  

 دانیار_خب پس دفعه بعد کوفتم نم یزارم جلوتون ب یلیاقتا.! 

  

 حامی سرش رو روبه بالا گرفت_خب خدارو شکر.  

  

 دانیار اخم کرد_خی زری زدی ؟  

 شکر کنم ؟ حامی خندید_یعتز نمیتونم خدارو برای 
ی

 این زندگ

  

اد اشاره کرد_شماها چرا ساکتید ؟    اهورا به آلاگل و نیلی و هب 

  

، حامی با دست به من اشاره کرد   ز ز و نمیدویز گفیر  هر کدوم شونهای بالا انداخیر

  

 _اینارو ول کن من در عجب این یکیم که هر روزِ خدا مثل موتور برفر فکش کار میکرد اما الان ساکته!.  

  

 دانیار دستر به ته ریشش کشید_راست میگیا.!  

  

 اهورا برگشت سمت من_سالمی ؟  
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 سری تکون دادم_اهم  

  

 دانیار_خب پس چرا ساکتر ؟  

  

 مکث کردم_چون...به تو چه؟. 

 دانیار_خب خدارو شکر سالمه، ضایع کرد منو.   

  

 های هاله هست که حامی حق به جانب سری تکون داد و گفت_بله ضایع به شخصیت 
ی

انسانها یگ از ویژگ

 نشان از سلامت کاملشه.  

  

 نیلی یه تیکه از کیگ که مونده بود رو کند و گذاشت دهنش  

  

ون ؟   _گ فردا میاد بریم بب 

  

 قبل از همه گفتم_من یگ که دادگاه دارم کلا دور منو خط بکش.  

  

 حامی_منم یه پرونده جدید دارم.   
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 باید برم باشگاه.  اهورا_من 

  

 آلاگل شون های بالا ا نداخت_منم بیکار م 

  

 دانیار_من برنامه دارم فردا تا ساعت دو ظهر بخوابم.  

  .!  اهورا سویر زد_براوو چه برنامه حساب شده و دقیقر

  

 دانیار لبخند زد_خواهش میکنم.  

  

اد نگاه کرد و گف ت   نیلی با لب و لوچه آویزون به هب 

  

 رو تو یگ هم که اصلا نمیشه حساب کرد.   _ 

  

اد شونهای بالا انداخت و با گوشیش مشغول شد.    هب 

  

 نیلی اخم کرد_خب پس حداقل پاشید بریم پاساژ خرید کنیم.  

  

 چپ نگاهش کردم_بیکاری ه ا  
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 دانیار_آقا پاشید بریم فیلم ببینیم. 

  

ز دراز کشید_فیلم خی ؟   محمد حامی رو زمی 

  

 نمیدونم باید بریم یگ دانلود کنیم.  _ 

  

 حامی_خب برو دانلود کن.  

  

 خمیار های کشیدم_دانیار امشب بابات نیست ؟ 

  

 _نه چطور ؟  

  

م بخوابم با یبای.   م اتاقت بگب   بلند شدم_خوابم میاد مب 

  

 و بعد راهم رو سمت اتاق دانیار کج کردم که داد زد_زیاد نخوای  ه ا  

  

 بود حتر برو بابا
ی

یی گفتم و وارد اتاق شدم، اتاق دانیار کلا رنگارنگ بود بچم خیلی خجسته دله، هر طرفش یه رنگ

ز و کمدش قهو های بود تختش سفید، فرش و دیوار طوش، چراغ  نقاشیای بچگیش هم به دیوار چسبونده بود، مب 

، در اتاق کرمی، لوسبر و سقف نقر های، و همه لباساش هم ر   بودن، دمپایی هاش هم گ لبهی خوابش آی 
ی

نگارنگ و رنگ

 بود و بخاری گوشه اتاق هم مشگ رنگ بودش، اما یه اتاق کاملا ساده بودش.  
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 خودم رو پرت کردم رو تخت و یه پتو کشیدم رو خودم و نفهمیدم گ خوابم برد.  

  

شده بود، کش و قوش به بدنم دادم و رو تخت  نمیدونم چندساعت بود که خواب بودم اما م یدونم که دیگه هوا تاریک 

 غلطی زدم، خمیاز های کشیدم و چشم هام رو باز کردم. 

 خونه غرق در سکوت بود فقط صدای آروم پچ پچ م یاومد.  

  

ون که دیدم دانیار و آلاگل هر کدوم رو یه مبل دراز کشیدن،  از جام بلند شدم و دستر به موهام کشیدم از اتاق رفتم بب 

ز خوابشون برده.  اه  ورا و حامی هم کنار بخاری رو زمی 

ز آروم   ز کنار نیلی نشسته بود و داشیر خونه پشت مب  ز اد هم از قیافش معلوم بود تازه از خواب ی  دار شده، تو آشبی هب 

دن.   ز  حرف مب 

  

ون که در اتاق روبه رویی خیلی آروم و ی  سر و  صدا باز شد. بدون معطلی خواستم قدم از قدم بردارم و از اتاق برم بب 

دست بردم داخل جیب شلوارم و چاقو رو مسلح و باز کردم و دستش رو محکم تو دستم گرفتم و توی اون تاریگ که 

ه شدم.    خونه رو تو خودش غرق کرده بود به در نیمه باز اتاق خب 

  

 خوی  پش
ز  بهم میچسبید و این یعتز اینکه چب 

ت اون در منتظر من نبود. در دوباره آروم  گردنبند هر لحظه بیشبر و بیشبر

 باز شد و یهو متوقف شد. صدای نیلی رو شنیدم که آروم پرش د  

  

 _هاله؟ چیکار میکتز ؟  
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زیر لب آروم گفتم هیس و با سر به در اتاق اشاره کردم که حالا کاملا نیمه باز بود نگاه نیلی به سمت در کشیده شد و 

ه شد،  اد هم اومد و کنارمون ایستاد، ثایز های بعد سایه یه مرد هیکلی و سرتاپا سیاه پوش اومد با دقت بهش خب  هب 

ی ازش دیده نمیشد و فقط صدای نفس کشیدن م یاومد.    ز ون و بخاطر تاریگ که کل فضا رو پوشونده بود چب   بب 

  

ون اومد و لبخند زد و برق لبخندش نصف صورت و فکش  رو روشن کرد، دندونایی به مرد کاملا از پشت در بب 

 سفیدی برف داشت با همون لبخند آروم لب ز د  

  

 _سلام، مالکِ...طلسم!.  

  

و در رو کمی بیشبر باز کرد، مکث نکردم و چاقو رو محکم پرت کردم سمتش و طوری پرت کردم که به بازوی سمت  

ی بعدی که اومد معلوم بود چاقو به دیوار راستش بخوره که از برخورد چاقو به بازوش فریاد بلندی کشید و از صدا

 برخورد کرده . 

  

ی بعد از صدای دادش تند دویدم تو اتاق و مردی رو دیدم که دستش رو بازوش بود و داشت   بدون هیچ مکث و صب 

ز لحظه همه بچه ها هجوم آوردند به   به سمت پنجره م یرفت. زود پریدم و از یقه لباسش گرفتم و کشیدم و همی 

سیدن خی شده ؟ سمت   اتاق و هی م یبی

  

ون.   از پنجره بزنه بب 
ز یه لحظه حواس پریر من کافز بود که اون از فرصت استفاده کنه و با سرعتر باور نکردیز و همی 

نش که دیر جنبیدن و نشد.   ز بگب 
اد هم خواسیر  دانیار و هب 

  

 بودن، حامی چشماش رو ماساژ داد  اهورا کلید چراغ برق رو زد و همه جا روشن شد همه تو اتاق 

  



 بانوی دورگه   

720  
  

 _اه دانیار دوباره این جن منای بابات اومدن ؟ 

  

 دانیار غرید_نه خره این دفعه نه جن بوده نه روح!  

  

 آلاگل خمیازه بلندی کشید_چرا ؟ 

  

ین حجم از قرآن _چون این اتاق پر از دعا و قرآن هست و درش هم همیشه قفله، هیچ جن و اجنهای هم نمیتونه بیاد با ا

ز و دعا های گوشه کنار دیوار.    که تو قفسه ها هسیر

  

اد به سمت دیوار نگاه کرد_مثله اینکه زخمی هم شده.   هب 

  

 و بعد چاقو رو که صاف خورده بود تو دیوار برداشت و زیر لب گف ت 

  

 _با نقره هم زخمی شده.! 

  

انسان باشه اگه با نقره زخمی شده مسلما چند زور طول م یکشه تا دانیار سری تکون داد_آره هر موجودی بجز 

 زخمش جوش بخوره.  

 بعد هم رفت سمت پنجره و یه نگاه به خیابون انداخت و پنجره رو بست. اهورا دستر به موهاش کشید و پرش د  
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 _گ چاقو رو پرت کرد سمتش؟.  

  

اد به من که عمیق تو فکر بودم اشاره کرد_هاله.   .. هب 

  

یش هم حرف نداره!.   ه شد و ادامه داد_و مثل اینکه نشونه گب   و بعد دقیق بهم خب 

  

 نیلی پرسید_چطوری فهمیدی یگ اونجاست؟ من خودم تا ندیدمش نفهمیدم.  

  

اد گرفتم که حالا خونه بود و روبه نیلی جواب داد م   چاقوم رو از هب 

  

 خود به خود باز شد. _منم قرار نبود بفهمم تا که دیدم در 

  

دانیار خمیازه دیگ های کشید و چندبار پلک زد_ مسلمه که نمیفهمی چون اینجا پر از دعاست! خب دیگه پاشید  

ون تا این در رو ببندم.    بریم بب 

  

پوفز زیر لب گفتم و بعد رفتم و تو روشویی چاقو رو شستم مدام حرف اون مرد تو ذهنم تکرار میشد »سلام، 

ز در مال خونه همه حالا دیگه بیدار بودن و داشیر ز کِ...طلسم!«. وقتر چند بار تیغه چاقو رو شستم رفتم سمت آشبی

 مورد اتفاق چند دقیقه پیش بحث م یکردن.  

  

ز و حکاکی های مختلف   ون و چند دور، دور دسته چوی  چاقو که کلی نگی  از تو کابینت بسته نایلکس رو کشیدم  بب 

 و یه دور همِ با نایلون پیچوندمش طوری که چوبِ دسته چاقو خیس نشه.  روش بود پیچیدم 
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ل که اومد چاقو رو انداختم  
ُ
یه قابلمه قدیمی در آوردم و پر از آب کردم، گذاشتمش رو گاز و زیرش رو زیاد کردم یگ دو ق

اد اوم ز نشستم که هب  ز بشه، با گوشیم پنج دقیقه زمان گرفتم و پشت مب   د و به اپن تکیه داد و پرسید  داخلش تا تمب 

  

 _وقتر لب زد بهت خی گفت؟ خوب نشنیدم چون صداش خیلی ضعیف بود و فقط لب زد. 

  

 نفس عمیقر کشیدم_من یا نمیگم یا...  

  

  .
ی

 تا خواستم ادامه بدم خودش یی حرفم رو گرفت_یا هم دروغ نمیگ

  

 دقیق نگاهش کردم_تو از کجا میدویز ؟ 

.  _اهورا 
ی

 یا دروغ نمیگ
ی

، در اصل یا نمیگ
ی

 همیشه میگه تو هیچ وقت دروغ نمیگ

  

 ؟ 
ی

 سری تکون دادم که دوباره پرسید_واقعا هیچوقت دروغ نمیگ

  

دوباره به نشونهی آره، سری تکون دادم که تایم شمار به پایان رسید و ق بل از اینکه زنگ بزنه خودم قطعش کردم و 

اد نبود و تو حال کنار بقیه سریــــع چاقو رو درآوردم و ا ی از هب  نداختم تو آب سرد و دوباره سرجام نشستم اما اینبار خب 

 نشسته بود.  

  

 * ** 
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چشم غر های به خودش و قیافش رفتم، ایششش چندش! باز دوباره با آِنِسه دعوام شد البته اون بدبخت گناهی نداره 

ه نه رو اعصابم راه مب  ز . امروز تو دادگاه گند زدن به اعصابم وقتر هم که اومدم اینجا، آِنِسه ها، وقتر باهام حرف مب 

ی دارم بهش قرض بدم منم که خدای از کوره در رفتنم و یگ دوتا عربده سرش کشیدم  ز اومد و بهم گفت اگه روسری چب 

 کنه!؟.  و چنار رسید و کلی دعوام کرد الان هم تو اتاق کارشم تا ببینم چطور میخواد نصیحت و تنبیهم  

  

ز قفل كرد و گف ت    دست هاش رو تو هم روی مب 

  

 _خب!؟.  

 دهتز براش کج کردم_خب به جمالت.  

  

 نفس عمیقر با حرص کشید_چند دفعه بهت گفتم که من روی آنسه و احساساتش حساسم ؟ 

  

  !  چونم رو خاروندم و با خونسردی گفتم_یادم یز

  

ه؟ چند  با عصبانیت گفت_ چرا باید هر دفعه   بهت بگم که این کار رو نکن اون کار رو نکن؟ چرا حرف تو گوشت نمب 

ونت کنم؟ ...   وقته اومدی اینجا؟ ببینم نکنه میخوای از اینجا بب 

  

؟ آقا من راضز تو راضز خدا راضز گور بابای   ونم کتز با ذوق پریدم وسط حرفش_جااان من؟ جدی جدی میخوای بب 

 ناراض ی 
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 ای گرد و از حدقه در اومدش از جام بلند شد م  و در مقابل چشم

  

 _از آشناییتون خیلی خوشبخت شدم، خداحافظ برای همیشه 

  

ز سر جا ت   خواستم قدم از قدم بردارم که داد زد_بشی 

ه مارو قبضشو! ی  حوصله دوباره سرجام نشستم که ادامه داد   ای خدااا ملت و برق میگب 

  

ز همیشه باید بهت   بگم که این بده این خوبه...  _ببی 

  

 دوباره پریدم وسط حرفش_باور کن کش مجبورت نکرده!  

  

_گل...هاله!    ز  محکم کوبید رو مب 

  

 رو صندلی جا به جا شدم_بفرما اصلا من حرف نم یزنم بگو.!  

  

ی بشنوم و از حرفاش به خان نگاه کردم که داشت حرف م یزد، اما... اما چرا من صداش رو نم یشنوم؟ چرا  ز نمیتونم چب 

ایط درست بشه!. از جام بلند شدم و خان بهم  ی بفهمم؟ یه دفعه انگار که زمان ایستاد چند بار پلک زدم تا شاید سری ز چب 

 اشاره کرد و با قیافه آشفته و پریشویز گف ت  
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ون...میتویز بری.!    _برو بب 

  

ون و از پله   ها رفتم بالا..  سری تکون دادم و از اتاق رفتم بب 

 (بچه ها این قسمت رو مجبورم از زبون شخص دیگه بجز هاله بگم تا که بفهمید چه اتفافر افتاده)  

  

 »یاسر«  

  

دم تا که بلکم یکم فقط یکم بفهمه اینجا چطوری باید رفتار کنه، سرم رو بلند کردم   ز ز طور داشتم برای هاله حرف مب  همی 

ز و نفس های عمیق میکشید.  و نگاهش کردم که بدون هیچ   حرکتر سرش رو انداخته بود پایی 

  

ز و بلند گفتم_منو نگاه کن ؟  ه لج بازِ کله شق! محکم زدم رو مب 
 دخبر

  

ز بود، سر و  ی بگم که همون طور که سرش پایی  ز  عصبانیم کرد، خواستم دوباره چب 
سرش رو بلند نکرد و این بیشبر

 گاهم کرد،  گردنش رو همزمان با هم چرخوند و ن

چشماش!...خدای من چشماش...با دیدن چشماش نفسم به شماره افتاد و به معنای واقعی کپ کردم سر جام و با  

 بهت نگاهش کردم. لبخند ز د  

  

 _باشه نگاهت میکنم.!  
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از شدت شوک و وحشتر که بهم وارد شده بود هنگ کرده بودم، و فقط و فقط به چشماش نگاه میکردم چشمایی که  

 دستام دور انداختم، چشم هایی که خودم قصد خاک کردنش رو داشتم.  
ز  خیلی س ال پیش خودم با همی 

  

گذشته مثل یه فیلم از ذهنم رد شد، وقتر اون چشم هارو دور انداختم، وقتر با نفرت به اون چشم ها نگاه میکردم و 

ز رو تغیب  بدم، بتونم جلوی باز شدن اون چشم  روزی هزار بار آرزو میکردم کاش زمان به عقب برگرده و بتونم  همه چب 

م...    هارو بگب 

  

 با همون لبخندی که رو لبش بود از جاش بلند شد و چند قدم اومد جل و 

  

 _اووووو یاسر! چقدرررر تغیب  کردی...  

  

 نیشخندی زد و ادای فکر کردن درآورد_اومــــم بزار ببینم چند سال که ندیدمت؟ ده؟ 

 پنجاه؟ هفتاد؟ اومــــم آها یادم اومد درست چهل ساله که ندیدمت! مگه نه ؟  بیست؟ 

  

ز بودم که این   ی جسمش رو تسخب  کرده مطمی  ز ز بودم که یه چب 
نه نه نه این این هاله نبود این واقعا هاله نبود مطمی 

ز بودم که یه نفر دیگه داخل بدنشه!   هاله نیست، مطمی 

  

چ نچ نچ، اوه یاسر واقعا باید خیلی احمق باشی که فکر کتز گذشته همیشه محفوظ م به سمت قفسه کتابها رفت_ن

ز فکری نکردی ؟   یمونه! تو که همچی 

 غریدم_تو گ هستر ؟ 
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 خندید، بلند_کش چمیدونه ؟  

  

! میدونستم یگ دیگست مطمئنم یگ دیگست، چون  د دوباره خندید. لعنتر ز ز قفسه ها قدم مب  این همو نطور که بی 

 بو...بوی روح هاله نیست یه بوی دیگست، بویی که سرما و حس زمستون رو با هم انتقال میده.  

  

 با خنده گفت_کش نمیدونه!اما شاید...اممم شاید من... 

  

 برگشت سمتم و چشمگ بهم زد_شاید من روح طلسم باشم.  

  

 نه نه نمیتونه اون باشه با عصبانیت گفتم  با این حرفش واقعا احساس کردم نفسم برای چند ثانیه رفت، اما 

  

 _دروغ نگو اون سالهاست که دیگه نیس ت  

  

چشم هاش رو تو حدقه چرخوند_من برای گوش دادن به چرت و پرتای تو وقت ندارم فقط اومدم بهت بگم  

 تغیب  میکنه.!  كه...حقیقتر که سالهاست سعی در مخقز کردنش دارید به زودی روشن میشه، و بزودی زندگیت 

  

ی یادش افتاده باشه لب  ز ه شد و انگار که یه چب  رفت و دوباره سر جاش نشست و به صندلی تکیه زد و بهم خب 

 باز کرد و گف ت 

  

ینش رو یادم رفت. و من به زودی آزاد میشم!    _او مه مبر
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ی  نبود، از حالت جسمش  معلوم بود که اون فرد رفته و هاله دوباره به چند ثانیه بعد دیگه از اون بوی سرما خب 

ون، بلند شد و رفت.    جسمش برگشته. با گیچ  بلند شد و نگاهم کرد که بهش اشاره کردم و گفتم که بره بب 

  

 به موهام زدم نه  
ی

هنوز به جایی که نشسته بود که شده بودم، کم کم داشتم توی گذشته غرق میشدم، که محکم چنگ

 شته فکر نکن این  همه سال کش نفهمیده ا ز ای ن به بعد هم کش نم یفهمه و قرار نیست که بفهمه!  نه یاسر به گذ 

  

؟...   ؟ اگه یه نفر بهش بگه خی  اما...اما اگه بفهمه خی

  

؟ اگه واقعا خودش باشه اون موقع   اون گفت که آزاد میشه، وای خدای من اگه واقعا روح طلسم باشه و آزاد بشه خی

؟ وا  ی وای وای... خی

ز و فریاد بلندی کشیدم، که سینا با وحشت در رو باز کرد و اومد  با عصبانیت کتاب جلوم رو محکم پرت کردم رو زمی 

 داخ ل 

  

 _یاسر چشما ش 

  

 بلند فریاد زدم_میدونم .  

  

پشت سرم و در بسته نگاه  در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل، صب  کن، خی شد؟ من چطوری اومدم اینجا؟ برگشتم و به 

 کردم. پس کلم رو یکم خاروندم و وقتر به هیچ نتیجهای نرسیدم شون های بالا انداختم و زیر لب به جهنمی گفتم.  
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ون آوردم، اما  ز بب  رفتم سمت کشو تا لباسام رو عوض کنم، خم شدم و کشو کمد رو باز کردم و یه دست لباس تمب 

ز که بلند شدم و جلوی آینه ز به حالت عادی برگشت.    همی   ایستادم یه لحظه هنگ کردم اما پلک که زدم همه چب 

  

چشمام نم یدونم خی شده بود یا شاید هم من توهم زدم اما مطمئنم یه رنگ دیگه بود، شاید خطای دید بود. 

 بجز رنگ چشمای خودم بود.  
ی

وز های بود، ولی هر خی بود یه رنگ  بود آی  بود فب 
ز  نمدونم سب 

  

، مثل دیوونه ها  سرم رو بردم جلو و بادقت به قیافه خودم نگاه کردم و چند بار تند تند پلک زدم اما هیچی به هیچی

 یه بار چرخ زدم و به پشت سرم نگاه کردم بعد یهو برگشتم سمت آیینه اما هیچی نبود.! 

  

ه  شونهای بالا انداختم حتما توهم زدم، لباسام رو عوض کردم و رو تخت لم دا دم گوشیم رو باز کردم و به صفحش خب 

شدم، بد جور دلم میخواست به یگ زنگ بزنم. اما گ؟ یکم فکر کردم و تصمیم گرفتم که به آلاگل زنگ بزنم. شمارش رو 

 گرفتم که با دو بوق جواب داد 

  

 _الو سلام. 

  

 یه پام رو از تخت آویزون کردم و یه دستم رو هم گذاشتم زیر سر م  

  

 مرگت علی ک   _خب  

  

ی شده ؟  ز  با کمی مکث و تردید پرسید_چب 
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ی بشه که من بخوام به تو زنگ بزنم ؟  ز  از همون پشت تلفن دهتز کج کردم_حتما باس چب 

  

؟ اممم...   _اوم نه خب! آخه میدویز

 _خی ؟ 

  

ز گفت م    برای همی 
یز ز  _از بس بهم زنگ نمب 

  

از تصاویر زندگیم اضافه میشه، دیگه زنگ زدنم چه صیغ هایه وقتر ریختت  _حالا خوبه هر روز قیافه نحست به یگ 

 همیشه جلو چشممه ؟ 

  

 _خیلیت  بیشعوری!.   

  

 _نظر لطفته! کجایی ؟ 

  

 آه عمیقر کشید_خونه عموم.  

  

ه و آلا هم اصلا ازش  خوشش  از صداش معلوم بود راضز نیست که اونجاست، آخه پسر عمو ژانگولکش دلش پیشش گب 

 نمیاد.  
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 یه تای ابروم رو دادم بالا_اون گاگولم اونجاست؟.   

  

 _اهو م  

  

 _میخوای بیام دنبالت؟.  

  

 با ذوق گفت_واقعا؟  

  

 چشمام رو با حرص تو حدقه چرخوندم_حالا باز خاک تو سرت من یه تعارفز زدم توعه خر حداقل یکم ناز کن بگو نه!.  

  

 _هاااله، نمیای ؟  

  

ارم میگم به  ز ساعت تو دستم نگاه کردم که هشت رو نشون میداد حالا آنچنان دقیقم هشت نبود ها من دارم کلاس مب 

 هشت! یکم از هشت اینور اونور تر بود.  

  

ز طوری پاشدید رفتید اونجا ؟   _خیلی خب یه نیم ساعت دیگه اونجام، فقط دعوت شدید یا همی 

  

 _نه همینطوری اومدیم.  
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 ط ب یزحمت آدرس برام بفرست.  _اوگ فق

 بعد از کمی مکث گفت_فقط هاله! یکم خارج از شهر هست ها، یگ از باغای طرف بند . 

  

 ویلا باغه یا خونه ؟  
ی

 _آقا وایسا وایسا ترمز بگب  الان من نفهمیدم این که میگ

  

 _ویلاست تفریچ میان اینجا!.  

  

یدونم خب  مرگت وقتر زنگ زدم حاضز و آماده باش بیا جلو در که من بتونم  _اوگ تو فقط آدرس بده من الان میام، 

 ببینمت.  

  

 _باش خداحاف ظ 

  

خداحافظ گفتم و گوشیم رو قطع کردم انداختم تو جیبم. بلند شدم، و باز هم من بودم و شلوار اسلشم که پوشیدمش، 

رو که اتفاقا گشاد  هم بود پوشیدم. یه کلاه پارچهای  یه پلیور مشگ با نوشته های سفید پوشیدم و روش کاپشن مشکیم

 کلفت و سفید سرم کردم.   

  

ون.    نیم بوت هام رو پام کردم و کیف پول و گوشی و سوئیچم رو برداشتم و رفتم بب 

ز م یرفتیم که سینا اومد و جلوم ایستاد.   داشتم از پله ها پایی 

  

 _چشمات چطوره ؟ 
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 خودت رو زدی به کوری؟ که نمیبیتز چشم ندارم ؟  چپ نگاهش کردم_کوری یا 

  

 چند لحظه با بهت نگاهم کرد که دهنم رو کج کردم و اداش رو درآوردم و توپیدم بهش 

  

 _آخه اینم شد سئوال؟ چشمات چطوره؟ نه خدایی بیکار بودی اینو پرسیدی ؟ 

  

 سری از روی تاسف تکون داد و یگ زد پس گردنم و با حرص گف ت 

  

 _دریــــغ از یک ذره ادب! خاک تو سر! من عموتم ها!  

  

، ملت رد دادن ها! چشمات چطوره؟!. اه تر زدن   ز  کج کردم و برو بابایی گفتم و بدون توجه بهش از پله ها رفتم پایی 
دهتز

ز کاری ه ز و سوار شدم و روشن کردم. اولی  ون و یه راست رفتم سمت ماشی  م که  به اعصاب نداشتم. از در زدم و بب 

 کردم این بود که بخاری رو روشن کردم. 

  

ون و پیچیدم تو جاده و کل حواسم رو دادم به جایی که میخواستم برم.    حرکت کردم و از در حیاط زدم و بب 

  

 * ** 

  

میاد و دوساعت بود که اومده بودم و حتر باغه رو هم پیدا کرده بودم و منتظر بودم اما آلاگل همچنان داره میاد که 

ز جا هم معلوم بود    بود و از همی 
ی

ز پیاده شدم و زنگ در رو زدم. باغ بزرگ هنوزم که هنوز هم نرسیده!. با حرص از ماشی 
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ون و بدو بدو اومد سمت من، چون تاریک بود نتونستم ببینم   . یه نفر از ویلا اومد بب  ز
که چند نفر جلوی در ویلا هسیر

 م که آلاگل باش اما ما که از این شانسا نداریم.   اما با تمام وجودم داشتم دعا میکرد

  

وقتر یکم اومد جلو تر و صورتش تو نور قرار گرفت تازه فهمیدم نیلیه!. یکم نفس نفس زد و اومد در میل های باغ رو  

 برام باز کرد و با هل و هن گف ت 

  

 _سلا م 

  

 اخم کردم_علیک آلا کو ؟ 

  

 اجازه بده بیاد.   _داره مامانش رو راضز م یکنه که

  

 محکم زدم رو پیشونیم و با حرص رو به نیلی پرسیدم_تو اینجا چیکار میکتز ؟ 

  

 _داشتیم م یرفتیم خونه آلاگل اینا که فهمیدیم اومدن اینجا ماهم اومدیم. 

 ی  حوصله پرسیدم_اهورا کو ؟  

  

 الانم داره حاضز میشه. _اتفاقا تا فهمید تو داری میای اونم گفت که میخواد بیاد و 
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 یه نگاه به تیپ و لباساش کردم که حاضز و آماده بود، با ابرو های بالا رفته پرسید م 

  

 _حتما تو هم میخوای بیای ؟  

  

 لبخند دندون نمایی زد_چرا که نه؟!.  

  

ز شد و و بعد با دستش کنارم زد و در مقابل قیافه متعجب من با کمال خونسردی و ریلکش پاشد و  رفت سوار ماشی 

ز لحظه بود که من آرزو کردم ای کاش هیچوقت نم یاومدم.    عقب نشست. و همی 

  

ز رو هم خاموش کردم. نیلی زد رو شونم   خودم هم پاشدم و رفتم نشستم و رو صندلی لم دادم و تا بیان، ماشی 

  

 _هاله ؟  

  

 _هممم ؟  

  

 _فقط ما شام نخوردیم ها!.  

  

 چشمام رو بستم_یعتز دهنتون رو ... م یمردید شام بخورید بعد بیاید.  با حرص 

  

 خندید_آخه ما اتفاقا برای همون شامه فرار کردیم. 
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 اخم کردم_میشه بدونم چرا ؟  

  

 _آخه قیمه درست کرده بودن و از بوش معلوم بود که آنچنان تعریقز نیست.  

  

 شامم من بهتون بدم.  به خودم اشاره کر دم_حتما م یخواید 

  

 تند تند سر تکون داد و ریز خندید، محکم زدم رو فرمون، این چه خریتر بود من کردم و اومدم؟.   

  

ون و اول آلاگل اومد و عقب سوار شد، اهورا هم در رو بست و  برگشتم سمت ویلا که دیدم آلاگل و اهورا اومدن بب 

 گف ت    اومد جلو سوار شد و تا در رو بست رو به من

 _من شام نخوردم ها.!  

  

چپ چپ نگاهش کردم و با حرص مشتم رو کوبیدم رو بازوش_ای الهی که زهرمار بخورید، خب  مرگتون وایسید 

م بریم خونه من.   ی میگب  ز م یه چب   الان مب 

  

 اهورا گلوش رو صاف کرد_اوگ حله فقط من به دانیار و حامی هم گفتم ها.! 

  



 بانوی دورگه   

737  
  

یهو زدن زیر خنده و با حرص سرعتم رو زیاد کردم و کل راه تو سکوت گذشت و من فقط حرص خوردم و هی  آلاگل و نیلی 

فرمون رو محکم فشار میدادم. جلوی یه رستوران نگه داشتم و رفتم ده پونزده سیخ جوجه کباب گرفتم و هفت هشت  

ازی.  سیخ هم کوبیده، با چهار پرس زرشک پلو. دوتا نوشابه خونواده و چند تا   ماست موسب  و سالاد شب 

  

ز و نیلی در عقب رو برام باز کرد و همه پلاستیک هارو دادم دستشون و  هر دو دستم پر بود و رفتم سمت ماشی 

ا میلومبونه  ز  خودم هم سوار شدم. که دیدم اهورا با خیال راحت نشسته و داره پیبر

  

 _اینو گ خریدی ؟ 

  

ز   ا با چند بسته سالاد ماکارویز خریدم.  _دیدم دیر اومدی رفتم دوتا پیبر

  

 یه تیکه برداشتم و یه گاز بهش زدم_میمردی دو دقیقه دیگه هم منتظر میموندی ؟  

  

ا حالیش نیست.   ز  _شکم گشنه که این چب 

  

ز رو روشن کردم_حتما بازم میخوای بخوری ؟   ماشی 

  

ا رو چپوندم تو دهنم و حرکت کردم که گف ت  ز  کل پیبر

  

 اما خب بالاخره کلی پول دادی اینا رو خریدی حیفه! اگه نخورم گ بخوره؟. _نه 
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_م ن  ز  آلاگل و نیلی همزمان گفیر

  

 اهورا برگشت عقب_آخه گ باشما بود ؟ 

  

پیچیدم تو فرغ_اهورا به دانیار یا حامی پیام بده بگو تو کمد جا کفشی اون قسمتر که شکسته ها! اون تیکه رو بزنن کنار 

، تا ما بیایم.  پش ز ز برن داخل شوفاژا و بخاری رو روشن کیز  تش یه کلید هست در رو باز کیز

  

ا رو گذاشت رو پاش_باشه الان میگ م  ز  گوشیش رو از جیبش در آوردم و پاکت پیبر

نون  سرعتم رو یکم زیاد کردم_آها یدونم بگو برن یه چند تا چای کیس های بخرن با چندتا خرت و پرت و دوسه تا تیکه 

 . ز  برای فردا آخه جمعست، زیر سماور رو هم روشن کیز

  

ی تو خونت نداری ؟   ز  آلاگل_مگه چب 

  

 سری بالا انداختم_نه دیگه گفتم رهام اومد همه رو برد، اشک حتر بسته چای خشک رو هم برداشته برده.  

  

تقریبا پرش کرده بودن، یه چند تا انرژی زا و  در یخچال رو باز کردم و یه نگاه بهش کردم، دست دانیار و حامی درد نکنه 

 دلسبر هم خریده بودن. با اینکه اصلا شبیه یخچال مورد علاقه خودم نبود ولی خب از هیچی که بهبر بود.  

  

 کلا یخچال دست من باشه نم یزارم حتر یه جای خالی هم توش بمونه.!   
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 دانیار_هاله بیا دیگه.  

  

 الان میام.  در یخچال رو بستم_ 

  

ز در بسته های غذا رو باز میکردن.    بچه ها سفره رو تو حال کنار بخاری پهن کرده بودن و داشیر

  

ی نمونده. لب و لوچم آویزون شد، دانیار زد   ز پاشدم رفتم و کنار نیلی و دانیار نشستم، نگاه کردم دیدم از زرشک پلو چب 

 به پهلوم و به زرشک پلو جلوش اشاره کر د 

  

 _بیا با من بخور.  

  

و یه قاشق داد دستم، با ذوق قاشق رو از دستش گرفتم و خم شدم و چند تا تیکه جوجه کباب برداشتم و گذاشتم کنار 

وع کردیم به خوردن.    برنج که تو یه بشقاب بزرگ خالیش کرده بودن و با هم سری

  

.   کلا هرخی دم دستمون م یاومد م یخوردیم، برنج و کوبیده و کب ا، سالاد و نوشابه و دوغ و دلسبر ز  اب و پیبر

  

وقتر دیگه احس اس کردم دارم سب  میشم یه تیکه دیگه هم جوجه کباب گذاشتم دهنم و یدونه سالاد ماکارویز برداشتم 

ز  وع کردم به خوردن و اونا هنوز داشیر ز عسلی تکیه زدم و در سالاد رو باز کردم و سری م  و خودم رو کشیدم کنار و به مب 

 یخوردن جز آلاگل که رفته بود دست به آب.!  

  



 بانوی دورگه   

740  
  

ز و جلوی تلویزیون لم دادن و زدن شبکه   سفره رو هم همه با کمک هم جمع کردیم جز اهورا و حامی که همون اول رفیر

 نمایش و فیلم نگاه کردن.   

  ... 

  

ز فیلم  ، اهورا و حامی همچنان داشیر ز م یدیدن. دانیار و نیلی کنار بخاری  برای همه چایی ریختم و بردم گذاشتم روی مب 

د.   ز ز شطرنج بازی میکردن. آلاگل هم داشت با گوشیش حرف مب   نشسته بودن و داشیر

  

ز تو کمد و کشوای هر دو اتاق تونستم یه شلوار راحتر پیدا کنم و  رو مبل دراز کشیدم و به پهلو شدم. بعد از کلی گشیر

 نه.! پوشیدم. هیت  آدم قشنگ احساس آزادی م یک

  

ز عادت داره   بقیه بچه ها هم با لباسای خودشون بودن جز آلاگل و حامی، چون حامی تو زمستون سردشه برا همی 

 بپوشه الان هم که شلوارش رو درآورده و با یه شلوار گشاد آی  آسمویز اون 
همیشه زیر شلوارش یه شلوار راحتر

 وسط دراز کشیده داره فیلم میبینه. 

  

وقتر میشناسمش همیشه عادت داره یه دست لباس راحتر تو کیفش داشته باشه، حتر لباس راحتر با  آلاگل هم از 

 خودش به دانشگاه هم م یآورد. یعتز در این حد مجهزه همیشه هم ناخون گب  و چسب زخم همراهش بود.  

  

 _هاله ؟  

  

 برگشتم سمت آلاگل که بالا سرم ایستاده بود_هممم ؟ 

  



 بانوی دورگه   

741  
  

 نداری ؟  _تو خونه شکلات

  

 نوخی کردم که اومد و کنارم نشست، رو کردم سمت بقیه_امشب همتون اینجایید؟. 

  

 اهورا_من یگ که هستم.  

  

 دانیار_ماهم که اگه دو نفر باشن همه هستیم!.  

  

  . ز  اهورا_اوگ پس تکلیف مشخص شد، همه هسیر

  

اره  ز  بمونم.  نیلی رو کرد به اهورا_من باید برم بابا نمب 

  

 اهورا_خودم بهش میگم که پیش من خونه هال های.! 

  

 * ** 

  

ز چون اتفاقا خیلی هم راحت خوابیده بودم.   ز بودم که دست و پاهام هر کدوم یه وری هسیر تو خواب ناز بودم و مطمی 

اما باز دوباره یگ صدام غلطی تو جام زدم که احساس کردم یگ صدام زد، گوش نکردم و گفتم حتما باز دوباره توهم زدم. 

 ز د  
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 ی  حوصله جواب دادم_هممم ؟  

  

 _پاشو بر و 

  

 زیر لب زمزمه کردم_کجا ؟  

  

د_د میگم پاشو برو اونور این لنگای درازتم جمع   ز ایندفعه تونستم ص داش رو واضح بشنوم، دانیار بود که صدام مب 

 !.  کن با خودت بب 

  

 دوباره تو جام غلط زدم که یگ محکم زد رو پای راستم و بعدش صدای عصبایز دانیار اوم د  اوهومی زیر لب گفتم و 

  

 _میگم پاشو برو اونور تو پاتو برم یداری م یکتز تو حلق من ؟  

  

 یگ از چشم هام رو باز کردم و سرم رو بلند کردم، عه؟ میگم چرا پاهام تو هواست؟ نگو یگ رو، رون پای دانیاره اون یگ

 رو قفسه سینشه. بعدش به قیافه عصبایز دانیار نگاه کردم که برجوری اخم کرده بود.!  

  

ز خوابیدن، به هر زور و زحمتر بود بلند شدم و  دیشب همه آوردن جاهاشون رو تو حال کنار بخاری پهن کردن و گرفیر

 نشستم، پاهام هم کشیدم اونور و دوباره دراز کشیدم.  

  

 شو برو صبحونه آماده کن.  اهورا صدام کرد_پا
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 ساعت رو نگاه کردم که هفت و نیم صبح رو نشون میداد، ی  حوصله گفت م 

  

 _من خواب م 

  

؟ اگه خوای  چرا جواب میدی؟.    صداش تو خواب و بیداری اومد_کو خوای 

  

 دوباره گفتم_من خوابم و سرم رو بیشبر فرو کردم تو بالشت.!  

  

 دانیار یه لگد به پهلوم زد_پاشو برو صبحونه حاضز کن.  از اون ور 

  

 با حرص سرم رو بلند کردم_بیکاری صبح اول صبچ ؟  

  

 _خب  بنده تا چند دقیقه پیش خواب بودم که تو بیدارم کردی.  

 اهورا_و م ن  

  

؟ من گ تو رو بیدار کردم ؟    بلند شدم و با حرص صاف نشستم_خی چیو زر زر میکتز

  

 طور که چشماش بسته بود جواب داد   همون
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 _تو اول غلط زدی اومدی سمت من منم شوتت کردم سر جات و تو بعد رفتر و دانیار رو بیدار کردی.  

  

یه نگاه به دور و ورم انداختم که هنوز همه خواب بودن، حامی که دهنش دو مبر باز بود و داشت خواب هفت پادشاه و 

ه شده  میدید. آلاگل هم  بالشتش رو بغل کرده بود نیلی که کلا بیهوش بود، دانیار هم چشماش باز بود و به سقف خب 

 بود. اهورا هم بلند شد و تو جاش نشست، دستر به گردنش کشید و پشت بندش هم خمیازه کشید.  

  

ون با دیدن خمیازه اهورا منم خمیازم گرفت و خمیازه کشیدم، از جام بلند شدم هنوز همه جا ت اریک بود و هوای بب 

 گرگ و میش! مخصوصن که پرده ها همه کشیده بودن.  

  

م بازش کنم، که یگ از پشت سر از یقه لباسم   ه در رو بگب  کورمال کورمال رفتم سمت دستشویی و خواستم دستگب 

 گرفت و کشید و خودش رفت دستشوی ی 

 با حرص داد زدم_اهور ا  

  

 صداش اومد_زهرمار.  

  

 خونه من این بود که دستشویی و حموم از هم جدا بودن، یعتز در رو 
باز کردم و رفتم داخل، خوی  سرویس بهداشتر

 وارد که میشدی جلوت رختکن و روشویی بود، سمت راست حموم بود و چپ هم دستشویی . 

  

ز  خونه و زیر سماور رو روشن کردم، مب  ز رو چیدم و چایی دم رفتم و دست و صورتم رو شستم و بعدش هم رفتم آشبی

 کردم و هفت هشت تا تخم مرغ درست کردم .  



 بانوی دورگه   

745  
  

  

وع کردم به خوردن، بعد   ز نشستم و سری  رو کامل چیدم و چایی ریختم همه رو صدا کردم و خودم هم پشت مب 
ز وقتر مب 

نیلی هم دست به آب  از چند دقیقه اول دانیار و بعد هم اهورا و آلاگل اومدن، حامی هم تازه از خواب بیدار شده بود 

یف داشت.   تسری

  

بعد از صبحونه پاشدم و رفتم رخت خوابایی که بچه ها نصفش رو جمع کردن و نصفش هم مونده بود رو جمع کردم،  

 پرده ها رو کشیدم که دیدم داره برف میاد. پنجره ها رو هم باز کردم تا که حال و هوای خونه یکم عوض بشه.   

  

ز عسلی و پنجره هارو هم بستم. تلویزیون رو هم روشن ک ردم و دوباره یه لیوان چایی برای خودم ریختم و گذاشتم رو مب 

 دانیار با لیوان چاییش پاشد و اومد کنار م  

 _عه داره برف میاد ؟ 

  

ون اشاره کردم_نه بارونه!    به بب 

  

ی.!    خندید_کلا یه روز یه نفر رو ترور شخصیتر نکتز ها م یمب 

  

. به ساعت رو دیوار نگاه کردم که تازه نه بود. شونهای بالا  ز ، ببینم اخبار جدید خی هسیر   انداختم و زدم شبکه خب 

  

اون روز تا شب رو خونه من موندیم متاسفانه پول شام و نهار رو هم من دادم....امروز هم سه شنبست و هیچ کاری 

دفعه چون هلیا هم پیش من بود اونم برداشتم با نداشتیم و از شدت بیکاری همه پاشدیم اومدیم خونه حامی، این

 خودم آوردم اینجا.  
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ون یه سری خرت و پرت که لازم بود رو بخرن.   ز بب 
، نیلی و حامی هم رفیر ز ز شام میپخیر  آلاگل و هلیا که داشیر

  

ز که  ز و من دارم به مکالمشون گوش میدم و این بی  ز دارن راز بقا میبییز داشتم به حرفاشون  اهورا و دانیار هم نشسیر

 گوش  میکردم فهمیدم که دانیار هنوز فرق مرغ رو از خروس نمیتونه تشخیص بده!.  

اشک تلویزیون داره خروس رو نشون میده این میگه عه! مرغ، بدبخت حتما باید یه فکر اساش به حالش بکنیم با این 

 وضع پیش بره هیچگ بهش زن نمیده.  

  

 کرد و زد به پهلوی اهور ا  دانیار به تلویزیون اشاره  

  

ز گاوه چقدر شبیه توعه!.     _ببی 

  

 ؟  
ی

 بگ
ً
 اهورا به خودش اشاره کرد_کجای من شبیه گاوه؟ میشه لطفا

  

 ی  حوصله یه قلپ از چاییم رو خوردم و به جای دانیار گفتم 

  

ش خوبه هم گوشتش.!    _گاو که خیلی به درد میخوره هم شب 

  

اهورا به شدت تو هم رفت و با صدای بلندی توپید به من و با حرص به خودش اشاره کرد و  در عرض چند لحظه اخمای

 محکم زد تخت سینه خود ش 
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 _به نظر تو من شب  میدم ؟ 

  

ز ریز ریز میخندیدن،  دانیار فورا پقر زد زیر خنده و هر هر کر کرش کل خونه رو گرفت و آلاگل و  هلی ا هم داشیر

 خندید م 

 حالا تو هم جوش نیا ر  _خب 

  

اد!.   ز  که خر شاخ در میاره دیگه چه برسه به آدمب 
یز ز  اخم کرد_د نه د آخه یه حرفایی مب 

  

 خندیدم_خب حالا جدی جدی شب  نمیدی که!.  

  

 چپ چپ نگاهم کرد و عصبایز خودش رو روی مبل پرت کرد و چشم غز تویی بهم رفت 

  

ه تا نخنده گف ت  دانیار همون طور که داشت م یخندید   و الکی الکی مثلا سعی میکرد جلوی خودش رو بگب 

  

 _خدایی اصلا با این دید نگاهش نکرده بودم.  

  

 اهورا با چندش نگاهش کرد_میشه خفه شی ؟ 
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کردم همون لحظه صدای آیفون بلند شد، چون من نزدیک تر بودم پاشدم تا که برم در رو باز کنم، از صفحه آیفون نگاه  

ز دکمه آیفون رو زدم و در رو باز کردم.    دیدم حامی و نیلی هسیر

ز داخل و قبل از اینکه در رو  ز و رفیر ون و اونا هم تند تند از پله های ایوون بالا رفیر در ورودی رو هم باز کردم و رفتم بب 

ون و   پرش د  ببندن تازه خب  مرگشون یادشون افتاد که متز هم هستم و حامی سرش رو آورد بب 

  

 _نمیای داخل ؟  

  

 دستام رو کردم تو جیبم و سری به معتز نه بالا انداختم_اون در رو هم یکم باز بزار چند دقیقه اینجا باشم میام.  

  

ون و  سری تکون داد و باشهای زیر لب گفت و رفت داخل و در رو یکم باز گذاشت، دست کردم تو جیبم و یه سیگار بب 

ز آب میشدن.  آوردم و رو پله ها  وع کردم به سیگار کشیدن، یه نگاه به حیاط کردم که دیگه کم کم برفا داشیر  نشستم و سری

  

ه شدم تا که محو شد و دوباره پک عمیقر به سیگارم زدم. از داخل خونه  دود سیگار و فوت کردم و بهش خب 

 صدای حرف زدن و خنده م یاومد.  

  

ی نبود که به این راحتر بتونم ترکش کنم، اون بلند شدم تا یکم قدم بزنم،  ز ز و با پام لهش کردم چب  سیگارم رو انداختم زمی 

 اوایل همیشه م یکشیدم ولی دیگه کم کم شد هفته ای یگ دوبار. 

  

ز و به  ی پرت شد کنار پام، سرم رو انداختم پایی  ز ه شدم که یهو حس کردم یه چب   کشیدم و به آسمون خب 
نفس عمیقر

 که کنار پام بود و کاغذی دورش پیچیده شده بود نگاه کردم، یکم گردنم رو به طرف راست هم کر دم و با  تیکه س
ی

نگ

 دقت نگاهش کردم. 
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سر برگردوندم و به اطرافم نگاه کردم و بعد خم شدم و کاغذ رو برداشتم و سنگ رو ازش جدا کردم و انداختم کناری، 

ی که دیدم ابرویی بالا انداختم. همون کاغذی بود که دفعه پیش روش  کاغذی که مچاله شده بود رو باز کردم
ز و با چب 

 نوشته بودن ما مراقبتیم.  

  

 یکم با دقت نگاهش کردم و سعی کردم اون یگ جمله که نوشته شده بود رو بخونم و با حرص زیر لب غرید م 

  

  .  _صد رحمت به بچه های ابتدایی

  

م و تا تونستم بخونم پدرم داومد و هرکس من رو تو اون وضعیت م یدید با خودش فکر م باز دوباره با دقت نگاهش کرد

م یا معلول ذهنیم و عقب مونده!   ز یاد میگب 
 یکرد یا تازه دارم خوندن نوشیر

  

ز  ز نیز ...کههه....کنااااا....رررررتتتتت...هستتتتتتنیز  .....بااااش.  _مرررر...مرراااقب...مراقب...کساااا...کسااااییت 

  

ز باش؟ یعتز خی ؟    اخم کردم_مراقب کسایی که کنارت هسیر

  

 سر بلند کردم و رو به همون سمتر که سنگ ازش پرت شده بود نگاه کردم و گفتم  

  

 _خب؟ که خی ؟ 
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ی   ز که  بعد از کمی سکوت از تاریک ترین قسمت حیاط صدای چند قدم کوتاه اومد، برگشتم به همون سمت و تنها چب 

ی مثل پولک و بدنه ماهی های عید اما آی  رنگ و براق.!   ز  تونستم ببینم دو جفت چکمه آی  رنگ و براق بود یه چب 

  

 زود دست بردم تو جیبم و دسته چاقو رو محکم گرفتم، صدای مردونهای خندید و گف ت 

  

 _هی هی آروم باش. 

  

 بعد از کمی مکث گفت_هوووم چقدر بزرگ شدی.!  

  

ون سیمای قشنگت رو ببینم ؟ دست   ه شدم_نمیخوای افتخار بدی بیای بب   به جیب به کفشاش خب 

  

ی هستر که فکرش رو م یکردم.   ز  آروم خندید_ی  اعصاب تر از اون چب 

  

 غریدم_گ هستر ؟  

  

 _حدس بزن.  

  

 _ببینم تو منو بیکار گب  آوردی ؟  

  

 راهنمایی م یکنم.  آروم و با خونسردی خندید_خب یه 
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ه شد م   یه تای ابروم رو دادم بالا و به تاریگ و چکمه هاش خب 

  

 _خی ؟ 

  

 _خب من انسان نیستم.  

  

س من به تو آسیت  نم یزنم .  
 دسته چاقو رو محکم تر گرفتم که ادامه داد_نبر

  

ز باشم ؟   _از کجا مطمی 

  

 سونم.   _من به بچ های که نجاتش دادم آسیب نمب  

  

ی نگفت خودم پرسید م  ز ه شدم و منتظر ادامه حرفش موندم و وقتر چب   با دقت به اون طرف خب 

  

 _خب؟ ادام هاش ؟  

  

ز باش، هیچ وقت این حرفم رو فرام وش نکن و جدی بگب  و  _برو فقط میگم که مراقب کسایی که کنارت هسیر

ز   .   مراقبشون باش، ممکنه اونا هم به خاطر طلسم طمع کیز
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ی؟ وایسا!    یه قدم به عقب برداشت که گفتم_هی کجا مب 

  

_برو به زودی م یبینمت. چند روز دیگه، چند ماه دیگه، شاید هم چند سال دیگه اما م یدونم که یه روزی م 

 یبینمت. 

  

ی بگم ،زود عقب گرد کرد و رفت، لعنتیای زیر لب گفتم و چند دقیقه  ز همونجا موندم و بعد قبل از اینکه دوباره چب 

 هم با افکاری آشفته و درهم رفتم داخل...! 

  *** 

از رو صندلیم بلند شدم و کاپشن و کلاهم رو پوشیدم، پرونده و مدارک مربوط بهش رو برداشتم گذاشتم تو کوله 

 پشتیم و زیپش رو بستم.   

ی ؟   حامی_مب 

ی ؟    سری تکون دادم_آره تو نمب 

م.   سری بالا انداخت_نه یه چ  ند دقیقه دیگه بمونم چند تا خورده کاره دارم اونا رو انجام بدم مب 

ون.   ون از اتاق و از ساختمون زدم بب   سری تکون دادم و کولم رو انداختم رو پشتم و زیر لب خداحافطیز کردم و رفتم بب 

ز شدم و کوله پشتیم رو پرت کردم عقب و کش و قوش به خودم اومدم، ساعت ر  و نگاه کردم که چند  سوار ماشی 

 دقیقه یه ربــع به هشت مونده بود. 

ز و دور گردنم! موهام رو بهم ریختم و دادم عقب و یه نگاه تو آینه به   مقنع هام رو کشیدم عقب و از سرم انداختم پایی 

صله  خودم کردم و بعدش استارت زدم و حرکت کردم، خیلی دلم م یخواست برم و یه شب رو خونه خودم بمونم اما حو 

 نداشتم. خواستم میدون رو دور بزنم که گوشیم زنگ خورد. 
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 میکردم و حواسم به جلو بود دست دراز کردم و گوشیم رو از کیفم درآوردم، اهورا بود 
ی

همون طور که داشتم رانندگ

 دکمه اتصال رو زدم و گذاشتم رو اسپیکر و گذاشتمش رو صندلی شاگر د 

 م یکنم.! 
ی

  _الو؟ بگو دارم رانندگ

_ببینم تو یگ کلا سلام کردن بلد نیستر نه؟ چشمام رو با  

 حرص تو حدقه چرخوند م 

! میگم بنال پشت فرمونم.    _حالا آنچنان هم تحفه نیستر

ز زود بیا اینجا!    _آها زنگ زدم بگم آب دستته بزار زمی 

 اخم کردم_کجا ؟ 

 _خونه بابام اینا، بیا یه کار واجب باهات دارم.  

 _خی ؟

ش! تو پاشو بیا.!  _   واااای چقدر سئوال م یبی

 _خیلی خب قطع کن اومدم. 

 _اوگ خداحاف ظ 

 _خداحافظ.  

نفس عمیقر از حرص کشیدم و پیچیدم سمت خونه اهورا اینا، حالا چه اضاریه برم؟ من وقتر اعصاب نداشته باشم، و 

د شده م یخواد تو رو ببینه میگم وایسا یه چرت بزنم میام!  بیحال باشم. بیان بهم بگن وااااای ب دو بیا جدت از تو گور بلن

ز تو دنیا ترجیح دادم.    والا من یگ همیشه راحتر و سلامتر خودم رو به همه چب 

  ... 
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زنگ در رو زدم که تند بازش کردن، ی  حوصله و سالانا سالانا رفتم داخل و در حیاط رو بستم و رفتم سمت خونه که 

باز کرد و با خنده منتظرم موند و به در تکیه زد. از پله های ایوون رفتم بالا و رسیدم بهش با خنده  نیلی در ورودی رو 

 گف ت 

 _سلام چته انقدر پکری ؟  

 با دست گردنم رو ماساژ دادم و خمیازه بلندی کشید م 

 _به جان تو امروز رو مثل سگگگ کار کردم ها!  

اشاره کر د _خیلی خب بیا  از کنار در رفت کنار و خندید و به داخل 

ز اهورا خی کارت داره!.    برو تو ببی 

اد جلوی تلویزیون ولو بودن، باباشون هم رو مبل نشسته بود و   دوباره خمیازه کشیدم و رفتم داخل، اهورا و هب 

 مامانشون هم پشت اپن بود و نمیدونم داشت خی خورد م یکرد. 

اد به مبل تکیه زده بود نشستم و ی   به نوبه با همه سلام و احوال پرش    کنار هب 
ز کردم و رفتم کنار اهورا که رو زمی 

 حوصله و خوابالو پرسید م  

 _چ یشده ؟ 

اد بودن اشاره کر د _بیا تکالیف کلاس   به کتابای پخش و پلا که جلوی هب 

 زبان این بچه رو بنویس بلد نیست.  

ون زده نگاهش کردم و عصت  خندیدم و غرید م تو آیز گردنم چرخید سمت اهورا و با چشمای از    حدقه بب 

ز من رو کشوندی اینجا؟.    _تو فقط به خاطر همی 

ی رو به جلو   با خونسردی سری تکون داد که عصبانیتم بیشبر شد و محکم زدم پس گردنش که قشنگ یه مبر

 پرت شد.  
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ز منو از سرکارم کشوندی اینجا؟  مگه خودت فلج یا معلول ذهتز بودی که دو خط  با حرص داد زدم_یعتز تو برای همی 

 زبان رو نمیتونستر بنویش ؟ گردنش رو ماساژ داد و زد تو سر م 

 _خب حالا تو هم انگار خی شده! یه دو خط زبان قراره بنویش ها!.  

؟ خب  مرگت یه  با حرص برگشتم سمت نیلی که داشت ریز ریز م یخندی د _تو خی

 بنویش ؟ خندید_نه به خدا من زبان نم یدونم.  دو خط زبان رو بلد نیستر 

ز جوش م یخوره انگار چ یشده.!    اهورا_هووو حالا همچی 

_د نه د نشد، اشک! گااااو، خررر من امروز ساعت شیش صبح بیدار شدم هشت رفتم سر کار نه دادگاه داشتم، بعد از 

ااااااا چند دقیقه قبل از الان که بیام اینجا، تو هیچی م  اون یه دادگاه دیگه داشتم. بعدش رفتم دفبر و همونجا موندم تا

 یدویز من وقت نکردم حتر ناهار بخورم و کیک و آبمیوه خوردم ؟ 

 انگار من نم یرم سر کار!.  
ی

ز میگ  نگاهم کرد و چند بار پلک زد_همچی 

ی سر کار ؟ قبل از اینکه  چشمام رو گرد کردم_تو؟ تو مب 

ی بگه باباش پرش  ز  د  خودش چب 

ه ؟   _مگه کجا مب 

ه یه چند تا تمرین میده،  ی رو هم ایفا نمیکنه! فقط پول میگب  ز ه سر کار، ولی حتر اونجا نقش سب  برگشتم سمتش_مب 

ز و بالا سر ورزشکارای   ز و اون بدبختان که فقط کار م یکیز حساب کتاب م یکنه. ده دوازده تا مری  هم زیر دستش هسیر

ون و چند تا دستور بده بعد باز دوباره بره بتمرگه  باشگاهن، حالا شاید یه روزی  ی بکنه ا ز اتاقش بیاد بب  اهورا یه خب 

 سرجاش.  

ز و   ز که ادارش میکیز بعد با حرص برگشتم سمت اهورا_تازه باشگاه تا ساعت دوازده شب بازه و چند نفر هسیر

ار هستش.  ایشون هر وقت عشقش کشید میاد و م یره! کلا دقیق تر بخوام بگم نقشش همو  ز سگ در شالب 
 ن مبر

 نیلی بلند بلند خندید_آخ آخ آخ اهورا بالاخره یگ اومد چغولی تو رو برا بابا کرد.  

 اهورا با حرص نگاهم کرد_ای کاش لال بودی.  
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اد که آروم میخندید و گفت م    برو بابایی زیر لب گفتم و برگشتم سمت هب 

 _خی باید بنویش ؟ 

 خندش رو خور د  گلوش رو صاف کرد و 

 _انشا در مورد قاره  آسیا.   

ی  ز ی چب 
دست دراز کردم سمتش_یه کاغذ خودکار بده برات چک نویس کنم بعد خودت با خط خودت تو یه دفبر

 بنویس.  

ز و هرخی که به ذهنم خطور م یکرد و نم یکرد  وع کردم به نوشیر یه کاغذ و تخته شاش با خودکار داد دستم و سری

 ینوشتم.   رو تند تند م

آخر سر وقتر تموم شد کاغذ رو دا دم دستش و خودکاره رو پرت کردم تو جامدادی چرم و مشکیش، یه نگاه کرد و ابرویی 

 بالا انداخت و پرش د 

 _خط خودته ؟ 

 چپ نگاهش کردم و دهتز کج کردم_نه مال مرحومه عمه خان جونمه!.  

 با گیچ  پرسید_خی ؟ 

خو  ز نه با خنده اومد و گفت_هیچی بابا داره ایستگاهت م یکنه، کلا به سئوالای چرت و پرت اهورا که رفته بود آشبی

 واکنش شدیدی نشون میده.  

اد اشاره کردم_هرخی هم نتونستر بخویز بهم بگو.   به هب 

. اهورا زد به پهلوم،برگشتم سمت ش  ز وع کرد به نوشیر  سری تکون داد و سری

 _ها ؟  

 _گوشیت رو بده.!  

م. _خی خی رو    گوشیت رو بده؟ من دارم مب 
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ز بابا مامانم امشب به اندازه شیش نفر غذا پخته.    _بشی 

 از خدا خواسته گفتم_حالا چون خیلی اضار داری اوگ میمونم.  

 دستش رو آورد جلو_حالا بده!.  

چپ م یرید راست م گوشیم رو از تو کیفم درآوردم دادم دستش_من نم یدونم شماها تو این گوشی من خی دیدید که 

 یرید به من م یگید گوشیت رو بده ؟ گوشیم رو ازم گرفت_حرف نزن حالا اونقدرام تحفه نیست.  

 برو بابایی زیر لب گفتم که نیلی بهم اشاره کر د 

 _بیا بهت لباس راحتر بدم.  

ر کاپشنم پوشیده بودم. کاپشن و کت  به لباسام نگاه کردم، یه شلوار مشگ گشــــاد پارچ های به یه کت کلوش و مشگ که زی

و مقنع هام رو در آوردم و دادم دست نیلی، زیر کت هم یه یقه اسگ سفید و تنگ پوشیده بودم. نیلی لباسام رو برد بالا،  

ی یادم افتاد.   که یهو امروز صبح تو دادگسبر

 با خنده رو به اهورا که تا کمر تو گوشی من بود صداش کرد م 

 _ها ؟  

ی خی شد ؟   خندیدم_میدویز امروز صبح تو دادگسبر

 سری به معنای خی تکون داد و منتظر نگاهم کرد که با خنده ادامه داد م 

وع دادگاه بعدی بودم که   _من و حامی امروز جفتمون دادگاه داشتیم و اون دادگاهش تموم شده بود و من منتظر سری

ز عبدالهی بعد میشد دادگاه من و موکلم و حالا اینا رو ب یخی ال، یادته یه سرهنگ جوون هست ها سرهنگ محمد امی 

 حامی هم با این دوسته ؟ 

هفت سال سن شده -سری تکون داد که ادامه دادم_خودمم موندم که این چه جان فشان یای کرده که با ش و شیش

ز باهم حرف م یزدم که حامی خواست مدلش رو عوض کن ه   سرهنگ!، بگذریم اینا داشیر

اینجا كه رسیدم یکم خندیدم و ادامه دادم_این خواست مدل وایسادنش رو عوض مثلا باکلاس باشه یهو نمیدونم  به

  . ز  خورد زمی 
 خی شد پاهاش تو هم گره خورد با مخ جلو اون همه جمعیتر که اونجا بودن زریر
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کیدمااا  بعد خودم زدم زیر خنده و اهورا هم داشت م یخندید و همو نطور که م یخندیدم گفت م _یعتز من داشتم میبر

د که نگو که نگو.   ز ز چپ نگاهم میکرد و پشیمویز تو نگاهش موج مب   موکلم همچی 

 خندید_وایسا الان بهش پیام میدم.   

ه.    خندیدم_عمرا اگه گردن بگب 

 _نه نه م یگب  ه 

ل خودم رو از دست دادم ز خوردی میگفت نه من کنبر ه من بهش میگفتم زمی   .  _نچ نمیگب 

ل بوده یا نه ؟   خندید_اشکال نداره حالا ببینم کنبر

ز گشت پرسید_ببینم حامی رو خی سیو کردی ؟   بعد از اینکه یکم تو مخاطبی 

مَتز .  
َ
 _سیب ز

 خندید_حالا منو خی سیو کردی ؟  

 شونهای بالا انداختم_فکر کنم نردبون بود . 

 داری.  چپ نگاهم کرد_خیلی ممنون از این همه لطقز که به من 

وع کرد به حرف زدن باهاش و از این   خواهش میکنمی زیر لب گفتم و اون خوابوند پس کلم و به حامی زنگ زد و سری

 اضار بود و از حامی انکار.! 

  ... 

اد هم رفته بود و برای امتحان زبان که هفته دیگه   تو اتاق اهورا بودیم و من، نیلی و اهورا داشتیم مینچ بازی م یکردیم هب 

ز تهران، یعتز ایندفعه همه بجز اهورا م یرن و شاید اهورا خونه بخره یا  فیر بود م یخوند، در اصل هفته دیگه بایستر مب 

 هم اجاره کنه.!  

  

 همو نطور که داشتیم بازی م یکردیم اهورا رو مخاطب خودم قرار داد م 
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 _خونه م یخوای بخری یا اجاره کتز ؟ 

  

 ونم شاید ایندفعه یه واحد آپارتمان اجاره کردم. شونهای بالا انداخت_نمید 

  

 _خب چرا نم یخری ؟ 

  

ز جواب داد    تاس رو انداخت و عدد چهار اومد و مهر هاش رو چهار واحد برد جلو و در همون حی 

  

 _دارم پولام رو جمع م یکنم میخوام یه شاستر بلند بخرم شاید هم پرادو خریدم. 

  

دونستم که این حرفز که م یخوام بگم درسته یا نه؟ در اصل م یخواستم یه پیشنهاد بدم و شاید هم یه خودم هم نم ی 

 خواهش!. آخر سر دل رو به دریا زدم و گفت م 

  

 _م یتونم یه پیشنهاد بهت بدم ؟

  

 کر د 
ی

 کله جفتشون همزمان با این حرفم چرخید سمت من و دست از بازی کشیدیم. اهورا اخم کمرنگ

  

 _خی ؟ 
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، هم خوبه هم تازه  لبخند پت و پهتز زدم_خــــــــب اممم م یخواستم بگم اگر بخوای م یتویز بیای خونه من بمویز

 ساخته! منم اون شکلی خیالم راحت تره.  

  

 نیلی ابرویی بالا انداخت 

  

ز بدم نمیگه هاااا!.    _همچی 

  

 اهورا هم ابرویی بالا انداخت و گف ت  

  

 ها بلدی ؟  _نه 
ی

 بابا؟ تو هم از این جان فشایز ها و از خود گذشتگ

  

اخم کردم_بله که بلدم فقط پول آب، برق، گاز رو هم خودت م یدی. آها من رو اتاقم حساسم در اونجا رو قفل م  

ت هم با خودته.  ز  یکنم تو برو اون یگ اتاق، بقیه خورد و خوراک و همه چب 

  

 _خب خودت خی ؟ اهورا دستر به صورتش کشید

  

 چپ نگاهش کردم و با پررویی گفت م 

  

 _هرررر وقت عشقمممم کشید پامیشم میام اونجا، به کش هم مربوط نیست. 
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 نامرد درنگ نکرد و زد پس کل م  

  

 _خب گاو اون موقع که اونجا میشه حریم شخض من. 

  

 زبون درآوردم_به در ک 

  

 سرت. با دستش بهم نشون داد خاک تو 

  

نیلی_ولی خدایی خیلی پیشنهاد خوبیه ها این شکل دیگه لازم نیست هفتاد هشتاد میلیون بدی رهن خونه و ماهی 

ز بخری!    هرچه زودتر پول جمع کن ی و برای خودت ماشی 
 یگ دو میلیون هم اجاره خونه و تازه میتویز

  

ه شد و پرسید    اهورا متفکر سری تکون داد و عمیق بهم خب 

  

 _یعتز تو اصلا با این مسئله که من بیام خونه تو مشکلی نداری ؟  

  

 تند سری به معنای نه تکون دادم_نه چرا باید ناراحت باشم؟ گ از تو بهبر که چند ساله م یشناسمت ؟ 

  

 نیلی موهاش رو داد پشت گوشش و رو به من گف ت  
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ز این داداش من رفیق شفیق زیاد داره که  همیشه خدا هم میان خونش و پیشش م یمونن با این مشکلی  _خب ببی 

 نداری ؟ سری بالا انداختم و بیخیال جواب داد م 

  

ون.   ز بب 
ز واحدای دیگه میان و با لگد پرتش م یکیز  _نه چون قبل از اینکه خودم بخوام اقدامی بکنم ساکنی 

  

 ابرویی بالا انداختم و ادامه داد م  

  

 نشیتز هم یه سری قانون داره!.   _خب بالاخره آپارتمان 

  

 اهورا_آقا اصلا نخواستیم مال خودت.  

  

محکم زدم پس کلش_بدبخت من دارم تو این اوضاع مملکت خونم رو مفته مفت میدم دسته توعه چُل مغز هنوز 

 نمیخوام؟ به جهنم که نمیخوای.! 
ی

 اومدی برای من ناز م یکتز میگ

  

 م یکنه ها.  نیلی خندید_از من م یشنوی قبو 
ی

 ل کن خیلی داره از خود گذشتگ

  

 اهورا_اوگ قبوله، فقط با وسایل خونت مشکلی نداری ؟  
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سری بالا انداختم_نه! فوق فوقش خیلی بخوام اون دنیا پیش اون جک جونورای ماوراء طبیعی بمونم یه سال دیگست، 

ینش رو م بعدش هم هر طور شده خودم رو خلاص م یکنم و میام همه  ی برای خودم بهبر ز م رو م یفروشم از هر چب  ز چب 

 یخرم.   

  

به اهورا نگاه کردم_راستر مگه تو بابات چند تا واحد آپارتمان و خونه نزده به اسمت ؟ نیلی یگ آروم زد تو سر اهورا_داده 

 داره از خودش باشه.!   که داده! ولی چه فایده؟ این داداش من چون خیلی خودشیفته و مغروره دوست داره هرخی که

  

ز طوری پیش برو!.    فت، همی  ز به اهورا نگاه کردم_آفرین درود بر سری  با تحسی 

  

ز هاش و کمی خم ش د    با مسخره بازی دست گذاشت رو سی 

  

 _خواهش م یکنم نظر لطفته.! 

  

ی برگشتر طرف این نیلی با چندش نگاهمون کرد_یعتز خاک خاک خاک تو سرتون، تو هم عوض اینکه طرف من رو  بگب 

 نره خر رو گرفتر ؟ 

  

 با تعجب نگاهش کردم_وا خب این که خیلی خوبه! خیلی خوبه که م یخواد هر خی داره از خودش باشه و خودش.  

  

؟...کلا آخ  جونم خیالت تخت من هرخی بگم این رفیقای من با من موافقن و مثل کوه پشتمن!.    اهورا خندید_سوختر
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ی رو داغون کردم  بعد رو  ز  زدم و یه چب 
به من ادامه داد_خب حالا اومدیم و من تو این مدت که خونه تو موندم زریر

 اون موقع خی ؟ 

  

م رو م یفروشم و  ز با بیخیالی شونهای بالا انداختم_گفتم که مسئلهای نیس چون من فوقش یگ دوسال دیگه همه چب 

ی م یخرم!.   ز بهبر و بزر گبر  خونه و ماشی 

  

ایی که تو گاو صندوقته ؟ 
ز  اهورا_حتر چب 

  

 سری تکون دادم که نیلی با کنجکاوی پرسید  

  

 _مگه خی تو گاو صندوق داری ؟  

  

اهورا تند گفت_درسته گاو صندوق خیلی خیلی کوچیکه اما طبقه بندی شده و مرتبه، پره سکه های طلا و جواهرات و 

 دلاره به علاوه اسناد و مدارکش. 

  

 لی متعجب نگاهم کرد_جدی جدی دلار و سکه طلا داری ؟  نی

  

ز بخرم.    سری تکون دادم_حالا نه در اون حد اما اگه بفروشم م یتونم یه زمی 

  

 اهورا_وایسا ببینم تو چیا رو م یخوای بفروشی ؟  
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ز که یگ وقتر از پرورشگاه گرفتنم زدن به اسمم، اون  ز سکه ها و دلارا، با دوتا زمی  یگ هم که خودم خریدم و _همی 

 حالا آنچنان تحفه و گنده هم نیست، با خونه.!  

  

 نیلی_پس ماشینت خی ؟ 

  

ز رو تا عمر دارم برای خودم نگه م یدارم چون... من این رو واقعا دارم راست م یگم و اصلا خالی بندی و  _من اون ماشی 

 عاشق دیویست و شیش بودم و یگ 
ی

ین رویاهام این بود که یه روزی یه دیویست و کلاس نیست، من کلا از بچگ از بزرگبر

م.   شیش بگب 

  

 نیلی خندید_چه جالب! خب چرا دیویست و شیش ؟ 

  

 شونهای بالا انداختم_نم یدونم شاید چون کوچولو موچولوع ه! 

  

 اهورا_خب دیگه مسئله خونه هم حل شد، فقط کلید بده.  

  

 کلیده تو جا کفشی بود؟ اون جاست برو بردار من دوتا كلید دیگه پیش خودم دارم.   _دفعه پیش که رفتیم خونه من ها  

  

 اهورا_اوگ پس من این هفته که تو راه اساس کشی م یکنم خونه تو ها!.  

  

 شونهای بالا انداختم_راحت با ش 
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 * ** 

  

.  تو اتاقم رو تخت نشسته بودم و داشتم ترکای روی دیوار رو م یشمردم و  ز ون و رفت پایی   رعنا هم تازه از اتاق زد بب 

  

ز چند دقیقه پیش  بلند شدم و رو تخت نشستم، حوصلم دیگه داشت مثل خی سر م یرفت، ساعت نه بود و همی 

 رسیدم و لباس هام رو عوض کردم و باز دوباره کل خونه مثلا بابابزرگم اینا اومده بودن اینجا. 

  

 دادم و خمیازه بلندی کشیدم و از جام بلند شدم و رفتم جلوی پنجره!.  گردنم رو یکم ماساژ 

  

ز و دورش حلقه م یزنن؟ آخ خی کاریه تو ای زمستون و ای   من نم یدونم اینا بیکارن همیشه تو حیاط آتیش روشن م یکیز

   هوا؟والا! ب یکارید ها. مثلا م یخواید بگید خب  مرگتون خیلییت  باکالاس و رامانتیکید ؟

  

 خب منم از این خز بازیا بلدم ولی مگه مغز خر خور دم؟.  

  

 نگاهم رو ازشون گرفتم و به باغا و درختای اطراف دوختم.  

ز همون به اصطلاح ددی جونم افتادم، خوناشام؟  ه شدم که ماه کامله کامل بود، یاد حرف متی  به آسمون خب 

 ؟ اگه اینطور باشه که امشب ماه کامله!.  رباهای نه دم؟ گرگینه ها؟ یعتز جدی جدی وجود دارن
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 عاشق  
ی

 انسان هایی در قالب گرگ!. از همون بچگ
ون گرگا دارن پرسه م یزنن، یا به عباریر پس یعتز الان او ن بب 

 گرگ و روباه و خرس و جک جونورای چهارپا بودم کلا نمیدونم چرا؟ ولی مثل خی برام جالب میان ها!  

  

ز گرگ با  ز این همه حیوون دل به  مثلا همی  اینکه درندست اما عااااشقشم و رهام و بقیه بماند که چقدر سر اینکه از بی 

گرگ بستم مسخرم کردن. ولی به درک، البته قبل از اینکه دل به گرگ ببندم عاشق اسب بودم قبل از اون هم سگ بود  

 الان خدا م یدونه بعد از گرگ عاشق خی میشم.  

  

حیاط و آسمون کردم، چه خوبه که اینجا آسمونش ستاره بارونه! درست مثل یه کهکشان میمونه با این   دوباره یه نگاه به

 تفاوت که رنگارنگ نیست. 

  

از پنجره فاصله گرفتم و لباس هام رو تند تند تن کردم، چراغ قوه و تفنگم رو برداشتم با چند تا خرت و پرت دیگه و یه 

 آبمیوه کوچیک هم به زور و کلی جنگ و دعوا با کاپشنم چپوندم تو جیبم. کیک و بیسکوئیت با یه 

  

ون و داشتم  فتم کلاهم رو سرم کردم و از در زدم بب  ز مب  ون و همزمان که داشتم پایی  ز  هام رو پام کردم و از اتاق زدم بب  پوتی 

 به سمت در حیاط م یرفتم که شهاب تند خودش رو بهم رسوند.  

  

ی ؟   _کجا مب 

  

 سرد نگاهش کردم_م یرم یکم قدم بزنم. 

  

 _این وقت شب ؟ 
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 سری تکون دادم_اوهوم تو مشکلی داری ؟  

  

 آروم سری به معنای نه تکون داد و گفت_باشه تو برو شاید منم اومدم البته شاید!.  

  

ز جا خودم رو چال کنم، د اگه من شانس داشتم که اینجا نبودم   آخـــــــه! ی  میل سری تکون دادم دلم م یخواست همی 

 که همون سر تکون دادنم از صد تا فحش هم بدتر بود.  

  

د و همه جا رو روشن میکردم، پس فعلا لازم نبود که از چراغ قوه استفاده   ز برگشتم و به راهم ادامه دادم، نور ماه مب 

قبلا با شکیبا رفتیم و اون گفت که اونجا  کنم. وقتر قشنگ از دید خارج شدم راهم رو کج کردم به همون سمتر که 

 مرزه!.  

قدمام رو تند تر کردم تا هرچه زودتر برسم اونجا و اصلا دلم نمیخواست هیچ سر خری بیاد پیشم، والا من همیجوریش  

 هم حوصله خودم رو ندارم چه برسه به اینکه بخوام یگ دیگه رو تحمل کنم!  

  

سیدم، وایسادم و یه نگاه به پشت سرم و جاده تاریگ که ازش اومده بودم کردم و بعد تقریبا دوییدم تا که به نزدیکیش ر 

سم؟ حتر حامی که به هیچی  هم به درختای بلند اط رافش نگاه کردم، برام جالبه که چرا من خب  مرگم از تاریگ نمیبر

سم؟.   سه بعد چرا من نم یبر س معروفه از تاریگ و شب مثل خر م یبر  نبر

  

ی که جلو روم بود نگاه کردم. جلو روم یه تند  تر رفتم و با تردید پشت اون خط مشگ ایستادم و با ذوق به منظره محسری

ز بود و بعدش هم یه جنگل بزرگ پر از کوه و دشت و تپه! لامصب تموم هم نمیشد و اوووووه تا کجا ادامه  دره سرسب 

 داشت.  
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کامل و وسط آسمون قرار داشت. به جهنمی زیر لب گفتم و از خط گذشتم شب هم بود و آسمونش پر از ستاره و ماه  

و فاصله خط تا لبه دره حدود شاید دو مبر بود. رفتم سمت یه تخته سنگ بزرگ و صاف که اونجا بود نشستم و نفس 

 عمیقر کشیدم. 

  

 جاهایی که به چشم
!. اما بیشبر ز ز رنگی  ز و نارنچ  بودن. چراغ   اینجا هم برف اومده بود اما نه چندان سنگی  م یخورد سب 

 قوه رو از جیبم در آوردم و گذاشتم رو پاهام و بسته بیسکوئیت تو جیبم رو درآوردم و بازش کردم. 

  

وع کردم به خوردن، بَه اونم چه بیسکوییتر !    یه دونه بیسکوییت در آوردم و سری

رم. یه نگاه به کل منظر های که جلو روم بود بیسکوییت مادر کلا میمرم براش و جز اون هیچ بیسکوییتر نمیخو 

 انداختم.   

  

ز  ه ها و پرنده هایی که تو هوا بی 
سر و صدای خش خش درختا و شاخه هاش که به هم میخوردن م یاومد و صدای حسری

 بوته ها و درختا بودن هم باهاشون قاطی شده بود.  

  

بیسکوئیت رو تیکه کردم و هر دو تیکه رو چپوندم تو دهنم، از اون دور دورا صدای زوزه گرگ و سگ م یاومد، یه 

ه شد.    خواستم یگ دیگه رو به زور بچپونم تو حلقم که احساس کردم یگ کنارم نشست و بهم خب 

  

ز و با ابرو های بالا پریده به توله سگ خپل و   آروم سر برگردوندم و به کنارم نگاه کردم و آروم سرم رو سوق دادم به پایی 

 که کنارم نشسته بود و داشت با پاش گردن و گوشش رو م یخاروند نگاه کردم و گل از گلم  پ
ی

شمالوی قهو های رنگ

 شکفت.  
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ی سگ  ز  از هر چب 
به پشت سرم نگاه  کردم حتما از روستا اومده! این مدت که اینجا بودم فهمیدم که این روستا بیشبر

 ارواح.  و گربه داره تا گاو و گوسفند و جن و 

  

ز رو کم  به خودش نگاه کردم و رد نگاهش رو گرفتم که دیدم داره به بسته بیسکوئیت تو دستم نگاه میکنه، آ ها بیا! همی 

داشت م که یگ بخواد بیسکوئیتم رو بخوره، با خساست و چپ چتی به خودش و جسه ریزه م یره و قیافه منگلش نگاه  

 کردم، ایششششش ی  تربیت!.  

 دوتا دستمال کاغذی از تو جیبم در آوردم و گذاشتم رو چمنا روی هم و چهار تا بیسکوئیت هم گذاشتم با ی  ح
ی
وصلکی

 روش و اون تموم اون مدت داشت با کله اندازه پرتقالش و چشمای درشت و مشکیش نگاهم میکرد.  

  

 بهش اشاره کردم_بخور مال ت و  

  

ز مثل قحطی زده های  سومالی بهش حمله کرد انگار که هیچکس به این بدبخت تا  یکم بو کرد و بعد همچی 

 بحال بیسکوئیت نداده!.  

  

آخرین تکه از بیسکوئیتم رو خوردم و پلاستیکش رو انداختم تو جیبم  و آبمیوه کوچیگ که تو جیبم بود رو درآوردم و  

وع کردم به خوردن.    بازش کردم و سری

  

یییت  پرروی  دیگه آخرای آبمیوم بود که برگشتم ببین 
َ
ه شده، ا م اون پرتقاله چطوره که دیدم به آبمیوم خب 

  .  بیخاصیِتِ گشنه و قحطی زده سومالیایی
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چند تا پلک زد و نگاهم کرد، چاقوم رو درآوردم و نصف قوطی آبمیوه رو بریدم و اویز که آبمیوه توش بود رو برداشتم  

 کردم و زیر لب گفت م گذاشتم جلوش و با حرص به خودش و قحطی زدگیش نگاه  

  

ی داری یا نه ؟   ز ز های ای کاش میشد بوست کنم ولی حیف که حساسیت دارم...صاحت  چب   _خیلی ریزه مب 

  

ط م  ط م یبندم کل جس هاش قد کف دست منه!. اینم سری یکم نگاهم کرد و بعد باز دوباره به خوردنش ادامه داد، سری

 درصدش هم پوست و استخون از بس که خپله  یبندم که نود درصدش پشم و پوخه ده 

  

نفس عمیقر کشیدم که احساس کردم یگ زد رو شون هام برگشتم و به کنارم نگاه کردم که حالا به جای اون توله سگه یه  

پسره با نیش باز نشسته بود و داشت نگاهم میکرد، درنگ نکردم و محکم زدم پس گردنش که چون انتظار نداشت با سر  

 بوته ها و چمنا.!  رفت تو 

  

ز بلند شد و با خنده گف ت    چاقوم رو فورا درآوردم و گرفتم سمتش که با هزار آی و اوخ از رو زمی 

  

ب دستت خیلی وحشتناک و سنگینه! ولی باور نم یکردم ،راسته که میگن شنیدن گ  _آخ آخ آخ شنیده بودم ضز

 بُوَد مانند دیدن.! 

  

ز انگشت های دستم چرخوندم و گرفتم سمتش، غرید م خواست بیاد جلو که چاقو رو   چند دور بی 

  

 _بتمرگ همونجا.  

 زیر لب گفت_خیلی خب بابا ب یاعصاب!   
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ه شد    و بعد با لبخند پت و پهتز رو چمنا نشست و بهم خب 

  

 _هیچوقت فکر نم یکردم عمرم قد بده و بتونم مالک بعدی طلسم رو ببینیم.   

  

ز انگشت های دست راستم و آرنجم رو به خیلی جدی بهش  وع کردم به چرخوندن دسته چاقو بی  ه شدم و سری خب 

 زانوم تکیه دادم، که گلوش رو صاف کر د  

  

ی اونور ؟   ه میتویز اویز که تو دستت هست رو بگب  ز  _ام... میگم چب 

  

 ابرویی بالا انداخت م گردنم و یکم اینور اونور کردم که صدای قرچ قروچ مهره های گردنم اومد و جدی 

  

 _نه، چرا باید بهت اعتماد کنم ؟ 

  

_ای بابا خب چرا من باید بهت صدمه بزنم؟ اصلا اگه م یخواستم بهت صدمه بزنم گردنبندت بهت میگفت، کسایی 

یت هم نمیتونن بیان، ولی دیدی که من تقریبا چسبیده بودم بهت.    که بخوان به تو صدمه بزنن تا دو مبر

  

؟ چطوری اومده پیش من ؟   اخم کردم_خی هستر
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م، همون سگ خپلویی که کنارت بود.    همون طور که داشت به خودش کش و قوس م یاومد گفت_خب من یه شیفبر

  

؟  ؟ یعتز من بیسکوئیت و آبمیوم رو دادم تو کوفت کتز  با بهت نگاهش کردم و گفتم_خی

  

 با لبخند سری تکون داد_بازم داری ؟  

  

 به گونش اشاره کرد_حالا بیا بوسم کن    بعد 

 با چندش نگاهش کردم_حالت خوبه ؟ 

  

 با خنده گفت_مگه نمیخواستر بوسم کتز اما حیف که آلرژی داشتر ؟  

  

 _برو بابا خفه بینم...چه جوم گرفتنش.! 

  

 باز نیش چاکوند_جدی جدی دیگه بیسکوئیت نداری ؟  

  

معمولی و استخویز داشت با گونه های برجسته و ته ریش و ابرو های پهن و قیافه و نگاهی  به قیافش نگاه کردم یه چهره 

خندون و شیطون، موهای بلندی که تا سر شونه هاش م یاومد، با یه پالتو مشگ و شلوار و چکمه های چرم مشگ و 

اهن گشاد سفید رنگ و موهای قهو های.     پب 

  

 میدم.  اخم کردم_داشته باشمم به تو یگ ن
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 خندید_چرااا؟ من که کار بدی نکردم. 

  

 بعد از این حرفش یه کش مشگ از تو جیبش درآورد و با یه حرکت کل موهاش رو جمع کرد و از بالا بست.  

  

به موهاش که الان با کش بالا بسته بود نگاه کردم، با مسخره بازی ابرویی برام بالا انداخت و دهنش رو کج و  

 کوله کر د  

  

 _خوشگل ندیدی نه ؟ 

  

 تند تند سری تکون دادم و با ذوق تصنعی گفت م 

  

 _آره آره چرا دیدم. 

  

 مشتاق پرسید_گ ؟ 

  

 جدی شدم و با دست به خودم اشاره کردم و گفت م  

  

 _من.  
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 قیافش رو کشید تو هم_تو ؟  

  

 بعد زیر لب گفت_بابا ایول اعتماد به نفس!  

  

ز بزار یه توصیه بت بکنم.  دهتز براش کج کردم_   پ ن پ حَتمَنه مَخوایی برگردمه بگم تو!؟...ببی 

  

 انگار که با این حرفم سراپا گوش شد که ادامه داد م 

  

ک و پز نیا که با خاک  
َ
_من یگ بجز خودم به هیچ خر و گاو و گوسفندی تو دنیا اهمیتر نمیدم، افتاد؟ پس جلو من یگ د

 یکسانت م یکنم. 

  

 نگاهم کرد و چند بار پلک زد و دوباره ابرویی بالا انداخت و نیشش رو شل کر د 

  

 _اتفاقا قشنگ تابلوعه.!  

  

 چپ چپ نگاهش کردم و پرسیدم_تیک داری ؟ 

  

گوارانه گفت_بل ه 
ُ
 چشماش گرد شد و گن
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ز و نیش چاکوندن تیک داری؟.    _میگم رو ابرو بالا انداخیر

  

 وس دهن کج کرد و بعد هم زیر چشمی نگاهم کر د بادش خوابید و نا محس

  

 _اینا رو ول کن...حالا چرا از مرزتون خارج شدی ؟  

  

 به پشت سرم نگاه کردم و دوباره برگشتم و نگاهش کرد م 

  

 _چون...به تو چه؟ عشقم کشید دلم خواست!.  

  

ز دو دقیقه دیویست بار زدی کل  ؟ تو همی   هیکلم رو قهو های کردی!.  _ای بابا! تو دیگه گ هستر

  

 لبخند پت و پهتز زدم_یگ از خصوصیات بارز من ترور کردن شخصیت اشخاصه.! 

  

 _چه دندونای خوشگلی! میشه یه بار دیگه لبخند بزیز ؟  

  

 اخم کردم_مگه مفته ؟ 

  

م.    بلند شد_اصلا من مب 
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 با ذوق گفتم_جدا ؟ 

  

 سرش رو بالا گرفت_اه م 

  

 شدم و از رو تخت سنگ بلند شدم و به جلو و دره اشاره کرد م جدی 

  

 _خب دیگه برو که دیگه برنگردی!.  

  

 با دهن باز نگاهم کرد_یعتز برم ؟   

 _نه تو رو خدااااا میخوای بمون.  

  

 _جدی ؟ 

  

ه مگه من مسخره تو ام؟ گمشو برو بینم بااااو . 
َ
 بدتر اخم کردم_دِه

  

 دفعه بعد بازم برام بیسکوئیت بیار. _خیلی خب رفتم فقط 

  

 چشمام رو یه دور تو حدقه چرخوندم و کیگ که تو جیبم بود رو پرت کردم تو بغلش 
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 _بیا بگب  برو.  

  

 با ادا اطفال بوش برام فرستاد_بای بای سر کار خانوم ماااالک.! 

  

ز سری از روی تاسف تکون دادم. فقط امیدوارم که و بعد هم از درّه آروم آروم و با خونسردی، و سوت زنان رفت پا یی 

 دیگه نبینمش.  

  

برگشتم به عقب و چراغ قو هام رو روشن کردم و راه افتادم...نزدیگ های عمارت بودم که شهاب و بابک از در اومدن 

ون و پشت سرشون هم شیما اوم د    بب 

  

 شهاب_عه؟ اومدی ؟  

  

 و بعد رو کردم سمت شهاب برگشتم و یه نگاه به پشت سرم کردم 

  

 _نه هاله هنوز تو راهه یه دو دقیقه همینجا منتظر بمویز میاد.  

  

مُل برگشته به پشت سرم نگاه م یکنه، سری از روی تأسف برا هر سه تکون دادم و از کنارشون رد شدم و رفتم 
ُ
اینم که ا

ی  ز  رفتم بالا!.  داخل و ی  حوصله و خوابالو از پله ها بدون توجه به چب 
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 رفتم تو اتاق و لباس هام رو عوض کردم و خودم رو، روی تخت پرت کردم و پوفز زیر لب کشیدم. 

  

 * ** 

  . ! یز ز  حامی سرش رو تو دستاش گرفت_واااای هاله چقدر غر مب 

  

 اعتماد نکن حتر _آخ باید غر بزنم، بااااید غر بزنم. بدبخت توعه خر گ آدم میشی آخه؟ من هرخی بهت میگم به کش

ه؟!.    به من! د آخه مگه تو اون کله پوکت مب 

  

 _بابا من یه غلطی کردم الانم پشیمونم شماها هم اینهمه نکوبید تو سر من! اه.!  

  

 دهتز کج کردم و اداش رو درآوردم_اه...اه و زهرمار، اه و حناق هفتاد و هفت ساعته نره خرِ گاو!.   

  

 ونه من بودیم که دیگه میشد خونه اهورا، حدود دو هفتهای م یشد که به اینجا اومده بود.   چند دقیقه بعد جلو در خ

  

 زنگ در رو زدم و چند دقیقه بعد اهورا در رو باز کرد و تا حامی رو دید زریر خوابوند پس کلش و گف ت  

  

 فقط م یتونم بگم خاااااک تو فرق اون کله ی  مغزت 
 _یعتز

  

 جفتمون گفت_منتظر معجز هاید؟ د بیاید داخل دیگه!.  بعد هم رو به 
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 شونهای بالا انداختم، کفش هام رو درآوردم و رفتم داخل، آلاگل و دانیار هم بودن . 

وع کردن به فحش دادنش، بدبخت کم مونده بود بزنه زیر گریه کلی عر عر کنه .   جفتشون تا حامی رو دیدن سری

  

 آقا من دقیق نفهمیدم خی شده؟ یگ برا من توضیح بده.! رو مبل ولو شدم که دانیار گفت_ 

  

 دراز کشیدم و دستم رو گذاشتم زیر سر م  

  

ز یک بار اونم فقط یکبار تو زندگیشون قهرمان بازی دربیارن که اونم متاسفانه ِتِریدن!. آ  _هیچی این آقا ممد ما خواسیر

قرض بدی؟ اینم که گاااااااو میگه چرا که نه؟! و برمیداره  خب الان چرا؟... پسر عموش میاد بهش میگه پول داری بهم

حدود یک دهم از پس انداز چند سالهاش رو برای آیندش دو دستر به یارو تقدیم میکنه، حالا چقدر؟ آآآآآآ این مهمه!  

، یا رو هم خب  اومده گذاشته رفته تهرون زده تو  
کار قاچاق الان این  مبلغ خاض نبوده، ش میلیون بوده نه کمبر نه بیشبر

 ممدی ب یریخت ما هر کاری میکنه پسر عموی عزیز تر از جانش پولش رو نمیده و انکار م یکنه! 

  

دانیار با تاسف نگاهش کرد_یعتز جدی ش میلیون تومن برداشتر دادی به یارو اونم بدون سند و مدرک؟ برو بمب  

 هاااااا.   

  

 خوای چیکار کتز ؟ اهورا با حرص گفت_خب حالا م ی

ک زده گفت_نم یدونم اصلا ولش کن.    حامی غمب 

  

م تا قرون آخر رو از تو حلقومش   کوسن مبل رو پرت کردم طرفش_خی چیو ولش کن؟ اصلا تو آدرس بده من خ ودم مب 

ون مگه بحث یه قرون دو هزاره؟ بدبخت ش میلیون تومنه ها.    میکشم بب 
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عمومه! اگه نبود که خودم م یرفتم سیاه و کبودش م یکردم، اگه بلایی سرش بیاد جواب عموم حامی_خب آخه پسر 

 رو خی بدم ؟ 

  

  !  آلاگل با چندش نگاهش کرد_الحق که خر به معنای واقعی که میگن خوده خوده تویی

  

 باهام دعوا دارن. محمد حامی لب برچید_تو رو خدا شماها دیگه نزنید تو سرم، یه هفتست که مامان و بابام 

  

ز م یزدت و چپ و راستت م یکرد که یه هفته تو بیمارستان   اهورا با حرص یگ زد به بازوش_ای کاش بابات همچی 

 . ی شی نتویز این همه زر مفت بزیز  بسبر

  

 دانیار_خداوکیلی الان برای تو پولت مهمه یا رابطت به خونواده عموت ؟ 

  

 مهمه آخ جان من انسان های گاو را چه میشه کرد ؟ _خب معلومه که رابطه 
ی

 خونوادگ

  

اهورا گوشیش رو از جیبش درآورد_آدرس یارو رو بده من چند نفر رو میشناسم میگم برن پولت رو ازش 

ن...خداوکیلی با چه عقلی ش میلیون تومن پول از زحمتای چند سالت رو برداشتر دادی بهش؟ من ش میلیون که  بگب 

ی ش میلیون میدی به پسر عمو گاگولت ؟ سهله   سه میلیون هم زورم میاد بدم به بابام اونوقت تو مب 
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د برن پول رو  ب و زوری بود اهورا آدرس از حامی گرفت و به چند نفری که تو تهران م یشناخت سبی خلاصه با هر ضز

ن...بعدش هم اهورا با جنگ و دعوا بلندم کرد و شوتم کرد سمت  ی برای شام درست ازش بگب  ز خونه تا برم یه چب  ز آشبی

 کنم. 

  

با لب و لوچش آویزون به داخل یخچال چشم دوخته بودم، وااای حالا گ حال داره؟ خب خی درست کنم؟ قرمه  

ی؟ خورشت کرفس؟ آها همینه چه بخوان چه نخوان!   ز  سب 

  

 نداره ؟  بلند داد زدم_آقا من م یخوام خورشت کرفس درست کنم ها کش که مشکلی 

  

دانیار_نه بابا! غلط میکنه اویز که مشکل داشته باشه تو فقط یه خی درست کن بده ما کوفت کنیم گشته و تشنه  

 نمونیم!  

  

سری تکون دادم و با کلی غرغر دست به کار شدم و هی وسط غذا درست کردن برمیگشم و یه فحش نثار همشون م 

 یکردم. 

  

 * ** 

  

دور هم دیگه نشسته بودیم داشتیم چایی با بیسکویت و شکلات و کاکائو م یخوردیم جز دانیار، شام  همه کنار بخاری 

خورده بودیم سفره رو جمع هم کرده بودیم اما این دانیار باز دوباره گشنش شده بود و یه کاسه گن ده رو پر از برنج و  

تی م یخورد . 
ُ
 خورشت و گوشت کرده بود و داشت دو ل
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 وم زد پس گردن دانیا ر  اهورا آر 

  

! من حوصله نعش کشی ندارم.   _گشنــــــه غذا که فرار نمیکنه! آروم بخور خفه میشی

  

 دانیار غذایی که تو دهنش بود رو به زور قورت دا د  

  

 _آخع تو رو سننه ؟ 

  

 اهورا_ای خاک تو سر من که نگران توعه گاوم!.  

  

 را رو مخاطب قرار داد  آلاگل که داشت موهاش رو م یبست اهو 

  

 _رفتر شمال ؟  

  

 اهورا سری بالا انداخت_نه هنو ز   

 حامی زد پس گردن اهورا که داشت کلوچه م یخور د 

  

 _م یخوای بدون من بری شمال؟ چطوری دلت میاد ی  من آخه ؟ 
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 زل زدم به اهورا_که بدون ما آر ه ؟  

  

اض که اهورا خودش گف ت  دانیار خواست دهن باز کنه برای   اعبر

  

م!.   ز مب 
کت که میخوان اونجا تأسیس کیز  _بابا برای کارای یه شعبه از سری

  

 برگشتم سمت آلاگل_تو از کجا م یدونستر ؟ 

  

 یه لحظه هول کرد اما بعد گفت_بابام گفت که اهورا م یخواد بره!.  

  

 برای من بیای خدا شاهده قبل از اینکه پات به ارومیه برسه کشتمت.  به اهورا نگاه کردم_ای ندفعه رو بدون سوغایر 

  

 خندید_حالا خی م یخوای ؟  

  

 شونهای بالا انداختم_مهم نیست فقط اسمش سوغایر باشه.!  

  

 سری تکون داد_برات دوتا پرتقال میار م 

  

ز درست درمون بیاری ها!    _خفه شو یه چب 
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 کردم حتما برات یه خی م یخرم. سری تکون داد_اوگ حال  

  

 زهرماری زیر لب گفتم، دانیار پاشد که پرسیدم_کجا ؟  

  

م باز برا خودم برنج بیارم.     _مب 

  

؟ حامی به ثانیه نکشید زد زیر خنده  اهورا با دهن باز نگاهش کرد_دانیار گلم احیانا از ناحیه دل و روده و معده سوراخز

ز بلند بلند  اض گونه گف ت   و با آلاگل داشیر  م یخندیدن، دانیار که معلوم بود خندش گرفته اعبر

  

ی نخورم ؟   ز  _خب مگه چشه؟ میخواین اصلا چب 

  

خندیدم_ما که نمیگیم نخور فقط نگرانیم بدبخت اگه الان باز دوباره بخوری میشه بار چهارم که داری شام م 

 یخوری.!  

  

 سری بالا انداخت_اصلا نم یخورم.  

  

؟ پاشو برو گمشو برای خودت بیار  اهورا خ ندید_خاک تو سرت ،سن دایناسور داری بعد میای برای من قهر م یکتز

 بخور!.  
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 دانیار قری به سر و گردنش داد_حالا فقط چون اسرار م یکنید بازم م یخورم.  

  

 آلاگل زد رو پیشونیش_اینا همه به کنار، آخه من یگ گ به تو اسرار کردم؟.  

  

 دانیار زیر لب گفت_حالا دیگ ه  

  

خونه، حامی دراز کشید و یه بالشت گذاشت زیر سر ش  ز  و بعد هم رفت آشبی

  

 با هم به حساب یه نفر بریم بند رستوران، کباب!.   
ی

 _انقدر دلم م یخواد فردا شام همگ

  

  با این حرفش همه سرا برگشت سمت من، تیکه کاکائو تو دهنم رو قورت دادم و گفت م

  

 _هاله مرد، فاتحَه... 

  

 اهورا_زهرما ر  

  

 بعد هم بلند ادامه داد_هاله گفت فردا شام کباب هممون رو مهمون م یکنه.!  

  

 چشمام گرد شد و کاکائو تو دهنم پرید تو گلوم و بلند گفت م 
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 _هاله غلط کرد با هفت جدش!.  

  

بیت. یه شام م یخوای ب دی ها.! حامی همون طور که دراز کشیده بود یه لگد به رون   پام زد_خفه شو، بیبر

  

ون ؟  م شام بب   اخم کردم_آخه من گ گفتم م یخوام شما رو فردا بب 

  

ز الان گفت ی   آلاگل بشکتز زد_آهاع همی 

  

 _کو؟ گ ؟ 

  

ی م   شونهای بالا انداخت_اول جمله رو فاکتور م یگب 

  

ز فهم!.    حامی_آفرین! درود بر انسان چب 

  

 آلا نیش چاکوند_خواهش م یکنم شما لطف دارید!.  

  

دانیار اومد و کنار من نشست_هاله میگم دفعه دیگه هرجا دیدمت باز دوباره برام خورشت کرفس درست کن 

 باشه ؟ 
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 چپ نگاهش کردم_کلفت گب  آوردی ؟  

  

 خم شد و محکم گونم رو بوسید_جون داداشیت که من باشم.!  

  

 نگاهش کردم_آخ تو اگه داداش من باشی که من خودم رو از این سقف حلق آویز م یکنم.!  با چندش 

  

؟    زد پس گردنم_خاک تو سر ب یلیاقتت کجا م یخوای برادری همچون من پیدا کتز

  

ز رهام رو که دارم از سرم زیادیه.!    _من همی 

  

 اهورا_راستر از این یارو یاسر چند تا داداش داری ؟ 

  

ز بار  کلم  ه که گویا از دماغ فیل سقوط آزاد کرده، ولی جات خالی چهار بار کتکش زدم. یه بار که اولی  رو خاروندم_یگ امب 

اومده بود خونه من قشنگ چپ و راستش کردم اون سه بار هم رو اعصابم راه رفت زدم تو گوشش. یگ هم ارسلانه که  

 ماهی یبارم نمیبینمش. 

  

 ت کردی زدیش ؟ اهورا خندید_چطوری جرأ 
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با خنده سری بالا انداختم_خیالم راحته که زورش بهم نم یرسه! اگه م یرسید اون دفعه اول که از دستم کتک خورد م  

یزدتم، یبار هم خواست بزنه تو گوشم که دستش رو تو هوا گرفتم و محکم پیچوندم دیگه از اون به بعد بیخیال من یگ  

 شد. 

  

م هست بابک پسر سینا، اونیگ جلو ورودی محوطه آپارتمان زده بودمش، بابک بود. یعتز به  یکم فکر کردم_ها یگ ه

خاطر همون بادمجویز که زیر چشمش کاشتم یه طوری ازم نفرت داره که حس م یکنم هر لحظه داره نقشه قتلم رو م 

 یکشه.! 

  

ز ؟  ؟ اونجا هسیر  آلاگل_دخبر خی

  

صبح در حال ترور شخصیت گندش هستم،...آها یکیم هست   سری تکون دادم_یگ شیماست که شب تا 

 حاده!.  
ی

 اسمش ویداست یعتز شب تا صبح تو یه اتاقه، انگار که زندانش باشه، فکر کنم دچار یه افسردگ

  

 اهورا موشکافانه نگاهم کرد_ویدا؟   

  

 سری تکون دادم_اوهوم چرا ؟  

  

 فامیلمون یگ اسمش ویدا باشه، فامیلای دورا. _هیچی اسمش آشنا بود...فکر کنم تو 

 حالا چطوریه ؟ 
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. کلا  ز یه تیکه بیسکوییت چپوندم تو دهنم_هیچی یه مرده متحرک! یه بار هم خواست خودکشی کنه، جلوش رو گرفیر

ی ی  ز ی شد...اممم دیگه چب 
ادم نمیدونم افسردگیش از چیه؟ یه بارم از هوش رفت بردیم بیمارستان چهار روز بسبر

 نیس.!  

  

 * ** 

  

 _آخه دخبر هی نفهم چرا حرف گوش نمیدی ؟ 

  

 بیخیال لم دادم رو تختم_خب حالا تو هم انگار خی شده ؟ 

  

ی نشده که فقط شما غلط اضافز کردی و از مرز خارج شدی !.  ز  با حرص نگاهم کرد_چب 

  

 _ایششش باش بابا فهمیدم دیگه نم یرم.  

  

 موهاش کشید_کش رو دیدی یا نه ؟  خان عصت  دستر به 

  

 اول خواستم بگم نه اما باز دوباره پشیمون شدم و سری به نشون آره تکون دادم که ترکید و داد زد   

  

 _گ؟ اسمش خی بود ؟ 
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اد.   ز  شونهای بالا انداختم_نمیدونم به گفته خودش یه شیفبر بود، البته اول یه توله سگ بود بعد آدمب 

  

 زمه کرد_شمالی....شمالی.... زیر لب زم

  

 سر بلند کرد و رو بهم گفت_ببینم موهاش بلند بود و سرتاپا مشگ پوشیده بود؟  

  

هنش سفید بود.!    یکم فکر کردم_آره ولی پب 

  

ز آرایش_تو یونس رو دیدی و دم نزدی ؟    محکم کوبید رو مب 

  

 _یونس؟ پس اسمش یونسه!.   

  

ز  ؟  بلند شد و سرش رو بی  یز ز  دستاش گرفت_وای وای وای آخه چرا همیشه گند مب 

  

 گند زدم ؟  
ی

ی عینهو آدم حرف بزیز منم بفهمم خی شده که میگ  خونسرد نگاهش کردم_میمب 

وع به حرف زدن و نق نق کردن کر د    با غضب و چشمای قرمز نگاهم کرد و عصت  سری

  

دی و بعد از یه هفته تازه باید به من خب  برسه که تو از مرز  _که خی شده؟ خب گند زدی گـــ...ند، یونس! یونس رو دی

ون و یونس رو دیدی. تو اصلا م یدویز یونس کیه ؟   رفتر بب 
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ون و رو یه تخته سنگ   نگو، خب ده مبر اونور تر که نرفتم یگ دوسانت رفتم بب 
ی

چند بار پلک زدم_نمیخوای نگ

 نشستم.  

  

! _آخه نمیفهمی دیگه، اگه م ی فتر ون نمب   فهمیدی که خریت نم یکردی و از مرز بب 

  

وع کرد به آروم آروم و با آرامش حرف زد ن    ز و سری  نشست رو تخت رعنا و نفس عمیقر کشید و سرش رو انداخت پایی 

ی نیست و هر موجودی  ز ز دورگه ها و آل ها یه منطقه هست، یه ناحیه از جنگل که متعلق به کش یا چب  ز سرزمی  _بی 

 جایی که متعلق به کش نیست!. و یونس رو دیدی، کش که برای م 
یتونه بیاد و بره، و تو درست رفتر اونجا، یعتز

 رؤسای جنگلا و سرزمینای شمالی کار م یکنه. 

  

 پیشونیش رو ماساژ داد_بزار اینطوری بگم که بهبر بفهمی، شیفبر ها چون هیچ سرزمیتز ندارن آزادانه م یتونن هر جا که م

 برای اونا کار میکنه، صد 
ً
است و تو سرزمینای شمالی میمونه و گاها یخوان برن، میشه گفت که یونس سردسته شیفبر

ز شمال نرو! هاله نرو، هیچوقت نرو، بهشون اعتماد نکن اونا  دفعه تاکید کردم و باز هم تاکید میکنم که سمت ساکنی 

  .! ز ی فکر نم یکیز ز  هیچوقت جز منفعت خودشون به چب 

  

 _خب ؟ 

  

ز باش. باید این رو بفهمی که به خاطر اون طلسم   ادامه داد_اون صد درصد ی  دلیل نیومده سراغت، این رو مطمی 

 !. ز  و اون گردنبند الان همه دنبالیر

  

 شونهای بالا انداختم_به درک.!  
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؟ ها ؟   ز ایی دنبالیر
ز  چه چب 

 _تو اصلا م یدویز

  

 ایششش خب حا لا کنار شقیق هام رو خاروندم_ 

  

  ... 

  

ون و اون اوشگوله یونس رو  با هر بدبختر بود از دست خان نجات پیدا کردم و تا تونست زد تو سرم که از مرز رفتم بب 

 دیدم و اینا و... 

  

ز کا ؟ برم ببینم زندست؟ آها همی  ر رو  جلوی در اتاق ویدا ایستاده بودم و مردد بودم که برم تو یا نه؟! خب برم که خی

ز و داره کتاب   میکنم و از زنده و مرده بودنش مطلع میشم. چند تقه به در زدم و رفتم داخل که دیدم نشسته رو زمی 

ه شده بود.   د و به یه نقطه خب  ز  میخونه در اصل داشت کتاب رو ورق مب 

  

 سرش رو آروم بلند  کرد و نگاهم کرد_خی م یخوای ؟  

  

ز دراز کشیدم و به نوغ پهن شدم و نفس عمیقر کشیدم که پرش د در رو پشت سرم بستم و کنارش رو   زمی 

  

 _چرا اومدی اینجا ؟ 
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ون داد م    کش و قوش به خودم دادم و نفسم رو آه مانند بب 

  

 _بیکار بودم، م یخوای برم ؟  

  

، یکم نگاهش کردم،  ز ه شد بهم و بعد از چند ثانیه که سکوت بود سرش رو انداخت پایی  به قرآن چند تختش کمه،  خب 

؟.    مگه میشه یگ اینهمه گوشه گب 

  

، چند ثانیه طول کشید تا بفهمه خی شده و ویندوزش  ز بلند شدم و کتاب رو از دستش گرفتم و پرت کردم رو زمی 

 بالا بیاد. نگاهم کر د 

  

 _بده به م 

  

ار  ز م.  _اوگ بت میدم فقط یگ دو  تا سئوال دارم جوابم رو بده دیگه مب   م مب 

  

ز بز زل زد بهم و سرش رو یکم خم کرد و پرسید_خی ؟   باز دوباره عی 

  

 _یکم راجب خودتون بگو، راجب دورگه ها!.  

  

ه شد_خب خی م یخوای بدویز ؟  ز و به فرش خب   سرش رو دوباره انداخت پایی 
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سه رو بگو، مثلا خی کار می ز ؟ شونهای بالا انداختم_هرخی که به ذهنت مب  ز بکنی   تونی 

  

ز رو چه  ِ عمه فرشته میتونه همه چب 
یکم سکوت کرد_خب... هر کس از یه نسل هست، مثلا عماد شوهر همراز، دخبر

 از فاصله دور چه نزدیک دقیق ببینه و تا چند روز یادش بمونه...  

  

 پریدم وسط حرفش_تو خی ؟  

  

 شونهای بالا انداخت و بعد از کمی سکوت گف ت 

  

.! _من  ز  اواسط یا اواخر هر ماه خواب هایی رو م یبینم که آینده رو پیشبیتز م یکیز

  

؟ چطوری میفهمی ؟   با ذوق گفتم_راستر

  

ز رو میبینم .   _خب اون خوابا با همه فرق دارن و انگار که من تو واقعیت و چند روز دیگه هستم و دارم همه چب 

  

 دقیق نگاهش کردم_خان خی ؟ 

  

 اطرافش رو نگاه کرد و آروم تر ادامه دا د  یکم دور و 
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 _اون بیشبر از اینکه یه انسان باشه جنه.!  

  

 با بهت گفتم_واقعا ؟ 

  

ز با فاصله زیاد غذا م یخوره، ساعت هشت و نه صبحونه م یخوره، چهار نهار، یازده هم  سری تکون داد_آره برای همی 

ز دورگه بودنش نمیتونه زیاد غذا  ز اینجا این همه دیر غذا م یخورن.!   شام. برای همی   بخوره!.  زیر لب گفتم_پس برای همی 

  

ه شدم یه قیافه معمولی با بیتز قلمی و لبای نازک داشت و چشم و ابرو مشگ و پوستر فوق العاده سفید، صورتش  بهش خب 

 استخویز بود. نمیشد گفت خوشگل ولی ناز و بانمک آره!.  

  

 شد، جدی جلوش نشستم و گفت م آروم تو جاش جا به جا 

  

 _چند وقته ؟ 

  

 متعجب نگاهم کرد_خی ؟ 

  

 اخم کردم_چند وقته مردی و مثل یه مرده متحرگ ؟ 

  

 سریــــع بغض کرد_به تو ربطی ندار ه 
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 عصت  خندیدم و یکم تو جام جا به جا شدم و گفت م 

  

ط م یبندم _درسته! من کاری بهت ندارم ولی تو حتر اگه قتل هم کرده با شی نباید خودت رو اینهمه زجر بدی! سری

 کن. 
ی

، یکم فقط یکم زندگ ! زیر چشمات گود افتاده و کلا پوست و استخویز  چهل کیلو هم نیستر

  

وع به باریدن کرد و داشت مثل ابر بهار آروم و ی  صدا اشک م یریــــخ ت   اشکاش سری

  

 کنم ؟ 
ی

 _چطوری زندگ

  

 میخواد. _هر طوری که دلت  

  

به هق هق افتاد_هیچ کس منو نم یخواد، همه از من بدشون میاد. هیچکس نمیخواد با من حرف بزنه و ازم نفرت  

 دارن، ولی من گناهی ندارم، تقصب  من نیست... 

  

حتر یه ذره هم دلم براش نسوخت، از آدمای ضعیف و ی  عرضه متنفر بودم و هستم، از کش که زود م یشکنه و 

 م یریزه بدم میاد.   اشک 

  

 کن.! 
ی

 کردن چطوریه و به نظر خودت چیه و اون شکلی زندگ
ی

ز زندگ ز و یکم فکر کن ببی   پوزخندی زدم_بشی 
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 کتز ؟ 
ی

 دوباره بغض کرد و گفت_وقتر کش نمیخوادت چطوری باید زندگ

  

الحمدلل بخاطر اخلاق گند و مزخرفم هیچ اخم کردم_مثه آدم! من چبدونم، البته مثلا نمونه خوده من! من یگ رو 

خری نم یخواد و اکبی ترجیح میدن که باهام همکلام نشن تا اینکه توسط من قهوه ای  نشه به قد و بالاشون، که البته  

 من خودم راضیم صد سال سیاه کش نیاد پیشم. والا! سر خر م یخوام چیکار ؟ 

  

 توپیدم بهش_ها؟ چته ؟  داشت با بهت و تعجب نگاهم م یکرد، 

  

 آروم هق هق کرد و سری تکون داد_هیچی ؟ 

  

  . فتم، از جام بلند شدم_خب دیگه من برم تو هم سعی کن آدم باشی  به ساعت نگاه کردم که دیگه باید مب 

  

ون، پس اینجا همه به نوغ خاصن؟!. ابرویی بالا انداختم، جالبه!    معطل نکردم و فورا از اتاقش زدم بب 

  

 * ** 

  

از پشت پنجره دفبر به برفز که داشت م یبارید نگاه م یکردم، امروز حامی نیومده بود و تک و تنها تو اتاق بودم. من نم  

 یدونم چرا همیشه نزدیک بهار یا اواسط و اواخر زمستون یه طوری برف می باره که تاریــــخ باید ثبت کنه ؟ 
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ه شدم. این طور که معلومه برف سنگینیه!. چشم دوختم به اون نفس عمیقر کشیدم و دوباره به  دونه های برف خب 

 بود و نمای کلاسیک داشت، کنارش هم یگ از شعبه های افق  
ی

طرف خیابون که یه فروشگاه شیک و مدرنِ لوازم خانگ

 کوروش بود.  

  

میشد. کنار ورودی اون کوچه باریک هم یه کنار فروشگاه هم یه کوچه باریک بود که به یه کوچه معمولی اون پشت ختم 

م که ا حساس کردم یه نفر به تب  چراغ برق تکیه زده.     تب  چراغ برق قدیمی بود، خواستم چشم ازش بگب 

  

بیشبر رو همون قسمت زوم شدم که یارو یهو از تاریگ دراومد و زیر نور چراغ ایستاد و برام دست تکون داد، چون برف  

 د و شب بود، پنجره هم بخار گرفته بود نمیتونستم خوب ببینم. سنگیتز م یباری

  

ه شدم که حالا دیگه کش اونجا نبود.  ز کردم و دوباره به اون نقطه خب   شیشه رو تمب 

  

 خواستم برگردم پشت سرم که در یهو باز شد و با دیدن کش که اومد داخل ابرویی بالا انداختم، علی پشت سرش اوم د 

  

م ولی ایشون انگار اصلا نمیشنیدن من خی میگم و تا  _خانوم م  بخدا من بهشون گفتم که اول اجازه بگب 
زاخایز ب 

 رسیدم اومدن داخل!.  

  

 اخم کردم_اشکال نداره میتویز بری!.   

  

ون، یونس در رو بست و با خنده گف ت    علی سری با تردید تکون داد و رفت بب 
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 _اه چقدر وراج بودا.!  

  

تیپش نگاه کردم دوباره چکمه های چرم و مشگ بلند و شلوار لی مشگ، و پالتوی مردونه مشگ که تا ساق پاش م  به 

یاومد و زی ر زانو بود، دور یقه پالتو خز مشگ بزرگ و بلندی بود، زیرش یه لباس پشمی مشگ پوشیده بود. موهاش که  

هم سرش بود. حتر دستکش های دستش هم چرم و مشگ بود، حالا عسلی بود باز بودن و یه کلاه سرتاسر خز مشگ 

د!.   ز  لامصب چکمه هاش بد جوری برق مب 

  

 چشمگ زد_خودم م یدونم که خیلی جیگرم!.  

  

ه تو کلاه قرمزی.!   سری تکون دادم_اهم جیگر بودن بت میاد مخصوصا اون جگب 

  

 ستش رو تکیه گاه سرش کرد و پا روی پا انداخت تک خنده بلندی زد و رو صندلی های چرم تو دفبر ولو شد و د

  

وع به ترور شخصیت من کن!    _بزار از راه برسم بعد سری

  

 رو صندلی خودم نشستم_باز چرا اومدی پیش من؟ نه بیسکوییت دارم نه کیک و آبمیوه!.   

  

 خندید_بده م یخوام با مالک جدید بیشبر آشنا بشم ؟  
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تقر به در خورد و علی با یه سیتز و دوتا فنجون قهوه و دوتا تیکه کیک، با چند تا خرت و خواستم دهن باز کنم که 

ز و با اجاز های گفت و  ، گذاشت رو مب  ز پرت دیگه که تو سیتز بود اومد داخل، با سر بهش اشاره زدم که بزارم رو مب 

 رفت.  

  

ز شعورشه که خ   یلی زیاده.!  این علی برای من اگه یه گزینه خوب داشته باشه همی 

  

 ابرویی بالا انداخت_کیک ؟  

  

 چپ نگاهش کردم_نه آبنبات.!  

  

نه کلا از کرده خودش پشیمون میشه، راست میگن همنشیتز تو شخصیت آدم اثر  ز _اه اصلا ول کن آدم با تو حرف مب 

 داره ها کتی برابر اصل ِ. ..  

  

 مکث کرد_اوخ نباید بگم نه ؟  

 _چیو ؟ 

  

 رفتم روبه روش نشست م  بلند شدم و 

  

ی که اجازه ندارم بگم، یعتز نباید لو بدم!.   ز ! چب   سری بالا انداخت_هیچی
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 خنتی نگاهش کردم که پرسید_الان یعتز نمیخوای بدویز چرا ؟ 

  

 سری بالا انداختم_نه من یگ کلا سرم تو لاک خودمه!.  

  

 _خی ؟ 

  

 چه! خودم به خودم میگم به من چه.! _یعتز قبل از اینکه بقیه بهم بگن به تو 

  

 خم شد و فنجون قهو های رو برداشت و چند تا قند انداخت داخلش و همش ز د 

  

 _اینا رو از کجا میارین؟ کافز شاپ ؟ 

  

خونه کوچیک اون پشت تو راهرو هست و کلا مجهزه، فقط   ز  یه آشبی
سری بالا انداختم و بیمیل جواب دادم_تو خود دفبر

ینیا رو سفارش میدیم برامون میارن.  این    کیک و شب 

  

 ابرویی بالا انداخت_خوبه...یه قلپ از قهو هاش رو خورد و گذاشت سر جاش...چند سالته ؟ 

  

 _میخوای بیای ؟ 

  

 سئوالی برام سر ت کون داد_کجا ؟ 
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 _خواستگاریم آخه داری اطلاعات کسب میکتز ؟ 

  

 اون زبونت انقدر سخته ؟ _واااای چرا حرف کشیدن از زیر 

  

 رو صندلی لم دادم و کمی از قهو های رو خوردم_فقط بگو برا خی اومدی اینجا ؟ 

  

ز و سعی در نزدیک شدن بهت رو دارن  _گفتم که اومدم بیشبر بشناسمت، آخ اگه بدویز همه چطوری در به در دنبالیر

 چه حالی میشی ؟ 

  

 نگاه کردم که هفت و نیم بو د  قری به گردنم دادم و به ساعت رو دیوار 

 _هر حرفز داری زود بزن نیم ساعت دیگه باید برم.  

  

کلاهش رو از سرش درآورد و نفس عمیقر کشید_میدونم که تو راحت چند نفر از برترین های سرزمینای شمالی رو  

 نمیشناش.! میشناش...به خودش اشاره کرد...یگ من! چند نفر دیگه هم میبیتز ولی 

  

 گنگ نگاهش کردم که گف ت 

  

 _ولش کن چون نمیتونم بگم، اگه بگم فاتحم خوندست.  
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 رو بنال من خوابم میاد.  
ی

 خمیازه کشیدم_زودتر هر خی میخوای بگ

  

 _اوخز خوابالو!  

  

 _زهرما ر  

  

محدوده دورگه ها جایی رو  کلاهش رو که تو دستاش بود رو گذاشت کنارش_راستر تو فکر کنم تا به حال جز 

 ندیدی نه ؟ 

  

 سری بالا انداختم_خو ؟ 

  

 _م یخواستم ببینم دوست داری بیای اونجا ؟  

  

 _نه 

  

 پنچر شده پرسید_چرا ؟ 

  

 _چون به تو ربطی ندار ه 
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داشت  قهو های رو که حالا کمی خنک شده بود رو سر کشیدم و یه تیکه کیک گذاشتم دهنم ،یونس همو نطور که 

 میخورد گف ت 

  

 _خیلی وقت بود که با هیچ انسایز رفت و آمد نداشتم.   

  

 بهم اشاره کرد_تو با این که دورگ های اما یه انسان کامل متولد شدی.  

  

 نصیبت شده که با انسایز که من باشم داری قهوه میخوری.! 
ی

 سری تکون دادم_پس با این حساب افتخار بزرگ

 ه نسفتو سقفه!.  ریز خندید_اعتماد ب 

  

 پا روی پا انداختم_حالا چرا باید بیای سراغ من ؟ 

  

 با شیطنتر که تو نگاهش بود چشمگ بهم زد 

  

 _از مقامات بالا دستور رسیده چهار چشمی مراقبت باشم، تاااازه طرف خیلی خاطر خواهته ها!.   

  

ز که باعث شد تو جاش  با خونسردی انگشتم رو دور دهنم کشیدم و بعد محکم  فنجون قهوه تو دستم رو کوبیدم رو مب 

ه، لبخند ملیچ زد م    ببی
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 _برو بش بگو امید واهی نداشته باشه من اگه صدتا خاطر خواه هم داشته باشم بازم پا بده نیستم.  

  

ندید و هر هر کر کر راه  با تعجب نگاهم کرد و بعد یهو بلند بلند مثل دیوونه ها مقابل چشمای بهت زده و عصت  من خ

د گف ت  ز  انداخت، چند ثانیه بعد یکم آروم شد و با صدایی که خنده توش موج مب 

  

 _خودش این واکنش رو از طرفت پیش بیتز کرده بود.  

  

اخم کردم، یعتز کدوم خریه که منو میشناسه و من نمیدونم؟ حالا درسته دانیار و حامی و اهورا هیکل هرکول و غول 

ی م  بیابو  ز  چب 
ز چون اگر بودن م یفهمیدم و حداقل یه بار سویر یز رو دارن! ولی نمیتونم بگم موجودی جز انسان هسیر

 یدادن.  

  

ه شدم که داشت با لبخند مرموزی نگاهم م یکرد و آخر سر دهن باز کر د   دقیق به یونس خب 

  

 رؤساست. سویر بده نیس!.  _زیاد فکر نکن، نمیتویز بفهمی! یارو از اون کار بلدا و رئیس 

  

 شونهای بالا انداختم و غریدم_به در ک  

  

 خندید_بقرآن اینم پیش بیتز کرده بود.  

  

با حرص نگاهش کردم، که دوباره خندید_خیالت تخت نه من قراره دهن باز کنم بگم کیه نه تو قراره بفهمی، گفتم که  

 بشه و مخت رو بزنه.! خیلی کار بلده، شاید هم سعی کنه بهت نزدیک 
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 دستر به موهاش کشید_خب من دیگه باید برم.   

 ! ی بگم تو چند لحظه غیب شد و رفت. محکم مشتم رو روی دسته صندلی کوبیدم، لعنتر ز قبل از اینکه بخوام چب 

 ؟ کیه؟ آخه گ م یتونه باشه؟ رهام؟ حامی؟ اهورا؟ دانیار؟ خداداد؟ سامی یوسف؟...د آخه اون لعنتر کیه 

  

با حرص از جام بلند شدم و به جای خالی یونس نگاه کردم، کاپشنم رو برداشتم و پوشیدم که گوشیم زنگ خورد  

 با حرص جواب داد م 

  

 _ها؟ کیه ؟  

  

 صدای اهورا اومد_زهرمار این چه طرز حرف زدنه ؟ 

  

 _به تو چه آخه؟ بنال ببینم.!  

  

 نداشتت ؟ خندید_راست بگو گ تر زده به اعصاب 

  

 زیپ کاپشنم رو کشیدم_به تو چه آخه؟ کاری داشتر ؟ 

  

 .  _نه زنگ زدم ببینم در چه حالی آخه چند وقته ناپیدایی
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ز آروم اهورا اوم د    از اون طرف صدای خنده ریز یه نفر و مرض گفیر

  

ز بردین رستو  ز دوروز پیش منو به زور برداشتی  مبوندین و پولش  کلاهم رو کشیدم سرم_حالت خوبه؟ همی 
ُ
ز ل ران تا تونستی 

 هم منه بدبخ ت دادم. 

  

ی ؟    _خیلی خب حالا تو هم؟ حامی هم اونجاست؟ هنوز دفبر

  

ز بود و برداشتم   کوله پشتر لیم رو که رو مب 

  

 _نه تنهام!.   

  

 _کجا میخوای بری ؟ 

  

 _جهنم میای؟ تو رو خدا بیا با هم بریم.!  

  

یت ز  شده ها.   آروم خندید_هاله یه چب 

  

ون و دستر به معنای خداحافظ برای علی که داشت کتاب میخوند تکون دادم و جواب داد م   از اتاق زدم بب 



 بانوی دورگه   

809  
  

م.!    _کاری نداری؟ دارم مب 

  

 _اوگ خداحاف ظ 

  

 _خداحاف ظ 

  

بارید و حدود ده قطع کردم و گوشیم رو گذاشتم تو جیبم، در ورودی ساختمون رو باز کردم، هنوزم داشت برف م ی

ز گرم  ز شدم ،استارت ز دم و بخاری رو روشن کردم تا یکم داخل ماشی  بیست سانتر برف اومده بود. رفتم و سوار ماشی 

 بشه بعد حرکت کنم.  

  

ز قشنگ گرم شد راه افتادم.    چند دقیقه بعد که فضای ماشی 

  

 * ** 

  

 مامااااان؟ بیا این خربزه رو بردار ببـــ...ررر.! صدام رو انداختم پس کلم_مامااان؟ 

  

 رهام خندید و داد زد_عه؟ مامان نیای ها.!  

  

 بدتر دادم زدم_بیاااا.  

  



 بانوی دورگه   

810  
  

ید به هم ها ؟    به ثانیه نکشید مامان در اتاق رو باز کرد_باز چتونه م یبی

  

 تا بخوام دهن باز کنم رهام زودتر گف ت  

  

 .! _هاله منو اذیت م یکنه

  

 بالشت تو دستم رو کوبیدم تو سرش و گفتم  

  

اره یه نفس راحت بکشم.!   ز ؟...برگشتم سمت مامان...دو ساعته اومده اینجا نمب   _چرا زر مفت م یزیز

  

 رهام یگ زد به پام_بخدا داره دروغ میگه من که کاری نکردم.   

  

 با حرص غریدم_رهام.! 

  

 رو بخون، مگه تو فردا دانشگاه نداری ؟  مامان رو به رهام کرد_بیا برو درست

  

 رهام_خب حالا.!  

  

د نالیدم_مامان تو رو خدا بردار ب بر ش  ز  با التماش که تو صدام موج مب 
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 مامان دوباره به رهام نگاه کرد_بیا برووو!  

  

 رهام سری بالا انداخت_نوچ نم یرم.   

  

 همدیگه بیارید، به من چه ؟ مامان_اصلا هر بلایی دلتون میخواد سر 

  

بعد هم در رو بست رفت، با حرص برگشتم سمت رهام که نیش چاکوند و با خنده نگاهم کرد و سری به معنای 

 چیه تکون داد  

  

 با چندش نگاهش کردم_برو بمب  ها، بدبخِتِ خل مشن گ 

  

اومد کنارم دراز کشید، زیر لب پررویی  بالشت رو از دستش گرفتم و گذاشتم سرجاش و دراز کشیدم، با ذوق و خنده

 گفتم که خندید و گف ت 

  

 _بده آدم خواهر بزرگش رو دوست داشته باشه ؟ 

  

 _عذابه عذاااب.!  
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 بالشت کوچیگ که زیر سرش بود رو به شکمم تکیه داد و سرش رو گذاشت روش و پاهاش رو از تخت آویزون کرد  

  

نه ؟ _میگم هاله! این هلیا مشکوک  ز  نمب 

  

 دستم رو گذاشتم زیر سرم_چطور ؟  

  

 _چند وقتیه همش اسمس بازی م یکنه  

  

ز خی شده!.     ابرویی بالا انداختم_نمیدونم، خودت برو ببی 

  

 باشهای زیر لب گفت و ادامه داد_راس یر اهورا رفته خونه تو ؟ 

  

 سری تکون دادم که پرسید_برای خی اونجا م یمونه ؟ 

  

ا میداد _  ز ز بخره، از یه طرف هم باید خونه اجاره میکرد و کلی پول رهن و اینجور چب  میخواست پولاش رو جمع کنه ماشی 

ز گفتم برو اونجا بمون.    منم که دیگه اونجا نم یرم برای همی 

  

ه خونه باباش اینا ؟   _خب پس چرا نمب 

  

نه. _نمیدونم... اتفاقا خوب شد یگ اونجا میمونه حداقل این ز  که دزد نمیاد و خونه رو نمب 
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 _اوهوم این شکلی هم خوبه.  

  

 _هلیا داره درس میخونه ؟ 

  

 _آر ه  

  

 چپ نگاهش کردم_جدی جدی چرا هیچوقت در زمینه درس و تحصیل هیچ کاری نمیکتز ؟ 

  

ز موندم.    خندید_خودمم تو همی 

  

انقدر گفت و گفت و گفت که خوابش گرفت و کنارم دراز کشید رهام یکم از در و دیوار و دار و درخت حرف زد، آخر سر 

نت و اینستاگرام، آخر سر خودم هم چشمام  وع کردم به چرخ زدن تو اینبر و خوابید، منم با نیش باز و خیال راحت سری

ز شد و خواب رفتم.!    سنگی 

  

 * ** 

  

 جواب داد م   با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم و همو نطور که چشمام بسته بود 

  

 _هوووم ؟  
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 _کجایی ؟ 

  

 _هاااا ؟  

  

 یارو خندید_مرررض، میگم کجایی ؟ 

  

 _شما ؟  

  

 دوباره خندید_گاو منم محمد حامی.!  

  

 _اوهوم خی شده ؟ 

  

؟ عصر یه مشکلی برام پیش اومد نتونستم بیام.    _کجایی

  

 _حامــ...ی بنال خوابم میاد.   

  

 که شاید فردا یکم دیر بیام، راستر تازه خوابیدی ؟ _هیچی زنگ زدم بگم  

  



 بانوی دورگه   

815  
  

 چشمام رو کامل بستم_نه ساعت نه بود. 

  

 خندید_الان ساعت یازده و نیم شبه ها.  

  

 _اوگ قطع کن من بخوابم، خداحاف ظ 

  

 بعد هم گوشی رو انداختم کناری و دوباره گرفتم خوابیدم.  

  

رهام نیست، حتما رفته دانشگاه! ساعت نزدیکای هشت بود. اگه عجله م یکردم خیلی صبح از خواب بیدا ر شدم دیدم 

ون و رفتم  ، لباس هام رو تند تند پوشیدم و دست و صورتم رو شستم، از سرویس بهداشتر زدم بب  زود م یرسیدم دفبر

خونه که از داخلش سر و صدا م یاومد دیدم مامان داره ظرف میشوره!.   ز  آشبی

  

 چرا از صبح گردنبندم محکم چسبیده بهم.  نمیدونم 

  

  .  ابرویی بالا انداختم_سلام صبح بخب 

  

 با خوش رویی جواب داد_سلام عزیزم صبحت بچز ر 

  

ی شده تو حالت عادی من پنج صبح هم بیدار بشم  ز سمت یخچال رفتم و ابرویی بالا انداختم عجیبه! حتما یه چب 

 ا این وضع بیدار شدنت م یخوای بری خونه شوهر ؟  مامانم برمیگرده میگه خاک تو سرت ب
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ز مامان یهو  وع به خوردن کردم، با دیدن ظرف شسیر ، نون هم آوردم و سری ز کره و پنب  و مربا درآوردم و گذاشتم رو مب 

اره  ز هنگ کردم، یه لقمه دیگه گرفتم. چرا این طوری ظرف میشوره؟ هر ظرف رو آب کش م یکنه و باز دوباره مب 

 و یگ دیگه رو میشوره و از اول میشورتش!.    سرجاش

  

شونهای بالا انداختم و ی  خیال به غذا خوردن ادامه دادم، که مامان شب  آب رو بست و با لبخند برگشت سمتم، یه  

 لحظه مغزم قفل کرد و آژیر زد، سریــــع و با آرامش گفتم 

  

 _مامایز میتویز کره بادوم زمیتز رو بهم بدی ؟ 

  

ز تبدیل شد، لبخند مهربویز ز د با   که مامان زد دیگه شکم کامل به یقی 
 حرفز

  

 _کجاست ؟ 

  

 به کابینت اشاره کردم_فکر کنم دیروز گذاشتر اونجا.  

  

ون و محکم تو  تارفت سمت کابینت، آروم و ی  سر و صدا از جام بلند شدم و چاقوم رو از داخل جیبم کشیدم بب 

 اینور اونور رو گ ش ت  دستم گرفتم، مامان یکم 

  

 _هاله عزیزم یادت نیست کجا گذاشتم؟...شاید باز دوباره رهام اومده خورده گذاشته یه جای دیگه.!  
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 سری تکون دادم_آره حتم ا 

  

 کامل نزدیکش شدم و تو یه قدمیش ایستادم، سرش رو خم کرد و زیر چشمی متز که پشتش بودم رو نگاه کرد.  

  

ز غذا خوری و چاقو رو گذاشتم زیر گردنش طوری که اگه تکون بخوره شاهرگش  تا برگشت  فورا گرفتم و کوبیدمش به مب 

 بریده میشه.! 

  

؟ هیچ متوجه هستر ؟   با وحشت گفت_عزیزم؟ هاله؟ مادر چیکار م یکتز

  

 تک خنده بلندی زدم_میدونستر ؟  

  

 با وحشت پرسید_چیو ؟ 

  

 و کف دستم رو محکم روی قفسش فشار داد و با چشم ای گرد شده گفتم سرم رو به سمت راست خم کردم 

  

 _اینکه بازیگر ماهری هستر ؟  

  

 اشکش از گوشه چشمش آروم چگ د 

  

 ؟ 
ی

 _چه بلایی سرت اومده؟ خی داری میگ
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ما هیچوقت کره بادوم عربده زدم، بلند و رسوا_مادر من هیچوقت به من نمیگه عزیزم میگه گلـــ...م میگه پاره تنه من، 

زمیتز نمیخوریم، چون بهش حساسیت و آلرژی شدید داریم، پدرم هیچوقت کره بادوم زمیتز نخریده که من بخوام 

 بخورم.  

  

 کمی چاقو رو به گردنش فشار دادم و با صدای آروم غرید م 

  

ت رو کم نکردم.    ؟ تا سری  _بگو گ هستر و خی میخواستر

  

ه شده بود لبخند زد و لبخندش کم کم به قهقهه تبدیل شد و چند ثانیه  همون طور که داشت گر  یه میکرد و بهم خب 

 بعد خفه خون گرفت و گف ت 

  

 _هووووم عزیزم ؟ 

  

 !.  لبخند دندون نمایی زد_فکر نمیکردم اینهمه زرنگ باشی

  

، چشمای نارخ  و و بعد کش که زیر دستم بود یهو تغیب  کرد و حالا به جای مادرم یه پسر با  موهای قرمز و نارنچ 

 پوست سفید، صورت صاف و بدون ریش و لب  های پهن و بیتز معمولی زیر دستم بود.  

  

ش اونور و بیا با هم حرررف بزنیم.!   دستش رو آروم گذاشت رو لبه چاقو_اوووم بب 

  



 بانوی دورگه   

819  
  

 با پام لگد محکمی به ساق پاش زدم و داد زد م  

  

 _خفه شو!   

  

 درد جمع شد_به عنوان...به عنوان یه انسان زور یه غول رو داری!.   صورتش از 

  

ز چاقو خلاصت نکردم.     _بنال تا با همی 

  

 خندید_من قبلا مزه چاقوت رو کشیدم پس راحت با ش 

  

 یکم گنگ نگاهش کردم که ادامه دا د 

  

 _همون که چاقو رو به طرفش پرت کردی و خورد به بازوش. 

  

 غریدم_کثااافت.!  زیر لب 

  

 یهو یگ از داخل حال دست زنان وارد شد، به اون سمت نگاه کردم که دیدم یونسه و داره م یاد سمته م ا  

 _آفرین! براوو تا بحال کش نتونسته بود حق این مرتیکه رو بزاره کف دستش. 
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 پسره لبخندی زد_به به یونس؟ شما کجا اینجا کجا؟.! 

  

 د_آخ چه حیف شد که ما قبل از شما به مالک جدید رسیدیم.! یونس لبخند پهتز ز 

  

 پسره که هنوز زیر دستم بود گفت_هی هی هی واقعا حیف ولی م یدویز که میلاد اول آخر به دستش میاره.!  

  

_حرف نزیز نمیگن لالی.!  ز  یونس محکم کوبید رو مب 

  

 پسره رو به یونس گفت_به مالک جانمون بگو برن کنار!.  

  

 یونس تک خنده بلندی زد و به کابینت کنار ظرفشویی تکیه زد 

  

 _نه اتفاقا جات خیلی هم خوبه!  

  

بعد بهم با سر اشاره کرد که برم کنار، پسره آروم و با احتیاط بلند شد و ازم فاصله گرفت، به لباساش نگاه کردم، یه 

ت جذب قرمز، شلوار پارچ های مشگ و کفشایی که قرمز بو 
ت مشگ هم تیسری دن و جنسشون مخمل بود. یه سوئیسری

 دور کمرش بسته بود. 

  

اض گونه گف ت   تا خواست قدم از قدم برداره و به نوغ فرار کنه مچ دستش رو محکم گرفتم که اعبر
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ه...دیگه خی شده ؟ 
َ
ه
ُ
 _ا

  

 برگشت و رو به یونس ادامه داد_بهش بگو دستش رو برداره، دارم اذیت میشم.!  

  

 رو محکم تر گرفتم و کشیدم که دادش رفت هو ا  مچش

  

 _لامصب زور یه گاو رو داره!.  

  

زارت خوابوندم تو گوشش که همون لحظه یونس بلند زد زیر خنده، کشیدمش سمت خودم که دستش رو گونش  

 بود و با بهت نگاهم میکرد. تو صورتش غرید م 

  

م چپ  _دفعه آخرت باشه با من اینطوری حرف  ز میگب  یز ها! من بعد هم اگر دور و ور خودم ببینمت همچی  ز مب 

 و راستت میکنم که اصلا نفهمی از کجا خوردی!  دستش رو ول کردم_حالام هری!.  

  

پسره فو را غیب شد و رفت، یونس باز دوباره نیش چاکوند، یه بشکن زد و همه خی به حالت عادی خودش برگشت. 

ا رو گاها تو خونه خان هم م یدیدم.  اصلا تعجب نکردم چون ای ز  ن چب 

  

 چشمگ بهم زد_راستش رو بگو از کجا فهمیدی مامانت نیست ؟ 

  

 نگو نمیدویز که ناراحت میشم.  
ً
 چاقوم رو گذاشتم تو جیبم_حال ندارم توضیح بدم...ضمن ا
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 . !
ی

ز و زبر و زرنگ  خندید_فکر میکردم که خنگ و گاگول باشی ولی تب 

  

 صدای مسیج گوشیم اومد، باز کردم حامی بو د 

  

 نوشته بود»کجا موندی؟«   

  

ز نشسته بود و   براش زدم»یکم دیر میام« گوشیم رو انداختم تو جیبم و سر بلند کردم و به یونس که حالا پشت مب 

 داشت لقمه م یگرفت و تند تند میخورد.  

 چپ نگاهش کردم_مامان من کجاست ؟ 

  

 لقمه تو دهنش رو قورت داد_مکه نمیدونستر ؟   سر بلند کرد و 

  

 _خی ؟ 

  

  .!  _مامانت امروز صبح ساعت هفت و نیم با بابات رفت آزمایشگاه بعد از اون هم فکر کنم باید بره دکبر

  

 یه صندلی عقب کشیدم و نشست م_تو از کجا فهمیدی ؟  
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 یه لقمه دیگه گرفت_از صحبتاشون!.  

  

 اینجا خی کار م یکتز ؟ _اصلا بینم تو 

  

دن چهار چشمی مراقبت باشم.    _گفتم که، بهم سبی

  

 اخم کرد_این پسره که اینجا بود گ بود ؟ 

 _یگ از زیر دستای میلا د

  

 _میلاد کیه ؟ 

  

 _کله گنده روباهای نه دمی که تو کوهستانن!.   

  

صبحونه خورد، منم تموم مدت به این فکر میکردم که اگر  یونس نشست و قشنگ هم به جای خودش هم به جای من 

 م یافتاد؟ چه بلایی سرم م یاومد؟ اصلا اون خی بود ؟ 
 نم یفهمیدم اون مامانم نیست چه اتفافر

  

 سر بلند کردم و به یونس نگاه کردم که داشت یه لقمه دیگه رو به زور م یچپوند تو دهنش، عاض شده پرسید م 

  

 ای یا صبحونه نخورده و ندیده ؟ _قحطی زد ه
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 با آرامش لقمه تو دهنش رو جوید و قورت داد 

  

 _من دارم میخورم تو چرا ناراحتر ؟  

  

 چشمام رو گرد کردم_عجب پررویی هستیا!.  

  

 چشمک زد_خواهش میکنم به پای شما که نم یرسیم.! 

  

 کیفم رو از رو پاهام برداشتم و گذاشتم رو می ز  

  

 سره چطوری اون کار رو کرد ؟  _اون پ

  

 همون طور که داشت با خونسردی کره روی نون م یمالید گف ت  

  

_گفتم که اونا روباهای نه دمن از خود روباهم حقه باز و مکار ترن! به راحتر آب خوردن میتونن تغیب  چهره بدن و ذهن 

  !. ز  خوایز کیز

  

 _یعتز ذهن منم میتونن بخونن ؟ 
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انداخت_نه...یه قاشق پر مربا زارت زد رو نون تو دستش که کره زده بود بهش...تو یگ رو نمیشه بلایی سرت  سری بالا 

ز طلسم میگن نفوذ ناپذیر!   آورد، به نوغ به مالکی 

 آخه میدویز نفوذ به ذهن و جسمشون خیلی کار سختیه طوری که هیچ کس از پسش برنمیاد.!  

  

 من با چه عقلی دارم به تو اعتماد میکنم ؟  یکم نگاهش کردم و گفتم_خد ایی 

  

س.    شونهای بالا انداخت_برو از خودت ببی

  

ی ؟   از گ دستورررر میگب 
ی

 _نمیخوای بگ

  

م!.    _چشم هر وقت از جونم سب  شدم میام میگم از گ دستورررر میگب 

  

 چپ نگاهش کردم_یه راهنمایی بزن، من یارو رو میشناسم ؟ 

  

 جورم...یه گاز به لقمه تو دستش زد...عینهو کف دستت!.  _اوووف چه 

  

 چشمام رو تنگ کردم و متفکر پرسید م 

  

 _اون منو از گ میشناسه ؟ 
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 _فک کنم از بدو تولد، یا پس از تولد، ولی به احتمال زیاد بدو تولد!.   

  

 با چندش نگاهش کردم_بدبخت بیچاره اویز که زن تو بشه.! 

ز نکن ها.!  اخم کرد_   هووو به زن من توهی 

  

 _اووو ببخشید به مسبر برخورد ؟  

  

 _معلومه که بهم بر میخوره. 

  

!...حالا این بخت برگشته گ هست ؟   _اه تو دیگه چه چندشی هستر

  

ز نگاه کرد و زیر لب زمزمه کر د    خندید و با عشق به مب 

 _نمیدون م 

  

 هنوز نمیدویز طرف کیه بعد اینهمه ذوق مرگ میشی ؟ با دهن باز نگاهش کردم_یعتز تو 

  

 با خنده گفت_آخه من خیلی دلم زن میخواد، ولی حوصلش رو ندارم!.   

  

 با تأسف نگاهش کردم_زن بگب  حداقل آرزو به دل از دنیا نری.! 
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 _حتما بهش عمل میکنم. 

  

 بعد رو بهم ادامه داد_ببینم تو تا بحال عاشق شدی ؟ 

  

 بابا! سر خر م یخوام خی کار؟.!  _نه 

  

؟   _نمیخو ای ازدواج کتز

  

 کنار شقیقم رو خاروندم_راستش رو بخوای زیاد از جنس مخالف خوشم نمیاد.  

  

 با دهن باز نگاهم کرد و قیافش رو مظلوم کرد و پرش د 

  

 _چرااا ؟  

  

 دهتز کج کردم_ چون که زیرا!.  

  

ه که گف  ت م خواست یه لقمه دیگه بگب 
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گ یه وقت ؟   _نبر

 لبخند زد_نه نگران من نبا ش 

  

 گوشیم رو از جیبم در آوردم و شماره حامی رو گرفت م   

 _الو؟ کجایی تو ؟ 

  

 به یونس نگاه کردم_میگم امروز رو کلا نمیام.   

  

 خونه ما.   حامی یکم غر زد و نق نق کرد و آخر سر هم گفت که شاید امشب رو با مامان و باباش بیان 

  

 قطع کردم و از جام بلند شدم و روبه یونس گفت م 

  

م لباس عوض کنم.    _انقدر نخور، سب  که شدی این سفره رو جمع کن من مب 

  

ز بلند که گرم هم باشه نداشتم   سری تکون داد و رفتم لباسام رو با یه گرمکن مشگ عوض کردم و چون لباس آستی 

ز بلندش که کاربتز رنگ بود رو پوشیدم، که متاسفانه یکم برای من تنگ بود رفتم اتاق رهام و یگ از لب اس های آستی 

 و بازوم و شکم رو میشد به راحتر دید. 

  

ون که دیدم یونس جلوی تلویزیون نشسته، ابرویی بالا انداخت م   به جهنمی زیر لب گفتم و از اتاقش اومدم بب 
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 میبیتز ؟  _نه بابا تو هم تلویزیون 

  

ز دنیای خودمون و آدما رفت و آمد کردم دیگه عادت کردم و به گونهای به تکنولوژی معتاد شدم.    خندید_از بس بی 

  

یتز و شکلات تخت  خونه و زیر سماور رو روشن کردم و ظرف ها رو شستم، یه چایی دم کردم و چند تا شب 
ز رفتم آشبی

 ختم، و رفتم حال و گذاشتمش رو می ز  های از تو کابینت درآوردم و دوتا چایی ری

  

 یونس سر بلند کرد و نگاهم کرد و نیش چاکون د  

  

 _ایول هیکل... 

  

ی گفتر ؟   ز  اخم کردم_جانم؟ چب 

  

  .! ز ز برام جالی 
ایی که این ریختر هسیر

 _منظورم رو بد برداشت نکتز ها، همیشه دخبر

 _خو ؟

  

 دوباره یه نگاه به بدنم انداخت_فیکه ؟ 
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 _آخه تو رو سننه؟ سرت تو کار  خودت باشه خی میشه ؟  

  

 چپ نگاهم کرد_خیلی ی  ادی  

  

 خندیدم_حرفت خیلی تاثب  گذار بود ا ز این به بعد دیگه با ادبم ...  

  

ز رو بهت بگم بعد برم چون حدود یه ساعت و نیم دیگه مامانت اینا میان.    پرید وسط حرفم_بزار تند تند چندتا چب 

  

، یک هیچ وقت به من دست نزن، دو بیشبر از نیم مبر  من تظر نگاهش کردم که گفت_از این به بعد شاید منو زیاد ببیتز

 نزدیکم نشو، سه خریت نکن و به کش اعتماد نکن...فعلا همینا بقیه رو بعدا بهت میگم 

  

 _چرا نباید بهت دست بزنم ؟  

  

حمله نکرد؟ اگه تو حالت عادی بود م یتونست به راحتر بهت حمله کنه  _با خودت فکر نکردی که اون روباه چرا بهت 

 ولی چون بهش دست زدی و فاصلتون کمبر از یک مبر بود اون نمیتونست کاری بکنه.  

  

 دست به سینه شدم_خب چرا ؟ 

  

یز اون تمام قدرت هاش رو از دست میده و  ز به نوغ به یه  _چون تو وقتر به یه نفر از جهان ماوراء طبیعی دست مب 

ز هم هر وقت کش بهت حمله کرد سعی کن با قسمتر از پوست بدنش تماس داشته   انسان تبدیل میشه، برای همی 

  !.  باشی
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 سری تکون دادم_نکته خوب و مهمی بود، ممنو ن 

  

 چشمک زد_خواهش میکنم.  

  

کشید و بسته شکلات تخت های رو  رو کش شکلات تختهای رو باز کرد و یه تیکه ازش خورد و چاییش رو هم سر  

 گذاشت تو جیبش و رو بهم گف ت 

  

م، خداحافظ!.    _اینم با خودم میب 

  

ون و رفت.    خداحافطیز زیر لب گفتم و اون خیلی بیخیال و ریلکس از در زد بب 

ساعت دیواری نگاه کردم  نفس عمیقر کشیدم و به دور و برم نگاه کردم، چاییم رو خوردم و دوباره رو مبل لم دادم. به  

ی درست کنم، مامان بیاد ببینه بیکار بودم باز میکوبه تو سرم   ز نزدیک یازده و نیم بود، حالا که بیکارم حداقل پاشم یه چب 

 و میگه این شکلی م یخوای بری خونه شوهر ؟ 

  

ی بود مخصوصا که وقت داشتم تند و  ز ین گزینه قرمه سب 
خونه، بهبر ز سایلی که نیاز بود رو حاضز  بلند شدم و رفتم آشبی

کردم و دست به کار شدم، به رهام هم زنگ زدم اومدیز یه دوغ یا نوشابه بخره بیاره. انقدر غر غر کرد که کلا از اینکه 

ا برام افتاده بودن رو مرور میکردم.     که اخب 
 خودم نرفتم و به اون زنگ زدم پشیمون شدم. گه گاهی هم اتفاقایر

  

 * ** 
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 ای بمویز ؟ _نمیخو 

  

 کاپشنم رو پوشیدم_نه مامان جان باید برم سرکارم امروز صبح نرفتم.  

  

ی!.    با غم نگاهم کرد_آخه تو که درست در مون نمیای ببینمت، وقتر هم که میای زود مب 

  

 خی کار کنم؟ نرم سر کار ؟  
ی

 خندیدم_مادر من آخه میگ

  

 پدر واقعیت دیگه کم میای پیش ما!   بغض کرد_نه ولی از وقتر رفتر پیش مادر 

  

شون خلاص بشم، بعد   تصنعی اخم کردم_عه؟ این چه حرفیه؟ حالا خوبه خودم صدبار اومدم گفتم که م یخوام از سری

 ؟  
ی

 شما اومدی این شکلی میگ

  

 _نه مادر این حرف رو نزن، اونا پدر مادرتن.!  

  

 شن!.  مقنعه تو کیفم رو درآوردم و سرم کردم_میخوام نبا 

  

 به در تکیه زد_کاش بیشبر میموندی!.  
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 چیکار کنم؟   
ی

 لبخند زدم_میگ

  

ز سر خونه زندگیت گوش نمیدی که نمیدی، الان هم که ماشاالل همه شدن خاطر خواه  _هی بهت میگم شوهر کن بشی 

 تو.  

  

ز که قبلا محل سگم بهم نمیدادن، الان  شنیدن هاله وکیله و همه خی داره، خر خندیدم_مادر من همه اونا کسایی هسیر

 پوله افتادن دنبالم.  

  

 لبش رو آروم گزید_نگو این حرفا رو.! 

 کیفم رو برداشتم_غب  از اینه ؟  

  

 آروم سری بالا انداخت که گفتم_خب پس دیگه خی ؟ 

  

ون و پا تند کردم سمت ورودی و نشستم تا کفش هام رو پام کنم که ماما   ن باز دوباره دنبالم اوم د  از اتاق رفتم بب 

  

 _خب حداقل شب با دوستت محمد حامی بیا.  

  

 تک خنده بلندی زدم_مامان داری از هر بهونهای استفاده میکتز که من رو اینجا نگه داری ها!.   
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ی ؟    هلیا هم اومد و کنار مامان ایستاد_خب مامان راست میگه، چرا داری مب 

  

 بابا! خب باید برم سر کارم یا نه ؟  زیپ پوتینم رو کشیدم_ای 

  

 هلیا اخم کرد_یه امشب رو هم بمون دیگه!.  

  

 رهام از اون ور داد زد_بزارید بره ها، من باهاش قهرم بیشعور بدون اجازه لباس منو پوشیده!.   

  

 داد زدم_تو یگ خفه.! 

  

ی درست کردی، لطف  ز  میکنم و میبخشمت.  اونم داد زد_حالا چون ناهار قرمه سب 

  

 مامان_حالا ما که ناهار برنج خوردیم، شام خی درست کنم؟.  

  

ز و   و رب درست کن یه دوسه تا دارچی 
ی

از جام بلند شدم_کاری نداره که، دلمه درست کن، یکمی هم سس گوجه فرنگ

یه لازانیا درست کنه، هر کدوم رو هل بنداز توش، یگ دوتا قل که خورد بریز رو دلمه ها بعد بزار تو فر، بده هلیا هم 

 دلشون خواست بخورن . 

 فقط کم درست کنید که نمونه رو دستتون.! 

  

  !.  مامان نگاهم کرد_هاله مادر بمون کمکم کن، بخدا از این دونفر هیچ آی  گرم نمیشه فقط میمونه تو کمکم کتز
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 چشمام رو با حرص تو حدقه چرخوندم و زیر لب گفت م  

  

 لال میشدم...  _کاش 

 رو کردم سمت هلیا و توپیدم بهش_نره خر بیست سالته هنوز نمیتویز یه نیمرو درست کتز ها! 

  

 اخم کرد_به تو چه ؟ 

  

 خندیدم_خدایی اخم که م یکتز آدم میگه پنج شش سالته.!  

  

اض برگشت سمت مامان_مامااان نگاش کن.    با اعبر

  

 گه!.  مامان چپ نگاهش کرد_خب راست میگه دی 

  

م.    هلیا_اصلا من مب 

  

 هلیا گذاشت رفت تو اتاقش و در رو محکم بست، مامان برگشت سمت م 

  

 _دیدی؟ اینم قهر کرد رفت، منم دست تنها.! 
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ی بلد نبودم که مامان تو مهمونیاش   ز  نگاهش کردم، د آخه چرا من انقدر خوش شانسم ای کاش هیچوقت آشبی
ی

با بیچارگ

 مامان نگاهم کرد و سرش رو کمی کج کردو التماس گونه چشمگ زد و به خودش اشاره کر د بچسبه بهم، 

  

هرَت!.  
ُ
 _جون مامان ز

  

 زیر لب ای بابایی گفتم و به داخل خونه اشاره کرد م 

  

 _ خیلی خب، به اون گاو بگو بیاد بریم یه کم خرید کنم بیام.  

  

 مامان زهره به فدا ت  لبخند زد و اومد گونم رو محکم بوسید_الهی

  

ز برای شب بیاید.  ون یکم خرید کنی   بعد بلند داد زد_رهام بیا با هاله برو بب 

  

 صدای رهام اومد_حالا چرا من؟ مگه خودش نمیتونه بره ؟ 

  

 بلند گفتم_حرف نزن پاشو بیا!.   

  

ون و سرم کردم و کوله پشتر و مقنع هام رو  مقنع هام رو از سرم درآوردم و از داخل کیفم کلاه مشکیم رو کشیدم  بب 

د اتاقش تا لباس عوض کنه گفت م   گذاشتم کنار پله ها و خطاب به مامان که داشت رهام رو به زورمیب 
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 _مامان این کوله پشتر و مقنعه من رو از اینجا بردار ها.!  

  

خوشگل هم زد تا تند تر لباس بپوشه، و برگشت مامان باش های گفت و رهام رو به زور هول داد داخل و چند تا جیغ 

 سمت من و همون طور که داشت میومد سمت را هپله و ورودی خونه گف ت  

  

 _میگم هاله زنگ بزن دوستات و خونواده هاشون رو دعوت کن، عموت اینا هم امشب میان. 

  

ـــــه مامان من حوصله نگاهای چپ گلرخ و اون عتیقه ترشیده رویا رو 
َ
 ندارم.  _دِه

  

 اخم تصنعی کرد_ده دفعه گفتم بگو زن عمو، درضمن دیگ به دیگ میگه روت سیاه! . 

 بچه تو خودت بیست و شیش سالته هنوز رو دستمون موندی، اون بیچاره رویا که فقط دوسال از هلیا بزرگ تره!.  

  

 دهنم رو کج کردم و ادای گلرخ رو درآورد م  

  

ت گ میخواد محرم نا محرم سرش بشه؟ چرا این شکلی لباس میپوشه؟ قباحــــــت داره والا مردم _ زهررررررره این  دخبر

خی میگن؟ اصلا دخبر نباید این شکلی باشه...بعدبلند تر گفتم...برو بابا، زنیکه خاک تو سر د آخه من اگه به حرف مردم  

 میکردم الان وضع مالیم این نبود که! اونا دیدن من ب
ی

ز  زندگ ه اینجا رسیدم ماتحتشون سوخته اونم بدجور برای همی 

  . ز  عرعر میکیز

  

 مامان_آخه چند دفعه بهت بگم این شکلی حرف نزن ؟  
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کنکور سراسری کم   ۵۶دست به کمر شدم و به دیوار تکیه زدم_مامان یادت نیست وقتر عمو شنید من شدم رتبه 

ا با چشم خودشون دیدن بعد باورشون شد؟ ضمنا من به رویا مونده بود سکته کنه؟ آخر سر هم اومدن خونمون و ت

میگم ترشیده چون دیپلم گرفت دیگه بخاطر اعتقادات گند و مزخرف مامانش درس نخوند و موند تو خونه و منتظر 

 مرد سوار بر شبر مرغ رویاهاشه!. 

  

 مامان آروم خندید_گلم من چند دفعه به شما بگم اون شبر مرغ نیست اسبه ؟ 

  

 _خب حالا چه فرفر م یکنه؟ 

  

 مامان_شبر مرغ با اون قد و هیکلش کجاش شبیه اسبه ؟  

  

 سری تکون دادم_من چه بدونم حتما یه شباهتر دارن دیگه.!  

  

 بعد بلند داد زدم_رهام بیا دیگه ساعت چهار و نیم شد.  

  

ز  صدای اومدم گفتنش اومد و مامان توپید بهم_آخر سر گوش من از دست  این داد و بیدادای شماها کر میشه ببی 

 گ گفتم.  

  

 تا خواست بره گفتم_مامان تا من بیام یکم لپه و برنج خیس کن برای مواد دلمه م یخوام.  
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ز یکم گرم   ز شدم و استارت زدم و بخاری رو روشن کردم تا داخل ماشی  باشهای گفت و رفت، تند رفتم و سوار ماشی 

ز بار شمارش رو گرفتم که با چند تا بشه شماره آلاگل رو گر  فتم که دفعه اول جواب نداد، یکم صب  کردم و برای دومی 

 بوق جواب دا د 

  

 _جان ؟ 

  

 _زهرمار کجا بودی ؟  

  

ز کاری داشتر ؟   _طبقه پایی 

  

 کامل رو صندلی لم دادم_نه بیکار بودم زنگ زدم بهت!.   

 _عه هاله بگو دیگه ؟ 

  

 _کجایی ؟ 

  

  _خون ه

  

 _شب که الحمدالل خونهاید ؟  
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 با ذوق گفت_م یخوای بیای خونه ما؟.  

  

 _نه خره زنگ زدم بگم من خونه بابام اینام شب تو و مامان بابات برای شام بیاید.  

  

؟ باشه، حالا ساعت چند ؟  
ی

 ذوقش بیشبر شد_راست میگ

  

 برا شام باشید هااا!.   _چه بدونم هفت هشت نه ده هر وقت عشقتون کشید بیاید فقط 

  

 _باشه ممنون فع لا 

  

 خداحافطیز زیر لب گفتم و قطع کردم و بعدش شماره دانیار رو گرفتم بعد یگ دو بوق جواب داد 

  

 _ها ؟  

  

 زهرماری زیر لب گفتم و بعد بلند تر پرسید م 

  

 _کجایی ؟ 
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 _پیش اهورا و نیل ی  

  

 جاست ؟ تعجب وارانه پرسیدم_مگه نیلی هم اون

  

 _آره باباش اینجا کار داشت اومد و اینم پاشده دنبالش اومده و تا عید هم فکر کنم هست.  

  

 _اوگ دانیار ؟  

  

 گفت_جاااان بگ و  
ی

 با مسخرگ

ز قدم برداش ت  ون و بعد به سمت ماشی   آروم خندیدم که رهام تازه همت کرد و اومد بب 

  

 اهورا و نیلی و باباش بیاید خونه بابام اینا!.  _شب برای شام تو و بابات و 

  

 _جدی؟ آخ که چقدر دلم مهمویز میخواست، همه هست ن ؟ 

  

 _آره دیگه خودت به اهورا بگو، حال ندارم بهش زنگ بزنم.!  
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وع کرد به حرف زدن با  دانیار، با  رهام در رو باز کرد و سوار شد و رو به من نیش چاکوند و گوشی رو از دستم گرفت و سری

ز  چندش و چپ چپ نگاهش کردم، حرکت کردم و راه افتادم و تا به فروشگاه برسیم این دوتا یه بند حرف زدن همچی 

ز خی شده؟.!   گل و بلبل میکردن انگار ببی 

  

ز  د آخر سر هم به زور رهام رو دنبال خودم کشوندم بردم و فلفل دلم های با بادمجون و كدو گرفتم، رهام هم هی غر مب 

یجات درست کتز و نمیدونم مگه قحطی غذا اومده و اینا، سر گوشت خریدن هم کلی نق زد   ز که چرا میخوای دلمه سب 

 که اینجا بو میده و پیف پیف اه اه.!  

  

ز چپ نگاهش میکرد که اون سرش نا پیدا.!    طوری که دیگه کم مونده بود سرم رو بکوبم به دیوار، فروشندهه همچی 

ز پرید تو مغازه و از هرخی دلش میخواست برداشت هرگ نم یدونست فکر وقتر هم  خواستم دوغ و نوشابه بخرم همچی 

 میکرد این بدبخت و من از آفریقا و سومالی نجات دادم برداشتم آوردم اینجا!.  

  

 * ** 

  

د، هم لازانیا درست م یکرد. آخر  ز سر حرصم گرفت و گوشی رو از  یگ زدم پس کله هلیا که هم داشت با تلفن حرف مب 

اضای هلیا و خواهشاش گذاشتم دم گوشم، صدای یه پسره اوم د    دستش گرفتم و بدون توجه به اعبر

  

 _آره عزیزم، حالا خی دوست داری ؟  

  

  .  _اینکه خفه شی
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 با صدای بهت زده گفت_خی ؟ 

  

 هلیا_تو رو خدا هاله گوشی رو بده من.   

  

 هلیا به کش که پشت گوشی بود گفت م بدون توجه به 

ی دو دقیقه زنگ نزیز ؟   _ببینم م یمب 

  

 صداش رو صاف کرد_ببخشید شما ؟ 

  

 _خب  مرگت هال ه 

  

  .! ز ؟ منم رامتی   خندید_هاله تویی

  

تا تو پیدم_میدونم یه دو دقیقه قطع کن بزار این هلیا یه تکویز به خودش بده یه خی درست کنه بعد زنگ بزن و 

 دلت خواست عر عر کن.  

  

 دوباره خندید_خیلی خب زیاد ازش کار نکشی ها!.  
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برو بابایی گفتم، تماس رو قطع کردم و گوشی رو انداختم تو بغل هلیا و به زور مجبورش کردم که یکم تند تر کار کنه، یه  

ا بود، درش آوردم و دلمه هایی  
ز که درست کرده بودم و داخلشون رو پر سیتز گنده داشتیم که مخصوص فر و اینجور چب 

 کرده بودم رو دونه دونه داخلش چیدم.  

  

مامان هم نشسته بود آب دوغ خیار درست میکرد، بابا رفته بود حموم، عمو اینا هم اومده بودن و تو حال نشسته  

 بودن، مامان رهام رو با زور و لج شوت کرد کنار عمو اینا که مثلا زشته و اینا! . 

  

 واقعا دلم برای رهام سوخت،یه طوری بغ کرده و مظلوم یه گوشه نشسته بود که دل سنگم براش آب میشد . 

  

سش که آماده کرده بودم رو آروم آروم روی دلمه ها ریختم و بعد هم گذاشتم تو فر و درجش رو تنظیم کردم. خوبیش 

 ولیاست، یگ هم مال خوده اجاق گازه!.  اینه که دوتا فر تو خونه داریم یگ از این کوچولو ها و معم

  

ون تا لباس بپوشم، سر راه وقتر داشتم م یاومدم یه بلوز   خونه زدم بب  ز ز پاک کردم و تند از آشبی دستام رو با یه دستمال تمب 

سفید رنگ و گشاد خریدم و تا رسیدم خونه انداختم لباس شویی و بعد هم انداختم پشت بخاری تا خشک بشه، فورا 

ز یچز تنگ پوشیدم و پاچه های شلوارم رو یگ دوبار تا زدم و کتویز های پارچهای سفید  هم ون لباس رو با یه شلوار جی 

 رنگم رو پام کردم.  

  

ون خونواده عمو هر سه یه   ساعت هم که داشتم، یگ دو پیش عطر  زدم و موهام رو شونه کردم. تا از در اتاق اومدم بب 

ز    که ترسیدم چشماشون چپ شه بندازن گردن من.!  طوری بهم چشم غره رفیر

  

خونه و دیدم هلیا نیست از مامان پرسیدم که گفت لازانیا رو گذاشت تو فر و رفته که   ز با بیخیالی رفتم سمت آشبی

 حاضز بشه، سری ت کون دادم و تند تند میوه ها رو تو ظرفا چیدم، مامان هم رفت تا حاضز بشه!.  
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که دو دست مبل داشت، یه دست چرم و راحتر که چند سال پیش مبلای قدیمیمون رو فروختیم    خوی  خونمون این بود 

و اینا رو خریدیم، یه دست هم سلطنتر از اون غول پیکرا و پر از طرح و نقش که اونم چند سال پیش بابابزرگ مادریم برا  

تو بساط نداشت و نتونست براش جهاز کامل  مامانم خرید حالا چرا؟ چون وقتر مامانم عروس شد بابابزرگم زیاد پول 

ز  ز غذاخوری و مبل سلطنتر و تلویزیون برای مامان خرید، اگه اشتباه نکنم ماشی  ز چند سال پیش، مب  ه و برای همی  بگب 

 ظرفشویی هم بابابزرگم خرید.  

  

کشیدم و بعد تخمه ها  بعد از چیدن میوه ها دو بسته قنادی و کیگ که خریده بودم رو هم چیدم، نفس عمیقر  

 و آجیل هارو ریختم تو دوتا ظرف.  

  

ون و رفت و با عمو اینا احوال پرش کرد، مامان بابای من زیاد جوون نبودن ولی خوب   بابا حاضز و آماده از اتاق اومد بب 

مروزی مونده بودن، بابام چهارشونه و هیکلی بود، قد بلندی داشت و موهای پرپشت و سفید رنگ که همیشه ا

درستشون میکرد و پوست سفید و صافز داشت و چشماش قهو های رنگ بود. با یه ریش و بیتز معمولی و بلای تقریبا  

 نازک.  

  

مامانم قد متوسطی داشت و موهاش رو همیشه عسلی رنگ میکرد و چشم و ابرو قهو های! پوست معمولی رنگ و  

ش رو هیچوقت تاتو نکرد چون نماز میخوند و معتقده که این کار صافز داشت و لبای نازک و یه بیتز کوچیک، ابروها

 گناهه ولی از حق نگذریم ابروهای خوشگل و پرپشتر داشت.  

  

ش رو که اصلا نمیشه توصیف کرد از بس خودشون رو با چادر و روسری میپیچونن ازشون جز دوتا  گلرخ و دخبر

ی معلوم نیست.!  ز  چشم و ابرو چب 
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به ترتیب توی یه سیتز چیدم تا وقتر که اومدن دیگه لازم نباشه اینور اونور دنبال استکان و لیوان بدوییم تا استکان هارو 

ز عسلیای مبل   ز غذاخوری بود رو برداشتم و بردم روی مب  چایی بریزیم. بعد هم هر خی که حاضز کرده بودم و رو اپن و مب 

 چیدم.  

  

 ه وحشتناکی بهم رفت و منم بیخیال سرم رو تکون دادم و گفت م رفتم و کنار بابا نشستم که عمو چشم غر 

  

 _ها؟ چیه ؟  

  

 بابا سقلم های به پهلوم زد که گفتم_منظورم اینه که خی شده؟!  

  

؟ از شما چه خب  زنداداش ؟    بابا تصنعی خندید_دیگه چه خب 

  

_والا سلامت ی  ز  گلرخ کلش رو تا کمر انداخت پایی 

  

 لبخند به رویا که فقط چشم چپش نصف و نیمه معلوم بود پرش د  بابا با 

  

 _رویا جان حال شما چطوره ؟ 

  

ز که اگه من بودم مهره های گردنم همزمان باهم جابه جا میشدن، ممنون آرومی زیر لب   اونم طوری کلش رو انداخت پایی 

ه دهن باز کنه یه دو کلوم ایز کنه.!   گفت. اه اه اه چندششش حالا انگار میمب   سخبز
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ون و رفت تا در رو باز کنه و بعد هم در ورودی رو باز کرد و منتظر ایستاد تا  زنگ در رو زدن و رهام از اتاقش اومد بب 

 بیان، منو بابا هم رفتیم و کنار رهام ایستادیم.  

  

 ایزدیار.!  اول از همه بابای اهورا آقای ایزدیار اومد، کلا عادتمه نمیگم آقا سیاوش میگم 

م قسم بخورم   شاخ درآوردم، اصلا باورم نمیشد که بهم چشم غره نرفت، حاضز
ً
وباهاش احوال پرش کردیم که من رسما

 که یه بلایی سرش اومده  که ایندفعه بیخیال چشم غره به من شده!.  

  

علی منصوری بود و من هر  بعدش هم آقا و خانوم نیازی پدر و مادر آلا اومدن و بعدش هم بابای دانیار که اسمش

ی میگفتم، بعد از اونا وای خدا چقدر زیادن!، خب داشتم میگفتم بعد از اونا پدر و مادر حامی اومدن   ز دفعه بهش یه چب 

 و بعدش هم اون چهار تا کله پوک.  

  

 تو دست اهورا بود که پرتش کرد تو بغل رهام و رهام نیش چاکوند و با ادا اطفال گ
ی

 ف ت  دسته گل بزرگ

  

 _وااااای تو رو خدا چرا زحمت کشیدید؟ من که خودم گلم، گل م یخوام چیکار ؟ 

  

 اهورا با خنده زد تو پیشونیش و برو بابایی بهش گفت و حامی لبخند ز د  

  

 _سلام من اومدم.  

  

 خندیدم_خوش اومدی!  
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 دانیار اومد کنارم_زود باش بگو ببینم شام چیه ؟ 

  

ک ی برگشتم سمتش_   نمیگم تا ببر

  

م.    میمب 
ی

 آلاگل هم اومد کنارمون_یه راهنمایی بکن، دارم از گشنگ

  

 به چهارتاشون نگاه کردم_هــــی بدبختای قحطی زد ه  

  

وع شد، بعد از اینکه همه قشنگ ده   ش ها از نو سری ی بگم که مامان و هلیا هم اومدن و احوالبی ز خندیدن و خواستم چب 

خونه.!  بار از حال و احو  ز ز و من و هلیا رفتیم آشبی
ز نشسیر  ال همدیگه باخب  شدن رفیر

  

دلمه ها دیگه تقریبا پخته بود شعله های فر رو کاملا کم کردم که تا موقع شام گرم بمونه!. هلیا چایی هارو  

 ریخت و منم نشستم پشت می ز  

  

 هلیا_بیا تو چایی بب ر 

  

 ابروی بالا انداختم_عمراا ا   

 چر ا ؟  اخم کرد_ 
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ه همش م یریز ه  م خندم میگب   به پذیرایی اشاره زدم_چون اگه من بب 

  

ه ؟   خندت میگب 
 _خب از کجا م یدویز

  

 به اون چهار نفر که کنار هم دیگه نشسته بودن اشاره کرد م 

  

ه.!   ه که! اونا میخندن منم خندم میگب   _من خندم نمیگب 

  

 رو چطوری بب  
ی

 م ؟ _من سیتز به این گندگ

  

_خااااک تو اون سرت، برو بمب  ها! فردا نه پس فردا برات خواستگار بیاد که البته دور از جون، کدوم خری میاد تو رو  

ی ؟   ه؟ چطوری چایی میب   بگب 

  

شم من خیلی هم خواستگار دار م    اخم کرد_نخب 

  

 نیشم شل شد_ خاله جون شما چند سالته ؟ 

  

 گفت و بعد با لب و لوچه آویزون نگاه م  خندش گرفت و بیشعوری بهم  
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 _قیافم خیلی بده ؟ 

  

 خندیدم_به خدا آدم میگه ده پونزده سالته! شوهر که کردی باید یه دور دیگه بری مهد کود ک  

  

ز غذاخوری رو گاز م یزدم، جالب تر اینکه خوده هلیا هم داشت باهام میخندید اما  بعد هم تر زدم زیر خنده و داشتم مب 

 بیشبر سعی میکرد که نخنده و چندان هم موفق نبود.  

  

خونه موندم و بعد رفتم پذیرایی که چون جا نبود از شانس قشنگم رفتم و کنار رویا نشستم  
ز هلیا چای برد و منم یکم آشبی

ه ده پونزده نفر و رو مبل کناریم هم رهام بود که داشت بیخیال از کل عالم و آدم برای خودش میلمبوند و انگار نه انگار ک

  !. ز ز دارن نگاهش میکیز  آدم نشسیر

  

 به جمع نگاه کردم و تازه متوجه شدم نیلی نیست زدم به بازوی رهام که داشت کیلو کیلو موز میخورد و آروم گفت م 

  

ز نیلی کو!.    س ببی   _از اهورا که بغل دستت نشسته ببی

  

 کرد و گف ت سری تکون داد و برگشت سمت اهورا و به من اشاره  

  

 _هاله میگه نیلی کو ؟ 

  

د برگشت سمت من و گفتش    ز  اهورا که داشت با آلاگل حرف مب 
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 _کار داشت یکم دیر میاد.   

  

 سری تکون دادم که اهورا رو کرد به رهام و با خنده گف ت 

  

 _خفه نشی ؟ 

  

 رهام با اطمینان و خونسردی سری بالا انداخت و جواب داد 

  

 بیمارستان دو کوچه بالاتر ه _نه 

  

 اهورا آروم خندید_خب پس تا میتویز بخور.!  

  

 رهام سری تکون داد و اهورا دوباره به صحبتش با آلاگل ادامه داد و منم با حرص به رهام نگاه کر د 

  

 _یه جو آبرو باسه خودت بزار بدبخ ت  

  

 اخم کرد_من میخورم تو چرا ناراحتر ؟  
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 اسهال گرفتر بهت میگم من چرا ناراحتم.  _هر وقت 

  

یه گاز دیگه به موز تو دستش زد_نه آخه موز خیلی با ارزشه، کیلویی بیست تومنه ها بعدشم من حیفم میاد دارم  

 میخورم که اگه موند نگنده!.  

  

ز میو های باشی این تا فردا دووم نمیاره و همش تر  ور میشه مخصوصا با خندیدم_تو نمیخواد نگران گندیدن همچنی 

 این وضعی که تو دار ی 

  

ا که  شونهای بالا انداخت و دوباره مشغول خوردنش شد، با تاسف نگاهش کردم و بعد روم رو برگردونم طرف بزرگبر

خونه تا بعد خودش پاشه دنبالم  ز سخت مشغول صحبت بودن، مامان نا محسوس بهم اشاره کرد که پاشم برم آشبی

 بیاد.  

  

خونه که چند دقیقه بعد مامان اومد و پرسید م سری  ز  تکون دادم و رفتم آشبی

  

ز رو آوردم دیگه خی مونده؟.    _خی شده؟ من که همه چب 

  

ز برمیداشت گف ت   همون طور که داشت م یرفت سمت یخچال و درش رو باز کرد و دو تا پارچه رو از رو یه چب 

  

ردم از ترس شما سه نفر که نخوریدش گذاشتم تو یخچال و پارچه  _دیشب دسر بستتز وانیلی و زعفرویز درست ک

ی پاک نشدست گذاشتم اونجا و پارچه انداختم روش   ز انداختم روش و رهام که پرسید...خندید و ادامه داد...گفتم سب 

 تا فردا پاک کنم.   



 بانوی دورگه   

853  
  

  

، ز با دیدن دسر نیش چاکوندم و تو  بعد هم پارچه هارو برداشت و دوتا ظرف گنده و پر از دسر درآورد و گذاشت رو مب 

 . ز  دلم به بهی گفتم، خوی  ظرفا این بود، با اینکه شیشهای بودن ولی در هم داشیر

  

خونه پیچیده بود. با کمک همدیگه دسر هارو به اندازه تو پیش دستر ها چیدیم و  ز بوی وانیل و زعفران افتضاح تو آشبی

م و بردم تو حال و به همه تعارف کردم و یه دور دیگه هم اومدم و سیتز دونه دونه رو یه سیتز بزرگ با روكش چرم گذاشت

خونه و تا تونستم برای خودم دسر ریختم و کمی هم برای نیلی کنار  ز رو پر کردم و بردم ،بعد با ز دوباره برگشتم آشبی

 گذاشتم، با مامان رفتیم و هر کدوم سر جای قبلیمون نشستیم.  

  

میخورد، خداوکیلی من نم یدونم این چرا انقدر بیخیاله؟ یا اصلا براش مهم نیست یگ با تاسف  رهام که داشت تند تند 

 نگاهش کنه؟ بچم کلا انگار تو یه دنیای دیگست!.  

  

تازه خواستم بس مالل یه قاشق دسر کوفت کنم که زود پیش دستیش رو آورد جلو و چندتا قاشق از دسر من رو برای  

 اهش کردم که تاکید وارانه و حق به جانب گف ت خودش ریخت، با غضب نگ 

  

. راستر این دسره کجا بود من ندیدم ؟   _مال تو زیاد بود اگه میخوردی دل درد م یگرفتر

  

 با حرص رو ازش گرفتم_مامان از ترس جناب عالی قایمش کرده بود.  

  

 نصفش رو م یخوردم. بازم مونده ؟  _وا مگه میخواستم چیکار کنم؟ حالا اگه کاری هم میکردم نهایتش اینکه

  

 به دسرش اشاره کردم_نه تموم شد، بخور همینم از سرت زیادیه.! 
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ه ؟  بیت این چه طرز حرف زدن با بردار عزیز دردونه و کوچیکبر  _بیبر

  

ی یا نه ؟   میگب 
 _وااای رهام دو دقیقه لالمویز

  

وع به خوردن  ز بعد از این حرفم ی  توجه بهش سری دسرم کردم و بعد از اون هم یدونه موزی که به لطف رهام رو مب 

جلوی ما مونده بود رو پوست کندم و خورد کردم و بعد هم یه خیار رو پوست گرفتم و خوردش کردم، نمک زدم و  

وع به خوردن کردم.   سری

  

 * ** 

  

یلی که اومده بود ظرف های بزرگ و تقریبا بعد از شام سفره رو همه با کمک هم جمع کردیم، بعدش هم هلیا و آلاگل و ن

، من یگ انقدر که لازانیا و دلمه خورده   ز ز و بقیه رو هم با کمک هم شسیر  ظرفشویی گذاشیر
ز زیادی کثیف رو تو ماشی 

 بودم در مرز انفجار قرار گرفته بودم و مثل خی خوابم م یاومد.  

  

 یه جا مثل مجسمه ابولهول نشسته بود، یه چایی ریختم و بقیه همه تو اتاق رهام بودن، جز رویا که از اول تا 
آخر مهمویز

ا که همه تو حال بودن تعارف کردم و بعد هم راهم رو کج کردم سمت اتاق   با تخمه بردم توی حال و دونه دونه به بزرگبر

 پهن شدم و نفسم  رهام و در زده نزده وارد شدم و یه راست رفتم سمت تخت کنار حامی که لبه تخت نشسته بود. تلتی 

ون دادم و تقریبا بیهوش شدم، صدای اهورا اوم د    رو محکم بب 

  

ایط مناست  نیست.    _حداقل میای در بزن شاید یگ تو سری
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نید ؟  ز  با چشم ای بسته پرسیدم_شماها چه تو خونه خودم چه اینجا میاید اتاق من در مب 

  

ز نه  ، زیر لب گفت م همشون بعد چند ثانیه خندیدن و با هم گفیر

  

 _پس زر نزنید.!  

  

 حامی زد رو پام_پاشو، پاشو برو یه لیوان چایی بیار ما بخوریم.  

  

خونست و گوشیش هم کنارشه، بگو اون بیاره.!  ز  زیر لب نالیدم_جان من زنگ بزن آلاگل که تو آشبی

  

 حامی_خاک تو اون سر ت  

  

 ون رو تار م یدید م چشمام رو باز کردم و از بس خوابم م یاومد همش

  

 _زهرمار من بدبخت از صبح دارم مثل خر کار میکنم بیشعور، من امروز دوبار غذا پختم. 

  

 حامی_حالا خی پختر ؟ 
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ی پختم شام هم دلمه که کوفت کردید.   ز  خمیازه کشیدم و به پهلو شدم_ناهار بیکار بودم قرمه سب 

  

ی موند ؟  ز ی چب  ز  دانیار_از قرمه سب 

  

 رهام زودتر از من گفت_نه متاسفانه همش ترور ش د 

  

  

 بانوی دورگ ه  

  

   ۸۹پارت 

  

 دانیار بغ کرده پرسید_یعتز هیچی نموند ؟  

د جواب داد  ز فت و هی دور مب  ز کامپیوتر نشسته بود و اینور اونور مب   رهام که رو صندلی مب 

  

ی سالم  ز  بمونه بگو منم بدونم!.   _نه بابا، تو اگه تا بحال شنیدی قرمه سب 

  

 حامی از دستم گرفت و به زور مجبورم کرد که پاشم و کنارش بشینم و با خنده گف ت 

  

 _پاشو، پاشو که تو نباشی حال نم یده. 
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 خوابالو نگاهش کردم_ها ؟  

  

 خندید_مر ض 

  

 اهورا یه سوت زد و منو مخاطب قرار داد_چایی خی شو ؟  

  

 دست مالیدم تا خوابم ببی ه چشمام رو یکم با 

  

 مگه نوکر گب  آوردید؟  
ً
 _گفتم که زنگ بزن آلا ضمنا

  

اهورا کنار دیوار نشسته بود و پاهاش رو دراز کرده بود و به دیوار تکیه زده بودش، دانیار درست وسط اتاق یه بالش زیر 

 دور خودش م یچرخید حامی هم که کنار من بود .  سرش گذاشته و دراز کشیده بود، رهام که رو صندلی پهن بود و هی 

  

یه نگاه به حامی کردم و تو دلم لعنتر بهش گفتم، عوضز بینیش خدادادی یه طوری صاف و خط کشی بود انگار  

 عمل کرده! صورتش استخویز بود و فکش زاویه دار ،

ه ولی روشن، پوست  ز بود، موها و ابروهاش هم قهو های تب   و سب 
ی

سفیدی هم داشت موهاش هم همیشه چشماش رنگ

ز و مرتب و لبای معمولی ولی در کل میشه گفت خیلی جذابه.!   بلند و رو به بالا و درست شده بود، ریش تمب 

  

البته که اوایل اصلا این شکلی نبود ولی به خاطر شغلش دیگه کم کم مجبور شد به خودش برسه خب بالاخره هر روز با  

نه.!  کلی آدم مختلف چه تو دفبر  ز ی و دادسرا سر و کله مب    چه دادگاه و دادگسبر
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 حامی زد به شونم_پاشو برو دست و صورتت رو بشور بیا!  

  

سری تکون دادم و با کلی آه و ناله و خمیازه از جام بلند شدم و رفتم دست و صورتم رو با آب سرد شستم که خدارو شکر 

دوباره برگشتم تو اتاق که ایندفعه آلا، نیلی و هلیا هم اومده بودن و نیلی رو   یکم تاثب  گذار بود و خوابم پرید حداقل، باز 

ز نشسته بود و به کمد تکیه زده بودش.  چایی هم گویا  تخت بود و آلاگل هم کنار دانیار دراز کشیده بود و هلیا هم رو زمی 

ز طوری که به همه دید داشته باشم نشس  تم و پاهام رو دراز کردم. آورده بودن، رفتم و کنار تخت رو زمی 

  

 دانیار که کلا مثل فرش کف اتاق رو خود فرش پهن شده بود به لباسم اشاره کرد  

  

 _جدیده ؟ 

  

 سری تکون دادم که ادامه داد_گ خریدی ؟ 

  

فتمم حالا حالا  ها نم یاومدم.    _امروز، حال نداشتم برم برا خودم لباس بیارم مب 

  

 راستم دراز کشید و سرش رو گذاشت رو پام نگاهش کرد م هلیا اومد و سمت 

  

 _راحتر ؟  
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 خندید_چرا که نه؟ جا به این خوب ی 

  

 اهورا خطاب به دانیار پرسید_قرار بود برید شهرستان رفتید ؟ 

  

 دانیار سری بالا انداخت_نوچ کنسل ش د 

  

 حامی_شهرستان برا خی ؟  

  

 د الهی کنسلید.! دانیار_خونه عموم اینا، که به حم

  

 حامی_حالا برای خی م یخواستید برید ؟ 

  

 دانیار شون های بالا انداخت_اگه بگم نمیدونم باور میکتز ؟ 

  

 حامی با خنده سری تکون داد_آره چون اون اوایل ازت پرسیدم چند سالته؟! گفتر نمیدونم.  

  

ه و بخندیم  . بعد از این حرفش هم بلند زد زیر خنده که باعث شد ماهم   خندمون بگب 

 آلاگل که کنار دانیار بود با خنده زد به بازوش و پرش د 
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 _واقعا نم یدونستر چند سالته ؟  

  

 دانیار ای بابایی زیر لب گفت و بعد بلند تر ادامه دا د 

  

کلا دوساعت بعد از اینکه _خب تازه از خواب بیدار شده بودم اینم به من زنگ زده داره احوال پرش م یکنه منم که  

از خواب بیدار میشم ویندوزم بالا میاد، بعد اون موقع که این ازم پرسید چند سالته؟ من اصلا کلا نمیدونستم گ 

 هستم!  

  

حامی خندید_خدایی خیلـــ...ی خوب بود، ازش پرسیدم دانیار جان شما چند سالته؟ خمیازه کشید و گفت نم یدونم!  

دم.  بعد من داشتم از ا ز  ون ور پشت تلفن زمینو گاز مب 

  

نم کلی باهم حرف م یزنیم بعد   ز اهورا با خنده گفت_نگران نباش من بعضز وقتا که تازه از خواب بیدار میشه بهش زنگ مب 

 موقع خداحافطیز برمیگرده به من میگه ببخشید شما؟.   

  

 پیش اومده من بابامم نمیشناسم.  دانیار خندید_آقا بخدا من ویندوزم دیر بالا میاد، حتر گاها 

  

 قری به گردنم دادم_اینا رو ول کنید بگید ببینم کدومتون میاد بریم کلاس زبان روش ؟  

  

م زبان انگلیس ی   هلیا نگاهم کرد_من که دارم مب 

  

جمی زبان میخویز آره ؟    حامی رو به هلیا گفت_تو فکر کنم مبر
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 و به من پرسید_بیکاری ؟  هلیا سری تکون داد و بعد هم حامی ر 

  

 _وا خب مگه بده ؟  

  

 اهورا_نه عزیز من گ گفته بده؟ شما روزی چند ساعت سرکاری؟ بعد اصلا مگه وقت سر خاروندن داری ؟  

  

م تو خونه میخونم .   _خب کاری نداره که یه پک آموزشی میگب 

  

 تکیه گاه سرش کر د  نیلی که رو تخت دراز کشیده بود به پهلو شد و دستش رو 

  

 _بعد پک آموزشی از کجا پیدا م یکتز ؟ 

  

نت، دیچ  کالا این پیجای آموزش زبان.     شونهای بالا انداختم_از اینستا، اینبر

  

 اهورا_پیدا کردی به منم خب  بده م یخوام فرانسوی یاد بگب  م 

  

م، بهبر    از بیکاریه.! آلاگل بهم اشاره کرد_به منم بگو منم بیام روش یاد بگب 
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 اخم کرد_چشم اگه برای خودم پیدا کردم حتما خب  مید م 

  

 از هستر ساقطت میکنم ها!.  
ی

 اهورا_بخدا پیدا کردی و نگ

  

 برو بابایی زیر لب گفتم و اونم بهم گفت گمشو، سر برگردونم تا ببینم رهام چیکار میکنه؟!  

نت دنبال فیلم م آخه این سکوتش بدجور مشکوکه، نگاهش کردم که  دیدم کامپیوترش رو روشن کرده و داره تو اینبر

 یگرده!  

  

وع به خوردن کردم. داشتم چاییم رو م یخوردم که در اتاق  خیالم راحت شد و برگشتم و یه لیوان چایی برداشتم و سری

 باز شد و مامان اومد و برای راحتر بقیه کامل داخل نیومد و خطاب به همه گف ت 

  

 باشید من الان مب  م _راحت 

  

؟ بیا کمک دیگه!.    بعد رو به من ادامه داد_تو چرا اینجا نشستر

  

یجاته ؟  ز  به هلیا که سرش رو پای من بود اشاره کردم_احیانا اینیم که اینجاست عضوی از سب 

  

ا پاشید بیاید.!   مامان اخم کرد_اصلا دخبر

  

 این هاله کار بکش من دلم خنک شه.! نیلی خندید_خاله جون ما چرا؟ شما یکم از 
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 مامان خندید_اتفاقا هاله از صبح داره کار م یکنه.! 

  

 حامی ابرویی بالا انداخت_خاله تا میتویز ازش کار بکش ها.! 

  

 با تأسف به همشون نگاه کردم_خاک تو سرم با این رفیقایی که دارم!.  

  

 بعد رو به مامان ادامه دادم_بیام چیکار ؟  

  

 _بیا یکم پفیلا درست ک ن  

  

 به خودم اشاره زدم_من ؟ 

  

 با این حرفم همه خندیدن مامان بهم اشاره ز د  

  

  .! ز ز دارن فوتبال میبییز م، بابات اینا همه نشسیر  _پس نه من؟ د پاشو بیا دیگه! منم یه چایی بب 

  

اض گونه نالیدم_آخه مااادر من گ این وقت شب پفیلا   میخوره ؟ اعبر
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 دانیار_من آلا حامی اهورا همه میخوریم.  

  

 اهورا_آره گلم پاشو پاشو برو درست کن برا ماهم بیا ر 

  

 »یک ماه بعد«  

  

 حامی با حرص سرش رو تو دستاش گرف ت  

  

 _وای وای شماها چه نفهمایی هستید؟ میگیم نمیشه یعتز نمیشه دیگه.  

  

 م میشه. دانیار اخم کرد_نخب  میشه خوبش

  

 سر بلند کردم و چپ نگاهش کرد م 

  

 _من و محمد دو ساعته داریم برای شما اتل متل توتوله میخونیم؟ خب بابا بفهمید میگیم نمیشه یعتز نمیشه.!  

  

کنیم و  از سر صبچ اهورا و دانیار با آلا و نیلی اومده بودن دفبر پیش ما و هی اضار میکردن که من و محمد کارمون رو ول  

 پاشیم با اینا برنامه سفر عید بچینیم و بریم شمال لب دریا!.  

  

ـــ...ــه حالا انگار دو روز جفتتون نباشید خی میشه؟.!  
َ
ه
ُ
 اهورا_ا
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 حامی زیر لب گفت_لا اله الا الل...نفهم در این حد؟.  

  

 رو به چهار نفرشون با صدایی که کمی بالا رفته بود گفت م 

  

ده و همه جا تعطیل دلیل نمیشه کش وکیل نخواد، کش نره دزدی، قتل نکنه، زندان نیوفته، قاچاق _خب چون عی 

نکنه، یگ از یگ شکایت نکنه! خب نمیشه که، درسته چند روز اول رو ما هم تعطیل میکنیم چون اون موقع همه جا 

یایم فقط یدونه صبح از ساعت نه تا دوازده تعطیله!، ساعات کاری هم تغیب  کرده یعتز اینکه عصر دیگه لازم نیست ب 

 میایم.  

  

 آلاگل_خب اون چند روزی که شماهم تعطیل میکنید بریم!؟.  

  

 به حامی که به من نگاه م یکرد نگاه کردم و گفت م 

  

ین برید!.    _والا من نمیام شما مب 

  

 نیلی_عــــه این شکلی که نشد، همه باید باشیم.  

  

 صندلی لم داده بود و یه پاش رو انداخته بود رو دسته صندلی گف ت  اهورا که رو 

  



 بانوی دورگه   

866  
  

 _ببینید من بیخود دوساعت نرفتم التماس بابام نکردم که کلید ویلاش رو برای تعطیلات عید بده به ما!.  

  

 حامی که معلوم بود خندش گرفته گف ت  

  

 _خب التماس نمیکردی، مگه مجبوری ؟ 

  

 من رفتم برای شماها غرورم رو شکستم م یفهمید؟.   اهورا اخم کرد_گـــاو 

  

 ما نم یفهمیم.!  
ی

 دانیار خندید_نه به قرآن هفتاد و هفت بارم بگ

  

اهورا با دستش به همه نشون داد خاک تو سرتون و با اخم روش رو کرد سمت دیوار، حامی خندید و با خنده رو به  

 اهورا گف ت 

  

؟ قهری؟ شما چند   سالته ؟  _عمویی

  

اهورا با حرص و چهر های که معلوم بود خندش گرفته برگشت سمت حامی و با صدایی که رگه هایی از خنده داشت  

 گف ت 

  

 _خفه شو!   
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 رو صندلیم لم دادم و پاهام رو گذاشتم رو می ز  

  

 _من یگ کلا دو دلم موندم بیام یا نیام!؟.  

  

 دانیار_بیاید دیگ ه 

  

 د این حرف دانیار گف ت  آلاگل پشت بن 

  

 _آره خوش م یگذره ها.!  

  

ه.  
َ
 نیلی با حرص گفت_حالا که مامان بابای همه اجازه دادن و هیچ مشکلی ندارن، بیاید بریم دیگه ا

  

اهورا_خاک تو فرق سرتون من دارم میگم بیاید خرجتون با من بعد شما اومدید برای من ناز میکنید؟ خدا شاهده اگه  

 اومد به من م یگفت بیا خرجت با من، من با کله قبول میکردم، شماها دیگه گ هستید ؟ یگ می

  

، آستینهای هودیم رو مرتب کردم و باز دوباره لم دادم سر  ز مقنع هام رو که دور گردنم بود رو درآوردم و پرت کردم روی مب 

 جام و تقریبا تو صندلی فرو رفتم.  

  

کمبر به عید مونده بود هوا گرم شده بود و دیگه نیازی به کاپشن و پالتو نبود، فقط یه  چون فقط یه هفته یا شاید هم  

هودی کلفت سفید رنگ که داخلش پشم بود و گرم هم بودش و روش نوشته های بزرگ مشگ داشت تنم بود و  
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براق و نیم بوت های چرم   بلندیش تا زانوهام میبود ،گشادیش هم که دیگه نگم! با یه شلوار با روکش چرم مشگ و تنِگِ 

 مشگ. 

  

نن منم بدم نیومد و این ریختر تیپ زدم.  ز ز عجیت  نیست دیگه همه این شکلی تیپ مب   چب 

  

 حامی به من نگاه کرد و پرسید_بریم ؟ 

  

 شونهای بالا انداختم_اگه فقط چند روز اول عید باشه که من مشکلی ندارم.  

  

 آلاگل_آفرین...حامی تو خی ؟  

  

 محمد حامی شون های بالا انداخت و با تردید گف ت 

  

 _خب اگه همتون برید منم میا م 

  

یم.    اهورا_خب این قضیه هم که حل شد فقط روز اول عید رو همینجا م یمونیم سه چهار روز بعدی رو مب 

  

 حامی با لبخند به همشون نگاه کر د 

  

 .! _حالا خب  مرگتون برید گمشید که ما کار داریم
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ن یکم خوراکی و  ز که مب 
ون کردیم و به کار خودمون رسیدیم، اونا هم گفیر ب و زوری بود همشون رو با حامی بب  به هر ضز

یم شمال ویلا، تا بحال بیشبر از انگشتان دستم شمال رفته بودم.    مواد غذایی بخرن تا با خودمون بب 

  

 تا الان  هم فقط یه بار رفتیم ویلای پدر اهورا. 

  

 * ** 

  

ه شده بودم و  ی پاک م یکردن، با دقت به بخار چاییم خب  ز ز سب 
خونه نشسته بودم و رعنا و چند نفر دیگه داشیر ز تو آشبی

عمیق فکر م یکردم، چند وقت پیش یونس اومد و گفت بیشبر مراقب باشم که میلاد همون کله گنده روباها در به د ر  

 بهم نزدیک کنه.! دنبال یه راهه که بتونه خودش رو 

  

ز نه ،این حس من م یگفت چندتا  ی رو بهم نم یگه در اصل فقط یه چب  ز یه حش بهم م یگفت که این یونس یه چب 

  .! ز  چب 

  

 به شدت تب  م یکشید انگار که یگ داره تو سرم بلند بلند حرف م یزنه! گاهی 
ً
ز شده بود و گاها مدیر بود سرم بدجوری سنگی 

 م میکرد، خوابای عجق وجق م یدیدم.  اوقات بدجوری کلاف 

  

ی که توی یه جنگل سیاه و تاریک با درختای خشکیده، بلند و سیاه، که دور و ورش رو تا   خواب یه زن یا یه دخبر

، بلند و لختر هم داشت.  ه رو مه گرفته بود، لباس سفید و بلندی هم پوشیده بود و موهای طلایی  زانوهای دخبر
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نکه همه اینا رو تار میدیدم اما انگار واضح بود ولی چهره زنه رو هیچوقت نم یدیدم! یعتز تار م  جالب تر از همه ای

 یدیدم.  

  

ون، خان تو سالن نشسته بود و  خونه اومدم بب  ز  کشیدم و بدون اینکه چاییم رو بخورم بلند شدم و از آشبی
نفس عمیقر

د بشه گفت خوب تونسته بودم باهاش کنار بیام اما با  داشت یه کتاب قدیمی رو با دقت م یخوند، تو این مدت شای

 بقیه به جز چند تا از خدمه و رعنا نه.! 

  

 از پله ها رفتم بالا و صاف رفتم تو اتاق هنوز رو تخت ننشسته بودم که ویدا با ذوق در رو باز کرد و اومد داخ ل 

  

 _حدس بزن خی شده!؟.  

  

 خندیدم_باز دوبا ره چیکار کردی ؟ 

  

 بعد از اون روز ویدا رو بردم پیش یه روانشناس و هر هفته روزی سه بار با اون 

ون م یرفت، درسته گاهی وقتا خیلی   د و باهاش بب  ز روانشناس که دخبر جوویز بود و اسمش فکر کنم سوسَنا بود حرف مب 

 م یاومد سراغش، ولی دوباره به خودش می
ی

 اومد.  به شدت افسرده میشد و باز دوباره دیوونگ

  

بقیه افراد خونه اکبی ازش بدشون م یاومد، حالا من موندم این بدبخت چه گناهی کرده؟! هر خی هم ازش پرسیدم آخر  

 سر نه دلیل افسردگیش رو گفت نه اینکه چرا همه ازش فرارین! منم دیگه زیاد بهش پیله نکردم که فکر کنه فضولم.  
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وقتر که درست خیلی خوشحاله و داره میخنده یهو های های م یزنه زیر گریه و دلم خیلی براش میسوزه بعضز وقتا 

هی با خودش میگه من نباید بخندم و اینا، من بدبختم، همه از من بدشون میاد، چرا من دارم م یخندم و خوشحالم و 

 از اینجور زر زر کردنا!.  

  

 تو دستش نگاه کردم و پرسید م
ی

  به کاغذا و چندتا مداد رنگ

  

 _اونا برای چیه ؟ 

  

ز نشست و چهار پنج تا    ها رو هم گذاشت  A4با ذوق اومد و کنار پام رو زمی 
ی

تو دستش رو گذاشت جلوش و مداد رنگ

 کنارش، با خنده نگاهم کرد و با ذوق دستاش رو کوبید به هم 

  

م و بهش   نشون بدم.  _سوسنا بهم گفته هر خی که دوست دارم رو نقاشی کنم و جلسه بعد بب 

  

 به کاغذا و مداد رنگیا اشاره کردم_اینارم اون بهت داده ؟  

  

 سری بالا انداخت_نه خودم رفتم گرفتم.   

  

 اخم کردم_با کدوم پول ؟ 

  

ی هاش رو که دوباره کوتاه کرده بود رو کنار زد و گف ت   چبر
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د به حسابم منم  _با اینکه خان آدم حسابم نم یکنه ولی چون من بچشم و اون  ز نه و مب  ز بابام گاهی وقتا یگ دو میلیون مب 

ون نم یرفتم همشون روی هم دیگه جمع شدن و خیلی شدن، فک کنم شونزده میلیون تو حسابم هست،  چون بب 

 رفتم موجودی رو نگاه کردم چون تا حالا خرج نکرده بودم زیاد شدن با اونا خریدم. 

  

 گفتم، که پرش د   سری تکون دادم و خوبــهای زیر لب

  

 _به نظرت خی بکشم ؟ 

  

 رو تخت دراز کشیدم_به نظر من هر خی که دوست داری رو. 

  

ک زد و با بغض پرش د    یهو غمب 

  

 _هالـــ..ـه به نظرت من خی دوست دارم ؟  

  

که بزنه زیر گریه تند گلدون لا اله الا الل این باز دوباره دیوونگیش عود کرد، حالا یگ بیاد اینو جمع کنه!. قبل از این

 کوچولویی كه رو پا تختر بود رو برداشتم و پرت کردم جلوش و گفت م  

  

 _بیا بیا اینو بکش آ قربونت بکش بکش فقط عر عر نکن.  
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وع به کشیدنش کرد، نفس راحتر کشیدم آخیششش باز دوباره نزد زیر  یکم نگاهم کرد و خدارو شکر که قانع شد و سری

 ووی خدا شکرت!.   گریه، 

  

ز نشسته بود و تند تند هرخی که به ذهنش م یاومد رو نقاشی م یکرد نگاه میکردم، بعضز وقتا انقدر دلم  به ویدا که رو زمی 

 براش م یسوخت که میخواستم بشینم و های های به حالش گریه کنم.  

  

م مح کم بکوبمش به دیوار، ولی خب هی به خودم دل بعضز وقتا هم انقدر رو اعصابم راه م یره که دلم م یخواد بگب 

دم که اون بیماره و به کمک احتیاج داره و از این چرت و پرتا!.   ز  داری میدادم و نهیب مب 

  

ه و تار بود، یعتز خورشیدش همیشه پشت ابرا  ه شدم، آسمون اینجا همیشه تب  رو تخت غلتر زدم و به پنجره خب 

 بود.  

  

ز یه  سرم یهویی تب  کشید، وا وع شد. چند ثانیه از سر دردم نگذشته بود که صدای کمک خواسیر اااای وای باز دوباره سری

 نفر اومد و همش در خواست کمک میکرد صدا خیلی ضعیف بود ولی میشد تشخیص داد که خی میگه!.  

  

فتهای بود که همه چند ثانیه بعد دیگه هیچ صدایی نبود، نفس راحتر کشیدم و بلند شدم سر جام نشستم، یگ دو ه

ز رو مخم بودش و عصبانیم میکرد، فقط چند روز به عید مونده بود، دو سه روز پیش رفتم و چند دست لباس نو  چب 

  !.  برای خودم گرفتم با دو جفت کتویز

  

ی  ز صدای کمک خواستتز که این چند وقته هی تو سرم تکرار میشد بدجوری اذیتم م یکرد، از این قضیه به کش چب 

 ته بودم، حتر به دانیار و بقیه، راستش به کش اعتماد آنچنایز نداشتم.  نگف
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 کمی شقیقم رو ماساژ دادم، بلند شدم و کمی داخل اتاق قدم زدم بلکم یکم بهبر بشم.  

  

 * ** 

  

بر این امروز صبح رفتم و یه چمدون کوچیک مشگ رنگ خریدم، داشتم وسایلم رو برای چند روز جمع م یکردم، قرار 

بود که یه روز بعد از عید بریم اما با مشکلی که ب رای حامی پیش اومد نشد، یعتز مامانش با زور و لگد مجبورش کرد با 

، تا دهن فک و فامیلشون بسته بمونه!     هم دیگه کل اون روز رو برن عید دیدیز

  

ز من و حامی بریم.  ویدا هم هر کاری کردم باهام بیاد گفت نه و میخواد بره پیش سوسنا، قر   ار بر این شد با ماشی 

  

وقتر حاضز شدم رفتم دنبال اهورا و نیلی، دانیار و آلاگل هم قرار شد با محمد حامی بیان، اهورا پشت فرمون نشست،  

م میخوابم، همیشه خدا هم پشت   نیلی جلو و من عقب چون من اگه مسافرت برم ولم کتز تا هفتاد و هفت ساعت میگب 

 تا راحت باشم.  م یشینم

  

ا حرف  ز ز در مورد اینکه  باید یکم تند حرکت کنیم تا بارون نباریده و اینجور چب  اهورا و نیلی که جلو بودن داشیر

ی تو آسمون دیده میشد.   ز  چب 
دن، آخه هوا ابری بود و هر از گاهی اون بالا بالاها یه رعد و برفر ز  مب 

  

فردا صبح م یرسیم، قرار بر این شد که موقع شام بریم به رستوران، البته که  اینطور که از صحبتاشون فهمیدم تا 

 من کلا مجهز اومده بودم، قبل از اینکه برم دنبالشون تا تونستم خرت و پرت خریدم که تو راه گشنه نمونم.  
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آورده بودم، هرخی که رو مثل خی خوابم م یاومد، تو مرز ب یهوشی بودم، یه بالشت کوچولو و یه پتو مسافریر با خودم 

ز بالشت رو گذاشتم زیر سرم و پتو رو انداختم رو خودم و راحت دراز کشیدم و   صندلیای پشت بود رو پرت کردم پایی 

 چشمام رو بستم.  

  

 اهورا با خنده گف ت 

  

 م یکنه!   
ی

 _آره آ قربونت بخواب راحت باش اهورا جونت تا صبح برات رانندگ

  

 ب گفتم_ وظیفشه.!  لبخند زدم و زیر ل

  

 صدای پر تعجب نیلی اوم د 

  

؟!.   ز ؟ اونم تو ماشی   بخوای 
 _چطوری میتویز

  

 زیر لب خوا بآلود گفتم_عینهو آدم. 

  

ز باشه.   ز خوابیدن تو ماشی   اهورا_ولش کن برای این بسری شاید لذت بخش ترین کار دنیا همی 

  

ز شد و نفهمیدم گ  خوابیدم، اما هی با صدای حرف زدنای اهورا و نیلی برای یگ دو ثانیه  چشمام و گوشام کم کم سنگی 

بیدار میشدم اما باز دوباره م یخوابیدم، یادمه فقط برای چند ثانیه از خواب بیدار شدم و صدای یه مکالمه که بیشبر  

 شبیه جر و بحث بود رو شنید م 
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د ن  ز  صدای یه دخبر و پسر که آروم حرف مب 

  

 خی ؟ _اگه بفهمن 

  

س کش قرار نیست بفهمه!    _نبر

  

 _ولی اون ویلا درست تو قلب جنگله هیچ م یفهمی؟ اگه لو بره خی ؟ 

  

 باز دوباره خوابم برد اما دوباره و دوباره با صدای حرف زدنشون بیدار شدم.  

  

 پسره با حرص گف ت  

  

ز اتفافر بیوفته!.    _اصلا قرار نیست چنی 

  

 مراقب باشیم بااااید.!  _واااای باید 

  

ز ایستاد دیگه کاملا هوشیار شدم، کمی لای پلک  باز دوباره خوابم برد و دیگه هیچی نفهمیدم، با احساس اینکه ماشی 

 چشمم رو باز کردم که دیدم نیلی برگشته پشت تا من رو بیدار کنه، از کمرم گرفت و تکونم دا د 
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 _هاله؟...هاله بیدار شو بریم شام.  

  

سری تکون دادم و در همون حال کش و قوش به خودم اومدم، چشمام رو یکم بیشبر باز کردم تا دید تاری که داشتم از 

ون.کنار یه رستوران سر راهی بودیم، یه رستوران  ز رفتیم بب  ز بره و بتونم واضح ببینم. بلند شدم و با هم از ماشی  بی 

 ساده و تقریبا میشه گفت باکلاس...  

  

ه، هوا   ز میاد و مب  کاملا تاریک بود، کلاهم رو از سرم درآوردم و اصلا برام مهم نبود که الان کنار جاده هستم و کلی ماشی 

!. با دستم موهام رو تقریبا شونه کردم و بعد کلاهم رو گذاشتم سرم.  ز  و منو میبییز

  

ز در حال رفت و آمد بودن، اصلا نمیدوستنم کجاییم  فقط و فقط میدونستم که کنار جاده و به خاطر عید کلی ماشی 

 جلوی یه رستوران هستیم.  

  

ز ها شدیم و راه افتادیم، داشتم   رفتیم شام خوردیم و دانیار حساب کرد، بعد از شام باز دوباره به همون شکل سوار ماشی 

شد و برای بیهوش میشدم، مثل اسکلا همون طوری نشسته خرناس م یکشیدم و کلم هی این طرف اون طرف پرت می

یدم. دهنم هم یه مبر باز بود و داشتم با دهنم نفس م یکشیدم، چون هم پنجره های جلو باز  ز هی از خواب میبی همی 

ز های کشاورزی و باغ و درخت بود و منم که حساسیت داشتم بینیم گرفته  بودن هم تو جاده بودیم و دور جاده پر از زمی 

ز هم دهنم یه مبر باز بود و نفس های عمیق م یکشیدم و بدترین ترسم   بود و نمیتونستم باهاش نفس بکشم! برای همی 

ز به خاطر دهن بازم برن تو حلقم.   ز درخت ها هسیر  تو اون لحظه این بود که از اون پشه ها ریز که تو فضاهای باز و بی 

  

 نیلی از تو آیینه نگاهم کرد و بعد با خنده برگشت سمتم و پرش د  

  

 بازه ؟ _چرا دهنت 
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 با صدایی که تقریبا تو دماغز شده بود گفت م 

  

 _حساسیت دارم مجبورم با دهنم نفس بکشم. 

  

 خندید_اوه اوه پس به دار و درخت حساسیت داری ؟  

  

 سری تکون دادم_آره اگه مدت زیادی بینشون بمونم این بلا سرم میاد.   

  

 اهورا_میخوای پنجره رو ببندم ؟  

  

 نیلی گف ت قبل از من 

  

 _آره ببند دیگه کم کم داره بارون میاد. 

  

 اهورا جفت پنجره هارو بست و گف ت  

  

 _آخ آخ شبای بارویز اونم تو جاده و هوای سرد خی حــــالی میده! اصلا منظره که میگن همینه.!  
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 نیلی_آره مخصوصا وقتر شیشه ها بارویز میشه.! 

  

 بود از اونا  سرم رو به پنجره تکیه دادم و بد
ی

ز فضای قشنگ ه شدم، راست میگفیر ون خب  ون توجه به مکالمشون به بب 

ز در حال رفته آمد، بارون هم م یبارید و هوا سرد بود و شیشه ها   که همه دوست دارن، تو بزرگراه بودیم و کلی ماشی 

 خیس شده بودن از همه قشنگ تر چراغ و نور تب  های چراغ برق تو بزرگراه بود . 

  

با اینکه همه جا از پشت شیشه تار بود اما قشنگ بود...خیلی قشنگ بود، از اون صحنه های که اگه ببیتز و بعد تموم  

 بشه دلت برا دیدنش تنگ میشه و دوست داری دوباره ببینیش.  

  

ه رو پاک چون ترافیک بود ایستادیم، سرم رو به پنجره تکیه داده بودم که یهو یگ با کف دست قطره های روی شیش

م و اون فرد یه تیکه کاغذ رو به پنجره چسبوند که روش نوشته بود»سلام   کرد و باعث شد که یکم از پنجره فاصله بگب 

مالک« تا خواستم دوباره جمله رو بخونم  سریــــع کاغذ رو که به خاطر خیش شیشه بهش چسبیده بود برداشت و 

ز ها غیب شد.   ز ماشی   رفت و یهو بی 

  

ی پیدا نکردم تقریبا بیخیال شدم، سرم رو با دهن  ز ز ها دنبالش می گشتم و وقتر چب  ز ماشی  باز نظاره گر بودم و داشتم بی 

 برگردوندم سمت اون دو نفر که غرق در صحبت بودن، اخم کردم پس این یعتز فقط من بودم که دیدمش!  

  

 زیر لب تکرار کردم_سلام مالک.   

  

کاغذ که حالا قطره های بارون پوشونده بودنش نگاه کردم، ابرویی بالا انداختم احساسم بعد باز دوباره به جای خالی  

ز جالت  در انتظارم نیست، از در فاصله گرفتم و دوباره سر جام دراز کشیدم.   بهم میگفت که چب 
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 * ** 

  

ه بشید، طرف قسمتای جنگلی صبح زود رسیدیم وقتر بیدار شدم دم در ویلا بودیم، بزارید اینطوری بگم که بهبر متوج

شمال کشور یه روستا درست چند مبر اونور تر از یه شهر کوچیک بود که اسمشم عجق وجقه و جالب تر اینکه بلد  

 نیستم تلفظش کنم، این منطقه هم به دلیل آب و هوای خوی  که داره اطرافش پر از ویلا و کلبه هست.  

  

 عاشق تنهایی و سکوتن درست تو دور ترین قسمت از روستا اومدن و یه ویلا اما از اونجایی که اهورا اینا کلا خونوا
ً
دتا

، البته اینطوریه که یه جاده خاکی هست که به کوه ختم میشه و اونا درست تو بالا ترین نقطه از  ز شیک و مجلل ساخیر

   . ز  جنگل کنار جاده یه ویلا ساخیر

  

ی کشیده شده بود و روی دیوار یا همون بقیه دیوار هم ویلا تقریبا میشه گفت بزرگ بود، دورش یه  دیوار یک و نیم مبر

ه داشت.    ز ی فلزی و مشگ رنگ که نوک هر کدوم شکل نب   میله های دو سه مبر

  

یه حیاط که با سنگ های گرد سیمایز تو اندازه های مختلف سنگ فرش شده بود و از لایه سنگا چمن و گل و گیاهان 

ون و یه چهار پنج تایی هم درخت تو حیاط بود که فقط م یدونم درخت میو هان اما چه میوه ریز و کوچیک زده  بود بب 

 هایی نمیدونم.!  

  

خونه و کتابخونه بود، طبقه دوم هم سه تا  ز تو انتهای حیاط هم یه ویلای سفید بود که طبقه اولش یه سالن گنده با آشبی

خونه خیلی خیلی کوچیک  اتاق خواب داشت با دو تا گلاب به روتون مسبر  ز اب و یه حموم، یه سالن کوچیک با یه آشبی

خونه هم فقط یه سینک  ز خونه اپن دار تبدیل کردن، آشبی ز یعتز شما فکر کن کنج یه اتاق سه در چهار رو به یه آشبی

ی که دو تا قابلمه به زور روش جا میشد، با یه یخچال متوسط و یه چند ت ز ا کابینت  ظرفشویی و یه گاز کوچیک رو مب 

 داشت.  
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یم آیا کش خب  دار میشه؟ چون الان نزدیک ترین ویلا به ما قشنگ یه پنجاه شصت   من موندم که اگه ما اینجا بمب 

ی باهامون فاصله داره که متاسفانه خالیه!.    مبر

  

 * ** 

  

وع کردن به  ز بودیم، اهورا و حامی که تا اومدن سری دن، آلاگل و دانیار و نیلی هم  بازی کر  PS4همه تو سالن طبقه پایی 

ز جرات حقیقت بازی میکردن، منم با آنچنان ذوفر یه صندلی گذاشته بودم جلوی آکواریوم گوشه سالن و نگاهش   داشیر

 میکردم که انگار دارم خاک تو سرم به شوهر آیندم نگاه میکنم.  

  

 من آکواریوم دوست داشتم، بعد این آکوا
ی

ریومی که جلو من بود بیشبر دریاچه بود تا نمیدونم چرا ولی کلا از بچگ

آکواریوم!، یه آکواریوم گنده مستطیل شکل که دور لبه هاش از چوب بود و داخلش پر از ماهی های رنگارنگ تو اندازه 

 های مختلف.  

  

 
ی

 که رنگ
ً
بودن و بال بعضز از ماهی ها نسبت به اندازشون انقدر بلند و خوشگل بود که کلا محو م یشدی!.مخصوصا

 گنده مُنده برام جالب تر م یشد طوری که دوست داشتم تا پایان این سفر بشینم و فقط نگاهشون کنم. 

  

 آلاگل صدام کرد_هاله ؟ 

  

 دانیار با خنده گفت_عه! زهرمار مگه نمیبیتز بچم عاشق شده؟.  

  

 با اخم برگشتم سمتشون_ها ؟  
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ی برای ناهار درست کن.  آلا_آی الهی من به فدات، پاشو برو یه  ز  چب 

  

م.    چشمام رو تو حدقه چرخوندم_باشه یه چند دقیقه وایسا مب 

  

ین  خونه و بهبر ز ه شدم، بعد از چند دقیقه رفتم آشبی و بعد باز دوباره تند برگشتم سمت آکواریوم و باز دوباره بهش خب 

ه هم پخت   ش راحت تره. گزینه این بود که ماکارویز درست کنم چون هم دردسرش کمبر

  

ز موندم و مشغول تلویزیون دیدن بودم، وقتر  ز که بخوابن و منم تک و تنها تو سالن پایی  بعد از نهار هم همه رفیر

 تلویزیون میدیدم سرم برای چند ثانیه تب  کشید اما باز دوباره به حالت قبلش برگشت.   

  

م و هنوز چند دقیقه از نشستنم نگذشته بود که زنگ در رو  رفتم و برای خودم یه چایی ریختم و باز دوباره برگشتم سرجا

 زدن، با کلی غر غر بلند شدم و رفتم تا در رو باز کنم ،از آیفون نگاه کردم که دیدم یه پسره با عینک آفتای  جلوی دره.!  

  

 گوشی آیفون رو گذاشتم دم گوشم و گفتم  

  

 _بله ؟ 

  

 با اون خطی که رو پسره دستر به موهای مشگ و پر پشتش  
ً
کشید، معلوم بود از اون گند اعصاباست مخصوصا

 ابروش انداخته بود .  
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 _سلام آلاگل منم فرهود باز ک ن 

  

 بیخیال خمیاز های کشیدم و بعد جواب داد م 

  

 _آلاگل خوابه.  

  

؟ باز کن با اهورا کار دار م    _نیلی تویی

  

 _اهورا خواب ه  

  

ز   نیلی فقط بخاطر باباته که بهت هیچی نمیگم ها. اخم کرد_ببی 

  

 از حرص خوردنش لبخند زدم_نیلی هم خواب ه 

  

؟.    بلند داد زد_گرفتر منو؟ تو دیگه گ هستر

  

 برای اینکه بیشبر حرص بخوره با کمی مکث گفت م  

  



 بانوی دورگه   

884  
  

 _من من م 

  

؟ من من دیگه کیه؟.     یه تای ابروش رو داد بالا_من متز

  

 ، من منه دیگه، من منم!.  _من من

  

که و غری د   نفس عمیقر کشید تا نبر

  

 _خیلی خب خانوم من من در رو باز کنید و به اهورا بگید بیاد کارش دارم.  

  

 خندیدم_ولی من، اسمم من من نیست.!  

  

 یکم فکر کرد و فکر کنم تازه دوهزاریش افتاد و بلند عربده ز د 

  

 _باز کـــــ....ــ ن 

  

تت ها.!   ت خشک میشه کش نمیاد بگب   خونسرد گفتم_خیلی خب حرص نخور یه وقت شب 
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بعد هم گوشی رو گذاشتم سرجاش و در رو باز کردم به ثانیه نکشید که در حیاط با صدای بدی باز شد، در ورودی رو باز  

ی، قیافه جدی و  کردم و خونسرد بهش تکیه زدم، یه پسر قد بلند و هیکلی با شلوار لی جذب مشگ و  ت خاکسبر یه تیسری

 کشیده و با یه اخم وحشتناک داشت میاومد سمتم.  
ً
، چشم و ابرو و موهای پرپشت مشگ رنگ و پیشویز تقریبا  عصبایز

  

 تا رسید بهم تو صورتم با صدای بلندی عربده ز د  

  

 _تو من متز ؟ 

  

 ستش رو بگو چند تختت کمه ؟ زدم زیر خنده و با خنده گفتم_نه...ولی خدایی خیلی پریر را

  

 با عصبانیت نگاهم کرد و نعره کشی د 

  

 _میگم گ هستر ؟  

  

 بدون توجه به صدای بلند و قیافه عصبانیش با خونسردی به خودم اشاره کردم و گفت م 

  

 _گفتم که من منم!  

  

ز و اومد و  ی بگه اهورا تند تند از پله ها پایی  ز تقریبا پرید و پا تند کرد سمتمون و دانیار هم پشت  تا خواست دوباره چب 

 سرش اومد، اهورا با قیافه خواب آلود و هول کرده با کمی اخم رو به پسره گف ت  
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 _خی شده فرهود؟ تو اینجا چیکار م یکتز ؟  

  

ه کیه ؟    پسره با یکم مکث به من اشاره کرد_این دخبر

م که میگفتم.  اهورا یکم نگاهم کرد_ها...هاله، همون   رفیق دخبر

  

ه شد، و بعد برگشت سمت اهور ا    فرهود کمی نگاهم کرد و ابرویی بالا انداخت و باز دقیق تر بهم خب 

  

 _عمو گفت اومدی اینجا، منم اومدم یه سری بهتون بزنم.  

  

 دانیار که تا اون لحظه ساکت بود، خمیازه کشید و گردنش رو ماساژ دا د 

  

  _خی شده بود ؟

  

 فرهود تند جواب داد_هیچی فقط یگ رو اعصابم راه رفت.  

 لبخند پت و پهتز زدم_خواهش میکنم. 

  

 دانیار خندید_چیکار کردی ؟  
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 شونهای بالا انداختم_ازم پرسید گ هستر منم گفتم من منم!  

  

 اهورا خندید و از جلوی در کنار رفت و روبه فرهود گف ت 

  

 _بیا...بیا داخ ل 

  

 پسره رفت و رو یه مبل تک نفره نشست، رو کردم سمت اهورا و پرسید م 

  

 _این گ بود ؟ 

  

 م یکنه. 
ی

ز دور و ورا زندگ  _هیچی پسر عمومه همی 

  

 گفتم و همزمان ابرویی بالا انداختم بعد هم خواستم برم سمت طبقه بالا که اهورا از گردنم گرفت و کشید سمت 
آهایز

 خودش و گف ت 

 پاشو برو یه چایی بیار بعد برو.  _کجا؟ 

  

خونه اشاره کر د  ز  بعد هم گردنم رو ول کرد و دانیار هم زد پس گردنم و با سر به آشبی

  

 _آهاع بدو برو یه چایی بیار.   
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خونه و سه تا چایی ریختم و بردم گذاشتم  
ز ز رفتم سمت آشبی اخم کردم و با کلی فس فس کردن و لاک پشتر راه رفیر

د  جلوشون چ ز فتم بهم نگاه میکرد، با اینکه با اهورا و دانیار حرف مب   هرجا مب 
ایی خودم رو هم خوردم، پسره چشم وزغز

فتم چشمش به من بود. آخر سر با حرص رو کردم سمت اهورا و غرید م   اما هرجا که مب 

  

 _بگو به من نگاه نکنه تا نرفتم چپ و راستش کنم.  

  

طبقه بالا، این شکلی شده بود که اهورا و نیلی تو یه اتاق بودن، منو آلا یه ا تاق، حامی و دانیار  بعد هم بلند شدم و رفتم 

ز خوابیده بود که انگار هفت ساله نخوابیده!. اتاق  هم یه اتاق، رفتم تو اتاق و رو تختم دراز کشیدم آلاگل همچی 

ز آرایش، یه   ز شده هم  کوچیک با دکور سفید و کرم بود، دوتا تخت با یه مب  کمد دیواری داشت یه صندلی چوی  و تزئی 

 کنار پنجره بود. پنجره هم پرده های بلند حریر و سفید داشت.  

  

ز شد و خوابم برد.    بعد از کلی فکر کردن آخر سر چشمام کم کم سنگی 

 * ** 

  

اضز کردم و به  پهلو شدم، صدای خنده  با احساس اینکه یگ لامپ رو روشن کرد و نورش مستقیم زد تو چشمم اعبر

 اومد و بعد هم صدای آلاگ ل 

  

ی پختم هاااا.    ز ! بلند شو میخوایم شام بخوریم، برات قرمه سب   _وااای هاله چقدر میخوای 

  

 زیر لب با حرص گفتم_خاموش کـــ...ـن. 
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اما متاسفانه اون زورش  اومد و پتویی که انداخته بودم رو خودم رو گرفت و محکم کشید منم محکم چنگ زدم بهش 

ز شد دیگه نمیخوابم پاشد رفت و کلی هم تهدید کرد که  بیشبر بود چون من خواب بودم و اون بیدار. وقتر کامل مطمی 

 اگر نرم ال میکنه بل م یکنه! . 

  

خونه ز ز همه جز آلا و دانیار که تو آشبی ون و بعدش هم دست و صورتم رو شستم و رفتم پایی  بودن، تو   از اتاق اومدم بب 

 سالن نشسته بودن.  

  

ه شده بود نشستم و بهش تکیه زدم، نیم  ز و رفتم کنار محمد حامی که عمیق به تلویزیون خب  سرم رو انداختم پایی 

 نگاهی بهم انداخ ت  

 _خوب خوابیدی ؟ 

  

 خمیازه کشیدم_اووووف جات خالی.  

  

 لبخند زد و سری تکون داد_خوب ه 

  

عموش به شدت غرق در صحبت بودن، تو مدیر که با اهورا رفیقم خیلی جاها متوجه این شدم که اون اهورا و پسر 

 با فک و فامیلش خیلی جدی و سرد برخورد میکنه اما برعکسش با رفیقاش خیلی صمیمی و شوخه.!  

  

 شکتز جلو صورتم ز د  نیلی هم بسیار کله به زیر و مظلوم یه گوشه نشسته بود و به حرفاشون گوش م یکرد، حامی ب
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 _خوابت میاد ؟ 

  

  .!
ی

 نگ
ی

 _بگ

  

 چپ نگاهم کرد_خواب اصحاب کهف کردی بعد باز دوباره خوابت میاد؟.  

  

 سری تکون دادم_اوهو م 

  

 سرش رو خم کرد سمت گوشم که گونم رو به بازوش تکیه داده بودم و آروم گف ت 

  

 _به این پسره فرهود خی گفته بودی ؟ 

  

 ابرویی بالا انداختم_چرا مگه خی گفت ؟ 

  

 !  آروم گفت_میگفت که بهش گفتر من متز

  

 چپ نگاهش کردم_خب من منم دیگه نیستم ؟ 
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 خندید_آخه اینهمه اسم و صفت دیگه این من من گفتنت خی بود ؟ 

  

دادم...دیگه مشکل از آیکیوشه که یه  _گااااو خب مگه من من نیستم؟ من منم دیگه!...شونهای بالا انداختم و ادامه  

ز بد و گیج کنند های نگفتم!    چهارصد پونصد تایی پایینه وگرنه من چب 

  

 ها فک کنم به شدت دارای آیکیوی پایینیه! .  
ی

 خندید_راست میگ

  

ز ؟  خونه چه غلطی میکیز ز  _حالا اینو ول کن دانیار و آلاگل باز دارن تو آشبی

  

ز  .!  _دارن ظرفا و اینطور چب  ز  ا رو آماده میکیز

  

 خندیدم_خدا به خب  کنه 

  

  . ز  خندید_شوخز نیست که دوتا پروفسور دارن باهم همکاری میکیز

  

 لبام رو دادم جلو و همزمان ابرویی بالا انداخت م 

  

 _چه شود...  
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 نیلی بلند شد و اومد پیش ما و کنار من نشست و با خنده گف ت 

  

 _سلام من من جونم.  

  

 اخم کرد_لا اله الا الل حالا من یه خی گفتم شما هی چپ برید راست بیاید من من، من من کنید.  

  

اییش آنچنان هم تعریقز نیست.    خندید_ولی دمت گرم...حداقل اینکه فهمیدم پسر عموم وضع گب 

  

ز به بلندی صدای بمب اتم م یخندیدن، اه ورا برگشت چپ نگاهشون کرد  و بعد این حرفش زد زیر خنده و با حامی داشیر

 و خیلی جدی با صدای بلند گف ت 

  

 _خفه شید! با جفت تونم.! 

  

اما بهبر نشد که هیچ بدتر هم شد و با صدای بلند تری خندیدن، این وسط داشتم طوری نگاهشون میکردم که  

 هم از نگاهم تأسف م یباره!.  
ی

 مطمئنم از صد فرسنگ

  

ون کردیم و بقیه کارا رو باهم دیگه انجام دادیم،  با تأسف بلند شدم و رفتم آش خونه و با همکاری آلا به زور دانیار رو بب  ز بی

ه که! من نباشم فضا صفا نداره که، اصلا باید یه ناظر   اشک دانیار هی با خنده م یگفت ای بابا من نباشم کاری پیش نمب 

 بالا سرتون باشه و .....از این چرت و پرتا.  

  



 بانوی دورگه   

893  
  

ه   بعد شام هم ز اما من باز دوباره رفتم و جلوی آکواریوم نشستم و عمیق خب 
ز و جلوی تلویزیون نشسیر همه رفیر

شدم بهش و به حرکت ماهی ها نگاه میکردم.  اتفاقات اخب  گیجم کرده بود، مخصوصا ویدا هرکاری میکر دم  

ی ب ز سیدم چب  هم نمیگفت و هی از زیرش در م  نمیتونستم از زیر زبونش حرف بکشم، از هر گ هم در این باره میبی

 یرفت، حتر رعنا هم انگار لالمویز گرفته بود. 

  

ی نمیگفت، اما من هنوز اون رد پنجه پشت آینه رو مخمه! بدجوری   ز  ویدا هم چب 
از همه عجیب تر حتر سوسنا دکبر

 هم رو مخمه.! 

  

!. عجیب بود که تو اون خونه پریسیما و ارسلان و  فرضیه های زیادی در این باره بودن، اما نم یدونم کدوم درست بود؟

ز آدما رو به همه   بی 
ی

، اینطور که معلوم بود زندگ ز امب  رو میشه گفت اصلا نمیدیدم فقط گاها هی م یاومدن و م یرفیر

ز ترجیح میدن!.    چب 

  

که نیاد پیشم، این یوسفم برا   یونس رو هر از گا هی م یدیدم اما واقعا دیدن و بودنش به هیچ دردی نم یخورد، همون بهبر 

 من شده دانیار و رهام دوم که تو فک زدن تو این دنیا لنگه ندارن!.   

  

 حامی_هاله چایی نمیخوری ؟  

  

همونطوری که پشتم بهشون بود سری به معنای نه تکون دادم و دوباره رفتم تو فکر، خان هر وقت م یدیدم چند  

ه میشد و سی سید، زنش رو هم گاهی کلا نم یدیدم ثانیه عمیق به چشمام خب  نا هی سئوالای چرت و پرت ازم م یبی

ز دنیای خودشون و آدما در حال رفت و آمد بود.    انگار هی بی 

  

 شیما هم از نظر مّنّ یکم خل م یزد، نمیدونم چرا ولی یه طوری بود برام رفتاراش عادی نبود.! 
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ه بوق ممتد برای ده ثانیه تو سرم با بلند ترین صدا پخش شد و  یه دفعه سرم به شدت تب  کشید و انگار صدای ی

 باعث شد مثل مار محکم دور خودم بپیچم و جیغ بزنم. 

  

وع به حرف زدن کرد و انگار مغز من فقط و فقط از اون دستور م   بقیه فورا دویدن سمتم و یهو یه نفر تو سرم سری

 یگرفت نه از من.!  

  

ز بودم خودشه همویز که تو اون جنگل و تو خواب های این روز هام هست صداش تو صدای همون زن بود،  مطمی 

 سرم اکو شد  

  

 _برو دنبالش بررر...و.!  

  

 از شدت درد محکم با دستم به کنار شقیقه هام فشار آوردم که دانیار از مچ دستام گرفت و گف ت 

  

 _خی شده؟ خی شد یهو ؟ 

  

ون  تو حیاط داره م یره، عجله کن.!  دوباره صدای همون زن_ بب 

  

خود به خود بدون خواسته خودم بلند شدم و بدون توجه به همه دویدم سمت در ورودی و بازش کردم و کفش هام 

 رو پام کردم و فورا به سمت در خروخ  حیاط که باز بود دویدم.  
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دوباره از درد همون طور که م یدویدم جیغ بزنم و از در  صدای اون زن دوباره با درد تو سرم تکرار شد که باعث شد 

و ن    بزنم بب 

  

 _برو، راست، راست، پشت خونه. 

  

فورا به سمت راست رفتم، تاریک بود همه جا و هیچ جا رو نمیدیدم و اگه نور ماه نبود قطعا هیچ کاری ازم ساخته نبود.  

به سمت جنگل نرم چون خطر ناک بود مخصوصا تو این موقع از ساختمون رو دور زدم سعی کردم خودم رو نگه دارم تا 

وع به حرکت و تقریبا دویدن کردن.   م، اما پاهام با شدت سری  شب، دست دراز کردم تا یگ از میله های دیوار رو بگب 

  

وع به حرف زدن کر د    به سرعت به سمت جنگل م یرفتم که دوباره زنه سری

  

ش و بکشش وگرنه ا ش، بگب   ون تو رو م یکشه، نابودش کن تا نابودت نکنه! . _بگب 

  

سرعتم هر لحظه بیشبر و بیشبر میشد، واقعا اختیارم دست خودم نبود، به سرعت باد م یدویدم، خیلی از ویلا دور  

شده بودم و درست تو قلب جنگل بودم. آخرش به یه مرد قد بلند که داشت میدوید رسیدم و بدون خواست خودم  

ز بخوره.  محکم یه تک  ه چوب رو به سمت پاهاش پرت کردم که باعث شد پاهاش به هم دیگه پیچ بخورن و محکم زمی 

  

تند رفتم بالا سرش و رو قفسه سینش نشستم و با دستم گردنش رو محکم فشار دادم و اصلا و اصلا دست خودم نبود،  

 با دیدن قیافش یه لحظه انگار روح از تنم جدا شد.  
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کشیده و پوست چوروکیده و کثیف، چشمای کاملا مشگ و لباسای کهنه، بیتز که سوراخاش معلوم بود و دندون  گوشای  

ز بودن، لب های نازکه نازک!     هایی که همه تب 

  

عجیب تر اینکه چهار تا پا داشت و همه به هم پیچ خورده بودن، قهقهه زد و با صدای گوش خراشی که شبیه جیغ بود  

 داد  زد  

  

 مـــالــــــــــــک.!  _ 

  

 که  
ی

م اما دستم سنگ دستم خود به خود به سمت یه سنگ رفت و بلندش کرد خیلی سعی کردم که جلوی دستم رو بگب 

  .! ز  بهش چنگ زده بود رو محکم کوبید تو پیشونیش و اون ب یجون افتاد رو زمی 

  

ونو کشتم. ولی من نبودم من نخواستم، من من  با بهت از روش بلند شدم و عقب عقب رفتم، من...من کشتمش، من ا

نخواستم! سر بلند کردم و به دور و ورم نگاه کردم، هیچکس نبود همه جا تاریک بود و من تک و تنها با یه جنازه که اصلا 

 نم یدونستم چیه تو جنگل بودم، اونم نه هر جنگلی، بلکه تو قلب جنگلای شمال بودم.   

  

 با وحشت به موهام ز 
ی

دم و دستام رو مشت کردم تا از لرزششون کم بشه، وااااای من چیکار کردم؟ من اونو چنگ

 کشتم!.   

  

 اونقدر حالم بده بود که یهو سرم گیج رفت و بیهوش شد م 

  

 * * * 
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کردم و با صدای جر و بحث و دعوا از خواب بلند شدم، آروم چشم هام رو باز کردم. به دور و ورم که تاریک بود نگاه  

فهمیدم رو تختم!...یهو همه خی مثل یه فیلم از جلوی چشمام رد شد، فورا به خودم و دستام نگاه کردم که تو خونه  

 بودم و لباسایی که همیشه برای خواب میپوشیدم تنم بود.  

  

ن با خودم یکم  سرم رو کمی به سمت راست خم کردم نکنه خواب بود؟ حتما خواب بوده دیگه! با کلی دلداری و حرف زد

ی اومد، وای من چرا اصلا این صدای دعوا رو یادم رفته بود ؟   ز ز چب 
 آروم شدم که یهو صدای شکسیر

  

ت ستش تنم بود. فورا از   فورا بلند شدم و ایستادم، یه نگاه تو آینه به خودم کردم یه شلوار سفید و گشاد با تیسری

ز  ون صدای داد و هوار از طبقه پایی  م یاومد، به ساعت طبقه بالا نگاه کردم که دیدم دو و نیمه  در اتاق زدم بب 

 شبه! 

  

دن که دیوارای خونه   ز ز نعره مب  ، همچی  ز
ز با هم جر و بحث میکردن قشـــــــنگ سنگ تموم گذاشیر انصافا اونایی که داشیر

 نگاه کردم، ابرویی بالا انداختم! نه
ز  بابا! این دوتا و دعوا ؟  میلرزید، رفتم و رو پله اول ایستادم و به طبقه پایی 

  

ز جر و بحث میکردن و این به اون م یگفت خفه شو اون به این م یگفت تقصب  توعه و  حامی و اهورا به شدت داشیر

 اینا! دانیار کاملا خونسرد به اپن تکیه داده بود. فرهود  نشسته بود و نگاهشون م یکرد.  

  

ز  ، یهو نم یدونم اهورا خی گفت که حامی حجوم برد سمتش و دانیار فورا آلاگل و نیلی هم سعی در آروم کردنشون داشیر

 پرید و از بازوی حامی گرفت و حامی با تمام وجودش رو به اهورا که داشت از شدت عصبانیت نفس نفس م یزد، نعره ز د 

  

 _عوضــــــــــــی.!  
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؟ ها؟ 
ی

 چیکار م یخوای بکتز ؟ اهورا هم بدتر عربده کشید_آرر....ه من عوضیم! خی م یگ

  

 حامی لگدی به گلدون کنارش زد که گلدون محکم به دیوار برخورد کرد و هزار تیکه شد و نعره ز د 

  

  !  _مگر اینکه از رو نعش من رد بشی بزارم این کار رو بکتز

  

 اهورا غرید_به تو چه ها؟ به تو چه آخــــــــه ؟  

  

اررر... م  حامی داد زد_نم یزارم  ز  اهورااا، نمب 

  

ی بگه که یهو چشمش به من افتاد و نعره ز د   ز  اهورا برگشت تا بهش یه چب 

  

 _برو بااالا!  

  

 حامی برگشت سمتم_نه اتفاقا بزار باشه بزار باشه تا بدونه.!  

  

 آلاگل فورا از پله ها اومد بالا و اومد سمت من و اهورا با عصبانیت گف ت  
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رر.  _اونو بب    اونو بب 

  

یم.   س سری تند تکون داد_باشه باشه الان مب   آلا با اسبر

  

ی بگه اهورا باز دوباره داد ز د   ز  حامی تا خواست چب 

  

 _حامی خفه ش و  

  

 حامی بدتر داد زد_چرا خفه شم ها؟ چرا نگم ؟ 

  

 گیج نگاهشون کردم و پرسیدم_خی شده ؟ 

  

س گف ت   آلاگل محکم بازوم رو گرفت و کشید و   زیر لب با اسبر

  

 _بیا بیا بریم بهت توضیح مید م 

  

 اخم کردم_خی شده مگه ؟ 

  

ب و زوری بود آلاگل به زور کشوندم تو اتاق و در رو بست و گفت که توضیح میده و بعد از چند دقیقه که   به هر ضز

د بالاخره آروم شد و دوباره سئوالم رو  ز  تکرار کرد م داشت طول اتاق رو قدم مب 
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 _خی شده ؟ 

  

 اومد و رو تخت خودش نشست_هیچی هیچی فقط، فقط اهورا و حامی دعوا کرد ن 

  

 _کور که نیستم دارم میبینم میگم برای خی دعوا کردن ؟  

  

یکم مکث کرد و بعد گفت_نمیدونم نمیدونم فقط م یدونم که جر و بحث کردن و بعد اهورا حامی رو زد و حامی هم 

 ا رو زد. اهور 

  

یکم فکر کردم، مطمئنم داره دروغ میگه از هر طرف که به این قضیه نگاه میکنم یه جا مشکل داره، با چشمای ریز  

 شده نگاهش کرد م 

  

 _مطمئتز ؟  

  

 سر بلند کرد_چیو ؟ 

  

.!  خندیدم_دروغگوی ماهری هستر ولی آلا هیچوقت یادت نره که تو هرگز نمیتویز به کش که من 
ی

 باشم دروغ بگ
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 ؟ 
ی

 چشماش رو گرد کرد_خی داری میگ

  

 شونهای بالا انداختم_همون که شنید ی 

  

 با بهت خندید_مَن...منظورت چیه ؟ 

  

 یکم نگاهش کردم_مطمئتز که من خواب بودم ؟ 

  

یت هست ها!.   ز  چپ نگاهم کرد_هاله یه چب 

  

کردم و به سقف چشم دوختم. هر خی فکر میکنم دلیل منطقیای به پوفز زیر لب کشیدم، خودم رو روی تخت پرت  

 ذهنم برای دعواشون نمیاد.! 

  

ز که اون رفت یه مسیج برام اومد. ی  حوصله به گوشیم نگاه کردم فکر   آلاگل یکم اونجا موند و بعد گذاشت رفت، همی 

 کردم حتما باز ایرانسله ولی دیدم نه یه شماره ناشناسه.! 

  

ز »هر طور که میتویز از همه فرار کن و برو« بود. ابرویی ب  الا انداختم و بازش کردم، فقط یه پیام با میر

  

 اخم کردم و زود براش تایپ کردم_شما ؟ 
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چند دقیقه صب  کردم اما جواب نداد، چند تا پیام دیگه هم براش فرستادم اما باز هم جواب نداد، صدای دعوا و جر  

 م یاومد یعتز آروم شده بود!.  بحث اون دو نفر دیگه ن

  

 باز دوباره هیچ جوای  نداد بیخیالش شدم و گوشیم رو گذاشتم تو جیبم.  
 به موهام زدم و وقتر

ی
 چنگ

  

* ** 

  

اون شب فهمیدم که حامی همون شب گذاشته و رفته، و برگشته به ارومیه! فرهود هم رفت و ما فردا صبحش 

 کوفتمون شد.  برگشتیم و تقریبا سفرمون  

  

* ** 

  

اعصابم به شدت خورد و خمب  بود طوری که دلم میخواست سر به دیوار بکوبم، این روزا همه احمق بودن و حماقت 

 پشت حماقت بود.  

  

ه شده و غرق در افکارم بودم، همه رو پیچونده   داخل مرز روی یه تخته سنگ نشسته بودم و به منظره جلو روم خب 

ده بدر هم نرفتم.  بودم و اومده بود ز ده بدر گذشته بود اونقدر حالم گرفته بود که حتر سب  ز  م اینجا، چند روز از سب 

  

دن و همش باهم جر و   ز هر چقدر مامان اینا اضار کردن نرفتم، از اون روز به بعد اهورا و حامی اصلا باهم حرف نمب 

بزنه حامی همش فرار میکرد و اهورا نم یدونم چرا ولی مدام بحث میکردن، در اصل اگه اهورا سعی میکرد با حامی حرف 

 در حال تهدید کردن محمد حامی بود.  



 بانوی دورگه   

903  
  

  

ز شهرستان و دو سه  ز تهران و فکر کنم تا بعدِ تابستون نیان، دانیار و باباش رفیر ز یگ دو روز پیش رفیر اهورا اینا همی 

 ماهی رو میمونن!.  

  

ز امروز صبح با خونواد ش رفت تهران و حالا فقط من موندم و حامی...یه سیگار روشن کردم و پک عمیقر آلاگل هم همی 

ش   ز بهش زدم...کجا بودم؟ آها محمد حامی! بدجوری از دستش شکارم، یگ دو روز پیش زد به سرش که میخواد همه چب 

 رو بفروشه و پاشه بره تهران...  

  

ز چند روز پیش افتادیم دنبال فروش دفبر و خیلی ز  برای همی   زود با یکم پاریر بازی حامی به فروش رسید و همه چب 

نصف نصف، همون طور که اون اوایل که دفبر زدیم نصف نصف پول گذاشتیم. منم دیگه رابطم به طور کامل با حامی  

 سرد و به طوری قطع شد. 

  

،حامی حتر داره خونش رو که تازه الان فقط من موندم با کلی پول که تو این زمونه به دردی نمیخوره! که البته حقم بود 

 خریده بوده رو میفروشه انگار جدی جدی میخواد بره.  

  

 جایی محکم برخورد کرده باشه و زده باشه به 
ی

از هر طرفز بهش نگاه میکنم بیشبر به این میخوره که سرش به سنگ

ی نیست!.   ز  سرش و جز این چب 

سم که تا بحال تو زندگیم منو از صد تا سکته قطعی هر چقدر فکر میکنم آخرش و آخرش فقط و فقط به ی ه جمله مب 

ی نیست جز »به درک« و »به درک« اصلا به جهنم! من مگه قبلا چیکار میکردم؟ مگه به این  ز نجات داده اونم چب 

و شیش   راحتر بود؟ پدرم یه کارمند ساده بود و مادرم یه خونه دار و برای دفبر زدن و وکیل بودن نیاز به پول داشتم

 هفت سال مثل سگ کار کردم تا پول جمع کنم و رویاهام رو محکم و محکم تر بسازم.   
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کت   کردم، من حتر کف رستوران ها و سری
ی

تو تولیدیای کیف و کفش و لباس کار کردم، تو فروشگاه های بزرگ فروشندگ

ِ کشیدم، اونم فقط و فقط به این خاطر که پول داشته باشم و همزم
 ان درس هم خوندم و باشگاه رفتم.  ها رو ِیر

  

ی که یادمه اینه که من هیچوقت ی  عرضه نبودم من حتر تو آرایشگاه ها دستیاری هم کردم تا پول داشته باشم تا  ز چب 

ی که همیشه میخواستم یعتز تو حقوق خوندن من نه  زوری بوده، و نه اجباری فقط و فقط خودم   ز بتونم وکیل بشم چب 

  بودم و رویام.! 

  

تم،...اه  ولی وقتر به این فکر میکنم که دیگه هیچوقت مثل سابق دور همدیگه نیستیم دیوونه میشم و جنون م یگب 

 هاله به جهنم به درک اصلا فکر کن تو همیشه و همیشه تنها بودی و تنها خواهی موند.   

  

ضعف واقعی گریه نکرده بودم یعتز خیلی وقتا دلم میخواست گریه کنم ولی نمیشد چون چند سالی بود که از 

 نمیخواستم قبول کنم.!  

  

وع کنم؟...سیگار تو دستم رو که داشت لحظه به لحظه دود  اصلا واقعا به درک مگه نمیتونم؟ مگه نمیتونم از نو سری

ز و با پا لهش کردم.    میشد رو پرت کردم رو زمی 

  

 مارت رفتم.  چنگ محکمی به موهام زدم و از جام بلند شدم و به سمت ع

  

 * ** 

  

 مظلوم سرش رو به پادری تکیه داد_یعتز نمیدی ؟ 
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 با حرص نگاهش کردم و غریدم_نمیفهمی نه یعتز خی ؟ 

  

م به خان میگم.!    اخم کرد_نه نم یفهمم فقط م یدونم الان مب 

  

 و بعد هم با حرص پشتش رو بهم کرد و رفت داد زد م  

  

 
ُ
، هررر..ری!.  _برو هر آشی که دلت میخواد ز  ببی

  

و بعد هم رفتم و در اتاق رو محکم بستم زنیکه دیوانه، فکر کرده چون زن خانِ هر گو...هی دلش بخواد میتونه 

 بخوره، اومده میگه م یخوام برم مهمویز چند تا تیکه از طلاهاتو میدی من بندازم بعدا برات بیارم ؟  

ه این آنسهام ک
َ
لا تعطیله مطلقه ها آخه من با چه عقلی بیام چندتا تیکه از طلاهام رو به  محکم با مشت زدم رو دیوار، ا

 کش که تو باشی بدم؟ خودشم بخوام بهت اعتماد کنم!  

 میگه طلاهات انگار تو اصلا طلا نداری، حالا باز خوی  طلا های من آنچنان تعریقز نیست ها یعتز اینکه یگ 
ز همچی 

ن، هر وقت پول دستم م یاومد فورا م یرفتم طلا و دلار میگرفتم و نتیجش میشد  زشته یگ خوشگل، یگ ارزون یگ گرو 

  .!
ی

 رنگاوُرنگ

  

 دهنم رو کج کردم و با حرص اداش رو در آوردم. ..  

  

 * ** 
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اون روز رو شانس آوردم. خان تا شب نیومد و انگار که یگ از مغاز ههاش آتیش گرفته بود و همه خی پر پر شده بودش 

ون و وقتر کمی تو خیابون های ارومیه دور زدم کنار یه پارک ساده که فقط  منم اعصاب درست و حسای  نداشتم و زدم بب 

ز و گل و نیمکت بود نگه داشتم، کنار پارک چند تا دکه هم بود فضای پارک خیلی بزرگ بود، تو یه گوشه از  فضای سب 

 سوار شدن پول بدی.  پارک هم وسایل بازی بودن ا ز اونا که باید برا 

  

ز بودن، دکه ها تازه باز میشدن و بساطشون   ساعت چهار عصر بود ولی چند تا خونواده تو آلاچیق ها و تو فضاهای سب 

 رو جلوی دکههاشون پهن میکردن.  

  

مثل  رفتم و روی یه نیمکت نشستم...یه سیگار در آوردم و روشن کردم این روزا به شدت به سیگار معتاد شده بودم،

 خر تو گل گب  کرده بودم نم یدونستم باید چیکار کنم! چه خاکی تو سرم بریزم! کجا برم.!  

  

 همه رفته بودن و تنهام گذاشته بودن مثل یه بدبخت بیچاره بودم مثل یه نف ر که هیچی از دنیا نداره.  

  

ز محمد حامی میگذره، دیگه داره ا شکم درمیاد تو این مدت خیلی فکر کردم و درست دو هفته داره از فروش دفبر و رفیر

ز که میگم  ز رو بفروشم و دست از وکالت بردارم...همه چب  فکر کردم آخرش به این نتیجه رسیدم که باید و باید همه چب 

  . ز  یعتز همــــــه چب 

  

کت صادرات و واردات ز رو م یفروشم و یه سری نم و در   با بابا هم صحبت کردم و نظر اون هم مثبت بود، همه چب  ز مب 

 کنارش توی دانشگاه شاید تدریس کنم، شاید هم یه دفبر بهبر و بزرگبر بزنم و به کارم ادامه بدم. 
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م رو بفروشم حتر ماشینم رو یعتز هر خی که دارم و ندارم سر جمع یه شیش هفت میلیارد  ز حساب کردم اگه همه چب 

 میشه!.  

  

ه اونم برای من که  اما کافز نیست این پول برای ساخت یه  کت اصلا کافز نیست! اما همون دفبر زدن راحت تر و بهبر سری

ز به نفعم   تو این زمینه وارد ترم، فوقش یه چند تا کارآموز هم قبول میکنم تا حسای  اسم و رسم دار بشم و همه چب 

 باشه.!  

ز رو  زاست که از سری خان و اون خونواده اما یه مشکل بدتر هست اونم اینکه باید برم و خونه بابا اینا بمونم، همی 

یش خلاص بشم قصد دارم یه دعوای حسای  باهاش راه بندازم و کاری کنم که از دستم خسته و آزرده بشه.     ایکبب 

  

ز م یکنه! مطمئنم که م  پک عمیق تری به سیگارم زدم، از هر طرف من ف کر میکنم تنهایی برای من امنیتم رو تضمی 

 به اسمم زدن رو بفروشم  یتونم یه دفبر بهبر 
ی

و بزرگبر بزنم اما یکم کار داره و طول میکشه، اگه اون زمیتز که تو بچگ

 به تنهایی یگ دو میلیارد قیمتشه!  
ز ز حله خود اون زمی   دیگه همه چب 

  

 کلاه هودی تو تنم رو که رو سرم بود رو به عقب هول دادم و دستر به موهام زدم موهام تقریبا بلند شده بود 

 حتر نتونسته بودم برم و کوتاهشون کنم.!  

  

پاهام رو از هم دیگه باز کردم و همون طور که رو نیمکت نشسته بودم درازشون کردم و رو نیمکت لم دادم برام اصلا  

 مهم نبود که الان توجه چند نفر بهم جلب شده! اصلا بهش اهمیت نم یدادم. 

  

کردم و چشم هام رو بستم، باید هر چه سریــــع تر برای زدن دفبر اقدام کنم وگرنه  زیر لب چند بار اسم خدا رو تکرار  

 وضعم از ایتز که هست بدتر میشه.!  
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گوشیم زنگ خورد و ی  حوصله چشم هام رو باز کردم، گوشیم رو از جیب هودیم کهقشنگ جیبش قد یه گویز بود 

 ها باشن اما رهام بود جواب داد م  در آوردم و نگاه کردم و انتظار داشتم که یگ از بچه 

  

 _الو ؟  

  

؟    _ سلام کجایی

  

ون دادم_نمیدونم تو یه پارگ هستم که نمیدونم کجاست، نمیدونم ...   نفسم رو با آه بب 

 نمیدونم...تو پارکم...تو...تو یه پارک یه گوشه نحس مثل همه جای این دنیا...چطور ؟  

  

 ت میلرزید، رهام هم دل نازک بود، هم دل رحم خیلی هم دل نازک بود معلوم بود بغض کرده چون صداش داش 

  

سه بلایی سر خودت بیاری.!  
؟ پاشو بیا خونه پیش ما! مامان داره دق میکنه، همش م یبر  _هاله؟ کجایی

  

 ی  روح خندیدم و بلند قهقهه خفهای زد م   

  

ه ولی نه دیگه در این حد که  بخوام خریت کنم...میدویز حالم خیلی خوبه، خیلی خوبه که  _نه بابا، درسته فکرم درگب 

 همیشه اون طور 
ی

م، حالم خیلی خوبه که فهمیدم زندگ دارم تجربه جدیدی از زندگیم کسب میکنم و درس جدیدی میگب 

 که دلت میخواد نیست!.  

  

 ودت کردی ؟  _هاله؟ خواهری؟ تو رو جون رهام پاشو بیا اینجا! اصلا رفتر تو آینه یه نگاه به خ 
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 دیوانه وار و آروم خندید م 

  

ز اون چهار پنج نفر انقدر نابودم کنه و باعث ناراحتیم بشه.!   ؟ هیچوقت فکر نم یکردم رفیر  _میدویز

  

؟ مگه نمیگفتر یه روزی یه کش میشم که تا بحال هیچکس   انگار گ بودن! مگه تو هاله نیستر
ی

ز میگ _هاله همچی 

ی با نون بازوی خودش سوارش نشده؟ د مگه تو  نشده؟ مگه نمیگفتر یه روز یه ماشیتز رو سوار میشم که هیچ دخبر

ز و همه کسم ؟   من تنهایی همه چب 
 نبودی میگفتر

  

 لب هام رو دادم جلو و با بغض شونهای بالا انداخت م 

  

؟ به خدا حالم خیلی بده دارم خورد میشم، دارم نابود میشم که چطور تو  کمبر از یه ماه اینهمه تنها   _رهام؟ داداشی

 شدم... 

  

با صدای لرزویز گفتم_حتر بهم یه رنگ هم نزدن، حتر آلاگل بهم نگفت که داره م یره من از دوستش شنیدم، حتر دانیار 

نه زنگ نزد.  ز  هم که همیشه هر وقت بیکاره به من زنگ مب 

  

 خودخوری م یکتز که خی ها؟ آخرش که خی ؟ _میدونم خواهر گلم میدونم، بیا و سر عقل بیا، این همه 

  

 چشم هام رو بستم تا اشکم نچکه و آروم تر گفت م  
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ز حتر یه زنگ کوچولو!.     _دو هفتست هیچکدومشون باهام حرف نزدن هیچی بهم نگفیر

  

ی درست م یشه؟.   ز  داد زد_به جهنم به جهنم که زنگ نزدن، آخه بدبخت مگه با زنگ زدن اونا چب 

  

 نمیدونم.  _ 

  

 _پاشو پاشو بیا اینجا بیا باهم حرف م یزنیم بیا بیا! 

  

 سری تکون دادم_یکم دیگه اینجا بمونم میام... خداحاف ظ  

ی کنم، و نزارم   ون تا از ترکیدن بغضم جلو گب  منتظر نموندم و قطع کردم و نفسمم رو محکم و با حرص فوت کردم بب 

نمیتونم که نشستم و این شکلی های های تو دلم به حال خودم زار م یزنم؟ شاید  که اشکم بریزه، اخم کردم آخه مگه 

 چون به همشون عادت کرده بودم الان حال و روزم اینه!.   

  

اون روز رو رفتم و خونه مامان اینا موندم مامان تا دیدم های های زد زیر گریه و اشک ریخت و بابا هم تا تونست  

 هلیا و رهام هم فقط مثل پروانه دورم میچرخیدن.!  دعوام کرد و زد تو سرم و 

  

ز تقریبا سه هفته بود باشگاه نرفته بودم و کلا همه هیکلم هیچ و پوچ شده بود دیگه از اون بدن و  مامان و بابا حق داشیر

ی نبود، موهای کنار سرم تا روی گوشم بلند شده بودن، لاغر بودم  و لاغر ت   ر شدم.  اون همه عضله های ورزیده خب 
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همه جای بدنم درد میکرد و شاید به این دلیل بود که یهویی همه عضلاتم آب رفت و بدون هیچ برنامه ریزیای این 

ز بهم ریخت.   شکلی همه چب 

  

تو اتاق گوشه تخت نشسته بودم و غرق در افکارم بودم و دلم به حال خودم م یسوخت و رهام دوساعت بود اومده  

د و م یگفت الا دلداری بودش پیشم که به  ز ی حرف مب  ز خیال خودش مثلا منو دلداری بده، اما بدتر شده بود از هرچب 

 دادن من. 

  

نه الا موضوع اصلی، دستم رو گرفته بود و تند  ز ز حرف مب  نه و از همه چب  ز ایطی فک مب  خندم گرفته بود این پسر تو هر سری

ز د  تند اینور اونور میکرد و فکر کنم داشت ماساژ میداد   اما انگار داشت خمب  رو ورز میداد وحرف مب 

  

ز حال و روز رو داشتم،   _داشتم میگفتم اصلا و اصلا نباید ناراحت باشی ها، البته بهت حق هم میدم منم بودم همی 

ز نو هی پسر عمویِ بابای مامانِ بابا هست ها اسمش نادره...    ولی اصلا نگران نباش همی 

  

 ده محو ی گفتم_گ ؟ پریدم وسط حرفش و با خن

  

 خیلی جدی جواب داد_نو هی پسر عموی بابای مامان بابا که میشه ننه بزرگ یا همون خان جونمون.!  

  

 خندیدم_خب ؟ 

  

ز پسر معتاده بود   ز پسره هیـــــچ پُ....خز نبود البت که الان هم هیچ پُ...خز نیست ولی خب داشتم میگفتم همی  _همی 

ز گ بود و گ شد؟...!  و به زور بردن   ترکش دادن و الان داره تو سوپری کار م یکنه و تابستون هم عروسیشه والا ببی 
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 انگار گدا بود و استغفرالل خدا شد که  
ی

ز میگ دستم رو به دو طرف سرم گرفتم_این الان چه ربطی به من داشت؟ همچی 

واست خودکشی کنه  اما الان زندست و سر و مور و  توبه استغفرالل ری  و... خدایی چه ربطی داشت ؟ _خب این میخ

 گنده!.  

  

 من م یخوام خودکشی کنم ؟ 
ی

 به خودم اشاره کردم_یعتز تو میگ

  

! ؟   _اون طور که من حساب کردم هفتاد درصد احتمال داره که خودت رو پِخ کتز

  

ز فکر و با چه عقلی به این نتیجه  چشمام رو با حرص تو حدقه چرخوندم_وای وای رهااااام جان من بگو با چه طر 

 رسیدی؟.  

  

؟.    با گیچ  نگاهم کرد_یعتز نمیخوای خودکشی کتز

  

ز دوستام ناراحتم؟ خب آره ناراحتم ولی الان بیشبر نگران کارو موقعیت شغلیم   _تو واقعا فکر م یکتز که من برای رفیر

م! میفهمی اینو؟ من الان  هستم و دارم فکر میکنم که برای ساخت یه دفبر جدید و بهبر چه نوعِ گِلی باید به سرم بگب 

 میخوام برم دنبال یه مکان مناسب برای زدن دفبر بگردم و بعد هم دنبال هزار تا کاغذ بازی و اینجور گو...ه خوریا!.   

  

داااا...نه یعتز قلبم تو   ز ، آخیششش حلقم داشت تو قلبم مب  _خب پس خدا رو شکر نم یخوای خودکشی کتز

نه ؟ حل ز د...حلق بود یا قلب بود؟ کدومشون مب  ز  قم مب 
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 با حرص یگ از بدبختر و بیچارگیم زدم تو پیشونیم و زیر لب غرید م 

  

_وای وای وااای ملت برادر دارن منم برادر داررررم، بررررو برو رهام از جلوی چشمام گمشو، گمشو تا تیکه تیکت  

 نکردم.  

  

 کردن بهت نیومده...من رفتم.  _اه اه اه اصلا خوی   

  

 و بعد هم به سمت در رفت و چند قدم که رفت برگشت و به خودم و نگاه خنثیام نگاه کر د 

  

م هاااا!.     _دارم مب 

  

 اخم کردم_خب منم دارم میگم که برو دیگه.! 

  

خواستم نفس راحتر بکشم زیر لب چند تا فحش بهم داد و بعد هم گذاشت رفت خب خدا رو شکر که رفت تا 

 در باز شد و سرش رو آورد داخ ل 

  

 _برم ؟  

  

 داد  زدم_رهام برووووو!.   
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تند رفت و در رو بست، خودم رو روی تخت پرت کردم باید هرچه زودتر دست به کار بشم و دنبال کارای دفبر جدیدم  

ر خودم میشه، از فردا با بابا  ز به ضز  میوفتم دنبال کارای فروش تمام دار و ندارم!.  باشم وگرنه همه چب 

  

ون دادم. ای خدا هیچوقت فکر این   م رو بفروشم باید بیام و همینجا بمونم، زیر لب نفسم رو با آه بب  ز اگه هم همه چب 

اکتم رو با حامی به هم بزنم و این شکلی مثل خر تو گل گب  کنم نمیکردم.   روز رو که سری

  

نفروشم، خونه رو درسته که م یفروشم چون به پولش نیاز دارم، شاید تو این قضیه عاقلانه   حالا شاید ماشینم رو 

ترین کار این باشه که اول برم و دنبال یه جای مناسب برای دفبر بگردم. این دفعه میخوام یه جای خیلی شیک و پیک  

م، یه جایی که هر خی خرپول هست بیاد پیشم.   بگب 

  

ه م یخوام یگ از این و  ز آرایشم خب  احد گنده های این ساختمون خوشگلا رو بخرم...غلطی رو تختم زدم و به آینه مب 

؟ میگفتم میخوام وکیل بشم برم دادگاه رو از نزدیک  شدم، یادمه همیشه و هر جا ازم پرسیدن میخوای چیکاره بشی

 ببینم.  

  

ی  خودمم نم یدونم چیه دادگاه برام جالب بود که انقدر برای دیدنش ز ذوق داشتم! ولی خب حتما یه جالت  چب 

 داشته دیگه! .  

  

دوباره به پشت شدم و دست هام رو آوردم بالا و گرفتم جلوی صورتم، حتر دیگه از اون رَگای برجسته روی دستم هم 

ی نبود، خیلی بد بود احساس بدی نسبت به خودم داشتم موهام بلند شده بود و انگار که بادم خالی شده  باشه و اون خب 

  !. ز ز رفیر  از یه ماه تقریبا از بی 
 همه عضله تو کمبر
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ز و  چون خیلی ناگهایز این بلا سر بدنم  اومده دیگه جویز برام نمونده، خیلی ضعیف شدم و با یه فوت میوفتم زمی 

 گاهی از شدت ضعفم احساس میکنم بدنم داره خود به خود خیلی خفیف میلرزه!.  

  

، آخ ای خدا آخه این چه  ز بلای بود سر من اومد؟...چرا هیچ کدومشون بهم زنگ نزدن؟ خب شاید یه مشکلی داشیر

 یهو باهم؟ یعتز برای همشون باهم یه مشکلی پیش اومده ؟ 
ی

 هاله هاله هاله یکم فکرت رو به کار بنداز آخه همگ

  

امی که برای خودم نمیدونم نمیدونم فقط م یدونم که باید و باید به فکر خودم باشم و برای کش ب یشبر از ارزش و احبر

 قائلم، قائل نباشم!  

  

 چند تق های به در خورد و بعد هم مامان در رو باز کرد و به پادری تکیه زد و گف ت 

  

ز که تنها نباشم رهام   ون بیا حداق ل کنار من بشی  م ها،  همویز که دوست داری، بیا بب  ز _دارم شام برات فسنجون م یبی

ز تو اتاقاشون و بابات هم که رفت ه فروشگاه...بیا...بیا مادر، بیا پیش من! . و هلیا ک   ه رفیر

  

م که این همه مثل پروانه دورم م یگردین.!    بیحال خندیدم_مامان جان بخدا  من قرار نیست بمب 

  

تاریگ اتاق نشستر که  بغض کرد_بچه هیچ رفتر یه نگاه تو آینه به خودت کردی؟ حتر به زور راه م یری، مثلا تو این 

؟ ها ؟   ی که خی ؟ باشگاه نمب  ؟ پرده ها رو کشیدی و در رو بستر که خی  خی

  

 دوباره خندیدم_خیلی خب بدو بریم تا باز دوباره غر غرای جدیدی برای زدن به ذهنت نرسیده.! 
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ز نشستم و مامان هم مشغول درست کر  خونه و من پشت مب  ز دن فسنجون شد، به زور بعدش هم همراه مامان رفتیم آشبی

ازی و آب دوغ خیار درست کنم و هی به حرف م یگرفتم تا که فکرم درگب  دفبر و کاراش   مجبورم کرد تا بشینم و سالاد شب 

 نشه و کمبر به بقیه فکر کنم.!  

  

یام م یافتادم، ولی نمیشد اصلا نمیشد فکر دفبر و شغلم هر چند لحظه یه بار مثل پتک تو سرم کوبیده میشد و یاد بدبخت

انقدر غرق فکر کردن شده بودم که حتر نفهمیدم چطوری مواد سالاد رو خورد کردم و درستش کردم حتر نفهمیدم که  

 آب دوغ خیار خی شد و خی نشد؟.!  

  

رفتم و تو حال جلوی تلویزیون نشستم، خیلی دلم میخواست که فکر و خیالم آسوده باشه اما نمیشد و هی به دفبر  

 شغلم فکر م یکردم.   جدید و 

  

  *** 

  

صبح روز بعد همراه با بابا افتادیم دنبال فروش هرخی طلا و دلار که جمع کرده بودم و کل گاو صندوق رو خالی کردم و 

 چند تا تیکه طلا هم قبلا امانت گذاشته بودم پیش مامان و اونا رو هم بردم و فروختم. 

  

، از این طلا فروشی به اون طلا تاشب داشتیم از این سر شهر به  اون سر شهر م یدویدیم، از این ضافز به اون ضافز

 فروشی ...  

  

خان چند بار زنگ زد و از حرصم قطع کردم حتر یه بار هم خودم به آلا زنگ زدم ولی جواب نداد و دیگه کلا  

ی غرورم رو بشکونم ا ز ز چب   ونم هر کش نه من!.  بیخیالشون شدم، مگه مغز خر خوردم که بخاطر همچی 
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ساعت هشت شب بود که اومدیم خونه و شام خوردیم، بعدش هم با بابا و رهام نشستیم و سند املاکم رو 

بررش کردیم و همشون رو یه جا جمع کردم به جز سند ماشینم و دادم به بابا و قرار شد کار فروش زمینا و خونم  

 رو اون انجام بده.  

  

هلیا و مامان رو برداشتم و با هم رفتیم خونه من و هر خی ظرف و دکوری شیک و پیک بود رو    روز بعدش هم رهام و 

 جمع کردیم و اونا رو دادم به مامان حالا بماند که مامان چه مراسم ختمی برای فروش خونم راه انداخت...  

  

وله اشک م یریخت و هی باعث و فکر کنم تو اون لحظه کش که باید گریه میکرد من بودم ولی مامان داشت گوله گ 

 بایز نمیدونم خی رو نفرین میکرد.  

  

ز روزنامه م یپیچیدم و م یزاشتم تو جعبه چپ چپ به مامان که یه جا  همون طور که داشتم یه دست لیوان رو بی 

 نشسته بود و اشک م یریخت نگاه م یکردم.  

  

اض گونه گفت  رهام که داشت دکوری های خونه رو جمع میکرد   اعبر

  

 _ای بابا، مامان چرا اینهمه گریه م یکتز آخه؟  

  

 جواب داد_آخه تو رو خدا نگاه کن به چه روزی افتاد؟ با چه آرزوهایی این خونه رو خرید و وسایلش رو 
ز ز فی  مامان با فی 

 چید! با چه ذوفر اینهمه ظرف خرید؟!  
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گفتم دارم اینا رو م یفروشم که یه دفبر خوشگل تر و بهبر بزنم، در   با تأسف سری تکون دادم_مادر من خودم چند بار 

م.   ارم از اینجا مب  ز م و کلا مب   میگب 
 ضمن دو سه سال دیگه دوباره یه خونه بهبر

  

ز به چه روزی افتادی بعد باز  مامان اشکاش رو پاک کرد_تو بیخود میکتز باز دوباره خونه بخری، یه بار خریدی ببی 

ی ؟  دوباره میخ  وای خونه بگب 

  

ی نگفتم و ی  حوصله 
ز خواستم دهن باز کنم که رهام از پشت سر مامان که رو مبل نشسته بود اشاره کرد هیچی نگم، چب 

ز و به کارم ادامه دادم، هلیا هم داشت قاشق چنگالا رو جمع م یکرد.     سرم رو انداختم پایی 

  

ز ظرفا هرخی که خوب بود رو  جمع کنم و بدم مامان، بقیه رو تو یه حراخ  یا نمایشگاه های کنار میخواستم از بی 

 پاک و پیاده رو بفروشم.  

  

 * ** 

  

دم   یگ دو هفته گذشت و من کل این یگ دو هفته رو خونه بابا اینا بودم و حتر یه بار هم نرفتم خونه خان و به ویدا سبی

ز غذا خوری گرفته تا لباس شویی و یخچال و سرویس که مراقب وسایلم باشه، تو این مدت کل وسایل خونه ا ز مبل و مب 

تخت خوابم، هر خی که بود و نبود رو فروختم و میشه گفت که پول خوی  هم به جیب زدم، زمیتز که خودم خریده 

 بودم هم به فروش رسید. 

  

ی براش هی میومد و م یرفت و همش مجبور بودم تا برم و خونه رو هی نش ون بدم و باز دوباره برگردم  خونم هم مشبر

 خونه بابا اینا... 
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خان خیلی از دستم شاکی بود به معنای واقعی کلمه همون سگ شده بود و عجیب تر اینکه نم یاومد دنبالم و این خیلی 

 عالی بود ولی هی زنگ م یزد و تهدید م یکرد و کلی عر عر دیگه که من اصلا اعصابش رو نداشتم.  

  

و رهام دوباره ورزش رو از سر گرفتم اما موهام رو کوتاه نکردم و حالا تقریبا تا گردنم بلند بود، مامان وقتر  به اضار هلیا 

ز ذوق میکرد انگار چیه!؟  ولی خب  نداشت باز دوباره قراره کوتاه کنم و فقط منتظر هستم تا همه  موهام رو میدید همچی 

ز درست بشه.   چب 

  

زنگ زد و باهم حرف زدیم اما مکالممون خیلی طول نکشید، یه بار هم عمه و بچه هاش و دفعه دانیار دو سه باری بهم 

 که پیدا  
ی

ون و ترجیح دادم کش نبینتم با این قیافه قشنگ دیگه هم خاله و سامان اومدن خونه و من فرار کردم و رفتم بب 

 کردم.  

  

اه جدیدی که رفتم مربیش گفت که شاید یکم زیادی طول بدنم کم کم داشت به حالت قبلیش بر میگشت. اما این باشگ

ی که قبلا بودم تبدیل بشم.   ز  بکشه تا به اون چب 

  

 به ویدا زنگ زدم و بعد از چند بوق جواب داد 

  

 _الو؟ سلام!  

  

؟ کجایی ؟    _سلام ویدا خوی 

  

 رو تخت نشستم که جواب داد_ممنون خوبم، تو اتاقمم چطور ؟  
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م.! یکم با مکث جواب داد_هاله خان چنگ محکمی به   ؟ بعدا میام م یب  ز میتویز وسایلم رو برام جمع کتز موهام زدم_ببی 

ون نمیام ولی رعنا برام تعریف م یکنه، به نفعته که دیگه برنگردی.    از دستت خیلی شاکیه ها! من با اینکه زیاد از اتاقم بب 

  

 _میتویز یا نه ؟ 

  

 _چیو ؟ 

  

 خداوندا، وسایلم رو میتویز جمع کتز ؟ _ای خدا 

  

م جمع میکنم!    _باشه بزار نقاشیم رو بکشم بعد مب 

  

یکم از این در و اون در با ویدا حرف زدم و بعدش هم خداحافطیز کردم و گوشیم رو گذاشتم رو پاتختر و نفس 

 عمیقر کشیدم، خی بودم و خی شدم!؟.  

  

ون مامان رفته بود خونه عمه و هلیا برای قری به گردنم دادم و کش و قوش به  خودم اومدم و بعد هم از اتاق رفتم بب 

 شام داشت ماکارویز درست میکرد و رهام هم رفته بود پیش دوستاش و بابا هم سر کارش بود.  

  

ه ش دم که داشت مواد ماکارویز رو  درست  رفتم و یه چای برای خودم ریختم و بعد هم رو اپن نشستم و به هلیا خب 

 م یکرد .  
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انه منتظر   دلم میخواست ساعت ها بشینم و فکر کنم و فکر کنم و فکر کنم تا ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزم، ی  صب 

م به فروش برسه و بعد بیوفتم دنبال یه جا برای دفبر جدیدم، صبح هم یه دادگاه داشتم و چون صبح   ز بودم تا همه چب 

 ل خی خوابم میاد.  زود اول وقت بیدار شدم مث

  

جه رفت روی موبایلش و با  برای گوشی هلیا یه اسمس اومد که یهو کفگب  ملاقه و قابلمه رو ول کرد و مثل شب  شب 

وع به تایپ کردن کرد، دیگه بهش عادت کرده بودم کلا فکر کنم از بیست و چهار ساعت، بیست و سه  نیش باز سری

!.  ساعتش رو در ح ال حرف زدن و چت   ز ز بود، اسمش خی بود؟ آها رامتی   کرد با اون پسره چب 

  

ز   اصلا نمیدونم چرا؟ ولی ازش خوشم نمیاومد. با اینکه پسر خاله اهورا بود ولی ازش خوشم نمیاومد، با اون چشمای سب 

 لجنیش!. چاییم رو خوردم و بعد هم رفتم و جلوی تلویزیون نشستم.  

  

 * ** 

  

ی که مامان گفته بود رو بخرم، میخواست کیک خیس و ساعت چهار عصر بود و دا  ز شتم م یرفتم تا که یه چند تا چب 

 دسر وانیلی درست کنه، گوشیم زنگ خورد و بدون اینکه به اسمش نگاه کنم جواب داد م  

 _بله ؟ 

  

 صدای داد خان از اون ور خط اوم د  

  

ز الان!.    _پاشو بیا اینجا همی 
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 شی ؟ اخم کردم_چته؟ عربده میک

  

 _که گفتر وسایلت رو جمع کنه تا پاشی بری آره ؟ 

  

 خونسرد جواب دادم_آره تو مشکلی داری؟ مگه نمیخواستر که دیگه نبینیم ؟ 

  

!؟.    داد زد_خفه شو یه ماهه نیستر رفتر اونجا، هوا برت داشته فکر کردی گ هستر

  

 خندیدم_سر من داد نزن!  

  

ز الان.  بدتر نعره زد_م یزنم م ی نم پاشو بیا اینجا، همی  ز  زنم خوبم مب 

  

 پوزخندی زدم_خیلی خب   

  

 منتظر نموندم و قطع کردم و راه افتادم تا که برم اونجا، تو راه یگ دو باری هم مامان زنگ زد اما جواب ندادم  

  

  ... 
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ز رو قفل کردم و  بعد هم رفتم داخل چند نفری تو حیاط جلوی عمارت نگه داشتم و خیلی خونسرد پیاده شدم، در ماشی 

و سالن بودن، خیلی خونسرد و ریلکس از پله ها بدون توجه به هیچ کس بالا رفتم که در اتاق خان با شدت باز شد و 

 همون اژدها وارد میشود خودمون!  

  

ون که تن بروسلی خدا بیامرز تو گور از این حرکت لرزید، با عصبانیت رو بهم ز پرید بب   گفت    همچی 

  

 _کجا بودی ؟ 

  

 چند تا پل های که مونده بود رو بالا رفتم و جلوش دست به جیب ایستاد م 

  

 _جهنم! چطور ؟ 

 اخم کردم_درست حرف بز ن 

  

 پوزخند محوی زدم_یه گوشه از این دنیا بودم دیگه، چه فرفر داره ؟ 

  

 _هیچ م یدویز یه ماهه نیستر ؟  

  

ون و رو بهم گف ت آنسه با هزار ناز و ادا   از اتاقش اومد بب 
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 _عزیزم کجا بودی؟ هیچ م یدویز من و پدرت چقدر نگرانت شدیم ؟ 

  

 گفت  
ی

یکم نگاهشون کردم و بعد دیوانه وار جلوی چشمای متعجبشون قهقه های زدم و به خان اشاره کردم و با مسخرگ

 م 

  

 تونه پدر باشه؟.!  _پدر؟ کش که فقط یه اسم رو یدک میکشه چطور م ی

  

 خان خواست حجوم بیاره سمتم که آنسه محکم از بازوش گرف ت  

  

 _عزیزم آروم باش، اون اصلا متوجه حرفاش نیس ت  

 خونسرد و آروم گفتم_نه اتفاقا خیلی هم متوجهم. 

  

ز لحظه از پله ها همراه با زنش بالا اومد و رو به من پرش د    سینا هم همی 

  

 دی تو ؟ _اومدی؟ کجا بو 

  

  . !  خان با صدای بلندی گفت_از این به بعد تو فقط و فقط  به هرخی که من میگم عمل م یکتز

  

 بلند خندید م 



 بانوی دورگه   

925  
  

  

 کنم.  
ی

م که برای خودم زندگ م، مب   _متاسفم چون من دیگه دارم مب 

  

ی بگه   ز  سینا زود پرید وسط تا خان نتونه چب 

  

 ...  _هاله عزیزم تو الان حالت خوب نیست 
ی

 داری هزیون میگ

  

 داد زدم_من حالم خیلی هم خوبه، ترجیح میدم دیگه از اینجا برم. 

 خان بدتر از من داد زد_تو غلط م یکتز  

  

همه تقریبا دورمون جمع شده بودن اما کش از بچه های خان و سینا جلو نمیاومدن بدون اختیار خودم با تنفر رو به 

 خان و تو صورتش گفت م 

  

 متنفرم، ای کاش هیچوقت پدرم نبود ی  _ازت

  

یهو همه جا رو سکوت گرفت و...خان طعلل نکرد و با خشم یگ زد تو گوشم، همو نطور که سرم به سمت چپ خم  

 شده بود پوزخندی زدم و آروم نگاهم رو به چشماش سوق دادم و عربده زد م 

  

 _مادر نزاییده اون خری که دست رو من بلند کنه  
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همزمان مشتم بالا رفت و خواست بره سمت خان و این وسط آنسه یه جیعیز زد که پرده گوش  همه پار ه شد، تا 

 مشتم خواست رو صورتش فرود بیاد. سینا فورا اومد جلو و از بازوم گرفت و کشیدم سمت خودش.  

  

ستم، به خدای خودم رو به خان غریدم_به خاک سیاه م ینشونمت، نابودت میکنم به همون خدایی که خو  دم میبی

  . ارم یه نفس راحت بکشی ز  قسم نمب 

  

 خان داد زد_چیه؟ چیکار م یخوای بکتز ؟ 

  

 سینا که بازوی من رو گرفته بود داد زد_بس کن یاسر!.  

  

 بازوم رو با حرص از دستش کشیدم و ترجیح دادم تا هرچه زودتر از اونجا بر م  

  

 خالی بود، یه چمدون رو به سمت اتاق راه افتادم و 
ً
 جمع شده بودن و کمد تقریبا

ی
درش رو با لگد باز کردم، چمدونام همگ

ز شد     برداشتم و با حرص راه افتا دم سمت در اتاق که خان یهو جلو در سب 

  

ی ؟   _کجا؟ مگه نگفتم نمب 

  

 حرفت گوش بدم.!  چپ نگاهش کردم_من تو رو آدمم حساب نمیکنم چه برسه به اینکه بخوام به 
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فتم سمت پله ها که یگ محکم از دسته چمدونم گرفت و   بعد هم تنه محکمی بهش زدم و از کنارش گذشتم داشتم مب 

کشید سمت خودش، با اخم برگشتم و نگاهش کردم که دیدم خانه که با پوزخند و ژست خاض چمدونم رو محکم 

 گرفته.  

  

 اخم کرد م  

 _ولش کن.   

  

 لا انداخت_چرا ؟ ابرویی با

  

 سینا اومد جلو_ای بابا تو رو خدا با هم کل کل نکنید، دیگه بسه.!  

  

 و بعد هم روبه من ادامه داد   

  

 _هاله جان بیا بریم بیا  

  

 پرسید م 
ی

 دهنم رو كج کردم و با مسخرگ

  

 _کجا بریم ؟ 
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 اتاق من باهات کار دارم.  خان دسته چمدونم رو یکم کشید_اینو بب  بزار سرجاش و بیا 

  

 دسته چمدون رو محکم کشیدم که نزدیک بود تعادلش رو از دست بده، اما اصلا به روی خودش نیاورد. غرید م 

  

 _ولش كن تا این خرابه رو، رو سرت آوار نکردم.  

  

یز ها.    ز  اخم وحشتناکی کرد_بار آخرت باشه با من اینطوری حرف مب 

  

 بحال نقش مجسمه رو خیلی ماهرانه ایفا میکرد گف ت امب  پسر خان که تا 

  

 _بابا ولش کن بزار بره راحت شی م  

  

 خان به سمت امب  جواب داد_تو یگ حرف نز ن 

  

 و بعد رو به من ادامه داد_کاری که گفتم رو بکن.   

  

 محک مبر دسته چمدون رو گرفتم_ن ع  

  

 عصت  خندید_با اعصاب من بازی نک ن 



 بانوی دورگه   

929  
  

  

 چشمام رو محکم و با حرص روی هم فشار دادم و نفس عمیقر کشید م 

  

 _نمیفهمی م یخوام برم یعتز خی ؟  

  

 آنسه باز دوباره پارازیت شد_وااای هاله جان تو رو خدا آروم باش.   

  

 دسته چمدونم رو محکم کشیدم و بلند داد زدم  

  

 _ولش کن!.  

  

 خان هم بدتر از من داد زد_خفه ش و  

  

و دسته چمدون رو محکم کشید و گوشه چمدون محکم به ساق پا و زانوم برخورد کرد و دسته چمدون رو به خاطر درد 

پام ول کردم و بعد خان اومد سمتم، خواستم برم عقب تا بهم نرسه اما پام چون درد میکرد پیچ خورد و اون یگ پای 

ز و سرم محکم با یگ از پله ها برخورد کرد. سالمم افتاد رو پله اول و تا خواستم از نرده ها  م یهو محکم افتادم زمی   بگب 

  

ی که یادم موند این بود که چند نفر اسمم  ز م از پله ها غلط خوردم و آخرین چب  تا به خودم بیام و بخوام از یه جایی بگب 

کردم و باعث شد هوشیاریم رو   رو بلند صدا زدن و من همون طور که داشتم غلط م یخوردم سرم محکم به جایی برخورد 

 به طور کل از دست بدم... 
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 * ** 

  

چند ثایز های بود که هوشیاریم رو بدست آورده بودم، اما هر کاری میکردم نه م یتونستم دست و پام رو تکون بدم، نه  

ز چسبونده بودنم تا که مبادا فرار کنم.    اینکه حرف بزنم. انگار با چسب به زمی 

  

ی روی بیتز و دهن و سرم بود که به شدت اذیتم م یکرد، نفس کشیدن برام سخت بود،  بدنم مور  ز مور میشد، یه چب 

  . ز ز دایره شکل و سرد روی سمت چپ سینم و قلبم بودن و با پوستم تماس داشیر  انگار یه چند تا چب 

  

 شده بود و همه جای بدنم ی   نفس تقریبا عمیقر کشیدم و یکم زور زدم تا بتونم لای پاکم رو باز کنم، گوشام س
ز نگی 

 حس بود، بالاخره بعد از کلی کشمکش با خودم و پلک چشمم به اندازه چند میلی مبر تونستم چشمام رو باز کنم.  

  

ایی که رو قسمت های مختلف بدنم و مخصوصا  
ز حالم بد بود اما تلاش داشتم تا بتونم ببینم و بفهمم کجام، واقعا چب 

 بودن به شدت اذیتم م یکردن.   صورت و بینیم 

  

 بدترین قسمتش این بود که تار م یدیدم، اونم خیلی خیلی تار!. جز سفیدی و سیاهی هیچی نم یدیدم.  

  

 درست تو لحظه ای که داشت دیدم واضح م یشد دوباره چشم هام بسته شد و به خواب عمیقر فرو رفتم...  

  

 * ** 
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ز و دارن با هم حرف م یزنن دوباره هوشیار شدم، دوباره همون حس هارو در  با حس اینکه چند نفر بالای سرم  هسیر

ز هم قلقلکم م یاومد هم اذیت م یشدم.   ایی که با پوستم تماس داشیر
ز  مورد بدنم داشتم، مور مورم میشد و با چب 

  

ز پچ پچ میکردن یا شاید هم حرف م یزدن و من اینشکلی م یشنیدم.  یکم دیگه تلاش کردم تا   اون چند نفر همچنان داشیر

 بتونم چشم هام رو باز کنم. 

  

 چند دفعه پشت سر هم نفس کشیدم که باعث شد سینم کمی خس خس کنه، یکم 

 دیگه تلاش کردم تا که تونستم لای پاکم رو باز کنم ایندفعه دیدم تقریبا واضح بود و بعد از چند ثانیه واضح تر شد.  

  

! پشتش هم دیوار کاملا سفیدی بود، روی شیشه  جلو روم یه پنجره شیشهای و  بزرگ بود با پرده های کوتاه و صوریر

 پنجره چندتا نوشته بود که نمیتونستم بخونم انگار که از اول یه بیسواد بوده باشم. 

  

نگاهم رو به اطراف و چند نفری که بالای سرم بودن انداختم، تشخیص اینکه تو بیمارستانم کار سختر نبود. 

  چرا و برای خی ؟ ولی

  

ی رو یادداشت و بررش میکرد با دیدن چشمام به دکبر   ز خیلی آروم میشنیدم، یه پسر جوون که داشت تند تند چب 

 اشاره کر د 

  

 _دکبر باز دوباره بهوش اوم د 

  

 یه خانوم مسن هم بود که با نگرایز گف ت 
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 _وای باز دوباره بیهوش نش ه 

  

ز  دکبر به چند تا دستگاه دور و ورم نگاه کرد و بعد خم شد و با دقت به چشمام نگاه کرد و از هم دیگه مردی که بهش گفیر

 بازشون کرد. صاف ایستاد و با صدایی که من خیلی آروم م یشنیدم گف ت  

  

 _نه فکر نکنم دیگه از هوش بره!.  

  

اما چرا این همه نفر بالای سر من جمع شدن؟ چرا من؟ چشم هام رو بستم و دوباره باز کردم چهار یا پنج نفر بودن، 

 اصلا چه اتفافر برام افتاده ؟  

  

 همون پسره جوون برگشت سمت دکبر و گف ت 

  

بان قلبش دوباره به حالت عادی برگشت ه    _ ضز

  

وت دکبر خوب های زیر لب گفت و برگشت سمت یگ از دستگاه ها و بعد از چند دقیقه به من ب یجون که تفا 

 زیادی با زامت  نداشتم نگاه کرد.  

  

ز خوب پیش رفت به بخش   _فعلا اینجا بمونه، ببینیم حالش چطور میشه و اگه باز دوباره بیهوش نشد و همه چب 

 انتقالش م یدیم، فقط باید خیلی مراقبش باشید!.  
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 بیجون چشم هام رو بستم و چند دقیقه بعد دوباره خواب رفتم.  

  

 * ** 

  

دوباره بهوش اومده بودم و یه پرستار بالای سرم بود و نم یدونم داشت خی به سرمم تزریق میکرد، پرستار که پسری 

 حدود ش ش و پنج بود نیم نگاهی بهم انداخت و با خنده گف ت 

  

 _فکر کنم به اندازه چند سال خوابید ی 

  

، فعلا اصلا سعی ، همه و بعد ادامه داد_میدونم نمیتویز حرف بزیز یز ز  چون به خودت صدمه مب 
 نکن حرف بزیز

 خونواده و دوستات حسای  نگرانت شدن، م یدویز چند بار بهوش اومدی و دوباره بیهوش شدی؟.  

  

یکم سرمم رو اینور اونور کرد_بیمار عجیت  هستر با اینکه سرت آسیب دیده اما اون روز ایست قلت  کردی و به زور  

ت رو میگم، م یگفت که  شوک و تنفس با دستگاه ت نفس مصنوغ دوباره برت گردوندن، دکبر ذبیچ م یگفت...دکبر

بان نداشت.    قشنگ لب مرگ بودی و چند ثانیه قلبت ضز

  

 وقتر نگاه خب  هام رو دید خندید و گف ت  

  

ز اینا رو بهت بگم تا سعی نکتز حرف  .!  _فکر نکتز فوضول یا پر حرفم هااا! نه، خود دکبر گفیر  بزیز و سئوال کتز
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ز فلزی که اونجا بود و کلی خرت و پرت روش بود تکیه داد و گف ت   به مب 

  

، دیگه داریم کم کم وارد آبان ماه م یشیم، میشه گفت پنج ماهه که تو کما icu_الان تو بیمارستان و آیسیو(  ) هستر

ز و چون وضعت به   ، تو شهر خودتون یعتز ارومیه نمیشد عملت کیز شدت اضطراری بود فورا یه عمل سر سری  هستر

 کردن و بعد هم انتقالات دادن اینجا تهران چون زنده میموندی اینهمه برات تلاش کردن.  

  

به آخر خیلی بد بود و سرت شکست   و ادامه داد_از پله ها که افتادی سرت چهار بار به اینور و اونور برخورد کرده و ضز

بار عملت کردن تا زنده موندی، هی بهوش م یاومدی و بیهوش م یشدی، تو این پنج و مغزت آسیب دید، تا الان سه 

ماه شاید ش چهل بار بهوش اومدی و بعد چند ثانیه دوباره هوشیاریت رو ا ز دست داددی. دست چپ و مچ پای  

ز و ری هات یه کوچولو آسیب دید.    راستت، با یگ از دنده هات شکسیر

  

ز نشست و   خودش رو کمی بالا کشی د  تقریبا روی مب 

  

ز و تو هم با یه  ا رو قیافشون خیلی حساس هسیر _بهت پیشنهاد میکنم تا یگ دو ماه خودت رو تو آینه نبیتز آخه دخبر

ز باز دوباره تاکید میکنم به هیچ عنوان حرف نزن، سعی هم نکن حرف بزیز چون    نداری، ببی 
مرده متحرک زیاد فرفر

س زنده میمویز و حالا حالا به شدت به ریه ها و چشم ات فشار میاد و به این دلیله که سرت بدجوری آسیب دیده، نبر

  .  ها مهمون مایی

  

 دست هاش رو گذاشتم کنارش و بعنوان تکیه گاه ازشون استفاده کر د 

  

ز و  نگاهت میکر دن، یه   _خوانواده و دوستات تقریبا هر روز پشت این پنجره با کلی زور و دعوا با دکبر پرستارا م ینشسیر

پسر بور هم بود که کل تابستون رو اینجا بودش و هر روز م یاومد و پشت این شیشه م ینشست و اشک م یریخت، اون  
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ونش میکردن چون آیسیو جایی نیست که هر کش بتونه بیاد ولی چون داداشت خیلی کنه و عاشق   اوایل همیشه بب 

ز بزار بمونه ا گفیر و فقط از پ شت شیشه نگاهت کنه. ماشاالل چقدر هم خاطر خواه و دوست   پیشهات بود دیگه دکبر

 و رفیق آشنا داری که هر روز یگ م یاومد اینجا و زار زار گریه م یکرد.  

  

 نفس عمیقر کشید و خودش با خودش زیر لب گف ت 

  

 _ای وای خدا دهنم کف کرد!.  

  

نزیز و باز دوباره غش کتز و بری تو کما و بمویز رو دستمون، پسره مجبور و بعد رو به من ادامه داد_مجبورم بگم تا حرف 

ن، الان هم شنبست، راستر فکر   شد به خاطر دانشگاهش بره ارومیه ولی هر پنج شنبه با خواهرش میاد و جمعه ها مب 

پنجاه و چند کنکورد سرا کنم وکیلی آره؟ رفتم در موردت تحقیق کردم و فهمیدم به معنای واقعی مُچز و رتبه نم یدونم 

سری بودی و تو دانشگاه سراسری قبول شده بودی ولی چون دور بود انتقالی گرفتر و رفتر شهر خودتون...راستر اون  

به شلاق گرفت اما نمیدونم چطوری ولی  یارویی که از پله ها پرتت کرد به شدت مجازات شد و رفت تو زندان و چند ضز

شد. هی خوش بحالت معلومه کله گند های و نفوذ داری، از وقتر رفتر کما از ستوان اداره   فکر کنم با پاریر بازی آزاد 

  . ز  آگاهی گرفته تاااا قاضز دادگاه اومدن و سراغت رو گرفیر

  

ز جدید م یگفت و مغزم بیشبر سوت م یکشید، باور اینکه پنج  تا میومدم حرفش رو تو ذهنم تجزیه تحلیل کنم یه چب 

ودم برام آنچنان سخت نبود خب اینطور که این میگه حتما بودم دیگه، ولی خودمونیم ها تا بحال تو ماه رو تو کما ب

م هست، اما هرکاری میکنم  عمرم کما نرفته بودم که رفتم، شاید مسخره باشه ولی هنوز هم تنها دغدغم شغل و دفبر

 نمیتونم حرف بزنم مخصوصا با این دستگاه تنفش که رو صورتمه!.  

 باره ادامه دا د  دو  
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ایطت تا بتویز حرف بزیز و وضعیتت نرمال بشه میشه گفت ممنوع  _شاید تا دو سه هفته نتویز حرف بزیز به خاطر سری

ر  الملاقایر و کش نمیتونه به ملاقاتت بیاد چون اگه یگ از نزدیکانت رو ببیتز حتما سعی میکتز حرف بزیز و به ضز

ن کافز داری و اگه دستگاه تنفش رو برداری حتما خفه  خودته، اما چون ریــهات آسیب دید  ی ه برای حرف زدن نیاز به اکسب 

ی.    میشی و از دست مب 

  

 نفس عمیقر کشید و گف ت 

  

نم.    ز  _ای وااای من چقدر حرف مب 

  

نمیتویز حرف بزیز  بعد به سمت من ادامه داد _راستر اسم من هادیِ رستمِی اگه کاری داشتر باهام در خدمتم...هر چند 

، گفتم که وضعیتت آنچنان تعریقز   نم چند وقت دیگه هم بمویز به بخش منتقل میشی ز ولی هی میام و بهت سر مب 

نت!.    ز الان از اینجا بب   نیست که بخوای همی 

  

ل کرد و بعد از زدن یه ز رو که من ازش سر در نم یآوردم رو کنبر آرامبخش  هادی یکم دیگه هم اونجا موند و چندتا چب 

 بهم رفت ...  

  

 * ** 

  

 »یک هفته بعد«  
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ز که بیان و فقط از پشت  با لبخند به مامان و دانیار که پشت شیشه بودن، داشتم نگاه م یکردم، بعد از یک هفته گذاشیر

بیچ اومد و کلی بهم گوش زد کرد و گفت که نباید به هیچ عنوان حرف بزن
َ
ز و قبلش هم دکبر ذ م و شیشه نگاهم کیز

ن رو از روی دهنم بردارم...   ی  دستگاه اکسب 

  

رهام هم  اومد و وقتر دید نمیتونه حرف بزنه با اخم و تخم نمیدونم برای خی گذاشت رفت، دانیار داشت با چشمای 

 قرمز و نیش باز نگاهم م یکرد و مامان هم از حرکاتش معلوم بود که داره قربون صدقم م یره.  

  

ه شد، بعد یهو نیشش شل شد و هر دو دستش رو آورد بالا و به رهام اومد و  خیلی جدی و با اخم ایستاد و یکم بهم خب 

تخته سیاه کوچیک و ماژیگ که تو دستش بود اشاره کرد، دوست داشتم برای خل بازی های برادر همیشه خلم قهقهه 

ز فقط به آرومی سری تکون دادم.    بزنم اما حیف نمیشد ،برای همی 

  

 (بچه ها یه نکته من عادتمه به تخته وایت برد میگم تخته سیاه...شما سفید حسابش کنید).! 

  

ی رو نوشت و چسبوندش به   ز در ماژیک رو باز کرد و گذاشت تو جیبش بعد روی تخته سیاه تند تند یه چب 

 شیشه. 

  

؟«    نوشته بود»سلام خوی 

  

، به معنای اینکه منم خوبم.  با لبخند سری به آرومی تکون دادم که به خودش ا  شاره کرد بعد به کلمه خوی 

  

ی نوشت و باز دوباره چسبوندش به شیش ه  ز ز و با دستش نوشته ها رو پاک کرد و دوباره یه چب   تخته سیاه رو آورد پایی 
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 »اذیت میشی اینجا؟«  

  

 چسبون د سری به معنای آره تکون دادم که دوباره پاک کرد و نوشت و به شیشه 

  

 »اشکال نداره یکم تحمل کن«  

  

ی نوش ت   ز ز و دوباره یه چب   بعد آورد پایی 

  

 »انقدررر دلم برات تنگ شده«   

  

 لبخند زدم که کارش رو دوباره تکرار کرد و نوش ت 

  

 »دلم برای رهام خفه شو گفتنات تنگ شده«  

  

ز به خل  بازیای رهام م یخندیدن فقط نمیدونم چطوری تخته سیاه و لبخند عمیقر زدم و مامان و دانیار هم داشیر

ز بخشی ،دوباره تخته سیاه رو به شیشه چسبوند و نگاهش کردم تا ببینم  ماژیک رو برداشته آورده اینجا اونم تو همچی 

ز داره با ذوق بهش اشاره م یکنه!، نوشته بود   خی نوشته که همچی 
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 »خواهری خیلی خیلی دوست دارم«   

  

کنارش هم یه قلب کج و کوله کشیده بود لبخند زدم و سرم رو تکون دادم، مامان تخته سیاه و ماژیک رو از دستش  

ی نوشت و همون کارای رهام رو تکرار کر د   ز  گرفت و تند یه چب 

  

 » انشاالل حالت خیلی زود خوب میشه.« 

  

ی نوش ت   ز  با لبخند سر تکون دادم که دوباره چب 

  

ز بیان تهران«  »بابات و هلی ز ارومیه ولی فردا راه میوفیر  ا رفیر

  

ز و بعد پاکش کرد و نوش ت    سری تکون دادم که تخته سیاه رو آورد پایی 

  

 »نگران هیچی نباش هر وقت حالت خوب شد دوباره میوفته دنبال فروش اموالت«  

  

ز بلند بود و یکم کوچیک نوشته بود كمی طول کشید تا بتونم بخونم  ش، سری تکون دادم که دانیار تخته سیاه و چون میر

ی نوشت و چسبوند به شیش ه   ز  ماژیک رو از مامان گرفت و بعد یه چب 

  

 »رهام بهم گفت خی شده، خب؟«  

  



 بانوی دورگه   

940  
  

ی نوشت و چسبوند به شیشه  ز  سری تکون دادم که دوباره تند تند یه چب 

  

 »بگم غلط کردم خوبه؟«  

  

 دوباره نوش ت لبخند زدم و سری تکون دادم که 

  

ز و فردا میان«    »همه تا دیروز اینجا بودن الان رفیر

  

 سری تکون دادم که نوش ت 

  

  » ز ز رفیر  »اجازه نمیدادن که همه بیان اینجا برای همی 

  

ی نوش ت   ز ز و یه چب   دوباره تخته رو آورد پایی 

  

ز رو برات توضیح میدم دیگه باید بریم، دارن صدامون م ی «  »بعدا همه چب  ز  کیز

  

 * ** 
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ز   از وقتر بهوش اومده بودم این دستگاه تنفس لعنتر رو صورتم بود، دکبر م یگفت که چون ری هام به خاطر شکسیر

یگ از دنده هام آسیب دیده بود یکم طول م یکشه تا خوب بشه فقط وقتر غذا م یخوردم یه دستگاه دیگه که اون 

ز دور  هم برای تنفس بود و نمیدونم اسمش خی  بود چون متاسفانه تجری  نخوندم و پزشک نیستم، اون رو میداخیر

سرم و جلوی بینیم بود ولی واقعا غذا خوردن سخت بود مخصوصا که نفس کشیدن هم برام سخت بود، غذا هم که  

! چون نمیتونستم خوب نفس بکشم هر دفعه  هر روز خدا بهم یه مدل سوپ میدادن اونم برای هر سه وعده غذایی

 قط چند قاشق م یخوردم.   ف

  

ن بهم نرسید و کم مونده بود که خفه   ی واقعا خیلی سخته یبار نم یدونم چه مشکلی پیش اومد و فقط چهار دقیقه اکسب 

 بشم، اون لحظه شانس آوردم که دکبر ذبیچ اومد تا وضعیتم رو چک کنه وگرنه از دست رفته بودم.  

  

 هی بیهوش میشدم و باز دوباره 
ً
به هوش م یاومدم، سرم چون چند بار عمل شده بود خیلی اذیتم میکرد و به شدت  گاها

 تب  میکشید، یه بار هم پنج ساعت به کما رفتم و باز دوباره برگشتم. اون لحظه كه بهوش اومدم دکبر با خنده گف ت 

  

 !.  _ماشاالل هفت تا جون داری و از این دنیا دست بردار نیستر

  

ا زور و لج میاومد تخته و ماژیک هم با خودش م یآورد و از پشت شیشه باهام حرف م یزد، یگ دو بار  رهام هر دفعه که ب

اد هم یه بار اومد.    هم هلیا باهاش اومد، اهورا و حامی، آلاگل و نیلی هم اومدن حتر هب 

  

 نگاهم کردن. یه بار هم پدر اهورا با پدر آلا و دانیار با هم اومدن و فقط از پشت شیشه 

سامان و خاله مهلا هم اومدن و سامان چون پرستار بود با یکم پاریر و خواهش تونست بیاد داخل و باهام 

 حرف بزنه و کلی سفارشم رو به دوستاش کرد.  

  



 بانوی دورگه   

942  
  

به   ا و پرستارا در عجب بودن که من با اون ضز امروز صبح هم یه بار بیهوش شدم و باز دوباره بهوش اومدم، همه دکبر

 مغزیم و این ری هام چطوری هنوز زند هام و کم کم دارم به حالت عادی خودم برم یگردم.  

  

دکبر م یگفت اگه با این روند پیش برم یه هفته دیگه به بخش منتقل میشم و از ترسشون که دوباره بلایی سرم نیاد 

ز و برام اتاق خصوض ز و بابا و بقیه رو هم دیگه پول گذاشیر ون  اینجا نگهم داشیر ز تا هر وقت از اینجا رفتم بب   گرفیر

ه بودم.  نم اونجا.! صبح تا شب رو یا خواب بودم و ب یحال یا هم به سقف و دم و دستگاهای اطرافم خب   بب 

  

م هر وقت م یاومد به شدت تاکید م یکرد که حرف نزنم، اون پسره هادی هم هی م یاومد و بهم اطلاعات   بیچاره دکبر

 م حرف بزنم و سئوال کنم. میداد تا که نخوا

  

 * ** 

  

 » دو هفته بعد«  

  

یک هفته بود که به بخش اومده بودم و تو یه اتاق بودم و تک و تنها داشتم دیوونه م یشدم، سه چهار روزی بود که دکبر 

ز دی روز دستگاه تنفس  ذبیچ م یاومد پیشم و کمک میکرد تا بتونم چند جمله رو بگم، ری هام تقریبا خوب بود ولی تا همی 

ز  ن احتیاج داره، برای همی  ی بهم وصل بود ،دکبر م یگفت که چون انسان برای حرف زدن و ادای کلمات و جملات به اکسب 

 به من هر روز دستگاه تنفس وصل بود. 

  

ایی رو یادداشت کر د 
ز  دکبر ذبیچ یه چب 
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 _خب هاله جان از حالت برام بگ و  

  

وع به حرف زدن کرد م نفس عمیقر کشیدم و به   زور سری

 _خو...خوبم...فقط...فقط سرم...در..د میکنه... میکنه! .  

  

سری تکون داد_اشکالی نداره عادیه، شانس آوردی که رفتر کما چون درد سرت بعد از عمل م یتونست طاقت فرسا باشه 

 و حتر باعث بشه جونت رو از دست بدی یا هم بری کما.! 

  

 که خندی د   سری آروم تکون داد 

  

 _فعلا هنوز هم باید سوپ بخوری!   

  

 نالیدم_باز...بازم؟. 
ی

 با بیچارگ

  

س گفتم مامانت برات سوپ شب  درست کنه و بیاره...خندید...فقط اینم مثل قبلیا بدون نمک و ادویه  خندید_نبر

 هست.  

  

 اخم کردم_نم...نمیشه آ...آش...نفس عمیقر کشیدم...آش باشه؟  
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 بالا انداخت_نه فعلا تا چند روز دیگه هم سوپ بخور بعدش میتویز هر خی که دلت خواست بخوری. سری 

چشمام رو با حرص تو حدقه چرخوندم، بدیش این بود که سوپه رو با میکسِر میکس م یکردن و بهم میدادن چون  

 بدنم ضعیف بود و معدم نمیتونست خوب هضمش کنه.!  

  

 .ببینم ؟ _نمیتونم...کس...کش رو.. 

  

 بلایی سرت میاد، تو که دوست نداری دیگه نتویز 
سری بالا انداخت_نه هاله جان نگرانتم اگه زیاد حرف بزیز

 نفس بکشی ؟ 

  

 بدتر اخم کردم همه یه طوری باهام رفتار میکنند انگار هفت هشت سالمه، بابا من بیست و شیش سالمه.!  

  

بود نگاه کردم یه چهره کاملا عادی داشت، فقط یکمی تپل مپل بود و  به ذبیچ که با کاغذای تو دستش مشغول 

 موهای کم پشت و پوست سفید داشت.   

  

یهو یاد ماشینم افتادم، وای خدا من چقدررر گاوم که اینهمه مدت فراموشش کرده بودم، سر بلند کرد و متز که دهنم یه  

اییدم و میخواستم از درد  مبر باز بود و چشمام از شدت فشاری که روم بود از  ز ون و انگار داشتم مب  حدقه زده بود بب 

ی بگم رو نگاه کر د   ز  جیغ بزنم رو سعی میکردم یه چب 

  

 ؟ 
ی

ی م یخوای بگ ز  _چب 

 سری تکون دادم و دوباره و دوباره نفس عمیق کشیدم و گفت م 
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 _ماش...ماشینم!.  

  

ز که حتما   خودش میاد  _نگران نباش خونوادت میدونسیر
ً
نگران میشی و پدرت گفت که بگم ماشینت رو برده خونه و بعدا

 و بهت توضیح میده!.   

  

 سری تکون دادم و با زور پرسید م 

  

 _تا..تا گ..این..اینجام ؟ 

  

ز شدم دیگه مشکلی نداری، راستر قبل از اینکه این بلا سرت بیاد بدن ساز بودی؟ چون هنوز رد ی  _تا هر وقت که مطمی 

 از عضله و ماهیچه رو بدنت هست و فرم بدنت که این رو میگه.  

  

ز آره هم بدنساز بودی هم رزمی کار، عکسا رو هم خواهرت بهم  ون اشاره کرد_از خونوادت پرسیدم که گفیر با سر به بب 

 نشون داد قشنگ از اون گردن کلفتا و خفنا بودی. 

  

 آروم خندید و ادامه داد  

 حالت که خوب شد دوباره میتویز ورزش رو کم کم از سر بگب  ی _نگران نباش 

  

 نفس عمیقر کشیدم_گوش...گوشیم؟!.   
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 _اونم پیش پدرته.!  

  

...خندید...فکر کنم تا بحال نشده بود تو عمرت  به سرم اشاره کرد_سرت باند پیچی شده، خیلی وقته حموم نرفتر

  .!  شیش ماه حموم نری و پنج ماه و کما باشی

  

 عینکش رو روی صورتش جا به جا کر د 

  

نت حموم!.     _ میگم چند تا پرستار بیان و اون قسمت از سرت که عمل شده رو بپوشونن و بعد هم بب 

  

 اخم کردم_نمیشه...ما..درم و...خواه...خواهرم بیان ؟ 

  

نت.   ه دوتا پرستار بب 
 سری بالا انداخت_نه با این وضعیتر که داری بهبر

  

وقتر دکبر رفت حدود نیم ساعت بعدش دو سه تا پرستار اومدن و کمکم کردن برم حمومی که تو گوشه اتاق بود و البته  

ز با احتیاط باهام رفتار میکردن انگار جنسم از  بیشبر من نقش درخت رو داشتم و نمیتونستم زیاد تکون بخورم، همچی 

 .! ِ
فای چیتز  ضز

  

ز چند دقیقه بعد هم خواب رفتم...  بعد هم سرم رو دوباره باند پیچی    کردن و بهم یه آرامبخش زدن و رفیر
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 * ** 

  

امروز قرار بود که مامان اینا بیان ملاقاتم، ولی  این اصلا برای من مهم نبود، مهم اون قیمهای بود که دکبر اجازه 

 داده بود برام بیاره!.   

  

بود ساعت چهار تا پنج که ساعت ملاقاته بیان، یکم دیگه هم   دوساعت بود به ساعت روی دیوار زل زده بودم، قرار 

منتظر موندم که تق های به در خورد و بعد در با شدت باز شد و رهام دوید سمتم و خواست محکم متز که رو تخت 

د.     نشسته بودم رو بغل کنه که یه لحظه ایستاد و آروم بغلم کرد و بعدش محکم منو تو بغلش فسری

  

 واااای دلم برات تنگ شده بود.  _ 

  

 آروم خندیدم_سلا..مت کو... دیوونه ؟ 

  

ولم کرد و بعد با هردو دستش سرم رو گرفت و کشید سمش خودش و محکم لپم رو بوسید و بعد کشید و با ذوق رو  

 بهم گف ت  

  

 _چطوری خوشگله ؟ 

  

...دل..دلم چقدر   تنگ پس کله زدن... بهت بود.! دوباره آروم خندیدم_خوبم خربزه، نمیدویز

  

 لبش رو گزید_تو جوووون بخوا، کیه که بدع؟ والا اونم تو این اوضاع. 
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 خندیدم و به پشت سرش و در باز اتاق نگاه کر د   

 _پس...بق..یه کجان ؟ 

  

 کنارم نشست و با خنده گف ت 

  

ز با آسانسور بیان ولی جا نبود، منم خودم رو به زور  چپوندم تو آسانسور و اومدم و اونا هم دارن با پله _میخواسیر

 کل این چهار طبقه رو میان. 

  

 خندیدم و آروم گونش رو بوسیدم و بعد با ذوق گفت م 

  

 _قیمه... من کو ؟ 

  

ز برا قیمه ذوق کردی که از دیدن من نکردی...قیمت با مامانه داره میاد.    _خاک تو سرت همچی 

  

 بغلم کرد  کنارم نشست و دوباره 

  

 _دیگه هیچوقت نرو باشه ؟  
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 آروم خندیدم_سعی م یکنم...را...راستر که بهتون...خ...خب  داد من..من تو بیمارستانم ؟ 

  

پا روی پا انداخت_ِنِمدونم این یارو بود ها میگفت ددی جونته؟ آورده بودت بیمارستان و اونجا یه سربازی بود، مثل 

وکیلی اون خب  داد، بعدش هم ما رفتیم و شکایت کردیم از این یارو یاسر سلطایز و یگ هم  اینکه میشناختت و میدونست

 به اسم یونس اومد و شهادتت داد که آره این تو رو از پله ها پرت کرده...  

  

 با بهت گفتم_یونس؟یونس چرا اومد شهادت داد ؟ 

  

دونم خی چیه! حالا یه خی بود که شیفت داشت و گفت _نمدونم خودش اومد با دهن خودش به ما گفت شیفت نمی 

ز دیگه هم گفت یکم صحنه  که خان یه خونه تو ارومیه داره و منم چون هاله به گردنم حق داشته و نمیدونم چند تا چب 

دیت رفت زندان و آب خنک خورد و شلاق نوش جون 
َ
سازی و اینا میکنم و بعد میام شهادت میدم و اینگونه بود، که د

 رد!.   ک

  

ز و مامان های های گریه کرد و بابا هم چند  تا خواست دوباره دهن باز کنه مامان اینا هم اومدن و کلی قربون صدقم رفیر

 قطره اشک ریخت و هلیا هم تا تونست لطف کرد و تف مالیم کرد. 

  

تند تند میخوردم، اصلا بعد هم قیمم رو دادن تا بخورم و همه زل زدن به من که داشتم خودم رو خفه میکردم و 

 هیچوقت فکر نمیکردم که قیمه اینهمه خوش مزه باشه.!  

  

 وقتر غذام رو خوردم نفس عمیقر کشیدم که دانیار زد زیر خنده 
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گ یه وقت؟!.    _نبر

  

ز ریز   ریز میخندیدن.  اخم کردم و تند تند غذای تو دهنم رو میجویدم تا بتونم جوابش رو بدم و هلیا و مامان اینا هم داشیر

  

...کجا بودین؟. 
ُ
 رو به بابا پرسیدم_تو...تو این مدت...کج

  

بابا لبخند زد_یه واحد آپارتمان اجاره کردیم و اونجا موندیم، خودم هم یه نفر رو استخدام کردم تا مراقب 

 مغازه باشه و اومدم اینجا! . 

  

 اخم کردم_ببخشید بخاطر من همتون تو دردسر افتادین!.  

  

ی بگه رهام با مسخره بازی پارازیت شد   ز  تا کش بخواد چب 

  

ز   اشیر ز _نه بابا این چه حرفیه؟...بعد جدی شد...تو اصلا م یدویز من خی کشیدم؟ بعضز وقتا حتر گریه میکردم تا مب 

 اشکایی که من برا تو ر 
یختم نه تنها برای بیام و از پشت شیشه توعه گاو رو نگاه کنم و لیبر لیبر اشک بریزم، هیچ میدویز

نم      .   ز  خودم بلکه برای هیچ خری نخریتم. الان هم تا ده دقیقه باهات قهرم و حرف نمب 

  

 لبخند زدم و سرمُ رو به بالا گرفتم_خب...خدارو...خدارو شکر!. 

  

 با اخم برگشت سمتم_خی گفتر ؟ 
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ک...شکر کردم. 
ُ
 مامان اینا خندیدن که جواب دادم_خدا رو...ش

  

ی یادش افتاده باشه گف ت   ز  هلیا انگار که چب 

  

 _آها راستر فردا هم شاید رفیقات بیان عیادت.  

  

 بابا منو مخطاب قرار داد_تو این مدت باهاشون حرف زدی ؟  

  

 سری بالا انداختم_نه..فقط از...از پشت شیشه. 

  

 فورا برگشت سمتمون و با ذوق گف ت  رهام که با حالت قهر و با ژستر بسیار مسخره روش رو کرده بود اونور،

  

ی ابداع کردمِع ؟   ز  _حال کردید با تخته و ماژیک چه چب 

  

 مامان با خنده گفت_ رهام خان هنوز اون ده دقیقه قهرت تموم نشده ها!.  

  

 رهام با حرص به جهنمی زیر لب گفت که باعث خنده همه شد، نفس عمیقر کشیدم و کمی قفسه سینم رو ماساژ داد 

 م 
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 مامان_ نگران نباش دکبر گفت این مشکل تنفسیت خیلی زود خوب میشه.  

  

 بابا هم به تأیید سری تکون داد_آره خیلی زود خوب میشه نگرانش نباش.  

  

 هلیا با خنده رو بهم گفت_هاله کما چه حش داشت ؟  

  

 رهام_راست میگه چطوری بود ؟ 

  

 گردنم رو ماساژ دادم و گفت م چپ چپ به جفتشون نگاه کردم و یکم  

  

 _حس بد   

  

به به انواع نقاط بدنت و سر و کلت بازم آدم نشدی ؟    مامان فورا گفت_عه! بچه تو با اون همه ضز

  

 بابا با خنده یگ آروم زد پس گردنم_گ میخوای این طرز صحبتت رو کنار بزاری؟.! 

  

ز م یخندید ن خندشون شد ت گ  رفت  و رهام با خنده پرسید  رهام و هلیا که داشیر
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 _جدی جدی کما حس بدی  داشت ؟  

  

 هلیا زد زیر خنده_حتما داشته که داره میگه دیگه!.  

  

ز و مامان گفت که فردا برام کلی خوراکی و خرت و پرت میفرسته حالا  مامان اینا کمی دیگه هم اونجا موندن و بعد هم رفیر

 کمپوت متنفر بودم چطوری با شنیدن اسمش ذوق کرده بودم. باید بودی و میدیدی متز که از  

  

روز بعد تقریبا نزدیکای ظهر بود که مامان و بابا اومدن و برام کمپوت و آبمیوه با چند با یه ظرف غذای فلزیِ سه طبقه  

ی که کنار دستم بود.   ز ز کنارم روی مب 
ز تو یخچال و غذام رو گذاشیر  آوردن و همه رو گذاشیر

  

ی که اون روز شندم این بود که رهام قراره به عنوان همراه کنار من بمونه!   بدترین  خب 

ز   حاضز بودم ازرائیل بیاد پیشم ولی رهام نه، چون اتاق خصوض بود و رهام برادرم با کلی خواهش و التماس بابا گذاشیر

فت ارومیه برای  دانشگاهش، هلیا هم قرار بود با بابا برگرده که بمونه، البته فقط برای چند روز، بعدش هم باید مب 

 ارومیه.   

  

ز بابا اینا رهام با یه پلاستیک پر از چیپس و پفک و  مامان هم وقتر رهام رفت ارومیه م یاومد پیشم، یه ساعت بعد از رفیر

 نوشابه اومد و وقتر ازش پرسیدم اینارو برای خی آوردی؟ گفت برای تو نیاوردم آذوقه خودمه!؟.  

  

 ساعت سه بود که ماکارویز که مامان برای ناهارم رو آورده بود رو خوردم و گرفتم خوابیدم.  

  

* ** 
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ز خواب و بیداری بودم که احساس کردم چند نفر دارن بالا سرم حرف م یزنند خیلی دلم میخواست بیدار بشم ولی   بی 

 یگفت نه یگ دو  ساعت دیگه هم بتمرگ!.   چون این مدت رو دو برابر خرس خواب زمستویز کرده بودم عقلم م

  

 تکون آرومی تو جام خوردم که یگ زد رو بینیم و صدام کر د 

  

 _هاله؟ هاله؟ بیدار شو! خاک تو سر اومدم عیادت تو ها!.  

  

 ی  حوصله زیر لب زمزمه کردم_می..دونم. 

  

 _خب بیدار شو دیگه.!  

  

 _اوهوم ال..الان میشم.!  

  

وع کردم به  یهو کش   که بالای سرم بود بینیم رو گرفت که به ثانیه نکشید چشم هام باز شد و تند بلند شدم نشستم و سری

 سرفه کردن، صدای رهام و پس گردیز که به یه نفر زد اوم د  

  

 _گاو اون ریــهاش آسیب دیده چهل درصد بخاطر ری هاش تو کما بود تو رو خدا دوباره نفرستینش کما!.   

  

 هم صدای حامی_مگه چقدر آسیب دیده؟.  بعدش 
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 رها م_در اون حد که شیش ماه رو با دستگاه تنفش سر کرد تا زنده بمونه.  

  

 هنوز داشتم سرفه میکردم و نفس های عمیق م یکشیدم و یگ هم داشت پشتم رو ماساژ میداد.  

  

ز کش بیاد دیدنش ؟   اشیر ز  صدای اهورا اومد_حالا چرا نمب 

  

ز  دیگه که من ازش سر در نمیارم.  ن داشت و یه چندتا چب  ی  رهام_چون برای حرف زدن نیاز به اکسب 

  

ی که دیدم دانیار بود که رو صندلی  ز ز چب   کشیدم و چشمام رو که تا اون لحظه بسته بود رو باز کردم و اولی 
نفس عمیقر

ز دو لتی کمپوت میخورد و یه تیکه گنده از آنا
 ناس رو با دست به زور م یچپوند تو دهنش. نشسته بود و داشیر

  

د پشتش تا بلکم یه  ز وع به سرفه کرد و نیلی که کنارش بود محکم مب  تا نگاه من رو دید آناناس پرید تو گلوش و سری

ی تو خفه نشدنش داشته باشه.!    تأثب 

  

ه رو یه صندلی نشسته بود و نگاهم رو چرخوندم و به نوبه اهورا بود که داشت آبمیوه میخورد و بعدش هم رهام ک

داشت با محمد حامی که رو تخت من نشسته ب ود حرف م یزد، سر چرخوندم و آلاگل رو که دستش رو پشتم بود رو 

 دیدم.  

  

 نفس عمیقر کشیدم و پرسید م 
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 _کدوم...کدوم گاوی بیـ..یز من رو...گرفت ؟ 

  

 حامی لبخند پت و پهتز زد_با اجازه من.!  

  

بــهام خیلی هم محکم و   دم ضز ز ز و رفت رو یه صندلی نشست. هرچند اگه هم مب  خواستم بزنم پس کلش که زود پرید پایی 

 مرگبار از آب در نمیاومد!.   

  

دوباره چند بار پشت سر هم نفس عمیق کشیدم، چند تا گلدون هم تو اتاق بود و فکر کنم جایگزین دستگاه تنفش  

 شده بودن.! 

  

 یکم نگاهم کرد_چطوری ؟  اهورا 

  

سرم رو به نشونه خوبم تکون دادم و تا خواستم دراز بکشم آلا فورا یه بالش دیگه هم گذاشت زیر سرم، ممنون آرومی 

 گفتم و دراز کشیدم، نیلی نگاهم کرد و پرش د  

  

 _تا گ اینجایی ؟ 

  

 بزنم  به رهام نگاه کردم تا جواب بده چون نمیتونستم زیاد حرف 

  

ز بشن دیگه غش نمیکنه و چشم و ریه و مَزغِش مشکلی نداشته باشه.    رهام گلویی صاف کرد_فعلا تا زمایز که مطمی 
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 اهورا با خنده گفت_رهام جان میتویز یکم بیشبر و واضح تر توضیح بدی ؟ 

  

ز این خواهر من که از پله ها سقوط کرده سرش یه سه چهار باری به اینور  به آخری کار ساز رهام_ببی  اونور خورده و ضز

بوده! دو سه بار عملش کردن، یگ از دستاش و مچ پاش شکست که دیگه خوب شده تقریبا ،یگ از دنده هاش هم 

شکست و باعث شد به ریــهاش آسیب برسه و چون کلش به اینور و اونور خورده چشماش هم یه آسیب جزی  دیده بود 

هوش م یاومد و بیهوش میشد و م یرفت تو کما، فقط من خودم هم در عجبم با این  و چون کلش آسیب دیده بودع هی ب

به مغزی چطوری حافظ هاش رو از دست نداده!؟.    همه ضز

  

 دانیار خندید_سگ جونه دیگه.!  

  

 چپ نگاهش کردم که گف ت 

  

 _چیه؟ دروغ میگم ؟ 

  

 نیلی_چطوری فهمیدین بیمارستانه ؟ 

  

 ت و تقریبا ژست گرف ت رهام پا روی پا انداخ
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ی  _اینو بردن بیمارستان و یه سرباز اداره آگاهی میبینتش و میگه آغا من اینو میشناسم اسمش اینه و اینه وکیل دادگسبر

ی دادسرا و آگاهی اینا زیاد دیدمش.    هست و من اینو تو دادگسبر

  

 آلاگل_خب گ به شما خب  داد ؟  

  

 پدر و مادر و شماره تلفن همه رهام_ دولته ها، الکی 
ی

نیست که، اسمش رو تو این دستگاها سرچیدن و نام و نام خونوادگ

یدن!. ولی از حق نگذریم خیلی خفن بود وقتر رفتیم اونجا و پرسیدیم چطوری فهمیدن و  اومده و از اون طریق مارو با خب 

ابقش و تحصیلات و اینا و اسم ننه بابا برادر خواهر مارو خب  کردن؟ اسم هاله رو دوباره سرچ کردن و کل اطلاعات و س

 همه اومد.  

  

 حامی سری تکون داد 

  

 _آره درسته دولت تمام اطلاعات همه رو داره.  

  

به ساعت نگ اه کردم که نزدیکای چهار و نیم بود، یکم تو جام جا به جا شدم و نفس عمیقر کشیدم و دوباره دراز 

 کشیدم.  

  

ز چون دیگه اجازه نمیدادن و وقت ملاقات تموم شده بود، رهام هم   بچه ها تا ساعت پنج پیشم موندن بعد هم رفیر

گرفت خوابید و صدای خر و پف کردن و خرناس های وحشتناک کشیدنش سوهان روحم بود و وقتر همه جا ساکت 

ز وحشتناک خرناس م یکشید که خود ازرا  ئیل هم سکته میکرد.  بود و حتر از دیوار هم صدا د رنمی اومد همچی 
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تمام مدت نگران این بودم که دماغش از جا کنده بشه با اون لرزش بدی که با خرناس کشیدن بهش وارد م یشد، جا 

 داشت پارچ آب رو بردارم و خالی کنم تو حلقش که دهنش یه مبر باز بود.  

  

 * ** 

  

 »سه ماه بعد«  

  

بیمارستان میگذشت، دو ماه رو بخاطر من تهران موندیم و بعد هم برگشتیم  دو ماه و یه هفته از مرخص شدنم از 

ارومیه، الان یه هفته از اومدنم به اینجا میگذره اینطور که رهام گفت یونس همه وسایلم رو آورد و  مامان و هلیا با کمک  

مان اینا باشم و بابا باز دوباره هم برام چیدنش، هم حس افتضاخ بود هم خوب بود اینکه م یخوام تا مدیر رو خونه ما

افتاد دنبال فروش اموالم، و خونم به فروش رسید و فقط زمیتز که مامان اینا به اسمم زده بودن و یگ دو میلیاردی قیمت 

داشت مونده بود که فعلا از فروشش پشیمون شدم، قرار شده هر وقت دیگه حالم کاملا خوب شد بریم و دنبال یه جای 

 دفبر بگردیم.   مناسب برای

  

ز شونم م یاومد، به خاطر زخمی که رو سرم بود و بخیه خورده بود فعلا تا چند ماه از   موهام بلند شده بود و تا پایی 

ی نبود. خیلی لاغر شده بودم طوری که از شصت و پنج کیلو به چهل و هشت کیلو رسیده  موی کوتاه و پسرونه خب 

ز  سیدند حتر فوتم کیز   چون حتما میشکستم!.  بودم، همه م یبر

  

مامان خیلی مراقبم بود، دانیار و اهورا و آلا همیشه م یاومدن و بهم سر م یزدن و حامی هم یگ دو هفته یه بار م یاومد و  

فتم مثل مرغ دنبالم م یاومد.    باز دوباره برمیگشت به تهران، رهام هم همیشه خدا تو اتاق من، پیش من بود کلا هرجا مب 
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اهورا و آلاگل امروز ظهر اومدن و ناهار هم به اضار مامان خونه ما موندن، ساعت فکر کنم الان پنجه و هوا دیگه کم  

کم داره تاریک میشه و ابری هست، اهورا که کلا با کش تعارف نداشت گوشیش رو زده بود به شارژ بعد درست زیر  

رو بالشت بود و یه پتو هم انداخته بود رو خودش و همون طور  پریز برق یه بالشت گذاشته بود و دراز کشیده و سرش

 که گوشیش رو شارژ بود باهاش بازی میکرد.  

  

کنار بخاری هم آلاگل بودش که اونم پتو و بالشت برای خودش آورده بود و فکر کنم یه دو سه ساعتر بود که خواب  

 که هوا بارویز بود و تاریک! پرده ها هم کشی 
ً
 ده بودن و جلوی بخاری بود قشنگ عشق میکرد.  بودش مخصوصا

  

ایطم  فتم، بخاطر سری دم و از این سر به اون سر مب  ز منم رو تختم زیر لحاف بودم و داشتم با گوشیم تو اینستا چرخ مب 

ز بودم، چون عادت نداشتم بیکار بمونم تو خونه یا خودم رو دیوونه میکردم یا بقیه   فعلا سرکار نم یرفتم و خونه نشی 

 رو!.  

  

سم که خی شده تا بشینه و سب  تا پیاز ماجرا رو برام بگه، ولی چند  همش منتظر این بودم که یونس رو ببینم و ازش ببی

ز  ط عقله برای همی  وقتر بود که اصلا پیدا نمیشد، گردنبندم هنوز تو گردنم بود و کم اعلام خطر م یکرد ولی احتیاط سری

 دستشویی چاقو 
دم. چاقوم چون ضامن دار بود حملش آنچنان هم سخت نبود  همیشه و هر جا حتر م رو با خودم م یب 

 که بخوام آخ و اوخ کنم و بگم نمیتونم. 

  

 خان و خونوادش رو دیگه اصلا نم یدیدم و باید میگفتم خی عالی!.  

  

 لحافم رو تا جایی که میشد کشیدم رو سر و  
گردنم و چشمام رو بستم به گوشیم رو خاموش کردم و گذاشتم رو پا تختر

 چند دقیقه نکشید که خوابم اومد و تقریبا تو عالم خواب غرق شدم.  
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 * ** 

  

به خاطر زخم سرم موهام رو آروم آروم شونه میکردم، شبیه نخل خرما شدی بودم دور سرم باند پیچی بود، موهای  

ز وسط سرم هم از موهای کنار سرم دو مبر بلند تر، بعد از لای بان ون و مثل آنیر د پیچی سرم چند تا تار مو زده بودن بب 

د یه   ز یسیته داخلشون جریان داشت، یعتز قشنگ هر گ به سرم دست مب  مخابرات اون بالا سیخ وایساده بودن و الکبر

 دور رعد و برق میگرفتش و ولش م یکرد.  

  

ون، به خاطر  ضعف شدید بدنم کتی برابر اصل یه مرده وقتر موهام رو شونه کردم بلند شدم و از اتاق رفتم بب 

ی  ز  با اون دهن همیشه بازم، بدشانسیم اینجا بود که وقتر دهنم بسته بود کلا انگار من با چب 
ً
متحرک بودم مخصوصا

 به اسم نفس کشیدن غریبه بودم.  

  

خونه رو جارو برفر میکشید، هلیا هم سیب زمیتز سرخ میکرد، بابا خونه نبود  ز ، رهام هم جلو مامان داشت آشبی

ز میکرد و انگار منتظر یه معجزه بود که یهو یه فیلم خفن پیدا بشه   تلویزیون بود و تند تند کانالای تلویزیون رو بالا و پایی 

 و این بشینه نگاه کنه .  

  

دو تا خواستم بسم الل بشینم یهو صدای اسمس گوشیم از داخل اتاق اومد، ای خدااا اینم وقت گب  آورد ها من  

ساعت تو اون اتاق مثل مجسمه نشسته بودم کش اسمس نمیداد حتما باید وقتر م یشینم یگ هوس اسمش دادن به 

 من رو بکنع؟.  

  

ب و زوری بود راه اومده رو برگشتم و خودم رو به گوشیم که روی تخت بود رسوندم، نگاه کردم که دیدم   با هر ضز

نتم روشن بوده و یه شماره ناشناس ا  ز طریق واتساپ بهم پیام داده.   اینبر

  

 به آرومی روی تخت نشستم و رفتم تو واتساپ و دیدم چند تا پیام با این مُتون داد ه  
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؟«    »سلام هاله خوی 

  

 »منم یونس ببخشید که نمیتونم بیام پیشت یه مشکل جدی برام پیش اومده بود که شخصیه!«. 

  

بویز میگه که فو  ز  ضولی نک ن  رسما داره با زبون بب 

  

 »الان یه وویس برات میفرستم لطفا از هندزفری استفاده کن، حتما!«  

  

 »من این رو از یه زن شنیدم و اون ازم خواست که به تو بگم«  

  

 »خودش خواست که اسم و نشونیش پنهان بمونه«   

  

آوردم و گذاشتم تو گوشم و به گوشی بعدش هم یه وویس پونزده بیست دقیق های بود، پوفز کشیدم و هندزفریم رو  

 وصلش کردم و با تردید وویس رو باز کردم، صدای خود یونس بو د  

  

 ،هر چند کسایی بودن که  
ز خب من با خودم فکر کردم که این حقه توعه که بدویز _سلام چطوری؟ یونسم! ببی 

، البته منم این رو از یه زن شنیدم که ازم قول گر  ز ز و بهت نگفیر فت بهت نگم گ هستش، و این رو بدون که اگه  میدونسیر

سه وگرنه یونس هیچوقت ی  دلیل کاری رو انجام نمیده.!  ی به خودم مب  ز  دارم اینا رو بهت میگم حتما یه چب 
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به این قسمت که میگم خوب گوش کن...»سالها پیش، حدود پنجاه سال پیش یاسر خان با کش که دوستش داره ازدواج 

ز و بهم میکنه با دخبر  ز خان میمونن و هم دیگه رو دوست داشیر یگ از گردن کلفت ترینای دورگه ها، و توی خونه متی 

کت صادرات و واردات فرش داشت و حسای  پولدار بود، اونا   محبت میکردن، اون شخص آنسه بود، خان اون زمان یه سری

 خوی  صاحب دو تا بچه میشن یگ امب   یگ هم اِلی، بعد ها هم بعد از چند
ی

ین و چند سال پریسیما و ارسلان، زندگ

 . ز  داشیر

  

ز اوایل خوب بود اما رفته رفته یاسر متوجه میشه که یه   کتش قبول م یکنه، همه چب  تا اینکه خان یه منشی جدید برای سری

 مو مشگ و چشم آی  میشه، خیلی وقتا خواسته اخراجش کنه ولی نتونسته و رفته
رفته  دل نه صد دل عاشق اون دخبر

ک چشم آی  دل میبنده، درسته که خان آنسه رو دوست داشت ولی آنسه تقریبا یه اجبار بود 
بیشبر و بیشبر به اون دخبر

ز دورگه ها معروف بود.    چون پولدار و معروف بود هم خودش هم خونوادش، البته بی 

  

نه که کلی پول و مال و اموال یاسر خیلی سعی میکنه از اون دخبر دوری کنه اما نمیشه، خودش رو یه انسا ز ن مجرد جا مب 

ک بیچاره از دار دنیا فقط یه مادر و یه خونه آپارتمایز داشته، اون طور که   داره و کم کم به اون دخبر نزدیک میشه و دخبر

بود  من شنیدم اون دخبر خیلی ساده و زود باور بود چون قلب صافز داشت، دخبر مسلمان بود و با حجاب اما یاسر کافر 

 و نیمی جن. 

  

هاله اشتباه برداشت نکتز ها ما هم جن مسلمان داریم هم کافر، خلاصه یاسر طوری وانمود م یکنه که هیچ خونواده ای 

ه و ی  سر و صدا باهاش ازدواج میکنه و یه   نداره و م یره خواستگاری اون دخبر و بعد از چند وقت جواب مثبت میگب 

ز تو  ای دیگه رو بهونه  خونه شیک و تر و تمب  ز ه و فقط نیمی از هفته رو کنارش بود و کار و خیلی چب  تهران براش میگب 

ک هم که ساده لوح بود و چون یاسر رو دوست داشت زود باور میکرد.   میکرد و دخبر

  

ک از یاسر حامله میشه خان خیلی خوشحال میشه که قراره یه بچه از  عشقش داشته م یگذره و م یگذره تا اینکه دخبر

ز خان   ز خان میفهمه پسرش چیکار کرده! دقیق نمیدونم فقط م یدونم که متی  باشه، اما نمیدونم چطوری میشه که متی 
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 کنه چون با یه انسان ازدواج کرده از ارث هم 
ی

به نوغ پسرش رو تبعید میکنه به اینکه تو اون عمارت قدیمی زندگ

ه به اون محروم میشه، و خان همه اینا رو از چشم او  ک رو با خودش میب  ک میبینه و ازش متنفر میشه و دخبر ن دخبر

 عمارت.  

  

دم که ادامه داد    یونس نفس عمیقر گرفت و من کنجکاو تر گوش سبی

  

_رابطه خان و آنسه باهم دیگه سرد میشه اون دخبر تقریبا اونجا یه کلفت بوده و همه باهاش بد رفتاری میکردن چون  

 اون زمانش
ی

ی زندگ ز ، سینا برادر کوچیک خان هم از این موضوع خب  داشته و چب  ز ون و تبعیدیشون رو از چشم اون م یبییز

ز سرد اون خونه  ک هر روز تو جهنم بود و با اون شکم و بچهاش تو زیرزمی  ، اون دخبر ز ز اونم تبعید میکیز نگفته برای همی 

 پیدا کردم که همیشه و همه جا خدایی بوده، میخوابید، اما میدویز هاله وقتر این قسمت داستان رو شنیدم 
ز به این یقی 

 م یکردن و از سرزمینشون تبعید شده بودن، اون دوتا همیشه هوای اون  
ی

ز دو تا پری دور از چشم همه زندگ تو اون زیرزمی 

ز و کمک یارش بودن، دقیق نمیدونم چطوری ولی خب مراقب اون دخبر بودن.  ک رو داشیر  دخبر

  

به ها اون دخبر یه ا دن و اکبی ضز ز  رو مب 
نسان بود و تحمل زیادی نداشت، آنسه و بقیه هر وقت عصبایز بودن اون دخبر

به شکمش برخورد داشته...خلااااصه خیلی طولانیه دهنم کف کرد، وقتر بچ هی اون دخبر به دنیا میاد یه دخبر با موهای 

فقراتش آسیب دیده بود و تقریبا میشه گفت یه   مشگ و چشمای آی  بود، یگ از چشم هاش کم بینا بودن، ستون

، خان از شدت تنفر  معلول! ولی مادرش با تمام وجودش اون بچه رو میخواست اما چند روز بعد از بدنیا اومدن اون دخبر

وکه که قبلا یه روستا بود رها م یکنه و بازم خدایی بوده که تکیه گاهی
ه و تو یه جایی به اسم مبر    اون بچه رو م یب 

باشه...خندید...فکر نکن اینا حرفای منه ها نه، اینا حرفای کسیه که اینارو به من گفته، اون بچه نیمه های شب رها 

ه اما چند نفر اِلف از اونجا رد میشدن و صدای گریه یه نوزاد رو م یشنون و میفهمن که بچه یاسره و به  میشه تا بمب 

ارن تا دادگاه دنیای خودشون میگن و یاسر سخت مج ز ن و جلوی در پرورشگاه مب  ازات میشه و الف ها اون بچه رو میب 

ز آدما بزرگ بشه.    که بی 
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ولی م یدویز همه میفهمن که اون بچه مالکه جدیده و الف ها برای نجاتش و دور موندن از جهان ماوراء رنگ چشم و 

نشناسه! که البته اون فقط یه طلسم بود. اون پوستش رو تغیب  میدن تا از روی پوست سفید و چشمای آبیش کش اونو 

 ِ ی که من شنیدم اینه که آی 
ز  و بچشون هم چشم آی  شد، اما چب 

ز  هم پدرش هم مادرش چشمای آی  داشیر
دخبر

ِ خاص بوده که رنگ قرنیه چشمش مثل موجای دریا تکون م یخورده!    چشماش یه آی 

  

بچ هاش اما نمیشه و در آخر آنسه و مادرش بهش تهمت  خیانت  مادرش خیلی سعی م یکنه تا فرار کنه و بره پیش 

ز اما صبح که بیدار میشن قب  اون زن نبش داده شده و 
ز و اون زن رو زنده به گور میکیز نن و صحنه سازی میکیز ز مب 

ی از جسمش نبود...    خب 

  

، میدویز اویز که   چشم آی  هستر
این رو به من گفت، ازم خواست  اینطوری میشه که تو میشی این و بچه همون دخبر

ه، اون م یدونه که مادرت کجاست چون مطمئنم مادرت زند هست و تو  بهت بگم که بری سراغ روح طلسم که الان اسب 

 جهان ماوراء هستش، دلم نمیخواد اینو بهت بگم ولی جزو باید هاست.  

  

ت و اینا تو دنیای آدما درست میشد و لکنت  م یدویز مشکل تو خیلی حاد نبود و با چند تا عمل چشم و ستون فقرا 

 زبانت هم با گفتار درمایز خوب شد، راستش پدرت حاضز نبود پولی برات خرج کنه در صوریر که پول داشت... 

  

فقط م یخوام بگم مادرت رو پیدا کن، اون کل عمرش رو تنها بوده و با مرگ مادرش تنها تر شد...اسم، اسم مادرت 

!  زهراست ،زهرا سا  دات بهشتر

  

وویس تموم شد و چند لحظه همون طوری خشک شده موندم، یهو تیک عصت  اومد سراغم و از شدت عصبانیت و 

دردی که اومد سراغم جیغ بلندی کشیدم و ساعتر که کنارم رو پا تختر بود رو محکم پرت کردم سمت دیوار و بخاطر 

 م 
ی

به هزار تیکه شد و روی دیوار فرو رفت گ حوی درست شد. فورا در اتاق رو قفل کردم و با جیغ بعدیم مشتم قدرت ضز

 رو محکم توی آینه کوبیدم که با صدای بلند و گوش خراشی شکست.  
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مامان اینا پشت در بودن محکم به در میکوبیدن و صدام میکردن، اشک هام ی  اختیار کل صورتم رو خیس کردن بودن،  

 با حرص جیغ زد م 

  

ز که من یه مالکم میخواستر منو نگه داری؟ آررر...ه ؟ _عوضز پس برای   همی 

  

ز آرایش و زیر اون تیکه های شکسته آینه بود رو پرت کردم به سمتر و همه عطر و  با لگد تمام هر آنچه که روی مب 

   . ز ی و لوازمم افتادن و شکسیر  ادکلن و اسبی

  

 دقیقه صدای خو نسردش تو گوشی پیچید  با دستای لرزون شماره خان رو گرفتم و بعد از چند 

  

 _بله ؟ 

  

م...   جیغ زدم بلند و بلندتر_به همون خدایی که خودم همیشه پرستیدم انتقام زهرا ساداتم و خودم رو ازت میگب 

  

 صدای بهت زد هاش اومد_هاله؟ هاله؟ من ...  

  

ز تا به خواست من بی اد سراغت...به خدای خودم قسم میکشمت  نعره زدم_خفه شو و یه گوشه منتظر ازرائیل بشی 

 به خاطر زهرا ساداتم م یکشمت.  
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ی بگه با داد بلندی که زدم گوشی رو هم پرت کردم که به پنجره خورد و شیشه شکست و گوشیم به  ز تا خواست چب 

 داخل حیاط پرت شد.  

  

ز نشستم از دست و پاهام خون چکه م یکرد و  ز  با صدای بلند زجه زدم و روی زمی  سرم گیج م یرفت، چند نفر داشیر

محکم به در میکوبیدن و صدام میکردن...اما من فقط به کش که اسمش زهرا سادات بود و داشت یه گوشه از این دنیا 

 نفس م یکشید فکر میکردم و زار زار برای خودم گریه میکردم...!  

  

  

 پایان جلد او ل 

  

 ۱۸:۲۵ 

  

 ۱۴/۱۱ /۱۳۹۹ 

  

 دلآرا فاض ل 

  

 و کرونایی کشورم »ایران« میکنم که با جون و دل دارن برای فقط یک دقیقه بیشبر 
این رمان رو تقدیم تمام کادر درمایز

 نفس کشیدن ما م یجنگند!…  

  

 سختز از نویسنده:  
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وع شد آغاز کردم و پس از گذشت حدود یک سال به پایان رسوندم، از   کسایز که من این رمان رو من زمایز که کرونا سری

رو تشویق کردن و بهم با نظرات قشنگ شون انرژی دادن ممنونم، از دخبر خالم متشکرم که با ذوق هر چه تمام تر  

 رمانم رو دنبال کرد و باعث شد که ادامه بدم.  

  

نبوده و هیچ این رمان که منظورش زمان حال هست فکر کنیم که هیچ کرونایی تو دنیای رمان  با خوندن  کس   بیایید 

عزیزی رو از دست نداده...اگر که در این دوران  عزیزی رو از دست دادید متاسف هستم چون هموطن من و همه ما  

 بوده...روحشون شاد و یادشون گرامی.!  

  

ز انجمن یعتز انجمن رمان های عاشقانه با نام »روحِ  ز رمان من بود و جلد دوم هم در همی  رمان »بانوی دورگه« اولی 

 ایپ و منتسری خواهد شد.  پادشاه« ت

  

ز سایت خوب و دقیقر ممنون و سپاسگزارم!.    ز همچی 
م سایت هم به دل یل داشیر ز محبر  از ادمی 

  

 لبتون خندون و دلتون شاد...!  

  

 Delito! 
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